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۵ ادارۂ مرگڑی رن 
متدوق پستی ۹۶۴۷۔۱۵۸۷۵؛ تن : ۱۷۱ 


آن بار کزو خانة ما جای بری بود 
دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش 
۲ تنهانه زراز دل من پردہ برافتاد 
منسظور خردمند من آن ماه که او را 
از چنسک منش اختر بدمھر بەدر ی 
٦‏ عذری نه ای دل کهتودرویشی ارا 
اوقات خوش آن بود که باد وست برف 
خوش بود لب آب و گل وسبسزه ونسسرین 
۹ خودرابکش ای یلیل ازین‌رشك که گل را 


بیچسارہ ندانست که بارش سضری بود 
تا بود فلك شوه او پرده دری بود 
پا حسن ادب شیر صاحب نظری بود 
آری چه کنم دولست دور قمسری بود 
در مسلکت حسن سر تاجوری بود 


بای همه پیحساصلى و پیخبری بود 
انسوس که آن گنج روان رهگذری بود 
با پاد صیسا وقت سحسر جلوه گری بود 


هر گنج سعادت که خدا داد به‌حاقظ 
از یمن دعسای شب و ورد سحری بود 
گویند حافظ این غزل را در سوك فرزن د از دست رفته‌اش سر چه است. این غزل 
مریەوارست و لحن واقعه گو بانه‌ اش به این امر صراحت دارد. برای تفصیل در این باب سے 
شرح غزل ۳۴۔ 
)١‏ پری سے شرح غزل ۱۰۰ 
بیتی ازدقیقی سابقه دارد: 
تا ز گفکار جدا باشد پیوسته نگار 


۶ بری و بری جناس خط دارند. همین صنعت در 


تا زدیدار بری باشسد پیوسته پری 
(دیران .ص ۱۰۹) 
۲) فروکش کردن ے شرح غزل ۷۱ء بیت ۴. 


۷۵ 


۵) دولت: باید گفت که حافظ کل دولت را در این بیت به طنز وتمسخر تلخ و 
دردمندانه‌ای بەکار برده است. جنانکه با همین کاربرد و لحن در جاهای دیگر گوید: 
وصل تو اجل راز سرم دور همی داشت ازدولت هجر تو کنون دور نمانده‌ست 
حافظ ازدولت عشق تو سلیمسائی شد یعنی ازوصل تواش نیست بجزیاد یددست 


نیزے دولت: شرح غزل ۰٠ء‏ بیت ۶ 

-درر قصری: «دور آخر کواکب سباره است و گویشد دور هر کرکبی هفت هزار سال 
می‌باشد, هزار سال به خودی خود صاحب عمل است, و ششهزار سال دیگر به مشارکت شش 
کوکب دیگر, و آدم علیهالسلام در اول دور قمری بەظھور آمد و آن دوره به بابان رسید» 
(برهان) 

-معنای ہیت: ناظرست به اینکه قدما مصالب را شاید به رعایت ادب شرعی و پا آنکه 
خداوند را فصال ما 


می‌دادند 


عرص خلق و امر می‌دا به فلك و روزگار و اختران نسیت 
امر در شعر فارسی سابقه و گستره وسیعی دارد. تهمایه‌ای از قول به سعد و 
نحس وتأتیر روشنان فلکی در زندگی بشر در پیت هم مشهودست. می گو ید اختر نحس 


فرزند مرا ازدست من رود چہ بايد کر خب گر اقبال من در دوره یا دور قمر ی (که 


نبود. آقای 


آن آفرینش آدم بود و آخر آن دورد آخرالزمان.شمرده می‌شد) بهتر از 
خطیب رهبسر دور قصری را «گردش ماه که پیش ازدو هفته نیست» معنی کرده است ( سم 
دیوان غزلیات حافظ با شرح ابیات... به کوشش دکتر خلیل خطبب رھیں ص ۲۹۴) که 
درست ومستند نیست. ضبط سودی «فتتٌ دور قمر ی» است ومعنائی که برای آن کرده است 
کلی تادرست است. 

۶) عذری بنه ے معنای بیت چهارم از غزل ۱۰۵ 

۸) نسرین سه گل و نسرین: شرح غزل ۳۲ء 

- گنج روان ے شرح غزل ۱۶۱, بیت ۳. 

۹) بابل سه شرح غزل ۷ پیٹ ۱. 

۔باد صباے شرح غزل ۴, بیت ۱ 

۶ ورد سحری ے د 
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شرح غزل ۶۸, بیت ۳. 


۷ 


در ازل هر کویه فیض دولت ارزائسی بود تا ابسد جام مرادش همسدم جانسی بود 
من‌همان‌ساعت که‌ازمی‌خراستم‌شدتوبه کار گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود 
خود گرفستم کاقکنم سجاده‌چون‌سوسن‌به‌دوش .ر ھمجو گل بر خرقه رنگ می مسلماتی بود 
بی چراغ جام در خلوت نمی‌بارم نشست: زالکه کنچ اضل دل باید که نورائی برد 
هنت عالی طلب جام مرضع گر مہ اش رسد را آب عٹسب باقسوت رم انی بود 
گرچه ہی سامان نماید کار ما سهلتن مبین:..,, کاندرین, کشور گدائی رشك سلطانی بوه 
نیکنسامی خواهی ای دل بابدان صحیتمدار ‏ خودپستدی جان من برهسان ناداتی بود 


مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان 


تستسدن جام می از جانان گرانجانی بود 


۹ دی‌عزیزی گفت حافظمی‌خوردبنهان‌شراب 
ای عزیز من نه عیب آن به که ہٹھسائی بود 
آقای دکتر حسین بحرالعلومی این غزل راشر ح کرده است (ے مج دانشکدء ادبیات 
و علوم انسانی» دانشگاه تهران. سال ۰۲۲ شماره ۱» بهار ۱۳۵۴ ص ۲۲۳-۲۳۲). 
١‏ ازل سے شرح غزل ۳۰, بیت ۹۔ 
فیض سه شرح غزل ۸۰, بیت ۹. 
دولث ے شرح غزل ٠٣۰‏ بیت ۶ 


- ارزانی : یعنی ارزندہ. لابق, سزاوار. انوری گر 
دو جھانگیر ودو کنسررده واقلیم ستان ‏ نه یہ يك ملك به صد ملك جھسان ارزانی 
(دیوان ص ۴۸۰) 

خاقانی می‌نویسد: «جبار مطلق: جباری و جھانداری آن کس را دهد که خواهد؛ وتا 


VY 


ارزانی نبیند ندهد.» (منشات خاقانی, ص ۳۲۳). عطار گوید: 
هیچ درسان مکن مرا هرگز کہ ٹیم جز به درد ارزانسی 
(دیوان , ص 1۶۶۲ 
کمال‌الدین اسماعیل گوید 
نیسست ذات تو په رنج ارزانسی ‏ ای همه لعف و نکسوکسرداری 
(دیوان.ص ۳۵۰) 
عراقی گوید: 
هرکه به خود بازماند رز سر جان پرنخاست . بازگذارش به غم کو به غم ارزانی اسست 
(دیوان. ص ۱۴۹) 
حافظ در جاهای دیگر گوید: 
- ای چلال تو به انسواع هنر ارزانی 
-مرحبا ای به چنین لطف حدا ارزاني 
ٹیس متاعی به چون تو ارزانی 


-هزارسال یقسا بخشدت مدایج من 


نیز ہے ارزانی داشتن: شرح غزل ۳۲ء بمتا ۵ 

جانی: «منسوب به جان, یعنی غیر مثفكك از او و عزیز مثل جان.» (حواشی خنی. ص 
۳۵۶ 

۲)می سه شرع غزل ۱۳ 

-توبه کار سه توبه: شرح غزل ۱۶ء بیت ۲. 

-۳) سجادہ سے شرح غزل ۱ء بیت ۴۔ 

-سوسن ے شرح غزل ۹۱, بیت ۷۔ 

-خرقه سے شرح غزل ۲ بیت ۲۔ 

- معنای بیت: فرض کنیم که مانند زاعدآن و صوفیان متشر ع سجاده‌ای سفید س باك و 
مطهر - بر دوش افکندم. رنگ ظاهری می بر حرق من یا رنگ باطنی, یعنی داغ این گناہ 
بر وجدان من, سان رنگ طبیعی گل ماندکارست وبا آن کاری نمی شود کرد ومرا نمی‌سزد 
که ادعای مسلسانی کٹم۔ درہار سجاده بر دوش افکندن چون سوسسن, سودی گی 
سوسن وزلبق برگها مایل به طرف گلهاست به همین جهت به زاهد سجاده به دوش تشببهش 
معروف است» ويك بیت ترکی از کمال باشازاده نقل می گند که همین تعبیر را دارد. نیز عادت 
دروبشان است که به هنگام سبر و سفر سجاده را بر دوش پیندازند: «و اگر در راه سجاده بر 


در 


۷۸ 


کتف اندازد ادب آن است که بر کتف چپ اندازد» (اورادالاحباب . ج ۲. ص ۹۸). 


۴ نمی‌یارم نشست = نمی‌نوانم نشست. بارسٹن مانند توانسٹن همراه با مصدر مرخم 


به کار می‌رود. در جای دیگر گوید: 
سرشك من که ز طوفان نوح دست برد زلوح سینه نیارست نقش مهر تو شست 
ناصرخسر و گوید: 
به راہ دین نیسی رفت از آن نمي‌ياريم که راہ با خطر و ما ضعصیف ر بی‌ياريم 
(دبوان.ص ۷۰) 
۔چراغ جام: اضافهٌ نشبیهی است. یعنی جام چون چراغ. نزاری گوید: 


- آفتاب قدح کند روشن کح تاريك ما به برق شراب 
(دیران. ص ۵۵) 
- برق خورشید قدح روشن کد ,کج خلوتخانه‌مندیش از ظلام 
(دیوان» ص ۵۰۶) 
حافظ در جای دیگر گوید: 
ساقسی چراغ می به ره افتاب دار 2 گو برف روز مشعله صبحگ اه از او 
حافظ بارها می را پرفر وغ و نورانی وصف کرده است و غالباً 


ازآقتاب سی ومی صبح 
فروغ و نورباده سخن گفته است. برای تفصیل ے روشنی می: شرح غزل ۲۱۶, بیت ۶. 

- معنای بیت: در این بیت طنزی هست. چه کنج اهل دل و اهل معنی باید به پرتو معرفت 
و نور باطنی روشن باشد نه برق باده و چراغ جام. 

۵) همت > شرح غزل ۲۶, بیت ۳. 


۔ جام مرصع: «جامی که در آن دانه‌های [جواهر] قیمتی بهکار وفته یا اینکه اصلا از 

باشد.» (حواشی غنی. ص ۲۵۷). در جای دیگر گوید: 

- می خور به شمر بنده کہ زیبی دگر دهد جام مرصع تو بدین بر شامسوار 

- گر طمع داری از آن چام مرصع می لعل ای بسا در که به توك مژەات باید سفست 
-رندسه شرح غزل ۵۳ بہت ۴. 


دانه‌های قیمتی ساخته 


-آب عنب؛ یعٹی آب انگوره یعنی شراب. و هر دودر شهر حافظ سابقه دارد: 
مستی به آب یك دو علب وضع بنده نیست من سال‌خورده پیر خراباتپروم 
ستی عشق ليست در سر تو رو که تو مست آب انگوری 


Yu 


-یاقوت رُمّانی: دو طیقہ درم [ازیاقوتھای خوب] که به درجه نازکٹر است, یاقوت نی 
است, همرنگ دانه انار در طراوت و آبداری.» (عرائس الجواهر, 
کاشانی, ص ۲۸)؛ «و چرهریان بغداد و عراق شریفتر ین یواقیت, لون رم نی نهاده‌اند» 
( پیشین , ص .)۲٩‏ برای تفصیل بیشنر دربارهیاقوت و انواع معانی آن در شعر حانظ ے 
شرح غزل ۰۱۱۸ بیت ۶ 

۸) ستدن / نسندن: بعضی نسخ «نستدن» را نپسندیدہ یا تقیل یافته و مصراع را یه 
صورت ہجام می نگرفتن از جانان گرانجانی بود» درآودهند. اما سندن از کلمات راہچ 
حافظ است: 

هر می لعل کزان جام بلورین ستدیم 
دلبر از ما به صد امید ستد اول دل 


لیف ابوالقاسم عبداقه 


- صوفیان واستدند از گرو می همه رخ 

ممکن است بعضی‌ها سبغه «ستدن» را غری 

بدانند, ولی چنین نیست. کاربرد«ستدن» دز ادب. 

کمتر نیست. منوچهری گوید: 

این ولایت ستسدن حکم خدایس ترا نی ود چون و چرا کس را با حکسم السه 

(دیران. ص ۱۹۲) 

رشیدالدین فضل اه می‌تویسد: «و فرمود تا خطوط کافه قضاة بستدند.» ( جامعالتواریخ ج 
۲, ص ۱۰۱۴.- در این کتاب صدها بار ستدن و انوا صیفه‌های ان به کار وفنه است |. 


بیابند و«ستاندن» را په جای آن درست 


ارستی اگر بیشتر از«ستاندن» نباشدہ از آن 


۷۷۰ 


رشادلی که مدام از ہی نظر نرود 
طمع در آن لب شبرین نکردنم اولیٰ 


سواد دیده غسدید:ام یه اشسك مشسری 


ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدا 
دلا مبساش چنین هرزه گرد و هرجاننی 
مکن به چشم حقسارت نگاه در من مست 
من گدا هرس سررقامنتی دارم 
تو کزمکارم اخضسلاق عالسی دگسری 
سیاءنساصشر از خود کسی نمی‌بینم 
به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفسید 


به هر درش که بخضوانند پیب نرود 
ولی چگسونه مگس از پی شک نرود 
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود 
چرا که ہی سر زلسف توام به سر نرود 
که/هیج کار ز پیشست بدین هنر ترود 
که آب روی شریعست بدین قدر نرود 
اه دتا در کمرش جزبه سیم و زر نرود 
رفای عهسد من از خاطسرت به‌در نرود 
چگسونے چون قلمم دود دل پەس ترود 
چو با شه در بی هر صید مخت صر ترود 


بیار باده و اوّل بعدست حافظ ده 
بەشسرط آنکه ز مجلس سخن هدر نرود 
۱) بخرانند / نخوانند: ضبط قزوینی. خاناری. عبوضی - بهر وز افشار, پژمان و قریپ 


«بخزانند». ولي ضبط سودی و موزه دهلی «نخوانند, است. هر دو موجه است. «بخواننده 
به‌این سی است که به هرجا که دعوتشش کردند. ہی تال و نسنجیده نمی‌پذیرد و نمی‌رود 
«نخوانند» یعنی بدون دعوت و بدون مقتضی دیدن شرایط به هر دری یا هر راهی یا محفلی 


نمی رود 
۴) باد صباے شرح غزل ۴ بیت ۱. 


۵) هر 


ائی سے شرح غزل ۲۴۹, بیت ۶. در این بیت حافظ هر را به 


کردہ است. صنعت ظریفی که در این بیت مشھودست واج را نا حرفی چھارددواستہ 


هر زه. ہرجائی, هیچ هنر. برای تفصیل در ابن باب سب شرح غزل ۱۲۲ء بیت ۴ 


- از پیش رز 
گوید: 


گر من از سرزنش مد 


۶ مکن به چشم عقارت نگاہ در من مست: : حا 


بدکار برده است: 
مکن بد چشم حقارت نگاه در من سے 


ن کار: این تعبیر هنو زهم در زبان ادبی ومحاورہ زندہ است۔ رما ظز 


رہ رندی و 


E E این مصرا‎ 


نرود از ہی 


که نیست معصیت و زهسد بی‌مشبت او 


۸) به در ٹرود: این کلمه که قافیه و ردیف این بیت است در بیت یازدھم همین غزل هم 
عیناً نکرار دہ است. برای تفصیل در این باب ے نکرار قافیه در شمر حافط: شرح غزل 


۲ ببت ۱. 
۹ سیاه تامه: «کنایه از عاصی و گنه کار و فاسق و بدکاره وظالم باشد.»[ برھان ). حافظ 
صور دیگر این تر کیب را به‌صو رت «نامه سیاء»«نامه یاهی»» «نامٌسیاء» به کر برده است: 


من ارچه عاشقم ورند رمست و نامه سياه 
- آیسرو می رود ای ابر خطابوش ببار 
می ده که گرجه گشتم نامه سیاء عالم 
۔ از نامه سیا ترسم که روز حشر 


- درده به یاد حاتم طی جام يك مد 


هزار شکیر که یاران شهسر بی‌گنهند 
که به تیوان عسل نامه سیاه آمسده‌ايم 
نومسید, کی توان بود از لطف لایزالسی 
با فیض لطف او صد ازین نامه طی کنم 
تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی 


که آگهست که تقدیر بر سرش چه نوشت 
این دود( اہی که نامه من شد سیاه ‏ 


مکن 
کردار اهال صوسعسهام کرد می‌پرست 
۰) ھدھدے مرغ سلیمان: شرح غزل ۱۶۱ء 
- باز سفید: «باز سفید که بدر و مادر او کافوری باشند وبر هبج پرش هیچ نشانی نباشد 


نامه سياهی ملامت من مست 


ازو 


5 


و هم سرخ چشم بود و سیزپای و بن متسر بغایث سب بدانکه شاهباز همان باشد و به زبان 
ماورا۔الٹھری آن را لازقی گویند («بازنمه مو زه بر بتانیاہ منقول در بازنامه ‏ تألیف ابو الحسن 
علی بن احمد نسوی. با مقدمه‌ای در صید و آداب آن در ایران تا قرن هنتم هجر ی. نگارشس 
و نصحیح علی غر وی. تهران» وزارت فرهنگ و هره ۱۳۵۴, ص .)٩۱‏ 

باشه: شادروان دکتر معین در حاشیُ برهان می نویسد: «همر بش باز در فارسی باش. 


باشه, واشه, معرب آن باشق. طبر ی واشه, گیلکی وھشك: در لاتینی 5ا8 ۸0ا۴۵ 


۷۷۲ 


منوجھری گوید: 
گاەرھواری چو کيكوگاہ جولان چون عقاب 


ن در اوسقاست: 


در پازنامه ق است: 
هرحال میان باشه و باز[ چندان] فرقی نیست, [و فرقی که هست] آنست که باشه خردترست 
و باز بزرگتر. و چنین باید دانستن که باشه باز خردست... بانسه برنده‌ای ضعبف است و 
شکار می‌کند [حاشیه: حاقظ شکار باشه را صید مختصر می‌گوید: به تاج 
هدهدم... ۷ (بازنامه ‏ ص ۱۶۰-۵۹ ۱۵۰). 

-معنای بیت: مرا با نمایاندن ناج هدهد که شکار سهل و ساده و کم اهمیتی است ب 
همت و کلان شکار استہ و برعکس باشه په دتبال 


پرندگان کوچ 


مکن و مضریب, زیرا باز سفید ب 
شکارهای خرد و خوار نیست. 


۱۳۹ 


ساقی حدیت سرو و گل و لاله می‌رود 
می ده که وعروس چمن حّ حسن بافت 
٢‏ شگرشکن شرند همه طوطیان هند 
طی مکان بین و زمان در لوك شع 
آن چشے جادرانۂ عابدفریب بین 
٦‏ از رہ مرو به عضوہٴدنیا که این عجوز 
باد بهار می رزد از گاسستسان تار 


وین بحث با ثلاشة غساله می رود 
کار این زمسان ز صنعت دلاله می رود 
زین قند پارسی که به بنگاله می رود 
گاین طضل, یکشبه رہ یکساله می رود 
کش کاروان سح ز دنب‌اله می رود 
مکاره می نشیدد و محتاله می‌رود 
رز ات باده در قدح لاله می رود 


شوق مجسلس سلطان غیاث دین 


غافسل مشو که کار تو از نالسه می رود 
١‏ ساقی سے شرح غزل ۸. بیت ١‏ 
: دکتر محمد معین می‌نویسد: «در منتخب جواهر الاسرار که از کناب 
مفتاح الاسرار تأليف حمزة بن على ملك بن حسن آذری طوسی به سال ۸۴۰ تلخیص 
شدہ... آمده است: بدان که حکمای یونان در ترتیب تشرب اصطلاحی دارند که علی الصباح 


سه کاسه می خورند و آن را ٹلانڈ غساله می گو یند که غسل معده می کند و بعد از طعام پنج 
کاسه می خو رند برای عضم طعام و آن را خمسة هاضمه می گر یند و بعد ازآن هفت کاسة دبگر 
می خو رند و آن را سبعد نائمه می گو بند و خواب می‌کنند.» ( سه «جرعه‌فشانی بر خاكہ به قلم 
غلامحسین صدیقی ر محمد معین» یادگار» سال اول, شماره: 


ء فر وردین ۱۳۲۴ء ص ۵۷). 


شادروان غنی می نویسد: «ساید اصلش مضمون این شعر اشد و بلاشك هم همین بوده 


۷۷. 


شرب النبیذ على السلسام تلا نیهاالشتاء رصحة الابدان 
و قبل القدح الاول بکسر العطش والتانی یمری؛ الطعام والتالت یفرح النفس و مازاد على 
ذلك فضل.» ےمحاضرات راغب اصفھانی,ج ۱ء ص ۳۳۲... (نقل از حواشی غنی, ص 


۳ ترجعة بیت و توضیحات بعدی از این قرارست: 


نوشیدن نبیذ باید بعد از غذا یا همراه آن و سه‌گانه باشد 

ودرآن شفاوتندرستی است 
و گویند قدح اول عطش را می‌نشاند. و قدح دوم طعام را می‌گوارد. و سومین دل را شادمان 
می‌سازد. و آنجه افزون بر این باشد, زاند است. 

محمد دارابی (قرن ۱۱] در شرح این بیت می‌ویسد: «لاهُ غسالہ نعیین سه مرتبه است 
که در فنای سالك روی می‌دهد که فنای آتاری ر افعالی و قنای صفاتی و فنای ذاتی باشد...» 
(لطیه غیبی. ص ۶۳) نیز سه الخزاین , تلف ملااحمد نرافی. ص ۴۱۳,۲۱۲ 

- معنای بیت: ساقی بهوس باش که هنگام بهار و شادخواری اسب و سرو و گل و لاله 
دوباره جلوه‌گری آغاز کرده‌اند وھ چا سح از باغ و بھارست و دامنة بت ضا 
بمانه‌های سەگائڈ شوبنده می کشد. 

۲) حا حد در اینجا بعنی نهایت, کمال ر وج خافاني گرید 
خائۂ دل به چار حد رقف غم تو کردءام 7 اوتا همین بود جورزحد چه می‌بری 


(دیوان. ص 4۴۷۲۱ 


سعدی گوید: 

- بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس حد همینست سخن دانی وزیب‌ائی را 
(کلیات. ص ۲۱۸) 

ورد که همین بود حد زیسالسی 
(کلیات: ص 4۵٩٩‏ 


- به از نو مادر گیتی به عمر خود فر زند 


حافظ گوید: 

عروس جهان گرچه در حد حسلست . ز حد می‌برد شوه بی‌وفانی 

- کار از... مي‌رود: برابرست با تعبیر امروزی کار از.. برمی‌اید. سعدی گوید: 
عقل را با عشق زور پنجه ليست کار مسکین از مدارا مي‌رود 

حافظ در جاهای دیگر گوید: (کلیات . ص ۵۰۸) 


- کار از تو می رود مددی ای دلسیل راہ کانصساف می‌دهيم وزراہ اونتسادہایم 


۷۷۰ 


- زاهسد چو ازنماز تو کاری نمی رود هم سستی شبانه وراز و نبازمن 

یا در اواخر همین غزل گوید: 
غافل مشو که کار تر از ناله می رود 

و در قطعه‌ای گوید: 

لابه بسیار نمودم که مرو سود نداشت _ زانکه کار از نظر رحمت ساطان می‌رفت 

- معتای بیت: چمن به‌سان نوعر وسی است که بەغایت جمال رسیده باشد و برای دست 
یانتن به چنین نوعر وسی به دلاله (= دلاله محبت یعنی کسی که واسظهٌ رسیدن دلدادگان و 
خواستگاران به یکدیگر است) نیازمندیم و کار از چاره گری او برمی‌آید. دلاله کنایه از می 
است. چتانکه از صدر بیت که می گو ید «می ده» برمی‌آید. آری با می عیش ما کامل می شود 
وبا نوعروس چمن یعنی طبیعت شاد و شادی طبیعت میپیوندیم 

۳) طوطیان: کنایه از سخندانان و سخنو ران است. سه طرطی: شرح غزل ۴, بیت ۲. 

ینگاله: [- بنگال] «ناحیه‌ای‌در شبه‌قاره ند که امر وزه بین هند (ینگال غربی» کرسی: 
کاکنه) و باکستان [پا کستان شرقی = بنگلادش ] [بنگال شرقی؛ شهر عمده داکا] تقسیم 
است.» (فرهنگ معین, اعلام). 


- معنای بیت: همه سخندانان وسخنوران عند. از آین شعر (= قند پارسی) که از فارس 
به پنگاله می رود شبر بن کام و شکرشکن خراهند ند باعبارت دیگر همه سخن‌سنجان و 
شعرشناسان هند از ابن شمر حظ هنری و غذای روحانی کسب خواهتد کرد 

۴) طفل یکشبه/طفل, یکشبه: قراءت مشهور «طفل یکشیه» (یه‌صورت صفت و 
موصوف) است, ولی بك قراءت دیگر و شاید صحیحتر وجود دارد و آن حد! خواندن «طفل» 
است از «یکشبه». به‌صورت: کاین طفل [.] یکشهه ره یکساله می‌رود. یعنی «یکشبه» قید زمان 
برای یکساله رفتن. نگارنده همین قراءت نامشهور دوم را بیشٹر می‌پسنده به دودلیل: ۱) طفل 
(بەصورت صفت وموصوف) این اشکال را دارد که عرفاً کسی از طفل یکشبہ انتظار 
ندرد: ۲) فرضاً هم که طفل یکشبہ ره یکساله را بتراند بر ود این ابهام واشکال باقی 
است که رہ یکساله را در چه زمانی می‌رود. اگر بگوتید «یکشبه»» دیگر نمی شودہ چرا که 
«دیکشبه» را بەصورت صفت برای طفل خر ج کرده‌اید. وقتی نکته حافظ معنی‌دار می شود که 
راه یکساله را یکشبه برود. و اين با قراءت دوم مناسب است» (ذهن ر زبان حافظ . ص 
۱۳۱-۰ 


= معنای پیت در کار و بار شمر [شعر من] و در سلوك عالمگیر آن تأمل کن که چگونه 


۷ 


زسان و مکان را زیر پا می گذارد و گو بی «طی الارض» و «طی زمان» دارد. این طفل نوزاد و 
نوپای شعر من بکشبه ره یکساله را می پیماید. 
۶) از راہ رفتن: یعنی گمراه شدن, بیراهشدن, گول خوردن. در جاهای دیگر گوید: 
- آن عشوه‌داه عشق که مقتی زره برقت 
-به مهلتی که سبهرت دهد زراه مرو ترا که گفت که این زال ترك دستان گفت 
- محتاله: مزنث محتال, از ریش حیله و مصدر احتیال یمنی زن مکاره و حیله گر 


- معنای پیت: از دلبر یهای ریبکارانہ دنیا که عروس خوش‌صورت و عجو ز بدسیرت 
است, گسراه مشو چه این عجوز در حرکات و سکتات خود همواره مکر و حیله وتزویر و 
ترفتد به کر می برد. برای تفصیل در این باب سے شرح غزل ۲۳ء بیت ٩‏ 

۸) سلطان غیاث‌دین: دکٹر غنی در معرفی او نوشته است: سلطان غیاث الدین 
پسر بزرگ سلطان عمادالدین احمد بن ممارزالدین محمد است که در تواریخ دور آل مظفر 
از قبیل تاریخ حافظ ارو و تاریخ محمود گیتی [کنبی؟) یعنی تلخیص کنن دة تاریخ 
معین الدین یزدی مکرر نام او برده شده است.»(تاریخ عصر حافظ ء ص ۴۲۰) شادروان 
غنی تصریح دارد که همین غزل را درباره.او نروده انست. دکتر خانلری حدس دیگری در 
شناسائی این شخصیت دارد و او را غیاتالدین محعد شاه دوم (۷۲۵ -۷۵۲) از سلاطین 
تغلقیه دھلی که به زبان و ادب فارسی و ار کعارف تسلط داشت می‌داند که احتمالا هموست 


محمد 


که حافظ را دعوت به هند کردہ بود و حدیث و آشاره اش در دو سه غزل حافظ مطرح است. 
سه تعلیقات دکتر خانلری, مدخل «سفز حافظ به هند», ص ۱۱۹۳۔۱۱۹۴ء 


۷۳۷ 


۱۳۷ 


ترسم که اشك در غم ما پرده‌در شود 
گویشد سنگ لعل شود در مقام صبر 
۳ خواهم شدن به میکدہ گریان و دادخواه 
از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان 


ای جان عدیٹ ما بر دلدار بازگوا 
از کیسیای مهسر تو زر گشت روی من 
درتگتای رتم از نخسوت رع 


۹ این سرکشی که کنگر کاخ وصل راست 


وین راز سر په مه یہ عالم سسرشود 
آری شود وليك به‌خضون جگر شود 
کز دست غم خلاص من آنجما مگر شود 
باشد کزآن میانه یکی کارگر شود 
لیکن چنان مگو که صبارا خبر شود 
آری بين لطف شم غالا زر شود 
یارب مام آنکه گدا مصتبر شود 
مقبسول طبع مردم صاحب نظر شود 
خرضا پر استان/ ار خاك در شود 


حافظ چو ناف سر زلفش به‌دست تست 
دم درکش ار نه پاد پارا خر شود 
اوحدی مراغه‌ای قصیدہ و غزلی بر همین وژن وردیف و قافیه دارہ که مطلع آنهابه‌ترتیب 
یاد می‌شود: 
- روزی قرار و اعد ما دگر شود وین باد و پارنامه ز سرھا بعدر شود 
(دبوان: ص ۱۵) 
- گفتم که بی‌وصال تو ما را ه‌سر شود گر صبر صبر ماست عجب دارم ار شود 


1 3 (دیوان. ص ۲۰۸) 
همچنین خواجو غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: اھ 


هرکه نظر کند پد تو صاحبتظر شود وآنکش شیر شود زغمت ببغیر شود 
(دیران ص ۴۱۸) 


۷۷۸ 


کمال خجندی: 


بوی خوشت چو همدم بادسحر شود حال دلم ززلف تو آشفته‌تر شود 
(دیوان. غزل ۱۳۴۰ 
. اقشاگر رازو 


۱) پردهدّر: صفت فاعلی م رکب مر شم است یعنی پرده درنده = درنده پره 
برباددهند؛آبر ر تظایر آن۔ در چای دیگر گوید: 

تنسھسا نزراز دل من بردهبرافتاد .نا بود فلك شبر او ي 

سمرشدن: سمر مصدری عر بي است بعنی سخن گفتن در 
اصل معنای سمر ور ماهتاب استہ چه اغلب در زیر ور ماه سخن می گویند و افسانه 
می‌سرایند. گاه ظلمت شب را نبز سمر گفته‌اند. ( سے لسان المرب ) از آنجا که افسانه‌ها 
مشھورندہ سمر به معنای گفته یا نکته مشهور نیز آمده است. لذا سمرشدن, یعنی شهره‌شدن» 
بر همگان معلوم شدن. مصدر دیگر از همین ماده مسامره است, و حافظ يك بار صیفەای ازآن 


وا کار یرده است؛ 
اری اسامر لیلای لیلةالقمرای] 

انوری گوید: 
شعسر من درجهان سمرزان شد که شعسار تو درجهان سمرست 
(دیران , ۶۷) 

عطار گو ید: 

2-22-22 
(دیوان, ص ۴۶۶) 

نزاریگوید: 
آشفته مغز بودم و شوریدہ سر بسی درهرزبان به‌مستی ورندی سم رشدم 
[دیوان؛ ص ۴۶۷) 


۲) لعل‌شدن سنگ: قدما بر آن بوده‌اند که بعضی از سنگها که اصل و اصالتی دارند براقر 
پعضی فعالیتهای تحت الارضی ر شرایط مناسب و بوبژهتر بیت وتأشر خورشدد بدا ابمل 
یا جواهر دیگر می‌گردند 

نظامی گوید: 

سنگ شنیدم که چو گردد کن لعل شود مختلنست این سخن 
(مخزن‌الااسرار. ص ۱۴۸) 
۷۷۹ 


سعدی گوید: 
سنگی به جنسد سال شود لعل پارہای ‏ زنهار تا به يك تفسش نشکنی به سنگ 
(کلیاث . ص 1۱۸۲ 
یه آمل‌پروری خورشيد: شرح غزل ٩۷‏ بیت ۴ 
۳ میکددے میخا: × شرح غزل ۳۳: پیت ۱ 
خلاص از غم / غمزدانی می: حافظ بارها به غمزدائی می اشاره کرده است: 


-چون نقش غم زدور ببیتی شراب خواه ‏ تشسخیص کرده‌ايم ومدارا مفررست 

- عم کهن به می سالخورده دقع کنید ..."که خم خوشدلی اینست پیر دهقان گنت 

شبطان غم هر آنچے توان د بگو یکن من برده‌ام به باده‌فسروضان پناه ازو 

- نوش کن جام شراب يك منسی ‏ تا بدان بيخ غم از مل برکسنسی 

باد صبسا زعھسد صبسی یادمی دھد ‏ جان داروشی که غم برد درده ای صبۍ 

- قراری پسته‌ام با میضررشضسان کہ روز غم بجز ساغر نگبرم 
؟دعاے شرح غزل ۶۸ء بیت ۴ 


- کارگر: جنانکه امر وز هم به کار می راود ققق مور ککاری, و در مو رد دعا یعنی مستجاب: 
در جای دیگر گوید: 


شست صدق گشسادم هزار تیر 4 نیع للود یکی کارگر نمی‌آید 


-باشد کدے شرح غزل ۵ بیت ۲. 


] صباے شرح غرل ۴, بیت ۱ 

خبر شود: این کلمه که قافیه وردیف این بیت است, عینا در بیت آخر همین غزل نکرار 
شده است. برای تفصیل د 
N‏ 


باب سه تکرار قافیہ در شعر حافظہ شرح غزل ۱۴۲, بیت 


۶) کیمیاے شرح غزل ۵ 
۷ا رقیب: بەمعضای محافظ و نگهبان و دربان و لله و نظایر آن است, نه رقیب عشفی 
پهمعنای امروزے شرح غزل ۳۸, بیث ۱ء 


۹) بر آستانه او: یعنی بر ستانهُ آن. برای نفصیل در مورد بەکار بردن «اوه به‌جای «آن» 


ے او شرح غزل ۸۷, بیت ۱ 


YA 


۱۳۸ 


گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود 
رندی آموز و گرم کن که نه چندان هنیست 
۲ گوهر باك بیساید که شود قابسل فیض 
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش 
عشق می‌ورزم و شید که این فن شراین 
دوش می گفست که فردا بدھے کام دلت 
حسن خلقی ژ خدا می طلسم خوی ترا 


تا ربا ورزد و سالسوس مسلمان نشسود 
حیوانی که تنضرشد می و انسان نشود 
ورنه هر سنگ و گلی لزلز ومرجان نشود 
که تییس و حیل دیو مسلسان نشسود 
چون هترهای د گر موجب حرسان نشسود 
سی ساز خایا که پشیمان نشود 
تا دکسر خاطسر ما از تو بریشسان نشسود 


ذره را تا نبرد هنت عالی حافظ 


طالب چشمسد خورشید درخشان نشود 


ستانی سه قصیده بر وزن و قافیه و ردیف این غزل دارد که مطلمهای آنها یاد می‌شرد: 


۱ سوز و شوق ملکی بر دات آسان نشود 
٣‏ ٹا بد و نباك جهان پیش تر یکسان نشود 


)٣‏ ای خدانی که رهبت انسسر درجهان نشود 


تا بد و نبك جهان پیش تو یکسان نشود 
(دیوان: ص ۱۷۲) 
کف در دیده الصاف تو پلهان نشود 
(دیوان, ص ۱۷۳) 
تا بر حسب تو فرش قدمش جان نشود 
(دیوان » ص ۱۷۵) 


۱) واعظ شھرے زاهد: شرح غزل ۴۵, بست ۱. 


۔ریاے خرع غزل ۱۳۷, بت ۳. 
۔سالوس سے شرح غزل ۰۲ بیت ۲ 


۷۸۱ 


۲)رندی سے شرح غزل ۵۳, بیت ۶. 
- ننوشد می: ضبط فزرینی, خائلری, سودی, عیرضی بھر وز پژمان. انجوی وقدسی 


229 اما ضبط جلائی نائینی - نذیراحمد, در نسخه از نسخه بدلهای خاناری 
و روایت شاملو «بنوشد می» است. در این باره در جای دیگر نوشنه ام: «به‌تظر نگارنده ضبط 
قزوینی [و همانندانش] درست است. حافظ خطاب به گرانجانان می گو ید هتر این است که 
رنسدی و کرم بیاموژی - اگر می‌خوری هم باکی نیست سوکرنه فضیلتی نیست که در 
حیوائیت - گیرم با نشوشبدن بی که گرانجانانه و زاهدانه هثر می‌شماری - باقی یمانی و 
انسان نشوی. حافظ که از فلاطون خم نشین شراب. سر حکمت می‌آموزد و نسیم حیات را 
از بیاله می‌جوید, می خو ردن را هنر وندان می‌داند و ته در حد حیوان. و این هنر را ھمیشہ په 
خردش نسبت می‌دهد نه به گرانجانان. اگر «بنوشد» بخوانیم ارزنی «می» را بر خلاف نظر و 
شیوه همیشگی حافظ شکسته‌ايم.» [ذهن وزبان حافظ , ص ۱۱۳۸ء 

۳)فیض > شرح غزل ۸۰ بیت ٩‏ 

۴) اسم اعظم » شرح غزل ۱۶۵ بیت۶ 

مسلمان نشود /سلیمان نشود: از چهل و چند سال پیش که دیوان حافظ مصحح علامه 
قزوینی منتضر شد تاکنون دوگونه اظهارنظر مختلف درباره این ضبط (مسلمان تشود / 
سلیمان نشود) از سوی صاحینظران و حافظ شناسان اظهار شده است. 

در همان اوان شادروان پزمان در حافظ مصحح خود. «سلیمان نشود؛ آررد ودر پانویس 

نا از انکهمسلمانیبه 


4 «قروین 
تتاو ای لح بنی پرری ازشریمت فا دی اشد اد متهم هگر بی دنداری 
و اعتقاد به خدای فردواحد. داستان انگشتر ین سلیمان وربوده سدن آن پوسیله دیو ی موسوم 
به صخر یا صخره معروفست و تناسب دیو با سلیمان هم چندان بدیهیست که حاحتی به 
توضیح ندارد» ( لسان الغیب, با معدمه و تصحیح پزمان بختیاری, چاب هشتم, ۱۳۶۱ء ص 
۲ء شادروان هومن هم همین نظر را اظهار کرد ( حافظ هومن, ص ۴۱۷) 

دو دهه بعد مرحوم دشتی در مد حافظ مصحح انجری نوشت: «محققاً یا کاتب لشتباعاً 
سلیسان را سلمان نوشتہ یا رسمالخط او طوری بوده است کہ سلیمان, مسلمان خوانده 
می‌شده, در هر صورت بدون تردید در این پیت مسلمان غلط و سلیمان درست است, چه 
اشاره به روایت خاتم سلیمان است که پر آن اسم اعظم نقش بوده و بواسطله آن خاتم. سلیما 
بر دیو و یری و انسان حکومت می کردہ و آن انگشتر ی را دیو ربوده و در جاهای دیگر بارها 


VAY 


بدین معنی کرده است (دیران خواجه حافظ شیرازی , بەاهتمام 
انجوی شیرازی, مق دشتی. ص ۲۹)۔ تلقی پژمان ر هومن ودشتی نخستین تلقی قاطماله 
به تفع «دیر سلیمان نشوده بود. 

سپس تلقی دیگر به‌نفع «دیو مسلمان تشودہ آغاز شد. آقای اردشیر بهمتی در مقال‌ای 
تحت عنوان «دیو مسلمان نشرد» همین قراءت‌را درست دانست وبەاین حدیت نبوی نمساك 
جست: مامنکم من احد ال و له شیطا قالوا و انت با رسو ل اللہ؟ قال: واناء الا ان اق اعاننی 
فاسلم فلا یمر ال بالخیر. و بیت را چتین معني کرد: ای دل برای کشتن دیو نفس وهمراه 
کردن وی, به گرد حیله و تزویر مگرد... ودل خوش کن که اسم اعظم الهی (< عشق) کار 


خود را خواهد کرد ودیوی را که دروجود تست مسلمان وبەراہ راست و صلاح هدایت خواهد 


نمود ( سے «دیو مسلمان نشود» نوش آردشیر بهمنی ارمفان , دوره چهل و تم (۱۳۵۶) 
شماره ۴ و۵ ص ۲۷۹-۷۲۷۶) 

استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی هم در اشاوهبه این بیت مولانا در غزلیات شمس که 
می‌گوید: 

ازاسلم‌شیطانی شدنفس‌تورب‌اننی ابایس مسلم‌ان شد تا باد چنین بادا 


می نویسد: «اشاره است به حدیت اسیلم شیطانی علی یدی, شیطان من بر دست من مسلمان 


شد؛ و این حدیث مورد توجه بسیاری از شعرای فارسی زبان بوده و گویا در بیت معروف 
حافظ [اسم اعظم بکند گار خود...] که اغلب به «سلیمان نشود» تصحیح کرد ریق 
هم مناسیتر می‌تماید), , ناظر به همین حدیث است. در شعر ناصرخسرو نیز 3 
آن دیو را که در ن و جان منسست باری به تیغ عقسل مسلمان کلم 
و سنانی گوید: 
دیوی که بر آن کفر همی داشت مر اورا آن دبو مسلمسان شد تا باد چنین باد.» 
(گزیده غزلمات شمس «حاشیاص ۳۹) 
سپس در سالهای اغیر دوبارہ کاشون بحث دربارٌ این بیت مشتعل شد. آقای احمد 


سمیعی با دقت نظری که از ایشان معهود است, دلایل دشتی را با استدلال تازه خود رد کرد 
رمستندات و شیوه استتاد دکتر شفیعی را معتبر شمرد (سه «نکته‌هائی در باب تصحیح متو ن» 
نوشته احمد سمعی, نشر دانش, سال جهارم شمار؛ ٢ء‏ ص .)۲٩-۴۸‏ 

در متن دیوان مصحح دکتر خانلری (چاب درم, ۱۳۶۲) «مسلمان نشود» ضبط شد (از 
میان ۷ نسخهای که این غزل را داشته‌اند. ۶ نسخه مسلمان, و يك نسخه «سلیمان نشود» 


VAY 


داشته است) ولی ایشان در 'علیقات خود (ص ۱۱۸۶ و ۱۲۲۶) جانب «سلیمان نشودہ را 


می گیرد۔ 


روشمندانترین بحتی که درا این اختلاف قراءت ت 


ن مطرح شدہ, ازسوی استاد 
دکتر عباس زریاب خوتی است. ایشان در مقدمةُ بحث خود می گویند اکنر بت دوستداران 
حافظ با سایر متون کھن, نه زبان آن متو ن بلکه زبان عصر خود را مبنای تصحیحات قرار 
می‌دهند. ولی اگر بحث بر سر دریافتهای شخصی و ذوقی نساشد, مهمتر ین معیار عینی 
خارجی افد م نسخ یا نسخ اقدم است وچون بهگفت دکتر خانلری شش تسخه ازهفت نسخھ 
قدیمی دیران حافظ «مسلمان نشودہ دارند و فقط يك نسخه به‌صورت «سلیمان نشوده ضبط 


کرده است جای تأمل جدی است. سپس اصل اصبلی را که از اصول اساسی تصحیح متون 
است مطرح کرده اند و آن اینکه «هیج کاتب و ناسخی کلم رایج رمأنوسی را به کلم غر یب 
و نان وسی تبدیل نمی‌کند و تقریباًبطور مطرد در تحر یفات و تصحیفات عکس مطلب 

تر این است. که کاتبان در اینجا مسلمانہ را که 
غریب‌نر است به «سلیمان» که مأنوس تر وظاهرا نتاسبنرست تبدیل نند نه بالمکس), و 
می افسزایند که حدیث دیو نفس و اسلام او نیز په‌متاسبت حدیثی که از حضرت رسو ل(ص) 


روایت شده بهاندازه داستان دیو و معروف بوده است و بعضی از شاعران بیش از 
حافظ (از جمله ناصرخسرو و مولوی) در شعر خود بان آشاره کرد ند و با «مسلمان نشود» 
بیت بهتر خوانده می‌شود ابق ضبط سازگارتر با لااقل سازگار است. دکتر زریاب در جای 
دیگر از ابن مقاله می‌نویسد: «من واقعاً اصراری در ترجیح روایت قزرینی ندارم. ولی آن را 
جنانکه بعضی می پندارندہ باطل ومردود نمی دائم و بلکه برای ان معنی مناسب و مقبرلی هم 
می‌شناسم که در نظر من این معنی با در نظر گرفتن موقعیت بیت در غزل بهتر ازمعنی قرامت 
اما جنانکه گفتم من فراعت مشھو ر را هم نقی نمی کنم 


و احتمال می‌دهم که شاید حافظ خود در تغیبر و تسدیل این روایت با فراعت دست داشته 


مشهرر [یعنی «سلممان نشود»| است. 


است» («دیر مسلمان تشود/ دیو سلیمان نشوده نوشته عباس زرياب. 
شمارہٗ ۱۰ ۱۹ء دی و بهمن ۱۳۶۳ء ص ۶۵۲-۶۵۱ 


سال دهم 


معتای بیت به‌صورتی که آقای اردشیر بهمنی آوردهاند, ودر اواسط این بحث نقل کردیم 
کاملا معقول و مقیو ل است. برای درست‌تر دریافتن معنای بیشنهادی ایشان لازم است که 
تأکید و مکٹھسائی در «اسم اعظم», و نفطه مقابل آن بعنی «تلبیس و حیل» به‌هنگام خواندن 
صورت گبرد. و هم 


بہت بر روی مسیلمان یا سلیمان جمع شود 


گ۷۸ 


در بایان این نکته هم ناگفته نماند که بعضی از محفقا به نکرار تافیه - که در صورت 
پذیرفتن «مسلمان نشودہ پیش خواهد آمد اشاره و استناد می کنند. زیرا در مصراع دوم ازمطلع 
غزل دارہم: تا ریا ورزد و سالرس «مسلمان نشودہ. ولی باید گفت این استتا راھگشا ر حلال 
مشکل نیست چرا که تکرارقافیه بیش اڑھفتاد مورد در غزل حافظ سابقہ دارد ومعلوم است 
که اگر به قول ررانشاد استاد امیری فیروزکوهی نگوئیم که نوعی هنر ومهارت نمائی فنی 
شمردہ می‌شده» لاقل عیب هم به شمار تمی‌آمده است. نگارنده این سطور در جای دیگر 
بتفصیل و با استقصای تام در زمین؛ تکسرار فاقبه در شعر حافظ بحث کرده و یکايك موارد 
قافیه‌های مکور را تشان دادەام ے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل ۰۱۴۲ بیت ۱. 

۵) عشق سے شرح غزل ۲۸ 

-هترهای موب حرمان سے حرمان اهل هنر: شرح غزل ۰1۹۴ بیت ۴ 

۷) حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی 
«خوه‌ی معشوق اشکال لفظی و نوعی حشو واتکرارمکر ردربر دارد. ضبط خانلر ی» عبوضی 
- بهرون جلالی تائینی - لذیراحد, (بهچای وی ترا». خسن تراه است. ضبط سودی. 
اقشار پزمان و موزه دهلی نظیر 
از خداوند می طلیم که بدروی خوب توا وی و هم افزوده شود برای «خوه فقط می توان 
«حسن» طلبید نه حسن خلق! 


۸ ذره و خورشید ے شرح غزل ۲۰۱, بیت ۴۔ 


چان می‌نمابد که «حسن ترا» بهترست, یعنی 


و انسر 


ہمت ے شرح غزل ۳۶ء بیت ۳: 


VAs 


اگر به باد مشکین دلم کشد شاید 
جهانیان همه گر منع من کنند از 
۳ طمع ز فیض کرامت مر که خلق کریم 
مقیم حلقة ذکرست دل بدان امیبا 
ت رحجله: 


ترا که سن خداد اد هھ ۰ 
٦‏ چمن‌خوشست وهوادلکش اسن‌ومی‌بیفش 
جمیلەایست غروس جهان ولی هشدار 
به لابه گفتمش ای ماهرْخ جه باشد اگر 


۱۳۹ 


که وی خیر ز زهسد ریا نمی‌آید 
من آن کنم که خداون‌دگار فرماید 
کنسه ببخشد و بر عاشقان ببخشابد 
لے ای ز سر زلف یار بگش‌اید 
چهخاجتست کہ مشاطهات پیاراید 
کون بز دل خوش هیچ درنمی‌باید 
که این مخسدّرہ در عقسد کس نم یآبد 
به بك شکر ز تو دلخسته‌ای بیاساید 


٩‏ به خنده گنت که حافظ خدای را مہسند 
که بوس تو رُخ ماه را بیالاید 
کمالالدین اسماعیل قصیده‌ای بر همین وزن و قافیه داد 
بزرگوارا صدرا مرا چنسان بايد که خالد پای نو بر اوج چرخ بفزاید 
(دیوان »ص ۲۰۱) 
سعدی دو غزل بر همین وزن و قافیه دارد: 
جز این دقیقے که با دوستان نمی پاید 
(کلیات : ص 4۵۱۱ 


۱ به حسن دار من هیچ درئمی باید 


٢)مر‏ ویەخواب که خوایتزجشم بر باید ‏ گرت ماهد خویش در خیال آبد 
(کلیات , ص 4۵۱۲ 


همچنین عبید زاکانی: 


YA 


گرم عضایت او در به رو 


همچنین سلمان سارجی: 
مرا از آنه سخت ری سخت ابد که در برابر روی تو روی پلماید 
دیران » ص ۳۲۵) 


همچنین کمال خچندی: 
جهان به خواب ودمی چشم من نیاساید چو دل به جای نباشد جگونه خواب آید 
(دیوان » غزل ۳۵۲) 
۱)بادة مشکین: یعنی باد؛ مشكآلود ومشکیو برای تفصیل در این باب ے می ر 
شرح غزل ۱۴۰, پیت ۷. 
- زهد ریا: بعضی نسخه‌ها از جمله انو ی «زهد وریا» دارند. شادروان هومن جازم‌تر و 


جدی‌تر از دیگران- از جمله تاملو که او هم زهد و ریا دارد- بر آن است که «زهد و ریا» (با 
رزهد ریاء آمده 


واو عاطقه) درست است ومی نو یسد: «در نشخ فزویتی به جای «زهد و ریا 


است. ولی چون صورت اضافی این دو وازہ هیچ‌گونه محترای معنوی ندارد؛ و همچنین 
نمی‌توان پذیرفت که «زهد» موصوف وریا خبفت ان باشد. پس می‌ماند تصور ابن که حافظ 
این دروازه را متر ادف به کار برده باشد.» ( حافظ هومن, ص ۳۸۳). 
نظر شادروان هومن به هیچ رجه درست نیست. در اینجا ریا صفت زهد اسب وچنین صفت 
و موصوقی کاملا درست و فصیح است. زهد رباء یعنی زهد ریانی. حافظ طبق ضبط فزویتی و 
خاتاری و جلالی نائینی - نذیراحمد در چندین مورد دیگر زهد ریا آورده است: 
- یشارت بر به کوی میفروشان کہ حافظ توسه از زدسد ریا کرد 


-ما را خدا ز زهد ریا بی‌نیاز کرد 
- ز خانتاه به میخانه می رود حافظ ‏ مگر ز مستی زهد ریا په هرش آمد 


در این مصراع «که بوی خیر ز زهد ربا نمی آید» اگر زهد و ریا به‌هم عطف شوند معنا 
شت. یادرآن مصراع دیگر حافظ باید اززهد 
ہاشد یا نباشد. اهل 


این می شود که انتظار بو ی خیر ازر یا می توا 
و ریا توبه کرده باشد. حال آنکه پیداست که حافظ اعم از آنکه اهل زه 


ریا نیست. درست است که حافظ با زهد میات خوشی ندارد. و با ریا بل 
با مطلق زهد به‌معنای برهیزگاری وپارسائی دشمن نیست, بلکه با نوع تباہ آن یعنی زهد ریائی 
دشمن است: 


YAY 


می صوفی افکن کجسا می فروشدد ‏ که در تسم ازدست زصد ریائی 
برای تفصیل 
غزل ۱۳۷, بیت ۳ 


-نمی‌آید: 
گرفته است. برای تفصیل در این باب ے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل ۰۱۲۲ بیت 
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ن باب ے ذهن وزبان حافظ ,ص ۱۷۴-۱۷۴ نیز سه ریا: شرح 


:شرع غزل ۱۷۱ یٹ ۲, 
ن کلمه که قافيُ این بیت است عینا قافیةُ بیت هفتم همین غزل قافیه قرار 


۲) عشق سے شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱. 

۳ طمع بر بدن بعنی قطع امید کردن. 

-فیض سے شرح غزل ۸۰, بیت ٩‏ 

۵۰) کلمات ٭حسن+, «حجله» و«حاجت» در این بیت قافيه آغازین دارند یا به تعبیر دیگر 


واجآرائی با هم‌حرفی. برای تفیل سم واج آرائی. شرح غزل ۱۲۷ بیت ٢۔‏ 


ے فش / بیفش: شرح غزل بء بیت ١۔‏ 

کلمات «خوش», «دلکتس» و «بیفش» سجع و همنوائی خوشایندی در بیت پراکنده اند 
-درنصی‌باید: در بایستن یعنی: «ضسر ور بودن, لازم بودن, مورد احتیاج بودن, واجب 
ایستن. مناسب بودن» (لفت‌نامه » فرهنک 


بودن... لايق بودن, سزارار بودن. شایَستن, 


عراقی گوید: 
عروس حسن ترا هیچ در نمی باید 


جلوه مگر دید؛ تماشالی 
(دیوان؛ ص 1۲۹۵ 

سعدی گوید: 

انی تا خلایق همه گویند که حورالعینست 


- جمن امسر وز بهشتست و لو در 


(کلیات , ص ۴۴۴) 

۔ به حسسن دلبر من هیچ درنمسی بای جز این دقیقے که با درستان نمی‌پاید 
(کلیات , ص ۵۱۱) 

- چه اریف‌انی از آن به که دوستسان بیٹی تو خود بيا که دگر هبج درن‌سی‌باید 
(کلیات , ص ۵۱۲) 


۷ در عقد کس نمی آید: ضیط خانلری, سودی, عیوضی- بهر رز جلالی نائینی - 


۷۸۵۸ 


عهد کس نمی پایدہ است. قطع نظر از تفاوت عقد و عہدہ «نمی‌بایده از «نمی آبده مناسبتر 
است. و با پذیرفٹن آن از تکرارقافیه در غزل هم (بین این بیت و بیت ارل) پرھیز می شود 
گواینکه حافظ باکی از تکرار قافیه ندارد. اما دلیل عمده‌تر این است که اگر این مخدرہ 
عقد کس نیایدہ دیگر جائی یا لزومی برای «هشدار» در مصراع اول همین بیت نیست. 


بر 


۷۸۵۹ 


گضتم غم تو دارم گفتسا غمت سرآید 
گفٹم ز مهسرورزان رسم وف | بیامرز 
گفتم که بر خیالت راه نظر یندم 
گشتم که بوی زلفت گمسراه عالسم کرد 
گفتم خوشا هوائی کزباد صبسح خیزد 
گفتم که نوش لعلت ما رابه آرزو کشت 


گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد 


گفتم که ماه من شو گفتسا اگسربرآید 
گفتا ژ خوبسروبان ابن کار کمشر آید 
افا که شبروست او از راہ دیگر آبد 
گا اگسر بدانی, هم اوت, رهبس ر آید 
گفتا خنك نسیمی کز کوی دلبر آید 
گفتا تو بندگی کن کوبنده‌برور آید 
گفتسا مگوی با کس تا وقت آن درآید 


گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد 
گفتا خموش حافظ کابن غصّہ هم سرآید 


ناصر بخارائی غزلی بر همین وژن و قافیه وردیف دارد: 


از درد هجر جانا جانم همی برآید 


تیائی باشد که دلبر آید 


(دیوان ۰ ۲۸۹( 


ای جان 


۱) سرآمدن: جنانکه امروز هم به کار می رود بعنی پابان بافتن,بهانجام رسیدن. در نقطع 


همین غزل گوید: 
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد 


یا در مطلع غزل بعدی گرید: 


دست به کاری زنم که غصه سرآید 


گفتا خموش حافظ کاین غصه‌هم سرآبد 


- اگر برآید: ایھام دارد: الف) اگر امکان داشته باشدہ اگر حاصل شرد, جتائکه در جای 
دیگر گوید: بر.سرآنم که گر ز دست برآید؛ ب) اگر طالع شود یعنی اگر ماہ جرأت داشته 


۷۰۰ 


باشد که در مفایل من طلوع و جلوء‌گری کند. این ایهام درا 
صحبت حکام ظلمت شب یلداست ‏ نور ز خورشید جوی برکسه براید 


نیز استسام می شود: 


۳٣)خیال‏ سے شرح غزل ٢۲ء‏ بیت 

۵ ختك: این کلمه در این بی 
پا «غوشا» که در مصراع اول به کار رفته؛ ب) سرد مطبوع, که می‌تواند صفت نسیم پاشد. 
۶) لعل: کنایه از لب است ے شرح غزل ۰۲۱ بیت ۱. 


ایهام تناسب دارد ودومعنی از آن برمی‌آید: الف) مترادف 


۷۹۰ 


بر سر آنسم که گر ز دست برآبد 
خلوت دل ٹیست جای صحبت اضداد 
ام ظلمت شب یلداست 
۱ 


۳ ت 
پر در ارباب بی‌مروت دز 


ترك گدائی مکسن که گنج بیابسی 


۱۳۱ 


دست بەکساری زنم که غه سرآید 
دیو چو بیرون رود فرشته درآید 
نور ز خورٹسید جوی بر که برآید 
ید نشینی که خواجسه کی بهدرآید 
از نگ رهسروی که در گذر آید 


٦‏ صالح وطالح مصاع بش نود ن "7 تا که ولول اضحسد و که درنسظر آید 
یسل عاشسق تو عسر خواہ که خر با شود نیز و شاخ گل به برآید 
غفلت حافظ درین سرا چه هجب نیست 


ERE‏ رآ 


خاقانی غزلی بر همین وزن و قافیه داردد 
مرد که با عشق دست در کمسر آید گر همسه رسستسم بود ز پای درآید 
(دیوان. ص ۶۰۸ 

۱) از دست برآمسدن: یعنی مقدرر بودن, ممکن بودن, و درست برایرست با کاربرد 
آمروزینش. در جاهای دیگر گوید: 

کرت و حت پرا عرآ خا با 


در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند 


بهدست باش که خیر ی به جای خویشعدست 


گرت ز دست برآید نگسار من باشسی 
۲) خلرت دل نیست... اسارهبه جمع و تفر عرفانی داردسه شرح غزل ۹۹ء بیت ۵. 
۳) صحبت حکام ے ارباب بیمر وت دنیا (بیت چهارم همین غزل) 


شادروان غنی می نو بسد: دیلدا لفت سریانی است یعنی شب تولد سبح (که لقث 


var 


لد در عر ہی ازھمان ریشہ است) بعد شعرا این معنی اصلی لفت را که شب تولد مسیج 
بانسد بکلی فراموش کرده اند و بسعنای مطلق شب دراز یا ظلمت شب با مظهر ظلمت و 
سیاهی] گرفتەاندے (حواشی غنی. ص ۲۰۳). در لفت 
است: «لفت سریانی است بدمعنای میلاد عربی. ر چون شب یلدا را با میلاد مسیح تطبیق 


امه دهخدا در تعر یف یلدا آمده 


می‌کرده اند از این رو بدین نام نامیده‌اند... یلدا اول زمستان و شب آخر پاییز است که 


درازترین شبهای سال است... بلدا برابر است با شب اول جدی و شب هفتم دی ماه جلالی 


و شب بیست و یکم دسامبر فرانسوی...» (از برهان , آنندراج. حواشی علامه قزویلی بر 
آثار الباقیه , شرح پررداوود در يشتها , فرهنگ فارسی دکتر معین و یاد 


دهخدا). 


مرحوم 


- بوکہ برآید: بوکه یعنی بود که» بعنی باشد که: امید است, انتظار می رود و نظایر آن سے 
بانسد که: شرح غزل ۵, بیت ۲. برآید: این کلمه چنانکه در غزل پیشین (شماره ۱۳۰) نیز 
اشاره شد ایهام دارد ودومعنی از آن مستفاد مي‌گردد: الف) طالع شود؛ ب) ممکن شود با 
حاصل شود برآمدن به‌معنای طلو ع در شعي خافظ تایه دارد: 
- برآی ای آفتاب صبح انید 
- دیدم بد خواب دوش که ماهی برام 
برآمدن به‌معنای حاصل شدن وممکن بودن سد بار در سر حافظ به کار رفنه است: 
- گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید 
(جنانکه در غزل پیشین اشاره شد داگر برآیده هم در ابن مصراع ایهام دارد). 
- خیال باشد کاین کار بی حواله برآید 
۔ دست از طلب تدارم تا کام من برآید 
۔ مگر به روی دلارای یار ما وزنی . به‌هیچ وجه دگر کار برنمیآید 
۳ و ۴) ارباب بیمروت دنبا/حافظ و حکام: حافظ در جاهای دیگر هم گاه از صحبت 
سلاطین و اراب یمر وت دنیا گله کرده است: 


-مروبه غانء ارب اب بیسروت دهر 
ما آبروی فقر وقناعت نمي‌بريم 
- خوشا آنسدم کز استششتای مستی 
-تاچه‌بازی ر خ‌نمسایدبیدقی خواهيم‌ران د 
- گر از سلطان طمسع کردم خطا بود 


که گنج عافیتت در سرای خویشتئست 
با پادش ی که روزي مقدرست 
فراغست باشد از شاه و وزیرم 


عرص شطرتج رندان را مجال شاه نیست 


var 


ولی این گونه ابیات در دیوان او کمیاب است ودر برابر بیش از پنجاه غزل و قصید؛ شیوا 
که در مدح شاهان ووز ان آل اینجو و آل مظفر گفته حجمی ندارد. گرایش یه از ہاب بامروت 
با بیمر وت دنیا از طلیعة شعر و ادب فارسی تا به پایان سلطنت دوهزار و پانصد سالهیعنی از 
پیش آزرودکی تا بعد از بهار ادامه داشته وقیح با قبع مفرطی نداشته است. و نباید درترازوی 
ارزشهای امر وزین سنجیدہ شود. همانقدر که شاهان و امیران و امیر زادگان از زبان نارسی 
برای مقاصد تبلیفاتی سوءاستفاده کرده اند, همانقدر هم‌زبان فارسی از رھگذر این مایت 


تهری بالیده و رشد کرده و تناور و بارور شده است. وافع‌بیننه باید گنت در شرایطی که 
دولتهای قر ون وسطائی دربند تأمین حداقل شغل و معاش و سایر حقرق مدنی شهروندان 
نبودند. بدون رابطه با آنان استعدادهای تبر غآسای رودکی. منوچھری, فرخی, عنصری. 
انوری, معزی, سنالی, خافانی: امی, کمال‌الدین اسماعیل» سعدی, عبید زاکانی, 
سلمان ساوجی, خواجو, و حافظ و شاعران بزرگ بعد از حافظ, رشد نکرده باقی می‌ماتد. و 
هريك از ابنان حداکثر دبیر ومستوفی می‌شدند یا اصولا امکان برداختن به هیچ گونه فعالیت 
هری و فرهنگی نمی یافتند. امثال ناصرختتر و حطار ومولوی - که ظاہراً جذب دربارھا 


به یکی 


نشدند _ کمیاب اند ولی اینان نیز حامیان مد ومیل وبا نفوفی داشته‌اند. حا 
از ممدوحانش می گویدد 

هزار سال بفسا بخشدت مدایح م ۳" چنین نفیس مضاعی به چون تو ارزانی 
این ممدرح قوامالدین محمد صاحب عبار وزیر شاه شجاع است که در مجموع ازرجال 
نيكام و ٹیکوکار آل مظفر بوده است, این E TE ES‏ 
خطاب به اودارد, نه فقط هزار سال بقا نیافت, بلکه عمر طبیعی هم نکرد و به حکم شاه 
مقنول شد. ولی به شهادت مدایح حافظ در حق او (سه شرح غزل ۶۵. 
اکر گرب ریت ہہ گرو تا مارد يم با سکیم وا رات فارسی 
خدمت کرده است. و به هر حال خود نیز در ایوان جاودانة شعر حافظ برای خود جائی یافته 
است که به يك تعبیر همان بقای هزارساله و 
تشو بق او و امثال او یعنی زاده‌های خاطر حافظ و امنال حافظ است. 

باری سعدی و حافظ که با اتابکان و ایلخانان حشر و نشر داشته‌اند حس و عطق 
اخلاقی نیر ومند و طبعی منیع داشنه اند. و پیرستگی‌شان با سلاطین به رسم زماله ويك رفتار 
عادی و طبیعی اجتماعی بوده است نه از فرصت‌طلبی و خوارداشتن خود. اینان و بسیاری از 
آنسان که نام بردیم و نام نبسردیم هرگز عزت نفس خود را به صلا وصلهٌ شاهان و وزیران 


است. اما آنجه مهمتر است نتیجه‌های 


۷۹ 


نفروخته‌اند. اتصال يك هنرمند یا دانشمند قدیم به دربارها چیزی شبیه به بورس گرفتن 
دانشمندان و اهل نحقیق در زسانة ماست. پرورش هنر و گسترش علم, نیاز به فراغ بال 
هنرمندان ودانشمندان دارد. مراد از این توضیح راضحات این است که حمایت‌طلبی 
هنرمندان و دانشمفدان قدیم ایرانی و غیرایرانی يك عمل سیاسی یا فردگرايانه یا 
قرصت‌طلبانه یا ضدمردمی نبوده است. در آزادگی حافظ همین بس که چون تزوبر و ریای 
زاهدانۀ امیر مبارزالدین, بدر شاه شجاع را نمی‌پسندید و در راستای حفیقت نمی دید, به 
اودر شعرش بد می گفت و ملاحظةُ شاء شجاع را نمی گرد۔ یا با 
آنکه آنهمه عوالم دوستانه ورفیقانه با شاه شجاع داشت. ازرفتار درشت و غیرانسانی او با 
پدرش که سیل در چشم جھان بینش کشید» انتقاد کرده است. ماحصل کلام آنکه حافظ رندتر 
وواقع بین تر از آن بود که از رسم معهود ومعتاد و بلکه مطلوب زمانه ‏ بعنی حمایت سلاطین 
از اریاب علم و هنس مد روی برتاید. حتی عارفان و زاهدان نیز از این حمایت روی 
برنمی‌افند. تا چه رسد به شاعران. اینکه روشنفکران یا اقنداردوتهای خودی و بیگانه در 
پیفتند و هسراره مضالف خوان باشند سواعتی ار این مخالف خراني برای خود حرفه‌ای 


کنایەھای رساتر ازتصریح 


بسازند - از مدهای زمائهُ جدید است. 

از سوی دیگر این شاعران و نی زحافظ گادپیداوینهان از امرا و سلاطین انتقاد می کردند. 
غزالی که خود صحبت و مصاحبت اریاب بامروت وبروت دنیا را آزموده بود و سرانجام از 
آن سرخورده بوده است» فصل درخشانی در حالهای مردمان با سلاطین و عمال سلاطین» 
دارد وبر آن است کہ: «پدان که علما را و غیرعلما را با سلاطین سه حالت است: یکی آنکه 


بعد 


به نزديك ایٹسان نشوندہ و نه ایشان به نزديك وی آبند؛ و سلامت دین در این باشد. 
شرایط اکید و شدیدی برای صحبت ومصاحبت ناگزیرانه با آان قائل می شود. (کیمیای 
سعادت .ج ۱, ص ۱۳۸۹-۲۸۰ نیڑے اورادالاحیاب ۰ چ ۲ ص ۰۱۰۸ ۱۱۱۷ء 

سعدی گوید: «پادشاهی پارسائی را دید گفت هیجت از ما باد آید گفت بلی وقتی که خدا 


را فراسوش مي‌کنم.» (کلیات. ص ۷۸) ياء «ندا آمد که این پادشه به ارادت درویشان په 
بهشت است ر این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ.» (همانجا) 

(gf 
دو بیت مشهور و در عین حال حافظانه را اضافه دارند:‎ 


اببات چهارم وپنجم این غزل, بعضی نسخه‌ها از جمله انجوی و قدسی این 


س و ظفر هر دودوستان قدیمند ار اتسر صیسر درک ظفسر آید 
بگنرد این روزگار تلخت ر از زهر ‏ بار دیگر روزگار چون شکر آید 


۷۹۰ 


ابن منظور طالح را نقیض ونقطۂمقابل صالح, وطلاح را که مصدر آن است 
س نقطة مقابل صلاح ومترادف با «فساد» معنی کردہ است ( سه لسان العرب ‏ ذیل «طلح») 
جمع این کلمه طاحاء. بر وزن صلحاء است. 

تاہ حرف هتاہ در اول مصراح دوم این بیت بعنی باید منتظر بود تا معلوم شود؛ برای 


تفصیل در این باب ے وتاہ: شرح غزل ۴۵, پیت ۳ 

۸غ غفلت کلمه‌ای قرآنی و اصطلاځ‌گونه‌ای عرفانی است. در را ان مجید بنج بار 
بەکار رفته است, از جعله در آغاز سره انبیاء: اقترب للناس حسابھم وهم فی غ 
(نزديك شد کار حسابرسی مردمان و ایشان در غفلت و رویگردانند). میرسید شریف جرجانی 


غقلت را: پیروی خواهش نفس یا بیخسری از چیزی تصریف کرده است و از قول سھل 
تستري گوی غفلت ونت تلف کردن به بطالت است (ے تعريغات , ذیل «غفلت»), شیخ 
بوحموه بغدادی گفته است: «لولا الغفلة لمات الصذیقون من روح ذکر القّه.» (اگر غفات 


نبود, صدّیقان از سر خوشی ناد خداوند قالب تھی می کردند). (طبقات الصوفیه. ص ۱۲۸) 
خواجه عبداقہ انصاری گر بد:«ازیافت تی براندیشم از علم خود گر یزم. بر زهره خود بنرسم 
در غفلت آویزم» (پیشین . ص ۱۴۹) این فلت غفات ممدوح است. چنانکه مولوی 
گوید: 

استن این عالم ای جان غفلتست ” هوتسیاری این جهان را تست 

ادفتر اول, ص ۱۲۶) 

غفلتی که عرفا آفت می‌شمارند. ناآگاھی از یاد حق, و درر افتادن از طر یق حقیقت. و 
بیخسری از مبداً ر معادست. غزالی می‌نویسد: «بدان که پیشنر ین خلق محجو بند به سیب 
غفلت وھمانا از صد. ودونه از این باشد؛ ومعنی غفلت آن است کہ از خطر کار آخرت خبر 
ندارند و اگر خیر دارندی تقصیر نکنندی که آدمی را چنان آفریدەاند که جون خطر بیند حذر 
کند. اگرجه رنج بسیار حاجت آید.» (کیمیای سعادت ج . ص ۲۸۷). 

حافظ گو بد: 
- به غفات عمر شد حافظ بیا بامابه میخانه ‏ که‌شنگولان خوشیاشتبیامو زند کاری خوش 
- غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست ‏ هر که به میخانه رنست ببضیسر آید 
- در چمن هر ورقی دفتر حالی دگرست ‏ حیف باشد که ز کار همه غافل باشی 
کاروان رف وتو در خواب وبیاب ان‌دربیش کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی 
-عیان نشد که چرا آسدم کجارفتم ‏ دریغ ودرد که غافل ز کار خویشتنم 
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- معنای پیت: اگر حافظ در سراچ جهان غافل است. عجبی نیست چرا که سرشت 
جهان غفلت آمیزو غفل ت آفرین است, همچذانکه میخائہ نیز هشباری را می بردومستی و 
پیخبری می‌آورد. در جای دیگر گوید: 
در خرابات بگوتید که عشیار کجاست 


و 


1۲ 


چو آفتاب می از مشرق بياله برآيد ‏ ز باغ عارض ساقسی هزار لاله برآید 
نسیم در سر گل بشکصد لال ة سٹبسل ‏ جو از میان چسن ہوی آن گلالسه برآید 
حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست که شنه‌اي ز بیائش به صد رساله برآید 
ز گرد خران نگون فلك طمع نتوان داشت. .که بی ملالت صد غصّه يك نواله برآید 
به سعی خود نصوان برد بی به گوهر مقصود ‏ خیال اپاشد کاین کار بی‌حواله برآید 
گرت چو نوح نبی صبرھست در غم طوقانے بلا یکردد و کام هزار سالے برآید 

نسیم زلف تو چون بگسذرد به تربت حافظ 

ز خاك گالسبسدش صدهسزار لاله برآید 

خواجو غزلی با همین وزن و ردیف - رلی با اختلاف قافیه س دارد: 

سر چو بوی گل از طرف مرغزار برآید ‏ نوای زیر و ہم از جان مرغ زار برآید 
(دیوان. ص ۲۱۴) 


۱ آنتاب می و مشرق بیاله: به آفتاب می (یەصورت خورشید می] ومشرق پیاله 
(به‌صورت مشرق ساغر) در جای دیگر هم اشارہ کرده است. 

خورشید می زمشرق ساغر طلوع کرد گر برگ عیش می‌طابی ترك خواب کن 
در جای دیگر هم «می» را آفتاب می‌خواند. 

به نیم شب اگرت آقستساب می‌باید ‏ زرری دختر گلچهر رز نقاب انداز 

حافظ بارها یادہ را به نو رانیت وصق کردہ است. (برای تفصیل سے روشنی می: شرح 
غزل ۲۱۶» بیت ۶). 


فتاب می ومشرق ساغر یادآو یت منسوب به یزید است که طبق نقل شادروان غنی از 


۷۹۸ 


این قرارست: 1 
وتسمسة کرم برجهبا قسر دتھسا ومشرتهاالسافی رمفربهانی 
(ے حواشی غنی.ص ۵۶۶). ترجه بیت از این قرارست: و آفتاب مو (یعنی انگور بعنی 
شراب) خورشیدی است که برج آن در ته خمره است و مشرقش ساقی و مقر 
دکتر غتی به بیٹی از خاقانی هم که گو یی ترجعة همین بیت عر بی است اشارهکرده است: 
می آفصاب زرفشان, جام بلورش آسسان ‏ مشر ق کف‌ساقیش‌دان,مفرب لب 


[دیوان. ص ۳۸۹] 
-ساقی سے شرح غزل ۸ بیت ۰۱ 
۔لالەے شرح غزل ۱۲۷ 
لالہ پرآید: 


ت است عیناًدر بیت آخر همین غزل تکرار 
شده است, برای تفصیل در این باب ے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل ۱۴۲, بیت 
3 

- معنای ہی 
سرازیر شود, براشر حرارت شراب و شرم و تعادی و توق خدمنگری, گونه‌های ساقی به 
اصطلاح امر وز گل می اندازد و گلگون می‌شود 

۲) کلاله: «به ضم اول بر وزن نخاله. موی پیچیدہ را گریند و به عربی مجعد خوانند. و 
به معتی کاکل...» (برهان ). کلاله بەمعنای جام گل. کاسه گل هم به کار رفته است (سه 
لغت‌نامه ) دکتر غنی می‌تویسد: «کلاله در مصراع اول به‌معنای موی مجعد است» و در مصراع 


این کلمه که قافیه وردیف این 


وقتی که می روشن تابناك از یال به دهان مبخراران, از جمله خود ساقی 


ددم بهمعنی دستة گل است.» ( حواشی غنی, ص ۲۱۶). به‌نظر می رسد عکس این نظر 
درست‌تر ‏ 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
هر سال رنگ عارض وبوی کلالدات ‏ بیچساره غنجسه رادل و بازار بشکند 


ادیوان» ص 4۲۱۰ 

حافظ گوید: 

آن ناف مراد که بی‌خواستم زیضٹ درچین زلف آن بت مشکین کلالسه بود 

-زدستبردصبا گرد گل کلال ه نگر ‏ شکنج گیسوی سنبل ببین به‌روی سمن 
ای بیت: شکستن کلالةٌ سنبل بر سر گل خالی از ایهام نیست. یك معنایش این 

است که چون در چمن بویی اززلف یار من برسسد. زلف سنل گياهي بعنی رشت داز و 
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خوشبوی سنبل (ے سنبل: شرح غزل ۸۵۲ بیت ۵) بەمدد نسیم بر روی گل خم می شود, 
با می افتد. معنای دیگرش این است که وقتی بوبی از زلف یارمن بلند شودہ نسیم ازشوق آن 
رایحه. بهفصد تحقیر گل و سنیل, زلف سنیل را به روی گل می‌کو بد. 

۴) غصّہ: غصه در عرف امروز قارسی ونیز در کاربرد حافظ مترادف با غم ست. جنانکه 
گوید: 

- نا سر زلف تو در دست نسیم افقادست ‏ دل سودازده از غصه دو ٹیم اقنادست 

دست به کاری زنم که غصے سرآید 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت ‏ ندپیر ما به دست شراب درساله بود 

دوش ازاین غصه نخفتمکهرفیقی‌می گنت حافظ ار مست بود جای شکایت بائد 
ولی در اینجا با توجه به خوان و نواله (شرحش خواهد آمد) می‌توان گفت که غصه بسعنای 
قرآنی اش به‌کار رفته است؛ ان لدینا انکلً وچحیما. وطعاماً ذا غصّة و عذایا اليما [مزسلء 
ایات ۱۳-۱۲: که به نزديك ماست پای‌بندجایی گر انو آتش بزرگ. و طعامی گلوگیر و عذابی 
دردناك (شرجصہ قرآن موزه پارس)], غضه و غصص: یعنی «طعام درماندن به گلو و فیل 
گلوگیر۔: (لسان‌التتزیل | 

-نواله: ابن کلمه فارسی است و به فتح و طم اول (و در کردی به کسر اول) به کار می رود. 
به‌معنای لقمه, توشه و آذوقه و روزی و نظایر آن (لقت نامد ؛ حااشية برهان» فرهنگ معین). 


در آغت‌نامه در براہر لقمہ که معنای مترادف این کلمه است. به عنوان منبع منتهی لاد 
شده است و این موهم آن است که این کلسه عر بی باشدہ ولی ته چنبن کلمه ومعنائی در 
منتهیالارب آمده, و نه جنین مدخلی در فرهنگهای کهن عر ہی از جمله لسانالعرب . وال 
عر بی به‌معنای عطید و بخشش ربطی به والهُ فارسی ندارد. حافظ دوبار دیگر این کلمه را 
به‌کار پرده است: 
بر آستان میکده خون می‌خورم مدام ‏ روزی ما ز خوان قدر این نواله بود 
طبس پھ وآ قرصشمادوخورکدہست پر لب خوان سهیل‌ترین نواله باد 
۵) خیال باشد: در بعضی نسخه‌ها از جمله سودی, خانلری, جلائی نائینی - نذیراحمدہ 
عیوضی - بسرون گو ہی برای اصلاح سکته ملیحء به‌جای «خیال باشده» «خیال بود» آمده 
است. آری در این مصراع سکتة ملیحی احساس می شود که چهار پنج بار دیگر در شعر 
حافظ سابنه دارد: 


Nee 


- هرکه را خوابگه آخر مث 
- اگر بەسالی حافظ دری رند بگشای 

- خم می دیدم خون در دل و ہا در گل بود 
- تا راهر و نباشی کی راہبر شوی 

- در مکتب حقایق پیش ادیب 


- معنشای بیت: به جد و جهد خویش, نمی‌توان راه به مقصود برد. این تصور باطلیست که 
بدون امداد و الهام غیبی و عنایت الھی, و حوالت تقدبر ازلی, سلوك در وادی طلب امکان 
داشته باشد. در جاهای دیگر شیبه به ابن مضمون گوبد: 

- بهکوی 

- گذار بر ظلمساتست خضرراهی کو میساد کاتش محسروسی آپ ما برد 
نیز عتایت: شرح غزل ۰۱۱۳ بیت ۴؛ سابقه لطف ازل: شرح غزل ۵۱, بیت ۵۔ 

۶) معشای بیت: اگر هسانند نوح پیامبر(ع) شکیبائی و نستوهی پیشه کئی و در برابر 
سخنیھا مقاومت ورزی, بلای عظیم (همانند طوفان وّح) برطرف خواهد تند وهمانند نوج 
که عمری هزارساله (در اصل نهصد و پنجاه ساله: سورد ء ای ۱۴) و نيك اجام کرد 
و نھایتاً کامیاب شد. رستگار خواهی نش برای تفصیل دریاپہ فوح(ع)ے شرح غزل ۷ء 


بیت ۶ 


منه بی دلیل راه تقدم که‌من به خو یش نسودم‌صداهتمام‌ونشد 


مژده ای دل که مسبحا نفسی می‌آید 


۱۳۳ 


که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید 


از غم هجر مکن نالهو فرباد که دوش زد‌ام فالسی و فریادرسی عیآید 
زاتش وادی ایسن نه منم غرم و بس افوس آنسچا به امید قیسی می‌اید 
هیچکس نیست که در کوی‌تواش کاری نب هرک آنجا به طریق هوسی می‌آید 
کس ندانست که متزلگه معشوق کجاست این قدر هست که ہانگ جیسی می‌ید 
دوست را گر سر برسبدن بیمسار منت ۲> گی زان خوش که هنسوزش نفسی می‌آید 
بلبل این باغ بسرسید که من الله‌ای می‌شنوم کز تفسسسی می‌آید 

یار دارد سر آزردن حافظ باران 


شاهسب ازی به شکار مگسی می‌آید 
این غزل که آشار اصالت و حانظواری از سراپایش برمی آید. در نس قزوینی نیست. 
ولی در نسخه‌های معتبر دیگر هست از جمله نسخه خطی کنابخانه بودلیان (مورخ ۸۴۳| 


و دیوان حافظ به خط محمود بن حسن تبشایوری, سال کتابت ۸۹۴ ق (جاپ عکسی, 
کراچی, ۱٩۷۱‏ م) و شرح سودی, خاناری؛ جلالی انینی - تذیراحمد. اقشار, عبوضی - 


بھرون تر بب. پژمان و الجوی. ما متن این غزل را از ری نسخه خانلر ي نقل کردہایم, 
۱) مسیحانفس سب عیسی(ع): شرح غزل ۳۶ بیت ۶ 
-بوی کسی می‌آید: عبارت ملیحی است و معنای دقیقش معلوم نیست. یعنی بری 
کمشدهٌ من همراه اوست, بری همان محبوب یا معشون ایب یا گمشده مرا می‌دهد. حافظ 
در چای دیگر, در يك ریاعی, گوید: 


این گل ز بر هه فسیي بی‌آید . شادی به دلسم از او سسی می‌اید 


۸۲ 


پیرسته از آن‌روی کم فصدمیٹن کز رنسنگ ویم بوی کسی میآبد 

ردیف ر قافبة این رباعی هم قرینه دیگریست بر اينکه این غزل (مزده ای دل) از حافظ 
است و اصالت دارد. گو اینکه اصالت و بشنوانه نقلی و صحت سند آن غزل بیش از این 
ریاعی است! 

۷ فال ے شرح غزل ۳۷, بیت ۸. 

۱۲ رادی ایمن /موسی /قیس ے موسی(ع): شرح غزل‎ ٣ 

۵) کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست: این مصراع منأثر ومفتبس از مصراع 
اول ایر 
هر که دانست که منزلگه معشوق کجاست ‏ مدعسی باشد اگر بر سر پیکسان نرود 

(کلیات ؛ ص 4۵۰۷ 

معنای این مصراع و بیت کمابیش جنین است که برای عاشق یا سالك یا به‌طور کلی 
برای انسان که جویا وپویا و اهل معرنت است, کسب دانش قطمی (< وصول به منزلگد 
معشوق) سمکن نیست. اما تباید به تعطبل وتخطنه پرذاخت, حدسیات وقراین واحتمالات 
امیدبخشی (< بانگ جرس) وجود دارد. از نظر عرفا موضوع اصلی و بلکه تنها موضوع مهم 
معرفت همانا معرفت اللہ است. 


پیت سعدی است: 


شادرران محسدتفی مدرس رضوی می‌نویسد: «در شرح تصرف ... آمده که مردی از 
اسوالحسین نوری سوال کرد: ماالدلیل علی اته تمالی؟ تقال ال قال نما بال المقل؟ قالِ 
العقل عاجرٌوالعاجز لایدل ال علیساجز له :دلیل بر خدای تعالی چیست؛ گفت خود خدا. 
کلاس ل ]تست و اراد سای یره اج هچو 
خویشتن...» (تعلیقات حديقة الحقفة , ص 1٩۰-۸۱‏ بیت بلندی هست. از سنائی که 
می گوید: 


آنسجے پیش تو غیر از آن رہ تب 


مایت کر 
استاد مدرس رض ی ای این یت مرکا اما محمد باقر له سل میدائد کہ 
قره ما یتمه باوهامکم فی اد معانیه فهو مخلوق منلکم مد الیکم : آنچه په مدد 
وهم خر یش و با اريك اندیشیهای دقیق می اندیشید, آفریده‌ای همچون شماست و به شما 
برمی گردد] (تعلیقات حدیقة الحقيقة . ص ۱۲۹-۱۲۸). بهگفنة ایشان نظیر این قول در 
توحبد. به شبلی ن 
اللمع ابونصر سراج» ص ۳۰). 


ت داد, شده است ( سه کشف‌الاسرار میسدی. ج ۳ء ص 41۳۸ 


Ar 


ابونصر سراج سختی از ابو بکر نقل می کند که شایان نوجه است: سبحان من لم یجعل 
للخلق طریتاًالی معرفتہ ال بالمجز عن معرفنه [: بزرگا خدائی که راهی برای معرفتض, جز 
عچز از معرفت قرار نداد]. (اللمم. ص ۳۶). 
- بانگ جرس: بانگ جرس یا درا یا دهل هم برای فر ود آمدن به منزل به صدا درمی آمده» 
و هم برای رهسبارشدن در آغازراہ یا از منزلی به منزل دیگر رفتن. به این توضیح که وفتی که 
پیشاهنگان قافله به حرکت درمی‌آمده اند - چه در ابتداء چه در هر منزل - برای آنکه اهل 
کاروان باخبر شوند بانگ جرس یا درا یا صدای طبل و دھل را برمی آوردەاند. جنانکه 
منوچهری گوید: 
الا یا خیمسگی خیمے فروهل که ستساهنگ ببرون شد زمنزل 
1 زد طبل نب ن تربانان همی بندند معمل 


(دیوان. ص ۵۲ 
ور سمدی گوید: 
شیسی خوابم ان در بیابسان فدہ اگروسست بای دویدن به قید 
شتربانی آمسد به هول و یز زام شتسرپ سرم زد که خیز 
مگر دل نهادی به مردی وپس .که برمی‌زخیزی به بانگ جرس 
مراهم چوتو خواب خوش درسرت ‏ رلیکن بیابسان به پیش اندرست 
(کلیات. ص ۱۳۸۱ 
حافظ گوید: 
-مرادرمشزل‌جانان‌چه امن عمش جون‌هردم _ جرس فریادمی‌داردکه‌بر بن دیدىحمله ا 
-کاروان‌رفشت تودرخواب ییا بسان‌درپیش وہ که بس بیخبر از غلفل جندین جرسی 
مرح دیگر بهصدا درآمدن بانگ جرس (یا طبل و غیره] چنانکه گفته شد به هنگام رسیدن به 
منزل است. چنانکه سعدی به دنیال ابیاتی که نقل کردیم می گوید: 
فروکوفت طیسل شر ساروان ید منسزل رسید اول کاروان 
(پیشین ] 


یا حافظ گوید: 
منزل سلمی که بادش هردم از ما صد سلام ‏ پرصدای سأربانان بینی و بانگ جرس 
7 نگ 
مرادست. ہانگ رہسیاری, یا فر ودآمدن اول کاروان بد منزل؟ احتمال سومی ہم می رود و آن 


حال باید دید در این مصراع: «این فدر هست که بانگ جرسی می آیدء کدا می 


Af 


همانا بانگ جرسی است که هنگام طی طر یق - از آغاز تا انجام سقر کاروان ‏ شنیدہ 
می شود و شنیدنش چون حاکی از طی طریق است» به شنسوندگان احساس امیدواری 
می‌بخشد. چنانکہ خاقانی می‌ئویسد: «منتظراند که از قاف بخت تو بانگ جرسی یا گرد 
ا نی, ص ۲۱۷). ناصر بخارائی گوید: 


پسی کاروان شد در اين باد که يکدم نيامد صدای چرس 


فرسی بدیشان رسد.» (متشأت 


(دیوان. ص ۳۰۶) 
که نشان می دھد آمدن بانگ جرس مایة امبدواری است و نیامدنش نشانه وماية لومیدی. «اين 
قدر هست که بانگ چرسی می‌آید» به ترتیب با معنای اول بەصورتی کمتره و با معلای دوم 
بیشتر, ر با معنا یا احتمال سوم بیشتر ازهمه قابل تطبیق است. با احتمال اول این سی شود که 
بحمداته بمسوی منرلگه معشوق راہ افتادهایم. با احتمال دوم این می شود که پیشاهنگ 
کاروان ما به منزلگه معشوق رسیده است و ما هم به زودی می‌رسیم. با احتمال سوم این 
می شود که با آنکه ھیچکس نمی‌داندمنزلگه معشرق کجاست, ولی جای شکرش باقست که 
حرکتی و سیر وسلوکی هست !کے امیدرار یاویه نراشد وروبه‌سوی او باشد]. چتانکه 
قریب به این مضمون سعدی گوید: 
به راه بادیه رفشن به از نضستن باطسل 


مراد ٹیایسم به قدر وسع بکسوشم 
(کلیات . ص ۵۶۱) 
۶) برسیدن سے شرح غزل ۹, بیت ۳. 


رسید مزده که آمسد بهار و سیسزه دمید 
صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست 
از میوه‌هسای بہشتی چه ذوق دریابد 
مکن شکایت که در طریق طلب 
ز رری ساقی مهسرش گلی بچین اسروز 
چنسان کرشم ساقی دلم ز دست برد 
من این مرقع رنگین چوگل بخواهم سوخت 


۱۳ 


وظیشه گر برسد مصرفش گلست و نبید 
فغسان قتاد به بابل نقاب گل که کشید 
هرآنکه سب زنخدان شاهدی نگزید 
ا راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید 
کم گرد عارض بستسان خط بنفشه دمید 
که با کسی د گرم نیست برگ گفت و شنید 


که پیر باده‌فسروشش به جرعەای نضرید 


بهار می‌گذرد داد گیسترا دریاب 
که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید 


ستالی قسیده‌ای بر این رزن ‏ قافیه دارد: 


در این مقام طرب بی‌تعب نخواهی دید 


که جای نيك و بدست و سرای پالدو ہلید 


(دیوان. ص 4۱۷۹ 


همحنین تاصر بخارانی غزلي بر همین وزن و قافیه دارد: 


چه مطر بست که امشب بدین مقام رسید 


بساخت پرده عشاق و پرده‌ها 


(دیوان .ص ۲۹۵) 


ن و ی است و,آنچه اجرای آن شرع يارغ 


در عهد؛ ک 
حافظ وظبف 


عا تست وہس 


معنی اصطلاحی این کلمه که از فرهنگ اصطلاحات دی 


A 


کسی باشده (فرهنگ معین). جنانکه گو 


اش که نشنید یا 


در 


مقرری ومستمری و ادرار و وجه معاش وراب یا راب روزانه یا ماهانه یا سالانه است (ے 
فرھنگ نفیسی؛ لفت‌نامه ). چناتکه سعدی در دیباچه گلستان گر * ناموس 
بندگان به گناہ فاحش ندرد و وظیفة روزی به خطای منکر نبرد...۸(کلیات »ص ۲۸), حافظ 
گوید: 
۔ مکسارم تو به افاق می برد شاعسر ‏ ازاو وطیفه و زاد سفر دریغ مدار 
-پسآنگهش زکرم این قدربه ل طف‌بپرس ‏ کہ گر وظیفسه تفساضا کنم روا باشد 
وظیفه گر بر سدمصر فش گل اسن ونبید 
و با تشبیه به این معنی؛ و به‌معنای روزی و فسمت و سهم و سهمیه گوید: 


ای عاشق گدا جو اب روحبخش یار می‌داندت وظیفه تقاضا چه حاجتست 
- سه پوسه کز درلبت کرده‌اي رظیفة من اگر ادا نکٹی قرض دار من باشي 
-ساقی مگسر وظیفۂ حافظ زیادہ داد کاشفته گشت طره دستسار مولسوی 

تبید: در اصل, ونیزدر اصل این غزل طبق تلفظ زمان حافظ نبیذ برده است وهمه قوافی 
غزل ذال (با نقطه) بوده است, که بعدها ظق:تجول تلفظ و کتابت ذال به دال, با دال 
بی تقطه توشته شده است. ابن منظورمی‌ن سب بهمعنی انداختن و انکندن است 
و چون انگور را در ظرفی «می‌اندازنده تا شراب شود به آن نییڈ (- افکندہ) گویند.بهخمر 
فشرده از انگور نبیذ گویند که فعبل بمعنای ماعو لای لبود است. جمع آن | 
(لسان الصرب ). شادروان معین برآن است که نبید از پارسی پاستان نیبینا ام پهمعنای 
مشروب گرفته شده است. یعنی در اصل عر بی نبست (سه حاشی برهان و فرهنگ معین). 


نبید از آغاز در شعر فارسی, بو یژه در شعر منوچهری فراوان به کار رنته است. حاقظ در جای 
دیگر گوید: 
نبود چنگ ورباب و نبید وعود که بود گل وبسود من اش گلاب و نید 
۲) بط شراب: یعنی صراحی ای که به شکل مرغابی ساخته شده است. برای تفصیل > 
صراحی, شرح غزل ۰۲۵ بیت ۲ 
ے شرح غزل ۷ بت ۱. 
نقاب گل که کشید: محتمل دومعناست: الف) نقاب عر وس گل را چه کسی کشید و باز 
کرد و چهره اورا آشکار کرد. چنانکه در جای دیگر گوید: ای شاهد قدسی که کشد بند 
تقابت؛ ب) دست کدام صائعی گل پرده‌تشین و شنچٌ دیروزین را امروز شکفته کرد و از 
حجاب غنجه به‌در آورد. در جاهای دیگر گوید: 


AY 


-چو نمی ازخم بهسبورفت رگل افکندنقاب فرصت عیش نه دار و بزن جامی جند 
۔[صبا] نقاب گل کشید و زلف سنبل گر بند قبای غضچے وا کرد 
۳) زلخدان سے شرح غزل ۲, بیت ۶ 
- معنای بیت: طنز زیبائی دارد. می‌گوید بهشت نصیب خشکسقدسان و زهدفروشان 
ابسان حتی اگر به بهشت راصل و به خوردن میوه‌های بهشتی نایل شوندہ دوق و 
زیبائی ان را ادراك نخواهند کرد چرا که به قول امر وزیها هیچ نجر به ای ازاین عوالم ندارند. 
ولی رندانی که سیب زنخدان شاهدان را به بوسہ می گزند (به اصطلاح امروز گازمی‌زنند, یا 
را بهتر می‌دانند. در جاهای دیگر گرید: 
- تصیب ماست بهشت ای خداشناس برر که مستحن کراست گناهکسارانسد 


گاز می گیرند) قدر میوه‌های بهشتی 


- فردا شراب کوشر و حور ازبرای ماست _ وامسروز نیز ساقی مهسروی وجام می 
دکتر خطیب رهبر در شرح موجر خود «نگزیده (به فتح گاف) را نگزید (به ضم گاف) 
1 بر گرده: «هرکس که سیب جانه یار را یسندید و انتخاب نکرد.» که 


خوانده و آن را چنین 
قرامت نادیستی است. قراعت سودی همانند ماست, 

۴ا غصہ . » شرح غزل ۱۳۲, بیت ۴ 

- بدراحتی لرسید آنکه زحمتی نکشید: این مصراع بلکه این بیت حکم مثل ساثر بیدا 
کرده است. شبیه به این مضمون غزالی می تو سد #ه رک رنج نکشد ازرنج نرهد.» [کیمیا, 
ج ۲ص ۵۰۰). سعدی گوید: 

- توقسع مدار ای پسر گر کسی کہ بی سعسی هرگزیه جائی رسی 

(کلیات.ص ۲۸۶) 


-نابرده رنج گنچ میسر لمی‌شود ‏ مزدآن گرفت جان برادر که کار کرد 
(کلبات , ص ۷۱۲) 
حافظ گوید: 
سعی نابرده دراین راه ب‌جانی نرسی ‏ مزد اگر می‌طلیی طاعت استاد یسر 
۵ ساقی سے شرح غزل ۸ بیت ۱ 
زروي ساقی مھوش گلی بچین آمروز یعنی: زوصل روی جوانان تمتعی بردار وگل 
چیدن آزروی کسی» یمنی تماشا و حظ بصر عمیق و نظربازی کامل. چنانکه در جای دیگر 
گوید: 


مراد دل ز نمساشای باغ عالم چیست ‏ به‌دست مردم چشم از رخ تو گل جیدن 


AA 


-بلفشه سے شرح غزل ۱۰ بت ۶ 
۷ 


۶) کرشمەدے شرح غزل ٠٢‏ 

- برگ: یعنی رغبت و آرزوو علاقه سے شرح غزل ۴۸, بیت ١۔‏ 

۷) من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت: این مصراع را دوگونه خوانده اند. در یك 
قرات «چو گل را متعلق یہ مرقع و وصف آن دانسته‌اند که باید چنین ثقطہگذاری کرد: من 
این مرقع رنگین چو گل. بخواہم سوخت. در فرائت دیگر آن‌را متعلق به سوختن انگاشت اند 
من این مرقع رنگین» چوگل بخواہم سوخت. و گل را بك نوع سوخت درنظر گرفنەآند ودر 
اینکه سوختن گل چەچیزی است به تکلف افتاده‌اند. اما درست همان قرائت اول است. و 


معنای بیت این است: من این خرف وصلہ بر وصله را( سے خرقه: شرح غزل ٢ہ‏ بیت ۲؛دلق: 
شرح غزل ۸۵ء بیت ۱) که آثار و نشالههای می سرخ بر آن مانند گل سرخ پیداست, برای 
رفع ریا و ازرری خشمی که از بیحاصلى اش دارم شواهم سو زائد(ے خرقه‌سوختن: شرج 
آزمن بخرد. چنانکه 


غزل ۱۱ بیت ۷) زیرا پیر باده فر وش حاضر نشبد,آن را به يك جرعہ ب 
همین مضمون را در جای دیگر گو 
من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی .که پیر می فر وشانش به جامی برنمی‌گیرد 
ما دلیل بر اینکه «چرکل» دلالت بر آثاز بادم سرخ دارد این بیت دیگر حافظ است: 

خود گرفتم کافکنه سچ اده چون سوسن‌به‌دوش ‏ همجو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود؟ 


۸۹ 


۱۳۵ 


اسر آذاری برآمسد یاد نوروژی وزید 


شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام 
قحط جودست ابروی خود نمی باید فروفت 
گوئیا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش 


پا لب و صدهسزاران خنده آمد گل بباغ 
دامنی گر چاك شد در عالم رنسدی چه اك 
این لطابف کز لب لعل تومن گفتم که گفت 
عدل ساطان گر نبرسد حال مظلومان عشق 

۹ تیر عاشسق کش 


خاقانی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


چشم ما بر دوخت عشق و پرد؛ ما 


هسینین کمال خجندی: 


زامد باريك بین لبهای باريك نو دید 


۱) آذاری: «ماه ششم رومی است. 


وجه می می خواهم و مطرب که‌می گوبدرسید 
بار عشق ومفلسی صعب است می باید کشید 
باده و گل از به ای خرقه می‌باید خرید 
نمی کردم دعا و صبح صادق می دمید 
از کریمی گونیا در گوشسه‌ای بوئی شنید 
جامه‌اي در یکنامی نیز مي‌باید 


اول کز سر زلف تو من ديدم که دید 
گوشسه گیران را ز آسایش طمح باید برید 
بر دل حافظ که زد 


این قدر دانم که از شعر ترش خون می‌چکید 


اسد دل زروژن برپرید 
(دیران . ص ۵۸۸) 


ازدر ما چون 


ك آن دم و بر وی سید 


خوائد اللهم 


(دیوان؛ غزل 4۳۱۲ 


آذار ماه مارسی است که در ۲۱ آن با تقویم جدیدس 


آول فروردین شروع می‌شود. اسر آذاری در واقع ماه اسفشد است.»(حواشی غنی, ص 


۷ طبق همین فولی که از شادرران غنی تفل 


۸۰ 


ابر آذاری می‌تواند علاوه بر اواغر 


اینکه در خود ب 


است. صریحتر از این بیتی از منوجهر ی, هست که به آذار و فروردین اشارہ کرده است: 


اسفضدہ در اوایل فروردین هم پبارد. 


به باد نوروزی تصریح شده 


ابر آذاری برآمد از کنار گرعار ‏ باد فروردین نود از میان مر زار 
(دیوان.ص ۲۷) 

-«می... ر مطرب»سه می رمطرب: شرح غزل ۸۱ بیت ۲. 

که می گویرسیدہ اشارہ پدیسی کهن ارہ کدرقتی در مجلی سور و سرور هریش 
یا خواهنده ای اظهار نیازمی کرد که فلان خر ج را در پیش دارم» صاحب کرمی از گوشه و کنار 
مجلس در باسخ او می‌گفت: «رسید». یعنی من تأمین می‌کنم و می پردازع, بعنی آن را رسیده 
(وصول شده) بینگار. حال حافظ می گو ید من به وجه می و مطرب نیازمندم. کجاست صاحب 
کرمی که تأمین کند و بگوید «رسید». 

۲) شاهدان سه شرح غزل ۸, بیت ۷ 


عشق ے شرح غرل ۲۲۸, بیت ۱ 
۴) قحط ے شرح غزل ۳۱, بہت ۴ 


۳)خرقه سه خرقه در گروی بادہ: شرع غزل ا ایت ٩۳‏ خرقه: شرح غزل ٢ء‏ ہمت ۲. 

۴)دولت سے شرح غزل ۳۰ بت ۶ 

دعا [ر رابطه آن ہا صبح صادق ]سے دعا: شرح غزل ۶۸ء بیت ۲. 

۵) بوشنیدن: شنیدن بو یعنی بوئیدن ہو۔ گاه برای بو حتی از فعل دیدن استفاده می شود. 
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی این نوہ کاربرد را «حس‌آمیزی» اصطلاح کرده است. 
بوشنیدن سابقة مدیدی دارد. غزالی می نو بسد: «واجب بود حذر کردن از نظر کردن اندر جامڈ 


زنان وشنیدن بوی خوش ازایشان.»(کیمیا ج ۲.ص ۶۱), همجنین: «حفیقت آن است که 


هیچ کس‌بوی‌مسامانی: اخودرافراموش نکند.»( کپمیا .ج ۲.ص ۲۵۴). عطا رگوید: 
شبسی بری می او لاشنوده تصیب ازوی خساره اوفتسادست 
(دیوان. ص ۴۰) 
سلمان گوید 
زاده خارست گل, زان نیستش بوی رفا خود کسی بوی وفا نشنید زابنای لشام 
(دیوان, ص ۱۷۳) 
حافظ گوید: 


-بوی خوش تو هر که زباد اسیا شنید... 


AN 


- بوی جان از لب خندان فدج می شضوم 
واعظ ما بوی حن نشنید بشنو کاین سخن 
-... گە من نمی شنوم‌بو ی‌خیر آزاین اوضاع 
-بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر 
- خوش می کنم به بادهُ مشکین مشام چان 
- از گلشن زسانسه که بوی وفنا شتید 
بخسیل بوی خدا تتسود بیا حافظ 
۶) رندی ے شرح غزل ۵۳ بیت ۶ 


جامهدر یدن: دامن جاك کردن با جامه (بیر اهن] دریدن جند معنی و جند وجه 


دریدن جامه از شدت شوق و از شادی در پوست لگنجیدن 


۔مگو ٹسیم خطت سب حدرچمن بگڈ: 
- جو گل هر دم به بویت جامس در تن 


۔ به خاك حافظ اگر یار بگذرد جو ن پا 


بشنو ای خواجه اگر زانکه مشامی داری 


در حشورش نیز می گوہم نه غیبت می‌کنم 


کز دلق‌پوش صومسعے بوی ریا شضشید 


بیاله گیر و کرم ورز و النشمان علی 


یکی 


چنانکه حافظ گو ید 

که گل به وی توبرنن چوصیح جامه‌در ید 
کم چاك از گریبان تا به داسس 
وو ق در دل آن تت گنا کفن بدرم 


فرع این وجه همانا جامه چاك کردن و خرفه دریدن در سماع است, برای تفصیل ے جامه 


تھیا کردن: شرح غزل ۷۸ء بیٹ ۵. 


نوع دبگر جامہ دریدن. از اندوه ودلننگی است٠‏ چنانکه حافظ گر 


نه گل ازدست غمت رست 


یلبل‌درباغع 
ریانی چه کلم 


- چاك خواهم زدن 


همه را تعسره‌زننان جامه‌دران می‌داری 


ررح را صحبت ناجنس عذابیست الیم 


نوع سوم جامه با پیراهن به (درانیکنامی دریدن است که معنای آن تا حدودی پوشیدہ و 


ان است. سلمان گوید: 
-سلمان 


= به یاد نام تو خواھیم خرفسه کردن جاك 


خود حافظ دو بار این تعبیر را با فید نیکنامی 


-خواهم شدن به يست ان چو ن غنچه بادل تنگ 


-دامنی گر چاك شد در عالم رندی جه بال 


۸۲ 


.ص ۲۲۲) 
وی پیراهضی درانیدن 
(دیوان ؛ ص ۳۸۵) 


یەکار برده است: 


فحسوا یا معضای روشن جدیدی از آن برنمی‌آید. مشال اول حافظ هم کسابیش برایر با 
جامه‌دریدن از اندوه ودلنتگی است (چه به دل تنگ هم اشارہ دارہ)۔ آنچه مظن افتن معنای 
جدید است مثال دوم حافظ است. با قید احتیاط می توان چنین استنباط کرد که جامه دریدن 
دراه چیزی یعنی مقداری ار عمر وهمت خود را صرف آن کردن. امروز هم با اندك تحول 
وقتی که می گو بند «من يك بیراهن بیشتر از تو [در این راه) پاره کرده ام» یعنی بیشتر از تو 
صرف عمر وهمت کردەام وبیشٹر از توتجربهدارم. فرهنگهای لغت ومنابع حافظ شناسی در 


پیت خاموشند. لذا آنچه گفته شد با قید احتیاط است. و باید 
شود تا با ینتن شواعد بیشتر معلوم شود که «جامه (پیراہنی) در 
نیکنامی دریدن» دقیقا وص یحا یعنی چم 

۷ تطاول ے شرح غزل ۶۵ء بیت ۲. 

۹)شعرترے شرح غزل ۹۲ء بیت ١‏ 


AI 


معساشسران ز حریف شیسانه یاد آرید ‏ حقسوق بسدگی مخلصانه باد آرید 
به وفت سرخوشی از آه و نالة عشاق __ به‌صوت و نغمۂ جنگ و جفاله باد آرید 
چو لطف باده کنسد جلوه در رخ ساقسی __ ز عاشقان به‌سرود و ترانه باد آرید 
چو در میان مراد اوربد دست امسید. زعهد صحبت ما در میانے باد آرید 
سند دولت اگر چدد سرکشیده رود ز جسترهسان ہەسے تازیانه باد آرید 
لمسی خورید زمسانسی غم وفساداران۔ ز بی وضیائسی دور زمانه یادآرید 
به رجه مرحمت ای ساکنسان صدر جلال 
ز روی حافظ و این آست‌انسه یاد آرید 
)١‏ حریف شبانه: یعنی معاشرہ همنم. ندیم وهمپیالہ و همصحبت مجلس انس شبانہ و 
شب زنده‌داری. خواجو گوید: 
دی آن بت کافر بچه با جنگ و چفانه ‏ مورفت به سر وقت حریفان شبانه 
(دوان. ص ۴۹۰) 
)٢‏ تال عشاق ے شرح غزل ۶۹, بیت ۲ 
چنگ ے شرح غزل ۱۱۵ء بیت ۱ 
غانهب نواد آلات ضربی (آلات ایقاعی). ساختمان نوع ایسانی آن 
کدوی کوچك خنسك کہ دز درون آن سنگریزہ می‌ریخته‌اند و 
دسته‌ای برای آن تعبیه می ‌کردەاشد و هنگام پایکو بی متناسب با وزن رقص به حرکت 
درمی‌آوردهاند. نوع فلزی آن جق‌جقه یا چق چفه نام دارد وهنو زهم متداول است...» ( حافظ 
وموسیقی » ص ۸۷). حافظ در جای دیگر گوید: 


عبارت بوده اعت 


ANE 


گاهان که مخسور شبانه ‏ گرفتم باده با و چض‌انه... 
فرهنگ فارسی معین تعریف دیگری از چفانه دارد:٭آلتی موسیقی که عبارتست از دو 
باریکه چوب تراشیدہ که انتهای آنها به هم متصل بوده و آن را به شکل انبر و زنگ می 
ساختەاند وزنگولەھائی در دو انتهای آن می بستند و با بستن و باز کردن این دو شاخه زنگها 
و زنگوله‌های مذکور به صدا درمی آمد.» البته اصول و مکانیسم مور دونعریف با هم 
فرقی ندارد. تعریف دیگر همین فرهنگ با تعر بف حافظ وموسیقی مطابق است: چو بی 
شبیه به مشته حلاجی که يك سر آن را بشکافند و جلاجلی چند در آن تعییه 


ند وبدان اصول 
| نگاہ دا 2 3 از چغانه دارد و آن را از آل الاوتار که 
را نگاه دارند.» فرهنگ معین تعریف سومی نیز از چغانه دارد و ان را از الات ذوی الاوتار 
با مضراب وزخمه نواختەمی شد می داند. این کلمه بصو رت چغان وچغنه هم ضبط شده است. 

۳)ساقی سے شرح غزل ۸, بیت ١۔‏ 

۵)دولت ے شرح غزل ۳۰ء بیت ۶۔ 

- بەسر تازیانه: تعییر بغرنجی است. دکتر خانلر ی در تعلیفات بر دیوان حافظ مصحح 
خود ذبل «سر تازیانه» مقال مفیدی دارد. می‌گوید: #گویا رسمی بوده است که بزرگی چون 


سوارہ از جائی بگذرد و کسی را بر راه افتاده بیند برای تفقد با سر تازیانه اشاره‌ای به او 
می کند... به‌معنی کمتر ین بخشش [والْتفات]... در شر ح مشکلات آنوری نوشته شده است: 
به سر تازیانه بخشد یعنی چندان اهتمام به آن نداشته بآشد که در رقت بخشش متکلم شود 
بلکە به تازیانه اشارہ به سائل کند که متصرف شود.به نقل از چاپ مدرس رضوی, ۱۱۵ ے 


ات خانلری, ص ۱۱۹۲-۱۱۹۲). انوری گوید: 


تازیانه در بازی 


(دیران. ص ۲۷۶) 
- خسروبه سر تازبانه بخشد جون ملك عراق ار هزار باشد 


(دیرانء ص ۱۳۱) 


خاقانی گر 


دل مرا که دواسبه ز خم گر بختسه بود 


ظھیر گوید: 


اشساره‌ای به سر ٹاڑیاتے بس باشد ‏ نگویمت که عنان سوی آر 


بجتبانی 
(دبوان. ص ۲۶۹) 


Ala 


نظامی گوید: 


شه چو دریاست بی‌دروغ ودریغ 


هرچه ارد به زغم تیغ فراز 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


ارکان ملك داد بەحکم تو چشم و گوش 


A" 


ارتسی په سر تاڑماتے باد 


وز تو | 


(دیوان, ص ۳۲۶) 
اشارتسی به سر نازيانسه نتصوان کرد 
(دیوان , ص 1۵۸ 


بوی حوش تو هر که ز باد صیسا شنسید 
ای شاه حسن چشم به‌حال گدافکن 
خوش می کنم بەبادذ مشکین مشام جان 
سر خدا که عارف سالك به کس لگفت 
یارب کجاست محرم رازی که بك زمان 
اینش سزا نیسود دل حق گزار رمن 
محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد 
ساقی بیا که عشق ندا می گند بلند 
ما بادہ زیر خرقه له امروز می‌خوریم 
مامي به‌بانگ چنگ نه امروز می کشیم 
پندحکیم محض صوابست و عین خیر 


,۵ ہوشٹیدن ے شرع غزل ۱۳۵. بیت‎ )١ 
اد صباے شرح غزل ۴؛ بیت‎ 


۱۳۷ 


از یار آئسا سخسن آشستا شنسید 
کاین کوش بس حکایت شاه و گدا شنید 
کز دلق بوش صوسعے بوی ریا شنید 
در يرئم که باد فروش از کجسا شنید 
دل شرح آن‌دهد که چه گفت و چها شتید 
کز غمگسار خود سخن ناسسزا شتید 
از گلشن زمسانسه که بوی وقسا شنید 
کانکس که گفت فص ما هم زما شنید 
صد بار پیرسیکدہ این ماجسرا شنید 
بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید 
فرخنده آنکسی که بەسمع رضا شنید 


۳ بادة مشکین ے می ومشك: شرح غزل ۱۴۰ بیت ۷ 


مشامسه شرح غزل ۵۳, بین ۵. 


دلق پوش صومعه: بعنی صوفی ے شرح غزل ۶, بیت ١‏ وزاهد »> شرح غزل ۲۵ء 


بیت ۱. نیزے دلق: شرح غزل ۸۵ بیت ۱* صومعه: شرح غزل ۲, بیت ۷ 


۸۷ 


-ویا: ریا یا صحیعتر راء کلمه‌ای قرآنی است. وھ بش این لفظ 
(و بارها به تعابیر دیگر) ازریا وریاگاران به نکوهش یاه شده است (ے تسا ٩۱۴۲,۴۸‏ 
ماعون, ۱۶ بقرہ: ۲۶۴ انقال, ۴۷). علمای اخلاق ریا را از آفات بزرگ اخلاس ر خلوص 
یرای بزرگنر ازریا اشد آنقدز که ری 
باعث احباط عمل می شود, سایر کیاثر نمی‌شوند. چه بسا مؤمن مرانی از کافر صادق. 
ہی اخلاق ٹر و بدکردارتر و نامه سیاەتر باشد. عملا مزمنانی هستند که از درجات طعفی از 


دینی و اخلاقی شمرده‌اند. شاید فقط 


یمان برخوردارند و آن را هم به ریا آلودهاند.اینان اگر ریاکاری‌شان بر ایماتشان بچر بد. با 
به نعبیر دیگگر اگر ریا ایسانشان را تحت‌الشماح قرار دهد. طبق منطق قرآن مجید منافق 
شمرده می‌شوندد 

رسول اکرم(ص) فرموده است: الرناءٌ هرالشرك الاصغر (ربا شرك اصغر است) (مسند 
× ص ۴۲۹-۲۲۸). غزالی روایت می‌کند: ہرسول(ص) گفت: رات 


ادت . ج ۷. ص ۲۰۸) همو می نو یسد: «علی(رض ) گوید: مرائی را سه 
نشان است: چون تنها بود کاهل بود: و چون مردمان را بیند بنشاط بود: وچون بر وی نا 
گویند اندر عمل درافزاید؛ وجو ن بنکوهند کمتر کند.»( ص ۲۱۱]. غزالی در تعر یف 
ریا گر بد: «بدانکه ربا کردن به طاعتھای حق از کبایر است و به شراد 
اری بر دل پارسایا 
یا 


نزديك است و هیچ 


به پارسائی فرامران نماید تا خویشتن را به نزديك ایشان آراسته بکند و اندر دل مرحمان 
قبول گیردہ تا وی را حرمت دارند و قبول نهند و تعظیم کنند وبه چشم یکو به وی بنگرند. و 
این بدان بود که جیزی که دلبل پارسامی و بزرگی بود اندر دین برایشان عرضه همی کنند و 
همی فرانسایند» | پشین, ص ۲۰۷, ۲۱۲). غزالی در ساره انواع ریا و علاج آن بحت و 
تحفیق عمیفی دارد سب کیدیای سمادت :ج ۲, می ۲۴۶-۲۰۸ 

از نظر حافظ و در شمر او 
- می خور که صد گناه ز اغباردر حجاپ بھٹسر زطاعتی که به‌روی وریا گند 


فسق و گناعی بزرگتر ازربا نیست: 


- آنش زهد ریا خرمن دین خواهد سوحت 
۔ اگر په باده مشکین دلم کشد شاید 
جه ‌برواعظ شهر این سخن اسان نشود 


زهسد. ریا نمی‌آید 
جرف و سال رس فب تان مود 


۸۸ 


-مست ریاست بحتسب باده یف وش ولا تخف 
- گرجے با دلق ملمع می گلگون عیست ‏ مکسنسم عیب کزو رنسگ ریا می‌شویم 
دلق ریا به آب خرایات میں یں تطهیر میکنيم) 


ی خودرا با شراه 


در بیخانه مد خدایا مپسشد 


آری حافظ با هی آفت از آفات دین و اخلاق بهاندازه ریا درن 


که در خائۂ تزویر و ریا بگشایند 


اده است. در دیوان حافظ 


نفاق و زرق و سالوس و تزویر و جاوه فر وشی هم منرادف با ریاست: 


- لفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ 
هرکه عاشق وش نیامد درنفای افتاده بود 
۔ما نه مردان ريانسیم و حر ینان نفساق 
- جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم 
- بیار یادہ که رنگین کنیم جام ژرق 
۔صراحی می کشم‌پنهان‌ومردمدفترانگاوند 
- یار می که به فتسوای حافظ از دل پا 
۔ صوفی بیا که خرف سالسوس برکشیم 
- بیا وز غبسن این سال يان ہین 
- می نوش و ترك زرق برای خدا بو 
-حاف_ظامی خورورندی کن وخوش باش‌ولی 


حا وی ومحتسب 


- دور شو از برم ای زاهد و ببھودہ مگوی 
- جلوہ بر من مر وش ای ملك الحاج که تو 


-واعظان کابن جلوه در محر اب ویر می کنند 


طر یق رنسدی وعشق ا خشیار خواهم کرد 
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عجب گر اتش این زرق در دفتر نمی گرد 


ار زرن به فیض قدح فرو شوم 
وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم 


صراحی خون دل و بربط خرود 


دام تزویر مکسن چون دگران فرآن را 
چون نيك بنگری همه تزویر می‌کنند 
من له آنم که دگر گوش به تزویر کلسم 
خانه می‌بینی ومن خانه خدا می بینم 
چون به خلوت‌می‌روندآن کاردیگر می‌کنند 


(و این غزل تا پابان از درخشان‌ترین غزلیات ریاستیزانہُ حافظ است). 


اصولا حافظ در سراسر دیوانش که با واعظ و زاهد و صوفی و محتسب درافتاده است, 
تنها انگیزه اش مبارزه با ریا بوده است واینان را نمابند گان تمام نمای انواع زرق وریای زمان 
خود پافته است. نیز سب زرق: شرح غزل ۰۴۱ بیت ۳؛ سالوس: شرح غزل ۲, پیت ۲ 

- معنای بیت: شامهٌ باطنی خود را با بوی یادہٗ مشكآلود. خوش و خشنود می‌کنم: و این 
تلافی آن است که ای 


شمه حساس دیرگاهی از صوفیان بی‌صفای صومعه نشین زعدبی 


بوی نامطبوع ریا شنیدہ است. 


۸۹ 


۴) معناي بیت: به کنایه می گوید که سر خدارا فقط دو تن می‌دانند یکی عارف سالك و 
دیگری باده فر رش . البته این باده فر وش میفروش ساد؛ کاسبکار عامی نیست, بلکه پیر مغان 
است. سے شرح غزل ۱, پیت ۴ 

۸) ساقی سب شرح غزل ۸, بیت ۱ 

-معنای بیت: محمد دارابی در ذیل این بیت می‌تو یسد:«در این بیت دقیفهایست مقت 
بهدی من پشاء (: تو هدایت نمی گنی هر کس را 
که بضواهی بلکه خداوندست که هر که را بخواهد هدایت می کند- تصص. ۵۶) (لعلیقہه 


از ریم انك لا تهدی من احبیت ولکن | 


غیبی. ص ۶۷). مضمون ابن بیت دقیقاً برابر است با این مصراع مولانا در مننوی: 
شرح عشق وعاشقی هم عق گفت 
(دقتر اول, ص ۹) 


نیزمضمون این بیت را مقایسه کنید با این بیت عراقی: 


خود می گوید و باز خود می‌شنود ,رز ما و شما بهانه برساخته‌اند 
(لسعات . ص ۶۱) 
تیز سے عشق: شرح غزل ۲۲۸ بیت لا 
۹ خرقه سے شرح غزل ۲, بیت ۲ 
۰)چنگ سے شرع غزل ۱۱۵ 


-صداسه شرع غزل ۸۲ء بیت ۴ 


۱) پند سے نصبحت: شرح غزل ۸۳, بیت ۲ 
۳ دعاے شرح غزل ۶۸, بیت ٣۔‏ 


۸۳۰ 


۱۳۸ 


مسانسران گره از زلف یار باز کسید شبی خوشست بدین قصّه‌اش دراز کنید 


حضورخلوت انس است ود وستان‌جمعند 
۳ رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند 
به‌جان دوست که غم برده بر شما ندرد 
ميان عاشق و ی فرق بسیارست 
١‏ نخست موعظة پیر صحبت این حرفست 
هرآنکسی که دران حلقه نیست‌زندهبه عشق 


وان بکاد پخسوانسید و در فراز کنید 
که گوش هوش به بیغسام اهل راز کنید 
گر اعتساد بر السطاف کارساز كنيد 


اید شسا نیاز کنسید 


چر پار ناز د 
که از مصاحب اجلس احتسراز کد 


برقت به‌ضتوای من نماز کنید 


وگ ر طلب کسد انصامی از شما حافظ 
حوالتش به لب یار دلنواز کنسید 
۱) شبی خوشست: ایهام دارد: الف) شب عادی یعنی شب بزم و نشاط؛ ب) استعاره 
زلف یار جنانکه در جاهای دیگر به شب زلف تصریح دارد: 


- اميد در شب زلفت په رور عمر نیستم 


- چو ماه روی تو در شام زلف می‌دیدم... 


نا دم ازشام سر زلف تو هر جا نزند... 

هم ایھام دارد: الف) با این 
گتسودن از زلف یار: ب) با این شیره شب بزم را درازتر کنید. بعضبها می‌گویند شب با قصه 
کوتاهتر می شود نه درارتره جواہش 


- بدین قصه‌اش دراز کنید: 


است که نسبت په شب عادی که انسان می‌خوابد و 
زمان را احساس نمی کند شب بزم و تصه بلندتر است. 
قصه/وصله: ضبط خائلری به جای فصه, «وصله» (بر وزن غصه) است, بعنی گیسری 


۸۳ 


مصنوعی که به قصد زینت و بلندنمائی به موی طبیعی می افزوده اند (برای تفصبل در باب نظر 
ودلایل ابشان سب تعلیقات دیران حافظ مصحح خانلری, ص ۱۲۳۸). 

باید گفت بی‌شبهه همان قصه درست است. وصله لغتی مهجو راست, تصور تمی‌رود حتی 
يك بار در شعر بیش از حافظ به‌کار رفته باشد, و هعه می‌داليم که حافظ از لفات مهجور و 
بی تداول برهیز دارد. دیگر اینکھ معنای درازکردن شب هم پیشتر همانا گشردن گره‌های سر 
زلف بار است. یعنی معنای اصلی و ارلی دراز کردن شب عیش نیست, بلکہ بلندتر کردن شب 
یعنی همان یسوی یار است. جتانکه امیرخسرو دهاوی در همین باب گفته 


هست کونساہ شب وصل درازیش بخش 


سر زلسف سیه ٹیمشکن بازگنسای 
ده . سال بازدھمء شمارہٴ۳۱, فر وردین۔ 


(ے «حافظ و خسر وہ نوش فتاه مجتبانی 
۔خردادہ ۱۳۶۴. ص ۶۵). کمال خجندی گوید: 
E‏ که 


ی شب ما کرد دراز ,بر عاشقان دوست ندارند شب گونسه را 


(دیوان, غزل ۴۲) 


مؤید قراثت «قصه» دو بیت دیگر ازخود حافظ است که در آنها قصه و زلف به کار رفته است: 
- شرح شکن زلف خم اندر خم تجانسان, ,بر کرڑے تھہران کرد که این فصه درازست 
- گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا ‏ حافظ این قصہ درازست به قرآن که‌مپرس 

)٣‏ وان یکا 
لیزلقونك بابصارهم ما سمعوا الذکر وبقولون انه لمجنون (تزديك بود که کافران چون فرآن 


مراد از «وان بکاد اید ماقبل آخر سوره قلم است: وان یکاد الذین کنروا 


را نیدند به تو چشم زخم بزنند (ترا جشم بزنند) و بگویند (می‌گویند) که او دیوانه است). 
مقسران در شأن نزول این آیت گوبند که کافران مردی وا از فربش که به شورچشمی و 
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زنی معروق بود و گار ر 


ششر را به اصابت چشم از بای درمی‌انداخت برانگیختند که 


حضرت رسول(ص) را چئم بزند ر خداوند این ایه را نازل کرد و حضرت(ص) را مصون 


شست. از حسن بصری نقل است که گنه است دوای چشم زخم قرائت این آبه است (سه 
نفسیر ایرالفتوم, و تفسیر فخر رازی ذیل این آید). 
سنانی گو بد: 


نقساش که بر رخ تو پرگار اف ن د 


چون نقش تمام گشت ای سروب 


می‌خواند وان یکاد و می‌سوشت سهند 


(دیران ‏ ص ۱۱۲۴) 


AYY 


ظھبر گوید: 
ررح فدسی وان یکاد بخواند سوی ملك خدایگان بدمید 


(دیوان: ص ۱۳۵۰ 
نزاری گوید: 
زلال خضر و شب خلوت وحریف موافق ‏ وان بکاد بخوان دفع چشم زخم ضافق 
(دیوان. ص ۴۳۴) 
خواجو گوید: 


کرّوسیان عالسم بالا وان یکاهہ برا 


نیزے جشم زخم: شرح غزل ۰۱۵۶ بیت ۸۔ 

-فراز گردن: مشهو ر است که فرازکردن از اضداد است. یعنی هم باز گردن و هم بستن در 
(یا امشسال آن) معنی می‌دهد: «بازکردن و گشیودن و پوشیدن در باشد و به این معنی از 
این سطورادر یاب از حدود سی متن منظوم ومنتور که 
برای تحتیق در شراهد مر بوط یه شعر حافظ مطالعه گرد به فرازکردن به‌معنای باژکردن 
برنخورد. در لفت نامع «هضدا بانزده متا دیل فراز و فراز شدن و فرازگردن آمدہ وهمه 
بەمعنای بسته است و در مراردی هم که آشاره شه اہن لفت آز اضداد است و به‌معنای بازیا 
کردن است فقط بك مشال ارانه شده که آن هم درست يست و بهمعنای سته است. آن 


اضدادست.» (برهان ). نگارنده 


شاهد این است: 
سفسره جود ورا تا باز گستردن د شد بخل راز آزنگ ابروچهره جون سفره‌فراز 
(سوزنی) 
بعنی بخل برعکس جود از آژنگ ارو و چهره درهم کشیدن مانند مضره بسته و 


فروپیچیده شد. 


غزالی می‌تویسد: «مردمان می گویند چشم باز گنید ٹا عجالب بینید. ومن می گو بم چشم 
فراز کید [= بیسدید] تا عجالب بینبد.» (کیمیا , ج ۱ ص ۴۵۸). همچنین:«جون مرگ 
درآید و ابن جشم طاهر فراز گردد [= بسته شوداء آن حشم دیگر که عالم ملکوٹ بدان توان 
دید باز شود.» (ج ۱ء ص ۳۲۷). سنائی گوید: 


ارغان دل را هميشه در بازست ‏ نکردھیجکس این در به روی خلق فراز 


(دیوانء ص ۸۹۹) 


AYE 


انوری گوید: 
صاحب و صدر زمین ناصر دین آنکه قضا 


نظامی گوید: 
دیده از عیب دگران کن فراز 
عطار گوید: 

تا دیست بر دلے در عالے فراز کرد 


برروی‌دوست‌دیده چوبردوخت ازدوگون 


سعدی گوید: 


- به روی من اين در کسی کرد باژ 
- آن له ساس اظ بود که کل 
- بەروی خود در طماع باز تون کرد 


آوحدی مراغه‌ای گوبد: 


با صورت خیال تر دل خلوتی گزید 


کرد بر درگه عالبیش در فتاه فراز 
ادیوان» ص ۲۵۶) 


صورت خود بین و در او عیب ساز 


(مخزدالاسرار: ص ۱۲۵) 


دل را به عشق خویش ز جان بی نیاز کرد 
این دیدہ چون فراز شد آن دیدہ بازکرد 
(دیوان؛ ص ۱۵۵) 


ی تو پر روی وی در فرا 
(کلیات . ص ۲۷۲) 


از 


از سین روی در به روی فراز 
(کلیات , ص 1۵۲۴ 
جو باز شد به درشتی فراز توان کرد 
اکلیات, ص ۴۹) 


وانگه به روی این دگران در فراز 
(دیوان. ص ۱۱۴۶ 


- معنای پیت: حافظ هم در بیت موردیحث فرازکردن را به‌معنای بستن به کاربرده است. 
می گوید خلوت انس برفرارست ودوستان جمعند. برای آنکه چشم زخمی به ما وبزع ما ترسد 
و ان یکاد بخوانید و در را یندید که 


به درون نیایند. در جای دیگر هم فراز کردن را 


به‌معنای بستن به‌کار برده 


صنعتمکن که هرک هسحرت زه‌راست. عنستنش په روی دل در معنسی فراز کرد 
۳ رباب ے شرح غزل ۰۲۰ بیت ۸ 
-چنگ ے شرح غزل ۱۱۵ بیت ۱. 


۔ یه پانگ باند می گویند: این عبارت ابھام دارد: الف) با نوای بلند؛ب) آشکارا۔ برای 


AYE 


تفصیل در این باب ے شرح غزل ۱۹۷. بیت ١‏ 
۴) این بیٹ نظر به نوکسل دارد. مراد از دکارسازہ خداوندست (چه شکر گویمت ای 
اتا. برای تفصیل بیشتر سب توکل: شرح غزل ۱۴۷ء بیت ۴۔ 
۵) نیاز سے شرح غزل ۱۰۸ء بیت ۱. 
۶) شبیه به ابن مضمون در برحفر داشتن از یار ناموافق و همصحیت بد گوید: 


کارساز بند 


-روح را صحمت ٹاجنس عذابیست الیم 
- زهمصحبت بد جدائی جدائی 


۷) عشق سے شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ١‏ 


۸۷۲ 


۳ 


۱۳۹ 


یوسف گم گشته بازآبد به کنعان غم مخور 
ای دل نغمسدیده حالت به شود دل بدمکن 
گر بهسار عسر پا 
دور گردون گر دو رد 
هان مشو تومید چون وا 
ای دل ارسیل فلا بشیاد هستی پک 
ابان گربه شوق کعبه خواهی زد قدم 
گرچه منزل بس خطرنااکست ومقصدبس بعید 
حال ما در فرقت جانسان و ایرام ر 
حاف‌ظا در كنج 
تا بود و 


پاز برخت چمن 


زی بر مراد ما نرفست. 


نی از سر غیب 


این غزل استقبالی است از غزل شمس‌آلدین محمد صاحب د 


ق) یه طع: 
کلب احزان شود روزی گلستان غم مضور 


کلب احزان شود روزی گلستان غم مخور 
وین سر شرریده بازآید به سامان غم مخور 
چت رگل درس رکشی ای مر غ خوش وان غم مخور 
داكا یکسان نباشد حال درران غم مخور 
باشند اند پردبازبهای پنهان غم مخور 
چو ن‌ترانوحست کشتی بان طوفان شم مخور 
سرزنشها گر کند خار مفیلان غم مضور 
هیچ راھی نیست کان راي نغہمخور 
جمله می داند خدای حال گردان غم سخور 
خلوت شبهای تار 


ات دعا و درس قرآن غم مخور 


جوینی (متوفای ۶۸۳ 


پشکفد گلهای رصل ازخارھجران غم‌مخور 


(ے در پیراسون انار احوال حافظ . نوت سعبد نفیسی. تھران: اقبال, ۰۱۳۲۱ ص 


۳۔۱۳۴)۔ منبع نقل مرحوم نفیسی کناب انيس الوحدة وجلیس الخلوة 


لیف محمد بن 


علی حسلی از معاصران حافظ است. منیع دیگر در این باب نقالس‌الفنون (ج ۱١ص‏ ۲۵۲) 
است که همه این غزل پنج بیتی را نقل کرده است. 


ب‌طوریکه مشاهده می‌شود حافظ مصراع اول این غزل جوینی را به‌صورث نضمین در 


AY 


مصراع دوم مطلع غزل خود آوردہ است. 
سلمان ساوجی هم غزلی بر همین وزن وردیف و قافیه دارد: 
پردمد صبح نشاط از مطلع جان غم مخور ‏ . وین‌شب‌سودارسدروزی‌یه‌بایان‌غم‌مخور 
(دیوان. ص ۱۳۴۶ 
)١‏ یوسف(ع): فر زند یعضوب(ع)(ازراحیل, و تنها برادر ابوینی او بنیامین بود). از 
انبیای بنیاسرائیل. یکی ازدوازدہ فر زند یعقوب(ع). در قرآن مجید بیست رهفت بارازاونام 


برد شده است. بیست و پنج پار در سورہ پوسف- که سراپا بر خلاف سبك و سیاق سا 


قصص قرآن به يك موضوع یعنی قصهُ پوسف اختصاص دارد دو بك بار در سوره انعام ی 
۲ که نام اورا در عداد نام انبیا یاد کردہ, و باردیگر در سوره مومن (غافرا ی ۳۴ که بازهم 
به پیامبری او تصریج شده است. ام یوسف (ع) را بعضی از مفسران از«اسف» می گیرند که 
ت نیست. ابن نام اصلا عیری است به‌معنای «خدا خواهد افزود» (ے اعلام قرآن »ص 
۰ داستا 


بوسف(ع)به اختصار طبق توصیف سورد یوسف از این قرارست: 
بوسف(ع) خوایی دید وبرای پدر بیان کرد. بزادرانشش از اینکه یوسف نزد پدرشان عزیزٹر 
بود, بر او رشاك بردند و به لطایف الحیل اورا با خود به گردش بردند ودر چاه یا مغا گی 
افکندند. وبا ارانهپی‌اهن خون‌آلودش جتبن فرانمودند که اورا گرگ دریده است. کاروانی 
یرسف را برگرفت و اورا به شمن بخس به عزیزعصر فروخت. همسر عزیز, زلیخاء عاشق ار 
شد و در مقام کامیابی برآمد. یوسف در پاک امنی و خو یشتنداری اصرار ورزید.زلیضای ناکام 


رنجید؛ رسواشده. یوسف را نزد عزیز مصر متهم به قصد خیانت کرد و به زندان فرستاد. 


فرعون مصر خوابی دید و چون خوابگزاران در تعیرش فرروماندند. ویوسف به تعبیر ریا 


شهرت یافته بود. بوسف را از زندان فراخواند و جون یوسف طبق ان خواب پیش‌بینی 
قحط سال می کرد تصدی 1 


از کنعان به مصر آمدند ویوسف خواسته‌شان را برآورد و حتی برای استمالتہ نقدینه شان را 


اواگذار شد. برادران 


ائن و ارزاق مصر به 


نهانی در میان کالاهایسان گذاشت. سپس از آنان خواست که در سفر بعد برادر دیگرشان 
بنيامین را نیز همراه بباررند. و آوردند و یوسف دستور داد نا پیمانا خاصش را نهانی در باردان 
او یگذارند تا به این بهانه دستگرش کنند و نزد او بماند. اندوه بعقوب 


غله نزد اورفتند 


یوسف بیخبر بود ۔ بالا گرفت. برادران تھیدست یوسف بار دیگر برای 


و او این بار خود را به آ ید, و برادران گفتند ھماتا خداوند به تو برتری و سروری 


بخشیدہ وما خطاکار 


سرزنشی نیست. پیراهن مرا با خود ببرید و بر روی پدرمان بیفکتید تا بیتئی 


اش را بازياید. 


و بازیافت. یہ درخواست یوسف ہدر و برادران و خانر ادههایشان به مصر کو چید ند و سرانجام 


یوسف و یعقرب دیدار کردند و یوسف بدر و برادران را گرامی داشت. 
حافظ بارها به یوسف و داستان او تلمیح کرده است: 


ماہ کتعسانی من سند مصر ان وشد 
- عزیز مصر به رغم برادران غیور 
دپ راصي که آید ازر بوی بوسفم 
-یین که سیب زنخسدان تو چه می گوید 
۔ پار مفسروش به دتیا که بسی سود نکرد 
- بدین شکسنه بیت ور می‌آرد 

ارنکه پیراه‌سرم صحبت یوسف بنواخت 
-الا ای بوسف مصری که کردت ساطلت مغر ور 


رسف عزیزم رفت ای بر دران رصم 


من ازآن حسن‌روزافزون کەیوسف داشت‌دانست 
- حانظ مکن اندیشه که ان یوسف مهرو 


۵ 


نیزسه زلیخا: شرح غزل ۳ 


- کنعان؛ «سرزبینی مطابق فلسطین قدیم, بین رود آردن» بحرا 
که گاه سر زمین اردن را هم شامل بود. کتعان ارض موعود اسرا 


مسر ان را به تصرف دراورد! 


مولد یوسف(ع) بوده است. (برهان | (نیزے قامو 


وقست آنست که بدرود کنی زنسدان را 
ز قعسر چاه برآسد به اوج ماه رسید 
ترسم برادران غیورش قبا کنند 
هزار یوسف مصری فتاده در چه باس 
آنکه پوسف به زرناسره بفروخنه بود 
نشان یوسسف دل از جه زتسخدانش 
اجر صبر بست که در کلب احزان کردم 
پدر را بازیرس آخر کجا شد مهر فرزندی 
کر غش عجب بینم حال پیر کنعسانی 
که‌عشق از برد 
باز آید و از کلب احسزان به درآنسی 


ت برون ارد زلیخا را 


» و دریای مدیتراند. 


ان بودہ وبس از خروج از 


..٭ (دایرۃالمعارف فارسی ). دنام شهر ی که مسکن یعقوب و 


کتاب مقدس ؛ معجمالبلدان ). 


- کلب احزان: یعنی اناقك یا حجره غمهاء غمکدہ. در قصدٌ یوسف(ع) ویعقوب(ع) مراد 
از ان بیتالحژن 


خویش بدانجا می‌رفت ورو به دیوار بر فرای یوسف ناله و نوحہ می کرد(ے نرجمه ر 


با بیت‌الاحزان است. بعنی خاتهای که یعقوب بنا کرد 


بود ودرر از اهل بیت 


یوسف گمشده چون باز لاجرم سينسة من کلب احسزان آید 


(دیوان. ص ۷۹) 

سلمان گوید: 
با بشیر صخت ذات شریف ہو۔ رہھگفر بر کلیے احسزان کنمان یافته 
(دیوان. س ۲۲۰) 


۸۳۸ 


- شبی وة احسزان عاشقان آئی 
- حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مهرو 
- بدین شکسته بیت‌الحسزن که می‌آرد 


- صفیر بلیسل شوریده و نفیر هزار 


)٣‏ دل بد مکن: بعنی مهراس, اندیشناك مشوہ به تعبیر امم وز «به دلت ید ن 
بیهقی آمده است: «گفت به از این باشد که می آندیشی, دل بد ثباید کرد.» (ص ۳۰۶ 


اجر صبریست که در کلب احزان کردم 
دمی انیس دل سرگوار من باشی 
بازآید و از کل احسزان به درائسی 
نشان یوسف دل از چه وت خماش 


برای وصسل گل آید برون ز بیت خرن 


۳) مرغ خوشخوان: همان بلبل است ے بلبل: شرح غزل ۷ء بیت ۱. 


۶)نوح‌ے شرح غزل ۷ء بیت ۶ 
۷مغیلان ے شرح غزل ۰۳۲ بیت ۷ 
۹)رقیب 


» شرح غزل ۳۸ بیت ١۔‏ 


حال گردان: برابر است با سقلّب القلوٹ رالاكوالء یا «محول الاحوال» بعنی خداوند 
که فر یادرس است و حال بد را به نیکو میدل می گرد اند, انوری گوید: 


من نگویم که جز خدای کسی 


نظامی گوید: 
حال گردان تولسی به فرسانسی 


۰ فقرے شرح غزل ۲۴ بیت ۹۔ 
۔دعاے شرح غزل ۶۸ء بیت ۲. 
- درس ه شرع غژل ۱۸۹ء بیت ۱. 


-فرآن سه شرح غزل ۷. بیت ۱۰ 


حال گردان و غیب دان باشد 


(دیوان. ص ۱۳۶) 


کس جز تو حال گردان 
(ھفت پیکر. ص ۴) 


۸۳۹ 


f. 
تصیحتی کلمت بشو و بهانه مگیر‎ 
ز وصل رری جوانان تمت عی بردار‎ 
نعیم هر در جهان پیش عاشقان به‌جوی‎ 
معاشری خوش و رودی بساز می‌خراهم‎ 
برآن مسرم که ننسوشے می و گنه نکٹم‎ 
چو قسمت ازلی بی‌حضور ما کرونید‎ 
چو لالسه در قدحم ربز ساقیامی و مشك‎ 
بیار سار ور غوشساب ای ساقسی‎ 
به‌عسزم توب نهسادم قدح ز کف صد بار‎ 
می دو سالسه و مجیسوب جارده‌ساله‎ 
دل رمد ما را که پیش می گیرد‎ 


هرآنجسه ناصح مشفق یگسویدت بیذیر 
که در کمین گه عمرست مگ عالم پیر 
که این مناع قلیلست و آن عطای کشیر 
که درد خویش بگسویم به تال ہم و زیر 
اگس موافسق تدبسیر من شود تضدیر 
گر اندکی له یەوفق رضاست خرده مگیر 
که نقش خال نگارم سے روہ ز ضمیر 
حسود گو گرم آصفی یسین و پسیر 
ولی کرش سافی نمی کد تقصیر 
همین بسست مرا صحبت صغیر و کبیر 
خیسر دهید به مجنسون خستسه از ژنجیر 


۲ حدیث توبه درین بزمگه مگ و حافظ 


که ساقیان کان ابسرویت زنشد په تیر 


انوری دو قصیدہ بر همین وزن و قافید دارد: 


١‏ بر من آسد خورشید نیکسوان شبگیر 


۲) به قال فياك درآم 1 به شھر موکب میں 


کمال‌الدین اسماعیل هم قصیده‌ای بر همین وزن و قائیه دا 


AY 


به قد چو سرو بلند و به رخ چو در متیر 
(دیوان ج ۱ء ص ۲۵۰) 
به طالعی که سجودش همی گند تقدیر 
(دیوان. ج ۱, ص ۲۵۲) 


زهی زرنعت تو خورده آسمسان تشسویر ‏ تھسی ندیده ترا چشسم روزگار نظیر 


(دیوان , ص ٦۵۶۷‏ 


خواجو غزلی بر همین رزن ر قاغبه دارده 
فتساده‌ام من دیوانے در شم تو اسیر ‏ پیا و طره برافشان که بشکنم زتجیر 


(دیوان؛ ص ۷۰۵) 


همچنین سلمان ساوجی: 


جهان جان بگرفتی به حسن عالمگیر 


(دیوان. ص ۳۴۵) 


)١‏ در این بیت ظرافتی که احتمالا خاص حافظ است- بهکاررنته است. یعلی معلوم 
نبست مصراع درم تأکید مصراع اول است, با همانا محتوای نصیحت. به این شرح که 
«هرآنچه ناصح مشفق بگویدت ببذیر» هم می‌تواند تأکید برای بهانه نگرفٹن و نصیحت 
شنفتن باشد. وهم نص آن نصيحتي که مراد حافظ است ودر مصراع اول به آن اشاره کرده 
بود در جاهای دیگر هم همین ظرافت رابگر بر است: 
ران سخن به تجربه گویند گفتبت ھان ٹی پسر که پیر شوی پدد گوش کن 
- گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش, .دور خوبي گذرانست نصیحت بشنو 


-نصیحت: از مفاهیم کلیدی شعر حافظ است ‏ شرح غزل ۸۳, بیت ۲. 
عاشقان به‌جوی سے شرح این بیت: سرم به دنیی وعقبی فرو 
۲ 


نمی آبد: شرع غزل ۱۴ء 
-به‌چوی ے لیم جوہ جوہ دوجوہ شرح غزل ۳۹ء بیت ۵, 
۴) بساز: «یعنی كوك شدہہ بعنی بسامان.» (حواشی غنی, ص ۳۶۷). 
-رود سه عود: شرح غزل ۱۱۵ء بیت ۱. 
-ناله : ایام دارو هم به معنای تالیدن و زاری است هم بەمعنای موسیقائی ے تال 
عشاق: شرح غزل ۶۹ء بیت ۲. 
بم و زین داین دو لفظ علاوه بر معنای لغوی در اصطلاح موسیقی نام دورشتہ از تارهای 


بر بط یا عود ی رود است... رشن بم, قطورتسرین تار ساز است که صدائی درشت از آن 


ستخراج می شودہ و زیر باوباك‌تر بن رشتةُ ساز است و صدائی نازك و تیز از آن برمی‌اید.» 


(حافظ و موسیقی, ص ۶۲). 
یعنی عزم و آھنگ آن دارم 


۵) برآن سرم. یعنی بر سر آنم(بر سر آنم گر زدست برآی 


۸۳ 


- تدبیر / تقدیر به يك اعتبار تقدیر عمل و علم خداوند است. و تدبیر علم وعمل بنده 


البته تدییر حقیقی نیز از آن خداوند است. چنانکه در فرآن مجید بارها به خداوند تدہبر نسبت 


دادہ شده‌است (یرنس, ۱۳۱ رعد. ۲؛ سجده. ۵). بەزوج تدبیر و تشدیر و این مطمرن که 


تدبیر آدمی مقهور تقد 


پر الهی است بارها در ادب فارسی اناره شده است. در کلیله آمده 
است: «همه تدبیرها سخره تفدیرست..» (ص ۱۳۲). سنائی گوید: 
عشق برتدبیر خندد زانکه در صحرای عقل ‏ هرچه تدبیرست جز 


عطار گوید: 
اکنسون که‌مراکارشدازدستچه‌تدییر ‏ تقدیر چنین‌بودقضا 


ہن بودقضسانیست پهد ست 


(دیوان ص ۱۳۹۳ 
سعدی گوید: 


با همه تدییر خریش ما 


روی به دیوار مسر چشم به تضدیر ار 
(کلیات , ص 1۵۹۰ 

نزاری گوید: 

محتاج کسی باش که محشاج نیعاشام ‏ تقدیر پرونسست ز ندسیر خلابق 


(دیوان. ص ۴۳۵) 


آنجنسان تدہیر کردم وینچنین تقسدیر بود 
(دیوان ص 4۶۵۲ 


گشتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود 
(بعضی این غزل را به حافظ نسیت داده اند که درست ٹیست؛ 
حواشی غنی. ص 4۲۱۰ 

حافظ گوید: 

نیست امید صلاحی ز فساد حافظ 


تفصیل بیشٹر سه 


جونکه تقدیر چٹینست چه تدبیر کٹم 
۶) چو قسمت ازلی بی‌حضور ما کردند: مضمون این بیت حاکی از دو عقید؛ حافظ 
است! یکی به جبر ( سے شرح غزل ۲۳ء بیت۸) ویکی به رضا ( ے شرح غزل ۱۴۳, ب 
¥ 


۸۳۲ 


۷) ساقی سے شرح غزل ۸, بیت ۱ 


-می و مشاك: احتمالا برای خوشبوٹر ساختن شر 


راب در آن مشك یا مواد معطر دیگر می 


ریختداند و این مواد شراب را هم خوشبوتره هم خرش طعمتر وهم گیراتر می‌ساخته است. 


منوچهری گوید: 
- تا اسر گند می را ہا باران معسزوچ 


۔دل غالسیەفساصست ورخش چو ن گل زردست 


تا باد به مى درفکند فشك به خروار 
(دیوان..ص ۳۶) 
گویی که شب دوش می و الیه خوردست 
(دیوان ص ۱۲۷) 


در نو رونام منسوب به خیام اشارتی هست راجع به آمیختن گلاب با شراب برای دقع 
مضرت بعضی از شرایها ( سب نوروزنامه. به کوشش علی حصرری, ص ۷۳, ۷۴). خافانی 
یز در قصیدہای به آمیختن مشك و گلاب با می اشاره دارد: 


مي و مشکست که با صح برآمیخته اند 
کرده سی راوق ازاول شب وباژش بەصسوح 


حافظ گوید: 

شراب ارغوانی راگلاب اندر قد ع ريزيم..- 
- خوش می‌کنم بهیاده مشکین مشام جان... 
- اگر په باد مشکین دلم کشد شاید... 
- بیا ساقسی آن می که حور بهسشست 
ينه تا وی ند آنش کلم 
ار زان می گلرنسنگ مشکہو چامی 
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۹)ثویەدے شرح غزل ۱۶ء 
- کرشمه سے شرح غزل ۲ بیت ۰۷ 
۔ساقی ے شرح غزل ۸ بیت ۰۱ 


ریا به ہم زلف و لب یار درآمیشتهانسد.. 
با گلاب طبسری از بطر امیختەاند 
(دیوان, ص ۱۱۷-۱۱۶) 


عییر بلايك در آن می سرشت 
مشام خرد تا ابد خوش لم 
شرار رشك و حسد دردل گلاب انداز 


بعضی از اهل تأوبل کوشیده اند«می دو ساله» و«محبوب چهارده ساله» 


را استعاره از معنویات و مقدسات بگیرند. اما می دوساله همان شرابی است که دو سال از 


۰) معنای بی 
انداختن آن گن در جای دیگر گوید: 
چل سال رنج و غصه کشیدیم و عانبت 


تدییر ما به دست شراب دوساله بود 


تہ 


محبوب چهارده ساله هم نازئینی است کم سن و سال. در جای دیگر گوید: 
چارده ساله بشی چاہسك وشیرین دارم که به جان حلقه بگوشست مه چاودھش 
۱ مجنون ے شرح غزل ۰۲۴ بیت ۴ 
۔ معنسای بیت: دل مرا که دیوانوار افسار گسیخته و از بر من رمیده است؛ چه کسی 
می تواند جلودار شود و مهارت کند؟ هیچکس. لذا به‌مجنون که از زنجیر خسته (فرسودہ و 
مجسروح) شده است خبر دهید که وبت من است. زنجیرش را برای مهار دل من بەمن 
واگذارد. حافظ بارها به مجنون یا دیوانه و زنجیر اشاره کرده است. نی مجنرن: شرع 
غزل ۳۴, بیت ۴. 
۲ علامه نزرینی در پایان این غزل در حاشیه چنین آررده است: «ق نخ وبعضی تسخ 
دیگر اینجا بیت ذیل را علاوہ دارند: 
چه جای 


خواجو و شعر سلمانست . که شعر حافظ بهتر ز شعر خوب ظهیر» 
نسخة خاناری این ببت را در متن یعنی مقطع غزل ضبط کرده است. 


AYE 


بیاو کتستی مادر شط شراب انسداز 
مرا یه کشستی بادہ دراضکن ای سانی 

ز کوی میک ده برگشتهام ز راه قطا 
بیار زان می گلرنگ مشک بو جاسي 
اگ چه مست و خرایم تو نیز لطنی کن 
به نیم شب اگسرت آفستساب می‌باید 
مل که روز وقساتم بەخال بسہارند 


که گفتهاند نکوئی کن و در آب انداز 
هرا دگر ز کرم ب 
ار ریا وحسد در دل گلاب انداز 
نظر برین دل سرگ شتسه خراب انسداز 
زردی «ختبر گلچهسر رز نقاب انداز 
انداز 


با رہ صواب انسداژ 


مرا به میکسده بر در خم شراب 


ز جور جرخ چو حانظ به‌جان رسید دلت 
به‌سری دیو محن نارك شهاب انسداڑ 
)در ابن بیت واجآرائی «ش» (کشتی, شط, شراب. خروش, شیخ, شاب) قایل توجه 
است. برای تفصیل در این باب ے واجآرائی [= هم‌حرفی ا: شرع غزل ۱۲۲. بیت ۲ 
۲) کشتی باده: یعنی صراحی ای که به شکل کشتی ساخته شده است. امی گوید: 
کرد بر می روانه کشتی خویش 
(هفت بیکر, ص ۷۱) 


روژی از روش بهشتی خویش 


نزاری فهستانی گوید: 

۔ هم به کنارم انکند کشتی می ز بحر غم تا به میان درافکنم کشتی می کنسار کو 
[دیوان. ص )۵۶٩‏ 

زین بحر جز به کشتی می بر گتار جان 
(دیوان. ص ۵۲۳) 


- مستشرق محبط خیالیم وکس نبرد 


۸۳۰ 


سلمان گوید: 
وقت صبحست ولب دجله و انفاس بهار ای پسر کشتی می تا شط بفسداد بیار 
(دیران »ص ۱۳۵) 
حافظ گوید: 
- کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گنست ھرگوشئے جشم از غم دل دربانی 
۔ بده کشتي می تا خوش برانیم از این دریای ناپیدا کرانه 
-ساقی ے شرح غزل ۸ بیت ۱ 
- که گفته‌اند نکوئی کن و در آب اندا 
کمال‌الدین اسماعیل: 
برآ ب چشمش رحم ت کن وم رآبش ‏ که‌گفصه‌اندنکسوئی‌کن‌وبآب‌انداز 


مصراع تضمین مصراعی است از 


(دیوان, ص ۷۶) 
(با ثقاوتی دردیدہ به جای «در»). 
که در حکم مثل ساثر است, سعدی گوید: 
تو نیکی میکن و در دجله انداز ۰ که ایزد در بیابانست دهد باز 
کمال خجندی گوید: 
چنمم ار خاك درت جو ید فکن در دامنش, . مردمان گویند ننکوئی کن و افکن به آب 
(دیوان . غزل ۶۶) 
ای ساقی برای آنکه کاملا سرمست و سیراپ شوم. یہ من خرده خرده و 


شییه په این 


-معنای 
بیاله‌پیاله منوشان, بلکه مرا به درون کشتی باده, یعنی صراحی ای که سرشار از می است 
بینداز, شبیه به این نعبیر همانا به خم شراب انداختن در همین غزل) و به حوض کور 
انداختن در غزل «با تا گل برافشانیم» است. 

۳) معنای بیت: از کوی میخانہ مراجعت کردهام (یا ازمیکدہ روی 


ام) ولی خطا 
کرده‌ام یا ازراه خطا (تۃ اشتباھی, به قول امروز «عوضی») بازگشنهام وراه را گم کردهام. 
لطف و کرم کن و درباره مرا پراد صواب - بعنی راه درست که همان راه میخانه باشد ے 
راهنمانی کن معلوم نبست که راه درست یا صواب همان راہ اول است که راه میکدہ رفتن 
باشد. یا راه بازگشت و اعراض از میکده. به همین جهت طنز ظر بفی نیز در بیت احساس 
می شود 

-«با» ره صواب: دباء یەمعنای ہبہ است. برای تفصبل 


۸۳ 


شرح غزل ۹۸, بیت ١‏ 
۴) می گلرنگ ے پیر گلرنگ (یعنی شراب): شرح غزل ۰۱۱۷ ب 
می مشکیرے می ومشك: شرح غزل ۱۴۰ء بیت ۷۔ 
خراب» شرح غزل ۲» بیت ۱. 
۶) آقتاب [= 
-دختر رزه شرح غزل ۳۹ء بیت ۶ ۱ 
معثای : اگر می خواھی آفتاب را در نیمه‌شب ببینی کافیست تا سر خم را برداری 
و درخشش آفتاب اسای باده را تماشا گنی. 
۷] مضمون این بیت ناظرست به این بیت معروف عر بیء با ملهم ومقتیس از آن است: 
اذا مت فادفسشی السی جنب رنه تروی عظامی بعد ہونی عروقها 
(لسان‌المرب ء ذیل کرم) 
ريشه‌هاي ان 


افتاب می( سے روشنی می: شرح غزل۲۱۶, بیت ۶. 


(یعنی: چون درگذشتم مرا در نزدیکی درخت انگوری په‌خاك بسبارید 
استخوانهای مرا سیراب وسرمست کند). گوینده ایی شعر ابو محجّن نقفی (متوفای ۲۰ ق) 
صحاہی, شاعر خمر به‌سرا و سلحشور معر وف مخضر می عرب است. (برای شرح حال 
پرساجرای اوے اغانی. ج ۱۹ش ۱۳؛ اعلام زرکلی؛ دانشنامة ابران و اسلام؛ 
لغتثامہُ دھخدا) 

۸) ناوك انداختن به‌سوی دیو: نعبیری متخذ از فرآن مجید است: انا زا السماء الدنیا 
بزینة الکواکب. ر حقظأمن کل شیطان مارد. لایسمعون الى الملا الاعلی ویقفذنون من كل 
جانب. حور ولهم عذاب واصب. ال ُن خطف الخطفةً فاتبعه شهاب اقب (ما آسمان دنا 
را به آرایة ستسارگان آراستیم. و از دسترس هر دیو سرکشی نگساه داشنيم. ان راه بد 
سخن‌دزدی ازملاً اعلن ندارند و از هر سو رانده می‌شوند. وراندنی سخت و عذابی پیوستد 
دارند. مگر آنکه یکی از آنا 


آیات ۷ تا ۱۱ 


سختی بر باید؛ وشهابی سو ژان به‌سوی اوروان شود-صافات. 


۸۳۷ 


خیز ودر كاسة زرآب طربناك انداز 
عاقبت منزل ما وادی خامرشالست 
چشم آلوده نظر از رخ جانان دورست 
په سر سبسز توای سرو که گر خا 
دل ما را که ز مار سر زلف تو بخضست 


شوم 


ملك این مزرعه دانی که ثباتی ندهد 
غسل در اشك زدم کاهل طریقت گریند 


یارب آن زاهد خودیین که یجز 


پیشتر زانکه شود کاسة سر خاك انداز 
حالیا غلغله در گنبد افسلاك انداز 
پر رخ او نظر از آينة باك انسداز 
ناز اسر بنے و سایه برین خاك انسداز 
از لپ خود به شفساخانۂ ترياك انداز 
آنشی از جگے جام در اسلاك انسداز 


آن پاك انداز 


بال شر اول ویس دید 


دود آهيش در آيينة ادراك انداز 


۹ چون گل از نکھت او جاسہ قبا کن حافظ 
وین قبا در ره آن تامت چالاك انسداز 


۱) کاسة زر: یعنی کاس زرین 


- ساقی چو شاه نوش که د , 
- ورآفتاب نگردی فسوس جام زرش 


- ایا پر لمسل کرده جام زرین 


جام زرین. در جاهای دیگر گوید 


بعضی نسخه‌های بی اعتبار به‌جای «کاس زرہ, کاسهُ سر دارند که بی‌وجهستد برای 


تفصیل سهذهن وزیا 


حافظ , ص ۱۸۰-۱۷۹ 


- آب طریناك: یعنی آب طرب انگین یعنی بده. تال در طر بتاك اناده معنای فاعلی می گند 


همچنانکه در کلمة «خطرناك» 


- تکرار قافیه در شعر حافظ: ادب شناسان و قانیه‌سنجان تکرار قافیہ را در غزل - که 


ATA 


تسداد ابیات آن را علی المشهور ازهفت تا چهارده می شمارند ۔ جایز لمی شماوند؛ و 
مشهورست یا از اغلاط مشھورست - که غزلسرایان بزرگ فارسی این قاعده رارعایت 
کرده‌اند. هنو ر تحقیق جامع یا حتی مفردی در این باب صورت نگرفنه که آیا غزلسرایان 
بزرگی چون مولانا وسعدی و حافظ این قاعدہ را رعایت کردہ واز تکرار قافیه پرهبز کرده اند 
با خیر. 

در حال حاض در باره دیگران بدون سند و استناد. ودرباره حافظ با سند وشراغد فراوانء 
می‌توان گفت که شعرای غزلسرای بزرگ فارسی از تکرار قافیه باکی ند اشنه اند سهل است 
آن را نوعی اظهارهنر می‌شمرده‌اند. مکر وہ نبودن تکرار قافیه را در شعره می 
مکررنویسی خطاطان در «سیاءمشق» که بعضی حر وف و کلمات را آگاهانه و خودخواسته در 
یا چند بار می‌نویسند مقایسه کرد. 

بعضی از محقنان به مطلوب بودن نکرار فافیه در غزل حافظ عنایت نداشته ومسلم 
گرفته اند که حافظ به شدت و بهدقت از این عمل ناروا برهیز کرده است. لذا در فرائت بعضی 
کلمات, استدلال خود را بر این اصل - که هرگز مسا نیست و شواهد خلاف و نقضش را 
خواهیم دید بنا کردہ اندہ یکی از این محققان کل «خال» و«اندازه را در این بیت حافظ: 
خیزودر کاس زر آب طربنساك انےدادے پیشتر زانکه شود کاسة سر خاله انداز 


روی‌هم بەدصورت وخالدانداؤہ با مخاکداژه خوانده است. اگر مراد ایشان ازەخاڈاندانہ 
ایزار خانگی معروف اشد که ظاعراً چنین برمی‌آید - خیلی غر یب است؛ اما اگر ده خالد 
انداخته شده» یا «انباشته ازخاكہ معنی شود اندکی پذیرفتتی است. باری ایشان نوشته اند 


«تصور نشود که در شعر فوق دو جزہ کلم خالد و اندازازهم جداسته زیرا این کار را حافظ 
در شعر زیر [ازهمین غزل] کرده است: 
په سر سبسزتو ای سرو که گر خالا شوم ناز از سر بته وسایە بر این خاك انداز 
واگ رهم هر دويك نوع 
بین شصر سعدی وحافظہ نوشت؛ ادیب طوسی, در مقالاتی دربارء زندگی وشعر حافظ . 
به کوشش دکتر منصو ررستگاں ص ۴۸). 

جای تعجب است که ایشان ملاحظه نکرده‌اند که حافظ این «عیب» را در جای دیگر از 
- که کلمة قافیڈھر دو «پاك؛ است- ظاهر کرده است: 
پاك انداز 


اندہ شود ایطاء [ تکرار قافیه] لازم می آید وعیب است.(«مقایسه 


همین غزل هم؛ بعنی در بیت 


بر رخ او نظر از 


از 


۔یاك شو اول وہس دیده ہر آن پاك انداز 


۸۳۹ 


با در مورد مشهور دیگر یعنی در «دیر مسلمان نشودہ بعضی به دفاع از«سلیمان نشود» 
استدلال کرده‌اند که «مسلمان نشودہ در بیت مطلع این غزل بەکار رفته است. حال کاری با 
آن نداریم که کداميك زاين قراءتھا درست تر یا اسب‌ترست [ سے «سملمان نشوده: شرح 


غزل ۱۲۸ بیت ۴)ء ولی حتی اگر «سلیمان نشود» درست‌تر و متاسب‌تر باشد, استناد به 
مسألُ پرهیز حافظ ازتکرارقافی, نظر به انبوه شواهدی که خواہیم دیدہ یایەای ندارد و تطماً 
از عداد ادله خارج است. 


شدید, شدیدتر تقسیم می کن 
الف) تکرار خفیف قافیه: که کمابیش برابر است با آنجه در عرف ادبی ایطاء خفی 


خوانده می‌شود: 
۱) اینجاست / کجاست : 


- خمار صد شبه دارم شرابخانه کبس 


۲ در غزلی که ردیف و قافیه آن «صحرا چه حاجتست» / «نمتا جه حاجتست» است, ما 
را چه حاجتست, و گدا را جه حاجتست آورده (شاهد در تکار کلم «را» است)۔ 
۳) هواداران خوشست / جهانداران خوشست (غزل شمار ۲۲ طبع قزوبنی) 
۴ آمرزگار چیست / کردگار چیست (غزل ۶۵). 
۵) ا زان خواهد شد / چنان خواهد شد (غزل ۱۶۴). 
۶) کیمیاگری داند / ستمگری داند (غزل ۱۷۷. 
زفاداری کند / دلداری کند (غزل .)۱٩۱‏ 
۸ چنان کنند / همان کنند (غزل ۱۹۸). 
۹ رهب ر آید / دلب رآید (غزل ۲۳۱). 
٠‏ خونبار بیار / شکربار بیار (غزل ۲۴۹). 
)١‏ برخاستەا م/ نوخاسنه‌ام (غزل ۱١‏ 
ب) تکرار شدید قافیه (فقط مصراعھائی که قافیدُ مکر ررا نشان می‌دهد. بادمی شود): 
۲)می ناب / باده ناب : 


- هان بنوشید دم یەدم می ناب 
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-همچو حافظ بنوش باده ناب 
۳) مسکین غریب : 
۔ گفت در دنبال دل رہ گم گند مسکین غریب 
- دور نبود گر نشیند خسته ومسکین غریب 
۴) در سر ماست / در دل ماست : 


- نبا راد از این فتندەھا که در سر ماست 


که آتشی که نمیرد هميشه در دل ماست 


۵) م رکب 
تاج خورشید بلندش خاك نعل مرکیست 
-با سلیمان چو برانم من که مورم مرکیست 


که این حدیث ز پیر طریقنم پادست 

که ابن لطیفه عشقم زرهروی یادست 
(در اصل غزل این دو بیت پتتت سر هم است) 
۷ یازست 


- زان رو که مرا بر در اوروی لیازست 
۔ وزما همه بیچارگی و عجز و نیازست 
۸) همت اوست : 
فکر هر کس به قدر همت اوست 
هرچه دارم ز یمن همت اوست 
(البته در این مورد می توان قائل به تفاوت معانی همت شد؛ و اولی را اخلاقی ودیمی را عرفانی 
. در این صورت مسأل تکرار ففیه یا منتقی با ملایم‌تر می گردد) 
۹ حرم نداشت : 


- افکند و کشت وعزت صید حرم نداشت 
- مسکین برید وادی وره در حرم نداشت 
۰) عتایت 
- یارب مباد کس را مخدیم بی‌عنایت 
- یکساعتم بگنجان در سای عنایت 


۸ 


٢٢‏ صلاح: 
صلاح ما همه آنست کان تراست صلاح 
- زرنه و عاشق ومجنون کسی نیافت ملاح 
۲ جام افتاد 
۔ يك فروغ رخ سافیست که در جام افتاد 
- کارما بارخ ساقی و لب جام افتاد 
۳ فراغ دارد: 
- که درون گوشه‌گیران ز جهان فراغ دارد 
- که بسوختیم و از ما بت ما قراغ دارد 
۴ ) ریا کرد: 
- که کار خیر بی روی و ریا کرد 
- که حافظ تویه از زهد ریا کرد 
۵) نظر توان ی گرد : 
- غبار ره بنشان تا نظر تواتی کرد 
- به فیض بخشی اهل نظر:نوانی کرد 
ایت باشد: 
تا ترا خود زمیان با که عنایت باشد 
- پیر ما هرچه کند عین عتایت باشد 


۷) بخند / مخند : 
۔ مشتاقم از برای خدا یك شکر بخند 
- ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند 
۸ ) بلا کند 
-ایزد گنه ببخشد و دقع بلا کند 
- غیرت نیاورد که جهان پربلا کند 
(در اصل غزل این دو بیت به دنبال یکدیگر آمده است). 
۹) کاری بکند: 
۔مردی از خر بش برون آید و کاری بکند 
- بود آیا که فلك زین دو سه کاری بکند 


۸ 


: طراری کند‎ ٠ 
گفتا منش فرمودهام تا با تو طراری گند‎ - 
کان طره شیرنگ او بسیار طراری گند‎ - 
: گوش به من نم یکند‎ ۳۱ 
گفت که این سیاه کچ گوش به من نمی کند‎ - 
گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند‎ - 
: ستانند‎ ۲ 
-آه اگر خرقہ پشمین به‌گرو نستانند‎ 
بعد از این خرف صوفی یەگرو نستانند‎ - 
: درمائعد‎ ۳ 
-زفکر‎ 
که با این درد اگر در بند درمانند درمانند‎ - 
سر زدش پیر می‌کنند / چه با برش یکنند‎ ۴ 
عیب جوان و سر زنش یہر می کتند‎ - 
این سالکان نگر که جه با ہیں مي‌کنند‎ 
(البتهمی‌توان گفت در اینجا هم مانند مورد «همت» معانی پیر فرق دارد. اولی پیر در مقابل‎ 


ن که در تدپیر درمانند درمانشد 


جوان است. و دومی پیر در مقابل سالكك یا مرید). 
۵ بینا بود 
- کاین کسی گفت کہ در علم نظر بینا پود 
- کابن معامل یه همه عیب نهان بینا برد 
۶) برافروخته بود : 
-وآتش چهره بدین کار برافر وخته بود 
در یی اش مشعلی از چهره 
۷ به در ترود 
-وفای عهد من از خاطرت به‌در رود 
رط آنکه ز مجلس سخن بهدر ترود 


افر وخته بود 


سا 
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- دم درگش ارنه بادصیا را خبر شود 
۹ مسلمان نشود : 

نا ریا ورزد وسالوس مسلمان شود 

که به تلبیس وحیل دیو مسلمان نشود 
۰ مم یآید: 

- که بوی خیر ززھد ریا نمی آید 

که این مخدره در عقد کس نمی‌آید 
Y(t‏ 


ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید 

- زخاك کالبدش صدهزار لاله برآید 
ا سد 

- وید فتح و بشارت به مهر وماہ رسید 


-ز قعر چاه پرامد بەاوج ماه پل 


) نگەدار: 
- خداوندا دل و دینم نگندار: 
- خداوندا ز آفاتش نگهدار 
۴ )از یاد پبر : 


- ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر 
- دیگری گو برو و نام من ازیاد پیر 
۵) سوزانم / بسرزانم جو شمع : 


-همچنان در اتش مهر نو سو زائم چو شمع 
-ررنه ازدردت چھائی را بسوزانم چو شع 
۶) فریادم: 
۔ سر مکش تا نکشد سر به فلك فر بادم 
- نا به خاك در آصف نرسد فر بادم 
۷ گدانم 


تش دل پیش نو چون شمع گدازم 


- درمیکده زان کم نشود سو ز و گدازم 


>> 


۸ جھان برخیزم 

- طابر قدسم و از دام جهان برخیزم 
۔ تا جو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم 
۹)روژن چشم: 

دل از یی نظر آید بەسوی روزن چشم 
گنج خانة دل می کشم به روزن جشم 
۵۰) شما میم : 

اينهمه از نظر لطف شما می‌بینم 

- که من اورا زمحبان شما می‌بینم 
۵۱) یگم‌اشتيم / نگماشتيم. 

= مادم ہمت بر او بگماشتيم 

ما محصل پر کسی نگماشتیم 
۲ می جوی م/ جویم: 


- که من نسیم حیات از بیالە می جویم 
- کدام در یزنم چارہ از کجا جویم 
۳) جوبیار حسن : 
-سروی نخاست چون قدت از چویبار حسن 
کاب حیات می خورد از جویبار حسن 
۴ تر 


الەای بدھش گو دماغ را تر کن 

-یدین دقیقه دماغ معاشران تر کن 
۵) خال تو 

مك سیاه مجمره‌گردان خال نو 

- عکسیست در حدیقةٌ بینش زخال تو 
۶ ز بھر خدا یگو: 

-باما سر چه داشت زیهر خدا یکو 


-می نوش و ترك زرق برای خدا بگو 


Ato 


۷ / اه 


- گردن ٹھادیم الحکم له 
۔ آنگاه توبہ, استغفر اللہ 
۵۸) گلاہزدہ : 


- شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده 
زجرغه بر رخ حور و پری گلاب زده 
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(در اصل غزل این دو بیت پشت سر ہم 
۵۹ ری : 
۔ نه کس را می‌توانم دید با وی 
کش بخراش تا بخروشم از وی 


۰ د رآب انداختی + 

۔حالیا نیرنگ نقشی خوش در آب انداختی 

- تشنه لب کردی و گردان را در آب اند ات 

- ازدم شمشیر چون آتش در آل انداختی 
(البته در اینجا هم بو بژه باتوجه به مصراعهاي ول هريك از ابن مصراعها که نقل کرد 
معانی «آب» فرقهانی با یکدیگر دارد. لا به ضرس قاطم آن را از مقو تکرار قافیه 
نمی‌شماریم). 


۶۱) خودیرستی / نمی‌پرستی : 

- تا بیخیر بعیرد در درد خودبرستی 

-با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی 
۴ آن بودی : 


-چر این نبود و ندیدیم باری ان بودی 
۳ کاری: 


یاران صلای عشفست گر می کنید کاری 


دردی وصعب دردی, کاری و صعب کاری 
۶۴) بیری / نیری : 
- ارادتی بنما نا سعادنی زی 


۸٦ 


- نعوذ باه اگر ره به مقصدی نبری 
(باز هم شاید بتوان گفت این دو «بردن» تفارتهای معنائی دارد) 
۵) مشکین نفسی / خوش نفسی : 
-هرکه مشهور جهان گشت به مشکین نفمی 
۔ جان نهادیم بر آتش ز بی خوش نفسی 
۶ مجوی / بجوی : 
- ای جهان دید 
- بیخ نیکی بنشان وره تحقبق بجوی 
۷ خواهی: 
- ملك آن تست و خانم, قرمای هرجه خواهی 
- رنجش زبخت منما از به عذرخواهی 
(الیته در اصل غزل بین این دو کلمه بازده پیت فاصله است, و 
نکرار قافیه را برطرف می‌کند. یعنی جوازی انبت برای تکرار قافید) 
۶۸) بروائی 


قدم از سفله مجوی 


بیشتر ازهفت بیت» عیب 


- ورنه پر وانه ندارد به سخنبروالی 


وی و جام می ام نیست به کس پر وائی 
۶۹) بروالی 
- که نیستش به کس از تاج و تخت پروائی 
- کجا بود به فروغ ستاره پروائی 
۷۰ م یگوئی / غزل گونی : 
- این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گوئی 
بلبل به نوا سازی حافظ به غزل گوئی 
پ) نوع شدیدشر تکرار قافیه: مراد این است که در این نوع. قافیة مکرر در يك غزل 
بیش ازيك زوج۔ و گاه تا سه زرج دیده می‌شود: 
۱ دارمت / بدارمت + آرمت / بیارمت + بکارمت / بکارمت (سه زوج تکرار قافبه در 
يك غزل): 
-جائم بسوختی و یه جان دوست دارمت 


- پاور مکن که دست ز دامن بدازمت 


۸۷ 


- دست دعا برآرم و در گردن آرمت 
- صد گونه جادوئی بکنم تا بیارمت 


RES‏ لوق کات 


-اخم محبتست که در دل بکارنت 
۲ خاكانداز (دوبار) / باك انداز (دوبار) : 
و آن در همین غزل مورد بحث است: 
انکه شود کاسهٌ سر خاك انداز 


- ناز از سر بنه و سایه بر این خاك انداز 
-بر رخ اونظر از آینهُ باك انداز 


شو اول و بس دیده بر آن باك انداز 

۳ ان به (دوبار) / جھان به (دربار) : 
خداوند! مرا آن ده ک 
-ولیکن گفتد حافظ از آن به 
۔ به جان او که از ملك جهان به 


-ز مروارید گوشم در جهان به 
۴ فی روزی (دوبارا / روزی (دوبار) / توروژی (سه‌بار) : 
- که زد بر چرخ فیر رزه صضیر تخت فیروزی (آبا مسکن است این فیروزی, 
مخفف «فیر وزه‌آی» باشد؟) 
صبح خیزان راست روز فتح و فیر وزی 
- که پیش از پنج روزی نیست حکم مرنو روزی 


- که بخشد جرع جامت جهان را ساز نوروزی 


-ز مدح اصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی 
- خدایا هیج عاقل را مباد! بخت بد روزی 
- بیا ساقی که جاهل را ہنی تر می‌رسد روزی 


۵ بین ی / می بینی / حقیقت‌بینی + بنشینی/ تنشینی : 


- ورنه هر فنته که بینی همه از خود پینی 
- ظاهرا مصلحت وقت در آن می‌بینی 
- ای که منظور بزرگان حقیقت بینی 
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- گر بر ین منظر بیئش نفسی بلشینی 
- پهعر آلست که پا مرحم بد نشین 
آری با نظر در اینهمه شواهد معلوم می شود که حافظ اگر عمدی بەتکرار تا 
بودہ, بیتك اکراهی هم نداشته است. اما تکرار قافیه در غزل, ته از حافظ شر وع شده وئه 
به او ختم گردیده. يك شاخه از بیر وان سختکوش حافظ, بعنی شعرای سبك هندی این نفتن 
را به تعمد و تصنم آشکاری کشاند اند؛ تا بدانجا که در سبك هندی تکرار قافیه نه فقط مباح 
و حتی ممدوح بلکه از مشخصه‌های این سبك است. کمتر غزلی از صائب یا عرفی با دیگر 
هندی گو یان بزرگ هست که در ان تکرار قافیه تباشد. 
# 


۳) چشم آلودەنظر: این عبارت دوگونه خوانده می‌شود. بعضی از جمله استاد فروزانفر 
(مجموعه مقالات . ص ۲۱۶) آن را با تقدیم صفت وعدم اضافه می‌خوانند: جنم آلوده نظر 
= نظر چم آلبوده, یمنی نظر کسی که بشم او آلرده است. اما به نظر نگارند؛ این سطور 
قراءت سرراست‌تر این است که «آلوده نظرہ را صق بگیر یم که معنایش می شود جشمی که 
نظرش آلوده باشد, ہا چنم کسی که نظر او آلوده پاشد!آلودهنظر از نظر ساختمان تبیه است 
به آلود‌دامن. و نقطه مقابل آن نظر باك است,چنانکه گو ید 

- نظر پاك توائد رخ جانان 
- آفرین بر نظر بالف خطایوشش پاد ۱ 

شادروان غنی در حاشیه این کلمه نوشته است: «السوده‌نظر صفت مركب است.» 
(حواشی ص ۳۸۴). 

۴) سرسیز: «کنایه ازدماغ تازه خوش وخرم تر و تازگی عیش» (لفت‌نامه ). البته جون 
خطاب به سر منت لطف و ایهامی هم دارد. معنای دومش سبزی گیاهی سرو است. چنا 


شبیه به این تسیر را در مورد «طوطی گر بای اسرارہ به کار برده می گویدہ 

بش باد جاوید ‏ که خوش نقشی تمودی از خط یار 

که ایهامی به سبزی رنگ پر طوطی دارد. منوجھری گوید: 

شاعران آیندش از افصای روم و حد چین 


سرت سب ودلت 


شاه را سرسیسز باد و تن جوان ٹا هر زه 


دیران . ۸۰ 
انوری گوید: تب 
سرسیخ پاد ناصحت ازدور آسمان . پتسرده لاله و ار حسودت در آقتاب 

(دیران. ص ۲۱) 


Af 


ظھیر فاریابی گوید: 
چیست این چندین شکایت شاه راسر سبزیاد 


نا فزلید یندگان را پیر کو جاه وفر 
یوان ص ۱۵۹) 


نظامی گوید: 
و اقسطار آفرینش بادا ترامسخر 
(گنجینه کنجوی, ص ۱۲۰۷ 


۵ تریاك: شادرران ہو رداود در تحقیق جامعی که دربره کوکنار درد می‌نویسد:«...نر باك 


سس لے دایم بر تخت یادشاهی 


که اکنون در زبان نا بدجای افیون به کار می‌رود کلمهایست یونانی و بەمعدی پادزهر است ودر 
ادبیات ما نیز بەھمین معنی به کار رفته... تر ياق یا دریاق معرب تریاك است و باز به همان 
معنی بادزصر است که معرب آن فادزهر است... در بونائی تریاکس ۲۳003605 که در هم 


زبانهای آروپائی درآمده, عبارت است از ترکیب چندین دارو که از 


بویژه مار ه کار می‌رود. د 
۷۔ ۱۰۸)۔ ستائی گوید: 


زهر او اب رخ ترياك برد و پاك برد 


انوری گوید: 


از خوردن آن زهر نسی‌نالد دل 


خاقانی گوید: 
جون گوزن از پس هر تاله ببارید سرشسك 


عراقی گوید. 
دلم که خرن جگر می‌خورد زدست غمت 


نزاری گوید: 


این منم بی تو جنین زنده و تو رفته به ال 


سعدی گر ید 


Ac 


ای گزش جانوران و 


درد ارابر اشسکر درمسان زد و بی باك زد 


(دبوان. ص ۸۵۲) 


سان می‌نالد 
(دیوان: ص ۹۷۷) 


کز سرشسك مزه ترياگ شفسانید همه 
(دیران .ص ۴۰۸) 


در انسظار نو سد زهسر خورده بینر یلد 
(دیوان. ص ۲۲۰) 


زھسر هجران تو ای دوست ندارد تر بال 
(دیوان. ص ۴۳۹) 


تریس آخر ترا با هه گند هر جائی که تریلد نیست 


(کلیات . ص 4۲۲۹ 
حافظ گوید: 
اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم ‏ ور تو زهر دهی بدکه دیگری ترباك 
معنای بیت: دل مرا که از سر زلف چون مار تو نیش خورده وسسموم است, از لب خود 


پادزهر بده. کمال‌الدین اسماعیل در تشبیە زلف به مار گوید: 
۔ پر دم ماریای تهسادست بیگمان هرکس که‌زددرآن‌سرزلیف‌چوماردسیت 
(دیوان ص ۱۱۶) 
تور که همه بر جگر ود دستش درست کو سرآن مار بشکند 
(دیوان. ص ۰0۳۱۰ 
۶) معنای بیت: ملك و مال جهان نابایدار و بی‌اعتبار است. بهترست کمتر گرفتار دنیا 
شوی و بخل نورزی و مال ومنال خود را صرف باه کنی. جگر جام تعبیر غریبی است. ولی 
چنانکه از بیت برمی‌اید. و به قول سودی «مراد از چگر کگام. باده است». 
۷) طریقت ے شرح غزل ۰۱۳۷ بیت ۴۔ 
۸) زاهد خود 
زاهد و صوفی و پارسا از تکبر خالی نباشد تا دیگران به خدمت و زیارت خویش ارلیتر بینند 
و گوبی منتی بر مردمان نهتد از عبادات.» (کیمیا »ج ۲. ص ۲۶۰) نیزے زاهد: شرح غزل 


غزالی می توس ویب دوم در کیں وود و عبادت است؛ که عابد و 


خواء ومتکیر دردی بده واحساس و عاطقه بیخش 
تا در ادراك و مشاعرش و شخصیتش اثر کند. افتادن دود آه در آئینە یعنی انر کردن. 

)٩‏ «جامه قبا کردن» یعنی جامه‌دریدن از وجد وشوق, چنانکه در سماع درویشان معمول 
است. سه جامه قیا کردن: شرح غزل ۷۸, بیت ۵. 
انداختن» اشاره دارد به رسم جامه بخشیدن به قوال و مغنی. برای تفصیل در 
باب ے دستار انداختن؛ شرح غزل ۸۴ بیت ۳. 


«قبا در ره.. 


- معنای پیت: با شنیدن بوی خوش او از وجد و شوق جامدٌ خود را چاك بزن و پعرسم 
جامه‌ای را در راہ سلامت وعافیت قامت چالاك محبوب خود. به 


دلم رصیدۂ لولس وشسیست شورانگیز 
فدای پیرهن چاك ماهرویان پاد 
٣‏ خیال خال ت 
فرشته عشق نداند که چیست ای ساف 
پیالےے برکفنم بند تاسحسرگه حشر 
٦‏ فقیر و خسته به‌درگاهت آمەدم رحمی 
بیا که هاتف میضانه دوش با من گفت 


با خود باك خواهم برد 


1 


1۳ 


در وغ وعده و قال وضع و رنگ آمیز 
هزار جائے تق ری وضرضۂ پرهسیز 
که تا ز خال تو خاکسم شود عبیرآمیز 
يُخہواہ جام و گلابی بخ 


ادم ریز 
به‌می ز دل پیسرم هول روز رستساخیز 
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز 
که در مقام رضا باش وز قضا مگریز 


میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست 
توخود حجساب خودی حافظ ازمیانبرخیز 


نزاری غزلی بر این وزن و قافیه دارد: 


بده بیار می خوشگوار شورانگیز 


عقیق رنگ ومعنبر نسیم و مشكآمیز 
(دیران, ص ۳۸۷) 


مطلع این غزل به کار برده دو تا در مصراع اول و سه 
پنج سفت س بەحمان شکل س در مطلم غزل نزاری 


است. به‌احتمال بسیار حافظ به این غزل نزاری نظر داشته است. 


,۳ لولی وش ے شرح غزل ۱۳ بیت‎ )١ 
دووغ وعدد: از نظر ساختمان نظیر «راست کرداںہ است. یعنی آنکه وعدہ‎ - 


ذروقین استہ 


Aor 


لفت‌نامه نیامده است) 

- رنگآمیز: در اصل بسعنای نقاش ولی در اینجا نبرنگ با یله ساز محیل, مکار( 
لغت‌نامه ) 

عطار گوید: 
ای زا 


ازنبرنگ وف کردەمرابی خویشتن ‏ مدخرنچشەمجشمەزنازجشمرنگآمیزتو 
(دیوان٭ ص ۵۵۷) 
حافظ گوید: 
سنگ‌سان شو در قدم تی همچو آب ‏ جسله رنگآمیزی ر تردامنی 
۴) تقوی ے ورع: شرح غزل ۱۰ پیت ۸, 


رق سے شرح غزل ۲ء بیت ۲. 
)٣‏ خیال خال: جناس شیہ اشتقاق دارد (یعنی حروف مشابه بدون اصل اشتقاقی 


مشتر! 

مصراع اول این بیت پنج «خ» به کار رفته انست بل خال, خود خالدء خواهم). حافظ 
در يك بیت کوتاه دیگر هم بنج «خ» به کار برده است: 

مکن از خواب بیدارم خةا وا که دارم خلونسی خوش با خیالش 

برای تفصیل در این باب ے واج‌آرانی: شرح غرل ۱۲۲ بیت ۲ 

- عبیرآمیز: عبیر «نوعی خوشبوی مرکب از مشاه. گلاب, صندل, زعفران و غیره». 
(فرهنگ معین). 

۴) عشق نداشتن فرشته: حافظ هماواز با سایر عرفا عشق را موهبتی خاص انسان 
می‌داند و فقط اورا حامل امانت الهی می شمارد. بدینسان قائل به برتری انسان بر فرشتگان 
ا سر شبن فرشم زر جع دیگر هم اشاره کرده است: 


عین آتش شد ازین غیرت و بر آدم زد 
۔ بر در میخانه عشق ای ملك تسبیحگوی کانسدر آنجاطینت آدم مخمر مي‌کشد 


ساقی ے شرح غزل ۸, بیت ۱۔ 

گلابی / شرابی: بعضی نسخه‌ها (از جمله قدسی و انجوی) به‌جای گلابی به خاك آدم 
رین شرابی بەخاك آدم ریز دارند. گلاب را به دو وجه می توان گرفت یکی مایع خوشبوی 
معروف. شادروان غنی در تأبید این معنی نوشنه است: «جسون بر قبر اسوات گلاب 
می ہاشیدہاتدہ. (حواشی غنی. ص ۳۸۵). عطار گوید: 


آن شیش گلاب که بر خویش می زدی بر خاك تو زنضد وبدارنسدت از عزا 
(دیوان: ص ۷۰۹) 
وجه درم این است که گلاب را استعاره از شراب می‌دانند. چنانکه سودی نوشنه است: 
«مراد از گلاب باده است به طریق استعاره». و شادروان ہژمان, در حاشیه این غزل و این کلمه 
چنین اورده است: داز گلاب همان ۵ اب را آرادہ فرموده, چنانکه خاقاتی هم گفته: 
سرم‌ستم و تشنه آپ در ده زان آتشسگنون کلاب هر ده 
و خواجه نیز در جای دیگر فرماید: به روی ما زن از ساغر گلامی» 
باری ضبط «شرایی» یا وجه دوم گلاب (استعاره ازمی) گویا ناظر به رسم «جرعه انشانی 
له است. برای تفصیل دراین باب ے شرح غزل ۱۵۵ بیت ۱, 
علامه قزوینی بس از این بیت در پائویس چنین نفل کرده است؛ ق, نخ و بسیاری از 
نسخ دیگر در | 


غلام آن کلساتم که آنش انگیزد نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز 


پر 


چا بیت ذیل را علاوہ دارند: 


۵ طنز جسورانه‌ای دارد. می گوید از اهوال قیامت هراسانم ر هیح پناعی ودستاویزی 
ندارم مگر جام باد که چون پس از مرگ دم از نیز کوناه می شود, بیاله اي بر کفتم بیند 
ادەنوشی آغماز کنم و به مدد باده هر گونه هول وھراسی را از خود دور 


تا در غوغای محشر 


۷] هاتف سے سرو: اح غزل ۲۳ بیت ۳. 

-میخاله سے شرح غزل ۳۳ء بیت ۱ 

۔ رضما: «رضا در لغت به‌معنی خشنودی است ر نزد صرفبان عبارتست ردی دل 
بدانچه خدا بر شخص پسندہ و تسلیم محض در برابر آن.» (فرهنگ اشعار حافظ . ص 


۵۸۶). 
اصل این لفظ و معنی در قرآن مجید است و از مزمنان صالح بدعنران کسانی که خداوند 
از آنان راضی است و آنان نیز از خداوند راضی اند یاه شدہ: رضی الله عنھم و رضوا عند (این 


عبارت که بخشم از آیه است در چهار آي تکرار شده است: مائده: ۹۹ 
ات دیگر رضاء از جمله رضوان من اقه(آل عمران 2:۱۵ 


تو بہہ ۷۲) ورضوان اته (آل عمران ۲ ۷۴ حدید ۲۷) بەکار رقته است. در قرآن مجید 


مجادله, ۲۳؛ بینه, ۸). همچنین 


به‌مفهوم رضا _ بدون لفظ آن نیز بارها اشارہ شده است, از جمله: وما تشامون ال ان يشا اه 
(و نمی‌خواهید [= و نخواهید] مگر چیزی را که خدا خواهد. _ انسان, ٭ تکویر» ۲۹). 


۸ 


رضا که کمابیش مترادف ہا تسلیم و قریب المعنی با شکر وتوکل است در کتاب وسنت 
از صنات و لوازم ایمان ودر تصوف از احوال یا مقامات عالی و تھائی سلوك شمردہ شدء 
است. قشیری گوید: «استاد ابوعلی گفتی رضا نه آنست که بلا نبیند وندائد رضا آن پود که 
بر حکم و قضا اعتراض نکند.» (ترجمهٌ رسال ق و پا .ص ۲۹۶). 
از خدای راضی نتواند بود. مگر پس از آنکه خدای تعالی ازوی راضی باشد زیرا که خدای 
گفت: رضی الہ عنهم و رضواعنه.»( بیشین . ص ۲۹۷)۔ ابرحامد غزالی گو ید «بدان که رضا 
به قضای حق - تعالی - بلندتر مقامات است. و هیچ مقام ورای آن نیست. که محبت مقام 


: «و بداتك بنده 


بهتر ین است ورضا به هرجه حن س تعالی س کند مره محبت است؛ نهثمره هر محبتیء بلکھ 
مره محبتی که بر کمال بود. و از این گفت رسول (ص) الرضاء بالقضاء باب اه الاعظم, 
گفت درگاه مھین حق - تعالی ۔۔۔رضاست بر قضای وی.»( کیمیا ج ۲ ص ۶۰۶). ایونصر 
سراج در تصریف رضا گوید: «انست که دل بنده از حکم الهی ببارامد؛ ر از فول جنید نقل 
می کند که رضا یعنی رنع اختیار» (اللمع .ص ۵۳) در اعلب متون عرفانی از این بحث شدہ 
است که آیا رضا ازمقاماتست یا از احوال. هاجو بر یبس از بحث مفصلی در این باب گوید: 
«بدانکه رضا نهایت مقاماتست و بدایت احوال و این محلیست که يك طرفش در کسب و 
اجتهادست و یکی در محبت و علیان آن وقوق آن مقام نیست,» انقطاع مجاهدت اندر آنست. 
پس ابشداء آن از مکاسب بودو انتهاء آن از مواهب.» (کشفالمحچوب. ص ۲۳۶). در 


تصریف و فرق بین احوال و مقامات قول معروفی هست که« ال حوال مواحبٌ والمقامات 
مکاسب» (احوال آمدنی است و مقامات آموختنی و به‌دست آوردنی) (مصباحالھدایة ٠‏ ص 
۴ 
حافظ دوبار به مقام رضا اشاره کرده است: 
من ومقام رضا بعد ازین و شکر 
- که درمقام رضا ہاش و از قضا مگریز 
می‌تران گفت «مقام» در این پیات خالی از اشاره و ایهام نیست. انديشة رضا در دیوان سافظ 
موج می‌زند که گاہ به لفظ درضاء و گاء با الفاظ و تعاہیر دیگر از این معنی (حال با مقام) 
سخن می گوید: 
الف) با لفظ رضا: 
-رضا به داده بده وز چبین گر بگشای که بر من وتو در اختیار نگشادست 
به منت دگران رو مکن که در در جهان رضای ایزد و انعسام پادشاهت بس 


Aoe 


۔خرضۂ زهد وجام می گرچه نہ در خور همند 
- فراق ووصل چه باشد رضای دوست طلب 
- چو قسمت ازلی بی‌حضور ما گردند 
- مرا به بنسد تو دوران چرخ راضسی کرد 


ب) اشارہ به‌معنای رضاء یدون لفظ رضا : 


-آنجه او ربخت به پیسانه ما نوشیدیم 
- بلائی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم 
-دلا زرنج حسودان مرنج و واثق باش 
- حافظ از مشرب قسمت گله تاانسافیست 
-سر ارادت ما و آستسان حضرت دوست 
-گفت آسان گیر بر خود کارها کزروی طبع 
- یا دل خوئن لب خندان بیاورھمچو جام 
مقسام عیش میس نمی شود بی‌رنج 
به هست‌ونیست مرنجسان ضمیر وخوش می باش 


اینهمسه نقش می‌زنم از جهت رضای تو 
که حیف باشد ازو غیر او تمنانی 
گر اندکی نہ به وفق رضاست خردہ مگیر 


ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست 
اگر از خمر بهشتست وگر باد مست 


که بد به خاطسر اسیدوار ما پرسد 
که هرجه بر سر ما می‌رود ارادت اوست 
سخت می گردد جهان بر مردمان سختکوش 
نی گرٹزخمی رس دآئی چوجنگ اندرخر وش 
لابه حکم بلی پسته‌اند عهد الست 
کنیلتی است سرانجام‌هر کسال که‌هست 


رضا از ارکان عشق و نوحید است وحافظ چه زیبا سر وده است: 


در اتش ار خیال رخش دست می‌دهد 


ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکسایتی 


برای تفصیل بیٹشر درباره رضاسه کشفالمحجوب . ص ۱۱۹ ۲۲۶؛ لاه شرع 
مصباحالھدایة. ص ۹۱۹٣۔٣‏ 
۸) حجاب / تر خود حجاب خودی: «حجاب در لغت بەمعنی پرده و فاصل بین دو چیزست 


تعرف, ص ۰۳۱۲ ٩۳۱۸‏ 


ر به اصطلاح صوفیه هرچیزی است که انسان را از حق تعالی بازدار.» (فرهنگ اشعار 
حافظ . ص .)۷٩‏ در بیرامو ن این مضسون که خود سالك, و خودی او حجاب راہ اوست, 
بسیاری از شعرا سخن گفته‌اند. عطار گو ید: 


- ما درین ره حجساب خویتتنیم ‏ ورنه روی 


تاب امت 
یران ص ۲۵) 
حجساب تو تونی از پیش بردار 
(دیوان, ص ۴۱۴) 
بسطامی, قدس اه روحه, یکشپ در خلوتخانہُ 
مکاضفات, کمند شوق را بر کنگر؛ کسریای اودرانداخت, و آنش عشق درنهاد خود 


بردی در این کار 


- قدم در ته 


سعدی می تو یسد: «طاوس عارفان, با 


۸٦ 


س و 
برافر وخت. و زبان را از عجز ودرماندگی بگشاد و گفت یا رب متیٰ اصل الیك؟ بار خدایا تا 
کی در اتش هجران تو سوزم کی مرا شر بت وصال دھی؟ بسرش ندا امد که بایزید هنو ز تویی 
تو همراه تست. اگر خواهی به مارسی دع نفسك و تصال. خود را بر در بگذار و درآی...» 
(کلیات , رسائل نثرہ ص ۹۰۴ .)٩۰۵‏ 

نزاری گوید: 

جمله تونی از خودی‌ام وارھسان ‏ درره من نیست بجزمن حجاب 

(دیوان. ص ۵۹) 
خواجو گوید: 


چگ ونه در تو رسم 


تاز خود پرون نروم چرا که هستی من در ميان حجاب منست 


(دیوان ‏ ص ۶۲۶) 


برای تفصیل بشتر در این باب ے ففا: شرح غزل ۱۷۲ بیت ۱. 


۸۷ 


گلعسذاری ز گلستان جهان ما را ہس 
من و فسصحیتی اهل ریا دورم با 
۴ قصر فردوس به باداش عمل می‌بخشند 
بدشین پرلب جوی و گذر عمسر ببین 
نقد بازار جهسان بنگر و آزار جهان 
٦‏ بار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم 


از در خویش خدا را په بهشتم مفرست 


زین چمن سابه آن سرو روان ما را پس 
از گرانان جهان رطل گران ما را یس 
ما که رن‌دیم و گدا دیرمغان ما را بس 
گن انسارت زجهمان گذران ما را بس 
گرشطاراته بس این سود وزیان‌مارابس 
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس 
که سر کوی تو از کون ومگان ما را پس 


حافظ از مش رب قسمت گلهثاانصافیست 
طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس 
ان ے شرح غزل ۴۷, بیت ۳ 
۲) اهل ریا سے ریا: شرح غزل ۱۳۷ بت ۳. 
-گوان: برابرست با گرانجان ( ے شرح غزل ۱۳ء بیت ۲) غزالی مي‌نویسد: «فاید؟ 
ششم !برای عزلت] آنکه ازدیدار گرانان و احمقان و کسانی که دبدارشان به طبع مکر وه 
برهد. اعمش را گفتند جرا چشمت چنین بخلل شده است؟ گفت از بس که در گرانان 
نگریستم.» (کیمیا ء ج ۱, ص ۴۴۵) 
سلمان گوید 


در حضور ما نمی گنجد گرانی جز قدح 


١‏ سروں 


راستی ما از حضور این گران آسو: 


(دیوان. ص ۷۴ 
-رطل گران سے شرح غزل ۵۵. بیت ۸ 


ABA 


۴) رندے شرع غزل ۵۳, بیت ۶ 
-دیرمغان سه شرح غزل ۲ء بیت ۲۔ 
۴) اشارت ے شرح غزل ۱۲ء بیت ۴ء 
نازو نعیم جهان در قبال رنج و آسیبش نا 
بیر رن می کشیم نیز سے قناعت: شرح غزل ۶۵ء بیت ۲- 

۶) دولت ے شرح غزل ۴۰ء بیت ۶ 

۸) در این بیت مراعات نظیر بین «مشرب». «آب». و «روان» قابل نوجه است که هر سه 
در معنای مجازی بەکار رفتهاند ولی معانی حقبقی آنها با هم تعاسب دارد. 

- طبع چون آب و غزلهای روان ے شعر تر: رح غزل ۹۲, بیت ۱. 


رست وما خود را ازمع رکه با 


۸۹ 


دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس 
کس به‌اشّید وفا ترك دل و دین مکناد 
یکی چرعه که آزار کسش دربی نیست 
زاهد از ما به سلامت بگذر کاین می لعل 


۱26 


که چنان زوشددام پیسروسامان که مپرس 
که چشائم من ازین کرده بشیمان که میس 
زحمتی می کشم از مردم نادان که مرس 
دل ودین می‌برد از دست بدانسان که مپرس 


گفت و گوهاست درین راہ که جان بگدازد ‏ هر کسی عربده‌ای این که‌مبین آن که مپرس 

پارسانسی و سلامت هوسم بود ولی. _ شیوه‌ای مي‌کند آن نرگس فتان که مبرس 

گفتم از گوی فلك صورت حالی برسم ”ٴ گفت ان می کشم اندر خم جرگان که میرس 
گفتمش زلف به‌خسون که شکستی گفتا 


حافظ این قضّه دراز است به‌قرآن که مہیس 
احتمالا ردیف و فافیڈ این غزل ملهم از این مصراع خاقانی است که می گوید: 
دارم از چرخ تھی دو گله چندان که مپرس 
(دیوان, ص ۵۲۳) 

۲) مکناد: فعل دعائی منفی است. در جای دیگر گوید: یارب مکناد آفت ایام خرا 
مکناد مانند مر واد مرساد و مبیتاد است که هر سه در شعر حافظ به کار رفته است. 

۳) لحن رمعنای این بیت چنانست که حکایت از تعلق خاطر حافظ به شراب انگوری 
دار و تأسفش از بهای زاهدان ومحتسبان و دیگران. برای تفصیل در این باب 
فصل «میل حافظ به‌گناه» در ذهن و زبان حافظ . 

زاهد ے شرح غزل 1۵ء بیت ۱ 

ژاهد از ما بەسلامت بگذرہ شبیه است بە: زاهد از کوچة رندان به سلامت بگذر. 


مر 


۶) پارسائی ے ورع: شرح غزل ۱۰. بیت ۸. 
ٹرگس ے شرح غزل ۱۰ بیت ۳ 

۷) چوگان: از کلم جرب (به بهلوی: جوپ) + گان (پسوند نسبت) ساخته شدہ است. 
به صو رتهای جو پگان, چو یکان, جوییگان, جویگان ( که ممکن است تصحیف همان 
چوپگان باشد) در فرهنگها آمده است. از آنجا که جوگان در اصل يك بازی ایرانی است» 
این کلمه ر بازی از زبان پھلوی و فرهنگ ایرانی به زبانها و فرهنگهای دیگر - از جمله 
اروپانی - رفته است. در عر بی بدآن صولجان گویند. چوگان یعنی چوب مخصوص این 
بازی, در شعر فارسی مشبة به زلف یار قرار گرنته است. وجه شبه آن درازی و خمیدگی در 
انتهاست. در جاهای دیگر گوید: 
_ ای که برسه کشی از عنبر سارا چرگان ‏ مضسطرب حال مگردان من سرگردان را 
- خبسروا گوی فلك در خم چوگان تو باد 


- ای جوان سروقسد گونسی پسر بیش ازآن کز قاسست چوگان نش د 
- شدم فسانہ بەسرگشتگی وابروی دوست کتشبد در خم چوگان خویش چون گویم 
- گر دست دهد در سر زلنین تو بازم ‏ چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم 
عشقبازی کار بازی نیست ای دل نیز تباز,.. زانکه گوی عشق نتوان زد به جوگان هوس 

- در خم چوگان کسی یا چیزی بودن یعنی داسیر سر پنجه قدرت کسی یا چیزی بودن.» 
(لغت‌نامه ] ستائی گوید: 


کار بر بردن چوگان نبسود صنعت تو تو همان به که اسیر خم چوگان باشی 


(دیوان؛ ص ۱۰۳۲) 
سلمان گوید: 
خم چوگان تو تا زلف پریشان باشد ‏ گوی خورشید ترا در خم چوگان باشد 
(دیوان. ص ۱۰۲) 
حافظ گوید: 
- خسروا گوی فلك در خم چوگان تو باد... 
کشید در خم چوگان خویش چون گویم 
برای تفصیل بیشتر در باب چوگان ے فرھنگ زیان پھلوی؛ دکنر فرەوشی؛ 
برهان قاطع (حاشی دکتر معین)؛ دایرةالمعارف فارسی. 
-معتای بیت: با خود گفتم خوب است که ببینم حال فلا 


آنهمه اتتداروتأثیر و تصرف 


AN 


در احوال کائنات, از جه قرارست و ببینم اومختار با مجبور و آزاد یا | ست. درپاسخم 
به زبان حال گفت چنان اسیر قهر و قدرت خداوند هستم که چه پگویم. این هم از اندیشههای 
خیامرار حافظ است که فلك را در کار خود ر انسان بی اختیار و بی‌دخالت می داند 


اسر 


AY 


٦ 


اگر رفیق شفیقی درستاہیمسان باش حریف خانسه و گرمابه و گلستان باش 
شکنج زلف بر یشان بدست باد مده مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش 
گرت هواست که با خضر همنشین باشی ‏ _نهان ز چشم سکندر چو آب حبوان باش 
زبور عشق نوازی نه کار هر مرغیست. ۰ بیااو نوگل این بلیسل غزلخوان باش 
طریق خدمست و آیین بنسدگسی کردن ‏ " خدای زا که رها کن بسا و ساطان باش 
دگر به صید حرم تیغ برمکش زنهار. وزان که پا دل ما کرده‌ای پشیمان باش 


تو شمع انجمنی بکزبان و یک‌دل تو ۲ خیال و گوشش پروانه بین و خندان باش 
کمال دلبری و حسن در نظربازست ‏ به‌شیوه نظر از تادران دوران باش 
٩‏ خسوش حافظ و از جور یار تاله مکن 
ترا که گفست که درروی خوب حیران باش 
۱) حریف خانه و گرمابه: ابوالعناخر باخرزی می نویسد: «و سنت در میان صوقیان 


آنست که بی اصحاب به حمام نروند. صلای حمام دردهند, و به جمع روند و غسل پیاند...» 
(اورادالأحباب, ج ۲٣ص‏ ۱۹۲) 


۳ خضرے شرح غزل ۰۷۴ بیت ۴ 

- سکندر / اسکندر: معر وف به اسکندر کبیر (متولد ۳۵۶,جلوس ۳۲۶,وفات ۳۲۲ ق.م) 
پادشاہ مقدونیه و جهانگشای معروف, فاتح سراسر بونان و سواحل مدیترائہ و بین النهر بن و 
شام و مصر و ایران وهند ومناطق دیگر. مورخان اسلامی و ایرانی او را اسکندر رومیء 
اسکندر مقدرنی, اسکندر ذوالفرنین ر اسکندر گجستك (= گجستك سکندر- اسکندر 
معلون) نامیدهاند. اوداریوش سوم هخامنشی را شکست داد و بر ایرا 


چیرہ شد(ے دارا: 


A 


شرح غزل ۵, بیت .)۱١۱‏ شخصیت تاریخی اسکندر در هاله‌ای از افسانه و اسطوره پرشیدہ 
شدہ است. در قرآن مچید درسرره کھف, آبات ۸۳ تا ۹۹ به ذوالشرنین اشارہ شده است و 
بعضی از مفسران و قصه‌شناسان, ذوالقرتین را همان اسکتدر مي‌دانند. (از محققان جدید 
ابوالکلام آزاد, با ارا سناد و شواهد تاریخی ذوالقرنین را با کورش تطببق کرد است). 


ساختن دوازده (تا شصت) شهر بەنام اسکندریه ه‌اومنسوب است. و یز نصب آئینه یا غائوس 


دریانی بزرگ در اسکشدویۂ مصر (ے تیه سکندر؛ شرع غزل ۵, بیت ۱۱). بعضی از 
داستانسرایان او را مبتکر صنعت آینه‌سازی می‌دانده (ے آئینه سازی اسکندر: شرح غزل 
۰ء, پیت ۱) دیگر از اقدامات افسانه‌ای که به او نسبت داده اند رفتن او به ظلمات, در سفر 
است. ابرای تفصیل در این 
باب سے قصص الانبیاءء تألیف اسواسحق ابراہیم الٹیسابوری. بهاهتمام حبیب یغمالی: 
ص ۳۳۲-۲۳۰). حافظ بارها به این بخش از افسانة اسکندر اشاره کردہ است: 

لاصیا سی 

-انچه اسکندرطلپ کردرند ادش‌ررزگار ٠‏ خرعه‌ای بود از زلال جام جان افزای تو 


هند. وجست‌وجوی آب حیات و سرانجام محر وم ماندنش از 


فشندایی ‏ به زور و زر میس لیست این کار 


- فیض ازل به زورو زرا رآمدی پمدست ‏ آپاحضر نصیی؛ اسکنسدر آمدی 


ارت ھواست که‌با خضرهمنشین‌باشی,.. نهان زجشم سکندر چوآب حیوان باش 
نیزسه جام اسکندر: شرح غزل ۹۶ بیت ۵؛ خضر: شرح زل ۷۴, بیت ۴. 


-آب حیران سه شرح غزل ۲۴, بیت ۸ 

- معضای ب 
اسکندر «نبادار و اھسل هوی وهوس بود و به آب حیات دست نیافت. طریق نجسات و 
همصحبتی با خضر و اهل معنی, دوری جستن از اهل هوی و اهل دئیاست, چنانکه آب 
حیوان (سعادت غائی) نیز خود را از چشم اسکندر (ناصالحان ودنیادوستان) بسورداشٹ 
ولی خود را به خضر (نمایندہُ صالحان و سالکان واصل) نمایاند۔ 

۴ زبور: «زبور یا مزامیر, کتابی است آسمانی که به داود پیامبر نازل شدہ پوده است. 


خضر بهآب حیوان دست یافت چرا که رھرو بلکه رهتمائی برحق بود 


می نویسند که: حضرت دار ات این کتاب را به صداتی خوش همراه با سازهای بر بط ونای 
و نسل (نوعی چتگ) ودرتار یا تتبور می خواندہ است...» (حافظ و موسیقی, ص ۱۲۹ 
زبور سه بار در قرآن مجید به‌کار رفته ودوبار به آن تصر بح دارد که زیور ہر داود(ع) نازل شده 
است (انبیاء ۱۱۰۵ نساء, ۱۶۳؛ اسراء, ۵۵): زبو رمجموعة یکصدوپنجاء سرود است ویکی 
از اسفار عهد عتیق را تشکیل می دھد.. زبوریامزامیر به ہنج کناب تقسیم می گردہ۔ هفتاد و سه 


AE 


مزمو ر به داود(ع) وحی شدہ یا بەاونسبت داده می شود دریافت گنندہ یا سرایندہ سایر مزامیر 
معلوہ 


زبور عشق نوازی: مراد از این ترکیب و تشبه 


یعتی زبورعشق یا صحیحتر خود عشق, 
نوازی به عشق مر بوط است نه به زیور اگرهم به زو رمر بوط باشد در أن صورت مراد از ان 


سرودن و انشاد و نظایر آن است. 
بلہل سے شرح غزل ۷, بیت ۱ 
۶) صید حرم سے شرح غزل ۴۹ء پیت ۲. 
-زنهارب شرح غزل ۸ بیت ۵. 
۷ شمع... خندان ے خنده شمع: شرح غزل ۹۸ء 
۸) نظریازی ے شرح غزل ۰۱۱۰ بیت ١۔‏ 


۸۵ 


باغبان گر بنج روزی صحیت گل بابدش 
ای دل اندر بند زلقش از پریشانی منال 
رند عالم‌سو ز را با مصلحت بینی چه کار 
تکیهبرتقوی ود انش در طریقت کافریستا 
پا چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام 
ناڑھا زان نرگس مستانه اش 


پرجفسای خار هجران صبر بلسل بایدش 
مرغ زيرك چون بهد ام افتد تحمل بایدش 
کار ملکست آنکه تدبیر و تأمل یدش 
ژاهسرو گر صدهتر دارد توگل بایدش 
هرکبه روی یاسمین وجعد سنبل بایدش 
این دل‌شوریدهتاآنجصدو کاکل‌بایدشی 
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش 


عاشق مسکین چرا چنسدین تجتمل بایدش 


۱)صبر- » شرح غزل ۰۱۰۲ پیت ۶ و ۷ 
بابل ے شرح غزل ۷, بیت ۱. 

)٢‏ ای دل اندر 
۴) رند سے شرع غزل ۵۲ بیت ۶. 


لفش... ے دل و زلف: شرح غزل ۱۲ء بیت ۶ 


-تدبیر و تأمل؛ تدبیر و تأمل تسلیم و توکس که ادب سلوك است - مناسبت ندارد. در 


اسرارالتوحید آمده است: «شیخ را سوال کردند که با شيخ 


هرچند تدبیر می کنیم در این معنی 


لمی‌رسیم. شیخ گفت: التدہیر تدمیر, تدیبر کار بی خبران بود و هیچ راهزن عظیمتر از تدبیر 
نیست. ایشان گفته‌اند: اطلیوا اق بترککم التدبی فان انتدبیر في هذا الطریق تزویر » 


(اسرا ر النوحید» ص ۳۲۶). 


۴) تقو سے ورع: شرح غزل ۱۰ء بیت ۸. 


۸٦٦ 


- طریقث: در عرفان اسلامی و یز در شمر حافظ, طریقت دو معنای کماپیش متفاوت 
دارد. نخست به‌معنای سلوك و طی مقامات سلوك است چنانکه حافظ گوید: 
- تکیه بر تفویٰ و دانش در طریفت کافریست 
در مقامات طر یقت هر کجا کردیم سیر.. 
ات طریقت عنان متاب ای دل 
تو کزسرای طبیعت نمی روی بیرون_ کجابهکری طربقت گذر تواني کرد 
در طریقت هرچه پیش سالك اید خیر اوست 
شمس‌الدین آملی در این معنی می نویسد: «علم سلوك عبارتست از معرفت کیفیت قیام په 
حقسوق عبسودیت و شرابط ریاضت و آداب خلرت و این قسم را طریقت خوانند.» 
(نفائسالفنون . مقالةً سوم در علم تصوف, ج ۲.ص ۲). دوم بەمعنای فرقه و این معنا بعد از 


عر حافظ پیشتر راضح می شود و سلسله‌های صوفیانه را طریقت (جمع آن طرائق) 
می‌نامند. البنه تفاوت این دو معنای طریقت در کارپرد حافظ چندان آشکار نیست. ولی این 
متالها را از او می نوان برای این معنا پيشنهاد کرد 
- چیست باران طریقت بعد از 
- در خرابات طریقت ما به هم منزل شوم 
- که در طریقت ما کافریست رنجیدن 
- در طریقت رنجش خاطر نیاشد می بیار 
-چه شک رهاست‌دراین شهر کەقائع شده‌اند ‏ شاهب‌ازان طریقت به مقام دگسی 
- غسل در اشك زدم کاهل طربقت گویند 
۔ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نہسندی پ 
باری چنانکه اشارہ شد, همین طریقت‌های دسته دوم راهم به‌معنای «سلوك» می‌توان گرفت. 
در مون عرفانی غالباً از متلت «شریمت, طریقت, حقیقت» سخن می‌گویند. صوفید 
تدرو و ایاحی مسلاد» طر یقت را ناسخ شریعت یا لااقل مرحلهای اعلی و اشرف از آن 
می‌شمارند وحقیقت وأ مخ طر بفت می‌دانند, و شر بعت را قشر. اما صوفیة اعتدالی برآنند که 
با دو بال شریعت و طریقت است که می‌توان در فضای حقیقت پر واز کرد. حدیثی در این باب 
به پيامبر اکرم(ص) منسوب است: الشریعة اقرالى والطر یقة افعالی وا لحقينة احوالی (.-> 
کشاف اسطلاحات الفتون, ذیل دالطریقةہ). نجمالدین رازی می نویسد: دشریعت را 
ظاھری است و باطنی, ظاهر آن اعمال بدتی است... و باطن شریعت اعمال قلبی و سرّی و 


AY 


رظ 


روحی است وآن را طریقت خوائند... و طریقت کلید طلسم گشای باطن انسان است تا به 
عالم حقیفت راہ یابد.» (مرصاد العباد. ص ۱۶۷) 

طر یقت بسعنای سلوك همان طی طریق و استکمال روحانی و تهذیب نفسانی و تر بیت 
عرقانی بافتن سالکان یا راهروان یا مریدان تحت ارشاد و دستگیری بیر یا مرشد با مراد 
است که توأم با آدابی است از جمله آقامت در خانقاہ ( ے شرح غزل ۳۳ بیت ۱) و پوشیدن 
ذکر وورد ودعا(ے 


شرح غزل ۶۸, بیت ۳) و خلوت (ے اربعین: شرح غزل ۲۴۱, بیت ۲) وسماع(ے شرح. 


خرفه (ے شرح غزل ۲ بیت ۲) وپرداختن بد خدمت خائقاھی 


غزل ۷۸, بیت ۵) وطی مدارج معنوی یعنی مفامات هفتگانۂ طریفت (ے تویہ ورع, زهد. 
فقس صیرہ توکل, [رضا]ء فنا). «راه» نیز در ادبیات عرفانی فارسی و شعر حافظ مترادف با 
طریقت است: 

- زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت 


- تباركالته ازین ره که نیست بایانشی 
رہ بیرسیم مگر پی به مهمات ٹریم 
۔توگُل: (در لفت بەمعنی تکیه واعتماد گردتسك و متتق است ازوکالت که موکول اليه 
| طرف وکالت» وکالت‌پذیر وکبل, و واگذازنده کار بدومتوکل نامیده می شود... و در اصطلاح 
صوفیان عبارت از راگذاردن امور است به خداوند و تکیه کردن بر اوو آرام گرفتن دل با اودر 
همه حال...» (فرهنگ اشمار حافظ. ص ۶۶). توکل از کلسات و مفاهیم کلیدی مهم قرآن 
مجید است. در قرآن مجید کلمة توکل ومشتقات آن بیش از چهل باریەکاررفتہ است؛ و کلم 
رکیل ۲۴ بار که ۱۴ بار آن از اسماء الحسنیٰ است. بعضی از آیات مهم قرآن که ناظر به توکل 
است از این قرارست: وعلی الله فلت کل المؤمنون (وممنن, تٹھا ر خداوند توکل کنند_ 
آل عمران, ۱۲۲؛ تو به ۵۱: ابرأهیم. ۱۱؛مجادله, ۱۰؛ تغاین, ۱۳)؛ ومن بتوکل علی اللہ فهو 
حسیه (هرکس بر خداوند نوکل کند خداوند اورا بس است - طلاق. ۳)؛ ر کفی بالق وکیلا 
(کافیست خدا وکیل اسان باشد - نسا, ۰۸۱ ۱۱۳۲ ۱۷۱؛ احزاب, ۰۳ ۴۸). 
در طیقات الصوقیه در من شرح حال با یعقوب مزابلی, تعاریف گوناگون ازتوکلء از 
قول مشایخ بیان نده است: «شیخ‌الاسلام [خواجه عبداثه انصاری] گفت: از با یعقوب 
مذکوری پرسیدند که توکل جیست؟ گفت: ترك اختمار. و از سهل تستر ی پرسیدند گفت, 
رضا. و از باحقص حداد پرسبدند. گفت: 


تمری از توان خود. و از حلاج پرسیدند گفت: دیدن 
مسیب. و از فتح موصلی پرسیدندہ گفت: ملال از سبب؛ و از شقیق بلخی پرسیدند. گفت: 


A4 


دیداردر عجز غرق. وازشبلی پرسیدند که توکل چیست؟ گفت: در دیداردل فراموش کردن 
همه کس...(طبقات الصوفیه , ص ۳۳۸) 
غزالی بحث باريك و پر باری دربار؛ توکل دارد و برآن است که توکل میتنی بر توحید 
است. هرچه توحید خالص‌تر باشد توکل ثابت‌تر است؛ ومتوکل حقیقی آن است که هیچ 
حول و قوه‌ای جز از خداوند لببند و نداند؛ ونی ترك و وتزقد افراطی را درست نمی‌داند و پر آن 
است که اسباب و وسائط را اصیل نباید گرفت: وگرنه رعایت متعارف آنهاء یعنی به حساب 
آوردن اسباب و عمل بر طبق آنھا ھماناموافقت سنت الھی است: «اعرابیی در نزديك رسو ل 
شد. رسول (ص) گفت: یا اعرابی اشتر چه کردی؟ گفت بگذاشتم و توکل کردم. گفت ببند 
و توکل کن.» (کیمیا 
مصباح الهداية ومفتاح الکفایه,فصل نهم در توکل. 
توکل مقام و مرحلدای از قامات طر یقت است. حافظ به لفظ توکل دوبار اشارہ دارد. 
- راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش 
۔ توگلنا علی رب العبادی 
ولی بەمعنای آن بارها اشاره کرده است: 
به‌جان دوست که غم برده برشما ندرد ر گر اعتمساد بر السطاف کارساز كنيد 
-نوباخدای خوداندا زکارودلخوش‌دار ‏ که رحم آگر نکنسد مدعی خدا بکند 
ما آبروی فقر و قداعت نمی‌بريم با پادشه بگوی که روزی مفدرست 
۔ بر در شاهم گدائی نکنه‌ای در کار کرد گفت برهرخوان که بنشستم خدار زاق بود 


۲ ص ۵۵۶) نیز سب ترجه رسال قتیر یه باب بیستم در توگل؛ 


نیزے عنایت: شرح غزل ۱۱۳ بیت ۴؛ قناعت: شرح غزل ۶۵, بیت ۴: رضا: شرع غزل 
۳ بت ۷ 

- معتای بیت: در طر یقت عرفان بعنی در رسم سبر وسلوگ که سالك باید از حول وقوه 
عاری باشد, اعتماد داشتن بر علم و عمل خویش در حکم کفر و 
نقض غرض است. سالك هر هنر وهر مرب عالی‌ای هم که داشته باشد واجب است که 
توکل داشته باشد. 

۵) نظربازی سه شرع غزل ۰۱۱۰ بیت ۱ء 

-یاسمین سه شرح غزل ۰٠ء‏ بیت ۷ 

۔سٹیلے شرح غزل ۵۲, بیت ۵, 

- معنای پیت: هرکس که روئی به لطافت یاسمن و جعدی چون کاکل سنبل می طلید, با 


AA 


وجود زلف بھٹر از ستبل وروی لطیف‌تر از یاسمن این زیباری بر او و بر من حرام باد اگر 
چشم به جمال دیگری داشته ہاشیم, 

۶) لرگس ے شرح غزل ۷۰ پیت ۳ء 

۷ ذور: اصطلاحی نلسفی است: «دور ممتنع است وآن 


بی واسطۂ چیز ثالتی علت یکدیگر باشند. واین ممننع است. جه به ضر ورت [= بداھت[ 


ن است که دو چیز با واسطه با 


چنانکه فخررازی بر این است, و چه به استدلال. و استدلالش از این قرار است که علت 
طبق تعر یف باید مقدم بر معلولش باشد! و اگر چیزی. یعنی معلولی۔ علت علت ۲ 
لازم می‌آید که بر آن مقدم باشد. و با این حساب تقدم شیء بر نفس لازم می‌آید که بداهاً 


باطل است (ے شرح مواقف: ص ۱۷۹-۱۷۷). 
- تسامسل: این کلمه نیز همانند «دور» اصطلاحی فلسفی است. «تسلسل هم مائند دور 
محال است و آن این است که وجود بك ممکن به علتی که در آن مؤثر بوده نسب 
و سیس وجود این علت مر هم به علت دیگر ي که در آن مؤثر است و همینطور تا بی نهایت 
د این باطل است و در ابطال ان به پنج وچه می توا استدلال کرد...» (ے شرح مواقف, 
ص ۱۸۴-۱۷۹( 
-معنای پیت: جنانکه بیداست دور و تسلسل ابھام دارد, دور يك معنای تزديك دارد و آن 
دور بزم و گردش جامهای شراب است. معنای درم و دورتر آن همان «ذوره فلسفی است که 
غالبا با تسلسل همراهبه‌کار می رود. تسلسل هم دارای دو معناست؛ الف) پیرستگی و تاره 
ب) اصطلاح فلسفی ای که شرحش گذشت. 
محتمل است که حافظ این یهام دورو تسلسل را از خواجو گرفته باشد که بارھا با این 
دو کلمه صنعت‌سازی کرده است: 
-گرجهازروی خرددور تسلسل‌باطلست ‏ خط سبزش حکم بر دور تسلسل می کند 
(دیوان. ص )۲۲٩‏ 
- نیست دردور خطت دور نسلسل باطل .که خط سیز تو از دور تسلسل باییست 
(دیوان» ص ۲(۴) 
- باد اقبسال ترا دور تسلسسل لازم باد عمر تو چو دوران فلك بی‌فرجام 
(دیوان . ص ۷۴) 


داده شود 


پیداست که پرداخت حافظ از این صنعت چه اندازہ کامل‌تر و ماهرانهتر است. 


۸ روہ ے عود؛ شرح غزل ۱۱۵ء بیت ۱ 


۸۷۰ 


فکسر بابل همه آنست که گل شدیارش 
دلربانی همه آن نیست که عاشق بکشند 
جای آنست که خون موج زند در دل لعل 
بلیل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود 
ای که در کوچ معشوقة مامی گذری' 
آن سفر کرده که صد قافله دل همره ون 
صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد ای دل 
صوفی سرخسوش ازین‌دست که کج کرد کلاه 


۱2۸ 


گل در انديشه که چون عشره کند در کارش 
خواجه آنست که باشد غم خدمتگارش 
زین تقسابن که خزف می شکصد بازارش 
این هبه قول و غزل تعبیه در منقسارش 
برحسدر باش که سر می شکشد دیوارش 
هرک چا هببت خدایا بسسلامت دارش 
جاسب عشسق عزیزست فرو نگذارش 
به دو جام دگ ر آشفته شود دستارش 


۹ دل حافظ که به دیدار تو خر گر شده بود 
برورد دصالسسست مجو آزارش 

۰۱ بلب سے شرح غزل ۷ بیت‎ )١ 

شدیا شد؟ بعضی وہم اند که بلبل در فکر آینده است ومی خواهد کاری بکند که گل 
بارش بشوده لذا «شده را «شد» خوانده اند و آن را مخقف «شود» گرفنەاند. در لغت‌نامه در 


برابر «شد» نوشته شده: مخفف شود (یادداشت مزلف = شادروان دهخدا) ودر پانویس 
مفصلی در ذیل همین کلمه آمده است: «اين کلمه را مرحوم ملك الشعرا بهار در سيكك‌شناسی 
بسعنی فصل مستقبل محقق‌الوقرع به صیفهُ ماضی دانسته است, و شواهدی از تاریخ 
سیستان و مجمل‌التراریع ۳ 
سنائی آن را به ضم شین آورده‌اند... اما مولف [< دهخدا] معتقد است که این کلمه مخفف 
«شود» است و ملا دربار؛ این شمر حافظ فکر بابل همه آتست که گل شد پارش... 


شاهنامه و بیهفی و حافظ و منتوی آورده است, و مولوی و 


۸۷۹ 


می نویسند: این جا هم سرابای جمله حال شك است. برای اینکه آرزومی کند که بلبل یار او 
شود و تحقق و وقوعی در کار ټ 
باید گفت در این بیت «شد»‌هسانا ماطی و به ضم شین است. یا می‌توان گفت ماضی 
مطلق به معنای ماضی نقلی است. یمنی برابر است با «شده است». از سوی دیگر «شد» به 
معنای «شوده در ادیبات فارسی سابقه دارد. از جعله در مصراع دوم این بیت معروف مولوی: 
مدتی این مشنوی تأخبر شد ‏ مھسلتی بایست تا خون شیر شد 
و عنای بیت حافظ جنین است: همد دلمشغولی و فکر وذکر یلیل این است که گل بارش 
شده است. و از آنجا که عاشق صادق است, شاکر وشادمان است ومانند هم عاشقان ساف 
رساده است وپه منتهای آمال خود که باری گل است رسیده است (یار با ماست چه حاچت 
). اما از سوی دیگر گل مانتد همه معشوقهاراحت نمی نشیند ودر این اندیشه 
است که چگونه عشوه‌گری و عاشق کئی کند. ۲ 
معلوم نیست جرا شادروان دهخدا_ و کسانی که قراءت «شد» را می‌پسندند - اصل را بر 


این گذاشته‌اند که «تحقق و رقوعی در کار نیست»یعنی بلبل هنوز عاشق گل نشده است و 
قرارست طی تمهیداتی در آینده عاشق بشود. شک نیست که این بلبل و هر بلبلی. گل معشوق 
خود را دیده است (روی تو کس ندید و هزارت رقیب ھست ‏ در پرده ای هنوزو صدت 
عندلیب هست). و بین دیدن اوو عاسق‌شدنش فاصله‌آی نیست. و یا طبق مبالف شاعرانه و 
بیتی که نقل شده» حتی در زمانی که هنو ز گل نقاب غنجه نگشوده» عاشق اوست. اگر یلیل 
گل را ندیده و نشناخته باشد چگونه در فکر و خیال گل است. ازسوی دیگر, مگر می شود که 
ابتد! گل را دیده وشناخنه باشد, ولی عاشق‌شدن را گذاشته باشد برای آینده, ودر حال 
حاضر فقط به تدییر و تأمل مشغول باشد, طبق سنت شعر فارسی بلبل چشم به روی گل 
گشوده/ نگشوده عاشق اوست. حاصل آنکه عاشی‌شدن بلیل هم متل دیگران تدبیر و تأمل 
درد تأخیر بردار نیست. و اگر ازنظر لفظی صرف هم بحث کنیم. حافظ در چند مورددیگر 


«تمد» را یه‌جای «شوده [= خواهد شدا به کار برده است از جمله: 


- زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواننسد 
یعنی اگرزاهد رندی حافظ را فهم نکند. یا نکرده باشد. چه خواعد شد [: استفهام انکاری, 
یعنی هیچ طور نخواهد شد و هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد 

۔این چه عییست کزآن عیب خلل خواهدبود ور 


نیز چه شد مردم بی عیب کجاست 
برای تفصیل بیششر در این باب و ملاحظٌ شالهای متعددی از شاهنامه و متون دیگر ے۔ 


AYY 


باڑہ ايك ذیل مدخل «شد. 

۳) تغا 
در زیان افکندن بعضی مر بعضی را. یرم التضابن (سوره 
جهت که اهل جنت اهل دوزخ را درزیان وغین اندازند.» (منتهیالارب ). خاقاتی گوبد: 


سقله مستغنی و سخی محناج _ این 


از ریش غین به‌ممنای فر یب خوردن وزیان دیدن در معامله است. «نغاین یعنی 


4 )روز قيامت است يدان 


بسن ز بخشش قدرست 
(دیران.ص ۶۶) 
سعدی گوید: «طوطیی با زاغ در قفس کردند... عجب آنکه غراب از مجاورت طوطی هم 
به‌جان آمده بود وملول شده لاحول‌کنان از گردش گیتی همی تالید ودستهای تغابن بر 
یکدیگر همی مالید که این چه بخت نگونست و طالع دون...» (کلیات, ص ۱۳۶) همچنین: 
بم آنست دمسادم که چو بروانه بسوزم ‏ ازتابن که نو چون شمع جرا شاهد عامی 
(کلیات . ص 1۶۳۲ 
همچنین: «در کس را حسرت از دل نرود و پای تغابن از گل برنباید: تاجر کشتی شکسته و 
وارث با قلندر نشسته.» (کلیات , ص ۱۸۶) 
= خرّف: بعنی سفال (منتهی‌الارب» لفت‌نامه )به واحد آن خزفه... و به فروشنده آن 
خرف گویند..» (لسان‌الهرب ]ء 
لعل ے شرح غزل ۰۲۹ بیت ۰۱ 
-معنای بیت: به‌حسن تعلیل, رگدھای خونرنگ داخل لعل سیراب را حمل بر خون 
خوردن اومی کند. باری به کنیه از اینکه ابنای عوام زمانه بر او ا بەطور کلی بی‌هفران بر 
هنرمندان سیقت گرفته یا جلوه فروخته‌انهتأسف می خورد ومی گوید چه غبن و شکستی از 
این بالاتر که سفال بی‌ارزش, رونق بازار لعل را می‌شکند. در جای دیگر شبیه به ابن مضمون 
0 


کوید: 
همای گو مفسکن سای شرف هرگز 
۴) بلبل و فصاحت ارب شرح غزل ۷, بیت ١۔‏ 
فیض سے شرح غزل ۸۰, بیت ٩‏ 
قول و غزل؛ «قرل وجه تازی «گفتار ملحون» است که ما امروزبدان «آواز می گوئیم[در 
مقابل «سازها؛آواز یا تصنیفی مقر ون به شعر عربی.» ( حافظ وموسیقی» ص ۰۱۷۲ ۱۷۲). 
در جاهای دیگر گرید: 
تا مطربسان ز شوق منت آگهی دهد قول و غزل به سازو نوا می فر۔ 


avr 


- چه راہ می زند ابن مطرب مقامشضاس 
-دلم ازپرده بشد حافظ خوش گوی کجاست 
۔ نی توای طرب ساز کن 


- تعبیه: 


که در بیان غزل قول آشنا آورد 
تا به قول و غزلش ساز نوائسی 
به قول ر 


غزل قصه آغا 


کن 


«آراستن و آمسادہ کردن لشکسر و سامان آن راہ (منتهیالارب )۔ راست و 


درست‌کردن. نعیبه بودن چیزی در جبزی, یعنی قرار داشتن این در آن. انوری گوید: 


با چنین اعجاز کاندر خنجر تو تعبیه است 


خافانی گوید: 
دهر سیه کاسه‌ایست ما همه مهمان او 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


مانشد 


مداد ه که در پنبه تعبید است 


.. هم ستبسه‌ایست از تظر دوربین نا 


سعدی گویدد 


آخر سر مولی باشرحم نگر آن را 


بر سر خصم لعین چه معجری چه مغفری 
(دیوان. ص ۴۶۶) 


بی نمکی تعبیه است در نمف خوان او 
(دیوان , ص ۳۶۴) 


اجرام کوههاست نهان در میان برف 
سودی که هست تعبیه اندر زیان برف 


(دیوان. ص ۲۱۰.۴۰۷) 


گاهی بردش تصیبه در هر بن موی 
(کلیات . ص 1۶۰۲ 


معنای بیت: بلبل که عاشق گل وشھرہ بہ گلبانگ خوش و فصاست است (ے شرح 
غزل ۷, بیت ۱) اثر این هنرها را دارد از برکت و یمن جلو معشوق خود (گل) است که 
سخندانی آموخته است, واگر این عشق ومعشوق سخن‌آمو زدر کار تبود انهمه قول و غزل 
در زبان و حنجر؛ هنرمند پیدا نمی‌شد. مقایسه کنید با این رباعی از عطار: 

بلیسل به سحرگه غزلی تر می‌خواند تا ظن نبری کان غزل از بر می‌خواند 

از دفتر گل باز همسی کرد ررق وزھر ورفش قص دیگسر می‌خوانند 


ارنامہ ؛ ص ۲(۸) 
۵) معنای بیت: ظاہرا چنین معنی می دھد که شروع حرکت ازدیوار است, یعنی دیوار 
بتسای سر شکستن عاشقان و رقیبان عشقی یا رهگنران نظر باز را می‌گذارد. و همین باعث 
سودی در مع اکردن این ببت به براهه پر ید اما معنای اصلی اش این است کہ با 
حذف و ایجازمی گوید هشدار که خبال خام عشق باختن با معشوقه مرا نداشتہ باشی وگرنه 
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کارت به آنجا می‌رسد که شب وروز سر خود را از درماندگی و کلافگی به در و دبوار کوچة او 
بکوبی و بشکنی. آری ٹسبت شکستن سر به دیوار دادن ثسبت مجازی است. چنالکہ مثلا 
گریند فلان دیار خاك دامنگیری داردہ یعنی نمي‌توان از آنجا دل کند یا رھائی یافت. بەتعبیر 
دیگر می گوید هر رقت که من از کوچ معشوقا خود گذشتدام پلانی په سرم آمده است, حالا 
شما هم هوای کار خود را داشته باشید, 
۶) سفرگردہے شرح غزل ۵۶. بیت 
۷) عافیتدے شرح غزل ۰۲۷ بیت ۲. 
-عشق سه شرح غزل ۲۲۸ر بیت 
۸) معنای بیت: صوفی ظافراً پرهیزکار و عملا یادہپیما, از ارل پیاله بدمستی آغاز کرده 
است ۱ سے صوفی: شرح غزل ۶ء بیت ۱) و اگر در اول کار این‌گونه [= ازاین دست ے 
شرح غزل ۸۴. بیت ۱) کلاهش را کج و کرژ کرده است در دوسه جام بعدی خراهی دید که 
دستارش به کلی آشفته آشفته و ازهم باز شده است (ے د. رہ شرح غزل ۰۲۴۲ بیت )٩‏ کج کردن 
یا نهادن کلاہ بەدومعنی و علت است: ۱) جلوه قی‌وشی و تکبسر؛ ۲) مستی وآ 
کلافگی. در معنی اخبر است که خواجو گرید: 
کز نھسادہ کله از مستی و بگشوده قبسا جام می برکف و مرغول مسلسل پر دوش 
(دیوان. ص 1۸۳) 


برای تفصیل دربارہ معنای اول کج هادن کلاه ے شرح غزل ۰ 
یك معضای دیگر هم برای این بیت متصور و معفول است و آن این است که کلاہ را ند 
متعلن به صوفی, بلکه منعلق به ساقی س که تقدیرا دربیت مطرح است س بگیریم, مخصوصا 
که برای صوفي دستار مناسب‌تر از کلاه است. با این حساب معنای بی 
صوفی سرمست. براثر لندیهای ساقی که دست و ساعد زیبائی دارد و کلاهش 
نازو ادا - کچ نهاده است. کارش به آنجا می کشد که د دو سه جام بعدی از شد 


قد 
بیخودی ودست ر پا گم کردن, دستارش درهم و برهم شود. برای این معنا ازب را باید از سبپیت 
خواند( سے شرح غزل ۶۳, بیت )٢‏ 

۹) خوگر: آموخته, معتد.مأنوس. در جای دیگر گو 
من جرعسه نوش بزم تو بودم هزارسال کې ترك آبخورد کنسد طبع خوگرم 
خاقانی مین یسد؛ «... شیر بچه‌ای دید که دستآموز کردہ بودند. بزرگ گشته و با مردم 

خوگر شده...» (متشأت خاقانی, ص ۳۲۴) 


۸۷۰ 


نظامی گوید: 


به مرم 


۸۷ 


رآسیز اگر مردمی 


که با سی خرگرست آي 
(شرفتامه » ص ۱۱۳۳ 


شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بودز ررش 
سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش 
پیاور می که نصوان شد ز مکر آسمان ایمن 
کمند صید بهسرامی بینکن جام جم برد ار 


۱1۹ 


که تا یکندم بیاسایم ز دنا و شر و شورش 
مذاق‌حرص وآزایدل بش رازتلخ و ازشررش 
په لعب زره چنگی و مریخ سلح‌شورش 
این صحرانه بھرامست ونه گورش 
تنمتی یہ کچ یما دل کورش 
سلیمان با چنان حشمت نظرھا بود با مورش 


کسان ابرری جانان نمی‌پیچد سر از حافظ 


ولیکن خندہ مي‌آید بد 


ازوی بی‌ژورش 


اوحدی مراغه‌ای غزلی ہر همین رزن و قافيه دارد: 


دراین همسسایەشععی ھت وجمعی عاشق ازدورش 


همچنین کمال خجندی: 


اینسسانبی زروزورش 


)٢‏ سماط: کلمه‌ای عر بی است: «په‌کسر آنچه ب 


و خوان (لفت‌نامه ) 


که سا صدبا رگم گشتیم همچو ن سابه‌درنو رش 
(دیوان .ص ۲۴۰) 


بەکوی میکده کردند خو بان مفلس و عورش 
(دیوان, غزل ۵۹۲) 


ان طعام کشند.؛( منتھیالارب ). سفره 


٣ازھردے‏ شرح غزل ۴. بیت ۸ 


-مریغ: «نام ستاںٴ فلك پنجم از ستاردھای نس و آن را بھرام نیز گوبند۔ شحوس ودال 


بر جنگ و خصومت و خوئریزی و ظلم است.» (منسهی‌الارب )۔ داز کلدانی مداخ و شاید 
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اصل مرداخ نیز فارسی باشد, یا فارسی و کلدانی ازمرد (رجل) و آك بەمعتی اسب په‌فارسی. 
یا کلدانی...» (لغت‌نامه. یادداشت مرحوم دهخدا). «یکی از سبارات منظومہ شمسی که 
کوچکتر از زمین است و چھارمین سباره داخلی است (آخر ین سیازه داخلی محسوب 
لحاظ بعد از عطارد و 


ما تقریباً دو برابر عطارد و نصف زھرہ 


می‌شود), فاصله اس نسبت به خورشید بیشتر اززمین است و 


زضرہ و زمین قرار گرفنه است. روشنائیش به چد 


سیت ساره مر بخ را بەفارسی بهرام گویند و در یونانی [و اساطیر رومی ] مریخ [< مارس 
رب النوع جنگ بودہ است...» (فرھنگ معین)۔ 

۔ معضای پیت: می پاور تا بی‌محنت و اندیشه بگذرائیم. زہرا نه شادی و صلع حوتی 
اسمان (زهره یا ناهید ربالنوع طرب و رامشگر ی است) قابل اعتماد است و نه جنگجو: 
او بهعبارت دیگر مظاهر بزم ورزم اورا نباید جدی گرفت و بهآنها سرگرم شدہ چه تھایتاً 
آسمان یاررزگارمکر خودرا یه خرج خواهد داد وما را از لب بحر فنا بەکام آن خواهه کشاند. 

۴) بھرام = بهرام گور: دیا هر ام پنجم یا وهرام. شاهنشاء ایران ازسلسلهُ ساسانیان: پسر 
و جانشین بزدگرد اول...: (دابرةالعع ارف قارسی ): «سانزدهمین پادشاه سلسلا ساسانی 
(جلرس ۴۲۱ء فوت ۲۲۸ م) (فرهنگ معین). 

- معنای بیت: عزم سلحشوری وچهانگیر ی همان بھرام گورمکن و به‌جایش به صاع 
و صفا و شادخواری بہرداز؛ زیرا گردنکشان و جنگجو بان جهانگیر نیز خاك می‌شوند و بر باد 
فتهام. طبعاً وگور» ایھام دارد: الف) 
میار داشته است و لقب او همانا 


می‌روند ومن در این پھندشت اثری از بهرام و گو 


قبر؛ ب) گورخر که معروف است بهرام به شکار آن علا 
نام این جاتور است. کاربرد این ایھام در شعر پیش از حافظ سابقه دارد. نظامی گوید. 
ای ز بھسرام گور داده خبر گور بهرام جوی از این بگنر 
نه که بهسرام گور با ما یست ‏ گور بهرام نیز پیدا نیت 
(هفت‌پیکر. ص ۳۵۳) 
یکی ازرباعیات معروف ماسوب بەخیام چنین است: 
آن فصر که جمشید دراو جام گرفت ‏ آهسوبسچه کرد ورو به آرام گرفت 
بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 
(رباعیات خیام, یەاختمام فروغی. ص ۷۲] 
: 


۶)درویشان ے شرح غزل ٩‏ 
-سلیمان / مورے شرع غزل ۳۶ پیت ٢ء‏ 


۸۷۸ 


۷ معنای 
است), ولی کشیدن هر کمانی (بویژه کمان ابروی یار) احتیاج به زور (و نیز زر دارد. ویار 


یار من از حافظ سر پیچی نمی کند (یار با من بر سر مهر 


بروی کم 


من س یا هر ناظر پیطرفی - از بازوی بی‌زور من که حتی رض کشیدن چنین کمان نازك و 
ظریفی را هم ندارد, خنده اش می 


۸۷۹ 


چو بر شکست صبا زلف عسرافشائنش 
رج عرضه دهم 
زمانه از ورق گل مشال روی تربست 
توخفت ای و نشد عشق را کرانه بدید: 
جمسال کمیسه مگیر عذر رهروان خواشد. 
بدین شکسته بیت‌الحسزن که بي‌آرد 


که دل چه سی کٹ 


د از روزگار هجرانش 
ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش 
اتگاركاله ازین ره که نیسست بایانش 


که جان زنسدده دلان سوخت در بیاب‌تش 


نشان یوسف دل از چه زن‌خدا 


بگیرم آن سر زلف و به دست خواجے دهم 
که سوخت حافظ بیدل ز مکرو دستانش 
ظهیر فاریابی قصیدہای بر همین وزن و قافیهدارد: 


زخواب خوش چو برانگیخت عزممید انش 


مه در هفته بدید آمد از گریب انش 


(دیران..ص ۱۵۹) 
عراقی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 
صلای عشق که ساقی ز لعل خندانش و نقل فروربخته به مستانش 
(دیوان. ص 4۲۱۷ 
همچنین سعدی: 
خوشست درد که باشد امید درسانش ‏ . دراز نیست بیابسان که هست پایانش 
(کلیات. ص 4۵۲۱ 


سلمان ساوجی تصیده‌ای بر همین وزن و قافیه دارد: 
صباح عید مگر بود عزم میدانش 


AA 


که مه زضاليه بر دوش داشت چوگانش 
(دیوانء ص ۱۴۴) 


۱) صہاے شرح غزل ۰۴ بیت ١‏ 

- معناي بیت: چون باد صبای بیمارگون و خسته‌جان در زلف بار من پیچ و شکن ہدید آورہ 
ودرلابلای حلقه‌های ان پیچ 
غزل ۷۴ بیت ۵. 

۳) معنای بیت: روزگار رقتی که می خواست شبیه روی زیبای ترا پدید آورد, ازورق گل 
(گلبرگ) استفاده کرد, ولی از شرم کمال زیبائی تو آن مثال وشییه ازی خود راء همانطور کھ 
غنچه گلبرگها را پتهان میکند.پنهان کرد. بیت حسن تعلیلی دارہ به این شرح که گلهای در 
غنچه ماندہ وھنوز نشکفته همانا متال روی تست که زبانه بسنه است ولی از شرم مال تو 
آنها را بنهان نگه‌داشته است. 
۲)عشق ے شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱. 
۔بارلدالڈے شرع غزل ۱۴ بیٹ ۲. 

۵) معنای پیت: مگر زیبائی معنوی کعبه و وصو ل به آن مقام مقدس بتواند رنجهانی را که 
ان و زاثران در طی این طرق متحمل شیه‌اند, جیران کند. 

۶) معتای من که ھمچون عقوب ساکن غمکدهام (< بہت الحزن سه کلیڈ 
احزان: شرح غزل ۱۳۹ ببت ۱) چ کبتی نان بوسف گمگشته ( سے شرح غزل ۱۳۹ء بیت 
آن افتاده بودمی‌آورد. ولی این یرسف همانا دل من است ر آن چاه همان 


گرفت, تشاط نازه‌ای بافت. نیزے بیماری صبا: شرح 


۱) را از جاهی که در آن 


زنخدان (ے شرح غزل ۷ء بیت ۶) یار است. 


ن نوگل خندان که سبردی به‌منش 
گرچه ا زکوی وفا گشت به صدمر‌حله‌دور 
۴ گر به‌سرمنزل سلمی رسی ای یادصبا 
به‌ادب نائەگشائی کن از آن زلف سیا 
گر دلم حقّ وف با خط و خاللت دارد 
٦‏ در مفامی که بەیاد لب او می‌نوشند 


عرض ومال آزدرمیخانه نشایداندرخت 
هرکه ترسد ز ملال ائدہ ئەحلال 
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می‌سیارم به‌تو از چشم حسود چمنش 
دور باد آفست دور فلك از جان وتتش 
چشم دارم که سلامی پرسانی ز منش 
جاق دلهای عزیزست به‌هم برمسزنش 
محتسرم دار در آن طره عنب رشکنش 


ب خورد رخت بەدریا فکلش 


سرصا و قدمش یا لب ما و هتش 


۹ شمر حانظ همه بیت‌الغزل معرفتست 


آفسرین ہر نفس دلکش و لطف سخنش 
خواجو دو غزل بر همین وزن و قافیه دارد؛ 


۔ آنکه جز تام نبابند نشان از دهتش 
- حسد از هیچ ندارم مگر از پیرهتش 


و کمال خجندی غزلی: 


بر زان کی گذرد نام یکی همچو منش 
(دیوان. ص ۲۸۶) 
که جزا وکیست که بر خو ردزسیمین بدنش 
(دیوان, ص ۲۸۷) 


دال زلسف و الف قامست ر میم دهنش . هرسه دامند و بدان صید جهانی چو منش 
(دیوان . غزل 4۵٩۱‏ 
۱ از چشم: یعنی از چشم زخم ے شرح غزل ۱۵۶. بیت ۸. 


۸۲ 


۲) معنای پیت: گرچه بار من بسبار بیوفاست ولی همدگونه آفات زمنه از او دور باد. 

۳ سلمی: «(به‌فتحاول) نام زنی معشوقه که در عرب بوده است و مجازاً هر معشوق را 
گویشد و این اسم را گاهی به الف هم می‌نویستد.» (غیات‌اللفات ). سلمی همانند لبلی و 
شیرین و رباب از عرائس شعراست. حافظ بارها سلمی را در شعر خود آورده است و غالا 
بین سلمی و سلام و سلامت جناس [شبه] اشتقاق برقرار کرده است: 


- قاصد منزل سلمي که سلامت بادش 
-منزال سلعی که بادش هر دم ازماصدسلام 
- ما لسلمی و من بڈی سلم 
سبت سلمی بصدغیها فؤادی 
امن ائگرتتی عن عشق سلمی 
سُلیمی [مصٹرسلمی]منذحلت بالعراق 


چه شود گر به سلامی دل ما شاد گند 
پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس 
این جپرانسٹسا و كين السحسال 
و ریحی کل یوم لي شادی 
تزاول آن رری ٹھکو بوادی 


الاتسی من انا ما الاقسی 


-بساکه گنته ام ازشوق‌بادودیده خویش 
باه صباسه شرح غزل ۴ بیت ۱. 
- چشم دارم ے جشمدا 
۴ نافه گشائی سب شرح غزل ١‏ ب 
-جای دلهای عزیزست... ے دل و زا 
۵ طره سے شرح غزل ۱۰۹ بیت ۲. 
رشکن سے شرح غزل ۷, بیت ۴ 
۷ رخت به درا افکندن: این تعبیر از فرهنگهای فارسی برهان . غیاث. لفت‌نامه ءمعین 
فوت شده است. ظاهراً یعنی اسباب و رخت و پخت خود یا کسی را یہ دریا ریختن. یعنی 
شدن. یا ترك تعلتات کردن. 

دریا انداختن» دارد: «به بایزید بسطامی گفتند به ج 


ایامت ازل سلمی فاين سلماکی 


ح غزل ۱۸۸ بت ۱. 


یز عطار تعبیر ی شبیه به اين, به صورت «اسیاب به 


تم ر زه رلک قاف ت ود شین مل وا ون ریای تاامیدی انداختم.» 
(تذكرةالاولیاء , ص ۱۹۹). 

حافظ يك بار دیگر هم این تعبیر را بدون کلمهُ رخت ‏ بەکار برده است: 
لال خرد و صبر به دریاانداغت ‏ چه کن د سوزغم عشق نیارست نهفت 
نیزے به دربا انداختن: شرح زل ۵۷. بیت ۸. 

- معنای بیت: میخانه ( سم شرح غزل ۳۳ پیت ۱) که همان خرابات ( سب شرح غزل 


۸۳ 


۷ بیت ۵) است جای خرج کردن و باختن مال و از دست دادن جاه و آبروست. ھرکس که 
این آب, یعنی آب خرابات, یعنی باده نوشیدہ دیگر از او طمع عافیت ر صلاح نداشته باش و 
اورا از دست رفته بدان. 

۸ معنای بیت: ھرکس که از اندوه عشق یا بەطور کلی از فراز و نشیبهای راه 
وف عشق ببرهیزد. این اندوه شیرین (ے حافظ ر غم‌پرستی: شرح غزل ۸۶, بیٹ ۷) بر 
آرحلال و گوارامباہ. برای من که عاشق پاکبازی هستم فرق نمی کند که یا سرم خاك قدمش 


شود وزیر پای جفای اوفرسوده شود یا برعکس وصال اوحاصل گردد ولب من ازدحنش گام 


بگیرد 


ئ۸ 


محر ز هاتف غبیم رسمد مژده بەگسوش 
شد آنگے اه ل نظر ہر گن اره می‌رفتند 
به صرت چگ بگسوئيم آن حکایتھا 
شراب خانگی ترس 
ز کوی میک ده دوشش بەدوش می‌بردند 
دلا دلالست خیرت کنسم یهراه نات 
محل ور تجلیست رای انور شاه 
بجز ای جلالش مساز ورد شمیر 


پ خورد« 


بت 


که دور شاه شجساعست می دلیر ینسوش 
هزارگونه سخن در دهان و لب خاموش 
که از نھفتن آن دیگ سبنه می‌زد جوش 
رو یار بنسوشیم وباگ نوشانوش 
امام شهر که سجاده می کشید بەدوش 
مکن پدفسق مساهات و زهد هم مفروش 
چو قرب آوطایی در صفای نیت کوش 
که هست گوش دلش محم پیام سروش 


۹ رموزمصلحت ملك خسروان دانند 


گدای گوشهنشینی تو حافظا مخروش 
اوحدی مراغه‌ای غزلی بر همین رزن و قافیه دارد: 


دوهفتسة دگر از بوی باد مشك فروش 


همچنین خراجود 
جو جام لعل تو وشم کجا بساند هوش 


همچنین کمال خجندی: 


چه گفت با تو شنیدی رباب و عود به‌گوش 


شود چو باغ بپشت این زمین دیباپوش 
(دیوان, ص ۲۴۴) 


چوسسست چشم توگردممراکه‌دارد گوش 
(دیوان ص ۲۸۵) 


ز کس مترس و به‌بانگ بلند باده بنوش 
(دیران, غزل ۵۸۸) 


AAs 


١)ھاتفدے‏ سروش: شرح غزل ۲۳, بیت ۳ 
شاه شجاع: ۷۳۳۱ - ۷۸۶ق) جانشین و فر رند امیرمحمد مبارزالدین مظفری پس از 


شاه شیخ | ار حامی وممدوح و محیوب حافظ است. منظور از«محبرب» 
ست که حافظ ار را هماند شاء شیخ ابواسعاق, دوستارانه‌تر ورفیقانه‌تر از دیگران 
می ستابد و ستایسهایش بەقصد رفع تکلیف یا کسب «وظیفه» نیست (نیزے حافظ و حکام: 
شرح غزل ۱۳۱ء ابیات ۳ و ۳). حافظ مدت سی ودوسال۔۔۔ از جمله دورہٗ سلطنت بیست و 
هفت سال شاء شجاع س با او معاصر و معاشر بوده است. 

محمود کتبی, مورخ آل مظفرء دربارہٴ او می نو یسدہ «.. در سن هنت سالگی ابتدای تعلم 
رود ودر سن اثنی واربمین [۴۲. یعنی ۷۴۲ی]کہ به تهسالگی رسید از حفظ کلام اللہ فارغ 
شد و به فضائل علمی اشتغال نمود ودر علوم و معارف په درچه‌ای رسید که همواره فضلا و 
علماء در مجلس رفیعش حاضر می شدند و از لطابف خاطر خطیرش بهره‌مند می گشتند و 
قوت حافظہاش به‌درجه‌ای بود که هشت بیت عر بی به يك نو بت یاد می گرفت و نظم ونٹر 
تازی و فارسی و مکتوبات ورسائل اود طف کرای شهرتی دارد. علمای عصر و فضلای 
دهر را در آن شر وح است. همواره همت پادثًهانهاش در تعظیم سادات نامدار وبه تواخت 
علمای عالی مقدار و عدل گستری و رعیت‌بروری موقوف و مصروف بودی. از اشعار عر بی 
و فارسی عذیش و کلمات فصیح جزلش در آین محتصر شمه‌ای ذکر می‌رو...»(تاری خآل 
مظفر: ص ۸۱). 

مر یجی: 
صاحب مواقف , و جممی از علمای زمان تحصیل علم و ادب کردہ بودہ است. شادروان غنی 
برآن است که گفتار مورخان همعصر و متأخر درباره علم وفضل وعدل وداد اومبالغه است. 


است که کشاف زمخشری را تقریر می‌کرده و نزد قاضی ا 


و امیر زاده وامیری که غالب عمرش را در جنگ وستیز با بدر [گفتنی است که شاه شجاع 
چشم پدرش را میل کشیدہ بود] وبرادران و برادرزادگان خود به‌سر برده نمی‌تواتسته است به 
مدارج عالی علم و آدب دست یاید. «ولی فدر مسلم این است که اهل فضل ودائش را دوست 
می داتہ 


» به آنها محبت می کردہ و محضر آنها را مغنٹم می شمردہ است. صاحیر 
قریحه طبیعی بوده. هرش و حافظه‌ای قوی داشتہ وآنچه می‌دانسته بەمددھمین حافظه قری 


بوده رالا مدرسه ندید بخ عصر حافظ » ص ۳۵۴-۳۵۳]. 


و تلمذ مرتبی نداشته است.» تا 


تعدادی شعرهای فارسی و عر بی و منشأت متوسط از او باقی مانده است. دیوا 


بەطبع رسیدہ است (ے الفريعة ج ۹, قسمت دو ص ۵۰۸-۵۰۷ نیزے تاریخ عصر 


۸۸۱ 


حانظ :ص ۲۵۳-۳۳۳ که مقدع دیوانش را نقل کردہ است. همچنین در اثر اخیر نمونەغائ 
ان ل را میتی هر ار ھی ای 
از اشعار او نقل شده است: ص ۳۲۶۔۳۵۳, ۳۶۳۳۵۸). یکی از غزلهای او با آين مطلع 


ای به کام عاشقان حسنت جمیل_ کی گزیند پیدلی بر تو بدیل 
که غزل حافظ به مطلع: 
ای رخت جون خلد ولعلت سلسبیل سلسبیلت کرده جان ودل سیل 


به‌احنرام و افتفای همین غزل این باب سب 


رده شده است. برای تقصیل بیششر در اب 
یادداششهای قزوینی , ج ۹, «اشعار فارسی شاه شجاع» ص ۱۴-۱ 

شادروان غنی 1 
بصراحت یا با قرائن مزکدہ راجع به ملوك معاصر است, راجع به شاه شجاع است, بعضی 
بصراحت و بعضی با اشارات و قرائنی که می توان گفت به اقرب احتمالات راجع به اوست.» 
(تاریخ عصر حافظ . ص ۳۵۵)۔ برای فھرست کاملی از این گرنه اشعار حافظ که شادروان 
به « اقرب احتمالات» راجع به شاه شجاغ دنت پیشین . ص 2۲۲۳۰۲۴۰-۲۳۱ 


رآن است که «تقریباً سی و نه مو رد از هفتاد موردی که [شعر حافظ ] 


۵ ما ده مورد هست که غالب آنها انار صریضی به شاه شجاع داردہ یا حتی از او 
نام می‌برد. که اول مطلع آنها از این رارست:: 

- سحر ز هاتلم غبیم رسید مزده به گوش 

- ستارهای بدرخشید وماه مجلس شد 

-قسم به عزت و جاه و جلال شاه شجاع 

۔ بامدادان که زخلونگه کاخ ادا 

- بشری اذالسلامة حلت بذی سلم 

- هاتقی از گوشه میخانه دوش 


- در عهد پادشاء خطابخش جرم‌پوش 
دوش با من گفت بنهان کارداني نیزهوش 
- شد عرصه زمین چو بساط ارم جوان 
و سرانجام در«ساده ناریخ» وفات شاه شجاع گوید: 
رحمن لایس رت جو آن بادشاء را دید آنجنان کزوعمل الخیر لایضوت 
جانش غریق رحمت خود کرد تا بود تاریخ این معامله «رحمان لایموت» 
(GVA =)‏ 


۸۸۷ 


بهدلایل و مناسبتهائی که در محل خود گفته شده, حافظ شاه شجاع را «شاه ترکانہ (سه 


شرح غزل ۶۲ء بہت ۴)؛ شهسوار(س» شرع غزل ۲۱ بیت 0۷ وابوالفوایس (ے شرح 


۲) شد آنکه: یعنی گذشت آن زمان که... در جاهای دیگر گوید: 
شد اکتون که زاپشای عواماندیشم ‏ محتسب نیزدر این عبش نهسانی دانست 
کار ما بارخ ساقسی ولب جام افتاد 


۔ آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بی 

۱ چنگ ے شرع غزل ۰۱۱۵ بیت‎ )٣ 

۴) شراب خانگی ترس محتسب خورده: در این مصراع, شراب موصوفی است که دو 
صفت دارد یکی خانگی, دوم ترس محتسب خورده. این نحو صقت یعنی فراهم‌آوردن آن از 
چند کلمه, نزد استادان متقدم سابقه دارد و اسناد مسلم آن سعدی است که می گوید: حکیم 
سخن در زان آفرین (ارل بوستان ) ویکی از قصبح‌ترین ابیائش که چهار صفت با این 
ساخنمان دارد. این ا 


درم به جور 


انان زر به زیدت ده باي خانه کنانند و بام قصر اندای 
اکلیات , ص ۱۷۴۶ 


مراد از محتسب هم امیر مبارزالدین سختگیرست که مردم شیراز به او محتسب لقب داده 
4 


بودند. نیزسے محتسب: شرح غزل ۲۵ 
در جای دیگر هم به شراب خانگی اشارہ دارد: 
شراب خانگیم بس می مغانه بیار 
درجای دیگر ازشراب خانگی.به جنس خانگی تعبیر می کند. سب شرح غزل۲۳۶ء بیت ۵. 
- ہانگ نوشانوش: بعنی نوش گفتنهای مکرر میخواران به یکدیگر, رسم بوده است که 
هرگاه به نمادی یا به سلامتی کسی می نوشیدہآندہ او در پاسخ می گفنه است: توش. سے 
ت۳. نز مه شادی خوردن: شرح غژل ۶۹ء بیت ۸ 


: شرع غزل ۳۳, بیت ۱ 
۔امام شھرے زاهد: شرح غزل ۴۵, بیت ۱. 
سجادہ سے شرح غزل ۱, بیت ۴. 


- دوش: در این بیت سه‌بار کلمه «دوش» در دو معنای مختلف بەکار رفته است که با هم 
جناس تام داز 


. دوش اول: دیشب؛ دوش دوم و سوم: شاه 
این بیت طنرآمیز از نظر ساختمان و عکس و تسدبلی که در آن هست شباهت به پیت 


۸۸۸ 


معروف رباعی منسوب به خیم دارد: 
بهرام که گور می گرفتی همه عمر ‏ دیدی که چگونه گور بھرام گرفت 
(رباعیات خیام س ۷۲) 
۶) دلا / دلالت: بین این دو کلمه جناس زائد یا مطرّف برقرارست. حافظ بارها به این 
مضمون اشارہ کردہ است که راه نجات دررها کردن افراط و تفر بط است و ترك زهد و فسق: 


-چون‌حسن عأقبت نهبه‌رندیوزاهدیست ‏ بهنر که کار خود به عنسایت رها کنند 


که رونق این کارخسانے کم نشسود . به زهد همچو ترئی یا به فسق همچو منی 
-زهد شرح غزل ۱۷۱ بیت ۲. 

۷) تجلی سب شرح غزل ۸۶ بیت ١۔‏ 

۸) سروش ے شرح غزل ۲۳ء بیت ۳. 

)٩‏ رموز مصلحت ملك خسرران دانند. این مصراع ازدیر بازه‌صورت کلم ساثر ومثل 


درآمدہ است. ولی آنچه مشھورومرہ پ 
سلاح مملکت خویش خسروان داند. 

دخالت ذوق و سلیقہ عمومی و تغیبر دادن عبارات لی يك مثل یا کلمه ساثر همواره 

ریگر از حافظ ھست:ھر سخن وقتی وهر نکته مکانی 

بیرش دادہ ند هر سخن جائی وهر نکته مقامی دارد(یعنی حتی 


سابقه داشته است. يك مصراع معر وف د 
دارد که مردم به این صو رد 
کلم تاقیہ آن را ھ 


AA 


رت 


دوش یامن گفت ینھسان کاردانی تیزضرش ‏ وز شمسابنھسان نشاید کرد سر می فروش 
گفت آسان گیر برخود کارها کزروی طبع سخت می گرد جھان بر مردمان سخت کوش 
وان گهمه ردادجامی کز فروغش برفلك _ زهرهد ررق ص أمدویربط زان می گفت نوش 
با دل خونین لب خنسدان بیاور همچو جام نئ گرت زخمی رسد آنی چو چنگ اندر خروش 
تا نگردی آشنا زین برده رمزی نشتوای گوش نامحرم نباشد جا پیفام سروش 
گوش کن پند ای ہسر وز بهر دنیا غم خو گفتمت چون دُرحدیٹی گر ترانی داشت هوش 
در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید ‏ زانکه آنجا جمله اعضاچشم بایدبود و گوش 
بریساط نکتهد انان‌خودفروشی شرطنیست یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل با خموش 

۹ ساقیا می ده که رندیهای حافظ فهم کرد 

آصف صاحس‌قران جرم بخش عیب پوش 


کمال خجندی غزلی بر همین وزن و ثافبه دارد: 
یار خرمن سو زما گر روی گندمگون بیوش_ورنه خواهدسوخت خرمن‌هر کر عقلست وهوش 
(دیوان. غزل ۶۰۹) 
۲) سخت می گردد یا می گیرد؟ ضبط قزوینی سی گردد» است و در حاشیه نو 
بمضی نسخ «می‌گیرد». ضبط افشار همانند قزوبنی است. ضبط خانلر ی, جلالی تائینی - 
نذیراحمد. عیوضی - بهر وز و سودی «می‌گیرد» است. 
این مصراع, همچنین دو مصراع دیگر از همین غزل, از کمال فصاحت و معنای تجر بی 
عمیقی که دارتد, بەصورت مثل سائر درآمدەاند. آن دو مصراع دیگر عبارنند از 
با دل خوئین لب خندان بیاور همچر جام 


۸۹۰ 


-با سخن دانسته گوی ای مرد عاقل با خموش 
گواینکهبیت‌ها ومصراعهای دیگر ی هم از همین غزل بەصو رت ضرب المثل درآمده‌اند. 
۳ فروغ جام ے شرح غزل ۲۱۶ بیت ۶ 
-زهره سه شرح غزل ۴ء بیت ۰۸ 
-بربط سه عرد: شرح غزل ۰۱۱۵ بیت ۱. 
= نوش: وسم بوده است و هنو زهم این رسم زنده است ‏ که رقتی به شادی روی کسی 


یا به سلامتی اومی پنوشند. اودر برابر این احترام می گوید: وش. یعنی نرشین و گوارا باد 


فردرسی گوید: 
- به‌فسرمسان مردم تهساده دوگوش 
- بیاسد چو نزدیکی دز رید 


گرایدون که با عدت لخضتی درگ 
چو گرسیرزآن کاخ درپسستسه دید 


سنائی گوید: 
چند خواهد گفت ما را نوش نوش 


خواجو گرید: 
- چون بنوشیدم از آن باده نوشین قدحی 
- نعیم روضۓ رضسوان به ذوق آن نرہ 
حافظ گرید 


- شراب خانگی نرس محتسب خورده 
- ہانگ نوش شادخواران یاد باد 


- صوفی ار باده به اندازه خو رد نو 


5٤+6‏ مست گشت نوشت باد 


نیز سه شادی خوردن: شرح غزل ۶4 ببت ۸ 


ز رامش جهان پر ز آوای توش 
خروشسیدن نوش ترکسان شنید 


به‌گزث, آیدت نوش و آوای چنگ 


ہی وا غلفسل نوش پیوسته دید 
(نقل از لفت‌نامه ) 


لب نوشین می نوش شا 


(دیوان, ص ۸۰۰) 
ال شکرشکنش بانگ برآورد که نوش 
(دیوان, ص ۲۸۳) 
که بار توش کد یادہ و تو گونی نوش 


به‌رری بار ہشوشیم ر بانگ توشانوش 


AY 


۴) با دل خرنین لب خندان بیاور همچو جام: تشبیه و تعبیر ظریف این بیت مبتنی بر 
حسن تعلیل است. می‌گوید مانند جام باش که هرچند دلش خوئین است (البته یعنیباده 
خونرنگ در گودی خود دارد) لیش (یعنی کناره دایرهرارش که چون دهان انسان است) 
خندان یعنی گشاده است. نه اینکه مانند چنگ باشی که با کوچکترین زخم [- زخمه] 
بەخروش (الف: فر باد؛ ب: نوای خوشاهنگ چنگ) درآئی. حافظ بارها بین باد خونرنگ و 


جام و خونین بودن دل یا خونین دل بودن, رایطه برقرار کرده و مضمون پرداخته است: 


-به بوی آنکه پوسم به مستی آن لب لمل 
-به طرب حسل مکن سرخی رویم که چو جام 


ودرا 


داشته است: 


_ خامش چو پیالے با دل پرخسون باش 
-خون در دل اوفصادہ رجان بر لب امدة 
-جون‌صراحی ازمی مھرت تھی بهل و که کرد 
-در آرزوی آنکھ ایی بر لیت هن د 
-درروی کسی که می خورد خون دلسم 


۵ سروش ے شرح غزل ۲۳, بیت ۳. 
۷ عشق ے شرح غزل ۲۲۸, بیت ۱. 


۹ رندی ے شرح غزل ۵۳ بیت ۶ 


Ar 


چه خرن که در دلم افتاد همچو جام ونشد 
خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم 


تشبیهات و حسن تعلیلھا په احتمال بسیار به این ابیات کمال‌الدبن اسماعیل نظر 


تاجن د چو چنگ نالا سردستى 


(دیوان: ص ۸۳۸) 
رس رکشید. خط عمسانسا که ساغسرم 
(دیوان» ص ۱۳۴) 
کش نگشت ازدورگردون‌دلبرازخون‌همجوجام 
(دیوان, می ۱۶۱) 


خون در دل پیالے و ساغر فکنده‌ای 
(دیوان. ص )۲٩۴‏ 
می‌خندم از میان جان چون سار 
(دیوان» ص 1٩۱۱‏ 


دلسم رصیدہ شد و غافام من درویش 
چو بید بر سر ایمسان خویش می لرزم 
خیال حوصلہٗ بحر می‌بزد هیهسات 
بنسازم آن مژہٴ شوخ عاضیتکش را 
ز آستین طبیب ان هزارخون بچکد 
به‌کوی میکده گریان و سرفگنده ریم 
له عسر خضر بماند نه ملك اسکندر 
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که آن شکاری سرگشته راچه آمد پیش 
کهدل بەد ست کمان ابروئیست کافرکیش 
چهاست در سر این قطرا محال اندیش 
که موج می‌زندش آب نوش بر سرنیش 
گرم .یه تجربه دستی نهند بر دل ریش 
چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خویش 
نزاع برسسر دی دون مکن درویش 


بدان کمر رسد دست هر گدا حافظ 
خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش 
سعدی غزلی بر همین وزن و قافید دارد: 
دلی که‌دید که غایپ شدست ازین‌درویش ‏ گرفته از سرمستی وعاشقی سر خویش 
(کلیات, ص 1۵۳۵ 
همجنین خراجو: 
به شهریار بگونید حال این درویش به شهر بار برید آگهی ازاین دل ریش 
(دیوان. ص ۷۱۲) 
۱) شکاری: یعنی شکارشده یاء نسبت در این کلعہ. مفعول‌ساز است. جنانکه مثلا در 
ات «ارسالی» «ادعانی»» «التفاتی» و نظایر آنها نیز همینطور است یعنی ارسال شده 
یگر شکاری بیشتر بەمعنای شکارگر 
به‌کار می رود چنانکه در برتد؛ شکاری, جانور شکاری, تفنگ شکاری, اتومبیل شکاری, و 


ادعاشده» التفات‌شده معنی می‌دهد. البته در موا 


A 


هرابیمای جنگنده شکاری داریم. نظامی نبز شکاری را به‌سنای منعولی نظیر حافظ به کار 


بردہ است: 


صیاد بدین سخسن گزاری شد دور ز خون آن شکاری 
(لیلی رمجنون ,ص ۱۲۷) 

۳) خیال_ حوصله بحر می‌بزد / خیال. حوصله بحر مي‌بزد: نسخہُ خاناری بەجای 
«می‌بزد», «مي‌پزم» آورده است که چندان تفاوتی در معنای بیت ہدید نمی آورد. آنچه تاوت 
ہسیاری بەبار می آورد قرامت بعضیهاست که خبال را فاعل مصراع اول خواندہاند: خیال, 
حو صل بحر می بزد هیهات... این قراءت تادرست است و اشکال عمدءای به‌بار می آورد و آن 
اینکه «پختن» که در می پ 


» مستترست به «حوصله» برمی گردد ومی شود «حوصله پختن» که 


رد ندارد و معلی تمي‌دهد. درستش ابن است که 


چنین نعبیر وترگیبی در 
«یختن» به «خیال» برگردد و بشود «خیال 
شرح غزل ۰۱۴ بیت ۶). باری فاعل درا 


سی و 
ن» که ترکیب مانوس ومعنی داری است (ے 
این بیت «خیال» نیست, بلکه قطره محال‌اندیش 


- هیهات: کلمهایست عربی از رش «هاء». معنای آن دور است. و دور باد ودورباش 


است. فرهنگتو بسان, به‌اختلاف. آؿ ڑا مبتی وممرپ میدانتد و«ت» را به حرکات سه گانه و 
حنی تتوین ضبط کرده‌ند. ان 
بەکار رفته است: هیهات هبهات لماتوعدون (چه بسیار دور است رمحال گونه است و عده‌ای 


ند. آنچه مشھور است «هبهات» است چنانکه در ترآن مجید دو بار 


که به‌شما داده‌اند - یعنی زندگی آخروی و بھشت ۔۔مؤمنون, ۳۶),(قارسیان در مفام تحسر 
و تأسف استعسال نمایند.» (آنندراج). برای تقصبل بیشٹر درباره اين کلسهسه 
منتهی‌الارب . و اسان‌العرب ذیل ماده «همی‌ه ». حافظ در چاهای دیگر گوید: 
-دی گفت طبیب از سر حسرت چو رادید هبهسات که درد تو زقاسون شنارفت 
- می‌رفت خیال تو ز چشم من و می گفت ‏ هبهات از این گوشه که معمور نماندست 
- من گداو تمنای وصسل اوهیهات _ مگر بەخواب ببینم خیال منظر دوست 
- خاطسرت کی رقم فیض بذیردھیھسات ‏ مگسر از تقش پراکنسدہ ورق ساده کنی 
و چندین مورد دیگر. 

-محال اندیش: ہ[آن ] که اندیشه در امور محال کند. که به نابو 
خیالی. کسی که خیال مسال کند.» (نفیسی و لفت‌نامه ) 
انوری گوید: 


وناشدنهاپيددیشد. 


ود 


AME 


دست ازینمشتی محال اندیش خام نه به زیر همت این جسع بی‌همت دری 
(دیوان, ص ۴۶۳) 
عطار گوید: 
آنچه کل خلق نصوانست کرد .تو محسال‌اندیش تنھا چون کنی 
(دیوان. ص ۶۷۲) 

ناصر بخارائی گوید: 

بوسه جست از دهنت تنگ درآمد به‌عدم تا چه آرد به سر این عقل محال ان 

(دیوان, ص ۳۳۸) 

معنای بیت: من (سالك یا انسان) که قطره‌ای بیش نیستم آرزوهای گزاف و خیالات 

محال دارم ر در عالم خیالبافی و گزاف اندیشی ارزو می‌کنم که حوصله‌ای به پهناوری بحر 

داشنه باشم و دریادل شوم. و هیهات از این آرزو۔ اگر تأویل عرفانی کیم چنین می شود که 

هیهات هریت فردی ر آگاهی جزئی بشری به آگاهی وذات الهی بپیونده ودر لوفتا و به اوبقا 
یابد. 

۴)عافیت کش سم شرح غزل ۲۷ء 

۶) کوی میکده سے میخانه: شخ غزل ۳۲, بیت ۰۱ 

۷ خضرے شرح غزل ۷۴ بیت ۲. 

-اسکندر» شرح غزل ۱۴۶ بیت ۳. 

۸) شاعر و حافظ تناس معاصر آقای هوشنگ ابتهاج ( ھ .۱.سایه) می‌گفت در این بیت 
بین ااکم) که در «اکمره مندرج است و«بیش» که در آخر بیت می آیدہ ایھام تضاد برقرار است. 
حق با ایشان است. 

-قارون شرح غزل ۵ میت ۹۔ 


Ao 


اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاك 
برو به هرچه تو داری بخورہ دریغ مخور 
به‌خاله بای تو ای سرو ازپسرور من 
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه بر 
مهن.س فلکی راہ دیرشش جهتی 
فریب دخصر رز طرفه مي‌زند زه عقسل 


از آن گناه که نفعی رسد بەغیر چه باك 
که بی‌دريغ زند روزگار تیغ هلاك 
که روز واقعسه پا وامگیرم از سر خاك 
بكذهب همه کفر طریقنست امساك 
چتبان بست که ره نیست زیر دیر مغاك 
میاه تایه قباست خراب طارم تالا 


به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی 
دعسلی اهل دلت باد مونس دل پاك 


عراقی سه غزل بر همین وزن و قافیه دارد: 
)١‏ بیا که خانُ دل پاك کردم از خاشاك 


۲) دلی که آتش عشق تواش بسو زد ا 
۳) گر آفتاب رخت سایه انکند بر خاك 


تاصر بخارانی هم غزلی: 
تھی حاب جلال تو قئے اف لاله 


دراین خرابه تو خود کی قدم تھی حاشاك 


(دیوان, ص ۲۱۱) 


س دوزخ چرا بود غم تال 

(دیوان. ص ۲۲۰) 
بر افلاك 
(دیوان, ص ۱۲۰) 


زمینیان همسه دامن کشند 


سوار امس تو کوئین بسنے بر فشرال* 
(دیوان. ص ۲۱۷) 


)١‏ جرعهافشانی برخالد: علامه قزوینی ابن بیت را ناظر به «وللارض من کأس الکرام 


۸۹٦ 


ہبہ می داند و می گوید این مصراع «جاری مجرای امثال است ولی تاکنون نام گویند؛ آن 
را بیدا نکردەام؛ ر می افزاید که نفتازانی در مقدمہُ مختصر آن را با مصراع دیگری به‌صورت 
بیتی کامل - بدون اشارہ به قائل آن ‏ یاد کردہ است: 

شریضا واهرقنا على الارض جرعة ٠‏ فللارض من کأس السکسرام تيب 
در بعضی متابع به چای «جرعف»» «قسطها» و در بعضی دیگر «فضلقهآمده است. 

استاد فر وزانفر سراغ بھتری از این بیت می دهد: ...از قطعہا 
آست در احیاء علوم الدین (ج ٢ء‏ ص ۷۱) بدین طریق: 

شریسشا شراب اطي اعندطب كاك شراب السطیسین بطیب 

شرينا و اهرقتا على الارض فضلة ‏ ولسلارض من کأس الکسرام نصیب 
و گریندء آن معلوم نگردید...»(فیه‌مافیه . با تصحبحات و حواشی بدیع الزمان فر وزانفرہ ص 
{YAY‏ 


اما رسم جرعه‌افشانی بر خالد. طبق تحقیقات آقای دکٹر غلامحسین صدیقی ودکٹر 
محمد معین رسمی قدیم بوده که نزد ملل بامیتان (یوناثبای» آشوریان, بهود ودیگران) سابقه 


داشته است. ریختن آب برسر گورها که هنوز هم‌رایج است, قر ينه همین رسم است و 


سابقه‌ای بس کهن دارد. ( سب «چرعدافشاني بر خالد». یادگار سال ارگ شمار؛ هشتم. 


فروردین ۱۳۲۴. ص ۵۹-۴۷). خاقانی گوید: 
- خاك مجلس شود فلك چون ار 


-تومی خوری به‌مجلس, بر خالجرعه‌ریزی 


خا تشنه است و کریان زیر خالد 
از ات خرصه متستغان وقت 


عطار گوید: 
خاك اوزان شده‌ام تا چومیی نوش ګند 


خواجو گوید: 


جرعه‌ای بر خاك میخسواران فشان 


9ب رو 
( دیران: ص ۱۲۳) 

من خاك خاك باشم کز جرعه یاہم افسر 

(دیوان: ص ۱۱۹۱ 

یادگار جرعه‌شان آخر کچجاست 


زسین سیراپ جان آخسر کجاست 

(دیوان. ص ۱۴۹۲ 
جرعه‌ای بوی لبش یافتے پر ما فکند 
(دیران, ص 4۲۴۹ 


شی در جان هشسیاران فسن 
(دیوان. ص ۴۸۲) 


AY 


سلمان گوید: 
ساقی ت اگر بر خاله ریزد جرعه‌ای > زهره گوید با فللف یا لیتنی کنت تراب 
(دیوان. ص ۳۳) 

حافظ گوید: 

- بخواه جام و گلابی به خاك آدم ریز 

۔ از جرعه تو خاك زمین در و لعل یافت 

- خاکیان بی‌بهره‌اند از جرعة کأس الکرام 

- بر خاکیان عشق فشان جرع لبش تا خالہ لمل‌گون شود ومشکبار هم 

- بیفشان جرعەای بر خاك و حال اهل دل بشتو 

-جرعه جام بر 


تخت روان افشانم 
(تخت روان کنایه اززمین است) 

۴) برو بەھرجہ تو داری بخور دریغ مخور: علامه قزوینی در حاشیة ابن مصراع چنین 
نوشته استہ چنین است در اغلب نسخ رایت انب موجودست و همجنین در شرج 


سودی بر حافظ؛ ق: برو به هر چه تو داری مخسور دریغ وبخسوں و این از حیث سی 
روشن ترست‌ولی برخلاف اکتر یت نسیخقدیعه است.»+ضبط خانلر ی نیزا نندقزوینی است. 
حافظ شبیه به این مضمون در جای دیگر گوید؛ 
دسترنج تو همان به که شود صرف بەکام ‏ ورنه دای که بەناگام چه خواهد بودن 


بیت چهارم همین غزل هم امساك را کفر طریقت شمرده است. در جاهای د 


- خزینه‌داری میراث خوارگان کفرست 
-بر این رراق زبرجد نوغته‌اند به زر که جزتکویی اهل کرم تضواهد مائد 
شعار حافظ همواره بخشند گیست: تا ساغرت پرست بنوشان و نوش کن. 

۳) روز واقعه: دروز مرگ» (لفت‌نامه ). «واقعه در قر رن وسطی همیشه بەمعتی مرگ 
استمسالمی‌شد, است.» (حواشی غنی). «راقمه» هس‌جا و فمه‌وقت ب‌سعنایی مرگ 


نیست. سوره ‏ و ششم قرآن مجید, «راقعه» نام دارد ‏ نخستین آي آن «اذا رقعت الواتعتہ 
است ومفسران و قرآن‌شناسان اجماعا در اینجا واقعەراوقیامتء معنی کرد اند (ے تقسیر 
کشاف ؛ انوارا جمان القران ؛ لسان التنزیل ). در یکی از رسائل منثور سعدی 


«روزواقعد» ب‌معنائی متفاوت به کار وف است: ہ..۔ ورعیت نیازاد تا به روز واقعه ميل از او بد 


۸۸ 


جانب دتمن نکند.» (کلیات, ص ۸۹۳) که مراد از آن روز حادنه وجنگ و آشوب و نظایر 
آن است. و قطعاً پنای روز مرگ نبست, اما در کاربرد حافظ روزواقعہ دقیقا ابر با روز 
مرگ است. چنانکه در جاهای دیگر گوید: 
- په روزواقعه تابوت ماز سرو کنید . که مي‌رويم به داغ بلسبالاشی 
- چو کار عمسر نه پیداست باری آن اول که روزواقسعسه پیش نگسار خود باشم 
با وامگیرم از سر خاك: در این عبارت ضمیر «م» جهش یا جابەجائی بیدا کرده است. 
یعنی با وامگیر از سر خاکم. برای تفصیل در این باب سے ضمیر [جابه‌جا شدن یا پرش 
ضمیرا: شرح غزل ۱۹۶, بیت ۴ 
۴) پړی ے شرح غزل ٭ 
- معنای بیت: این بیت از نظر معنائی بعدنبال بیت دوم است که گفت برو به هرچه تو 
داری بخوں دریغ مخور در اینجا از امساك و بخل بد می‌گوبد. آری انس وجن ومشرك و 
مزمن و دوزخی و بهشتی بعنی انواع اصناف مریم ا آنکه اختلاف مشرب و مذهب دارند ولی 


» بیت ۶ 


همه متفق القولند که بخل در طر یقت آزاد گیا عرقان: بل کفرست. بعنی به شدت محکوم 
ومردود است. 

۔ طریقت ے شرح غزل ۱۴۷ بت ۲: 

۵) مهندس فلکی: اینکہ در آنندراج مهندس فلك, به‌زحل ومنجم تعر یف شده ‏ بطی به 


مهندس فلکی ندارد که بی‌شبهه مراد از آن آفر بدگار جهان است. 

- دیر شش جھتی: دیەقول سودی یعنی دنیا». البنه دنیا را باید بەمعنای کل کیهان گرفت. 
(نیزے شش جهت: شرح غزل ۵۷ بیت 4۳ 

- معنای بیت: سودی در شرح این بیت می نویسد: «مهندس فلکی یعنی صانع ازلی راہ 
دیر تش‌جهتی را چنان بسته که برای خروج از زیر دام مقاك [سودی و خانلری به‌جای 
دیرمغاك, دام مغاك دارند] راهی نیست: بعنی برای خروج از این فلك هیچگونه راهی نیست. 
مراد این است هرکس که بەدام دنیا یفتد هلاکش مقرر است. زیرا صانع ازلی فلك را چنان 
وضع موده که هیچکس از آن خلاصی ندارد» ( شرح سودی. ج ۳, ص 2۱۷۲۴ ۱۷۲۵). 
معنای دیگری که می‌توان برای این بیت قاشل شد مر بوط به اتقان صنع ورخنه و فطور 
نداشتن کاخ ابداع است. و محتمل است که حافظ در سرودن این بیت به این آبات فرآنی 
نظر داشتہ است: الذی خلق سبع سماوات طبافاً اتر فی خلق الرحمن من تفاوت, فارجع 
البصر هل تری من فطور (خداوندی که ها گرداگرد هم آفرید ودر آفرینش او 


آسما 


۸۹ 


نقص و بی نظمی نمی‌بینی. چشم بگردان آیا رضنه و خللی می یابی ‏ ملك: ۳). یعنی معمار 


آسمانی چنان درزها ورخنه‌های عالم آفر ینش و سراسر کیهان را یسته است. که در هیچ نقطه 
- از جمله در زمین ‏ نقصانی یا رخته و خللی نیست. مضمون این ست ومعنای اخبر را با | 
ابیات نظامی مقایسه کنید: 


نان برکشیدی وبستی نگسار که به زان نبارد خرد در شمار 

مهن دس سې جوید از رازشان ‏ نداند که چون کردی آغازشان 

(شرفنامه ‏ ص ۱۳ 

-دختر رز: یعنی شراب ے شرح غزل ۳۹ء بیت ۶ 

- طارم تاك: طارم: «چوب‌بندی که از برای انگو ر و یاسمین و کدوی صراحی کنند و 

نیز گویند.» (حاشیه پرهان. و رشبدی] درخت الگور. انوری گوید: 
دخستر رز که تو پر طارم تاکش دیدی ‏ مدتی شد که بر آونسگ سرش در کنبست 
(دیوان. ج ۱ص 4۴۸ 


- معنای بیت: جاذبه و جادوی شرانب: راهزن تقل ۱ 
داریند تاك ۔۔ که اصل و 


. امید است که تا روز قیامت 


شراب است» پاپ گا آبادان باشد. 


هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل هر کو شنسید گقستسا له در قائسل 
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل 
از شافعی نیرسند امشال این مسائل 
گفت آن زمان که نبود جان در میانه حائل 
دل داده‌ام به‌یاری شوخی کشی ناري مرضيّة السجایامحسودة الخصانل 
درعین گوشه گیری بودم چوچشم متت .و کنون شدم به‌مستان‌چون‌ابروی‌تومائل 
از آب دیده صد ره طوف‌ان نوح دیذم ‏ وزلوح 


ای دوست دست حافظ تمو یذ جشم ژخمست 
یارب پسینم آضرا در گردنت جم ان ل 
کمال‌الدین اسماعیل تصیده‌ای بر همین وزن و قافید دارد: 
ای در محیط عشقت. سرگشته نقطۂ دل وی ازجم ال‌رویت خوش گشتەم رک زگل 


(دیوان. ص ۹۷) 


همچنین سلمان ساوجی: 
زنجیر بند زلفت زد حلقه بر در دل خیل خیال‌رویت‌دردیده‌ساخست‌ضزل 
(دیوان. ص 0۱۶۰ 
۱) شمائل: مفرد آن شمال (شمیله را هم می‌توان مفرد آن گرفت) یعنی خوبھای مردم و 
طبع و سرشت ٹیکو و اخلاق پسندیده(لسانالعرب . برهان » لغت‌نامه |. این کلمه درزبان 
فارسی تو ل معنائی یافته و ‌روی و چھرہ و شکل هم اطلاق می شود (آنندراج, برهان , 
غیاث ). سعدی گوید: 


- توان شناخت به يك روز در شمایل مرد که تا کجاش رسیدہ است پایگاه علوم 
- بگذار تا مقابل روی تو بگ‌نريم دزدیده در شمایل خوب تو شگریم 
(کلیات . ص ۵۷۳) 

حافظ در جاهای دیگر گوید: 


- اسر نسائد زمن بی شما 


آری .ار ماشر محیای من محیّاك (کی] 

- درآن شمایل مطبوع هیج نتوان گقت ‏ جز این قدر که رقیبان تندخو داری 

- حاقظا گر مدد از بخت بلندت باشد صبد آن شاهد مطبوع شمایل باشی 

- لله در قال = قه در قائلہ. لہ ره «یعنی خیر و خوشی با گوبنده راء (لفتناسه) 
لسانالعرب «دّه را سعنای عمل - اعم از خیر یا شرس می گیرد و می گوید: قه درك بعنی 
قه عملكد. و هرگاه بضواهند از کاری بد بگوبند می گویند لا در دره... وچون کسی خير و 
عطایش به مردم برسد و بخشندہ ودستگیر باشد گویند قه ڑہ... بعنی عطای اورا هدر (شیر 
شتر) تشبیهمی‌کند و این قول رواج بساری باق 


است به‌طوری که در هر مقام تعجبی گفتد 
می شود ( لسانالعرب ). کمابیش برابر با لح 2؟آفرین, زه دست مر بزاد و نظایر آن است, 
۲) عشق ے شرح غزل ۲۲۸, بی 
درندی‌ت شرح غزل ۵۳, پیت ۶ 


۳) حلاج بر سر دار ابن نکته خوش سراید: با بیت قیلی ارتباط معنائی دارد. این 
نکته یعنی عشق ورندی که در بیت قبل ا زان سخن گفته بود. حاصل بیت این است که حلاج 
حق عشق را ادا کرد و شیواترین شعرش را سر ود. این گونه دقایق عرفانی را از امثال حلاج 
بید پرسید نه از امال شافعی. در اینجا مناسب است که شمه‌ای از ٹکنەھائی را که حلاج بر 
سر دار سروده بود, نقل و ترجمه کنیم. ابراهیم بن فاتك (شاگرد و مرید حلاج) می نویسد: 
«چون هنگام مصلوب کردن حسین بن منصور فرا رسید, نگاهی به جو بها و مبخها انداخت 
از چشمانش روان شد. سیس به انبوه مردمان نگر يست و شبلی 
را در ممان آنان دید و بدو گفت ای ابابکر آیا سجاده بەھمراہ داری؟ گفت گفت آری پا شیخ, گنت 
برایم بگستر. بگسترد و حسین بن منصور دو رکمت نماز گزارد ومن نديك او بودم. دررکمت 
ارل سوره فانحه را خواند و این آیه را : نم بشىء من الخرف والجوع۔ ... (بقرہ: ۱۵۵) 
ریت ون یش بان ار : کل تفس ذائفة الموت... (آل عمران, ۱۸۵؛ انبیءه 

۳۵ کرت ۵۷) چون از از برداخت جیزائی گفت که ه میدیم نماد ای 
آنچه در خاطرم مانده این است: خداوندا تو ازهر سو متجلی هستی و سمت و سو نداری, 


و چندان خندان شد که اشك 


۹۰۳٢ 


سوگند به حق قبام تو در حق من و سوگند به قیام من در حق تو ۔۔ و قیام من با قیام تو فرق 
دارد. چه قیام من حاکی از ناسوتیت است و قیام تو حاکی از لاھونیٹ و سوگند به اینکه 
ناسوتیت من در لاهوتیت تو نابود شدہ و با آن نیامیختہہ رلاھوتیت تو چیرہ بر ناسوتیت من 
است ربا آن نیاویختہ, و سوگند به حقی که قدم تو بر حدوت من داردہ و به حق حدوث من در 
پرده‌های قدم تو که به من شکر این نعمت را عطا کنی. این نعمت که دید؛ اغیاررا از آنجه من 
شاندی, و مشاهدة رازهای نهانت را که نصیب من گردہ بودی, 


از پرتو بی‌برده رویت دیدەام پ 
از دیگران بازداشتي. اينگ بندگان تو از تعصبی که در دبن تو دارند و تفربی که بەسوی تو 
من برخاستهاند. برایشان پبخشای, چه اگر آنچه بر من آشکار کردی, بر 


می جویند به 
آنان آسکارمی کردی, این کاررا نمی کردند. واگر آنچه ازآتان بوشیدی ازمن نیزمی پوشیدی 
به این ابتلا نمی افتادم, در آنچه می کنی وبر آنجه می خواهی, سیاس بر تو باد. سیس خاموش 
عائد ونحموشائہ مناجات کرد . آنگاہ ابوالحارث جلاد به اوسیلی ای زد که بینیش شکست و 
شبلی صیحه زد و جامه درید. و علی بن حسین واسطی و 
جماعتی از درویشان از هوش رفتند. و می رف تا فاي برخیزدہ که نگهبانان کار خود را 
صورت دادند.» (اخبار الحلاج... اعتنل بنشرہ وتصحیحه وتعليق الحواشى عليه ل. 
ماسینیون وب, کراوس, باریس ۹۲۶ ھی ۷ -1. 

لیزے حلاج: شرح غزل ۸۰, بیت ۸؛ [و درباره نا الحق اوا شطح: شرح غزل ۱۹۱ء 
ل ۱١١‏ بیت ۷ 


محاسن او غرقه در خون شد. 


بیت ۱؛ منصور: شرج 
- شافعی: ابوعیداقہ محمد بن ادریس شافعی (۲۰۴-۱۵۰ ق) از فقهای بزرگ اسلام و 
مزسس یکی از جهار مذهب آهل سنت, که بەنام او شافعبه خوانده می شود. در غزه (فلسطین) 
بەدنیا امد. در خردسالی بهمکه رفت و قران را حفظ کرد. بیشٹر عمرش را در بغداد و قاھرہ 
گذراند. در شعر و لفت و«ایام عرب» دست داشت. شافعی, چنانکه گفته شد. موسس یکی از 
مذاہب اریعه است وزندگی اش با سه مؤسس دیگر رط و مناسبتی دارد. ررطش با ابوحنیفه 
(متوفای ۱۵۰ ق) این است که گویند درشبی که ابوحتیفہ درمی گذشت. او به دنیا آمد. 
چنانکه خاقانی در اشاره به این واقعه گوید: 
اول شب بوحشیقے درگذشت شافعی آخر شب از مادر بزاد 
(دیوانء ص ۸۵۹) 
ربطش با مالك بن انس (متوفای ۱۷۹ ق) این بود که نز مالك حدیث آموخت ومَوََاً مالك 
را از حفظ داشت و برخود اومی خواند. ربطش با احمدبن حنبل (متوفای ۲۴۱) این برد که 


a 
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احمد از شاگردان ارشد او بود. آثار عمده او کتاب الام, الرسألة , احکام قرآن ,و السننٍ 
است. شافعی در میان رسای مذاهب اربعه, به‌دوستد اری اهل بیت پیامبر(ص) و گرایش 


شیمی ممتازست. چنانکه دررقابت شدیدی که ہین عباسیان و علویان درگرفته بود. مخالفان 
او را به طرفداری بی‌محابا از علویان در نزد هارون انرشید متهم کردند. هارون اورا نزد خود 
خواند و استیضاح کرد ولی بر او سخت نگرفت. 

باری حافظ در این بیت شافعی را بەعنوان نمونه برجسته‌ای از اهل نضل و فقه در مقابل 
حلاج,به عنوان نمونهُبرجسته‌اي از اهل عشق و عرفان,آورده است. ظاهرایاد کرد او از 
شافمی چندان محترمانه تمی‌نماید. اما علی الاصول, از آنجا که حافظ شافمیمذهب است, 


این یادکرد نمی‌تواند هم نامحترمانه باشد. چه به‌هرحال او را مقتدای قطب دیگر می‌شمارد, 


بن قول و مقایسه, قصد تخفیف شاقعی را نداشته 
است, یکی تام بردن مولانای حنفی مذهب از ابوحنبقه, و دیگری یاد کرد غزالی شافعی از 
امام شافعی, هم به شیوه حافظ است. مولانا گوید: 

نیفه و شافعی درسی نکرد 
۳۸۳۲ 


۔ آن طرق که عشن می‌افسزود درد 


(مشنوی ,دفترسومب 
- عشق جز دولت و عنسایت نیست جز گناد دل و هدایت نیسست 
شق را بوحشبفے درس نکترد ‏ شافسمی را در اوروایت نی 
(کلیات ,شمسج ۱.ص ۲۸۹) 
ازسنائی اعت ومولانا تضمین کرده است. سے دیوان سنانی. ص ۸۲۷]. 


آری مولانا حنفی نك اعتقادی برد و حتی مدتی به طبق فقد حنفی فتوا می نوشت: پس مراد 
او تخفیف شان بوحنبفه یا شافعی تیست. 

غزالی هم در اشارہای به شافعی گو ید؛ «من در عقلیات مذهب برهان دارم ودر شرعبات 
مذهب قرآن. هابوحنیفه را یر من خطی است و نه شاقعی زا بر من بر 
خدیوجم بر جلد ارل کیمیای سمادت . ص بیست ویلد.نقل از«ترجمه احیاءہج ۱. ص 


پیست و چهار مقدمه) 


» (مقدمة شادروان 


باید دید آیا حافظ در فروع یعنی در فقه مذهب شافعی داشته یا نه. دو قول قدیم و جدید 
حاکی ازاین است که مذاهب اکتر یت مردم شیرازدر عصر حافظ شافعی بوده است. جنانکه 
حصداقہ مستوفی در تزهة القلوب ‏ مکتوب به سال ۷۴۰ ق (عنفوان جوانی حافظ) 
می‌نویسد: «مردم آنجا [< شیراز] اکثر لاغر و اسمر و سنی شافعی مذهب‌اند و اندلا حنفی 
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و شیعی نیز باشند...» (ص ۱۱۵). و شادروان غنی هم در:حواشسی خود بارها په این اسر 
تصریح کردہ است(خواشی غنی۔ ص ۴۶, ۴۵۱). 

می توان گفت حافظ با وجود اشارات شیعی (بدرقه رھت شود همت شحن نجف + بگو 
بسوز که مهدی دینپناه رسید + دو رباعی: مردی ز کننده در خیبر برس... + سام بهشت و 
دوزخ آن عنده‌گشای...) در اصول یعنی کلام جنانکه از سباری از مضامین اشعارش 
برمی‌آید همانند استاد خویش قاضی عضدایجی: صاحب مراقف , اشعری است (سه 
حافظ و اشمریگری: شرح غزل ۶۲, بیت ۲؛ جبر: شرح غزل ۲۳ء بیت ۸؛ ریت الهی: 
شرح غزل ۱۷۶ء بیت ۱۷ کسب: شرح غزل ۱۵۸ء بیت ۵) و بسبار محتمل است که در فر وع 
مانند اکثریت شیرازیان معاصرش شاقعی باشد. گرایش او به خاندان پیامبر(ص) و حضرت 
علی(ع) نیزدووجه و محمل دارد. یکی تمایل به اهل پیت در نزد شافعی و 
گرایش کلی و مبهم و کمرنگ به تشیع که در عصر حافظ باب شده بود 
س الفنون, ویکی دیگر از اساتیدش 
چون تیسور نیز از این گرایتها 
داشته‌اند. باری بحث در مذھب حافظ مجال و مدارك پیشتری می طلبد. و در اینجا بەھمین 
مختصر اکتفا می‌کنم. 

۵) کش ھ شرع غزل ۷۳ یت ۲: 

-مرضية السجایا: يمنى پسندیده خو؛ محمودة الخصائل یعنی نیکوخصال و نظایر آن۔ 

۶) این بیت ظرایف و ابهامائی دارد که نگارندة این سطور در کناب ذهن ر زبان حافظ 
(ص ۱۲۲) به‌آنها اشارہ کردەام و در اینجا بازگو می‌کنم: 

در عین, یعنی در کمال و غرق در چیزی بودن؛ ولی معنای دیگر «عین» چٹ 
چشم و ابر وی بیت تناسب یعتی ابهام تناسب دارد. در جای دیگر گرید: 

در کميدٌ کوی تو هر آنکس که بیاید ازقیلہُ ابسروی تو در عین نمسازست 
که ہین ابرو و عین ایهام تناسپ برقرارست. ۱ 

گوشه گیری: دو معنی دارد: الف) انزوا؛ ب) گوشه‌دار بودن و کشیدگی جشم. ضمناً 
«گوش»ی که در «گرشه: هست با چشم و ابر ابهام تناسب دارد. به‌مستان مايل شدن هم 
ایهام دارد: الف) هم مشرب و محشو رشدن با مستان (ئقطہً مقابل گوشه گیری مصراع اول!4 
ب) مشوجه و علاقهمند شدن به چشمان (= مستان) بار. مائل بودن هم ابهام دارد: الف) 
متمایل شدن: 


علمای معاصرش چون شمس‌الدین آملی صاحپ 
میرسبدنسر یف جرجانی, بلکه حتی شخضیت. 


.وبا 


) کج و اریپ مانند ابروا 


۷) مضمون این بیت شبیه په بیت دیگر حافظ است: 


سرشك من که زطوفان نوح دست برد زلوح سینه نیارست نقش مهر تو 

طوفان نوح ے نوح(ع) شرح غزل ۷ء بیت ۶ 

۸) تعویڈے شرح غزل ۵۴ء بیت ۸. 

- چشم زخم: «آزار ر تقصانی است که بەسبب دیدن بعضی از مردم و تعر یف کردن ایشان 
کسی را و چیزی رایەھم رسد. و عرب العین اللامه خوانند.» (برهانفاطع ).در دابرۃالمعارف 
فارسی مقاله براطلاعی درباره چشمزخم آمده که بخشی از آن را نقل می‌کنيم: دچشمزخم[ھ 
جشم + زخم (= صدمه آسیب)] ا. مخنف آن چشزخم یا چشزخ, در فرهنگ عامه آزار و 
گزندی که گمان می رود از تأثیر نگاه کسی به‌انسان می‌رسد.نظر دشمن» نظر حسود, و نظر 
کی که فاقد وطالب چیزی است و گاه هرگرنه نظر تحسین, در اعتقاد عامه ممکنست چنین 
تأثیری داشته باشد. کسی را که گمان می رود چشمش چ 
جشم شور و چشم‌رسان مي‌خوانند. و نظرکردن او را به چشم زدنہ × چشم‌رساندن. نظر زدن» 
نظررساندن تال آن تعبیر می کنند رای اج زر چشم زخم غير ازتوسل بهعریژ 


و حر زدعا و امثال آن, غالبا در موفع تعر یف تحمین‌آمیز از جیزی عبارتهائی از قبیل «چشم 
بد دور» [وماشاءاته, بنامیزد (= نام ایزد)] بهکارمي برند. از کارهانی که برای دفع جشمزخم 
نزد عامه منداول است اینهاست: دردگردن آسمند. برای کسی که امتیاز یاقنه است (مثل داماد 
با عروس, مسافر مکه؛ یا کسی که خانهای تازه ساخته یا خریده)؛ شکستن تخممرغ با 


ترتیب مخصوص برای کسی که ناگهان مر بض شده است. آریختن مهره‌های سفید وسیاه و 
آبی که چشمزد خوانده می شدہ است, و آنجه نظرقربانی نام دارد؛ و همچنین انداختن وان 
یکاد و چل بسم اه به گردن دوش کودکان. اعتقاد به چشمزخم با این صو رت مخصوص در 
ایران ایرتالعارف فارسی . «چشمزخم»). 
در عربی چشم زدن را «المين», «الاصابد بالمین) «المين اللاسةء, «عين الکمال», 
«الازلاق بالابصارہ و جند اصطلام دیگر گویند. چنمزن را عاین, ر اگر چشم شوریا 
چشم‌زن حرفه ای همیشگی باشد معبان و عبون» و چشم رسیدہ با نظرخورده رامعین ومعیون 
گویند. معروف است که دشمتان پیامبر اسلام(ص) یکی از جشم‌زنان قهار طایقہُ بنی‌اسدرا 
دام کردند. ولی به حفظ الھی, او 
د(برای تفصیل ے وان‌یکاد: شرح غزل ۱۳۸. بیت ۲) 
دایرةالمعارف بریتانیکا نیز مقالەای دربار" چشم زخم دارد که خلاصه‌ای از آن را نقل 


ثیر اسلام و اعراب وارد شده است...» (د 


برای چشم زدن ر از پای درآرردن وسول اکرم (ص) 


نتوانست کاری از پیش ب 
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می ‌کنیم: داعتقاد قدیمی به اینکه اشخاص خاص می توانند با نگاه خود به کسی صدمه بزنند 
یا اورا از پای دراورند. پدیدہ ای شایع در فرهنگ عامه و جوا 
به چشم‌زخم اعتقاد داشتند و قوانین خاصی برای کیفر کسانی که غلات را جادوه طلسم با 
آفسون می کردند وضع شده بود... حیوانات و کودکان را پیشتر مستعد ودر معرض جشم زخم 
می انگاشتند. از تعویذها و حرزها برای دقع جشمزخم استفاده می شد... بعضی از ترکها و 
عربهای معاصر اعتقاد بہ این دارند که اسب و شتر هم آماج چشم زخماند عر بھا. چیٹبھا۔ 
حبشیھا ر بسیاری اقوام دیگر دعاها و تمویذمانی - کہ غالبا بخشی ازمتون مقدس یا 
حرزهای دیگرست ‏ به اشخاص با اسب و شتر می بندند..۔ در بعضی دهکده‌های تر کید 
بعضی از آبات قرآن بر بیرون منازل تقش شده نا اهل منزل ازچشم بد درامان باشند. بقایائی 
ازا خرافةً شابعء در آروپای غر بی و سابر مثاطق جهان وجود دارد...» ,1973 ,801200۸09). 
“evil eye")‏ 


ابندائی است... درروم باستان 


در تمدن اسلامی وابران اسلای اعتقاد به چشیرزخم يك اعتقاد خرافی تلفی نشده است. 
وچنانکہ گفتہ گفته شد اشا صریحی به آن در فان مجید کت و اغلب مفسرا ان همان شأن نزول 
را که اشاره شد برای آن یاد کرددائد (ے تفاسیر قرآن مجید. ذیل ید ۸۵۱ سوره قلم), فقط 
بعضی از معتزله چشمزخم را بی‌پابه شمزده‌اند, وگرنه اخوان الصفاء اپن‌سیناء غزالی. امام 
فخررازی, ملاصدرا و بسیاری از حکما و محققآن برای آن حقیقت قال بوده در توجید آن 
سخن گفته‌اند. حتی فیلسوف خردگرائی چون ابن خلدون س که با عرفان و فلسفه نیز 
مماشات نمی کند ‏ صحت چشم زخم را قبو ل دارد و نمونه‌های نادری از آن نقل می‌کند( » 

نقدمه ابن‌خلدون, ج ۱۲ ص ۰۱۰۲۷ ۱۰۵۲) 

در رسائل اخوان الصفا رسانهُ مستقلی تحت عنوان «در ماهیت سحر و عزائم وعین» [< 
ا آنده است. نوریسند؛ این فصل توجیه مفصلی از چشمزخم [= الاصابة بالعین] 
بهعمل آوردہ می گوید که بسیاری از چش‌زنند گان رادیدیم که در کمتر از ساعتی انسان را با 
چشم‌زدن از پای درمیآررد.نیزمی گو ید از بیمبر(ص) رولیت شده که السحر حن والعین حق 
[: سحر و چشم زدن حقیقت دارد] ( ے رسائل اخوان الصفاء ج ۴, ص ۰-۳۰۹ ۳۱). 

این سینا در نعط دهم اشارات می‌نویسد: «موضو ع جشم زخم ممکن است از این قبیل 
1 رت و مخ وت 


این مطلب را بعید عى داد که فروض 
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شود, یا کیفینی رادر واسطه ایجاد کند. وهرکس که اصول ما را مورد تأمل قراردهد این شرطہ 
را ازدرج اعتبار ساقط می‌داند.» شرح و تفسیر این بخش به قلم دکتر حسن ملکشاهی 
چنین است:] «ابن‌سینا منالی برای قوت نفس می‌آورد و می گوید جشم زدن و نظر کردن از 
این قبیل است و علت آن حالت نفسانی است که تعجب نامیدہ می شود ودر شخص يا شیء 
مورد تعجب اثر بد می گذاردہ زیرا خاصیت نفس قوی چنین است. واگر کسی بگو بد که بابد 
جسمی با جسم دیگر ملاقات کند وتماس پیدا گند انگاه در یکدیگر اثر بگذارند. جنین 
سخنی نادرست است. این‌سینا می گوید اگر گفته‌های ما را مورد دقت قرار بدھی خواهی 
دانست که در تأئیر اجسام جنین شرطی از درج اعتبار سافط است.» ( نوجمه ر شرج 
اشارات و تنیبهات ابن‌سیناء نگارش دکتر حسن ملکشاهی» نهران, سروش, ۰۱۳۶۳ ص 
۴۹۰-۹ 

غزالی می نویسد: «این همه [تصرف دل وهمت بسئن و نظایر آن] ممکن است به برهان 
عقلی و معلوم است به تجر بت. و آنکه ار را چشمزدگی گویند و سحر گویند هم از این باب 
است و از جماه نأثبر نفس آدمی است دراجسام دیگر: تا نفسی که خبیث و حسود باشد, ما 
ستوری بيد لیکو, به حکم حسد هلالا ری توهم كت آن ستور در وقت [= آنأ هلاك شود. 
چنانکه در خبر است: العین ح؛العین تخل |لرجل القبر والجمل القذر [< شورجشمی 
نیز از عجایب 


حق است, چشم شور مرد را در گور و شتر را دردیگ می ‌کند.]. پ 
قدرتهای دل است...» (کیمیاء ج ۱, ص ۳۴) (سرای ملاحظةً 
الر یر بية ؛ ص ۲۴۰ به بعد) 


منوچهر ی گو بد: 
تا جهان باشد خسروبه سلامت ماناد ‏ ایزد از ملکست او چشم بدان دور ناد 
(دیوان. ص 1۱۶۳ 
خاقانی گوید: 


مردم چشسم مرا چشسم بد مردم کنست ‏ پس به مردم به چه دل چشم دگر بازکشم 
(دیوانء ص ۵۲۴) 

نظامی گوید: 
- ہرجے را چشم در پس: د آرد چشم زہ در او گزند ارد 
(ھفت پیکر, ص ۱۲۰) 
- کسی را که چشمی رسد ناگهان دهسن درەاش اوفتد در دهان 


۹-۸ 


رسانند؛ چشم را جوش شون 
به این هر دومعنی شنساسند وپس 
سد ازیسی آن هد اف روخق هه 
فونگر دگرگونه گفٹست راز 
07 0ە/ 


عطار گرید: 
عقل من دلسوخته را چشم رسد 


سعدی گویده 


به غلك می رسد ازروی چو خورشید تو نور 


حافظ گوید: 
آن نرگس مستانه که چشمش مرساد 


-خوش خرامان می روی جشم بد ازروی وو 
چم یددو رکب مطرپ رم مرچ 


خوف هجرم ایمن کن اگر امیدآن داری 


- با که چشم بد ز رخت دفع می گند 
و ا ال ال تلت می 
(برای توضیح درباره این 
۳۸ء 
-معنای 


فوتیاهد زا سابل کرد رر جن 


بخاری ز 


پیشسانسی ارہ برون 
1 


که این جشم زن بودو 
که آفت ہ آتش شود سوخعه 
که چون با سند آتش آمد فراز 
فلك خود ز ره باز دارد گزند 

(افبالنامه . ص ۱۱۸) 


ان 


کز جشم تو عقل گوش می‌نتوان داشت 
(مختارنامه, ص ۱۸۱) 


قل هواه احد جشم بد از روی تو دور 
(کلیات» ص ۵۲۱) 


زیر این طارم فیر وزه کسی خوش تلشست 


یارب ز جشم زخم زمانش نگاهدار 


که از چشم بداندیشان خدایت درامان دارد 
ای تازه گل که دامن ازین خار می گٹ 
صرف اق عسلف عین کسال 


وعین کمال [- چشم زخم] ے شرح سودی» ج ۳ ص 


از طنزهای دلیذیر حافظ است. می گو ید برای دقع چشم زخم, دست من 
تعویذ مجر بی است و باید آن را مشل حمایل به گردنت بیاریزی! نصو یرسازی این بی 
احتمالا متأثر از اين بیت منرچهری است؛ 


فروآویخت از من چو حمایل 
(دیوان: ص 4۵۴ 


حافظ در جاهای دیگر نیز نظیر این طنز را به‌کار برده است؛ 


ے مراب ابسرویت ہنسا تا سحرگھی دست دسا برآرم وخر گردن آرست 

- ابر وی دوست گوشه محراب دولتست آنجا بمال چهره و حاجت بخواه ازوا 

- حمایل: «عر بی جمع, حمالذ. در گردن آویختہ. دوال شمشیر و آنچه درب اندازند... و 
اصممی گرید حمایل از 
حمایل وحمالة). «.. در تهذیپ آمده است که جمع حمالة [ 


جمع محمّل محامل است...» (لسانالعرب ). 


خود واحدی ندارد و واحد آن محل است.» (لقت‌نامه 


a 


۹۰ 


عشن بای و جوانی و شراب لعسل فام 
ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن 
شاهدی از لطف و باکی رشك آب زندگی 
بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین 
صف‌نشینان نیکخواه و بیشکاران یاادب 
گارنسگ تلخ تیز خوشخسوار سا 
غسزه ساقی به‌یغسای خرد آهخضه تیغ 
ٹکتەدانی بذله گو چون حافظ شیر 

٩‏ هرک 


ین سخن 


مجلس انس و حریف هدم و شرب مدام 
عسششیئی نيك کردار و تدیمی ٹیکسام 
دلیسری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام 
گلشتي بیرامنش چون روضۂ دارالسّلام 
دوست ًاران صاحب اسراروحریفاندوستکام 
ناش از ِمہل نگار و نقلش از یاقرت خام 
زلف جانان از برای صید دل گسترده‌دام 
بخششآموزی‌جهان افروزچون‌حاجی قوام 


این عشرت تخوا هد خوشدلی بروی‌تباه 


وانکه ابن مجلس تجوید زندگی بروی حرام 
کمال‌الدین اسماعیل قصیده‌ای دارد به مطلع 


لته بیدار بودم درش کز دارالسلام 


مسسرع بادصیسا اورد سوی من پیام 
(دیوان: ص 4۱۵۷ 


و نشانه‌هائی در أن, یعنی تباهتهانی بین الفاظ و تعاببر این غزل حافظ وآن قصیدہ هست که 


نشان می‌دهد حافظ به آن نظر داشته است. 


خواجو هم قصیده ای بر همین وزن و قافیه دارد: 


شاءزنگ ازراهشام 


چون برآمد جوش جیشر 


همچین غزلی 


منهزم شد قیعسر رومی رخ مشرق خرام 
۸ 


(دیوان؛ ص 


1 


هردم آرد باد صبح از روضة رضوان پیام ‏ آخر ای دلمردگان جزباده من یُحبی 
(دیران. ص ۴۶۶) 

سلمان ساوجی نیز قصیدہ و غزلی بر همین وزن و قافیه دارد که هترتیب عبارتند از 
- باز یگشسادنسد گیتی را در دارالسلام درطواف آرید غلمان را به کأس می مدام 
(دیوان. ص ۱۷۳) 


ام 


- آرزو دارم ز له لش تا په لب جام مدام ‏ وزسرمبیرون نخواهدرفتن این‌سودای‌خام 
(دیران .ص ۳۶۶) 
۱ لعل فام ے لعل: شرح غزل ۲۹ء بیت ۱ 
- شرب مدام: ایهام دارد: الف) همینه‌نوشی, بیوسته نوشیدن ورطل دمادم درکشیدن؛ ب) 
نوشیدن شراب (= مدام / مدامة). در جای دیگر با همین ابھام گوید: 
ما در بیاله عکس رخ یار دیده‌ايم 
¢ 


افی ے شرح غزل ۸, بیت ١۔‏ 
-مطرب سه شرح غزل ۷۶ء بیت ٢پ‏ 

۳) شاد شرح غزل ۸, بیت ۷۔ 

-آب زندگی ے آب خضر: شر غزل ۲۴, بست ۸ 

غیرت ماه تمام: یعنی ماي رشك و حسد برای ماه تمام (یدر) نیزے غیرت: شرح غزل 


۶ بیت ٢‏ و ۳؛ و شرح غزل ۷۸, بیت ۸۔ 

۴) دلنشان سه شرح غزل ۷۰ بیت ۵. دو نسخه بدل از نسخهیدلهای طبع قزوینی 
به‌جای دلنشان, دلننین دارند. قبط خانلر ی هبانند فزویتی است. 

۔قصر فردوس ے فردوس: شرح غزل ۲۲۴, بیت ٩‏ 

-روضه دارالسلام: یعنی بھشت » شرح غزل ۶, بیت ۶ 

۵) شبیه به | یر اندکی در بعضي صفات و تقدب 
دوستداران دوستگامند و حریفان پیشکاران نیکنام و صف‌نشینان ٹیکخواہ 

دوستکام: «آنکه کارصایش به‌کام دوستان باشد. ب‌وفی خراهش دوستان. جنانکه 


دوستان خواهند. امری که بەکام و مراد دل دوست باشد. مقابل دشمن کام... (لغت‌نامه | 
کمالالدین اسماعیل گوید: 
که دوستکام بەضر بت بمردن اولیتر که با شساتت اعدا میان اهل وطن 


(دیوان. ص ۱۷۸) 


AY 


۶) باده گلرنگ ے پیر گلرنگ: شرح غزل ۱۱۷ 
- بادة گارنگ تلخ تیز خوشخوار سبك؛ بادہ با پنج صقت بەصورت تسیق الصفات 


بت ۸. 


یادآور بیت دبگری از حافظ است. هم درباره دختر رز (= باده): 
دختری شبگرد تندتلخ گلرنگست ومست گر بیابیدش به‌سری خان حافظ برید 
که در اینجا هم پنچ صفت پیاپی برای دختر رز به‌کار برده با این نفاوت که پنجمین صفت را 
با واو عطف کرده است. 
۔نُقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام: این قراءت مطابق تصریح دکتر غنی است. 
(حواشی غنی, ص .)۵۰٩‏ طبط قزرینی هم با ضمه بر روی نون نقل اول است, یاقوت خام 
کنایه از شراب است ے یاقوت: شرح غزل ۱۱۸ء بیت ۶. 
-قل: «آنچه بعد شراب از قسم ترش و نمکین و کباب و 
بعضی از فرهنگهای فارسی وعر بی» آن را به تج اول صحبح می دائند (برای تفصیل در این 
باب ے غیات‌اللغات : لسان‌العرب ). نقل به‌این معنی از دیر بازدر ادب فارسی یه کار رفتد 


شیره خورند..» (لفتتامه ). 


است, فردرسی گوید: 
درم دارد و تقل و جام نبسید - سر گوس فندی تواند بريد 
(نقل از واژەناماك ) 
حافظ در جای دیگر گوید: 
گر به کاشانۀ رندان قدمی خواهی زد نقسل شسر شکرین ومی بیفش دارم 
۷ ساقی سه شرح غزل ۸ بہت ۰۱ 
آهخته تیغ: 1 
شمشیر) ب رکشیدن [به قصد حملہ یہ گ 
آن. کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
-ازخراص این سرا ی آنست کاهختست‌تیغ بر در او حاجب‌الشمس ازبی دضع عوام 
(دیران. ص )۱۵٩‏ 
- وان شد که گنستی ازدرودبوارروزگار ‏ خورشید تیغ آخشه با ما به جنگ بود 


/ آهختن 7 
ا سای 


معنای حقیقی این تعبیر یعنی تیغ (< 
ازی آن یعنی قصد حمله و جفا ونظایر 


(دیران..ص ۱۷۱) 
حافظ گوید: 
سخنت رمز دهان گفت و کمر سر ميان وز 
۸ حاجی قوام: قوامالدین حسن تمفاجی یکی ازرجال صاحب نفوذ وصاحب کرم فارس 


خ به‌س | آخته‌ای بعنی چه 


r 


وازوزرای شاه شیخ ابراسحاق که در سال ۷۵۴ ن, هنگامی که امیر مبارزالدین شیرازرادر 


عهد شاه شیخ ابواسحاق محاصرہ کردہ بود, همراه شاه شیخ بود و در همان اوان درگذشت. 
محمود گیتی (کنبی] اورا از«اکابر رؤس فارس که منل اوبه کرم و خیرات رمبرات و خصائل 
بسندیده در قارس کسی نشان نداده» می شمارد (تاری خآل مظفر : ص ۶۲). شادروان غنی او 
را از عوامل استقرار سلطنت شاه شیخ ابواسحای می‌شمارد که دارای نفوذ اخلاقی وداد و 
(ے تاریخ عصر حافظ ص ۱۴۵). یکی ازنشانههای 
علم‌پروری وحمابت اواز علما این است که بوالمباس احمدین ابی الخیر زرکوب شیرازی: 
ن حاشیة ص ۱۴۵]. 


دھش, ومردم‌دار و گاردان بوده 


کناب شیراژنامه را ہہ او اھدا کرده است (ے پہ 

خواجے فواماندین حسن به تعفاجی 1< طمغاچی, طمفجی] معروف است, زیرا سالها 
ناظر و متصدی اسر مالیات فارس بوده است. تمفا [= تمفاء. تغمهء تمغه. طمفہہ طمفا] 
کلمه‌ای است مضولی اسلا بمعضای مُھری که بر فرماٹھا یا بدصورت داغ بر حبوانها 
می‌زدهاند. سپس بهسعنای گمركہ عوارض شهری و مالیات تحول یافته است (برای تفصیل 
ے فرهنگ اصطلاحات دیرانی دوران قرل, ص ,۲-۹۶ ۱۰). شادروان ہزمان کلم تعفا را 


محرّف «تنخواه» فارسی می داند (برای تفصبل سب دیوان حافظ مصحح بزمان, ص ۵۵۲). 


ابن بطوطہ در سفرنمةخود. راز یراز وشاوشیخ ابواسحاق و سابر بزرگان آن 


عصر می گوبد: «شیراز از بزرگشرین منابع مالبانی است. حاجی قوامآلدین تمغاچی که 
متصدی مالیه بود بەمن گفت که او مالیات شیراز را روزانه به ده‌هزار دینار به مفاطعه 
پذیرقته.,.6(سفر لام ابن بطوطه. ج ۱ء ص ۲۲۲). 

نقر یبا سی سال اول زندگی حافظ مصادف با سی سال آخر زندگی حاجی قوام بوده است 
و ازتحسین و تشکرهای حافظ از بزم و بذل و بخششهای حاجی قرام چنین برمی آید که علاوه 


بر احترام وتشویق معنوی. از حمایت مالی او نیز برخو ردار بوده و از «زرتمقا» نصیبی می بردہ 


است. شاید این بیت. که مطابق ضبط خانلری است, ومسراع اول آن با ضبط قزوینی فرق 


دارد اشاره بەھمین رابطه داشته بان 
مرا که از زرتمفاست سازوبرگ معاش ‏ جراملامت رند شرابضواره کنم 
حافظ در سه غزل و سه قطعه به‌صراحت (مگر در يك قطعه) از حاجی قوام بەنیکی و اعجاب 
یاد کرده | 
)١‏ ساقی به نور باده برافروز جام ما 
که در پایان این غزل می گوید: 


E 


دریای اخضر فلك وکشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام‌ما 
۲) عشقبازی و جوائی و شراب لعل فام 
همین غزل که در اینجا مورد بحث است. وچنانکہ دیدیم در بیت ھ 
جهان آفر وزہ می‌خواند 
)٣‏ مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم 


که در پابان آن می گوید: 
چه غم دارم که در عالم قوامالدین حسن دارم 
۴) قطمه‌ای به‌مطلع: 
سرور افسل عسائم شع جمع انب 
که در مادهٌ تاریخ وفات اوست و آن را در «هفتصد و بنجاه و چار از هجرت خیرت البشره 


صاحب صاحبقران خواجہ(/ عاجی)قوالدن حسن 


می‌شمارد. 
۵) در قطعه مشهوری که از شا 
می‌کند. در پایان گوید؛ 


ایواسعاق و ہنج تن از وجال بزرگ عصر او یاد 


دگر کریم چو حاجسی قوام دریادل = که نام نیلف بسرد از جهان به بختش وداه 

۶ در قطمەای به مطاع: 
ساقیا پیمانه پرکن زانکه صاحب مجلست ارزو می‌بخشد و اسرار می‌دارد نگاه 
که شباهت تمام از نظر لفظ و معنی با همین غزل «عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام» دارد 
و پیداست که مراد از صاحب مجلسی که آرژو می‌بخشد حاجی قوام است. 

در یایان این نکته شایان ذکر است که بسیاری از شارحان حافظ ر محففان دیگر ر 
مورخان. ابن حاجی قوام را با قوامالدین محمد بن علی صاحب عبار اشتباہ کردەائد, برای 
تفصیل پیشتر ے شرح غزل ۶۵ء بیت ۷۔ 

۹ خوشدلی سے شرح غزل ۱۰۴, بیت ۵. 


o 


بازآی ساقسیا که هواخواه خدمستم 


فیض جام سحاد ت فر و تست 
ہرچنسد غرق بحر گناهم ز صد جهت 
عییم مکن به رندی و بدنامی ای کی 
می خور که‌عاشقی نهبه کسیست واختیار 
من کز وطن سفر نگزیدم به‌عم خویش 
دریا و کوه در ره ر من خسته و ضعیف 


دورم به صورت از در دولست سرای تو 


شناق بنسدگی و دعساگوی درلتم 
بیرون شدی نمسای ز ظلسات حیرتم 
تا آشسنای عشق شدم ز اهل رحمنم 
کین بود سرنسوشت ز دیوان قسستم 
این موهسیست رسید ز میراث فطرتم 
در عشییق دیدن تو هوأخواه غربستم 
آی خضر پی خجسته مدد کن به‌همتم 
لیکن به‌جسان ودل ز مقیمان حضرتم 


۹ حافظ بەپیش چشم تو خواهد سیرد جان 
در این خیالم ار بدفد عسر مهلنم 


۱)ساقی ے شرح غزل ۸, بیت ۱ 
-دولت سه شرح غزل ۳۰, بیت ۶۔ 
۲) فیض ےه شرح غزل ۸۰, بیت ۹۔ 


» پیرون شد: در کلیله‌ودته در باب بوف و زاغ آمده است: 


کنیم مادام که بیرون شد کار 
کلمه در حاشیه 7 
دفع و خرن 


ته است: «بیرون شد: راهی که ا زآن پیر ون 2 


یبد ما را جنگ اختبار 


شان را طریق دیگر یاہیم۔؛ و شادروان مینوی در توطیح این 


ند راه پیر ون بردن, تدبیر 


؛ گاهی هم لفظ «ببر رن شو» به‌همین معنی به کار رفته است. ترکیب لفظ از 


قبیل آپ دررو بدآمد ربهآمد کار: بد گفت, پیشآمد پش‌پست, بیش‌رفت, خلاف آمد عادت, 


درگذشت» دستبرد, سرگذست, فراز امد بخت, کم بود و تظایر آنهاست. «بیوسته دواوین 


۹11 


استادان همی خواند و باد همی گیرد که درآمد و ببرون شد ایشان از مضایق ودقایق سخن 

برچه وجه بودہ است.» ( چهسارمقالمه , جاپ سوم باتصحیع محمد معین, ص ۴۷ء 

(کلیلهردسته , متن و حاشیةُ ص ۱۹۶-۱۹۵). انوری گوید: 

دامن از عمر بیفشائد و به یکره برخاست 
(دیوان, ص ۱۴۷ 

در هر دو جهان گونی نرازست 
(دیوان. ص 1۷۸۰ 


اوحدی مراغهای گوید: 
پرسرش تا گل بدیدم پای صبر خویشتن را در گلي دیدم کزآن گل راء بیرون شد ندارم 
(دیوان . ص ۲۷۵) 
سلمان گو: 
ره بیرون شد اگر می طلیسی رو به درش که به غیر از در آو هیچ دری نبسست ترا 
(دیوان. ص ۲۵۴) 


-معنای پیت: به برکت و امداد روشنائی جام خوش‌یمن خودہ راهی برای بیرون رفتن و 


رهایی از این حبرت ظلمانی یا ظلمت حیرانی به‌س نشان 
۶ء بیت ۴. 

۳) فرچند غرق بحر گناهم... این بیت ظرایف جندگانه و ببچدربیچی دارد: غرق په دو 
معنی می‌تواند باشد. یکی غریق که ملایم با بحر ومتناسب با آشنا (شناء شناگر - شرحش 


خواهد آسد) است ودیگری آغشته و آلوده. «جهت» در «زصد جهت» هم می‌نواند جهت 


نیز روشنی می:شرج غزل 


مادی باشد یعنی سمت و سر و هم‌جهت معنری بعنی حیث. اشنای عشق هم یعنی شناور 
عشق که با بحر و غرق ایهام نتاسب دارد. و هم یعنی مأئوس و آشنا با عشق. در لخت امہ 


دھخدا آشنا علاوہ بر معنای معروف, به شناء شناو شتاه» شناوری, سباحت, آشناہء آب باز 


تعریف شده است. کار برد این کلمه بسی کھن است و در شاهنامه فردوسی هم سابقه دارد 
(برای تفصیل ے واژەنامك . ص ۲۸). عطار گرید: 

۔ چو ماھی آشضا جوید دراین بحر بکسل از خاکیان بیگسانه گردد 
.ص ۱۳۶) 


- غرقه زانم دربن دریای خون ‏ کارزوی آشائی می‌کنم 


۷ 


- در بحر هزار موچ عشسق او غرقسه دہ آشسسا همی جویم 
(دیوان, ص 0۱۴ 
کمال‌الدین اسماعیل گوبد: 
۔ سخن ز مدح تو بیگانگی ھمی جوید ‏ کہ مشکلست در این بحر آشناکردن 
(دیوان » ص ۳۹۱) 
-مانده من لب خشك ودر بحر سخات آنسناور گسته هر بیگانه‌ای 
خواجو گوید: 
خواجو که آشنای مقیمان کوی تست شد در محیط عشق تو بیگانه زآشنا 
(دیران ٠ص‏ ۵۷۲) 
EES‏ 
تا خیالت آشنای مردم چشم منست ‏ هرشبی درموج خونس ت آشضای چشہمن 
(دیوان ص ۳۸۶) 
حافظ گوید: 
دام شدہیاك چشم ددرکناررزان کا کم متا تکسد دو بیان 
- آشنایان ره عشق در این بحر,جمیق ”غرقه گشتند و نگشتند په آب آلوده 


ملاح 


حتی در این بیت معروف: ۹ 

کشتی شکستگانيم ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشسلا را 
شابد بتوان گفت که به قرینۀ کشتی و باد شرطه, ایھامی نیز ازھمین دست _ اگرچه کمرنگ 
و نامحسوس _ در «آشنا را» وجود دارد 

۴) رندی سے شرح غزل ۵۳ 

۵) عاشقی ے عشق: شرح غزل ۲۲۸, بیت ١۔‏ 

- کسپ:یکی از اصطلاحات کلامی مهم اشاعره است. ودر شرح مواقف چنین تعریق 


۶ 


شده است: «افعال اختباری بندگان, واقع در نحت قدرت الهی است له قدرت خود آنها۔ و 
عادة اله چنین جاری شده که در بنده 
راهش نباشد. آن قعل را مقارن با آن قدرت ر ا۔تیار پدید آورد. لذا فعل بندہ از نظر ابداع و 
نظر کسب وایسنه به بنده است ومراد از کسپ همانا همزمان 
بودن فعل بنده با قدرت و اراد؛ اٹھی است, به‌تحوی که بنده فقط محل دریافت قعل است و 
در ایجاد آن مدخلیتی ندارد.» ( شرح مواقف؛, ص ۵۱۵), 


و اختیاری ایجاد کند که هرگاه مانمي بر سر 


احدات مخلوق خدارند و 


۹۹۸ 


غزالی متکلم بزرگ اشعری, در اشاره به کسب می‌نویسد: «چون حق تعالی هرچه کند. 
قدرت او دربند هیچ چیز نیست ون وی. آن را اختراع گفتند. و چون آدمی نه چنین بود. 
فعل وی مانند فعل خدای بود تا آن را خلق و اختراع گویند؛ و چون اومحل قدرت و آرادت 
بود که به ضرورت در وی می آفرینند مانند درخت نیود تا فعل اورا اضطرار محض گویند, 
بلکه قسم دیگر بود وی را نامی دیگر طلب کردند و آن را کسب گفتند.» ( کیمیا ؛ ج ۷ ص 
۵ نیز درباره اشعریگری حافظ سه شرع بیت «پیر ما گفت...0: غزل ۶۲ء بیت ۳؛ 
جیرانگاری حافظ: شرح غزل ۲۳, بیت ۸؛ رزیت الهی: شرح غزل ۰۱۷۶ بیت ۷۔ 
از اصطلاحات کلامی مهم معتزله وشیعه است. معتزله به اختیار تام شر در 
انصالش قانلند و هر فعل را تماماً به فاعلش نسبت می‌دهند. این اختیارگرائی مفرط معتزله 
تفویط نیز نامیده می‌شود. فاض( ل مقداددر شرح باب حادی عقر (اشر علابة حلی) 
که افعال بندگان صادر از خود آنها و 
صفات آنهاست و کسبی که اشاعره قائادد تماما در تحت قدرت بنده واختیار ارست. وهرگز 
در افعال خویش مجبور نیست بلکه می‌توانچ گاری را انجام دهد یا ترك کند و انجام ندهد و 
این قول درست است به دلایلی...» (الباب الحادی عشر للعلامة الحلی مع شرحیه... حققه 
وقدم عليه الدکتور مهدی محقق. تھرائ: موس مطالعات اسلامی دانشگاه مك گیل تهران. 
۵ص ۲۷)۔ حافظ در جای دیگر هم اصطلاح اختیار را بەکار بردہ است: 

رضا بهداده بده وزجبین گره بگشای ‏ که بر من وتو در اختیار نگشسادست 
در بیت مورد بحت (می خور که عاشقی...) حافظ منکر کسب اشاعره و اشتبار هشیمه 
می‌شود و قائل به عنایت و فطرت می‌گردد. اما ابیات بسیاری از حافظ هست که گرایش و 
اعتقاد اورابه اندیشن اختیار نشان می‌دهد. برای تفصبل در این باب ے حافظ و اختیار: 
۷ 


می نویس «... ومعتزله وزیدیه وشیعةُ امامیه ۾ 


شرح غزل ۱۹۲, بی 
۶) من گز وطن سفر نگزیدم سب حافظ و سفر: شرح غزل ۱۶۷, بیت ۲ 
۷) خضرے شرح غزل ۷۴ بیت ۴۔ 
یی خجستدے فرخندہپی: شرع غزل ۱۷۶, بیت ۶ 
-همت ے شرح غزل ۲۶ بیت ۳ 


۹) حافظ به بیش چشم تو خواهد سبرد جان: ایهام ظریفی در این مصراع نهفته است. 
خواهد به پیش چشم تو جان سهرد. محتمل دومعناست: الف) در برایر و در نزد چشم توہ در 
حالی که تو خود نظاره می‌کنی, جان به جان‌آنر بن تسلیم خواهد کرد؛ ب) از عشق و شوق 
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زیبانی چشم نو چنانکه در جاهای دیگر درست همین صنعت را بەکار برده | 


- مزن بر دل ز نوك غمسزہ تیرم 
- گمسان ابرویت را گو بزن تیر 
- خراهم که پیش میرمت ای بیوفا طبیب 
-گفنهبودی کی ہمیر ی پیش من تعجیل چیست 
انکەعمر ی شد که نا بیعارم ازسودایاو 


ar 


که پیش چشے بیمارت بسیرم 


سے و با 


ریت یمسیرم 
بیسار بازپسرس که در انتسظارست 


خوش تقاضا می کنی پیش نقاضا میرمت: 
گو نگاهی کن که پیش جشم شهلامیرمت 


زلف پر یاد مده تا ندهسی برب ادم 
می مخورباهمه کس تانطورم‌خون‌چگر .سر مکش تا نکشسد سر به فلك فریادم 
زلف را حلقے مکن تانکتی دربندم ‏ _ طره را تاب مده تا تدهی بربسادم 
یار بیگ‌انبه مشو تا نبری از یشم غم انار مخسور تانکنی ناشادم 
رخ برافروز که فارع کسی ازبرگ گل قد پراف راز که از سرو کنسی آزادم 
شسع هر جمع مشو رر نه بسوزی مارا ر رباد رهي قوم:مکسن تا لروی از یادم 
شهسره شهر مشو تا نهم سر در کوه شور شیرین منمسا تا تکنی فرهادم 
رحمگنبرمنمسکینویاقریادمرس ‏ تا به‌خالك در آصف نرسد قریادم 
۹ حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روي 
«می از آن روز که در بد توام آزادم» 
سعدی غزلی بر همین وزن و قأفید دارد: 
من از آن روز که دریسسد توام آزادم ‏ پادف‌اهم که به دست نو آسیر افتادم 
(کلیات, ص ۵۴۸) 


همچنین اوحدی مراغه‌ای: 

ای که رفتی رئرفتی نفسی ازیادم ‏ خاك پای تو چو گشتم چددهی بربادم 
(میوان, ص ۲۶۴) 

همچنین تامسر بخارائی: 

سرو را دیدم و بالای تو آسد یادم ذکر گل کردم ودرفکر رخت افشادم 

زلف بر بادمده تا ندهی بر بادم / نازبنیاد مکن تا تکنی بنیادم در ابن غزل دوازده بار 


1۳" 


این «تا» به کاررفته است. این دتاہ رامی توان «تای هدف» نامید به معنای «برای اینکھہ۔ یعنی 
برای ابنکه مرا بر بادندھی, زلفت را بر باد مد». و برای اينکه بنیاد مرا نگئی, نباید نازرا بنیاد 
کنی و الی آخر. برای تفصیل در این باب ے هناہ: ترح غزل ۴۵, بیت ۳. 

۲)تانخورم خون جگرے خون خوردن: شرح غزل ۷۲, بیت ۷۔ 


- فریادم: این کلمه که قافیه ‏ ردیف این بیت است» عه در بیت ماقبل آخر همین غزل 
تکرار شدہ است. برای تفصیل در این باب سے تکرارقافیه در شعر حافظ: شرع غزل ۱۴۲. 
بیت ۱ 

۲)طرهسه شرح غزل ۱۰٩‏ 

۵) رخ براضروز قد برافراز -اقروز / افرا 
شبەاشتقاق دارند. نگارنده مطمتن نیست که دو کلم افروز (افروختن) و افراز (افرا 
همریشه باشند. این موضوح جای بروسی و پژوهش زبان‌شنا سانه دارد. شباهت لفظی این در 
کلمه از دیریاز توجه شعرا را جلب کرده بوده است. چنانکه منوچهری گوید: 


فر وروی خو بشن 


را برقراز و برفراؤز ناخب ح وبدخواه خودرابرنشان‌ودرربای 


(دیوان» ص ۱۲۴) 


تا صد علم از حسن برافراخته دارد 


(دیوان, ص ۸۴۵) 


رخ ز شادی جو گل برانروزم 
(دیوانء ص ۶۸۸) 
- بهرندی سر برافرازم بەبادمرخ برافروزم رہ میضانه برگیرم در طاسات بربشدم 
(دیوان, ص 1۸۷۴ 
برافر وزد یا برافرازد.» 


خافانی می نو یسد: «خود را چون غنجه گل و پنجه سرور: 


- سرکشی گردتفرازم لعبتی وشین‌لیم کوکبی عالمفروزم شافسدی مهمنظرم 
(دیوان» ص 1۲۸۸ 
- بن صبسوحسی ز قدح برفروز ‏ رایت عشرت به چسن برفسراز 
(دیوان» ص ۲۷۶) 


arr 


سلمان گوید: 
جوشمعم گر بسوزائی‌رخعیشمبرافروزد ‏ وگر ٹیغم تھی بر سر سر بختم برافرازد 
(دیوان: ص ۲۴۳) 


حافظ گوید: 

- گر خلوت ما را شبی ازرخ بضروزی ‏ چون صبع بر آفاق جهان سریفرازم 

-ماهی که شد به طلمتش افروخته زمین ‏ شاهی که شد به همتش آفراخته زمان 
(در بیت آخیر بین زمبن وزمان هم همین نوع جناس برقرارست) 

۷) شهره شهر : بین این دو کلمه جناس زائد خطی برقرارست. 

» شور شیرین؛ هم شرر در معنی دارد ۰۱۱ نمکین؛ ۲. هیجان و حرکت و حال و حالت و 
نظایر آن) هم شیر ین (۱. مزه معروف؛ ۲. شخصیت تاریشی معروف که معشوقه فرهادبود) لذا 
بین معاني اول ابن در کلمه ایهام تناسب برقرارست. 


-شیرین ے شرح غزل ۲۴, بیت ۴ 


-فرهاه سے شرح غزل ۳۴ء بیت ۲. 
۸) آصف: این کلمه بارها در شعر حافظ یه کار رفته است: 
- من غلام نظر آصف عم کورا 7 ,.,صورت خواجگی و سیرت دروبشانست 
۔ دوش از جناب آصف پيك بشارت آمد ‏ کر حضرت سلیعان عشرت اشارت آمد 
-رحم کن برمن مسکین وبەفریادمرس تا به خاك در آصسف نرسد فریادم 
بندة آصف عهدم دلم ازراه سر که اگر دم زنم از جرخ بخواهد کیلم 
آنجا که اصف بن برخیاء وزیر و مشاور سلیمان(ع) برد لذا حافظ با نلمیج تاریضی, 
وزرای شاه شیخ ابواسحاق و شاه شجاع و وزرای امرای ممدوح خود راء اصف می خواند: 
زان مور به اصف دراز گشت ورواست ‏ که خواجسه خاتمجمیاهکردوبازنجست 
خا جم یعنی خائم سلیمان (طبق خلط شعرا بین جمشید و سلہمان)۔ و آصف در این بیت هم 
اشارہ به آصق برخیا دار و هم به یکی از وزراء معاصر حافظ. 
نیزسه آصف ثانی: شرح غرل ۰۲۹ بیت ۹۔ 
۹ مصراخ دوم این بیت یعنی «من از آن روز که دربند توام آزادم» عیناً تضمین مصراعی 


است از سعدی که گوید 
من از آن روز که دربن د توام آزادم ‏ پادنساهم که به دست تو اسیر افضادم 
(کلیات , ص ۵۴۸) 


arr 


فاش می گویم و از گنت خود دلشادم 
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
۲ من ملك پودم و فردوس برین جایم بود 
سای طوبی و دلجوتی حور و لب حوض 
نیست بر لوح دلم جزالف قامت دوت 
٦‏ کوکب بخت مرا هیچ من i‏ 
تا شدم حلقه‌به گوش در میخانهة عشق 


می‌خورد خون دلم مردمك دیده سزاست 


۱۹۰ 


بند؛ عشقم و از هر دو جهان آزادم 
که درین دامگے حادشه چون افتادم 
آدم آورد درین دیر خراب آبادم 
به‌قبوای سر کوی تو برفت از یادم 
چه کنم حرف د گر باد نداد استسادم 
پارپ از بادر گیتی بمچے طالع زادم 
هردم آید غصی از نو به مبارکب‌ادم 
که چرا دل به‌جگسر گوشسه مردم دادم 


۹ باك کن چهره حافظ به‌سر زلف ز اشك 
ورنسه این سیل دمسادم برد بشیادم 


,۲۲۸ عشق سے شرح غزل‎ ١ 


۲) قدس سے قدسیان: شرح غزل ۰۱۱۴ بیت ۸. «گلشن قدس» یعتی بهشت. «دامگه 


حادنه» يعني دنیا, مضمون | 


ترا زکگسرة عرش می زنضد 


.۸ دیر خرابآیاد: کناب از دنیاست۔ ے خراب آباد: شرح غزل ۶۱, بیت‎ )٣ 


-معنای بیت: من یعنی فر زند آدم - نماینده نوع انسان در آن‌گاه که هنوز وجود علمی 
داشت و از ساحت اعیان ثابتہ, بەجھان مامیات وارہ نشدہ بود - قبل از آنکه آم ایوالیشر 
م به وسوس عقل 
به تمنا یا طمع جاودانگی افتاد و هبوط کردو نسل خود را که نو ع انسان است تیزبه‌همراه خود 


عصیان کند ر هبوط یاہدہ در فردرس بر بن بی رنج و بی دغدغه می‌زیست. 


Art 


به هبوط و سقوط کشید. الیتہ آدم در زمانی که در بھشت بود هنو ز زاد وذریهای نداشت وذری 
او هم «ملك» نسود. ولی حافظ طبق تخیل شاعرانه و سنت عرفانی برای ذرية هنوز به‌رجود 
نيامده آدم. وجود ذری (وجودی که بنیآدم در عالم ذرداشته است. برای تفصیل در این باب 
۱ یا علمی (ثبوت و حضور در علم خداوند) یا بەصورت 


سه الست: شرع غزل ۱۵ ب 

اعیان ابته قائل شده است. 
۴) طویی ‏ شرح غزل ۲۵ 
- خور: «جمع خوراء است. يعني زن سیه‌چشم نیکو» (لسان‌التتزیل ) یا: «آنکه سیاهی 

چشم وی يك سیاه باشد. و سفیدی يك سفید.» (ترجسان الضرآن . زیر «احوره). حور 


کلمه‌ای قرانی است و چهار بار در قرآن مجید بهکاررفته است (يك بار در سوره الرحمن, یه 
۲ وس بار دیگر ب‌صورت «حور عبپ؛ [= سیه‌چشمان فراخ چشم] در سور؛ دخان, ۵۴: 
طرر, ۲۰؛ واقعهء ۲۲). حور لاافل دوبار در شاهنامه ی قردرسی یه‌همین معنی به کار رفته 
است (ے لغت‌نامه ‏ ولی در واژهتامك واردنشدة است). حور با آنکه جمع است, در فارسی 
مضرد انگاشته می شود و بصورت حوزان ور ر) 
به‌همین صورت ر بهصو رت حو رسرشت, حوزی سبزشت و حو رالعین [- الحور العین ] بەکار 


رفته است: 


جمع بسته می‌شود. در حافظ بارها 


- شیوه حور ویری گرجسه لطیفست ولی 
-ز عطر حور بهشت ان نفس برآید بوی 


-بیا بیا که تو حور بشت را رضوان 
- زاهد اگر به حور و فصو رست امیدوار 
صحبت حور نخواهم که برد عین قصور 
- عاشق ورنسدم ومیخواره به آواز بلند 
- فردا اگر نه روضۀ رضوان به ما دهند 
- باغ بهشت و سای طوبی و قصر حور 
-بخت آرمدددهدکه کشم رشت‌سوی‌دوست 
۔ سزای حور بده رونسق پری بشسکسن 
- ز جرعه بر رخ حور و یری گلاب زده 
-شهر بست پرکرشمد حو ران زشش جهت 


۔دگرحورویر یرا کس نگو یدبا 


خوبی آنست و لطافت کہ فلانی دارد 
که خاك میکده ما عسیر جیپ کند 
در این جهان ز برای دل رهی آورد 
ما را شرابخسانه قصورست ویار حور 
با خبال تو اگر با دگری پردازم 
وبنهمه منصب از آن حور بری‌وش دارم 
غلمان زروضه, حورز جنت به در کشیم 
ہا خالا کوی دوست برایسر نسی‌کنم 
گیسسوی سور گرد فشسائسد زمفرشم 


آن‌راآنچنان ابرو 


۹۲۰ 


-پرده ازرخ برفکن دی يك نظ درجلوەگاء ‏ وزحیا حورو بری را در حجاب انداختی 


:کوٹ وحورازبرای‌ماست 


من ورپ فرحبخش وبارحو رسسرشت 
۔چشمحافظ زیر بامقصرآن‌حوری‌سرشت . شیوُ جنات تجری نحتها الاٹھار داشت 
۔شبرحلت|‌ھمازیسٹر روم درقصرحو رالعین اگردروقشت‌جان‌دادن‌توباشسی‌شمسع‌بالينم 
ٹیزے حورالعین: شرع غزل ۱۷۸, بیت 4۸ جشم سیاہ: شرح غزل ۳۱, بیت ۲. 

لب حوض ے کوثرہ شرح غزل ۴۰ء بیٹ ۸ 


به‌هوای سر کوی تو برفت از یادم: ترجیح یار بر حورو فصور از مضامین شایع 
متون نظم و نثر عرفانی است. حافظ خود بارھا بەاین مضمون اشاره کرده است: 
- تو و طوبی و ما و قامت یار فکر هر کس به قدر همست اوست 


اگر با دگری بردازم 


- صحیت حور نخواهم که بود عین قصور با خیاڑ 
۔یارہاماست چه حاجت ه زیادت‌طلبیم ولت 


تو 


ت آن مونس چان ما را پس 
از در خویش خدا را به بهشتم مفسرست رم وی تی از کون نکن مارا ہیں 
- واعظ مکن نصبحت شوریدگان که ما با خاله کوی دوست به فردوس ننگریم 


خواجه عبدانقه انصاری گوید: «مزدوز در ارژوی سور و قصور است. ر عارف در بحر 


تور است.»(سخنان پیر هرات , ص 43۰ 

۵ الف: در سنت اجو گوید: 

زلف همیو دال ببین بر کشاردل ‏ وآن فد چون الف بنگر درمیان جان 
(دیوان . ص ۱۴۸۲ 


ات فارسی غالبا مشب به قد قرار می گیر 


کمال خجندی گوبد: 
دال زلف و السف قامت وميم دهنش ھر سه دامند بدان صید جهانی چو منش 
(دیوان» غزل )۵٩۱‏ 
حافظ گوید: 
قد همه دلبران عالم پیش الف قدت چو نون باد 
«الف» ازرمزهای عرفانی و کتایه ازتوحید و وحدت یا ذات احدیت است. ابن عربی در 
رساله‌ای موسوم به کتاب الالف يا کتاب الاحدية می‌ویسد: «جون الف در كليةٌ حر وق 
بسان عدد يك (واحد) در کلیة اعداد جاری و ساري است. لذا این رساله را کتاب الالف 


نامیدم. چه الف. فیوم حروف أ بعدیت دارای اتصال 


ar 


است. همه‌چیزبه او وابسته است ر ار به هیچ چیز وابسته ٹیست. لذا شباهت به «یګ» دارد, چه 
وجود اعداد وابسته به اوست ولی وجود ار وابسته به اعداد نیست. و هموست که سایر اعداد 
را ظاهر می‌سازد. ولی سایر اعداد اورا ظاهر نمی‌سازند... و بحث کاملتری در این زمینه در 
کتساب الحروف خو ام... همانگونه که «يك» متقید به مرتبه‌ای از مراتب سایر اعداد 
نیست وعین آن بعنی اسمش در جمیع مراتب نهفته است. الف هم همانگونه مقید به مرته ای 


نیست و اسمش در هم مراتب لهان است. بەاین شرح که باء و جیم وحاء و یه حروف 
اسمی دارند که معنی آنها از الف است.» ( «كتاب الالف و هو کتاب الاحدية»: رسائل أبن 


عر بیج ۱ ص ۱۳-۱۲) 
عبدالر زاق کاشانی در رسال اصطلاحات خود می نویسد: «الف اشاره به ذات احدیت 
آن جهت که در ازل الّزال, ارل الاشیاء است.» صاحب مصباح الهداية 
رباعی نغزی درباره «الف» دارد: 
ال گفست مرا علم نی هوسست تصلیسم کن گرت بدین دست رست 
گفتم که الف گفت دگر, گفتم هیچ در خائم اگر کسست يك حرف بسست 
(مصباحالهداية ص ۱۵) 


دارد. یعنی حق از 


ابوالضاخر باخرزی می نو ید اف پر اته دلالت کند فحسب. قال الله تصالی 
دالمہ. شیخ عالم سیفالدین باخر زی می فرماید رضی الہ عنه: 
امیر پگ الا چو خزانه در یشینست ہین 
اب خطست افبف بجر الت ٠‏ ازل و اينه همیتمست پیب 
(اورادالاحیاب ,ج .ص ۲۷۹) 
- معنای بیٹ: استاد طریقت ما به من فقط يك حرف آموخت و آن الف بود که کنیه از 
توحید ووسدت است ودر دل اندیشه‌ای جز این ندان۔ یعنی هماره وحدت‌اندیشم. نیز برای 


شرح دلپسندی از این بیت ے لطیقہ غیبی» ص ۷۱ 
۶) یارب شرح غزل ۴۲ء بیت ۱ء 
- طالع: «در نجوم, درجه ای ازدایرۃالبر وج یا برجی که در وفت معین (مئلا موقع ولادت 

کسی) بر افق شرفی و لهذا در حال طلوع باشد. اگر آن وق هنگام تولد شخصی باشد طالع 

را طالع آن شخص. ر اگر اول سال شمسی باشد آن را طالع سال گر یند وهکذ ادر امو ردیگر. 

طالع در احکام نجسوم و تسظیم زایجه اهمیت بسیار دارد؛ اهل احکام طالع شخص را در 

سرنوشت او وطالع سال را در وقایع سال مزشر مدائندہ ( دایرۃالمعارف فارسی ) برای 


ary 


تعاریف دیگر از طالع سے التفھیم, بیر ونی. ص ۲۰۵! غیاثاللغات ). حافظ در جاهای 


دیگر گوید: 

۔ زمشسرق سر کو آفسصاب طلست تو 
- از چشم خود بپرس کہ ما را که می کشد 
۔ ز جور کوکب طالع سحمرگھان جشمم 
- اشك من رنگ شفق یافت ز بی مھری یار 
-طالم اگر مدد دهد دامنش آررم یه کف 
-زاهد برو که طالسع اگر طالع منست 
-زآفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر 
- عروس غتچه رسید از حرم به طالع سعد 


اگر طلوع کد طالعم هم‌ایونست 
جانا گناہ طالع و جرم ستاره نیست 
چنسان گر يست که ناهید دید و مه دانست 
طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد 
گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف 
جاسم بەدست باشد و زلف نگارهم 
جرا که طالع وقت آنچنان نمی‌ینم 
معابنے دل ودين می یرد به وجه‌حسن 


۷ تاشدم... یعنی «اززمانی که شدم». این «تاء افاده آغاز زمانی می‌کند. برای تفصیل در 


ان باب ے «تا»: شرح غزل ۴۵, بیت ۳ 


- حلقه به گوش: «کنایه ازمطیع, منقاد:عبد. ی غلام. کنایه از غلام وفرمائبردار چه در 
ولایت معصول است که به گوش غلام حلثه آندازلد از طلا یا نقره.» (لقت نامه, آنندراج ). 


نظامی گرید: 
ناف شب از مك فروشان ارت 


سعدی گوید: 
بند؛ حلقه به گوش ار ننسوازی ہرود 


خواجو گوید: 


من که ازحلقة کو: «امحلقه بہگوش 


- روی زییسای ترا پدر متسیر ایضه‌دار 


حافظ گوید: 
تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود 
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ 


۹۸ 


ا تو از حلقے به گوشان ایست 
(مفزوالاسرار س1۶ 


لطف کن لطف که بیگنه شود حلقهبهگوش 
(کلیات . ص ۲۴) 


گوشسداری من حلقه به گوشش نگ 
(دبوان» ص ۲۶۶) 

حلقسۂ گوش ترا شاه فلك حلفه به گوش 
(دیوان , ص ۲۷۹) 


کو عشوه‌ای ز ابرروی همچرن هلال تو 
حلقۂ بنسدگی زلف تو در گوشش باد 


چارده‌ساله بتی چابك وشیرین دارم کدبمبان حلقدبدگوشست به چاردھش 
عشق سے شرح غزل ۲۲۸, بیت ۱. 
۸ می خورد خون سه خون خوردن: شرح غزل ۷۲ء بیت ۷۔ 


۹ 


سالسھسا پیروی مذهب رنسدان کردم 
من به سرمشزل عنقانه بخود بردم راه 
٣‏ سایه‌ای بردل ریشم فکن ای گنج روان 
توب کردم که نبوسم لب ساق و کنون 
در خلاف آمید عادت بطلب کام که من 
٩‏ نقش مستوری رمستی ئەیەدسٹمؾ رتست 
دارم از لطف ازل جت فردوس طمع 
این که پیرانه‌سرم صحبت یوسف بنواخ 


٩‏ صبح خیزیَ و سلامت طلبی چون حافظ 


تا بهفتسوای خرد حرص به‌زندان کردم 
تطع این مرصله با مرغ سلیصان کردم 
که من این خانه به‌سودای تو ویران کردم 
می گزم لب که چرا گوش بەنادان کردم 
کیب جمعیّت از آن زلف بریشان کردم 
آنچے سلطان ازل گفت ہکن آن کردم 
گرچسه دربانی میخانه فراوان کردم 
اجر صبریست که در کلبُ احزان کردم 
هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم 


گر پددیوان غزل صدرنشینم چه عجب 
سالها بنندگی صاحب دیوان کردم 


١‏ رندان ے شرح غزل ۵۳, بیت ۶۔ 
۴)عنقا» شرح غزل ۶. بیت۳۔ 


۔ مرغ سلیمان: ہسرغیست کاک ل دار که اورا شانەسر وپوپو گویند و بەعربی هدهد 


خوانند. زیر در داستانها آمده که هدهد نامه سلیسان را پهبلقبس ملک 


وحاشیەاش)۔ سعدی گوید: 


قافله شب چه شنیدی ز صبح 


خواجو گوید: 


ar. 


د.» (برهان 


مرغ سلیمسان چه خبر ازسبا 
(کلیات , ص 4۲۱۰ 


۔ اق پيك صبا حال پریچهیر: ما چیست ‏ وی مرغ سلیسان خبر آخر زسبا چیست 
(دیوان. ص ۲۰۹) 
- اگر مرغ سلیمان را بەجای خود نمی‌بینم ‏ بجسای خود بود گر باز آهنگ سبا دارد 
(دیوان ‏ ص ۲۶۵) 
- نیست بر جای خویش مرغ سلیمان باز گرئی مگر هوای سبا کرد 
(دبوان ‏ ص ۶۹۵) 
حافظ به «مرخ سلیمان» همین یکیاں ولی به هدهد بارها اشاره کرده است: 

- صبا به خوش خبر ی هدهد سلیما که مد طرب از گلت 


-ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت 
۔ هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد 
- به تاج هدهدم از ره مبر کہ باز سفید ‏ چو با شه درپی هر ید مختصر نرود 


هدهد و داستانش با سلیمان(ع) در قرآن مجید هم پاد شده است. سے سلیمان(ع): شرح 


غزل ۳۶, بیت ۲. در باب سلیمان و هدهد نیز ترجمه و قصه‌های قرآن , مبتنی بر تفسیر 
ابویکر عثیق نیشابوری, نیمه دو ص ۷۶۶۔۷۶۹ 

- معنای پیت: من به نهایت سلر ك وبترمتزل مقصود که منزل عنقا (کنایه ازذات باری 
تعالی) است. تنها و بی‌رهبر راه نبردم پلکه به مدد مر غ سلیمان (> هدهد) که رهنمای مرغان 
به سوی سیمر غ در میان سی مر غ منلق‌الطیر عظارست» مراحل سلوك را طی کردم. 

)٣‏ گنج روان: شادروان غتی با نظر تصویب وتأیید, در تعریف این کلمہ, از قول برهان 
قاطع وشته است:«گنج روان نام گنج قارون است که گو ب 


غنی, ص ۵۰۲). حافظ در جائی بەرران بودن گنج قارون اشا 


بیوسته در زیر زمین حرکت 


دارد: 


می‌کند.» (حوا 


رون که فرومی‌رود از هر هنوز ‏ خواندہ باشی که هم از غیرت در 

اما گنج روان به‌معنای گنج قارون در این بیت ودر همه جا درست نیست. به‌احتمال بسیار 
گنج روان همان قر بنه وقالب را دارد که «سر ورران» دارد, یعنی ارجمند و نفیس چون گنج و 
در عین حال رونده و خرامان. جنانکه سر وروان هم کسی است که در اعتدال ورسائی قامت 
از که سروپابسته و پیحرکت است. اما یر سر وبالای خوشرفتار 


چون سر و اس 
حرکت هم دارد. حافظ در غزل دیگر که در رنای فرزند یا همسرش سر وده می گویدہ 

خوشر انسوس که آن گنج روان رهگذری پود 
گنج قارون معنای منفی و ناپسندیده داردہ و بعید است که شاعران محبوب دلبند خود را 


بود لپ آب و گل و سبزه و نسر 


1۳۱ 


بمچیزی ناپسند و شوم تشبیه کنند. نیز سروروان: شرح غزل ۴۷ء بیت ۳. 

-معنای بیت: بردل مجر رح ومبتلای من سای عنایتی بیفکن چرا که این دل را به اميد 
آنکه گنجی چون تو در آن بیدا شود یا خانهگزبند,ریران کردم شبیه په این مضمون در جای 
دیگر گوید: 
گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما سای دولت بر این کنج خراب انداختی 
این ببت ملهم از حدیث قدسی معر وفی است:«انا عند المنکسر لوهم وموسی(ع) گفت 
بار خدایا کجات جویم؟ گنت به نزديك شکستهدلان.» (کیمیا ء ج ۱, ص ۴۲۲-۲۲۱) 

۴) توبه + شرح طزل ۱۶ء بیت ۲. 

-ساقی ے شرح غزل ۸, بیت ۱ 

۵) خلاف آمد عادت, یعنی خلاف آمده با عادت, آنچه برخلاف عادت. و عادت‌شکن 
است. این تعبیر در شعر نظامی هم به کار رفته است: 

هرچه خلاف آسد عادت بود و قاف له‌سالار سعادت پود 


(محزنالا سرا ص ۱۰۸) 
ان کردم: شبیه است به ابن مصراع عطار: 


چو من جمعیت از زلف تو داوم 
ادیوان. ص ۵۲۶) 
همچنین به این بیت کمال خجندی: 

زلف آشفنة اوموجب جمعیت ماست چون چنیست پس آشفته‌ترش بابد کرد 
(دیوان, غزل ۵۱۶) 
-معنای بیت: در اغلب متون عرفانی, مخالفت با عادت وهرای نفس, کلید نیل به 
مقصود شمرده شده است. شاید ریشة این فکر را در قرآن مجید هم بتوان یافت (از جملہ: وم 
من خاف مقام یه ونهی اللنس عن الهری. غنلت و 
نقسطة مقابل حضرر قلب و قصد قر بت است» همه عرفا و پارسایان دشمن عبادت و سلوك 
شمرده‌اند. همچنین اشاره به جمع و تفرقه که دو اصطلاح عرفانی است دارده که جمع در 
«جمعیت» و فرقه در «بریشان» نهفته است. برای تفصیل ے جمع و تفرقہ: شرح غزل ۹۹ء 
از شطحیا پارادکسهای حافظ است. یعنی اقوال متتافض نمائی 
بت زد سایر صوفیه هم سایق کهنیدارد. برای تفصیل سے شعلح: شرح غزل ۱۹۱, بیت 


ازعات» ۴۰). عادت را که قرین 


بیت ۵. باری این 
که 
۳ 


art 


محمد دارابی در شرح این بهت می نویسد:ہ... می فرماید که کسب جمعیت که وصول به 
وحدت است از تفکر درکثرت به جھت من حاصل شده. پس این خلاف عادت است که 
کشرت سبب وصول به وحدت شود. چون از نقیض و خلاف به مقصود رسیدہ و اینست که 
هرگاه از نقیض به مطلوب رسند اهل منطق آن را قباس خلف می‌گویند؛ و به این معنی مکرر 
آشاره فرموده. چٹانکہ مي‌فرماید: 
گفتم که کنر زلفت گمراه عالمم کرد گفتااگر بدانی هم اوت رهبر آید» 
(لطیفه غیبی.ص ۶۵) 
۶) مستوری و مستی بے شرح غزل ۰۱۱۰ بیت ۸ 
- سلطان ازل: بعنی خداوند. مولانا در غزلهای شمس گوید: 
رستم ازاین بیت وغسزل,ای شعوسلطان ازل ‏ مفتعان مفتعلن مفتعلن کشت مرا 
(دیوان کبیر. ج ١.ص‏ ۳۱) 
حافظ خود در جای دیگر گوید: 
سلطان ازل گنج غم عشق بەما داد تا روی در این خانهٌ ریرانه نهادیم 
سلطان ازل از نظر ترکیب و معنی برابرست با اساد ازل: 
درپس آینه طوطی صفتم داشتهاند ر ,آنچه استادازل گفت بگو می گویم 
- معنای بیث: زاهد بودن یا در صحو به‌سر پردن به حکم تقدیر خدارندست؛ همینطور 
عاشق بودن ودر شکر به‌سر بردن. 
۷ لطف ازل ے سابقه لطف ازا 


-جنت قردوس ے ج 


: شرح غزل ۵۱, بیت ۵ 


شرح غزل ۳, بیت ۲؛ فردوس: شرح غزل ۲۴۴ بیت ۹۔ 
-میخاله سه شرع غزل ۳۳, بیت ١۔‏ 

۸) پیرانه‌سرب شرح غزل ۶ بیت ۵۔ 

-یوسف سے شرح غزل ۱۳۹ء بیت ١۔‏ 

صیرے شرح غزل ۱۰۴, بیت ۶و۷۔ 

- کلب احزان سے شرح غزل ۱۳۹ء بیت ١ء‏ 


۔٠١ قرآن ے شرح غزل ۷, بیت‎ ٩ 
صاحب دیوان سب شرح غزل ۲۵ء بیت ۶۔‎ ۰ 


arr 


رزیل 


دیشب به سیل اشك رہ خواب می زدم 
ایسروی بار درن ظرو خرف ه سرخده 
۲ _ هر مرخ فکر گزسر شاخ سخن بجست 
روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود 
چشممبروی سافی و گوشمبه قول چنگ 
7 نقش خیال روی تو تاونت صبصدم 
ساقي بەصو ت این‌غزلم کاسه می گرفت 


نقسشی به باد خط تو برآب می‌زدم 
چامی بدیاد گوشۓے محسراب می زوم 
بازش ز طره تو ب‌مسطسراب می‌زدم 
رز دور بوسه بررخ مهناب می‌زدم 
فالی به‌چشم و گوش درین باب می زدم 
بر کارگساه دیده بیخضواب می‌زدم 
می گنٹم این سرود و می ناب می‌زدم 


خوش بودوقت حافظ و فال مراد و گام 
یر نام عسر و دولت احبساب می‌زدم 
۱) راہ خواب زدن: یعنی دفع خواب, و با گر یه خواب را از خود دور ساختن و نظایر 
«تقش بر آب زدن» ایهام دارد: الف) تصوبری از تو و به یاد خط تو بر آب (< اشك) ظاهر 


؛ ب) گار ببھودہ می کردم چرا کہ فی الوا بر آپ تقش نی زد که 


٢‏ معنای بیت: خرقهام را سوخته بودم و ترك زھد ریانی کردہ بودم و خیال ایروی با در 
نظرم مجسم بود, و از قوس ابروی او بەیاد محراب که محل زهد و عبادت و اعتکاف 
بودافناده بودم و برای دفع اندوہ جامی می نوشیدم. نیز ے خرقه سوختن: شرح غزل ۹۱, 
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بیت ۷؛ ابرو رمحراب: شرح غزل ۴۴. 
جامی می‌زدم ے زدن [بسمنای نوشیدن]؛ شرح غزل ۸۷, بیت ۱. 


are 


)٣۴‏ طردے شرح غزل ۱۰۹ بیت ۲ء 

-مضراب: يك نوع آلت صید مر غ وماهی بوده است. (برای تفصبل درباره چگونگی این 
صیڈافزار و اطلاع از کم و کیف نظر محققان درباره آن ومثالهای منظوم ومتثور فراوان تگاء 
گنید به: کلیله ر دمنه» حاشیة ص ۳۶۹؛ حواشی غنی» ص ۳۹۵- ۴۹۶). معنای دیگر 


مضراب که در اینجاء حتی بایھام ھم مطرح نیست - شمه است؛تقریباًبرابر با کمانہ با 
آرشه. برای نفصیل سے حافظ وموسیفی. ص ۰۱۹۰-۱۸۹ 

۴) بوسه بررخ مهتاب زدن: شادروان غنی می نو یسد: «بوسه پر رخ ماه زدن گار 
دیرانگان است. من سر هر ماه سه روز ای صنم ‏ پیگمان بايد که دیوانه شوم. در فرانسه 
مارا [= ماء زده | یعنی دیرانه.» (حواشی غنی, ص ۴۹۵). در انگلیسی هم ١۵۷٥ا‏ 
به‌همین معنی است. بحث رابطد بین ماه و جنون در دانش عامیانة قدما سابقه دارد. نظامی 
گوید: 

شیفت همجون خری که جو بیند .یا ,چو صرعسی که ماه لو بینسد 
یك به همین معنی حافظ در موارد دیگر رچ 
دا از آن شدم کہ نگارم چو ماه نو اشرو نسود و جلوەگری کرد ورو ببست 


-مگردبوانه خواهم شد راین سود اکه شب تار و777 تتن باق می گر یم پر ی در خواب می بینم 

باید گفت «بوسه بر رخ مهتاب زدن» ایهم داردہ الف) عمل دیوانه‌وار و بیهوده انجام دادن؛ 
ب) بر ماهتاب جهره جانان از دور بوسه زدن یا بوسەفرستادن برای خیال جمال او 

۵ ساقی سے شرح غزل ۸, بیت ۱ 

-چنگ ے شرح غزل ۰۱۱۵ بیت ۱. 

-فال زدن سب شرح غزل ۱۳۷ بیت ۸ 

۶ خیال ے شرح غزل ۰۲۰ بی 

۔ کارگاه ے شرح غزل ۰۱۶۴ بیت ١۔‏ 

۷ کاسه گرفتن: دکتر خانلری درب این اصطلاح می نویسد: ہ(ایھام) ۱. شراب در 
کاسه ریختن که شغل سافیست؛ ۲. ادای احنرام وتھنیت... در این بیت اشاره ای است به ك 
رسم مغولی که در زمان زندگی حافظ متداول بوده رآن «کاسه گرفتن یا کاسهداشتن» است که 
ند مغولان علامت تکریم و احترام و اظهار مرحمت یا ارادت بوده است که از جانب بزرگی 
نسبت به کوچکتری یا به عکس انجام می‌گرفته است و در تواریخ آن زمان مکرر به این رسم 
ن جمله...» («بعضی از لفات ر تعبیرات» ج ۲ء دیوان حافظ مصحسح 


یرصی خوریم: | 


Aro 


خاناری, ص ۰۱۲۱۵ ۱۲۱۶). حافظ یك بار دیگر هم «کاسه گرفتن» را بەکار بردہ است: 
به بزمگاه چمن رو که خوش نماتتائیست _ جو لاله کاس سرین و ارشوان گیرد 

- معنای بیت: ساقی همراه با خوانده‌شدن غزل من. برای حریفان می می ریخت یا هنر 
مرا احساس می کرد و رفتاری حاکی از تھنیت و احترام از خود ظاهر می‌ساخت. 


- مي ناب می‌زدم ے زدن [= نوشیدن] شرح غزل ۸۷, بیت ١‏ 


۹٦ 


هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم 

شکرخدا که هرچه طلب کردم از خدا 
+ لی گلین 

اول ز تحت و فوق وجسودم خبسر تبود 

قسمت حوالتم به خرابسات می گند 


ان بر دولت یخسور که من 


روز بر دلم در معنی گشسودہشد 
در شاهسراه دولت سرد بدتخت بخت 
از آن زسان که فتنۀ چشمت به‌من رسید 


من پیر سال و ماه نیم بار بیوف‌است 


هرگسه که باد روی تو کردم جوان 
بر مهای هنت خود کامران شدم 
در سای ٿو بلبل باغ جهان شدم 
در مکیتب غم نو چنین نکسهدان شدم 


شدم 


فرچند کاینچنین شدم ر آنچنسان شدم 
کر ساکنان درگه پیرسفان شدم 
با جام سی به کسام دل دوست ان شدم 


ایسن ز شر فضئۂ آخسرزسان شدم 


بر من چو عمسر می گذره پیر 


درشم وید داد عنسایت که حافسظا 
بازآ که من بەعفو گناهت ضمان شدم 

عطار غزلٰی بر همین وزن و تافیه دارد: 
ای عشن بی‌نشان ز تو من بی‌نشان شدم ‏ خون دلم بخسوردی ر در خورد چان شدم 
(دیران.ص ۴۰۹) 

۲) شکر: از مفاهیم کلیدی مهم قرآن مجید و نیز از معانی زرف عرفانی است, وبا آنکه 
جزو مقامات هقتگانه یا نهگنة سلوك نیست, ولی کمابیش مترادف با مقام رضاست و از صبر 
و توکل دور نیست. در قران مجید آمدہ است که اگر انسان شکر ورزد و ایمان داشته باشد, 
خداوند اورا عذاب نخواهد کرد (نساء, ۱۴۷) و خداوند آشکار گفته است که هرگاه شکر 
کنید نعمت شمارا یا ابمان شمارا) افزایش خواهم داد (ابراهیم, 4)۷ولی اکر مردم ناسهاس 


ary 


اند (بقرہ, ۲۴۳؛ بوسف, ۱۳۸ غافر, ۶۱), و عد اندکشماری سہاسگزارند: وقلیلٌ من عبادی 
الشکور (سبأ, ۱۳). در منطن قرآن, هم بنده می‌تواند شاکر و شکور باشدہ و گاه بعضی از 
بندگان هستند (از جمله ے نحل, ۱۲۱ انسان, ۳) ر هم خداوند شاکر و شکورست (بفره, 
۸ نساء ۱۴۷؛ شوری, 4۲۳. 


و شکور بودن بنده در سناخت نعمت و منعم و ادای 
حن آن است, و شاکر و شکور بودن خدارند در پاسخگونی و پاداش بخشی اوست. غزالی در 
حقیقت شکر می ویسد: «بدان که گفتەایم همه مقامات دین با سه اصل آید: علم و حال و 
عمل. علم اصل است وازوی حال خیزد. و از حال عمل خیزد. همچنین علم شکر, شناخت 
نعمت است از خداوند و حالت, شادی دل است بدان نعمت: و عمل به کار داشتن آن نعمت 
مراد خداوند است.» ( کیمیا ء ج ۲, ص ۳۵۸). قشیر ی در تعر یف شکر گوید: 
«حقیقت شکر نزديك اهل تحقیق مقرآمدن باشد به نعمت ملعم بر وجه فروتتی.» (ترجمة 
رساله قشیریه , ص ۲۶۲). «شبلی گر ید شکر دیدن ملعم بود نه دیدن لعمت.»( پیشین ؛ ص 
۴) حضرت دارد(ع) در مناج 
نعمتهای نو شکر تمام و کمال نمی توائم گفت: زیر تخود شکر هم نعمتی است و بر آن شکری 
ان کار سپاسگزاری به‌یایان نمی‌رسد. خداوند در باسخ او گفت اکنون په 
حقیفت شکر ہی بردی. (این حدیت بهعبارات گرناگون نقل شده از جمله سے ترجه رسال 
قشیریه, ص ۱۲۶۵ تنسیر کشفالاسرار: ج ۵ ص ۱۲۳۳ مصبا حالهداية ص ۳۸۴) 
مولوی گوید: 


است د 


اکرانه خود بەدرگاء خداوند می گفته است خدابا بر 


واجب است. بد 


شکر تعمت خوشتر از نعمت پود 
شکر,جان عبت و نعمت جو یوست 
تفت 1 غفلت و شکر انتباه 


کند پرچشم ومیر 


شکسر باره کی سوی نعمت رود 
زانك شکر آرد ترا تا کری دوست 
صید نعمت کن به دام شکر شاه 
ایشار فقیر 


(ملٹوی .دفتر سوم,ص ۱۶۴) 


تاکنی خد ت 


عزالدین محمود کاشانی گوید: «معنی شکر ازروی لخت کشف و اظهار است مطلقا. ودر 
عرف علماء اظهار نعمت منعم بواسطةٌ اعتراف دل و زبان.» ( مصباع الهداية . ص ۳۸۴) 


حافظ ذهن ر زیان شاکری دارد: 
شکر خدا که ازمدد بخت کارساز 

-زبان کلكك تو حافظ چەشکر آن گوید 

گریاشام‌وسصر,شکر کەضایع: 


A 


برحسب مدعاست همه کار و پار دوست 


که گنه سفنت می‌برند دست بهدست 


- شکر ایزد که به افبال کله گوشہ گل نخوت باد دی وشوکت خارآخر شد 

درشمسار اریسه نیاورد کسی حافظ را شکر کان محنت بی‌حدو شمار آخر شد 

-متم که دیدہ به دیدار دوست کردم باز چه شکر گویمت ای کارساز شده‌نواز 

- هزار شکر که دیدم به‌کام خویشت باز 

- از بشت شگسر دارم وازروزگار هم 

گاه شکر را به‌شکایت می آمیز 
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت 

و گاء چنان از منظر والائی به کارگاه هستی و کار ر بار هستی می‌نگرد که شکر و شکایت را 

همطراز می یاہد ر به ساحتی فراتر از شکایت, و بلکه فراتر از شکر سر می‌کشد: 

چدجای نک رونکای لیادوبدست ‏ چو بر صحیفةٌ هستی رقم نخواهد مائد 


همت ے شرع غزل ۳۶ء بیت ۰۳ 


)د ولت سے شرح غزل ۳۰ء بیت ۶ء 
۔بلیل سے شرح غزل ۷, ببت ١۔‏ 
۴) غم ے حافظ وغم‌پرستی: شرح غٰل ۸۶ 


۷) دولت سرمد: در جای دیگر گوید: 
مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت 
دولت سرمد یعنی سعادت ازلی و ابدی, سرنوشت سعادت میزی که فضای الهی از پیش مقدر 


شرح غزل ۰٠ء‏ بیت ۶ 
اخرالزمانا: شرح غزل ۵۵ء پیت ۰۷ 
معنسای بیت: از زمانی که به ابتلای عشن تو و بلای چشم تو دچار شدم, سایر غنها و 
مصالب جهان, با همه درشتی و دشواری بر من آسان شد. بطو ری که می‌توانم گفت دیگر 
رویین تنم و گویی از رویدادهای هایلی هم که گویند در آخرالزمان پدیدار خواهد شد, 


درامالم. 


)٩‏ معتای بیت: بین گذشتن سریع یار که امری محسوس است و گذشتن سر بع عمر که 
اسری غیرمحسوس است شباہتی برقرار کرده و به طنز می‌گوید من نه از گذر سر بع عمره 
بلکه از گذر شتابناك و بی‌التفانی یارست که بير شده‌ام. 


۹۳۹ 


۰) عنایت سب شرح غزل ۱۱۳, بیت ۴. 


te 


خیال نقش نودر کارگاہ دیدہ کشسیدم 
آگرچه در طلبت همعنان باد شمالم 
اميد در شب زلفت به‌روز عسر تبستم 
به‌شوق چشمة نوشت چەقطردھا که فشاندم 
ژ غمزه بر دل ریشم چه تیرها که گشادی 
ز کوی یار بیار ای نسیم صبسح غبار 
گنساہ چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه 
چو غنجه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی 


طسع به‌دور دهسانت زکام دل بسریدم 
از ال باده‌ضروشت چه عشوه‌ها که خریدم 
زغحطۂ بر سر کوبت چه بارها که کشیدم 


که بوی خون دل ریش از آن تراب شنیدم 


که من چو آهوی وحشي ز آدمی برمیدم 
که پرده بر دل خونسین به‌بسوی او پدریدم 


۹ به‌خاك بای تو سوکنسد و ور دید حافظ 


که بیرغ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم 


سعدی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


دو هفتسه می‌گذرد کان مه دو فته ندیدم 


۱) علامے فزوینی در پایان این بیت عددی گذارد. ودر پانو بس چنین نوشنه 
«بسباری از تسخ اینجا بیت ذیل را علاوه دارند: 


اید خواجگیم بود بندگی تو جستم 


به جان رسیدم از آن تا به خدمتش ترسیدم 
(کلیات , ص 4۵۵۱ 

زمهر درتو نشانی ندیدم و نش 
(دیوان, ص ۳۰۵) 


هوای سللستم بود خدمت نو گزیدم» 


a 


وضع این بیت در نسخه خائلری نیز ھمائند قزوینی, یعنی در حاشیه است. 

-خیال سے شرح غزل ۰۲۰ بیت ۳. در بیت دیگر نیز به خیال نقش, بەصورت نقش خیالء 
و به کارگاه دیدہ اشارہ گردہ است: 

نقش خیال روی تو نا رقت صبحسدم .در کارگاه دید بیخسواب می‌زدم 

کارگاه: بەمعنی ساد؛ کلمه یعنی محل کار, کارخانه و نظایر آن. اما معنای اختصاصی‌تری 
دارد: «جارجو بی که بر آن پارچه‌ای کشند وہر آن نقوشی از ا 
دوزند؛ نقاشخانه. نگارستان.» ( فرهنگ معین). در دو بیتی که از حا 


م ونځ زرین و 


شد همین معاتی 


مرادست همچنین در أین بیت: 
بیا که رده گلریز هفت خان چشم ‏ کشسیدہایم به تحر بر کارگاه خیال 
معنی مجازی کارگاه, همانند کارخانه,دنیا و عالم هستی است, چنانکه حافظ گوید: 
حاصل کارگه کون ومکان اینھمەنیست 
عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید , ناضوانده تقش مقصود از کارگاه هستی 
(البته کارگاه در بیت به هر دو معني کلمه اشازم و ایهام دارد). نیز سے کارخانه: شرح 
غزل ۳۷ بیت ۴ 
۲) باد شمال = شمال / ن ال شمال یادی ایت که ا جو 
لفت به بنج صورت آمده است: سل, تسل. مال شال (مهموز) ال (مقلوب)..۔ 
این کلمه شمالات و شمائل است... و شمال با 


آ بتک از زی ۳ 


می‌وزد. در المحکم آسده است: و شمال ازیادهانی است که از سوی جر (< دیار تمود] 
می‌وزد. ثعلب گوید: شم‌ال یادی است که جون رو به قیله باشی بر دست راست تو 
است. ابن الاعرابی گفته است: وزشگاه شمال 
کلمه هم اسم است و هم صفت...» (لسا نالمرب ) 


۔ھرصبح وشام افله‌ای ازدعای شیر درسحبت نس ال وسبامی فر 


- میان جصنراباد و مصلی عببر آمسیز میآید شمالش 
- پجز صبا ر شمالم نمی‌شناسد کس 
- با که بوی ترا میرم ای نسیم شمال 


۴) معنای بیت: در برابر زلف شبرنگ تو ( ے شب زا 


شرح غزل ۱۳۸, بیت ۱)و 


€ 


آنجا که زلف تو چون شبی آفاق امیدمرا تبره وتار کردہ بود امید به عافیت وادامهُ حیات (< 
روز عمر) نداشتم۔ «درر دھانہ یهام دارد: الف) عهد حکومت و سبطرءٗزیبائی دهان یاراب). 
اطراف دهان او معنای مصراع دوم 
به اینکه یەکام دل برسم قطع کردم یا آرزوی بوس ترا اناد 

۴) لعل باده‌فروش: یعنی لب یار که بوسه‌هایش مستی‌بخش است. 

- عشوه خریدن: یعنی فریب خوردن۔ نقطة مقابل عشودادن یا عشوه‌فروختن (< 
دادن) است. در تاریخ بیهقی آمده است: «سالاری محتشم فرستاد 
دیاررا که گرفته بودیم ضبط کند ودیگر گیرد. 
را مهمل فر و خواهند گذاشت.»(تاریخ بیهقی, ص ۹۵). همچنین: «واگر عشوه دهد کسی, 
نخرد.» (ص ۱۷). غزالی می نو بسد: «شیطان گوید نیکوتر کن تا به تو اقتدا کند و تو را واب 
اقتدای ایشان باشد. و باشد که این عشوه بخرد.» ( کیمیا . ج ٢ء‏ ص ۲۷۴). ظهیر گوید: 
ای دل مشسو اندر خط این خوش پسران .هر عشوه که زلفشان فروشد مخر آن 

(دیوان , ص ۳۷۹) 


تقریا نی است که در عھد ساط دهان تی مد خود را 


الب تا آن 


اب نبینند و عشوه نخرند که آن‌دیارو کارها 


حافظ در موارد دیگر گوید: 
- عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم ویرفت 
- مقصسوه از ابن معسامل بازا نی جلوه می‌فروشم ون عشسوه می‌خرم 
- نوشتهاند بر ایوان جنةالماونی که هر که عشوه دنیا خرید وای بدوی 


- بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر 
نیزے عشوەدادن: شرح غزل ۵۴ء بیت ۱۳ 

۷) چشم سیاہ سے شرح غزل ۳۱, بت ۲. 

۸) غنچه و نسیم: حافظ مائند اغلب قدما فائل به این است که نسیم بویژه نسیم سجر 
باعث گشوده‌شدن غنچه می‌شرد. در اینجا می گوید: از او و بوی آومددی چون نسیم به من 
که فر وبسته و افسرده چون غتچه بودم رسبد و من مانند گل سرخ س که چون از غنچگی په 
درآمد و شکفته شد دل خوتین خود را آشکار می‌سازد سرازدل خوئین خود را آشکار ساختم, 
حافظ از این رابطةٌ غنچه و نسم بارها یاد کردہ است و گاه ظرایف و خسن تعلیلھائی نیزدر 
کار کرده است: 

گل مراد تو آنگه نة اب بگشاید . که خدمتش چونسیم سحسر توانی کرد 

- زکارما ردل غنچه صد گره بگنسود ‏ نسیم گل جو دل اندر پی هوای تویست 


۹۴ 


- صبا ز حال دل تنگ ما چەشرح دهد 
-دلا چو غنچه شکایت ز کار پسله مکن 
۔ غنجُ گلین وصلم ز نسیمش بشکفت 
- خون شد دلے بەیاد تو هرگه که درجمن 
- خوشش باد آن نسیم صب‌حگساهی 
-تقاب گل کشید و زلف سنبل 
- غنچه گو تنگدل از کار فر ویسته مباش 
-رسید باد سب | غنچه در هواداری 


- چندان جو صبا بر تو گمارم دم همت 
ای صبا ات شیم مدد فرت‌ای 


که چو ن شکنج ورقهای غنچه توبرتوسن 
که پاد صبسح نسیم گره‌گشا اورد 
مر غ خوشخوان طرب ازبرگ گل سو ری کرد 
بتد قیسای غنچس گل می گشاد باد 
که درد شب‌نشبنسان را نوا کرد: 
گره‌بند قبسای غنچه را کرد 
کز دم صبسح مدد یابی و انفاس سیم 
ز خود برون شد ویر خود درید بیراهن 
کر غنچه چوگل خرم و خندان بەدراتی 


که سح رکه شکفتتم فوسست 


)٩‏ بەخاك پای تو سوگند و ور دید؛ حافظ: علامه قزوینی در حاشبه مربوط به این 
مصراع دربارهوار معاطفة ہین «سوگند» و+نور دیده» نوشته است: «این واودر عموم نسخ 
فدیمه و نیز در شرح سودی بر حافظ موجنود اسر و بنابراین «تور دیده حافظ» عطف 
خواهد بود بر «خاك بای تو». یعنی سوگند بهخاك پا نو وبه‌توردید؛ حافظ. ولی در نسخ 
جدیدہ راو مزبور ساقط است, وواضح است که «نور دیده جافظه» را منادی فرض کرده اند.» 


طبط خاثلری نیز همانند ضبط قزوینی ات 
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مراعھسدیستباجاشان که تا جاند ريدن دارم 
صنای خلوت خاطر ازآن شمع چگل جویم 
به‌کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل 
مرا در خانه سروی هست کاندر سایة قدش, 
گرم صدلشک را زخربانہەقصددل گمین سازند 
سزد کز خاسم لملش زنم لاف سلیمالی 
الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میضانه 
خدا را ای رقیب امشب زمانی دیدہ برهم نه 
چو در گلزار اقب‌الش خرام‌اتم بحسدالہ 


۱6 


هواداران کویش را چو چان خوبشتن دارم 
فروغ چشم و نوردل از آن ماه ختن دارم 
چه فکر از خبت بدگویان میان اتجمن دارم 
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم 
بحمسدان والمنے بتی لشکسرشکن دارم 
چو اسم اعظمم باشد چه باك از اهرمن دارم 
که من در ترك پیمانه دلی بیمان‌شکن دارم 
که من بالصل خاموشش نهانی صدسخندارم 
نه میل لاله و نسرین نه برگ ٹسترن دارم 


بەرندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن 
چمغمدارم که درعالم قرام السّین‌حسن‌دارم 


عطار غزلی بر همین وزن و قاقیه دارد: 
آزاین کاری کەمن دارم نە جاندارم نتن دارم 


چومن من نیستمآخسر چراگو یم کەمن دارم 
(دیران. ص ۴۲۲) 


۴) چگل: نام یکی از قبایل ترك شرقی است. و در دیوان لفات الضراد اشر محمود 
۲ تلطیص از حواشی 
غنی, ص ۱۳۶). «یکی از شهرهای معر وف ترکستان قدیم است که ظاهرآمردم آن شهر به 
زیسائی مصروف بوده اند.» (لغت‌نامه ). «ناحیه‌ای که از طرف مشری و جنوب به خل, از 


کاشغری که حدود سال چهارصد و شصت تألیف یافته, آمده است (ید 


مغرب به تخس, و از شمال به ناحیه قرفیز آخرخیزا محدود است. شهرهای آن نرك نشین و 
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اهالی آن شجاع د زیبارری‌اند.» (اعلام فرهنگ معین)۔ دنام قبیلەای از ترکان خلخ. که در 
ترکستان در حدرد کاشفر و رود ابلی می‌زیستهاند, وشھری هم بەنام چگل در نزديك طراز 
داشتهاند, که ه‌موجب بعضی روایات اصل آنها از آنجا بوده است. تمام این تاحیه نیز با آنکه 
از اقوام دیگر هم خالی نبوده است, به اسم آنها ناحیهُ چگل خوانده می شده است... چون از 
چا بردگان خو بر وی بەایران وبلا اسلامی می آوردہ ند این ناحیه. ملل طرازو بعضی دیگر 


از نواحی ٹرکستان, به حُسن‌خیزی مشهور شده است. ودراشعار گوبندگان فارسی زبانء 
خوبروبان جگلی مظهر زیبائی بەسمار می‌رفتهاند...» (دایرةالمعارف فارسی ). سعدی 


گوید: 
محقق همان بیند اندرابل کد در خوبرویان جین وجل 
اکلیات. ص ۳۶۰) 
حافظ در جاهای دیگر گوید: 
شك چین‌ وجگل نیست بوی گل محتاج .که تافەھایش ز بند قبای خویشتنست 


۔سوختمدرچاەصبر ازبه رآن شمع چ 

- تو بدین نازکی و سرکشی ای شمع چگ لابق بزس‌کسه خراجسه جلال‌الدینی 
شسع جگل. استمارہ از معشوق ری 
استعاره چهره برافر وخته و تابناك یار قرار گرفته است: 


ت رور دس حافظ شمع بارها طرف تشیه و 


یارب این شممدلفر وززکاشانه کیست 


- دولت صحیت آن شمع سعادت پرتو ‏ بازپرسید خدارا که به پروانسة کیست 


اد باد که خت شم طرب مافروخت 


جز بدان عارض شسمی نسرد پروائم 


ختن سپ شرح غزل ۱۰۹ بیت ۵. 
۴) فراغ سے شرح غزل ۷۱ء بیت ۴. 


۶) معنای ب 


با داشتن خاتم لفل یعنی لب معجزه گر او که اسم اعظم 
خواهد آمدے را نیز به‌همراء دارد جای آن هست که خود را سلیمان (ے شرح غزل ۲۶ بیت 
۲) بدانم. و با داشتن اسم اعظم دیگر باکی از دیو یا شبطان ندارم (-> اهرمن: شرح غزل 
۹, بیت ۷). سافظ بارعا ازه اتم ولب رسلیمان» سضسون پرداشته است. برای تقصپل سه 


شرح غزل ۹۲ء بیت ۲۔ 
- اسم اعظم: همانا مھین یا مھترین اسم الهی است. 
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یند سلیمان(ع) خاتمی داشته 


اعسظم نقش بوده است؛ و ه‌مدد این نام معجزه سای مشک گشا 
خواسته‌هایش براوردہ می‌شد و انس ر جن ومرغ وماهی مسر حکم او بوده اند ومدث 
زمانی کوتاه این خانم بعدست دیو (و به تعببر حافظ اهرمن) می افتد که خود را سلیمان فرا 
می نماید ولی سرانجام مشتش باز می شود و سلیمان(ع) دوباره خانم و فرماثر وایی خود را 
بازمی‌باید. تصور عامه درباره اسم اعظم این است که با داشتن یا خواندن این اسم. دعای 
دارندہ یا خواننده مستجاپ می گردد. حافظ در جاهای دیگر گوید: 
-اسم احظم بکند کار خود ای‌دل خوش ہاش کەبەتلبیس‌وحیل دیومسلمان[/سلیمان]نشوہ 
- خانم جم را بشارت دہ به حسن خاتمت ‏ کاسم اعظم کرد ازو کوتاه دست آهرمن 
-بر هرمن نتسابسد انوار اسم اعظم ملك آن تست و خانم, فرمای آنچه خواهی 
در سوره تمل, در ضمن: استان سلیمان(ع) و بلقیسر فیس, اشاره پوشیده‌ای به‌اسم اعظم شده 
است است, این اشارہ درآ چھلم اڑاین سورہ است: ال ال ل 2 
قبل ان برد طرقّك.. .. اکسی که علم الکتاب داشت گفت من آن تخت بلقبس] رادر کت از 
چشم برهم زدنی حاضر می کتم). مفسران در اینکه گوینده این سخن, و دارند؛ علم الکتاب 
کیست و خود علم الکتاب چیست, بحت کردهاند.بعضی از مفسران سلیمان(ع) را گو 
دارندہ می دائندو بیشتر مفسران آصف پئ برش بر کیم سلیمان(ع) را۔ و علم الکتاب را 
ھماتا اسم عظم می‌دانند. مبیدی در کشفالاسرآر می‌نویسد:«اما آنچه گفت: عنده علم من 
الکتاب این علم کتاب, اسم اثه الاعظم است. یاحی با قیوم ڈالجلال والاکرام. و به قول 
بعضی: با الهتا وله الخلق اجمعین الهأ واحدا لالہ ال انت. ايتتى بعرشها 
بالعیر یه: آهیا شراهياء وهو الاسم الاعظم. رقال الحسن اسم اھ الاعطم: يا اقه يارحمان.» 
(کشف‌الاسرار؛ ذیل تفسیر ی مورد بحث). اما اوا شرح اسماء اق 
جوه گوناگوئی سم اعظم و در تعریف آن 
سپ 0 2 اسم اعظم اختلاف نظر 
دارند. بعضی گریند اسم اعظم: اسمی معلوم ومعین نیست, بلکه هر اسمی که بنده در حال 
استضراق در معرفةاقہ و انفطاع فکر و عقل از ماسواء پر وردگارش را بدان می خواند اسم 
اعظم است... بعضی گویند. جو وی تیر تک ماد گر وھی گویند 
بر خلق معلوم است: و گروهی ومد بر خلق الم است. گریہ اول خود اقوال گوتاگونی 
دارند از جمله گویئد اسم اعظم همانا «هو» است... بعضی گر 


همان جائہہ است. 


گویند اسم اعظم همان «الحی القیوم» است... بعضی گویند ذرالجلال والاکرام است... 


av 


بعضی گویند در حروف مق اوابل بعضی از سوره‌های قرآن مجید مندرج است..» (لراح 
الیٗناتء ص .)٩۷-۸۸‏ 

عبدالر زاق کاشانی در تعریف اسم اعظم گرید: «اسم اعظم, اسم جامع جمیع اسماء 
الهی است و گویند همانا :الہ است. چه «اله» اسم ذات اوست که موصوف جمیع صفات یا 
اسماء است. همین است که حضرت الهیه را بر حضرت ذات که دربردارنده جعیع اسماء 
است اطلاق کنند. و از نظر ما اسم اعظم عبارنست از اسم ذات الھی, من حیث می‌هی. یعنی 
به صورت مطلقہہ اعم از اینکه حاکی از جمیع اسماء باشد یا بعضی ازآنها با میچیك ازآنها. 
چنانکه حق تعالی فرموده است: فل هو الله احد.» ( اصطلاحات الصوفیة :در حاشیة شرح 
منازل الساثرین. کی 


برای تفصیل سے شرح غزل ۴۲ء بیت ۳ 


۸) رقیب: در شعر بیش از حافظ و شعر:حافظ رقیب بیشتر (یا همیشه | به‌معنای لله و 
نگهبان و محافظ و «بزرگترها‌ی معشوق است تا رقیب عشقی به‌معنای امر وزہ. برای 
تفصیل ے شرح غزل ۰۳۸ بیت ۱ 

۹) ہرگ نسترن: برگ در اینجا نی میل, آرزو رغیت, حوصلہ و نظایر آنها. ‏ چون با 
نسترن و لاله و نسرین آمده» لذا آیها تتاسب دارد. چه حامل در معناست. معنای ارل 
هم‌انست که گفته شد معنای دوم همان اندام گیاهی معروف است. همین صنعت را 
کمال الدین اسماعیل هم بەکار بردہ است: 
صبا یہ عهسد زخش بر چمن نمي‌گذرد .که نیست بارخ او بیش برگ نسترنش 

(دیوان. ص 4۳۴۶ 


نیزے برگ (بهانواع معاتی ]: شرح غزل ۴۸ء 
لال ے شرح غزل ۳۷, بیت ٩‏ 


نسرین و نسترن ے گل و نسرین: شرح غزل ۳۲, بیت ۷ء 
*)رندی ے شرح غزل ۵۳, بیت ۶ 


- قوام‌الدین حسن: علامه قزوینی در حاشیة 


اسم چنین نوشته است:«چنین است در 


خ ق س. باقی نسخ: امین الدین.» پنج نسخعبدل خانلری نیز «امین الدین حسن» داشتداند. 


قوامالدین حسن همان حاجی قوام است. ے شرح غزل ۱۵۷ بیت ۸ 


۹۸ 


تو همچو صبحی ومن شمع خلوت سحرم 
چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست 
بر آستان مرادت گشاده‌ام در چشم 
چهش کر گویست ای خیل غم عت االله 
غلام مردم چشسمسم که با سياه دلسی' 
به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن 


۱۹۹ 


تبسمی کن ر جان ہین که چون همی سبرم 
بنسفسشسه‌زار شود ٹریم چو درگذرم 
که يك نظر نکنی خود فکن دی از نظرم 
که روز بیکسی آخسر نسی‌روی ز سرم 
هزار قر یسارد چو درد دل شمسرم 
گس این کرشمه تبیند که من همی نگرم 


به‌ضال حافظ ار باز یگٹنٹرد چون باد 
ز شوق در دل آن تشگنا کفسن بدرم 
نزاری قهستانی دو غزل بر همین وزن و قافیه دارد: 
ان به دوستان خبرم ‏ که من چگونه بەدرد از جهان همی گذرم 
(دیوان. ص ۵۱۱) 


که می‌برد ز 

۲ابه دید دل ناظر به‌ه رکه درنگرم ‏ خیال دوست بود در برابر نظرم 
(دیوان. ص 1۵۱۱ 

زن و قافیه دارد: 

چرا به دید رمت نمی کنی نظرم 

: مضمون این بیت چه‌بسا ملهم و مقتبس از این بیت خواجوست: 


اوحدی مراغه‌ای نیز غزلی بر همین 
به يك نظر چو پسردی دل زسون زبرم 
۱ معنای 


من شمعم و خورشید توئی طره شب 


پردار ز رر که پیش رویث میرم 
(دپوان, ص 1۷۹۱ 
حافظ می گوید ٹو بسان صبح عالمتاب و در حال برآمدن و جلوەگری هستی وبا آغاز 


۹۹ 


جلوەگری نو من که شسع خودسوزپاکبازی هستم با تبسم تو خاسوش و خودضراموش 
می‌شوم. جان سبردن شمع اشاره به بایان رسیدن و خاموش شدن او دارد؛ یا خاموش کردنش 
که با دمیدن سبح دیگر به فر وغ لرزان او نیازی نیست. در جاهای دیگر بەھمین موضوع و 
مضمون آشاره دارد: 
-همچسو صبحميك نفس با قیست‌تادیدارتو 
گر جو شمعش یبش میرم بر غمم خشددچو صح 
[ضبط پیت اخیر مطابق نسخة خائلری است] 
تیسم یاخشدہٗ صبح: کنایه ازدمیدن فجر است. ودر ادب فارسی سابقه دارد. خا 


چھردینصادلیسراتاجانبراقضائہجوشیع 
نجم خاطر نازله برنجسائد زمن 


بیشتر ازهر شاعری از خنده و خندیدن صبح سخن گفته است: 


منم آن صبح نخستین که چو یگشایم لب 
لته بو هم ر بر تخ 


غمزه اختر بیست خند؛ رخسار صبح 


عطار گرید: 
۔ ای صبیح۔ مدع مخشد ونیس آخر 


همو گوید: 
- چون بر سر ما شمسع بسی می گریدا 


-وی صبح چو پر همه می خندی 
- ای صبح مخند امشب ولب برلب باش 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
مباش غره‌بدین‌خنده‌های صبح کەھست 


۹0٠ 


خوش فروخندم و خندان شدنم تگڈذارند 
(دیوان. ص ۱۵۴) 
الصبوح ای حریف محرم مجح 
(دیوان, س ۴۶۵) 
مه گینی بشست گرب چشم سحاب 
(دیران ؛ص ۲۵) 


یاف روز لب از خنسده فروبند اضر 
(مختارنامه .ص ۲۲) 


شاید که تو نیز بر نخندی ای صح 


با عاشسق دلسسوخته هم‌مذهب یاش 
اص ۲۲۲) 
گشادگی رخ 7 خنجر بار 


(دیران. ص ۱۲۳) 


حافظ گوید: 
چوپیش صبح‌روشن تد گه‌حال‌بهرگردون‌جیست ‏ برآمد خنده‌ای خوش بر غرور کامکاران زد 

۴) معنای بیت: با داغ حسرتی که اززلف چون بتفشة تو (سب 
بیت ۶) بر دل من ھست, وقتی که وفات یاہم خاك گورم بنفشه: 
خاك عاشق از مضامین گھن و شایع شعر فارسی است. حافظ در جاهای دیگر گوید: 

-زحسرت لب شیرین هنوزمی‌بینم که لاله می دمد از خون دیده فرهاد 

۔بەعشیرویتوروزی که‌ازجهسانبروم ز تربتم بدمسد سرخ گل به‌جای گیاہ 
(نیزے لاله: شرح غزل ۳۷, بیت 4٩‏ 

۳) معنای بیت: بر آستان تو جشم امید دوخته بودم که یك نظر یەمن پیفکنی ولی مرا از 
نظر افکندی. عبارت «يك نظر فکنی خود فکندی از نظرم» صنعت مشاکله دارد (یعتی 
هم شکل گویی, یا همرشکل آوردن بك تعبیر مشابه برای دو معنی یا دو مورد), شبیه به ین 
صنعت در جای دیگر گوید. 
روی‌رنگینرابه‌فرکس‌بی تم ایدهمچوگل ٠‏ وربگویم بازپوشان بازہوشاند زمن 

۴) عفاكالل:+جماۂُ فعلی دعائی) خدا ثرا پبخشایاد!(در موقع دعا وتحسین به کار رود).» 
(فرهنگ معین ) سعدی گوید؛ 
بدم گفتی و خرسندم عفاك اله نکو گفتی .سگم خراندی‌وخشنودم جزالدالہ کرم گردی 

(کلیات . ص 4۶۱۰ 
«عفاك اقه» برابر است با «عفااقه عنك» که در قرآن مجید هم په کار رفته است. (تو به ۴۲) 
صیغه دیگر ی از این جملهُ دعائیه, عفااله [= عفااقه عنه| است که دوبار در شعر حافظ بەکار 


رفته است: 
هم عفسااقہ صبا کز تو پیامی می‌داد ‏ ورنه در کس نرسیدیم که از وی تو بود 
-عفاته ین ابروش اگرچەناتوائمکرد به عشوه هم پیاس بر سر بیمار می آررد 
۵) سیاهدلی: ایام دارد: الف) داشتن نقطهُ سیاه در وسط [- دل] چشم که مراد از آن 

مردمك است؛ ب) سخت‌دلی و قساوت قاب. برای تفصیل سه شرح غزل ۷۲ء بیت ۵, 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 

بوٹریز شد ژپردلی این جشم دل سیاہ ‏ زنهار تأ رخت ندهد زینهار چشم 

(دیران. ص ۱۱۱۳ 


حافظ در جای دیگر گوید: 


۹٥۱ 


۹۰0۲ 


ديام و آن چشسم دل سیه که تو دار جاتب هچ آشنا نگاء ندارہ 
۶) بت سب بتان: شرح غزل ۳۲, بیت ۰۱ 
جلوہ ے تجلی: شرع غزل ۸۶, بیت ۰۱ 


¥ 


۔ کرشم ے شرح غزل ٢‏ 
۷) کفن دریدن ے جامەدری 


شرح غزل ۱۳۵ء بیت ۶ 


نماز شام غریسان چو گربه آغسازم 
بەیاد یار و دیار آنسچستسان یگسریم زار 
من از دیار حسیبے نه اژ بلاد غریب 
خدای را مددی ای وفیق ره تا من 
خرد ز بیری من کی خساپ برگسیرد 
بجز صب و شسالم نمی‌شناسد گس 
هوای منسزل یار آب زنسدگسائی ماست 


بهسویه‌های غرییسانے تصّے پردازم 
که از جهسان رہ و رسیم سفسر برانسدازم 
مهیمنا بهرفبقان خودرسان بازم 
موی میک ده دیگر علم برافرازم 
که باز با صنسسی طفل عشق مي‌بازم 
غزیزمن که بجزباد نیسست دمسازم 
صا بیار نسیمسی ز خاك شیرازم 


سرشکم آمد و عبیم بگفت روی بەروی ‏ شکبایت از که کنم خانگیست غمازم 
۹ ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت 
غلام حافظ خوش لهسج؛ خوش آوازم 
نزاری قهستانی دو غزل بر همین وزن و قافیه دارد: 
زروی بازی منگسر که عشق می‌بازم 
(دیوان, ص 4۵۱۵ 
تمبسول کرده‌ای ای دوست رد مکن بازم 
(دیوان . ص ۵۱۵) 


۱ابسهزخم تیر ملامت سیسر بيدانم 


٢‏ اچو لطف کردی و برداشتی بەاعزام 


به نماز ندارد, بلکه اشاره به وقت دارد. یعنی تنگ غر وب و 


-نماز شام: 
اوابل شب که غریبان دلتنگ‌تر می‌شوند. در خراسان و بسیاری از نواحی ایران» از دیر باز 
اوقات مختلف روز و شب را با اضافه به نماز نتان می‌دهند, در تاریخ بیهقی دهها بار نماز 
رقت نماز ظهر = هنگام ظهر و نیمر وزا, نمازدیگر (= نماز پسین = هنگام عصر)ء 


نماز شام اشا 


qar 


نماز شام (< هنگام نماز مفرب) و نماز خفتن (هنگام تماز عشاء) بەکار رفته و همه اشاره به 
وقت معینی از شبسانسه‌روزدارد. از جمله می‌نویسد: «جون نماز شام خواست رسید ما 
بازگشتيم» (تاریخ بیهقی. ص ۱۸۰). همچنین:«نزدي نماز شام ابوالحسن عقیلی را نزديك 
پسر فرستاد.» ( پیشپن . ص ۱۶۰). سنائی گوید: 


خورشید هر کسی که شب اید فروررد 


آنوری گوید: 
نماز شام چو خورشید گنبد گردان 


ظھیر فاریایی گوبد: 
وآن دوم نویت: نماز شام,هنگام غروب 


سعدی گوید: 
- چنان شدم که به انگشت می نمابا 1 


- کسی که تاج زرش بود در صباح بسر 


اوحدی مراغه‌اي گو بد: 


نمساز شام ندیدی که پیش روی چو ماهت 


ناصر بخارائی گوید: 
- نمساز شام که ہر وفق رای بطلمیوس 


- نسازشام که از دور چرخ روشین‌تن 


سلمان گوید: 
نساز شام که زرین غزاله درپس کرہ 


خررشید ما براید هر شب لماز شام 
(دیوان ص )٩۲۰‏ 


به کره رفت فر ود وز چشم کشت نهان 
(دیوان ص ۳۵۵) 


کز شفق گولی هوا را جامه در خون می‌زنند 
(دیوان. ص )٩۵‏ 


نب از شام که بر بام می روم ء جوهلال 
(کلیات .سس ۷۳۱) 
شام ورا خشست زیر سر دیدم 
(کلیات . ص ۸۶۷) 


چگرنه مهر عدم شد ز شرم با همه مستی 

(دیوان , ص ۱۳۷۳ 
برفت خور به‌زمین همچو گنج دقیانوس 
(دیوان. ص ۶۸) 


برفت رستم خورشید درچسه پیژن 


(دیوان , ص )٩۲‏ 


نهفته گشت وهوا گشت باز مك افضان 


(دیران. ص ۱۹۱) 


-معنای بیت ۱ و ۲: بیت اول ودوم این غزل موقوف المعنی است یعنی ازنظر معنائی په 
ام غروب غمگین غربت, غر ببانه گریه آغازکلم و قصه غصه 
زار می گریم که دل‌همگان را بەدود آورد و یا من 
موافق گرداند که بابد سفر و غر بت را بد کلی منتفی کرد وهرگز تن به سفر که قرین غربت 
ردوری از یار ر دیارست, نداد. 


خود را سر بدهم, آنگاه به یاد یار ودیار چ 


۷) حافظ و سقر: هراس حافظ از سفرہ و محنت غربت معروف است و بارها در غزلیات 
خود بدآن اشاره کرده | 

دمی با غم بەسر بردن جهان یکسر لمی‌آرزد. تا آنجا که می‌گوید: 
چەآسان می‌نمود ارل غم دریا بدبوی سود غاط کردم که آین طرشان به‌صدگوهسرنمی ارزد 
من کز وطن سفر نگزیدم بەعمر خویش در عشسق دیدن تو هواخضواه فربستسم 
اق قصد اجتازت فرا سیر وتر سم ادل و آپ وه از ار 
-هوای مسکن مألوف و عھسدبیارقدیم ز رهروان سفرکرده عذرخواهت ہس 
آما مسلم است که حافظ به‌سفرعالی رفته ورئخ غریت را چشیدہ و کشیدہ است: 


۔ چرا نه در ہی عزم دیار خود باشسم ‏ چرا نه خالا سر کوی یار خود باشسم 
- شم غریسی و غربت چو برنمی‌تاببم بر یه شهسر خود روم و شھسریار خود پاشم 
همی رویم به شیراز با عنایت بخت ‏ (که‌نشان‌می‌دهد درجائی غیرازشیرازبوده است) 
در يك مورد از ممدوح خود زاد سفر می‌طلبد: 
مکارم تو به آفساق می‌برد شاعسر آزاووظمقے و زاد سفسر درخ مدار 
سفر حافظ به یزد سم نیست. بلکه از غزل «ای فروغ ماه حسن از روی رشان شماه 
برمی‌آید که پیامی یعنی غزلی همین غزل را بەارمغان برای حاکم ومردم یزد فرستاده ولی 
بای در رکاب سفر نگذاشته است: 
ای صبسا با ساکنان شھر بزد ازما یگو ‏ کای سر حق‌ناتناسان گوی جوگان شما 
گرچەدوریم ازبساط قرب,همت دوونیست ‏ بنده شاه شمسائیم و تفاخضسوان شما 


ده است: 


اما در غزل دیگری به سفرش ب 
- خرم آن روز کزین منسزل ریران‌بروم ‏ راحست چان طلیسم وز پی جانسان بردم 
م از وحشت زنسدان سکن در بگرفت ‏ رشت بریسدم وتا ملك سلیمان بروم 
[منظور از زندان سکندر, یزدہ و از مك سلیمان قارس و شیراز اس ] 

نذر کردم گرازاین غم 


ایم روزی تا در میک‌ده شادان و غزلسخوان برعم 


۹9۵ 


تازیان را غم احسوال گرانبساران نبست ‏ پارسایان مددی تا خوش و اسان بردم 
آپارسایان, یعنی پارسیان = اهل فارس. برای تفصیل سے شرح غزل۵, بیت ۱۲؛شرح غزل 
۲ء بیت ۸] 
از غزل زیر برمی آید که سفری پهاصفهان رفته باشد: 

مبتلا گششتم در این بندویلا ‏ کوشش آن حقسگسزاران یاد باد 

گرچسه صد رودست در چشمم مدام ‏ زنده رود باغ کاران پاد یاد 
شادروان غنی در این باره می گوید: «از این شعر استنباط شده که خواجه به اصفهان رفته 
باشد و لفت «یاد بادہ حکایت از دیدن می‌کند. بلکه صر یح و بدرن شك است.» (حراشی 


غنی. ص ۲۶۴). نیز از دو بیت اول این غزل برمی آید کہ رنج سفر را آزمودہ. سپس تو به گار 
شده پاشد: 

دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس نسسیم روضۂ شبراز بيك راهت بس 

دگر ز منزل جانان سفرمکن درویش _ که سیر معتوی و کنج خالقاهت بس 
که از«دگر سفر مکن» برمی‌آید که قبلا شفر كَرەم باشد. آری در همین پیت سیر و سلواد 
معنوی را ه‌سیر و سفر خارجی ترجیح بی‌دف. در بغزل دیگر هم به سفری (احتمالا بەیزہ) 
اشارہ دارد: 
گرازاین منسزل ویران به‌سوی خانه روم 7" در جا که روم عاقسل و فر زانه ریم 
زین سفسر گر به سلامت به وطن بازرسم نذر کردم که هم از راه به میخسانے ریم 

دکتر خانلری تعلیقه‌ای در بیش از دو صفحه ذیل عنوان «سفر حافظ یه هنده دارد که در 
انجام نگرفتن این سفر بحث کرده است ( ہے «بعضی لفات و تعبیرات» [= جلد دوم دیوان 
حافظ مصحح خانلری), ص ۰۱۱۹۳ ۱۱۹۶). اسر وزه روانشتاسان, این اکراه و امساك 
شدید حافظ از سفر راء جزوهراسهای وسواسی و مرضی (= ۵۸0018 ) به حساب می آورند و 
آن‌را «ترس بیمارگونه از سفره (2/00/8 /۲8۷8) نام می گذارند. نگارنده این سطور تین بی آنکا 
به حافظ نشّه کرده باشد. خرشبختانهبه‌طور طبیعی, بەاین «ناخوشی» دچار و از آن خشنود 
است؟ 


بیت ۰۷ 


نیزے شیراز: شرع غزل ۴۴ 

۳) مهیمن: یکی از نامهای نيك (اسماء الحستی) خدارند است ودر قرآن مجید بەکار 
هو اق الڈی لاله ال هو الماك ادوس الم الموس ینعی لژ 
المتکبرٌ سبحان اه عما پشرکون (حشر, ۲۳). زمخشری و بیضاوی آن را چنین نمر یف 


رفنه است: 


4۵٦ 


کرده‌اند: «نگاهبان بر هر چیز و نگاهدارنده آن. قعل از «امن» است, 
هاء قلب شده است.» فخررازی می نو بسد: «گویند معنای آن شاهدی است که 
بنهان نمی‌باشد. در اصل آن دو قول است. خلیل و ابوعبیده گفتها 

). دیگران گفتهاند اصل مهیمن همانا مویمن است و آن را از 
برابر با مزمن [= ایمنی بخش] است...» صاحب لسانالعرب 
آن را بەفتح و کسر میم دوم ضبط کرده است. | 

۴) به کوی میکده دیگر علم برافرازم ے غلم مبخانه: شرح غزل ۰۱۳۵ بیت ۶ 

۵) حساب برگرفٹن: یعنی دحاسیهکردن: آمارگر 
مشال داد تا از وظایف ورواتب امیرمحعد حساب یر 
روزگار حساب برگرفته آمد, مشاهره همگان هر ماهی هفتاد هزار درم برد» ( پیشین . ص 
۸ء غزالی می‌نویسد: «و بیشترین خلق, اگر انصاف دهند و حساب ہرگیرند شب وررز 
کمر خدمت بستەاند در مراد هوای نفس خویش( کیمیا ج ۱ص ۲۳). 

-که باز باصنمي طفل عشق می‌بازم : حاقظ بارڈیگر به شیوانی هرچه تمامتربه خردسالی 
معشوقه‌اش تصریح دارد: 
دلبسرم شاهد و طفلست و به بازی روز 7 .بکشد زازم ر در شرع اشد گنهش 
بوی شیر از لب همجون شکرش می‌آید ‏ گرچه خون می جکد از شیوه چشم سیهش 
چارده‌سال» بتی جابك و شیرین دارم که به جان حاقه‌به‌گوشست مه چاردهش 

ودر جای دیگر گوید: 

می دوسالے ومحبسوب چارده له همین بسست مرا صحیت صغیر و کبیر 

۶) صباے شرح غزل ۴ء بیٹ ۰۱ 

-شمال ے باد شمال: شرح غزل ۰۱۶۴ بیت ۲ 

۷ آب زندگانی سے آب خطر: شرح غزل ۲۴ء 

نسیم سه نسیم باد: شرح غزل ۰۶۱ بیت ۰٩‏ 


.در تاریخ بیهقی آمده است: «ر نیز 
.» (ص ۱۰). همچنین: در در آن 


-شیراز سه شرح غزل ۲۴ء بیت ۰۷ 

۱ چنگ ے شرح غزل ۱۱۵ء بیت‎ )٩ 
۰۴ ۔ زھرہ سے شرح غزل‎ 
حافظ خوش لهج خوش‎ - 


از حافظ و خوشخوائی: شرح غزل ۰۳ ب 
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مود وصسل تو کو کز سر جان پرخ یزم 
بەولای تو که گر بند؛ خویشم خوانی 
یارب از ابسر هدایت برسسان بارانسی 
بر سر تریست من با می و مطرب بنشین 
خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات: 
٦‏ گرچہ ہرم تو شہی تنگ در آغوشم کش 


A 


طایر قدسے ر از دام جھسان برخسیزم 
از سر خواجگی کون و مکسان برخیزم 
پیشضو زانکه چو گردی ز میان برخیزم 
تا بویت ز لحد رقص کدان برخبزم 
کز سر جان و جهان دست‌فشان برخیزم 
تاسحرگه ز کنسار تو جوان برضیزم 


روز مرگم نقسسي مهات دیدار بده 
تا چو حافظ ز سر جان و جهسان برخیزم 
ناصر بخارائی غزلی بر همین وزن و قافیه یا اختلافی جزٹی در ردیف _ دارد 


هر که مردانه به عشق از سر جان برخیزد 


در نخستین قدم از هر در جهان برخیزہ 
(دیوان» ص ۳۵ 


سلمان ساوجی غزلی بر همین وزن و ردیف و قافیه دارد 


صبح محشر کەمن ازخواب گران ب ریز 


به‌جمال تو چو نرگس نگران برخیزم 
[دیوان. ص ۳۷۸) 


گفتتی است که این غزل حافظ به خط نستعلیق خوشی بر سنگ مرمر مزار حافظ حکاکی 


شده است. 


۱ از سر جان برخاستن: بعنی جان را بی قدر شمردن و رھاکردن, جانفشا: 


اصولا «از سر 


نی و نظایر ان 


چیزی برخاستن» یعنی تعلق آن را ترك کردن و از آن دل بر بدن. چنانکه در 


همین غزل داز سر خواجگی کون و مکان برخاستن» و «از سر جان و جهان برخاستن» نیز 


۹۸ 


همین تعبیر است. خاقانی مینو ب 


مرا مھتری دنیا دردسر پرچم شستن و شانه‌زدن آن 


نمی ارزد. از سر همه برخاستم.» (متشات خاقانی, ص ۸۲) عراقی گوید: 


آن‌برخاست 


۔بایارخرشی :نہستدل کزسر چ اا 


-ه رکه به خرد بازما ند رازسر جا 


سعدی گوید: 


تو ہے نشست یک ساعت 
- دیگران را غم جان دارد و ما جامه‌دران 


-گفتی به غمم بنشین یاازسر جان برخیز 


-حرام یاد بر آتکس اص نا 


- تادر از عالم توحید کسی برخیزد 


سردنیاتوانی خاستن‌یکدل 


مھ خورا 


باجانوجه ان پبوست‌دل کزدوجهان بکست 
(دیران , ص ۱۳۷) 
باز گذارش به غم» کو به غم ارزانی است 
(دیوان , ص ۱۴۹) 


چرا که از سر جان برنمی‌توانم خاست 
(کلیات , ص ۴۲۷) 


از سر جان برخیزم 
(کلیات ٠ص‏ ۸۰۰) 


که بذسرہ 


فرسان برست جانا بنشینم و برخیزم 
1 
تاو دار همه برخاستن نمی‌بارد 
(کلیات .ص ۴۷۱) 

کز سر هر دو جھسان در نفسی برخیزد 
(کلیات. ص ۷۹۰) 

نه‌آن‌ساعت که هشیارت کندمضو رینشینی) 
(کلیات , ص ۸۰۷) 


بات . ص )۵۵٩‏ 


- قاب این بیت (بیت اول این غزل) که «جهان برخیزم» است عبنا در بیت آخر همین 
عغزل تکرار شنده است, برای تفصیل سه تکرارقانیه در شعر حانظد شرح غزل ۰۱۴۲ پیت 
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3: یارب سے شرح غزل ۴۲, بیت‎ ٣ 
بامې و مطرب‎ )۴ 


بعضی دیگر: بی می و مطرب منشین.» 


۶) مضمون این بیت را با این عبارت سمدی مقایسه کنید: 


درحاشیه اوردہ است: «: 


نین است در اغلب نسخ. 


هر شب صلمی در بر گیرد 


که هر روز بدو جوانی از سر گیرد...» (کلیات » ص ۱۶۷). 


۹۹ 


۱۹۹ 


من دوستدار ری خوش ر موی دلکشم ‏ مدهرش چشم مست رمی صاف بیفشم 
گفعی ز سر عھسد ازل یك سخن بگو _ آنگه بگویمت که دو بیسانه درکشم 


۳ من آدم بھسشتیم امُسا درین سقر ب حالی اسبر عشق جوانسان مهسرشم 
در عاشقی گزیر نبساشد ز سازو سوز استباده‌ام چو شمع مترسان ز 
شیراز معسدن لب لعاست و کان حسن. هن جوهری مقسلسے ابرامشسوششم 

٦‏ ازبس که چشم مست دربن شهردیددام ",رسفا که مي نمی‌خورم اکنون و سرخوشم 
شهریست پرکرشم؛ حوران ز شش جهت ‏ چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم 


بخت ارمدددصد که کشم رخت سوی دوست گیسوی حور گرد فش‌اند ز مفرشم 
۹ حافظ عروس طبع مرا جلوه آرژوست 


آبینے ای ندارم از آ 


۔١ بیخش ے خش / بیفش: شرح غزل ۹۰, بیت‎ )١ 
.۱ عهد ازل:یعنی عهد الست سب الست: شرح غزل ۱۵ء بیت‎ )۲ 
درکشم: بعنی بنوشم, بیاشامم, در جاهای دیگر گوید:‎ - 
-صوف برکش ز بر وباد صافی درکش‎ 
۔ قدحی درکش و سرخوش به نماشا بخرام‎ 
رخش می‌بوسم و در می‌کشم می‎ - 
۶ آدمسه شرع غزل ۶ بیت‎ ا٣‎ 
معنای پیت: من اصلا مجردر روحانی بوده ام سپس مانند آدم بهشتی شده‌ام و بعد همانند‎ 
او یا برائر هبوط ای گرفتار جسم و طبیعت و ماده ومدت شدەام, و فعلا در این سفر (از قوس‎ 


۹۰ 


نزول به قوس صعود) اسیر عشق جواتان خو بروی شدهام. 

۵) شیراز سه شرح غزل ۲۴ء بیت ۷۔ 

-جوهری: جواهر فر وش» جواهری. به‌صو رت «گوهر ی» هم به کار می‌رود. چنانکه در این 
مقال معروف که گوینده اش 

قدر زر زرگر شناد قدر گوهر گوهری 

این مصراع معروف در لغت‌نامه و امنال و حکم دهخدا وارد شده ولی به‌گو 
نشده است.] حافظ یك بار دیگر هم این کلمه را بەکار برده است: 

مدار نقطة بینش ز خال تست مرا که قدر گوهر یکدانه جوهری داند 

با اینکه جوهری معرب گوهری است. و طبیمی‌تر این بودہ که شعرای فارسی زبان 
«گوهری»را بیشتر به گار ببرند. وی غریب این است که در واقع عکس این امر انفاق افنادہ 
است؛ و نگارند؛ اين سطوں در مطالمة 
جست‌وجوی شواهد برای کاربردهای حافظ - قفط يك بار به «گوهر ی» برخورد و باقی 
هرجه دید همه «جوهری» برد. سنائي گوید: 
رها در رشته کردم بھسر شکرت کز رد چوهتری عقضل داند کردن آن درما بها 

(دیوان, ص ۱۲۲ 


٭ آن اشاره 


از بیست متن مشظرم ومنشور.۔۔ برای 


انرری گرید: 
اندرین نو بت خرد تھدیدمی کردش که‌هان جای‌می‌بین‌حاصلت‌زیفست‌وناقدجوهری 


(دیوان. ص ۴۶۰) 

نظامی گوید: 
- بازخم سنگ حوادث پی شکستن قدر ‏ شکست جوصری آسصان بدگھسرم 
(گنجینہُ گنجوی ,ص ۲۰۰) 
- گزارش چنسین می گند جوهری بن را به اقوت اسکشدری 
(شرفنامه: ص ۲۸۶) 


عطار گوید: 
جوفسری دل شو و گوهسر یسین 
(دیران.ص ۵۲۵) 
نیزے کلیات سعدی, ص ۰۳۵ ۱۰۶, ۲۲۴, ۲,۲۹۹ ۵۵, ۷۵۵؛ دیوان خواجو ص ۸۰ 


۳ء ۱۳۰ ۴۹۳ 


اما آن يك بار که گوهر ی مشاهده شد در این بیت از نظامی بود: 
ما که زصاحسب خبران ظلیم کرهسریيم ارچه زکان گلیم 
(مخزنالاسرار. ص 1۱۱۷ 
و اکسون که بیششر تسل می‌کنم.بنظرم چنین مي‌رسد که «گوهری» در این 
جوهر ی (- جواهر, جواهرشناس) نیست, بلکه به‌معتای گوهر ین و اصیل ونيك نژاد است. 
۔ ایرا: اصل این کلمه در پھلوی ازبراك است (فرهنگ معین)؛ سپس به‌صورت ازیراء 
زیرا, ایر درآمده است. سنائی گوید: 


بەمعلی 


به بر ون آرد نوا 


ان . ص ۳۸) 


شم رین تیاه ازعطای نیکست ای راکسرغ هرکجا هبرگ 


انوری گوید: 
بر کار جهان دل منه ایرا که نشاید کاین خوبی و ناخسوبی هم دیر نباید 
(دیوان. ص ۶۲۷) 

خافانی گوید: 
تر کشی ایرا که سیکدست نی بطیزاوبرهسان ز گران‌دستی اغیار مرا 
نہد س ۴۱) 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
برد تست ابن ندب ابرا که مت طرب به دست تو و داوت تمسام 
(دیوان؛ ص ۱۵۶) 
۷ شش جهت.» شرح غزل ۵۷, بیت ۳ 
۷ وه۸) حور/حوران۔ے شرح غزل ۱۶۰ ببت ۲ 
۸) نصویر این بیت احنمالا ملهم یا مقتیس از این ابیات ظھیر و خواجوست. ظهیر گوید: 
ازہسی خاك آستانة تو زلف جاروب کرده حورالعین 


(دیوانء ص 1۲۱۲ 

خواجو گوید: 
لیکن ازروی شرف بماروپ خلونگاه او ازسر زلف سسن فرسای حور پام 
(دیوان . ص ۷۶) 


)٩ ۲‏ عروس طبع: اضافٌ نشبیهی است, یعنی طبع چون عروس. وجه شبه‌نازگی ونارنینی 
و آراستگی و هنرمندی و نظابر آن است. ظھیر گوید. 


۲ 


عروس طبع مرا با فلك جو عقسد كنم 


کمال‌الدین اسماعبل گوید: 
- عروس طبع مرا هرچه زیور معنیست 


۔ عرون طبع مرا از نای قایح شاه 


خواجو گوید؛ 
- افکند جمد عروس طبع او 


- عروس طبع من آن ماه عنبر ین مویست 


سلماخ گوید: 


عروس طبع مرا ج 


انبیست بس نازلد 


قراضه‌های کواکب وجوه کابینست 
(دیوان. ص 4۵۵ 


به استمارت از آن كلك درفضسان دارم 
(دیوان: ص 1۵۲۶ 
همه ز عنبر ومشکست بستر و بالین 


(دیوان. ص 1۵۴ 


در دل شوریده من پیج و تاب 
(دیوان : ص 4۱۲ 
که ھست باغ رخش لالسهزار بردم چشم 


ادیوان. ص ۸۱) 


نز جانسبش نظر تربسیت دریغ مدار 
(دیران, ص ۱۱۴) 


۔ آبینەای ندارم از آن آه می کشم ے آہ وآینه: شرع غزل ۷۲, بیت ۳. 


۳ 


من که از آتش دل چون خم می درجوشم ‏ 'ُھسربرلب زده خون می‌خوزم و خاموشم 

قصسد جانست طمسع در لب جانمان کردن تو مرا بین که درین کار بەجان می کوشم 

من کی آزاد شرم از غم دل چون هردم ر هنسدوی زلف بتی حلقه کند در گوشم 

حاش لله که ٹیم مععقمد طاعت خویش 7أ 
7 


قدر هست که گه که قدحی می‌نوشم 


هست اسیدم که علیرغم عدو روز عفرش نهد بار گنه بر دوشم 
م رضوان بدو گندم بضروخت رمن چا ملك جهان را بەجسوی نفروشم 


ہدرم روضة 


خرقه‌پوشی من از غایت دین‌داری نیست ‏ پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌بوشسم 
من که خراهم که نسوشم بجز از رارق خم چهکسنم گر سخن پیرمغان تنیوشم 
۹ گرازیندست زنسدمطرب مجلس رەعشق 


شعسر حافظ بیسرد وقت سساج از هوشم 


اوحدی مراغه‌ای غزلی برهمین وزن و فافیه دارد: 
دست عشقت قدحی داد و پیسرد ازهوشم ‏ حم می گو سر خود گیر که من درجسوشم 
(دیوان؛ ص ۲۸۴) 
همچنین خواجو: 
می‌درم جامے و از مدعیان می‌پوشم ‏ می‌خورم چامی و زهری به گمان می‌نوشم 
(دیوان, ص ۳۰۷) 
۱) مصراح دوم تنییه تمثبلی مفصلی دارد. «مهر بر لب زدن» برای حافظ بعنی خاموشی 
پیشه کردن, و برای خم یعنی بسته‌بودن یا بهگل گرفته بودن سر خم. «خون خوردن» برای 


حافظ بعنی رنج بردن و غصه خو ردن ودم برنیاوردن» برای خم بعنی جوش زدن مایم «می» در 


تج 


دل آن. خون خوردن ے شرح غزل ۷۲ء بیت ۷ 
۴ قصد جان: یعنی کوشش در هلالك غود پا کسی, خود با کسی را در سرض مهلکه 
افکندن. حافظ در چای دیگرہ در طی يك غزل سه بار «قصد جان» یا «قصد جان گردن» را 


به‌کار پرده است: 
شب تٹھسائیم در قصد جان بود خیالش لطفهبای بیکسران کرد 
ا گر چاره داری وقت وقت که درد اشتباقم تصد جان کرد 


کرا گویم که با این درد جاوز طبییم قصد جان ناتوان گرد 

- به جان سی کوشم: ایهم دارد: الف منتهای گوشش خود را به عمل درمی آورم؛ ب) قصد 
جان خود می‌کنم. 

.۷ حلقه کند در گوشم ے حاقه به گوش: شرح غزل ۱۶۰ بیت‎ ٣ 

۴) حاش + کلمهایست برای انکاں تنزیه, و استثناء یعنی خدا نکندہ پناہ بر خداء خدا به 
دور دارد و نظایر آن. در قرآن هم دو بار در سور رف بەکاورفتھ است... فلا رآینه اکبرئھ 
و قطّمن یهن وقلن حاش ته ماهذا بشراً انا لك (و چون زنان و همدمان ملامتگر 
زلیخا پوسف را دیدندہ به شگفتی رآمدند, از یخویتی دستهای خود را (به جای نرنج! 
و گفتند حاش له این انسان نیسبت, ‏ 
ی ۵۱ همین سوره که پادشاه مصره شوهر زلبخاء ا 


فرشته باشدب سور؛ برسف, آیة ۳۱), ودر 


ان می پرسد که نظرشان راجع به 
۰ 


یوسف - که واقعاً به ار نظر داشتند ودریله نظر دل در گر ومهر او سپردهبودند س چیست؛ 
جواپ می‌دهند: سا قه ما سنا عليه من سو (حاش تہ هیچ عیب ر ایرادی در کار او 
تدیدیم). انوری گوید. 
- قب اسلام را هجوای مسلمانان که گفت . حاش لہ باقه ار گوید جهسود خییسری 
(دیوان» ص ۴۷۰) 
۔حاش قد له کمن بن ده‌همی‌گویم‌ازآن ‏ که چرا پار نسود این سخن م یا پیرار 
غا ی (دیوان .ص ۱۵۸) 
گر از آن دریای معنی فطره‌ای بودی مرا حاش لہ گر من از اعراض و جوهر گفتمی 
(دیوان ۰ ص ۸۳۷) 
سعدی کو بد: 


- حاش قہ که من ازتبر بگگردائے روی ‏ گر بدانم که از آن دست و کمسان می‌آید 
(کلیات ٠ص‏ ۵۱۶) 


۹٦٦ 


- گله از نو حاش ته نکنندوخود نباشد مگر ازوفای عهدی که نه ہر دوام داری 
(کلیات , ص ۶۲۳) 
حافظ گوید: 
یار اگر رفت وحق صحبت دیرین نشناخت ‏ حاش ته که روم من ز پی یار دگر 
یکی از صبغه‌های این کلمه «حاشا لك» است که صورت کوتاهتر آن «حاشاك» ‏ 
حافظ گوید: 
رود به خراب دو چشم از خیال توههیهات .ود صبور دل انسدر اراق تو حاشسالا 
کلم معروف «حاشاء نیز ازهمین خانواده است و در حافظ بارها بەکار رفته است: 
- حاشا که من به موسم گل ترك می گنم 
- حاشا که من از جور و چفاي تو بنالم 
- من نه آنم که ز جور تو بتالم حاشا ۱ 
-معنای بیت: خدا نکند که من معتقد و غره به طاعت و برهیز خود باشم, چیزی که مسلّم 
است گهگاه لبی تر می کٹم, و چه لبترکردٹی: نکاحي می نوشم! 
۵) علی‌رغم: حافظ ید بار این کلمه رادرب مراع عر بی دربك غزل ملمع بەکار بردہ 


است: 
نگارا بر من یدل ببختنای و والنی علىرغم الاعسادی 

(معنای مصراع دوم: ومرا علی‌رغم دشمنان یا رقیسان کامیاب کن) اما پنج بار دیگر 

صورت فارسی - عر بی آن یعنی بەرغم [= برغم] را به کار برده | 

- هچ و حافظ بدرغم مدعیان شمر رندانه گفتنم هوسست 

- بەرغم مدعبانی که منع عشق کنند ‏ جمال چهر؛ تو حجت موجه ماست 


- عزیز مصسر به‌رغم برادارن غیور ‏ زقعر چاه برآمد بەاوج ماه رسید 
سمرغو لرابرافضان نی بهرغم‌سنیل گرد چمن بضوری‌همچون‌صبایگردان 
- بهرغم زاغ سید شاهباز زرین بال در این مفرنس زنگاری آشیان گیرد 
شاهباز زرین‌بال = خورشید. مقرنس زنگاری = آسمان] علی‌رغم./ بەرغم 
یعنی «برخلاف میل و خواهش. بنا خواست, بناخواه, بررغم, نه بر میل.» (لفت‌نامه ) 
-فیض ے شرح غزل ۸۰ بیت ۹۔ 
۶) ہدرم سه آدم(ع): شرح غزل ۶ء پیت ۶. 


ازاغ سید 


۔ روضۂ رضوان: رضوان, نام نگھبان یا خاژن بهشت اسن | سے شر ج غزل ۳۰ء بیت 4۳ 


۹1 


ارت رنه است و دوشیزەٹر از روضه روان.» (منشأت خاقانی. ص .)٩۱‏ سمدی 


گویا 


اسشبآننیست که در خواب رودچشم ندیم 


خواجو گوید: 


-در بهشت ار زانك برقع بریندازی زرخ 
با توام دل به‌سوی روضه رضوان نکشد 


حافظ و 
- فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند 
۔ هتسدار که گر وسوسۂ عقل کنی گوش 


- به‌سوی روضه رضوان سفر کرد 


خواب در روضة رضوان نکند اهل نعیم 
|کلیات » ص 1۵۷۰ 


روضه رضوان جهنم باشد و راحت عذاب 
(دیوان» ص ۱۸۲] 
که توا خانه بود روضه ورضوان بنده 


(دیوان. ص ۱۲۲) 


غلمان ز روضه. حور ز جنت به‌در کشیم 
آدم صفت ازروضة رضوان به در آئی 
تخد اى ز افمال و صناتش 


شن رضوان» نیز بهمعنای روض رطوان ا حافظ گرید: 


رم به گلشن رضوان که مرح آم 
- من چرا ملك جهان را / ناخلف باشم اگر من: ضبط قزرینی, قریب, پزمان: «من چرا 
ملك جهان راہ است. ضبط خانلری. عیوضی - بهروز, افشار:«من جرا باغ جهان راہ است. 
ضبط سودی, جلالی ثاثینی - نذیراحمد, قدسی, انجسوی: «ناخلف باشم اگر من» است. 
بەاحتمال بسیار الفاظ این مصراع حافظ متأثر از الفاظ این ابیات ظهیر و خراجوست. 


ظهیر گوید: 
زحرص زر چو شهان نامنيك پفروشند منم که ملك جھسان را به‌نيم جو نخضرم 
(دیوانء ص ۱۹۳) 

خواجو کو 


ما ملك جهان را به جوی ست‌الیم 
(دیوان. ص ۵۴۴) 


ما را به جهان اگر به يك جو نخرند 


.۵ بیت‎ ۹٩ 


-جوی سے نیم‌جو, جو. دوجو؛ شرح غزل 
م صفی اللہ در ازاء خوردن میوه شجره ممنوعه و عصیانی که ورزید 


1۷ 


بەخاطر دو گندم بی ارچ باغ بهشت را از دست داد و از آنچا رانده شد. حال با علم به اینکھ 


ملك جهسان بسی ناپایدارتسر و بی‌ارزش تر از روضه رضوان است, چرا من ان را به بشیزی 


تفر وشم بعنی جرا ببھودہ دل در گر وی مهر جهان بیندم, نیز سب آدم: شرح غزل ۶, بیت ۶ 


۷) خرقه‌پوشی ے خرقه: شرح غزل ۲ء بیت ٢‏ 


۸) راوق: راوق مصرّب راوك است. «راوك بر وزن ناوك صاف و لطیف ر پالود؛ هر چیز 
باشد؛ و معرب آن راوق است.» ( برهان ). «راوق [- راووق, معرّب راوك]١)‏ ظرفی که در آن 
شراب و شیر را صاف کنند؛ پالوته؛ ۲) کاس شرابخوری-..راوکی:۱) آنجه ازراوق گذشته 
باشد؛ ۲) شراب صاف, بی‌درد.» (فرفنگ معین). در عر بی راووق یه‌معنای مصفاة یعنی 
بن در عر بی از این اسم, فعل 
راق اشراب یر وق وف شراب صاف شد(لساڑالعرب ). 
همچنین ازآن تروق به صبغة لان, یعنی صاف شدن: و تر ویق, به صیغة متعدی یعنی صاف 
کردن ساخته‌اند. (ے اساس البلاغة, لسانالعرب » افربالموارد). حافظ مرؤق (اسم 
مفعول از ترویق) را هم یەکار بردہ است: 
شاه اگر جرعه رندان نہ به حرمت نوشذ ۷7 ا غسائش به می صاف مروّق نکٹیم 

سنائی گوید: 


در ده پسرا می مروق “ڑا 


پانونه و صافی مەکار رفته است (۔ے اسازالمرب)۔ ھپ 
ساخته شده است. چنانکه گر یند: 


آن " موافسق موفسق را 
(دیوان . ص ۲۷) 
انوری گوید: 
خورشید مروق ار ندیدی ہر سار ساقسیانش انست 
دکتر شهیدی توضیح داده است که روق یعنی صاف شده, پالوده. و «ضورشید مر رق» 
استماره 
خاتانی گوید: 
عشق تو بس صادقست آہ که دل نیست ‏ یاده عجب رارقست و جام شکسنه 
.ص ۶۶۰) 


از شراب است. (سب شرح لغات ومشکلات انوری , جاپ اول, ص ۲۱۹). 


(دیرا 


ظهبر صورت قدیمتر این کلمه - مس راوکی - را بهکار برده است: 

بگذشت ماء روزہ به خیر ومبسارکی ‏ پرکسن قدح ز باد گلرننگ راوکی 
(دیوان ,ص ۱۳۴۱ 

-معتای بیت: من که می‌خواهم شراب صاف خم را بنوشم. چاره ای ندارم جز اینکه سخن 


۹۸ 


پرمغان را استماع کنم. و بیت خالي از ظرافت و ایهام نہست, اولا بین «ننوشم» ر«ننیرشم» 
جناس شبهاشتقاق برقرارست, انیا معتای بیت ایهام 


برابرست با نوشیدن شراب ناب و پالوده؛ ۲) باید سخن پیرمغان را که مرا به باده دعوت 


)١‏ نیوشیدن سخن پیر مفان 


می گند پذیرم. پیرمغان سے شرح غزل ١ء‏ بیت ۴ 


۹۹ 


٢‏ شاه شوریدہ سران 


گرمن از سرزنش معسیان انسدیشم 
زهد رندان نوآموخته راھی ب‌دهیست 
خوان من بیسامان را 
برجبین تقش کن از خون دل من خالی 
اعشتسادی بنمسا و یکسذر بهسر خدا 


٦‏ شعر خونیار من ای باد بدان یاز زسان 


0۹۷/۱ 


شيره مستي و رندی نرود از پیشم 
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم 
زانگه در کمخردی از هسه عالم بیشم 
تا پدانتد که فربان تو کاضرکیشم 
تا درین خرقے ندانی که چه نادرویشم 
که ز مگ ان سیه بر رگ جان زد نیشم 


من اگریادہ خورم ررنه چه کارم باکس 
حافظ راز خود و عارف وقست خویشم 
این غزل دارای انسجام معنانی ووحدت مضمون است و اندیشةً اصلی آن گرایش و 
طرزفکر ملامنی حافظ است. برای تفصیل ے شرح غزل ۲۰۴. 
۱ رندی > شرح غزل ۵۳, بیت ۶ 


۷) زهد: «ناخواهانی, خلاف رغبت»( منتهی‌الا رب ). کلم زحد در قران مجید به کار نرفته 


ولی «زاهد» در معتای ناخواهنده و ہی رغبت به کار رفته است (و کانوافبه در حق یوسف(ع) ] 
من الزاهدین - سوره یوسف, ۲۰). زهد بعدها تحول معتی یافته و از معتای بی رغبنی بعدنیا و 
حرص و از و شهوات س که از صفات و خصایل مثبت صوفیان با صفای راسنین درصدر اول 


برده - به‌صورت افراط در عبادات و منزه نمائی و مقدس نمائی به کار رفته ودردیران حافظ از 
مفاهیم منفی است و غالبا با صفت «ریاه (< ریائی). خشك یا گران فرین است: 
خرقة زهد مرا آب خرابات پیرد 


۔ اگر به بادة رنگین دلم کشد شاید 


۹۷۰ 


که بوی خیر ز زصد ربا نمی اید 


- که درتابم از دست زصد ربائی 
- که حافظ توبه از زهد ریا کرد 
- ز خانقاه به میخانه می رود حافظ 
- ما را خدا ز زصد ریا بی‌نباز کرد 
- مکن به فسق مبساهات و زهد هم مفروش 
۔مطرب کجاست تاهمهسحصو ل‌زهد علم 
-عبوس زهد پدوجه خمار تشیند[ /بنشیند] 
- دیدی دلا که آخر پیری و زهد وعلم 
- ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم 
- نمی کشد دل من میل زهد و تو به ولی 
۔آتش زمد(واریا خرمن دین خواهدسوخت 
- پیا که رونق این کارخانه کم نشود 
زهد خشاه ملولم کجاست باده ناپ 
- صوفی گلی بچین ومرقع به خار بخش 
زهد گران که شاهد وساقی نمی‌تترند. 
- نوبت زهدفروشان گرانجان بگذشت 


- باده‌نوشی که در ار روی و ربانی نبود 


نیز زهد 
۷ء بیت ۳ 


مگر زمستی زهد ریا به هش آمد 


در کار چنگ و بربط وآوازنی کم 
مرید خرقه دردی کشان خوشخویم 
با من چه کرد دیده معشوفهبازمن 
با ما به جام اده صافی خطاب کن 
پانسام خواجه بکر: 
حافظ این خرقه پشمینه بیندازوبرو 


یم و فر دولت او 


په زهد ھمجو توئی یا بەفسق همچو منی 


وین زه ند خشآك رایسی خوشگواربخش 
در جلتچسن به نسیم بهسار بخش 


بهشر اززهدفر وشی که در اوروی‌وریا 


شرح غزل ۱۲۹ بیت ۱؛ زاهد: شرح غزل ۴۵, بیت ۱؛ ریا: شرح غزل 


- راهی په ده: علامه قزوینی در شرح این تعبیر نوشته است؛ دراہ به ده وراه بددهی بردن 


کنایه از صور معقولیت دات 
مقصود بنده ره به دهی می‌برد نوز 
انوری گوید: 
آخر ابن هر یکی رهی به د 


تن سخنی پا کاری یا امری است. کمال‌الدین اسماعبل گرید: 


گر باشسدش ز نور ضمیرت هدایتی 


محض این نجیبك طوسی 


در تاریخ بیھقی آسدہ: «برآن قرار دارند که قاضی بونصر را فرستادہ آید با این دانشمند 
بضاری تا برود و سخن اعیان ترکمانان بشنود و اگر زرقی نبودوراء به دبھی می‌برد, آنچه 
گفتەاند درخواهد.» 

۴) برجبین نقش کن از خون دل من خالی: رسم بودہ و تا این اواخسر هم در بعضی 


۷ 


قربانیها وعفیقہ وامثال آن ادامہ داشتہ, که خالی ازخون قر بانی بر پیشانی کسی که قر بانی 
برای او وبا به نر او انجام شدہ نقش گردد, زديك به این تعبیر در آغت‌تامه ذیل ٭خرن پر 
جبین مالیدن» آمده است: «آغشتن خون مقتول به وسیل دادخواهان او [نجلی گوید:| 
نماند از گریه بسیار در دل آنقدر خونم ‏ کمگرخواہم‌ەرسمدادخواھانیر جم نمالم٭ 
(لفتنامہ , نقل از آنندراج ) 
حافظ در اشاره به این رسمهاست که گوید از خون دل من خالی بر پیشانی خود نقش کن 
تا معلوم همگان شود که من قر بانی تو زیبارری بی‌محابای کافر کیش بیرحم هستم 
-قربان و کیش: شادروان غنی در بره این زوج ایهام‌دارمی نو بسد:«... قربان و کیش را 
در معانی مختلف بەکار برده‌اند. از جمله در اینجا حافظ این کاررا کرده است قر بان و کیش 
هر دورا آورده و بهمعنی رین [= قربانی] عر ہی و کیش (ملت) اتال کرب ولی سا 
قربان و کیش پهلوانان را هم بمخاطر می‌آورد. برای لغت قر بان و کیش رجوع شود به 
حواشی تاریخ جهانگشای جویتی , ج ۳, ص۲۹۶ نا ۲۹۸» (حواشی غنی, ص ۵۲۲)۔ 
علامه قزوینی می نو یسد: «کیش به معنی تیرا اسار قر بان به طم اول و کسر آن کمان‌دان 
است. یعنی غلافی که کان را در آن جای دهنید ر اصل آن ترکی است [= قرسان]٭ 
(جهانگشای جوبنی . طبع لبد ج ۳ بسواشی و اضانات. ص ۲۹۷). قزوینی تحقیق 
مبسوطی در من رابطه این دو کلمه کرده ومتالهای فراوانی از نظم و ثر تقل کرده است.سه 
یادداشتهای قزوینی, ج ۶.ص ۱۴۶-۱۴۴ ۲۷۳. اينك شواهدی غیر از شواهد قزویتی 
س نقل می‌کردد. عطار گو ید: 
ما بحر بلا پیش گرفشیم وشدیم ‏ تربان گشتن کیش گرفتیم و شدیم 
(مختارنامه , ص ۲۲۹) 


نزاری گوید. 
-دیر شد تا رسم قربسان‌کیش ماست ‏ بل جان کار دل بی خویش ماسست 
(دیوانء ص 1۸۵ 
سوسم‌قر بسا نیست اندر کیشم‌اسماعیلوار ‏ گر یہ تیغ ھجسر آن مەروی قر بان لیستم 
(دیوان. ص ۴۷۰) 
عقسل وئفس وجان وجسم‌ وحن ودل بر عوای کیش او قربسان کسیم 
(دیوان ص ۴۹۹) 

خواجو گوید: 


avr 


نکشم ترکش اگر زانك به تیرم بزند 


- پیر مغسان گرت په خراسات رہ دهد 
- برآتم چو شرطست در کیش با 


عببد زاکانی گوید: 
کیش او بگسرفته قربان گشته‌ام 


سلمان گوید: 
چشم کافسرکیش او پیوسته می‌دارد بدزه 


خنك آن صید که قرسان جفا کیشانست 
(دیوان. ص ۳۸۳) 
قربان اوز جان شو و کیش مضان بگیر 
(دبوان, ص ۷۰۱) 
که قریان شوم پیش قربان او 
ادیوان: ص ۳۲۲) 


تا منداری که ترکش کرده‌ام 
(کلیات عبید. ص 4۶٩‏ 


در کمین جان کمائی را که دل قر بان ایست 
(دیران .ص ۶۶) 


avr 


حجساب چهسره جان می‌شود غبار تنم 
چئین قفس نەسزاى چومن خوش الحسائیست 
عبان نشد که چرا آمسدم کجارفتم 


رو 


خوشا دمی کہ از آن چهسره پردہ برفکنم 
روم بەگلشن رضوان که مرغ آن چم 
دریغ و درد که غافسل ز کار خویشتتم 


چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس'' که در سراچ ۀ ترکیب, تخصعبضد تلم 

اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آید . عجسب مدار که هم درد ناف خنسنم 

طراز پیرهن زر کشم مین چون شمیم.. که سوزه است نهانی درون بیرهنم 
بیا و سی حافظ ز پیش او بردار 


دربن نشیمن خاکی بدین صفت که منم 


همچنین خواجو: 
زروی خوب تو گفتم که پرده برفکنم 


۱ فنا [عرفانی اد 
و حول یك مضمون دور می‌زند و ان 


نفس وهوی دست و پای چندزنم 


(دیوان, ص ۴۶۲) 


ولس چو درن گسرم پرده رخ نو منم 
(دیوان. ص ۷۲۰) 


غزل. برخلاف اکثر غزلهای حافظ, وحدت و انسجام معناٹی دارد 
زوی نرك تعلقات وقید و قفس است. صوفیه و عرفا 
همواره از تنگنای قفس تن تالیده اند و گرفتاری د 


قفس ودام دما را سد راه ٹیل په 


فراخنای مجردات و عالم معنی رمینو دانستەاند و دلیرانه و بەلحن حماسی, نه ازروی 
دلتنگی و عاجزانه. آرزوی مرگ کردہ اند ابید دست وبال آنها را بگشاید. یا به مردن پیش 


AVE 


از مرگ (موت ارادی) پرداختہاندو کوشیدەائد ٹا از اخلاق و افعال و صفات - وحتی ذات 
- خود پیراسته شوند. و به اخلاتی الهی آراسته گردند و در خويش بمیرند و در اوزنده شوند. 
حافظ شبیه به این مضمون در جاهای دیگر گوید: 

- بال بگشا وصفیر از شجر طوبی زن ‏ حیفباشسدچوتومرضی که اسیر قفسی 

- طابر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق ‏ که در این دامگه حادنه چون افتادم 
تو خودحجاب خودی حافظ ازمیان, رخیز 
خوشا کسی که در این راد ی حجاب رود 
غزل لفظ «فناه بەکار نرفتہ ولی مضمون ومعنای آن در سراسر غزل موج 
می‌زند. گاه هست که حافظ فنا را به کار برد 


آن کشیدم ز نو ای آتش هجران کەجوشمع جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبسود 
ولی چنانکه ملاحظه می شود فنای عرفانی لیست (ے فنا[ = مرگ و نبستی ا: شرج 
غزل ۴۷ء پیت ۶). اما ابیاتی ہم دارد کہ در ٹھا به فنای عرفائی اشارہ کردہ است: 
- دربیابسان فشا گمشدن آضر تاکی .ره رسیم مگر پی به مھسات بر یم 
-درره عشق ازآنسوی فضاصدخطرست نا نگونی که چو عمرم په سر آمدزستم 
«فنا در لفت یەمعنی تابودی,وبقا بهمعتی بایندگی است؛ و به اصطلاح صوفیان, فنا عبارت 


از این است که انسان خود و بندگی خویش را در برابر حق نیست انگارد و تمایلات و تعنیات 
ارد و همه جهان و جهانیان را در قبال حن موجود نبندارد, وبقا که 
نتیجا چنین فنائی است پابندگی است درمحضر حق...» (فرهنگ اشمار حافظ , چاپ دوم 
ص ۵۲۵). 

جنانکه از کشف‌المحجوب (ص ۳۱۱) برمی‌آید لفظ فنا را ارل بار ابوسعید 
(متوفای ۲۷۷ ق) جزو اصطلاحات عرفانی کرده و در اطراف آن به بحث و نظر پرداخته 
است. ابرسمید خرازگوید رض کی صاحب مذهیست که الفناء فنء المد عن رز 
والبقاء بقاء العبد بشاهد الالهیة: فنا فناء بنده باشد ازرویت بندگی بقا بفاء بنده باشد با شاعد 
الھی یعنی اندر کردار بندگی آفت بود وبندهبه حفیقت بندگی آنگاه رسد که ورا به کردار خود 
دیدار نبساشسد و از دید فل خود فانی گردد و به دید فضسل خداوند تصالی بافی...» 
(کشفالمحجرب , ص ۳۱۶). قشمری می نو سد: «و هر کی سلطان حفیقت بر وی غالب 
گرفت تا از اغیار هیچ‌چیز نبیند نه عین و نه اثرہ اورا گویند از خلق فانی شد و به حق باقی 
شد. وفتاء بندہ از احوال تکرهید؛ او احوال خسیس ای ثبستی این فعلها بود و فاه او از 


را به 


۷۵ 


نفسش و از خلق, آن بود که اورا به خو یشتن و به ایشان حس نبود...»(ترجمه رسال فشیر يه , 
ص ۱۰۸). میرسید شر بف جرجانی در تعر یف فنا می ویسد: «سقوط اوصاف مذمومه را فنا 
گویند. چنانکه وجود اوصاف محموده را با نامند. وفنا ہر دوقسم است یکی همان که گذشت 
و حصول آن به کشرت رباضت استہ ودوم عدم احساس عالم ملك و ملکوت که ناشی از 
استضراق در عظمت باری تصالی ومشاهد؛ حق است و مشایخ در این قول که الفقر سواد 
الوجه فی الدارین, یعنی فناء در هر دو عالم به آن اشاره کردهاند.» (تعریفات ذیلل«فناء»], 

آری ازسراپای این غزل آرزوی فنای عر فانی ہرم یآبد۔ واوجش درب 

ام شتی خافظ وپیٹ ار نار گذ یوو تو کنر 

در جاهای دیگر در اشاره به قنا گوید: 

- گفتم که کی ببختی بر جان ناتسوانم ‏ گفت آن زمان که نبودجان در میانه‌حائل 

- تافضل و عقل بیٹی بی معرفت نشینی يك نکنه‌ات بگو یم خودرامین ورستی 

- ثبندی زان میان طرفی کمروار . اگر خود را یینی در ميانه 

۶ گلشن رضوان ے ررض رضوان: شرح رل ۰۱۷۰ یت‎ )٢ 

۴) طوف: «طواف» (منتهیالارب ), «مطلق سیر و گشت» (غیاث, آنتدراج) 

۔ عالم قدس ے قدسبان: شرح غزل ۰۱۱۲ بیت ۸۔ 5 

- سراچه ترکیب: یعنی عالم ترکیب و امتزاج عناصر عالم طمعت سب طبیعت: شرح غزل 
۱, بیٹ ۷ 


۔تختەبلد: «محبوس, يك نوع مجازاتی بوده در عهد مغول که شخص [مجرم] را به نخته 
می کو ببده اند نا فرار نکند ر عذاب بکشد ولی معنی عام آن محبوس است.»( حواشی غنی, 
ص ۴۷۹)ء۔ 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
-درعھسدتوھرآنکەبراردچوسرودست ‏ اورا به تخت بند کنند استوار پای 
(دیوان . ص 4۲۲۱ 
- بر سرو تخته بند چه تقص آورد پدید بر آب سلسلہ چه زیان چون روان بود 
(دیوان »ص 0۲۱۰ 


ایحدی مراغه‌ای 
به چوب سرو ترا تخته‌یند کرداجل به‌جرم آنکه شبی رفتهای چو سرو آزاد 


(دیوان. ص ۱۲) 
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حافظ گرید: 
چو شد باغ ریسائیانمسکلم درایٹجاچرا نت ہت دتم 
۵) نافه ختن ے نافه: شرح غزل ۱ء پیت ۲: ختن: شرح غزل ۰۱-۹ بیٹ ۵۔ 
۶اطران «نگار جامه» (متتهیالارب ). اصل این کلعہ ترازفارسی است و طرازمعرب آن 
است (ے المزهر سیوطی؛ المعرب جوالیقی) وہ پٹ 
«کتایت و خطی که نساجان برطرف جامہ نگارند...» (لفت‌نامه ). «جامه‌ای گلدوزی شده با 
زینت شدہ و مخصوصاً جامدای مزین به نوارها یا واشی زینت شده و نوشته‌هابرآنها, که 
جنبەی رسمی داشت و سلاطین و اشخاص عالیمقام می‌پوشیدند... عبارت مکتوب بر طراز 
فرمانروایان, علاوه بر نام و القاب عادی: اغلب تامل دعاها نیر برده است... اعطای طر از 
مانند حق ضرب سکهء آزمزایای فرمانر رایان بود. و امویان و عباسیان به این امر توجه خاصی 
داشتند...» (دایرةالمارف فارسی ). «و تم رضا علب السلام بر درم ودیٹار و طراز جامه‌ها 
بشتند.» (تاریخ بیهقی, چاپ ادیب. ص ۱۳۷, نقل از لفت‌نامه ). دیراق. حاشیه. فراویزہ 
سجاف, لبه» کناره جامه که به رنگ خارج از متن می‌کرده اند.» ( لفت نامه ) 
-زرکش: [< زرکشیدہ] (صفت مفعولی) «پارجهای که تارهای زر در آن کشیدہ باشند.» 
[فرهنگ معین). حافظ در جاهای دیگر گوید: 
-امید در کسر زرکشت چگونه بیندم ‏ دقبقه‌ایست کارا در آن 


ان که تو داتی 
دامن کشان همی شددرشر ب‌زرکشیده .صد ماه وو زرشکش جیب قصب نوی 
مرا (اشارہ به هل طلائی شعلة 
شمع) منگر. , جرا که مانند شمع آنتی در چان دارم حاصل آنکه تجمل ظاهری یا ظاهر آراسنهُ 
مرا جدی مگیر و بدان که در باطن دردمند و خونین دلم. شبیه به ابن مضمون در جای دیگر 
گوید: 

بدطرب حمل مکن سرخی‌رویم که چو جام خون دل عکس برون می‌دهد از 


avy 


چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم 
هرگ ربمن عاطفت پیر می فروش 
از جاه عشق و دولت رن دان پاکی از 
در شأن من بەڈرد کسشی ظنّ بد مب 
شهباز دست پادشهم ابن چه حالتست 
حیفست بلبلی چو من اکنون درین قفس 
آب و هوای فارس عجب سفله‌برورست 
حافظ بەزیر خرقه قدح تا به کی کشی 


کز چاکسران پیرسغسان کستسرین منم 


پیوسنے صدر 
کالسوده گشست جاسه ولی پاد امن 
کیا برده‌اند هوای نشیمسنم 
با این لسان عذب که خامش چو سوسنم 
کو همسرهی که خیمه برکنم 
در بزم خواجه پرده ز کارت برافکٹم 


۹ تورانشه خجسته که در من يزيد فضل 


شد متست مواهسب ار طوق گردنسم 


آنوری قصیده‌ای بر همین وزن و قافیه دارد: 


ای بارگاہ صاحب عادل خود این منم 


سعدی هم غزلی پر همین وزن و فأفیه دارد: 


گر تبغ برکشد که محبسان همی زنم 
۱۹ لاف ے شرح غزل ۷۰ بیت ۸ 

پیرمغان سه شرح غزل ۱, ست ۲. 
۶ 


٣)دولتدے‏ شرح غزل ۳۰, بی 


۹۷۸ 


کزقربت تو لاف مین بوس می زلم 
(دیوان. ص ۳۴۳) 


اول که لاف محببت زنسد منم 
(کلیات. ص ۵۶۳) 


-رندان ے شرح غزل ۵۳, بیت ۶. 

مصطبه ے شرع غزل ۳٩‏ 

۴) درد کشی ے شرح غزل ۷ بیٹ 

۵) شھباز ے باز: شرح غزل ۲۴۵ بین ۵. 

- معنای بیت: من (عارف یا به عنوان نماینده نوع انسان) جندان با خداوند دیکم که 
شهباز با دست پادشاه, دریغا که در این دامگه حادثه افتادهام وهوای مسکن مألوف و 
وتقرب را از یاد من برد‌اند. در جاهای دیگر گوید: 

که ای بلەنظر شاهباز سدره‌نشین ‏ نشیمن تو نه این کنج محنت‌آبادست 

تراز کنگره عرش می‌زنند صفیر ندانمت که در این دامگه چه افنادست 


قرب 


بادشاه کنایه از خداوندست و این کار برد در ادبیات عرفانی منظوم و منلور فارسی سابقه دارد. 
برای تفصیل ے شاه [= خداوند]: شرح غزل ۲۲۱, بیت ۷ 
۶) بلیل سے شرع غزل ۷, 
-سوسن سم شرح غزل ۹۱, بیت ۷ء 
۷) فارس سے شیراز: شرع غزل ۱۲ بیت ۷. 


ت 


۸) خرقہ سے شرح غزل ۲ بیت >٢‏ 
پردہ از کار برافکندن: یعنی رسوا ساخنن, افشاگری, پرده‌دری. سعدی گوید: 
با پرده‌ای په چشسم تأمسل فروگذار یا دل بشه که پردہ ز کارت برائکنشد 
(کلیأت .ص 4۵۰۰ 
)٩‏ توراتشه خجسته: جلال الدین تورانتاه آخرین وزیر شاه شجاع است که از ۷۶۶ تا 
۶ (زمان وفات شاه شجاع) وزارت او را برعهده داشت و از محارم و نزدیکان او بود. پس 


بر اثر آزارهای پیاپی اصفها 
حافظ در تاریخ وفات ار گفته است: سال تاریخ وناتش طلب از میل بھشٹ = ۷۸۷ قء 

شادروان غنی اورا از محبوب‌نر ین ممدوحان حافظ و از رجال «بسیارمنین و عاقل وخر 
عصر» می شمارد ( سے تاریخ عصر حافظ, ۲۶۸-۲۱۸). حافظ در بیش ده س دوازده غزل و 
یك تطمه. بەتصریح با تلویح از او یاد کردہ است. از جملد: 

۱) در غزل «سحرم هاتف میخانه په دولت خواهی» تا آنکه که می گو ید: 

تو دم فقسر ندانسی زدن ازدست مده مسند خوأجگی رمجلس تورانشاهی 


۷۹ 


نیم می بحث در اینجا که او را «نورانشه خجسته» می نامد. 
۳) در غزل دیشٹر ا پگ 6 یہ وخ زد کئی), تا آنجا که می‌گوید: 
ای صبا بندگی خواجه جلال‌الدین کن که جهان پرسمن و سوسن آ 
۴) در غزل «نو مگر پر لب آبی به هوس پنشینی», تا آنجا که می گو ید 
تو بدین نازکی وسرکشی ای‌شمع جگل ‏ لايق بزیگه خواجسه جلال‌السدینی 
۵ا در غزل «آنکه پامال جفا کرد چو خاك راهم» تا آنجا که می گر ید 
خوشم آمدکه‌سحر خسروخاوربی گفت .با همه پادشهی بنده تورانشساهم 
(علاسه قزوینی معتقد است که هیچ ستبعد نیست مراد حافظ از تورانشاه در این غزل, 
تورانشاه بن نطب‌الدین تهمتن پادشاہ هرمو ز باشد ے یاددانتهای قزوینی, ج ٩‏ ص ۴۴) 
۶) در غزل «گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم» تا آنجا که گو ید 
وفاداری و ح‌گونی ته کارهر کسی باشد غلام آصف ثانی جلال‌الحق والدينم 
۷) در غزل «ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی» آنجا که گوید: 
نه حافظمی کد تنهادعای خواجه‌تورانتاه :مد حآصفی خواهدجهان عیدی‌ونوروزی 
۸) قطمه‌ای در رتا و ماده تاریخ وقات 


۰ گنی 


آصف عهد زسان, جان جھسان؛ توزانشام.., , که در این مزرعه جز دانڈ خیرات نکشت 
ثاف هفعه بد ر از ماه صفر کاف و آلف که په گلشن شد و این گلخن پردود بهشت 
آنکہ میلش سوی حق‌بینی و حق‌گریی بود سال اریخ وفاتش طلب از همیل بهشت» 
(میران مصحح قزوینی, ص ۳۶۱) 

مرحموم غنی برآنست که حافظ در چشدین غزل دیگر با اوصاف و الاب چون «آصف 


عهد» «أصف دوران», «اصف نانی»: «ضواجه», «وزیر»: «خواجه جهان», «آصف ملك 
سلیمان» به غزلها عبار 


ال بسیار بهاو اشاره دارد۔ بعضی از اہ 


صوق اڑپرتو نی راؤتھائی دانست 
روضدُ خلد برین خلوت درویشائست 
-بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش 
-دردم ازیارست ودرمان نیز هم 

-دوش با من گقت پنهان کاردانی تبزهوش 
- رونق عهد شبایست دگر بستان را 

- گر از این منزل ویران به‌سوی خانه رم 


۹۸۰ 


- خرم ان روز کزین منزل ویران بر دم 
برای نفصیل سه تاریخ عصر حافظ . ص ۲۶۸,۲۱۸۔۲۷۷. نیزے آصف ثانی: شرح غزل 
٩‏ بت ۱ 
من یزیدے شرح غزل ۰۱۱۳ بیت ۵. 
معتای بیت: خواجه‌ای که در بیت قبل گفته برد «در بزم خراجه پرده ز کارت بر انکنم» 


همین تورانشه خجسته یعنی جلال‌الدین تورانشاه وزیر پاکفایت و حافظ نواز شاه شجاع 


است که می‌گوید کسی است که در مزابده و حراج فضل و بخشش, یعنی در کارو باری که 
اهل بخشش از یکدیگر سبقت می جو یند و با هم در افزون بخشی همجشمی می‌کنند. آوست 
که منت بخششهای او چون طوقی (ے شرح غزل ۱۷۵ء بیت ۸) بر گردن من است. 


من نه آن رندم که ترك شاهد و ساشر کنم 
باشم بارها 
عشق دُردانەست ومن غواص‌ودریامیکد« 
لاله ساغرگیروٹ رگس مست ویرمانام فاق 
با زکش یکدم عنان ای ترك شهرآشوب من 
من که از یانموت و لعل اشك دارم گنجها 
چون صبامجموعۀ گل رابه آب لطف شست 
عهد و یمان فلك را نیست چندان اعتبار 


من که عیب توبه کاران 


٩‏ من که دارم در گدالی گنچ سلطانی به‌دست 


گرچسه گردالسوه فقسوم شرم باد از هتم 
عاشتسان‌را گرد رآنش می یسندد لطف‌دوست 


محتسب داند که من این کارها کمتر کنم 
توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم 
سر فرو بردم در آنجسا تا کجاسر برکٹم 
ری دارم سی پارب کرا داور کم 
تا شاد رجھرہ راهت بر زر و گوھر کم 
کی نظرور فی خورشید بان داختر کلم 
کج دلم خوان گر نظر پر صفحهُ دفتر کنم 


گربه آب چشم خورشید دامن تر کم 
تنگ چشمم گر نظردر چشمد کوشر کنم 


۲ درش لعلش عضودای‌می‌داد حافظ راولی 
من نه آنم کزوی این افسانه‌ها باور کم 


۱)رندسه شرح غزل ۵۳ بیت ۴. 


۔محتسب سے شرح غزل ۲۵, بیت ۲ 


٢)مضمون‏ مصراع دوم این بیت دقیفا برابر است با این بیت از حافظه 


حاتسا گه من په موم گل تراد می کنم 
-توبه ے شرح غزل ۱۶, بیت ۳ 


من لاف عفسل می‌زنم این کار کی کنم 


۴) سرپر کردن: به اصطلاح امر وز بعنی سر بلند کردن: سردرآوردن = سر برآوردن. سنائی 


AY 


گوید: 


- کار و جاه سروران شرع در پای اوفتاد 
- ای دریفا مهدئی کامروز از هر گوشه‌ای 


خافانی گوید: 
عنقا برکرد سر گفت که این طایفه 


خواجو گوید: 
شکوفہ بھر تماشای باغ عارض دوست 


سلمان گوید: 


-وصف ماه من چوشعر ی را فور کن 
- به یاد جان به‌تمنای دوست پر ون 


کمال خجندی گوید: 
صوفی که ز جشم نو برد جان بەسلامت 


حافظ در جاهای دیگر گوید: 

-هرگز نمی‌شود ز سر خود خر مرا 
- سر ز حسرت بەدر میکده‌ها برکردم 
ل۲۲۸ بیت ۱ 


عشق ے شرح 
۴ لال ے شرح غزل ۳۷ء بیت ۹۔ 


زآنکهاهل فسق ازهرگوشه سر برکرد اند 
(دیوان. ص ۱۴۸) 
يك جهان دجال عالم‌سوز سر برکرده‌اند 
(دیوان , ص ۱۵۰) 


دست یکی برحناست جعدیکی پر خضاب 
(دیوان» ص ۴۴) 


سر از دریچسه چریین شاخ برمی‌کرد 
(دیوان, ۶۶۰) 


آفتباب از مطلع آن شعر سر برمی‌کند 
(دیوان. ص ۹۹) 
بز خاك سربه تماشای دوست برکردن 
(دیوان. ص ۳۹۰) 


سر بر تکند تا یه قياضت ز غرامت 
(دیوات» غزل ۱۸۱) 


تادر میان میکتده سر پر اتی کم 
چون شناسای تو در صومعه يك پیر نود 


- شهرآشوب ے شرح غزل ۳, بیت ۳ 
۶) یاقوت سے شرح غزل ۱۱۸, بیت ۶. 


UY 


لعل ے شرح غزل ۲۹ء بیت ١‏ 

- معنای بیت: من که از اك خوئین خود به مقامات معنوی رسیده ام و گوئی گنجها دارم 
حنی به بخشش خو رشید که پرورند؛ ياقوت و لعل در دل سنگ هم هست نظر ندارم. مزسه 
لعل پر وری خورشید: شرح غزل ۹۷, بیت ۴ 

۷ معنای بیت: چون در ایام بهار, باد صبا بر گل وزید وباعت شکفتن و رواق و 
جلوەگری آن شد. که گوئی مجموع گل را به آب لطف و لطافت ۱ 
کچ طبع و بی‌ذوق بدان اگر به کار درس و دفتر ومطالعه کتاب بیردازم. حاصل آنکه بهار فصل 
عبش و عشرت است نه درس و دفتر. نیڑے غنچه و نسیم: شرح غزل ۱۶۲ بت ۸ صبا: 


وشو دادہ است. مر 


شرع غزل ٢ء‏ بیت ۱ 
۸) پیمان وپیمائہ جناس راید یا مطرّف دارند. برای تفصیل ے شرح غزل ۴۲, بیت ٣۔‏ 
۰ فقرے شرح غزل ۲۴, پیٹ ۹۔ 
-همت ‏ شرح غزل ۳۶, بیت ۳. 

۱ مضمون این بیت کمابیش ناظ ات دآ آیات: ولقد ذرأنا لجھنم کثیر امن الجن 
والانس (یسیاری از جن و انس را برای دوزخ پدید آوردیم. ‏ اعراف: ۱۷۹)؛ وإ منکم ال 
واردھا کان علی ربك تما مقضباً کیک ی اؤشیا نیست که برههای به‌دوزخ زارہ تشودیا از 
آن نگٹردہ 
للجنة ولاآبالی؛ وھؤلاء للتار ولاابالی (ے احیاء العلوم ٠ج‏ ۳ء ص ۰۳۶ نقل ازتعلیقات دکتر 
نوربخش بر گلشن راز ص ۹۸؛ تفسیر القسرآن الکریم, آینا الکرسی والئور, نألیف 
صدرالمتألهین, ص ۰۱۳۸ ۲۶۹). 

ت دیگری از حافظ در این زمینه شا 


قضای حتمی بروردگار تست س مریم ۷۱). نیز این حدیت: خلقت هزلاء 


ادآوری است: 


اقی بیا که نیست زدوزخ شکا 


ال رخش مت می‌دهسد 


در آتش ار 
-چشمد کوٹرے کرتر: شرح غزل ۴۰ء پیت ۸, 

۳ لعل کنابه از لب است, سے شرح غزل ۲۹ء بیت ١۔‏ 
۔-عشوەدادنے شرح غزل ۸۵۲ بیت ۲. 

علامه قزوینی در پایان این غزل در یادداشنی نوشته | 


ت: «در این غزل در نسخ محختلفا 
جدیده. ایك الی هشت بیت الحاقی دیده شده است. از جسله این بیٹ مشھور: 


من کەاسر وزع بھشت نضدحاصلمی شود وعسده فردای زاهد را چرا باور کنم 
ولی در نسخ قدیمه فریبالعصر با حافظ از قبیل خ ق نخ ل انری ازھیچکدام از این ابیات 


۹۸ 


موجود نیست.» این بیت مشھور(من که امر وزم...) در شرح سودی وقدسی وا 


ولی در نسخه‌های معتبرتری جون خائلری, عبوضی - بھرون جلالی نأئینی 


ao 


بەعزم توبه سحر گفتم استخاره کلم 
سخن درست بگسویم نمی توانم دید 
چو غتچه با لب خندان به‌یاد مجلس شاه 
بعدور لاله دماغ مرا علاج کنیا 
ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت 
گدای میکده‌ام ليك رقت مستی ین 
مرا که ٹیست رہ و رسم لقصه پرهیزی 
بەشخت گل بنش‌انم بتی چوشلطانی 


۷۵ 


بهار توبه‌شکن می‌رسد چه چاره کٹم 
که می ‌خورند حرینان و من نظاره کنم 
پیالسه گبرم و از شوق جامه پاره کنم 
گر از میانۓ بزم طرب کنساره كنم 
جواللة سر دشن په‌ستسگ خاره کنم 
که ناز برافلك و حکسم بر ستساره کم 
چرا ملامست رند شراب خواره کم 


ز سابل و سمنش ساز طوق ویارہ کنم 


+ زبادہ خوردن پنهان ملول شد حافظ 


به‌بانگ بربط و نی رازش آشکارہ کتم 
بت و بەطور گلی سراسر این غزل طنزآمیز است. برای تو به که در سنٹ راجب 


است («و توبه بر جمیع مونان فریضه است.» - اورادالاحباب , ج ۲, ص ۷۹) و در عرف 
ممدوح شمرده می شودہ می‌خواهد استخاره کند. حال آنکه استخاره در امور راجب معنی و 
موردی ندارد (ے استخاره: شرح غزل ۴۶ء بیت ۲). در ابیأت دیگر هم این طنز روحیر ور 
احساس می‌شود. در بیت دوم می گو بد راستش را یگویم نمی‌توانم بینم که دیگران باده 
بخو رند ومن تماشا کنم. دربیت بعدی می گوید: اگر در چنین شرایطی (در بهار و عهد روئیدن 
لالەھا) از بزم طرب کناره جوئی کردم مطمئن باشید که اختلال حواس پیدا کرده ام وبابد مغز 
مرا مسالجبه کنید. در بیت بعدی می گوید ابن يك لاقبائی و بی‌منصبی و جاهی مرا در حال 
عشیاری مبین: چرا که در حال مستی بر فلك ناز و بر ستاره حکومت می کنم؛ که یادآور«گنج 


۸ 


در آستین و کیسه نهی» ودخراہم کن و گنج حکمت 
- با من راەنشین خیز و سوی‌میکده‌آی تا درآن حلقهببینی که چه صاحب‌حاهم 


» است و نیز این ایبات: 


-خشت زیر سروبر تارلاهفت اختربای دست قدرت نگر ومنصب صاحب‌جاهی 
باری نگاه حافظ به تویه : 


کردہام توبهبه دست سنمی باد,فروش که دگر مې نخورم بیرغ بزہ‌آرانسی 

- بهسار توبه‌شکن: یعنی بهاری که توب پرھیزکارآن ۔۔۔ برهیزکاران از بادەخواری ‏ را 
می‌شکند. دلایل و اسباب توبه‌شکنی بهار فراوان است از هوای خوش و صحبت باغ و بهار 
و هنگامة می و مطرب و کشیده‌شدن دل بەطرف چمن. رودکی گوید: 


حافظ گوید: 
بهار و گل طرب‌انگیز گشت و تو به‌صکن 
در جاهای دیگر هم به رابطه می و بهار و موسم گل ودشواری توبه یا پرهیز ازمی اشاره دارد 
- حانا که من به موسم گل ترلد می‌کنم = من لاف عقسل می‌زنم این کار کی کنم 
-من که عیب تو به کاران کرده‌باشم بازها "۲ تو به راز میوقت گل دیوانه باشم گر کنم 
من رسد ر عاشیق درموسیم گل آنگاە توب استغنرقہ 
- بعدور لاله دماغ مرا علاج كنيد گر از ميانة بزم طرب کتارہ کم 
این مضامین حافظ را با این رباعي عطار مقایسه کنید: 
هر روز برآنم که سے شب توبه ٠‏ وز جام پیایسی لیسالسپ وب 
واکت ون که‌شکفت برگگل‌برگم‌نیست . در موسسم گل ز توب یارب توب 
(مختارتامه» ص ۲۱۲) 
۳ جامه پاره کردن ے جامه دریدن: شرح غزل ۱۳۵ بیت ۶ 
۴) ذور لاله: یعنی زمانهُ شکفتن لاله که فصل بهار است. رودکی گوید: 
شکفت لاله تو زیغال بشکفان که همی به دور لاله به کف پرنهاده به زیفال 
زیغال: قدح وپیمانڈً بزرگ (محیط زندگی واحوال و اشعار رودکی . ص ۱۵۰۴ 
حافظ در جاهای دیگر هم بەدور لاله ودور گل که شبیه په همانست اشاره کردہ است: 
- به دور لاله قدح گیر و ہی ریا می‌باش 


-به دور گل شدم از توبه شراب خجل 


aA 


بعدور گل منشین بی شراب و شاهد و 

۵) خاردے شرح غزل ۴۶ء بیت ۷۔ 

۷) در بعضی از نسخه‌ها از جمله خانلری و جلالی ناشٹی - تذیراحمد به‌جای «مرا که 
نیست ره و رسم لقمه پرهیزی» این مصراع آمده است: «مرا که از زرنمقاست سا و برگ 
مماش» که حافظانهتر است و اشاره به صلاتی دارد که از حاجی قوام تمفاچی می گرفته است. 
A‏ 


برای تفصیل س حاجی قوام: شرح غزل ۱۵۷ 
رند سے شرح غزل ۵۳, بیت ۶ 
۸)سنیل ے شرح غزل ۵۲, ست ۵. 
-سمن ے شرح غزل ۰۱۰ بیت ۷ 

ت طوق: اسم (متتهی‌الارپ ]مر تداول فارسی طوق متصل واحد است و 

گردن‌بند به رشته کرده است.» (لغت‌نامه |. 

بر وزن چارہ, دست برنجن را گویند آن حلقهای باشد از طلا و نقرہ وغیر آن که 


بیشتر زنان در دست کنند و بارق معرب آنشت و به کر بی سوار گویند...4( برھان ) «النگو, 
.. به هر دو معلی قوق بعنی دست برنجن و طوق گردن هم پیرایڈ زنان 
برده رہم از گوهر‌های گرانبھا به‌شتاربیزفتهاست که ب‌باهان و پھلوانان و سبهسالاران 
آن رازیب بازوان و گردن خود می کردہ ...رها غالبا ا تاج و افسر و 
عاج و طوق زر و انگشتری و گوشوار و کمر زرین و گلاہ ژرین و خلخال زر و جام زرین و 


جرشن و گر ز ومانند تھا آورده‌اند...»(لفت‌نامه ) 


دستبنده (لفت‌نامه ) 


دیهیموگاه رتش 


۹ پربط سے عود: شرح غزل ۱۱۵, بیت ٦‏ 


FE‏ فظ به‌صررت «نای» هم به کار رفته است. 

بدکام تا ترساند لبش مرا چون نای نصیحت همه عالم به گوش من بادست 
تای از خانواده آلات موسیقی بادی است و از چوب ر فلزو گل و«نی» و شاخ یا استخوان 
ساختد می شود (برای تفصبل سے حافظ و موسیتی, ص ۲۰۵). حافظ بارها نی رادر تعر 
خود به کار برده اسٹ: 
- گوشم همه بر قول نی و نفمه چنگست 

ارل 


۔ خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش 


نگ نی و نی آد بل یام وی 


۔رقص بر شعر تر و تال نی خوش باشد 


۹۸۸ 


۔حدیثعشق که ازحرفوصوت مستفنیست 
- پیوس غبغب ساقی به ند نی وعود 

راز سر بسته ما بين که به‌دستان گفتند 
- همچو جنگ ار به کناری ندهی کام دلم 
-مطرب کجاست تا هسه محصول زهدوعلم 
ریته‌داری میراث خوارگان کفرست 


- حدیث بی‌زبانان بشنو از نی 


این حدینمچەخوش آمدکە سح رگەمی گفت 


به تاه دف ونی در خروش وولوله بود 


هر زصان با دف و نی بر سر بازار دگر 
الب خویش چو نی یك نفسی بنسوازم 
در کار چگ و بربط و آواز نی کم 


به قول مطرب وساقی به فسوی دف ر نی 


بر در میکده‌ای با دف ونی ترسا 


۸ 


حاشا که من به موسم گل ترك می کلم من لاف عقسل می‌زنم این کار کی کلم 
مطرب کجاست‌تاهمه‌محصول‌زهدوعلم در کار چگ و بربط و آوازنی کم 
٣‏ از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت .يك چند نیز خدمت معشرق ومی کنم 
کی بود «رزمسانسه ونا جام می بیان. تعن حکایت جم و کاورس کی کنم 
از نامه سیاہ نصرسم که روز حشر با فيض لطف او صد ازین نامه طی کتم 
٦‏ کو پيك صبح تا گله‌های شب‌فراق, .پا آن خجسته طالسع فرخنده ہی کنم 
ابن جان عاریت که بەحافظ سپرد دوست 
روزی زخش ببینم و تسلیم وی کنم 


۱) حاشاے حاش تہ شرح غزل ۰۱۷۰ بیت ۴. 


-لاف سے شرح غزل ۷۰ بیت ۸ 

-عقل سه شرح غزل ۱۰۷ بیت ۵ 

= معتای بیت: حافظ ابن مضمون را که ترك مي یا توبه از می در فصل بهار خلاف عقل 
است بارها به صور مختلف ادا کردہ است: 

- به‌عزم تویه سحر گفنم استخاره کٹم بهار توببه‌شکن می رسد چه چاره کنم 
- بد دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانة بزم طرب کنساره کنسم 
-من که عیب تو بەکاران کردەیاشم بارھا تو به از می رفت گل دیوانه باشم گرکنم 
من رند و عاشق در موسیم گل آننگاه تیم ات غ فر ا 
)٢‏ مطرب ے شرح غزل ۷۶ بیت ۲ 

ڑھدے شرح غزل ۱۷۱ 


1۰ 


علم: حافظ دهن انتقادی پیشرفتەای دارد, طبع نقاد وذهن رقاد او غالبا با فضل فروشی و 
بوالقضوایهای عالم نمایان زان خر ت 
بوده اند درمی افتد و طنزی زرف و 
مسجد و صوفی و زاهد وبعضی از مشایخ انتقاد می‌کند. این 
برعکس از «درد دین» است. از این است که تار يك اندیشی را در لباس روشنگر ی برنمی‌تابدد 

نمي‌پیشم تشاط عیش در کس له درمان دلسی له درد دینی 
درونه تبره شد باشد که از غيب چراغی برکند خلوت‌نشینی 
را حضور درس وغلوت نه دان هند را علمالیقینی 

۔ حافظ ازعتل هم انتقاد کرده است. مراد او بد گونی از عقل ترفی یا فطر ی نیست, بلکه 
مقایله با اصالت افراطی دادن به عقل است وآن را در برابر شهود واشراق و عشق وعرفان 
نهادن. انتقادهای حافظ از علم و درس ودفتر و زهد و فضل رمدرسه از آن نیست که خودش 
اهل علم نیست. چه مسام است که ہا 


که مالیا وابسته به دو نهاد مهم شریعت و 


علوم معمول زماندً خردرا بخو ہی فراگر فته بوده و 
اهل حکمت و کلام و ادب ر علوم بلاغی امنت ور علوم قرآنی مقام شامخی دارد, انتقاد 
حافظ از علم لااقل دوجنبه و در پیشینہ دارد: یکی سن مخالفت با علوم عقلی و فلسفه که از 
آن قرن جهارم و پنجم به بعد در عالم اسلام عابقہ درد و غزالي قهرمان آن است وصو فیه و نز 
زهدگرایان (نظایر ابن جوزی و این تیمیه) دنبلهگیران آن. دیگر مخالفت با فضلفر وشیهای 


دانشمندان نیمه کاره و زهدفر وشان دئیاپرست زمائه خود. 


امام ابوحامد غزالی در زندگینامهُ خرد نوشت فکری- اعتقادی خویش العتقذ من 
الضلال (رهاننده از گمراهی) با مهارت هر چه تمامتر داستان سرخوردگی خود را از علوم 
ظاهری بویژه فلسفه و کلام شرح می‌دهد و می‌گوید دانشهائی که در نظام بغداد تدریس 


می کردہ نه اهمیتی داشته است نه سودی به حال دین, و نیتش هم در تدریس آن آلوده به چاه 


و شر 


بی بوده است. و شرح می‌دهدد که چگ وند 


ام راہ صوفیان را 
درست‌ترین راء در نیل به حقیقت و تقرب به خدارند باقته است (ے شك وشناخت ے 
ترجمہ العنقذ من الطلال, ص ۴۷۔-۵۰)۔ 

محبی‌الدین ابن عربی, عارف بزرگ قرن ششم, درنامه‌ای که به منکلم بزرگ معاصرش 
امام فخر راژی می نو بسد می گو بد: «... و سزاوارست که خردهند هیچ علمی را طلب لکندمگر 
آنکه به او کمال معنوی بیخشد و همراه با آموزنده خود باشدو این جز علم باه نیست که از 
راء موهبت و مشاهده حاصل می گردد. زبرا فی المثل اگر دانای طب باشی. لاجرم مادام که در 


A 


حوزه ناخوشیها و سماریها هستی به آن نیازمندی و چون به جهانی وارد شدی که ناخوضی و 
بیماری در آن نیست چه کسی را با آن درمان می‌کنی؟ ... پس بايد به اندازه نیا به اینگونه 
علوم پرداخت و در تحصیل علمی کوشید که با چاه جا شدن داننده خود 
جز علم به خداوند رمواطن آخرت ومقامات گوناگون آن نیست...» (رسائل ابن عر بی » جزء 
اول «رسالة الشیخ الی الامام الرازی», ص ۶). در جای دیگر از این رساله, از قول عارفی 
در نکوهش علوم متعارف گوید: «شما علمتان را از طر یق رسوم و از مردگان می‌گیر بد, حال 
آنکه ما علممان را اززنده نامیرا (< خداوند) فرامی‌گیر بم. [عطار این قول را به بایزید 
بسطامی تسبت داده است ے تذكرة الاولیاءء ص ۲۰۱-۲۲۰] چنانکه عارفی گفته است: 
حدفتی قلبی عن ربی 
حدتتی ربی (بروردگارم با من گفتا» ( بیشین . ص ۴) 

حاصل آنکه عرفا سایر علوم راء جز علم سلوك, آمیخته به انواع غفلتها و پوشیده در انواع 
حجابها وقرین با انواع آفتها می‌دانسته‌اند. سنالی گوید: 
چوعلمآسوختی از حرص آنگهترس کاندرشب(موردزدی با چراخ آید گز: 


من از پروردگارم حدیث گفت) و عارفی کاملتر از او گفته است: 


متسر برد کالا 
آزاین مشتی‌ر یاستجوی‌رعناهیچ نگنباید ۰ مبلمانی ز سلمان جو ی ودرد دین ز بودردا 
(دبوان سنانی» ص ۵۵) 
علت اینکه عالمان را دزد با چراغ و علم آنان را به تاریکی شب نشبیه کرده است این است 
که در دیگر علوم ہین علم ر عمل یا بین علم و اخلاق و تهذیب نفس فاصله افتاده است. 
ریاست جوئی و رعنائی طالبان علم هم شبیهبه اعتراف غزالی در حق خود است و کنیهبه 
دیگران و اینگه کسب ؛ تدریس اینگونه علوم غالبا آميخته به شائیة جا طلبی و نامجوئی و 
کامجونی است. مولوی گوید: ۱ 
صدهزاران نصل| فضل ادارد ازعلوم ‏ جان خود را می نداند آن ظلوم 
داند او خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری 


که همی دانم یحسوزولا یجسوز ‏ خود ندانی تو یجسوزی یا ۳ 


این روا آن ناروا داني و ليك تو روا یا ناروائسی بین تو نيك 


نیمت هر کاله می‌دانی که چیست ‏ قیمت خود را ندانی احمقیست 
سعدهار نحسها دانسنه‌ای ننگری سعدی تو یا ناشته‌ای 
جان جمله علسها اینست این که بدانی من کیم در يوم دين 
(متنوی . دفتر سوم.ص ۱۵۰) 


۹٢ 


قسمت اخیر قولی که از این عربی نقل شد حاکی ازدست کم گرفتن علم حدیث است. ولی 
راقع این است که این عر بی همانند سایر عرفا در آثار خود احادیث سیاری نقل می‌کند. 
همچنین قولی که از مولانا نقل شد حاکی ازدست کم گرفتن فقه است, ولی واقع این است 
که طبق مشهور مولانا در فقه حنفی صاحب فتوا یوده و فتوا می‌داده است. 

مولانادر جای دیگر علم نحو ومرد نحوی خودبین را به‌طنز و تمسخر می گیرد که په کشتی 
نشسته بود و به کشتیبان که نحو نمی‌دانست می‌گفت نصف عمرت برفناست! ر جون کشتی 
به گرداپ درافناد. کشتیبان از ار پرسید شنامی‌دانی یا ؟ نحوی گنت نه. و کشتیبان گفت 
کل عمرت برفنا 


سپس در دنبال این داستان مي‌گوید: 


محو می‌باید نه نحو ایتجا بدان 
گر نو علامۂ زمسانی در جهان 
فقه ققه و نحو تحو و صرف صرف 


گر تو موی پی‌خطر در آب ران 
نك فنای این جهان بین وین زمان.. 


در گم آمد یابی ای بار شگرف 


(دفتر اولء ص ۱۷۵۔۱۷۶) 
و به دبال آن می گوید ما با دانشهای جزنی مود انید آن اعرابی سادەلرح هت 
دجله بی خبر بود و چون به دیدار خلیفه دعوت شده بود. به قباس قدر ر قیمت اب درولایت 


خود برای او کوزهای آب هدیه برده بود! چنانکه گفته شد حافظ بارها به هزل و طنز یا به جد 
از عام و حکمت و درس و دفتر که منشاً خودینی و خودرائی است و از مدرسه که منیع قیل و 
قال بسنهای پیچ درپیج بی‌سرانجام است. و از فلك که به مردم نادان زمام مراد می دهد انتقاد 


فلك بەمسردم نادان دهد زسام مراد 


۔بہ مج علم نتو ان شد اڑا سب اب طرب محر ام 
- آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند 
- دفتر دانش ما جمله بشسولید بامی 


تو ال فضلی ودانش‌همین گناهت بس 
ساقی که چامل‌راهنی نرمی‌رسدروزی 
آن به که بر این بحر معاق نکنیم 
که فلك دیدم و در قصد دل داشا بود 


و برآنست که علم و حکمت رازهای اساسی جهان و کار جھان و زندگی بشر را نمی تواند 


یگشاید: 

-حدیث زمطربومی گوورازدهر کمن رجو 
-چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش 
- وجود با مممائیست حافظ 


- ماحثی که در آن مجلس جٹون می‌رفت 


که کس نگشودو نگشاید به حکمت این معمارا 
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست 
که تحقیقۂ ون اتر فاته 


ورای مدرسه و قیل و قال سات ود 


بج 


- در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نبست 


فهم ضعیف رای فضولی جرا کند 


آری درس و دقتر حاقظ درس و دفتر عادی نیست و غالبا با ماجرای می ومطرب و معشوق 


آمیخته است: 
صراحی‌می کم پنهان رمردمدفترانگارند 
سالهادفتر ما در گروصهبا پود 
در همه دیرمفان نبست چو من شیدائی 
از قمل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 
ساقی کچاست تاهمهمحص ل زهدرعلم 


عجب گر آتش این زرق درد فتر نمی گیر 
روتق میکسدہ از درس و دعسای ما برد 
خرفسه جانی گرو باده ودفصر جائی 
یك چند نیز خدمت معشوق و می کلم 


در کار چننگ و بر بط و آواز نی گم 


حافظ علم ر فضل را ماي خودبینی ومحروبیت از معرفت حقیقی می‌داند؛ و علم ودانش خود 


را دست می‌اندازد: 
۔ تا فضل ر عقل بینی بی‌معرفت نشینی 
-علم وفضلی کهبهچل لدم کردآورد 
- دیدی دلا که آخر پیری و زهد علا 
- طاق ورواق مدرسه و فیل و قال علم 
- نه من زبی عملی در جهان ملولم ویس 
-چنگ ے شرح غزل ۱۱۵ یت 
ربط ے عود: شرح غزل ۱۱۵» بیت ۰1 
نیس شرح غزل ۱۷۵, ببت ٩‏ 
۴)مدرسه + شرع غزل ۲۶ء بیت ۲ 


۴)جم شرح غزل ۰۷ 
کاووس کی ے شرح غزل ۶۱ بیت ۵. 


يك نکنسهات بگویم خورامبین کەرستی 
ترسم آن رگن مستانه به یفما بیرد 


اون چه کرد دید؛ معش وقه باز من 


دا ره جام و ساقی مھسر و نهسادهايم 
ملالت علما هم ز علم بی‌عمل است 


۵) نامه سیا سے سیا نامه: شرح غزل ۱۲۵, بیت ٩‏ 


-فیض ے شرح غزل ۸۰, بیت ۹ 
۶) فرځن ده پی: یعنی خوا 


و نظا 
بگفتند با شاه گاووس گی 


مبارك پی» خجسته‌بی. فر نب 


کمال الدین اسماعیل گوید: 


ی۹۹ 


نه پی با بایش خوش‌یمن است. برابر باءنيكپی, 
فردوسی گوید: 


که برخسوردی ازماه فرخندهبی 
(ماژه‌نامك ] 


به‌گوش جانم درگفت مزده کاین ساعت ‏ یکی مسافر فرغند 


ز غیب رسید 


(دیوان. ص )۱٩۴‏ 
سعدی گوید: 
چه کم گردد ای صدر فرخنده‌پی ‏ ز قدر رفیهت بهدرگاه حی... 
(کلیات, ص ۲۰۴) 
حافظ گوید: 
۔ مرحیسا طایر فرخ ہی فرختسدہپیام 
- ای خضر پی خجسته مدد کن باهمتم 
-تودستگیر شو ای خضرپی خجسته‌کامن ‏ ییادہ می روم و همرهان سوارانشد 
- مگر خضر مبارك ہی توائسد که این تنها بدان تنهارساند 
۷ ریت الھی: اکشریت فرق اهل سنت. غیر از معتزله. به رزیت الهی در قيامت 
اعتقاد دارند. شیعه نیز همانند ممتزله - منکر رؤیت‌اند. از این بیت اعتقاد حافظ به امکان 
رزیت باری که جزو اصول عقاید اشاعرہ اس برمیآیدر البته در شعر از نظر معنی و عبارات 
نقدیم و تاخیری هست: در اصل مراد حافظ این الت: روزی این جان عاریت را تسلیم 
دوست کنم سيس رخ او را بینم. چه ختي اشاخرد قال به رؤیت هم؛ رزیت خداوند را دردنیا 
و قبل از مرگ ناممکن می‌شمارند. حدیئی از رسرل اگرم(ص) در این باب نقل شده است: 
نکم لن تروا ریکم. عزوجل, حتی تموتوا (یر وردگارتان را نا بس از مرگ نخواهید دید 
جامع‌السفیر, ج ۱, ص ۱۰۲), غزالی همانند سایر اشاعرہ قائل به رزیت الھی در اخرت 
است: «[ خداوند ]در این جهان دانستتی است ردر آن جهان دیدنی است. وچنانکه اندرین 


جھانء بی چون و بی چگونه دانند وی راء در آن جهان نیز بی چون و بی‌چگونه بینند وی را 
که آن دیدار از جنس دیدار این جھائی فیست.» (کیمیا ٠چ‏ ۱ ص ۱۴۵)۔ در شرح مراقف 


تن از قاضی عضدالدین ابجی, استاد حافظ. و شرح از بیرسبد شریف جرجائی] آمده 
است: دیا آنکه خداوند جسم نیست و در جھات ومکان نیست ورریاروی شدن با ار وچشم 
دوختن به اویا گردش چم به‌سوی او محال است, معذلك اتکشاف او بر بندگاتش, مانند 
انکشاف ماه در شب جهارده ۔۔ که در احادیت صحیح آمده - صحیح است و دلایل عقلی و 
نقلی بر آن قائم است» (ص ۵۰۳). سیس با استناد به قول اشمری می گوید که امتناعی 
جریان عادت اقہ ہر این قرار گیرد که رزیتش [یا امکان رژیتش] را در ما خلق گند 
بالذات عبارتند ازرنگها و نورها و 


ندارد که 


(ص ۵۰۶) و رأی فلاسفه را که می گر ید دی 


۹40 


بھای بالعرض عبارتند از اجسام (جه طول و عرض و سایر کیفیات دیدنی نیست)؛ رد 
می گند و می گوید گاء هست که ما هو یت يك شبسح را می بیٹیم بی انکسه ماهیث ان را 
ینم یا یشناسیم یا پهدرسی بەجای آوریم (ص ۵۰۷) و تأثر حاسه و انطباع (اثریذیری 
چشم مانند زمانی که به سایر اشیاء می نگرد) ورویارونی را لازمه این رزیت نمی‌داند (ص 
۲ء ھمچنین به تفصیل ال عقلی و تقلی حاکی از فی رؤیت را پاسخ می گو ید دو 
بیت از حافظ هست کہ در نفی رزیت می تمایدہ 

- دیدن روی ترا دید جان ہین باید وین کجامرتبه چشم جھانبین منست 
- بدین دو دید حیران من هزار افسوس ‏ که با دو آپنسە رویش عیان نمی بینم 
ولی صراحت بیت موردبحث در قول به رزیت باری, بسی بیشتر از این دو بیت در نفی آن 


است. 


ا 


من ترك عشق شاهسد و ساغر نمي‌کنم 
باغ بهشت و سایهٌ طوبی و قصسر حور 
٣‏ تلقین ودرس اهسل نظريك اشارتست 
هرگسز نمسی شود ز سر خود خسر مرا 
اصع بدطعن گفت که رو ترك عشق کن 
د این تفرم تسام که با شاهدان کرات 


۱۷ 


صد بار توبه کردم و دیگسر نسی کنم 
با خاک کوی دوست پسرابر نمی‌کنم 
گفیتم کنسایتی و مکّر نم یکتم 
تا ذر غیان میکسده سرسر نس یکتم 
محتلاج جنگ نیست برادر نمی کنم 


ناز و کرشمبه بر سر منبسر نمی کنم 


حافظ جناب پیرمف ان جای دولتست 
من نرك خاکبسوسی این در نمی‌کنم 


١‏ شاد ے شرح غزل ۸, بیت ۷. علامه قزوینی در حاشیه اب 


شاهد...» نوشته است: 


در باب «عشق 


است درخ, بعضی نسخ: عشق و شاهد و ساغر, بعضی دیگر 


عشق‌بازی و ساغر.» ضبط خانلری: من ترك عشق و شاهد و ساغر نمی کنم. 


ساغرے می: شرح غزل ۱۳. 


-توبه سم شرح غزل ۱۶ 


۲ باغ بهشت سے جنت: شرح غزل ۳ء بیت ٢۔‏ 


۔ طوبی سه شرح غزل ۳۵ء بیت ۳. 


- حور ے شرح غزل ۰ ۰۱۶ بیت ۲. علامه فزوینی در حاشیة این بیت در باب «نصر و 


حوره نوشته است: «چنین است درخ م. بعضی نسخ: قصر حور.». ضبط خانلر ی «قصر 


حوره است. 


-معنای بیت: خاك کوی درست و رضوان اق را با از ر نمیم بهشت اعم از سا درشت 


ay 


طو بی و غرفەھا و حوریان بھشتی برابر نمی کنم, یعنی خاك کوی دوست را برتر می دانم۔ در 
جاهای دیگر شبیه به این مضمون گوید: 

واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما با خاك کوی دوست به فردوس ننگریم 
-ازدر خویش خدارا به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون ومکان مارا بس 
لفین: «فهمانیدن, تفهیم کردن.» ( منتهی‌الاربب ). در جای دیگر گوید: 
حدیث آرزومندی که‌دراین‌نامه‌ثیت‌افتاد ‏ همانا بی‌غلط باشد که حا: 


دادتلفیتم 


سعدی گید 
مرا در نظامیه ادرار بود شب وروڑ تلقسین وتگسرار بود 
(کلیات, ص 4۳۵۰ 

سلمان گوید: 


بسی نماند که گردد دهان غنچهٌ 


چو طوطی ازره تلقین عندلیب سخنور 
(دیوان. ص ۱۲۱) 
-اشارت سے شرح غزل ۰۱۷ بیت ۴: 
علامه قزوینی در حاشية این بیت در باب «تلقین و دزس» نوشته است: (چن 
ل, بعضی نسخ تلقین درس.». ضیط خانلر ی مانند فزوینی است. 
۴) سربرکردن سے شرح غزل ۰۱۷۴ بیت ۴. 


است درح نخ 


۵) ناصح ے نصیحت: شرح غزل ۸۳, بیت ۲. 

-عشق + شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱ 

۶) تقو ے ورع: شرح غزل ۱۰ بیت ۸. 

-معنای بیت: در تقویٰ و برهیزکاری من همین بس که مانند واعظان جلوه گر در محراب 


رمنیره هنگام وعظ با زیبارویان حاضر در مجلس, نظر بازی نمی کتم کرشمه سب شرح غزل 
۲ 


ء بیت ۷. 

۷ «جناپ پیرمغان» را در غزل دیگر هم بەکار برده است: 
حافظ جشاب پیرمشان مأمن رفاست 
جناب سے شرح غزل ۲ بت ۵. 
-پیرمغان سه شرح غزل ۰۱ بیت ۴. 


درس حدیت عشق براو خوان و زوشنو 


-دولش شرح غزل ۲۰ بیت ۶ 


A4 


۷۸ 


به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 
الا ای هسنشین دل که یارانت برفت از باد 
جھانبیرست وبی بنیاد ازین فرهاد کش فریاد 
زتاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
جهان فائی و باقی فدای شاهد و سانی 
آگربرجای‌من غیری گزینددوستحا کم اوت 
عیساح الخیرزدبلیسل کجسائی ساقیابرخیز 
شب رحلت هم ازبسترروم د رقصرحورالعین 

۰ حد 


بیا کز چشم بیسارت هزاران درد برچینم 
مرا روزی مباد آندم که بی‌یاد تو 
که کرد انسون‌ونیرنگش ملول از جان‌شیرینم 
بار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق‌چینم 
که ساطانن عالم را طفیل عشق می‌بینم 
حراہم باد اگرمن جان بدجای دوست بگزید, 
که غوغامی کند در سر خیال خواب دوشینم 
اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم 


آرزومندی که در این نامه ثبت اقتاد 


همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم 


سعدی غزلی بر همین وژن و قافیه دارد: 


ز دستم برنمی‌خیزد که يك دم بی تو بنشینم 


ناصر بخاراتی: 
ترا ای ماه مهر افروز چندانی که می بینم 


همینین سلمان ساوجی: 
هوای قامتش دارم ولی بجندان که می‌ینم 


بجزرویت نمی خواهم که روی هیچکس بینم 
کلیات , ص ۵۶۸) 


نخواهد در کار آمد بجز اك جو بروینم 
(دیوان , ص ۱۳۴۳ 


سرو یرگ هوای من ندارد سر و سیمینم 
(دیوان »ص ۱۳۶۶ 


۹۹ 


همچنین کمال خجندی: 


چه خوشتر دولتی زینم که دایم باتو بنشینم 


که سیری نیست ازروبت مر چندانکسی نینم 
(دیوان غزل ۶۷۰) 


۱) چشم بیمسار: جشمی که مست و خسار است و مانشد جشمهای دیگر مستقم ر تند 
نمی نگرد: «چشم نیمپسته‌ای که بر جمال و ٹیکوئی معشوق بیفزاید » (فرهنگ نفیسی) 


چشم بیمار ازهمان آغاز در ادیبات فارسی سابقه درد. رودکی گوید: 


به نن درست ولیکن یه 


چشمکان بیمار (محیط زندگی واحوال و اشعار رودکی ٠‏ ص ۵۰۱). کمالالدین اسماعیل 


لی وید 
- طبسییسی پریچسهسره در مرو بود 
نه از درددلهای رین 


- عشقبازی ندطرین حکسا بود ولی 


خواجو گوید: 


من پرستار دو چشم خوش بیمسار نوام 


سلمان گوید. 
هیچ تشویشی در آو تابوده ال زلف دوست 


حافظ گوید: 
- مزن بر دل ز نوك غم زہ ترم 
- دوش بیساری چشم تو برد از دستم 


گشت میم رکه چو ن چشم تو گردد نر گس 


۱-۰ 


که از بیمساں پرسش خود تباید 


(کلیات , ص ۲۸۶) 


چشم بیمار تو دل می‌برد ازدست حکیم 
کلیات ص ۱۵۷۱ 


که پم ۹ 
پیش چشے بیس‌ارت بسیرم 


شیر تو نشدش حاصل وہیمار بماند 


-چشم نو خدننگ س0 بیمار که دیده است بدین سخت کمانی 


-درد برچیدن؛ در لفت‌نامه آمده است: «ساحب آندراج در ڈیل دردجیدن نوشته است: 
کنایه از تیمار وبیمارداری ودرد دیگری بر خود گرفتن. اما در این بیت حافظ که بصو رت درد 
برچیدن آمده گذشته از معنی مزبور گویا ایهامی به بوسه برگرفتن از بیمار هم دارد.» ظهیر 
گوید: 

پر سر من که دردپآش بچسین که تو دانی که بوسے جای ملست 
(دیوان. ص ۲۸۵) 


ان داشتم نوایینی چینیی بلکه درد برچینی 
(هفت پیکر. ص ۲۳۷) 


است که تو لاله وگل میچینسی و من درد تو برمسی‌چینسم 
(کلیات. ص ۶۷۷) 


جرا دردت نجیند جان سمتتدی. ,که هم‌دردی و هم‌درمان دردی 
(کلیات, ص ۶۱۰) 
۴ فرهادسب شرع غزل ۱۳۴ بیت ۴. حافظ بارها «شیرین» را همانند همین مورد. با ابهام 
بهکار برده است: الف) معشوتہُ فرهاد: ب) دوست داشتنی و عزیزو گرامی, یا شیر بن نقط 
مقابل تلخ و شور سے شیرین: شرح غزل ۳۴, بیت ۴. ضمتاً گوبا فرهاد و فر یاد همر یشه 
یعنی دو تلفظ از يك کلمه‌اند. 
۴) باد شبگیری ے شبگیر: شرح غزل ۱۷ء بیت ۴. 
- عرقچین: «عرق چیند.. آنچه عرق و خوی را جمع کند؛ که جذب عرق کند؛ نوعی از 
کلاه...: قطیضہ و هرچیز که بدان عرق پاك کنند.» (لغت‌نامه ). دکتر خائلری این کلمه را 
دارای ابهام وبك معنضای آن را «حلقه‌ای از بارچه با پنیه که [گلابگیران] میان لب دیگ و 
دیوان حافظ مصحح دکتر خانلری. 


سر پوش آن می‌گذارند...» دانسته است ( سے 
ص ۱۲۰۸). نزاری گوید: 


- دردم انار 


ینش خواص روح روح در گریسان عرقچینش نسیم مشسك اب 
(دیوانء ص ۴۸) 


یاد صبسا زبوی غرقچین نازکست چون روضه ازرواشح فردیس, مستطاب 
(دیران ٠ص‏ ۴۹) 


گاہ از بوی عرقچینش دماغم پربضور گه ززلف عنبر ینش دامتم پرمشك ناب 


(دیوان. ص ۵۰) 


۵) شاهد سه شرح غزل ۸ بیت ۷۔ 

-ساقی ے شرح غزل ۸ بیٹ ۱ 

-طفیلسه شرح غزل ۲۲۸ء بیت ۰۱ 

عشق سے شرح غزل ۲۲۸ء بیت ۱. 

۷ا یلیل سب شرع غزل ۷ہ بیت 4 

-غوغاسه شرح غزل ۱۴ء بیت ٣۔‏ 

۸) حورالعین: شادروان غنی می نویس د این ترکیب «غلط است یا باید الصورالمین 

رلی در فارسی می گو بند. مثل حبل المتین که بای 

حبل متین. درفارسی این فبیل تصرفات بسیارست. جو ر جمع احوروحوراء (مثل سود جمع 
شم و سیاه چشم؛ پعنی هم سفیدی در تھایت درجه باشد و 

(حواشی غنی, ص ۲۶۷).«عين هم [به کسر 

«]» بر وزن چین] جمع اعین و عیناء است. یعنی چشم درشت ر سیاه» ( پیشین ص ۴۶۸) 

غزالی می نویسد: «حسن بصبری نخاسی[بردہفروشی ]را دید با نيزگی نیک گفت به دودرم 

بفروشی؟ گفت نه. گفت برو که خدای تعالی حورالعبنی به دو حبه می فر وشد و از این بسیار 

نیکوتر آید. یعنی صدقه» (کیمیا ج ۱, ص ۲۰۶) انوری گوید: 

عفل در کوی تو اعراض نمود از قردوس ‏ طبع با روی تو یزار شد از حورائعمین 


باشد, با حورعي 


اسود و سودا). حوراء زن سفید 


هم سیاهی. به اضافه بدن هم سفید بائید> 


(دیوان. ص ۳۹۰) 
سو گویو 
ته در قبسیله آدم که در بشت خداى ‏ بدین گمسال نبساشد جمال حورالعین 
(کلیات ؛ص ۷۲۲) 
خواجو گوید: 


دو والعین بەجای سرمەرضوائش 


(دیوان. ص ۶۳۲) 


غباری کزسر یامش نسیم صمح برباید 


- معنای بیت: اگر به‌هنگام وفاتم تو چون شمع روشنی‌بخش دل و جانم باشی و بر سر 
بالینم حضور داشته باشی, يك راست از پستر مرگ وارد بهشت و قصر حوران بهشتی 
می‌شوم. 

۹ حدیث آرزومندی در جای دیگر گوید: 
سحم با پاد مي‌گفتم حدیث آرزرمن دی خطاب آمد که وانق‌شر به الطاف خداوندی 

-تلقین سه شرح غزل ۱۷۷, بیت ۳۔ 


۲ 


حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم 
جام می گیرم و از افسل ریا دور شوم 
جز صراحی و کتساہم نبسود بار و ندیم 
سربه آزاد گی از خلق برآرم چون زو 
بس که در خرقۂ آلوده زدم لاف صلاح 
سینے تنگ من و بار غم او هپهنات. 
من اگر رند خراباتم وگ رزاهد شهر 
بنده آصف عهدم دلم از راه مبسر 


که کشم رخت به میطانہ ر خوش بنشینم 
یعنی از ال جهان باك دلی بگزینم 
تا حریفسان دغاراب‌جهان کم بینم 
گر دهد دست که دامن ز جهان درچیلم 
شرمسس ار از رخ ساق و مي رنگینم 
مرد این ہار گران نبست دل مسکینم 
ابن متاعم که همی بینی و کمتر زینم 
که اگسردم زنم از چرخ بخواهد کینم 


۹ بردلم گرد ستمهساست خدایا میستد 
که مکدر شود آیینۂ مهسر آیینے 


۱)رخت کشیدن؛ برابرست با آنجه امروز اسباب کشی می گوٹیم 


-میخانه سه شرح غزل ۰۴۳ بیت ۱. 


- خوش بتشینم: دارای ایھسام ومحتصل سه معناست: الف) سرست شوم و مستانه 


ینم؛ ب) قراری بگیرم و آسایشی ببابم؛ پ) از خوش نشین: «کسی که هرجا اورا خوش 


آید همان جا ساکن شود.»» «اجارهنشین» (سه لفت‌نمه, غیاثاللغات؟ آندراج) در جای 


دیگر هم خوش نشستن را با ایھام به ابن معائی سه‌گانه بەکار 


بجز آن نرگس مستائه که چشمش مرساد 


-اهل ربا -» رید شرح غزل ۱۳۷, بیت ۳. 
۴) پاکدل: این صفت برای جام می ایهام دارد: الف) دنپا! 


f 


زیر این طارم فیروزه کسی خوش نتشست 


صافی ضمیر؛ ب) دارای 


مایع و محتوای ژلال بودن. 

۳) کتاب هم گریی از اسباب طرب حافظ است که در جنب یاران مواق و جام وصراحی 
از آن یاد می کند۔ در جاهای دیگر گوید: 

دو یار زبرله» و از باد کهن دویسنی ‏ فراغځی و کنابی و گوشه چمنی 


چه جای مدرسه ویحٹ کشف کشافست 


-صراحی ے شرح غزل ۲۵, بیت ۰۳ 
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-دغاس شرح غزل ۰۱۱۶ 
۵) خرقه سے شرح غزل ۲ بیت ۲ء 

لاق ے شرح غزل ۷۰ء بیت ۸ 

- صلاح: حافظ از سلاح, همانند رعظ و نصیحت و زهد دل خوش ندارد همواره از آن 
تبزی می کند: صلاح از ما چه می جوئی که مستان را صلا گفتیم 

-صلاح کار کجا ومن خراب کجا 

۔ صلاح و تریه و تقو ز ما مجو حافظ.. زرندوعاشق‌ومجنسون کسی‌نیافت‌صلاح 
سمطلب‌طاعت وپیس ان وصلاح ازم نکن > که به پیم انه کشی شهره شدم روزالست 
من ازرنگ صلاحآن دم بەخو ندل بشستم‌دست که چشسم‌باده پیم ایش صلابرهرشباران زد 
اب خصل 


صلاحماهم»دامرف ست وین‌زین‌یحث نیم زشاصد وساقسی بەمیچ 
-ساقی ے شرح غزل ۸, بیت ۰۱ 
۶) هیهات سه شرع غزل ۱۵۴ء بیت ۲. 
۴ وئد۔ے شرح غزل ۵۳ بہت ۶ 
۔ خرابات سب شرح غزل ۷ء بیت 


۔زاھدے شرح غزل ۴۵ء بیت ۰۱ 

۸) آصف عهد: احتصال دارد مراد از «اصف عهد» در این بیت خواجے جلال ‌الدین 
تورانشاه باشد. جرا که در قطعة رتا وماد تاریخ رفات او گوید: آصف عهد زمان, جان جهان, 
تورانشاه برای تفصیل در این باب ے شرح غزل ۰۱۷۳ بیت :٩‏ 

- معنای بیت: من بند؛ هر کسی نیتم بلکه فقط 
جلالالدین تورانشاه, وزیر نیکوکار و هن پرور شاه شجاع) هستم؛ زبرا اگر کوچکترین 
اشاره و گلایه‌ای بکنم. انتقام مرا حتی از فلك کجمدار و هنرمندستیز هم می گبرد. 


آصف عهد (احتمالا خواجه 


1۸° 


در خرابسات مضان نور خدا می‌ہینم ‏ این عجب‌بین که‌چه‌لوری زکجام‌بينم 

جلوه بر من مفروش ای ملك الحاج که تو خانسه می بینی ومن خانه خدا می بینم 

٣‏ خواهم از زلف بتان ناف گشالی کردن ‏ :,فکر دورست همانا که خطا می بیٹم 

سوز دل اشسك روان آه سحر نال شیب این همه از نظر لطف شسا می بينم 

هر دم از روی تو نقشی زندم راه خبال.- با که گویم کہ درین پرده چھسا می بینم 

٦‏ کس ندیدست ز مشك ختن و ناف آنجه من هر سحر از باد صبا می پیٹم 
درستسان عیب نظرسازی حافظ نکنید 


که من اوراز مبان شمامی‌بینم 
۱) خرابات مغان: ترکیبی است که در ادب فارسی از سنائی تا سلمان و حافظ سابقة 
استعمال دارد. خواجو گوید: 
ساکن دیری و از کیب ه نشسان می‌برسی .در خرابات مفانی و خدامی‌طلیسی 
(دیوان . ص ۳۳۹) 
سلمان گوید: 
در خرابات مفان مست وبه هم برزده دوش می‌کشیدتد مرا چون سر زلف تو به‌دوش 
(دیوانص ۱۳۵۶ 
حافظ در جای دیگر گوید: 
در خرا مفان گر گذر افتد بازم حاصل خرقه و سجاده روان دربازم 
خرابات مغان برابر است با خرابات (سے شرح غزل ۷ بیت ۵) ودیرمغان (سه شرح 


غزل ۲ بیت ۷) و مراد از آن میخانه و عشرتکده ای است که در آن هم شراب هم زیبارویان 


٢٦ 


رهم بساط قمار یافت می شود. همین است که حافظ می گوید: این عجب بین که چه نوری 
ز کجا می بینم با خواجو می گوید در خرابات مغانی و خدا می‌طلبی؟. طبق وسعت مشرب 
حافظ: 

در عشق خانقاه و خرابات فرق يست هرجا که هست پرتو روی حبیب هست 
مقایسه کتید با غزل سنائیبه مطلع: 

دوش ما را در خراباتی شب معراج بود آنکەستفنیمُدازماہمیەسامحضاجبود 


(دیوان. ص ۱۶۳) 

همچنین با این بیت مولانا: 
در خان خماروخرابات کہ دیدست ‏ معسراج و تجلی و مقساسات افندی 
(دیوان کبیر؛ ج ۶,بیت 1۲۷۸۷۸ 
نور خدا: یعنی نجلی خدا (ے تجلی: شرع غزل ۸۶ بیت ۱). در جای دیگر گرید: 
از پای تا سرت همه نور خدا قوف" برراه ذوالجلال چر بی‌با یسرشوی 


این تعبیر ریشه در قرآن مجید دارد که بارهابه نوز بودن سشدارند یا نور او اشاره شده است: ال 


نور السماواتوالارض... (توں ۳۵): راشرقت آلارض پلور بها... (زمر 4۶٩‏ 
)٢‏ مضمون این بیت شییه است به پوت دیگر حافظ: 

واعظ شحنه‌شناس این عظمت گومفروش ژانکه منزلکه سلطان دل مسکین متست 
-جلوه فروختن: یعنی نمایشگری و فخر و ناز کردن. در جای دیگر گوید: 

مقصود از این معساسلہ بازار ت نی جلوه می‌فروشم و نی عشسوہ می‌خرم 


نیزے ریا: شرح غزل ۱۳۷, بیت ۳ 

- ملك الحاج: «سر برست حاجیان, امیر الحاج.» (لغت‌نامه ) نیز سه زاهد: شرح غزل 
۵ بیت ۱. 

۳)بعان ے شرح غزل ۳۲ء 

- ناف هگشالی سے شرح غزل ۱, بیت ۱. 

خطا: = « خنا وفتا: مقصود ازهر سه در اصطلاح مورخین قر رن وسعلی چین شمالی است 
که یایتخت آن طمغاج بوده که عبارتست از یکن حالیه. در مقابل ماچین (مهاچین یعنی چین 
بزرگ) که عبارت بوده از جين جنو ہی | حافظ گو بد: دو چشم شوخ تو بر هم زده ختاو ختن 


به چین زلف تر ماچین وهند داده خراج]... پایتخت ماجین گویا نانکن بوده است.» 
(حواشی غنی. ص ۸۵ 


۷ 


معنای بیت: در این خیال هستم که جعد یا گره‌های سر زلف خوبرویان را باز کثم وبا 
این کار افه‌گشانی و عطر پراکنی کنم. در جای دیگر گوید: 

بدادب نافگشانی کن اآن زلف سیاه ‏ جای دلهای عزیزست بهم برمزنش 
و این فکر دوری است (ایهام دارد: الف - بعید. بعنی بعید عقلی؛ ب -دور یعنی بعید مکانی 
و جغرافیائی) و شك نیست که آنجه من در نظر دارم «خطاه است (که باز ابھام دارد: الف - 
اشتباہ و غاط؛ ب - سرزمین ثافه خیز خطا [= ختا]). حافظ بارها دخطاہ را با همین ایهام 
بهکار بردہ است: 
- از خطا گفتم شبی زلف ترامشك ختن می‌زند هر لحنظ نیغی مو بر اندامم هنوز 
-جگسر چون نافه ام خو ن گنس وکمزیٹمنمی یاید ‏ جزا ی آنکبازلفت‌سخن ازچین خطاگفتیم 
(در بیت اخیر هم «چین» ابهام داردہ و هم «خطا»). 

۶) ختن سے شرح غزل ۰۱۰٩‏ بیت ۵ 

-نافهسه شرح غزل ار بیت ۲ 


نا نرو چین جناس خط دارند. 


-چینسه شرح غزل ۰۹ 
باد صباے صیا: شرح غزل ۴ء بیت ١۔‏ 


بازی ے شرح غزل ۱۲۰,ببت ,١‏ 
-شما می ہیئم: کلم قافیه ابن بیت و بیت جھارم آزهمین غزل مکرر است. برای تفصیل 
سے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل ۰۱۴۲ بیت ١‏ 


۸ 


غم زمسانے که هیچش کران نمی بینم 
نرك خدمت پیرمغسان نخواهم گفت 
ز آفصاب قدح ارتلساع عیش بگیر 
نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار 
بدین در دید حیران من هزار افوس 
قد تو تا بشسد از جویبار دیده ان 
درین خسار کسم جرغه‌ای نمی‌بخشد 
نشان موی میائش که دل دروبستم 


دواش جزسی چون ارغوان نمی بینم 
چرا که مصلحت خود در آن نسی یٹم 
چرا که طالع وقت آنچنان نمی ہیٹم 
که در مایخ شهر این نشان نمی بینم 
که يادو آینے رویش عیان نمی یٹم 
به‌چای سرو جزآب روان نسیہیئم 
ببین که اهل دلی در میان نمی ہیٹم 
ز من مبسرس که خود در میان لمي‌بينم 


١‏ من و سنسیبء حافظ که جز درین دریا 


بضاعت سخن ذرفشان نمی‌بینم 


۱) غم زمانه و دوای آن ے غمزدائی می: شرح غزل ۰۱۲۷ 


-ارغوان ے شرح غزل ۱۰ بیت ۴ 


۲) بترك گفتن: یعنی ترك گفتن, ترك کردن ے شرح غزل ۵۶, بیت ۴ 


-پیرمغان ے شرح غزل ۱ء بیت ۴۔ 


۳) آفتاب قاح سه روشنی می: شرح غزل ۲۱۶, ببت ۶. 


- ارتضاع: به گنت دکتر خانلری ایهام دارد. هم به‌سعنای برداشت مالك از حاصل ملكء 
خراج املاك. بهره بزرعه. وهم بەمعنای اصطلاح نجرمی ( ..» تعلیقات خانلری, ص 
۳ معنای نجومی این کلمه طبق تعر یف ابوریحان بیر ونی چنین است:٭آفتاب یا ستاره 
یا هر کدامنقطهُمفروض که تھی و بر وی و بر قطب افق دایره بزرگ به رهم بگذاری, ارتفاع 


۹ 


آن چیز قوسی بود که از این دابره مبان ار ومیان افق افتسد و هميشه عمودی بود بر افق 
ایستاد.. ر تام | اع آن قوس بود که از سمت الرآس که یکی قطب است از آن افق, تا 
بدان چیز اف و اگر اوزیر افق باشد و همان دایرہ بر وی اندیشی, آن قوس که ميان اوو 
ميان افق افد از این دایره انصطاطش خوانند...» ( النفهيم لا وابل صناعة التنجیم. ص 
۱ نیز همان اثر ص ۱۸۶). سودی در تعر یف این کلمه می نو یسد: «نعیین مقدار درجۃ بالا 
رفن خورشید وبا ستاره دیگر را ازافق ارتفاع گویند+(شرح سودی, ج ۳ء ص ۱۹۸۱ 
- معنای بیت: ضبط فزوینی ارنفاع عیش بگیر (با فمل امر) است. علامہ قزوبنی در 
حاشیه نوشته است: «بعضی نسخ مگیر» (فعل تھی). ضبط خانثری «مگیر» است؛ ولی شش 
نسخه بدل آن از میان ۱۱ نسخه‌ای که این غزل را داشته‌اتد «بگیر» بوده است. سودی در 


تصریف این بیت می نو بسد: «از آفتاب قدح ارتقاع عبش و ذرق را بگیر: آفتاب قدح را از 
دست مده زیرا طالع وقت را آ سه طالع: شرح غزل ۱۶۰ بیت ۶] مانند اول نمی‌بینم. یعنی 
رقت را مساعد باده‌نوشی نمی بیئم, ممکن است این عدم مساعدت روز بواسط فرارسیدن 
اهر ان و با ماع دیگر باشد. بهرحال شنت ایت از آفتاب قدح ارنفاع طالم عبش را 


بگیری. یعنی ببین طالع عیش سعد الست پا نحل .ار وقت مقتضی و مناسب بادهنوشی 
است پس مدارمت کنیم ولی اگر نحن است دست بکشیم. حاصل کلام مقصود نشخیص 
این است که تا چه حد می توائیم خیش و عشرت نمالیم.» (نسرح سودی. ج ۳, ص ۱۹۸۱) 
اما اگر ارتفاع را دارای ایهام ومعنای دیگر آن را بهر*مالکانه یا مطاق بهره و برخورداری و 
اغتنام فرصت بشساريم. معضای ببت چنین می شود که بهره عمر خود را از قدح درخشان 
همچون افساب طلب کن, زیرا اوضاع زمانه نابسامان ابت و در حال حاضر بهترین کار 
شادخواری و دفع اندوہ و ملال است؛ و ابن معتی مناسب است با مطلع غزل که ازغم زمانه 
و تنها دوایش: می سرخ رنگ سخن گفته بود. 

۴) اهل خداے شرح غزل ۶۸. بیت ١۔‏ 

عاشقی ے عشق: شرج غزل ۲۲۸ بیت 

-مشایخ شھرے زاهد: شرح غزل ۰۴۵ بیت ۱ 

۵) ممکن است در این بیت اشاره بهمتناع رزیت الهی داشته باشد. برای تفصیل در 
باب سه شرح غزل ۱۷۶ بیت ۷ شرح غزل ۲۲ء بیت ۲ 

۸) موی میان ے میان |= کمرا: شرح غزل ۲۲ء بیت ٢۔‏ 

« سفینة حافظ: «سفینه را صاحب بهار عجم چنین ترجمه می کند:‎ )٩ 


بیاضی است 


۱۰ 


که قطعش طولانی باشد و انفتاح آن در جهت طول شبیه به کشتی». اگرچھ کلم سفینه عر بی 
است, اما عربی زبانان اصلی هیچوقت این لغت را در غیر معنی کشتی, یعنی به‌جای جنگ 
در معنی بیاض استعمال نکردہ و به آن معنی مجازی نداده‌اند. به کار بردن آن در این مفهرم 
ثانی از مصطلحات فارسی زبانان است و از پیش ازحملہ مغول استعمال آن در نظم و نثر 
فارسی دیده می‌شود» («جنگ -سفینه؛ یادگار: سال جهارم, شماره سوم آباماء ۱۳۲۶ء ص 


۵۸۔۶۰). 


شمس قیس می نو یسد: (۔ 


. بعضی اشعار خویش را بر سفینه‌ای که به جهت او کردہ پود 


می‌نوشت... روزی گفت خواجه امام حق نعمت تو نشناخته بود و ترا بد بسیار گفته, رهجرها 


کرده و بر سفبنه من وشته. گفتم سفینه 


بنگرم. گفت برادری بزرگدارم آن سفینهباوی 


است و په همدان رفته است...» (الممجم في اير امار المج ص 4۴8۸ 


کمال‌الدین اسماعبل گوید: 
- از آن شدست مرا طبع همچو در 


- سفت ه‌ها را در بحر دیدەاند بسی 


سعدی گویدد 


۔شصرش جو آب درهمه عالم چنان شده 
۔ ز بحر طبع تو امروز درمعانی عشق 
- اگر سفینه شعرم روان بود نه عجب 


- کسان سقیتہ په دریاپرند و سود کنند 


خواجو گوید: 
-ورت بد بح معان سفینه حاچت نیت 


-سفینه‌ای که په بحر سخن روانه کتم 


که آن سفینة شعسر توش ز بر ديدم 
(دبوان , ص ۳۸۲) 
سفیته‌ای که در ار بحرها بود ایا 


(دبران , ص ۵۵۳) 


کز پارس می‌رود به خراسان سفینه‌ای 
(کلیات, ص ۵۹۵) 
همه سفینة در می‌رود به دریا بار 
(کلیات, ص ۷۲۲) 
که می رود به سرم از تنسور دل طوفان 
(کلیات. ص 4۷۴۱ 
نه چون سفیشۀ سعدی نه ون تو دریائی 
(کلیات؛ ص ۷۴۹) 


روان چواب بضوان این قصیده را ازبر 
(دیوان. س )۵٩۱‏ 

چو باد گومسرش از بادبسان فر و ریزد 
(دیوان, ص ۳۰) 
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کمال غجندی گوید: 

شاه از تو گر سفینه طلب می کند كمال بايد روانه ساخت به دریا سفینه را 
(دیوان» غزل ۳۳) 

حافظ گوید: 

۔دراین زمانهرفیقی که خالی از خللست . صراحی می ناب و سفينة غزلست 

- دررز شوق برآرن د ماهیان به تشار ‏ اگر سفینه حافظ رسد به دریائی 

در بیت آخبر حافظ بین سفیته و ذررو ریا یهام تاس برقرار است, چنانکه در اغلب 


متالهانی که از شعرای پیش از حافظ نقل کردیم نیز این' ابهام مشهودست 


خوّم آن روز کزین مشزل ویران بروم ‏ راحت جان طلبم وز پی جانسان بروم 
گرچه دانم که یەجائی لبرد راه غریب من بەسوی سر آن زلف بریشان بروم 
۳ دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت ‏ رخت برہتدم و تا ملك سلیمان بروم 
چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت ٠‏ به‌هگواداری آن سرو خرامسان بروم 
در رہ او چو قلم گر بەسرم باید رفت بَا دل زخم کش و دید؛ گریان بروم 
٦‏ نذر کردم گر ازین غم به‌درآیم زوزی _ت در میکده شادان و غزل خوان بروم 
به‌هواداری او ذز٭صفت رفص کنان تا لب جشمة خورشید درخشان بروم 


تازیان را غم احوال گرانباران ئیست ‏ بارسایان مددی تا خوش و آسان بروم 


٩‏ ورچو حافظ ز بیابان نبرم رەبیرون 
هسره کوکیے آصف دوران ہروم 
غزل ملهم و مقتبس از این غزل خواجوست: 
حرم آن روز که از خط کرمسان بروم ‏ دل و جان داده زدست ازبی جانان بر دم 
(دیران,.ص ۳۱۲) 
این غزل اشارہ په سفر حافظ به یزد دارد ومحنتهائی که از غر بت کشیدہ است. برای تفصیل 
پیشتر در باب این غزل و سفرهای سافظ ے حافظ و سفر: شرح غزل ۰۱۶۷ بیت ١‏ 
۴) به‌بوی: ابهام دارد: الف) به آرزو ر در امید؛ ب) به رای در جای دیگر همین ایھام را 


به‌کار بردہ: 
به‌بوی نافه ای کاخر صبا زان طره یگشاید ‏ زتاب‌جدمشکینش چه‌خون‌افتا«دردلها 
۲) زندان سکندر؛ علامه قزوبنی در حاشمهٔ مربوط به این بیت نوشته است: «مراد از 


۱۳ 


بر آنچه در فرهنگها و در تاریخ جدید یزد [تأیف احمد بن حسین بن علی 
کاتب» چاب بزد ص ۲۵] مسطورست, شهر یزد است.» «شوکت بزدی یکی از شعرای یزد 
می گوید: شوکت که به زندان سکندر شده محبوس...» (حواشی غنی» ص ۴۷۹) برای وجه 
تسمیه‌های افسانه ای و غیرتاریخی این نام سے لغت‌نامه ذیل «زندان», 

- ملك سلیمان: لقب ایھامآمیزی است برای فارس, شرح غزل ۹۲, بیت ۲. 

۴) پیساری صباسے شرح غزل ۲۴ بیت ۵. ضمناً هواداری در این بیت ایهام تناسب 
دارد: الف) هوا ب‌معنای گاز قابل تنفس, که متاسب ہا نسیم صیاست؛ ب) هوت یعنی عشق 


زیبانی با قلم و کار و بار نوستن دارد. یعنی اگر 
مقر رست که در راه اوبەسر بروم‌همانند قلم خواهم رفت ومانند أو با دل زخمکش چاك خو رده 
(اشارہ به قاق قلم یعنی شیار باریکی که در میان قلم نې می اندازند). دیدہ گر يان دونقش ودو 
معنی ابفامی کند: الف) دیدہ گر بان آدمی یا خود شاعر؛ ب) دیدہ گریان قلم که به خودم رکب 
گرفته است و اشك یا مرکہش روان است. 

۶)مضمون این بیت شبیه است به پیت دیگر از حافظ 
زین سفسر گر به سلامت به وطن پازرسم ‏ نذر کردم که هم از راه به میخسانےے روم 

-نذرسه شرح غزل ۱۲۰۷ بت 

۸) معنای بیت: تازیان و پارسابان هر دو در این بت ایهام دارد. تازیان چند معنی را 
بهخاطر می‌آورد: الف) نا زندگان و سبکیاران (به قرینۂ گرانبران)؛ ب) عر بها به قرینڈ 
بارسایان که خود دو معنی دار ۱) پارساها؛ ۲) اهل پارس, پارسیها, چنانکه علامه قزوینی در 
حواشی اعلام دیوان حافظ مصحح خرد تصریح دارد: «پارسایان یعنی اهل پارس در مفایل 
تازیان» (دیوان. ص ۳۹۴) معنای سومی که تازیان دارد ھسانا تلسحی است که به محلةٌ 
تازیان دریزدداردو میدان وبازاری ب‌همین اسم در آن محل (سه حواشی غنی, ص ۴۸۲) 

حافظ در بیت دیگری می گوید: 

مرید طاعت بیگانگان سو حافظ ‏ ولی ممساشر رندان پارسا می‌باش 
که بنا به قرائنی مراد ازرندان پارسا۔ رندان پارسی. چه ول رند نمی تواند پارسا باشد, یا پارسا 
نیز نمی تواند رند باشد. ثانا بارسا ( پرھیزگار) بهعنران کل فافیه در یکی از بتهای قبلی 
این غزل به کار می رودے که البته بەنٹھائی دلیل کافی تیست. ولی «بیگانگان» که در مصراع 
اول به کاررفته نشان می دھد که پارسایان بای آشنا باشند. چنانکه حافظ در دو مو رددیگر هم 


۱ 


و ترکان نھادہ است. برای تفصیل ے خوبان 


پارسایان بەمعنی پارسیان را در مقابل تا 
پارسی گو: شرح غزل ۵. بیت ۱۲ 

)٩‏ کوکیے: «خدم و حشم وسوار و پیاد‌ای که پیش ا 
و امپر.» (فرهنگ معین)۔ در تاریخ بیهقی آمده است: «همة لشکر 
.۰ (ص .)۴٩‏ حافظ گوید: 


نشاء درآیند.» (فرهنگ 


نفیسی ). «همراها 
برنشستند و پیش شدند با کوکیدُ بزرگ و تکلف بی اندازہ 
مکن که کوکبۀ دلبری شکسته شود چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند 

ف ثانی: شرح غزل 1۹ء بیت ۹, 


۔آصف دوران ے آصف: شرح غزل ۱۵۹ بیت 


۱۸۳ 


آنکه پاسال جفا کرد و چو خاك راهم 
من نه آنم که ز جور تو بنالم حاشا 
بسته‌ام در خم گیسوی تو امید دراز 
اکم و در کوی توام جای خوشسټ 
پیر میخانه سحر جام جهان‌پینم داد 
صوفی صومعسة عالم ندسم لیکن 
با من راەنشین خیز و سوی میکده آق 
مست بگذشتی و از حافظت آندیشه نبود 


خاك مي‌بوسسم و عذر قدبش می‌خواهم 
بتد؛ معتضد و چاکر درلتخواهم 
آن مب‌ادا که کند دست طلب کرتاهم 
ترسم ای دوست که بادی بسرد ناگاهم 
راب دران آینه از حسن تو کرد آگاهم 
حالبا +یرسفانست حوالتگاهم 
تادر ان حلقه ببینی که چه صاحب‌جاهم 
آه اگ دامن حسن تو بگیرد آهم 


۹ خوشم آمد که سحر خسروخاور می گفت 
با هسه يادشهي بن توران شاهم 
۲) حاشاے حاش قہ: شرح غزل ۰۱۷۰ بیت ۴ 


- دولتخواه: یعنی خبراندیش, آرزومند سعادت برای کسی. در جای دیگر گوید: 


سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی 
یعنی هاتف مرا از روی 


گفت بازآی که دیز ية این درگاهی 


خواهي چنین ندا داد. 


۵)پیر میخانه: مراد ازپیر میخانه در اینجا و نی پیر بیکده پا پر میفروش در اغلب 


شعرهای دیگر حافظ همان پیر مغان است. سے شرح غزل 


۴ 


۔ جام چهان‌بین سب جام‌جم: شر ح غزل ۸۰ء پیٹ ١‏ 


- معتای بیت: پیرمیخانه که همان بیرمغان ومرشد میست: جام شراب را بمدست من داد 


و آن جام و آن شراب رازنما مرا از حسن تو آگاه کرد. می توان بیت را عرفانی معنی 
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و که 


خلاصەاش چنین می شود: ب مدد رازکشائی عشن [= جام جم = جام می = می = مظھر عشق 
ومعرفت] است که ازحسن و جمال ازلی خداوند باخبر می‌شویم. 

۶) صوفی: کلمد صوفی در اينجا تقریباً برخلاف تمامی موارد دیگری که در شعر حافظ 
به‌کار رفتهء معنای متفی ندارد ومراد ازآن پشمینهپوش بی‌صفانی نیست که آماج انتقاد حافظ 


است | ہے صوفی: شرح غزل ۶ء بیت ). 

- صومعه: در اینجا صومعه هم به‌معنای معهود در شعر حافظ که برابر با خانقاه است 
نیست (ے شرح غزل ۲ء بیت ۲) بلکہ مراد همان «عالم قدس» است که به صومعه تشبیه 
شده است. 

دیرمغان سے شرح غزل ۲ء پیت ۲ 

- حوالتگاه:یعنی محل رجو ع و پرداخت حواله؛ توسعاً یعنی آنجا که سر وکار شخص با 
آن می افتد؛ مرجع ومآب. در جای دیگر این کلمه را بصو رت «حوالهگاه» به کار برده است: 
جز استسان توام در جهان پناهی نیست سر مرا بجز ابن در حواله‌گاهی نیست 
غزالی می‌نویسد: «آنکه شما حوالتگاء کازها می‌دانید و آن را دهر نام کرده‌اید, آن خدای 
تعالی است.» (کیمیا , ج ۲. ص ۱۵۴). 

-معتای بیت: من (نوع انسان, یا دم ابوالیشر) اصل رالای بهشتی وروحاتی داوم. حالا 
خدارند برای اتکه چندان بار غر بت تحمل نکلم, بهتر بن جاي ممکن وشبیەترین جا را در 
افگاه من قرارداده است. یا به تعبیر دیگر 


خطاب به کسانی که او را از خرابات [= دیرمفان = میخاتہ] منع می کرده‌اند می گو پد که من 


روی زمین که بهمنشأ روحانی من نزديك است, 
صومعه‌نشین پاك و پاکبازعالم قدس و غییم. ولی دست نقدیر مرا گوشمال دادہ يك چند مقیم 
در میخانه گردانده است و «نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت.» نیزے قد. 
۴ء بیت ۸, 


س: شرح غزل 


شییه است بای ایا 


۷ راهتشین ے شرح غزل ۱۰۵, بیت ۲. مضمون 
دیگر حافظ: 

- گدای میکسدہام ليك وقت مستی ہین کہ ناز بر فلك وحکم بر عتارہ کنم 

- شرابسم ده وروی دولست بیسین ‏ خرابسم کن و گنج حکمت ہبین 

به مسسٹسی دم یادتساتسی زنسم در خسروی در گدائی زنم 

)٩‏ مراد از«تورانشاه» بەاحتمال بیشتر خواجه جلال‌الدین تورانشاء (ے شرح غزل 
۳ بیت )٩‏ است و یه احتمال کمتر نورا 


انشاه قطب‌الدین تهمتن پادشاه ھرمز 


ما ببغمسان مست دل از دست دادهايم 
بر مایسی کمسان ملامت کشیده‌اند 
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشبده‌ای 
پیرسفان ز توب ما گر ملول شد 
کار از تو می رود مددی ای دلسیل راه 
چون لاله می مبین و قدح در میان کار 


۱۸ 


همراز عشق و هسنفس چام باهیم 
تا کار خود ز اسروی جانان گشاده‌ايم 
ما آن شقایقیم که با داغ زادهايم 
گوباده صاف کن که به‌عذر ایستادهايم 
کائم_اف می دھیم رز راہ اوفتاده‌ايم 


آین داع بین که بر دل خونین نهاده‌ايم 


گفتی که حافظ این همه رنگ ر خیال جیست 
نقش غلط میسین که همان لوح ساده ایم 


ائی غزلی بر همین وزن ر قاقیه دارد: 
ما را میفکٹید که خود اوقت ا 


همچنین خاقانی: 
ما دل بەدسست مهسر تو زان باز داد ایم 


همچنین نزاری: 
چشم ج به ره برنسهادهايم 


کمان کشیدن بر کسی: بعنی اور 
گوید: 


۸ 


در کار عشق تن بهبلادرنهساده‌ايم 
(دیوان, ص 4٩۴۷‏ 


کان در طریق عشق تو گرم اوفناده‌ابم 
(دیوان .ص ۶۲۵) 


گوش نیازسنسد به درسر گشساده‌ايم 
(دیوان ص ۴۹۴) 


اج حمله وانتقاد و اعتراض خود قراردادن. خاقانی 


زپی مصاف هجران که کمان کشیدہ بر ما زوصال مردمی کن حشری فرست ما را 

(دیران .ص ۵۵۱) 

«تاه در آغاز مصراع دوم یعنی اززمانی که, بامحض اینکه. برای تفصیل ے «تا» شر ح غزل 
۵ مت ۳ 

)٣‏ داغ کشیدن: محتمل دو 


است: الف) داغ نهادن, نشان داغ بر رخ با سین خود با 
بیدن؛ ب) حسرت و درد کشیدن و در این معنی «کشیدن» یعنی تحمل کردن چشیدنء 
بر خود هموار کردن, دچارشدن و نظابر آن, و این همسانست که بصو رټ فعل معین در 
دردکشیدن, زجسرکشیدن, ملامت کشیدن, زحمت کشیدن, خفت کشیدن , محنت گشیدن» 
منت کشیدن, سختی کشیدن, بارکشیدن _ به‌معنای مجازی ‏ ناژکشیدن و نظایر نها هم 
به‌کار می‌رود. چنانکه حافظ در جاهای دیگر گوید: 
- آنچه در مدت هجر توکشیدم هیهات 
- قال و مقال عالمی می کشم از برای تو 
درد هجری کشیدہام که مهرسا 
-وفا کیم و بلامت کشیم و خوش بانیم 
نی من تها کشم تطاول زلفت. 
- بار عشق و مفلسی صعبست می باید کشید 
- بەراحتی نرسید آنکه زحمتی نک 
- داغ صبوحی: محتسل دومعناست: الف) درد و حسرت و حرمان صبوحی: ب) داغ 
صبحگاهی: درشین. 
خواجو گوید: 
دی آن بت کافر بچه با چنگ و چغانه ‏ می‌رفت به سر رقت حریفان شبانه 
پر لاله ز نیلش اثر داغ صیسوحی بر ماه ز مشکش گره جمد مشاه 
(دیوان. ص ۴۹۰) 


یکی نامه محالست که تقربر گم 


سلمان گوید: 
عباح کرده صبوحی به لالهزار گذر کن کہ لاله داغ صبوحی کشیده است بەرخ بر 
(دیوان. ص 4۱۲۱ 


- معنای بیت: ای غنچهُ گل سرخ درشین که سحرگاء به امداد نسیم شکفته خواهی شد 
(ے غنجه ونسیم: شرح غزل ۱۶۴, بیت ۸) وبه‌صورت جام ۔۔۔ جامی که زبان حالش همان 


۱۹ 


ساغر گرفتن وصبوحی زدن است درم ی‌آئی. تو فقط يك شب از غنجگی تا شکفتن حسرت 
ر مصروبیت صہوحی را نحمل کردہای, یا اینکه فقط از دیشب و سحرگاء است کہ داغ 
صبحگاهی بر چهر؛ خود یاقتەای, حال آنکه ما شقایقی مستیم که با (این) داغ و دردو 


حسرت زادهایم (نیزے لاله: شرح غزل ۲۷, بیت ۹)۔ 

۴) بیرمغان ے شرح غزل ,١‏ بیت ۴۔ 

-معنای بیت: اگر مرشد ما یا پیرمغان که بادهنوشی آئین طر یقت اوست. از ترد و توب 
ما رمی ننوشیدن ما ماول ومکدر شده است. به او بگو که بادہ را صاف (پالودہ ازدرد) کن ما 
عذر می‌خواهیم و تو بد خود را می شکٹیم تا دل اورا نشکسته باشیم. نیزے تو به: شرح غزل 
۶ء بیت ۲. 

۵) کار رفتن / رفتن کار به اصطلاح امر وزیعنی کار از کسی یا چیزی برآمدن. در جای 
دیگر گوید: 

زاهد چو از نمازتو کاری نمی رود ,هم مستی شبسانے و رازو نیازمن 
برای تفصیل در این باب سے شرح غزل ۱۲۶ بت /۲. 

-معنای بیت: ای رهیر وراهنمای ما اينك فقط ازدست نو کاری برمی‌آید. وما ازروی 
انصاف اقرار می کنیم که راہ را گم کرد ۲ 
بیت ۱). یعنی بیراہ شدن. گم شدن. در جای دیگر گوید: 


از ره اوفتادن (ے ازره افتادن: شرح غزل 


مرافتاده دل ازره ترا چه افتادست 

۶) لاله ر قدح رداغ لاله سے شرح غزل ۲۷ء بیت ۹. 

-معتای بیت: ما را مانند لاله که جام شرابش همیشه آماده است درنظر نگیره بلکه با دیده 
بصیرت داغی را که یر دل خونین خود داریم بنگر. 

۷) معش‌ای بیت: بهسنتقد خود می گوید به شعر یا شخصیت من رگ آمیزی و 
خیال‌پردازیهای دور ودراز نسبت دادی رلی اشتباہ مکن. ما ساده و بیرنگ و بی تکلف هستیم 


عصریست تا بەراء غمت رو نهساده‌ایم 
طاق ورواق مدرسے و قال و قیل علم 
۳ هم جان بدان دو نرگس جادو سپسردهايم 
عمسری گذشت تا بەاسید اشسارتی, 
ما ملک عافیت نه به لشکر گرفت ایم 
٦‏ تاسحر چشم یار چه بازی کند که باز 
بی زلف سرک‌شش سرسود اس ازملال 
در گونسءة اميد چو نظارگان ماه 


1A0 


روی و ریای خلق په‌یکسو نهاده‌ایم 
در راه جام و سانسی مەرو نهساده‌ايم 
هم دل بدان دو سٹیسل هندو تپاده‌ايم 
چشمی بدان دو گوشۀ ابرو نهاده‌ایم 
تَا ملطنت نه بازو نهاده‌ايم 
پنسیاد بر کرشم جادو نهاده‌ايم 
ھمچسون بنفشه بر سر زانو نهاده‌ايم 
چشے طلب بر آن خم ابسرو نهسادهايم 


۹ گفتی که حافسظادل سرکشته‌ات کجاست 
در حلقه‌های آن خم گیسو نهاده‌اییم 

۱ بەراہ غمت رو نهادهايم ے حافظ و غمپرستی: شرح غزل ۸۶, بیت ۷. 
-روی وریاے شرح غزل ۱۳ء بیت ۴. 
۲) رواق سے شرع غزل ۲۱, بیت ۱: 
-هدرسه ے شرح غزل ۲۶ء بیٹ ۲. 
علم ے شرح غزل ۱۷۶ء بیت ۲. 
۔ساقی ے شرح غزل ۸, بیت ۱ 
)٣‏ نرگس ے شرح غزل ۰ 
-ستبل ے شرح غزل ۵۲, 
۵) عافیت ے شرح غزل ۲۷ء بیت ۲ء 


یت 


۷) پنفشه سے شرح غزل ۱۰, بیت ۶۔ 
- معنای بیت: بەقول سودی «خمودگی [خمبدگی؟] و انحناء گل بنفشہ را به شخصی 


تشبیه نموده‌ائد که سر به زا 


نهاده است.» (شرح سودی؛ ج ۳ ص ۲۰۱۰). می گو ید در 


حسرت دوری از تو و زلف سرکشش تو سر سودانی خود را از ملال و آندوه مانشد بنفشه 
معنای باریلهتر و 


است: بنفشه هم که سر پر زانوی اندوہ وملال داردہ در واقع از 


سوگوارآسا بر سر زانو گذاردہ ایم بین زلف و بنفشه هم مثاسہت هب" 


دور از ذهن‌تر این بیت چٹ 


دوری زلف سرکش تست. و ما نیز ب 

۸) نظارگان: ناه :«قومی که به سوی چیزی نظر کنند ونگر ندگان.»(منتهیا رب نیز 
سه لسان‌العرب). «نظاره متل رَجّاله و اله اسم جمع است. و در و اسم جمع وا 
هم جمع بستهاند. له اصلا بعنیپیدگان,عله یعنی سواران»(حواشی غنی, ص ۵۰۷). 


ار تشبه چسته‌ايم. 


۰۳ 


۱۸1 


ما بدین درنه بی حشمت و جاه آمدەایم ‏ از بد حادثے ابنجا به بنساه آمد:ایم 
رهرو منزل عشقیم وز سح عدم تابعاقلیم وجوه ابن همه راہ آمدايم 
سبسز؛ خط تو دیدیم وز بستان بهشت به طلبکساری این مھ گیاه آمددایم 
با چنین گنج که شد خازن او روح امین په گگدائی به در خانه شاء آمسدهايم 
لنگر حلم تو ای کشتی توقیق کجاست ‏ که درین بحر کرم غرق گناه آمدهايم 
آب رو می رود اي ابر خطابوش بتار .که به دبوان عمل نامه سیاه آمدهايم 
حافظ این خرف پشمینه بینداز که ما 
از ہی قانله با آتش آه آمده‌ايم 
این غزل ازنظر صورت و معنی شباهت به دو غزل خواجو داردز 
۱ ما به نظاره رویت به جهان آسده‌ايم ‏ وز عدم بی په پیت نعسره‌زنسان آست اہم 
(دبوان. ص ۳۰۱) 
۲ ما بد درگاه 


از کوی نیاز آسده‌ایم ‏ به هوایت ز ره دور و دراز آسده‌ايم 


ص ۴۶۱) 


دبوا 

)٣-۱‏ معنای بیت: 
و حکمت. «ماء یعنی نوع انسان. داین در» یعنی به عرص هستی و هبوط ودتیا. دبد حادته» 
احتمالا اشاره به هبوط زدگی و لغزش یا عصبان آدم صفی الہ است. بیت دوم به این معناست 
که عشق, انگیزه آفرینش ما گردید. برای تفصیل در این یاب ے شرح این بیت: 


در ازل پرتو حسثت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 


این غزل, غزل عارفانه و آگاء دلانهایست. آکنده ازرمز وراز و حرف 


بیت سوم حاکی ا زاین است که آنهمه ناز ر نعیم بهشت را از دست نهادیم یا ازدست دادیم 


r 


بسمانی ودنیاوی را هم بچشیم. لاجرم باید گنت سبزء خط 


تا مزه عشق مجازی و شهوات 


بار همان میوه شجره ممنوعه است که امید بصیرت یافتن یا جاودانه‌شدن می داد و آدمفریب 
بود. با عرفانی‌تر: آنجه به ارمر بوط استہ حتی سبه خطش معجزهآآساست و از نازو 
نعمتهای بسنان بهشت فر اتر است, لذا سود با ما بود که انها را به امید نیل به لقای دوست از 
دست واٹھادیم 

۳) مه رگیاه:[< مهر گیا = مردم گیاہ]دگیاھی باشد شبیه به آدمی که عر بان یبر وح الصتم 
خوانند؛ وبعضی گویند گیاهی است که با هر کس باشد محبوب انقلوب خلق گردد؛ و بعضی 
گویندگياهی است که برگهای آن در برابر آ 
بادنجانیان که علفی است و غالبا آن را یکی | 


اب می ایستند.» ( برهان ).«گياهی است ازتیره 
های گیاه بلادون (بلادانه 96160006 
محسوب می‌دارند. این گیاء دارای ریشه ضطیم و گوشت‌دار و غالبا دوشاخه است و شکل 
ظاهری ریشہ شباهت به هیکل ادمی دارد (تنه ر دوپا) و به‌همین جهت افسانههای مختلف در 


فته اسست.» (لغت‌نامه . در لفت‌نامه یہ 


ازبیستو 


بین ملل در مورد این گیاه از قدیم رواج یا 
بنج نام عربی و فارسی و هندی و زبانهای ذیگر برای این گیاه یاد شده است). 

۴) روح‌امین [- الروح الامین] کلمه‌ای قراتیٰ آست و فقط یك بار در قران مجید باد 
شدہ است: وه تزیل رب العال لب الر و الامين, علي قليك لتكو ن من المنذرین 
(وآن [= قرآن] فرو فرستاد: پروردگار جهانیان است. که روح الامین آن را بر دل تو فر رد 
آورده تا از هشداردهندگان باشی س شعراء, ۱۹۵-۱۹۳). بزرگتر ین مفسران فر یقین از جمله 
طبری» ابرالفترح رازی, طبرسی, قخررازی, بیضاری برآنتد که مراد ازروح الامین جبرئیل 
است. نقط زمخشری است که تصریح ندارد. همچنین اکثر مفسر بن و عرفای اسلامی 


بالات دجمرثل درو |لقدس را یکی ی دا (سه روح لقدس: شرح غزل ۸۰ 


٩‏ خواجو گوید: 
روح امن چوعرض کرد آب رخ تو برزسل .درا چاه آپ شد یوسف معصری ازسیا 
[دیوان ص ۲) 
-معنای بیت: با این گنج عشن و امانت الهی که خزانەدار آن روحالامین است ۔۔۔ وراز 
سر به مهری است بین خداوند و انسان, بلکه فقط انبیاء و جبرئیل س ما از بد حادثه به آنجا 
رسیده ایم که ناچار به در خاله ارباب بیمر وت دنیا بر ویم وبرای گذران معیشت گدائی کم 
۵ توفیق ے شرح غزل ۹۷, بیت ۶ 
۶) خطاہسوش: از سباق عبارت برمی‌آید که خطاپوش. نه پوشند خطاء بلکه شویندہ و 
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زدایندء خطاست. چه ابر رحمت خط را می شویدہ نمی پوشد. ودر این بیت معروف: 
پیر ما گفست خطابر قلم صلسع نرفست اآفسرین بر نظر بالا خطاہسوۂ 
خطاپوش به این اندازه صراحت در معنائی که یاد شد ندارد,بلکه بەمعنای «لاپوشاننده خطاء 


ورفع ورجو ع کنتدة آن می نماہدو لذاست که این بیت اینهمه معرکة آرا شده است وگرنہ اگر 
خطاپوش آن بسعنای شوینده و زداینده ورفعکنند؛ خطا بود هم مشکلات این بیت حل شده 
بود برای تفصبل ے شرح غزل ۶۷: بیت ۳. 

-معنای بہت: ای ابر بخشاہش الهی که شوینده خطای من هستی بیارومگڈاررسوا شوم 
چه به دیوان عمل به پای میزان حساب الهیء با کانامه ای سیاه ( سے سیاهنامه / نامه سیاہ: 
شرح غزل ۱۲۵, بیت ۹) ویر از گناہ آمدہ ایم 


۷) معدای بیت: حافظ بارها برای آنکه به آسانی یٹواند از پشمینه و پشمینهبوشان و 
پشمینه بوشی بی‌صدق و صا انتقادکند از خرف خود نیز بد می گوید: 
۔گفت وخوش گفت بر رخرقه بوزان حافظ ‏ پارب ابن قاب شناسی ز که آسوخته بود 
- اعتقادی بٹمسا وبگسٹر بهر خدا .تا ندانی که در این خرقے چه نادرویشم 
ب خرقةٌ حافظ چه طرف بتوان پست ‏ که ما صمد طلبسيديم و از صنم دارد 
در اینجا هم می‌گو ید رة بشمينه ریانی را از خود دور کن ودر راه 


ق 


بیابان بیندازو بر وو بدان 


که ما پی کار ترا داریم و از دنبال قافله با آتش آه دردمندانة خود _ آهی که ناشی از تأسف 
خوردن بر انصطاط تصرف و تباهی خرقہ و سایر آداب و شعاثر طریقت است س می آثیم و 


خرقه تورا می‌سوزاليم ٹا کانون ریا ر فساد را از بین بردہ ہاشیم, 


فتسوی بیرمفسان دارم و قولیست قدیم 
چاك خواهم زدن این دلق ریائی چه کنم 
تامگر جرعه فشاند لب جائان بر من 
مگسرش خدست دیرین من از یاد برفت: 
بعسد صد سال اگر ہر سر خاکم گذری 
دلبر از ما به صد اميد ستسد اول دل 
غنچه گوتنگ دل از کار فرویستمباش 
فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر گن 
گرهر معرفت آموز که با خود پسرن 
دام سختست مگر یار شود لطف خدا 


۱۸۷ 


که حرامست می آنجا که نه یارست ندیم 
روح را صحبت ناینس علابیست الیم 
سالهاشد که منم بردر میضانه مقیم 
ای سیم سحری یاد دهش عهد قدیم 
سر برآرد ز گلم رقص کنسان عظم رصیم 
ظاضرأً عهدفرامش نکند خلق کریم 
کردم صبح مددیایی و انفساس نسیم 
درد عاشسق نشسود به به مداوای حکیم 
که نصیب د گرانست نصاب زر و سیم 
ورتے آدم برد صرفه ز شیطان رجیم 


سعدی دو غزل بر همین وز 


۱ )مشب آن نیت کر خر ابر 


۲) ما دگر کس نگرفتيم به‌جای تو ندیم 


حافظ ار سیموزرت نیست جه‌شدشا کرباش 
چه به از دولت لطف سخن و طبسع سلیم 


و قافیه دارد: 


خواجو هم غزلی بر همین وزن و قاقیه داردد 


شمع ہسشست ز باد سحسری خیز ندیم 


خراپ در ررضۂ رضوان نکند اهل نعیم 
(کلیات ,ص ۵۷۰) 
اله الله تو فراسوش مکسن عهد قدم 


که ز قرودس نشان می دھد اتقاس تسیم 


همچنین ناسر بخارائی دو غزل: 


۱) دوش ما را خبر وصل تو می داد تسیم 


)٢‏ تسه سنل تو پیش گل آورد نسیم 


جان بدادیم و بکردیم ادای تعسظیم 
(دبوان ص ۴۴۹) 
گل بەشکرانۂ او خرده زر داد به سیم 


(دیران. ص ۳۴۹) 


و سلمان ساوجی هم غزلی بر همین وزن و قانیه دارد: 


صبحدم بوی سر زلف تو می داد نسیم 


| فتسوغ: تا و وی برابسر‎ )١ 


ت با افتاه. یعنی پا 


باد می داد مرا هر نفسی عهد قدیم 
(دیوانء ص ۳۶۹) 


خ دادن به يك مسأل و 


علی الخصوص صدرر حکم (غالبا فقھی) جع آن فتاوی است (سه لسان‌العرب ). «فرمان 


نقیه رمفتی» (منتهیالارب ) 


در شعر حافظ هم بەمعنی (صدور) حکم فقهی است: 


- فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد 
-هرآن کسی که‌دراین جمع نی 
هم به معنای مطلق دستور و فرمان: 

- فتوی پیرمغان دارم ر قولیست قدیم 
- سالسها پیروی مذهیب رتسدان کردم 
- ببار می که بەفتسوای حافظ از دل باك 
- حدیث صحبت خو بان و چام باده بگو 
- خزیضەداری میراث خوارگان کفرست 


-پیرمغان ے شرح غزل ۱, بیت ۴ء 


ت زنده به عشقق 


۲) دلق ریائی ے شرح غزل ۸۵ بیت ۱. 
مصراع دوم این بیت حکم متل ساثر را پیدا کرده است. صحبت ناجنس همانا 
تن داشنن خرقهُ سالوس با دلق ریائی است. 


٣‏ میخائه > شرح غزل ۳۲ء 


۵) عظم رمیم: یعنی استخوان پوسیده. مقتبس از این تعبیر قرآن مجید است: 
: قال من یحپی السظام وهی رمیم (و آن مرد [منکر ومدعی] برای ما مثل 


شلاونسی 


که ميتجرام ولی به زمال اوفافست 
بر او نمسرده به فتسوای من نماز کني 
که حراسست می آنجسا که نه یارست ندیم 
تا به قتوای خرد حرص به زندان کردم 
غیار زرق به فيض قدح قرو شویم 
به قول حافظ و نتسوای پیر صاحب فن 
به قول مطرب و ساقی به فسوی دف و نی 


می‌زنسد. حال آنکه خر خلقت خود را فراموش کرده است. و می‌گو ید چه کسی این 


۷ 


اسستخوانها را که پرسیده از نو زنده می گرداند۔۔۔ یس, .)۷٩‏ حافظ در جای دیگر نیز 
نظیم رمیم» را ه کار پرده است: 
سایه قد تو بر قالسبم ای عیسی دم عکس روحیست که برعظم رمیم افتادست 
شبیه به مضمون بیت موردبحث» در جای دیگر گوید: 
بر سر ثربت من با می و مطرب بششین .تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم 
۶) ستد سه سندن: شرح غزل ۰۱۲۴ بیت ۸ 
۷) معنای بیت: به غنچه که فر وبسته است و نشکفته بگو تنگدل از فر و بستگی کار خود 
یا خود مباش؛ چرا که دم صبح و نفسهای نسیم بهتو مده خواهد وساند و ترا خواهد شکناند. 
دربارهربط غنجە و نسیم ے شرح غزل ۱۶۴ بیت ۸.درباره دم صبح سے شرح غزل ۱۲۰ 


ابیت ۰۲ 
۸) حکیم؛ حکرم در شعر حافظ به سه معنی به کار رفته است: 
الف) بهعنوان یکی از اسماءالحسنی: 
گفتم این جام جهان‌بین بەتوکی داد حکیم. گفتِ آنسروز که این گنبد مینا می کرد 
ب) ہنسنای طیب, وآن فنط در هت 
فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن ...درد عاشق نشسود به به مداوای حکیم 
پ) به‌معتای فیلسوف, خردمند فر زانه و نظایر آن: 
ش آید وگر راحت ای حکیم ‏ ثمسبت مکن بد غیر کہ ایٹھسا خدا کد 
- مطرب از درد محبت عملی می‌پرداخت :کے حکیمسان جهان را مزه خون پالابود 
۹) گوهر معرفت آموز / اندوز:ضبط خانلری, سودی, عبوضی -بهر رن جلالی نائینی 
- نذیراحمد, افشار, قر یب» بژمان, قدسی, انجوی همه به‌صورت «گوهر معرفت اندو ‏ است 


و پژمان در حاشیه اشاره کرده است که گوهر اندوختنی است نه آموختنی, و اغلب نسخه‌هائی 


که یاد کردیم. نسخه بدل بصو رت «گوهر معرفت آموز»دارند. با آنکه معرفت آموختنی است 
ولي آنجه رکن جمله است ر فصل به آن تعلق می گیرد گوهر است. که فی‌الواقع اندوختنی 
است. نه معرفت. لذا ضبط دیگران از ضبط قزوینی بهترست. 

باری حافظ در این بیت سخن از استکمال نفسانی و تجرد تفس و بقای آن و اتحاد عاقل 
ومعفول یا عالم و معلوم می گو بد. غزالی شییه به مضمون ابن بیت می نو یسد: «وهمد شهوتها 
و نذتهای محسوسات که به تن آدمی تعلق دارد لاجرم به مرگ سافط شود ورنجی که در آنجا 
برده باطل شود و لت معرفت که به دل تعلق دارد به مرگ مضاعف شود, چه دل به مرگ هلاك 


۰۸ 


نشودہ بلکە روشنتر شود.» (کیمیا .ج ۱ء ص ۴۱). همجنین:«گمان مبر که هرچه دردنیاست 
مذموم است, بلک در نیا چیزهاست که نه از دنیاست. چه علم و عمل در دنا باشد وآن ته 


۱ 


بٹھ با وی بماند...» (ص .)۷٩‏ 


بود. که آن در صحبت آدمی به آخرت رود. اما علم خره 

شادروان فروزانفر راجع به علم یا معرفت بحث باريك پر باری داردہ ردر ذیل آن چنین 
می نو بسد: «به عقیدهآبن عر بی» علم تاب معلوم است و حکم معلوم را دارد و تابر این هر 
علمی که مرتبط به امور دنیوی است از قبیل نقه که موضوع آن, اعمال ظاهر ودادوستد و 
قضا و حدود و غایت آن انتظام امو ر خارجی است؛ و فنون ادبی که موضوع آن الفاظ است, 
و سائر علوم رسمی از کلام وحساب وہندسدو شعب علم ریاضی که چنیا دنیوی یا مادی دارد 
هیج‌يكبه کار آخرت نمی خوردہ زیرا همه آنها بامرگ از آدمی گسسته می شود یەاستنای عام 
سلوك که صورت جان سالك است وجدابی نمی‌پذیرد..» (شرح مننوی شریف ؛ ج ۳؛ ص 
(YF‏ 


> معرفت: شرح غزل ۰۱۱۳ بیت ۵۔ 
نصیب / نصاب: نصاب: «آن قدر از مال که زکر5واجب گردد بر وی» (منتهیالارب ). 


«حدی است از مال که واجب شود در آن رأة ون دویست درهم یا بیست دینار» 
(لغت‌نامه ). مراد حافظ این حداقل ازمال که به آن زکات تعلق می گیرد نیست. بلکه مطلق 
تمول و ثروت است. نصاب و نصیب جنانی اشتقاق دارند. غزالی این دو کلمه را با فاصله در 
مبحث زکات کیمیای سعادت به‌کار برده است. سه کبصا ءج ۱, ص ۱۸۸. انوری گو بد: 
از عدل کامسل تو بود ملك را نصسیب ‏ وزبخت شامسل تو بود بخت را نصاب 
(دیوان. ص ۳۰) 
ب زکوۃ بیرون کرده شود, به‌اتفاق [انفای؟] 
درماند و سیب برکات نامه و بلندنامی جاوید باشد.» (منشات خاقانی» ص ۲۳۲). 


خاقانی می‌نویسد: «جه نصاب مالی که 


۰ آم سے شرح غزل ۶. بیت ۶. البنه می‌تواند مراد از آدم» بنی‌آدم باد نه آدم 
ابوالشر۔ 

-صرفه بردن سب شرح غزل ۰۸ بیت ۸ 

-شیطان ے اهرمن: شرح غزل ۹۱ء بیت ۲ء 

۱) اشاره به فقر مادی حافظ دارد. برای تفصیل ے ف 


شرح غزل ۲۴ء بیت ۹۔ 


آ۹ 


ما ز یاران چشسم یاری داشستسیم ‏ خود غلط پود آنچے ما پن‌داشتيم 
تادرضت دوستی برکی دهد حالیارنتیم وتخمی کاشتیم 
٣‏ گفستاوگو آبین درویشی نبود . ورنه باتوماجراهاداشتیم 
شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما غلط کردیم و صلع انگاشعیم 
گلین حسنت هخود شد درز ۷7 ماد هلت برو یگساشسیم 
٦‏ نکته‌ها رفت وشکایت کس نکرد . جاسب حرمت فرو نگذاشستيم 
گنت خود دادی بەما دل حا ظا 
ما محضل بر کسی نگب‌شتيم 


انتظار ر توقع داشتن, ناصرخمر و گوید: 


۱) چشم داش 
چو تو خود کسی اخنسر خویش را ید مدار از فلك چشسم ليك اخٹسری را 
(دیوان» ص ۱۴۲) 

غزالی می نویسد: «و باید که مقصود نو از صحبت آن باشد تا لق خود را مهذب کئی, 

بەاحتمال کردن از برادران, نه اینکه از ایشان لیکو بی کردن جشم داری.»( کیمیا ‏ ج ۱ص 


۸ انوری گوید: 
وصل چون دارم از تر چشم که چشم ‏ بر خبالست ظنسر نصی‌یایید 
(دیوان: ص 1۷۹۶ 

خاقانی گوید: 
سلوت دل ز کدام اهل وفا دارم چشم چشم همت به کدام اهل خبر باز کن 
(دیوان, ص 4۵۴۳ 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


چشے دارم که تواز گوشے چشم معاشم نظری بگساری 
( دیوان. ص ۳۵۱) 
سعدی گوید: 
ز لطفت همین چٹسم داریم نیز بر این بی‌بضاعت بسخش ای عزیز 
(کلیات. ص ۳۹۹) 
حافظ گرید 


۔ چشم آسایش که دارد از سپهر ٹیزرو 
همچنان چشم گشاد از کرمش می دارم 
- جشم دارم که سلامی برسانی زمنش 
-ای که دردلق ملمع طلبی نقد حضور ‏ چشم سری عجب از بیخبران می‌داری 


با 


- چشم دارم که په جاه ازهمه افزون بأتبي 


- چشم انعم مدارید ز آنعامی چن 
- صد لطف چشم داشتم ر یك نظر نکرد 
افبت جشم‌مدار ازمن میخانەئشینِ 
یعتی «یاید منتظر بود و دید.» برای تفصیل سے «تا»: شرح غزل ۴۵ء 


۴ «تاه در اول بی 
بیت ۴ 

۴) ماجراے شرح غزل ۰۱۱ بیت ۷ 

۴) غلط کردیم. یعنی اشتباه کردیم ے شرح غزل ۴۴ء بین ۸. 

۵لفروزے شرح غزل ۴۲ء بیت ۱ 

-همت ے شرح غزل ۳۶, بیت ۳. : 

۷) محصل: به اصطلاح ام وزتحصیلدان «در قدیم مثلادر روضةالصفا و حبیب السیر و 
گویا در عموم دور مغول و تیموریان به‌معلی مأمور جمع مالیات با هر وجه دیگری که از طرف 
حکومت به کسی یا ب جماعتی تحمیل می شدہ برده است و گویا این چنین کسی را توق‌چی 
هم می گفته‌اند...» (یادداتنهای قزوینی, ج ۷, ص ۵۴-۵۳). رشبدالدین فضل اقه این کلمه 
را به فراوانی در جامع‌التواریخ به‌کار پرده است: «عرضه داشتندی که محصلان پسیار به 


ولایت اند و می بابد که وجهی به خزینه آرند.» اج ۲ء ص ۱۰۲۵ 


نگماشتيم؛ که کل قانيه این بیت است. به‌صورت عثبت (بگماشتیم)در بیت پنجم همین 


۲ 


غزل تکرار شدہ است. برای تقصیل در این یاب ے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرع غزل 
,بیت ۱ 


ما درس سضر در رہ میخانه نهادیم ‏ محصول دعا در ره جانانه نهادیم 
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دبوانه تهادیم 
۴ سلطان ازل گنج غم عشق به‌ماداد ‏ تارروی درین مزل ویراننه نهادیم 
در دل ندهم ره پس ازین مهربتان را ٠.‏ مهتر لب او بر در این خانه نهادیم 
در خرقه ازین بیش متافق نتران برد بنیاد ازین شیو رتسدانه نھسادیم 
٦‏ چون‌می‌روداین کشتی سزگشتہ که‌آغر.. ., جان در سر آن گوهر یکدانه نهادیم 
المنة لله که چو ما ہی دل و دين برد آن را که لقب عاقل و فرزائه نهادیم 
قانع به خیالسی ز تو بودیم چو حافظ 
بارب چه گدا هنت و بیگ‌انه نهاديم 
)١‏ درس سحر: یعنی درس سحرگاهی: درسی که در سحر خوانده می‌شود. ازمق رل اضف 
يك فعل به زمان آن است نظیر روز رمضان, نما صبی, غذای ظهره خواب شب. حافظ بارھا 
از درس صبحگاه یاد کرده است: 
- مرو به خواب که حافظ به بارگاه قسول . زورد نیسشب ودری صبحگاه رید 
-به‌همج ورددیگے نیست حاجت ای حافظ ‏ دعای لیمشب ردرس صبحگاهت بس 
در جای دیگر حافظ از درس شبانه باد می کند 


شوق لبست برد از یاد حافظ درس شبانسه, ورد سحرگاه 
گاه هست که درس حافظ مثل سایر درسها محترمانه و مؤدبانه یسٹ, بلکه مايه رونق میکده 
است: 


سالهادفتر ما در گرو صهبا بود ‏ رولق میکده ازدرس ردعای‌ما بود 


۴ 


یا در همین غزل مورد بحث می گوید: 
ما دزن سر برن مان ایم 


نیز از درس خود که درس قرآن است به احترام تمام یاد می کند: 
ر کنج فقر و خلوت شبھای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مور 
میخانه ے شرح غزل ۳۳ بیت ۱. 


۔دعاے شرح غزل ۶۸, بیت ۳. 


حافظا 


در ره 


نهادن: در مصراع ارل و دوم یعلی صرف کردن, خرج کردن. اختصاص دادن 

۶ در خرمن آتش زدن ے خرمن سوخنن: شرح غزل ۵۵ بیت‎ ٢ 

۔ زاهد ے شرح غزل ۴۵, پیت ١۔‏ 

-سلظان ازل سے شرح غزل ۱۶۱, بیت ۶ 

- گنچ و ویرائه ے شرح غزل ۲۸ء بیت ۷ 

۴ا بتان سم شرع غزل ۴۲, بیت ١‏ 

۵) معنای بیت: حال که نمی‌خواهم ٹرتۂ یی (ے شرح غزل ۲ بیت ۷) را تحمل 
کنم و به نفاق ادامه ہدھمء بنباد شیوه رندی ( ے شرح غزل ۵۳ء بیت ۶) را می‌گذارم. همین 
مضمون را در جای دیگر نیز بیان کرده استه: 
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالك جهدی کن وسر حلقة رندان جهان ہاش 

۶) معنای بیت: معلوم نیست که این کشتی سرگششۂ طوضان‌زد: بی لنگر چگونه پیش 
می‌رود و چه سیر و سرانجامی خواعد داشت, ولی آنچه سلم است در راء آن گوهر یکدانه 


جان خواهیم باخت. 


۸اخیال ے شرح غزل ۲۰, بیت ۳ء 
-پارب ے شرح غزل ۴۲ء بیت ۱ 


همت ے شرح غزل ۳۶ بیت ۳ 


۰٤ 


بگذار تاز شارع میخضانه یگذریم 
روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق 
باد 
تا بو که دست در کسر او توان زدن 
واعظ مکن تصیحت شوریدگان که ما 
چون صوقیان به‌حالت و رتصند مقتدا 


درّر لعل بافت 


جائی که تخت ر مسندجم می‌رود 


از جرشۂ تو خاك 


با خا 


سعدی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


بگذار تا مقابل روی تو بگٹریم 


همچنین ارحدی مراغه‌ای: 


دبریست تازدست غمت چان نمی‌بريم 


کز بهر جرعه‌ای همه محتاج این دربم 
شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسہریم 
گرم خوریم خوش نبسودبه کهمی‌خوریم 
دزرآخون دل نشسته چو یاقوت احمریم 
با خاله کوی دوست به فردوس ننگسریم 
ما نیز هم به شعسبده‌دستی برآوریم 
بیچاره ما که پیش تو از خاك کعشریم 


حافظ چو رہ به کنگره کاخ وصل نیست 
آستانة این در بسر پریم 


دزدیدہ در شمایل خوب تو بنگریم 
(کلیات . ص ۵۷۳) 


وقست گڑ وال تو نی یسر ریم 


(دیوان. ص ۳۰۴) 


همچنین کمال خجندی در غزل بر همین وزن و نافیه دارد: 


۱) بگذار تا به گلشن رری تو بگذریم 


۲) ساقی بیار شیشەُمی تا بههم خوریم 


در باغ وصل از گل روی تو برخوریم 
(دیوان, غزل ۶۵۶) 
کزجر خ‌شيشه بازجگر خون‌چوساغریم 
(دیران . غزل ۶۸۹) 


۱-۳۰ 


,۱ میخانه سے شرع غزل ۳۳ء بیت‎ )١ 
۶ رندی سے شرح غزل 0۳ء بین‎ )٢ 

-عشق سه شرح غو ۲۲۸» بیت ۱ 

۴ جانی که نخت و مسند جم می رود به یاد ایهم درد لته راد ازجم همان سلیمان 
است. این ایهام را در جای دیگر هم به‌کار برده است: 

- بادت به دست باشد اگر دل تھی به هیچ در معسرضی که تخت سلیسان رود به باد 
- شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر _ به بادرفت و ازاو خواجه هیچ طرف نبست 


که تید (بر) باد رفتن» هم بەمعنای سواربودن ہر باد و بالا رفتن در هواست - که در داستان 


سلیمان(ع) معهودست ‏ وهم بەمعنای نابود شدن. نیز سب جم / جمشید: شرح غزل ۰۱۰۲ 


بیت ۵. 


-معنای بیت: آنجا که حنی حشمت سلبعان هم بر باد می رود و سرانجام نایود می‌شود. 
غم خوردن درست نیست, بهترست که باده بنوشیم. 

۴) ہتاء یعنی برای اینکه. برای تفصیل ا 9م شرح غزل ۴۵. 
برک سے پود کہ: شرح غزل ۶۶ء پیت ۳: 

۔معتای بیت: حافظ از کم رین مرصع کم بندي که بعدها خواهد داشت سخن 


می گویدہ و خود را در عالم آرزو باقوت سرخ آن کم بند می انگارد که در تعنای دست در 
کمر بار زدن, یعنی ترصیع شدن در کم و بند او خون در دلش افتاده ۱ 
۵) معنای بیت؛ ای واعظ ما شر ریدگان ر «لدادگان را که ازیار 


نصیحت خود بیراه مکن! زیرا با وجسود خاك کری یار خویش, نمنای بهشت نداریم. در 
جاهای دیگر شبیه به این مضمون گوید: 
- از در خویش خدارابه بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکنان ما را بس 


سای طوبی ودلجونی حورو لب حوض ‏ ب‌هسوای سر کوی تو برفست از بادم 
واعظ ے زاهد: شرح غزل ۴۵ بیت ١؛‏ نصیحت ے شرح غزل ۸۳, بیت ۱۲ فردرس ے۔ 
شرح غزل ۲۲۴. بیت ۱۹ و جنت: شرح غزل ۰۳ بیت ۲ 

۶) معنای بیت: حافظ در این بیت از سماع و رقص وجدآمیز صوفیان انتقاد می نماید و 
می گوید حال که صوفیان به حال و تواجد مشغولند, ما نیز همرنگ آن جماعت می شو یم و از 
روی شید و نیطنت دستی به فصد رقص بلند می‌کنیم. در اینجا نیز شیوه همیشگی حافظ که 
برای انتقاد از دیگران به اننقاد از خود نیز مي‌پردازد. مشاهده می‌شود. 


۱۰۳ 


۷) اشاره به چرعهانشاندن بر خاك دارہ سے شرح غزل ۱۵۵ء بیت ۰۱ 


- معنای بیت: جرعه نیم‌خورده‌ای که از نوشیدن تو باقی مانده بود و بر خاك افشاندی, 
خاله زین را بدل به در و لمل کرد وی همین کرامت و کرم‌ا در حق‌ما نمی کنی ودریفاکه‌ما 
پیش تو ودر چشم تو از خالا کمتر و پست‌تربم. 


خیز تا خرفه صوفی به خرابات پریم 
سوی رندان قلندر بهره‌آورد سضر 
تا همه خلوتیان جام صبسوحی گیرنسد 
با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم 
کوس تامسوس تو ہر کنگره عرش زنیم 
خاك کوی تو بەدصحسرای قیامت فرد! 
ور نهسد درره ما خار ملامت زاهد 
شرممان باد ز پشمينة آلودة خريش 
۹ _ قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند 


می‌بارد ازین سقف مقرنس برخیز 
در بیابسان فنا گم شدن آخر تا کی 


شطع و طامات به بازار خرافات بریم 
دلق بسطامی و ساد طامات بریم 
چنگ صبحی به در پیر مضاجات پریم 
همو موسی ار ی گوی به‌میقات بریم 
علم عشسق تو پر ہام سمسوات بریم 
همه بر فرق سر از بھر مباهات پریم 
از گلستانش به زندان مکافات بریم 
گر بدین فضل و هتر نام کرامات پریم 
بس خجالت که ازین حاصل اوقات بریم 
تا به‌میضانه پناه از همه آفات پریم 
رہ پسرسیم مگ یی به مهات پریم 


٢‏ حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مرب 


حاجت آن په که بر قاضی حاجات بریم 


۱ خرقه سم شرح غزل ۲ یت ۴۔ 
۔ صوفی سے شرح غزل ۶ بیت ۱. 
۔ خرابات ے شرح غزل ۷, بیت ۵۔ 


- شطح: اہو نصر سراج گوید شطح در لفت عربی به‌سعنی حرکت است. سم یش 


یعنی بجنبید... شطح | عرفا هم از شطح به‌معنی حرکت گرفته شده. چه این 
رازهای نهان اهل وجد است به‌هنگامی که وجدشان بالا گیرد... مگر نپشی که آب 


۸ 


که ازجوی تنگ می گذرد به طرفین آن سرزیر می کند و گفته می شود شطح الما فی النهر. 
(اللمع. ص ۳۷۵۔۳۷۶). احمدعلی رجانی همین معنی را نقل و ترجمه کردہ وافزودہ است: 
وجد وسخنانی که اسر ی‌شبری دراین حالت 
گوید. پس شطح در اصطلاح صوفیان عبارتست از حرکت و بیقراری دل هنگام لب جد و 
بیان آن حالت به‌عبارانی که گاه باشد ظاهر آن کلمات ابسندیده و حتی خلاف ادب و حتی 
شریعت بەنظر آید. در حالیکه باطن آن گفتار مستفیم است و گو بنده با نیت صافی چنان بیان 
کردہ که بیگانه از سر او آگاه نگردد» (فرهنگ اشعار حافظ .ص ۲۹۴) 

دکتر عباس ژریاب خوئی پر آن حستند (در افاضُ شفاهی به نگرند؛ این سطور) که کلب 
شطح به وزن و معنای سطح است ودر اصل کلمه‌ای سریانی است ومعنای آن بسط و 
ایساط است. 

یکی از عرفان‌شنا ام روزبهان بقلی شیرازی (متوفای ۶۰۶ ق) می گوید چون از 
«هر کلمەای(ازشطحیات عرفا] جهانی از اهل علم به همدیگر برآمدہ بردندہ مصمم به شرع 
ر تفسیر کلمات شطحآمیز آنان می گرددو کتابیمفرد کور غرایب علم شطلح» تصلیف می کند 
که موسوم به شرح شطحیات است (و بارها چاپ شده است). 

اوج آغازین شطح و شطحیات يکي «انا الحق» حلاج است و دیگر «لیس فی نکی (فی 
يٌة) سوی اہ یا «سبحانی ما اعظم شانی» بایزید مسطامی که هر دو از بزرگتس ین 
شطاحان اهل سکراند. بدیهی است مراد آنان از این اقوال بیخودانه و نکان‌دهنده. اثیات 
نبودہ است. جه اصولا برای ماسوی اقہ, از جمله خودشان, در برابر حق تعالی 


«... و این چنین است حال مرید در غلیا 


خود و انا 
رچردی قائل نبوده اند هیک العیاذ باق خود را خدا می شمرده اند مرادشان یشترمنای 
کل شیء هالك اجه (سوره قصص ۸) ودلیس فی ادا یره دیارہ دہ منتها په زبانی 
گستاخانه. مصروف است که ذکر حلقة پیروان این سبعین لیس ال ل8ہ جز خدا هیچ 
ہت است. وقتی حطرت پیأمبر(می) شعر لیت را شنید که می‌گفت الا کل شیه ما 


خل اله باطل (هسرچه جز خداست بی‌پایه و ناپایدار است) فرمود این راست‌ترین سخني 
است که عرب گفته است (ے اللمع» ص ۳۸۷). 
راستی جرا حلاج بجای انا الحق , هوالحق نمی گفته است, این سخن چندین جواب 


دارد. نخست اینکه می‌نوان پرسید چرا طر بقت, تبدیل به شر بعت و با آن یگانه نمی شود؟ 


را برای خود زبانی است جدا -ولی نه مخالف ‏ با شر ته و هر دوبه قول عرفاء 
بویژه حلاج, گویا و جویای حفیقت‌اند. دیگر اينکه انا الحق بیان اتحاد است ودر اتحاد 


۹ 


دوگانگی نیست؛ اما هوالحق بیان توحبد است و در ترحید بینونت بین خدا و بنده ملحوظ 
بهمیان آمدہ 


است. پس از این مقدمات بھترست به گفت‌وگویی که با خود حلاج در این زب 
و عطار تقل کرده است توجه کنیم 
«جمنه بر قسل او اتفاق کردند از آن که می گفت انا الحق. بگو هوالحق . گفت: 
بلی, همه اوست. شما می گوئید که گم شده است؟ بلی که حسین = حلاج | گم شده است. 
بحر محیط گم نشود و کم نگردد» (تذکرةالاولیاء , ص ۵۸۹) شیخ محمود شبستری 
(متوفای ۷۲۰ ق) در این بارہ گوید: 
انا الحق کشف اسرارست مطلق جزازحق کیست تاگوید اناالحق 
روا بائسد اناالحق ازدرختی ‏ چرا تبودررا از تیکبخضسی 
جناب حضرت حق را دونی نیست درآن حضرت من وما وتوئی ليست 
جز از حق نیست دیگر هستی الحق > هرالحق گو توخراهی. خواه اناالحق 
(گا ص ۱۳۲۲۰ 


یٹ 


سدائی عارف بزرگ آفرن پنجم و ششمم کر دفساع از سلاج و بایزید و شطحیات 
شهرآشو بشان می گوید: 
اگر راه حقت باید ز خود خود را مچرد کن از ابرا خلق وحق تسود بهم درراہ ربانی 
ز بهراین جنین راهی دوعیار از سر پاکی بکی‌زیشان اناالعق‌گفتردیگرگفت‌سبمانی 
ادبوان سنائی. ص 1۶۸۶ 
عطار هم انفاقاً بەھمین وزن و قافیه و گر یی بەاقطای سنائی گقته است: 
چنان بیخودشدند ازخودکاندروادی‌رحدت ‏ یکی‌مست‌اناالحق گشت‌دیگر غرق‌سبحانی 
(دیوان عطاں ص ۸۳۱) 
حافظ هم به لفظ شطح اشاره کرده است. و اشارات او تأبیدآمیز نیست, سهل است 
حاکی از اتکار و تخطله است: 
طاسات و شطح درره آهنگ جنگ نہ تسبیح وطیلسان به می ومیگسار بخش 
خیز نا خرقة صوفی به خرابسات بریم شطح و طامات به بازار خرافات بریم 
اری حافظ طامات و خرافات را دريك سطح می‌داند ولی مراد ار گزانگوثبهای مدعینه 
صوفیان بیصفاست وگرنه در مورد شطحیات حلاج گوید: 
گفت آن بار کزو گشست سردار بلاند ‏ جرمش این بود که اسرار هویدا می گرد 
حلاج بر سرداراین‌نکته خوش سراید ‏ از شافعی نہرسند انشال این مسائل 


تک 


رسوز سر اناالحق چەداند آن غافل 
مهم این است که حافظ خودش هم شطاحی می کند. پ 
باید گفت شطح بر دو قسم است: 

۱) سخنان پرشور و بی محاباو گزاف که به آن طامات نیز می گویند (نگاه کنید به طامات 
که در ذیل همین مطلب خواهد آمد) که بعضی نمونه‌هایش در حافظ عبارئست از 


که منجصذب نشد از جذیه‌های سبحانی 
پیش ازارائہ نمونه‌های شطاحی حافظ 


- فلك را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازيم 
- چرخ برهم زئم ار غیر مرادم گردد 
غلمان زروضة حور ز حنت بدر کشم 
-در خرایات مغان نور خدا می‌بینم 
۲) سخنانی که تناقض یا تسارض منطقی دارد و اگرهم واقماً مساقض نباشد. 
متتافض نماست. بعضی از نمونه‌هایش در حانظ از این قرار است: 


در خلاف آمد عادت بطلب کام که من 
شج در آستین و کیسے تهسي 

ايان ره عشق در این بحر عمیق 
يك دم غریق بحر خدا شو گمان مر 
بنیاد هسني تو چو زیر وزبسر شود 
م که بوی زلفت گمسراه عالمم کرد 
خشت زیر سر و برتارك هفت اختربای 
سرسا ودر بیخانه که طرق یامش 
گدای میکدهام ایك وت مستی ہین 


در روی خود تفسرج صتع خدای کن 
وارچ شطاحی او این 3 
پیر ما گفت خط بر قلم صنع ترفت 


کسب جمعیت از ان زلف پریشان کردم 


تو وغرقة هيم 
غرقه گشتند و لگشتند به آب آلوده 
کز آپ هفت بحر به باك موی تر شوی 


در دل مدار هبج که زیر و زسر شوی 
گنا اگر بداسی هم اوت رهیسر آید 
دست قدرت نگسر ومنصب صاحب‌جاهی 
به فلك بر شد و دیوار بدین کوتاهی 


که تاز بر فلك وحکم بر سنساره کشم 


کائینة خدای نما مي‌فر 


آفسرین بر نظر باك خطاہسوشش باد 


آری شطع بەمعنای اخیر قولی است که متضمن خلف منطقی است وپیشینہُ کھن و نمونة 


باستانی فراوان دارد. از جمله قی المشل 


شطحیه یا شبهه یا بارادوکس دو قرل با قضا 
مي کند: گنج در شی یتید تھی کا ار نس کر کی مر درآ من 
وهم کیسەاش خالی بعنی درویش و بی‌چیز باشد. حل تناقض 


یا بایکدیگر 
گنج 


پارادوکسه ای) زنون یا این کونه 


این است 


f 


که گنچش گنج مادی نیست, بلکه معنوی است چنانکه در ساقی‌نامه می گوید: خرا 
باری متون عرفانی قدیم و جدید فارسی و عر بی آگندہ از شطع است (ازجمله آثار بایزید 


و حلاج و ابن عربی ومولوی) برای منال عبارت معر رف ونغز موتوا قبل ان تموتوا (پیش از 
مرگ بمیرید) را درنظر بگیر ید, بەقول و ترجمۂ منظوم سنانی؛ بمیر ای دوست پیش ازمرگ 
آگر می زندگی خواهی. ابن قول از کلمات مشهور عرفاست و قائلش معلوم نیست. بعضی از 
مولوی آن را حدیث شمرد اند ولی ت 

. چاپ سوم ص ۲۴۷). عطار گوید: 
گر بمسیری در مبان زنسدگی عطاروار ‏ جون دراید مرگ عین زنسدگانی باتسدت 
(دیوان عظار. ص ۱۳) 


استاد فروزائفر نشان می‌دهد که حدیث 
نیست (ے حواشی کتاب څیه ماۂ 


کمال‌اندین اسماعیل رباعی نغزی از این فول ساخته است: 
چون هست بلای زندگی بیش ازمرگ ‏ , جشدین چه کنی رنجه دل خویش ازمرگ 
گر زنسدگی اینست مین‌دیش از مرگ چهدی بکن و بمیر خود پیش ازمرگ 
(دیوان؛ ص ۸۸۰) 

باری مراد ازموتوا قبل ان نمرتوا ان است که موت اختباری اخلاقی پیشه کنیم, و حول و 
نت باشیم رهرگونه حرص و هراس را پیش 


قوه خویش را تراد کلیم و خودی و خود 
از مرگ در خود از بین ببریم: وگرته «مردن پیش از مردن» متناقض می نماید 

اسولا منطق عرفان یك نوع منطق جدلی ومتناقض نماست که با منطق عادی فرق دارد. 
فی المشل یکی از مبادی عرفان ملاحظه و «رحدت در عین کنرت» است و نهابتش «فنا فی 
اللہ: و «بقا باته». حال آنکه علی‌الظاهر بین وحدت ر کثرت و تناو بقا تفابل و تضادی برقرار 
است. در کتب مقدس از جمله در قرآن کریم نیز کلماتی هست که معتای عادی ظاهری ندارد 


وبه آنها متشابهات می‌گویند. در خود قرآن مجید تصریح به وجرد این گونه آیات گردبده 
است که یل انها را فقط خداس وبا به قول شیعه خدا و راسخان در علم -می‌دانند. (آل 
عمران, آي ۷). بعضی از احادیث» 
شطع گوهاند. 

- طاسات: غالب محقفان این کلمه را جمع طاة می شمارند که کلمەای قرآنی است و 
کنایه از قیامت است: فاذا جامت الط الکبری (النازعات, ۳۴). طانة تا منی بلای 
بزرگ. فتنة فراگیر و اسر عظیمی که غالب و قاهر بر هب چیز باشد و حوادث دیگر را 


نت 


یزہ احادیث قدسی نبز از سنخ متشابهات و حتی 


تحت الشماع قرار دهد. بعضی از محققان در عر بی بودن طامات وربط آن به طا تردید دارند 
(از جمله آقای احمدعلی رجائی در فرهنگ اشعار حافظ ) واصطلاحاً یعنی «ادعاهای بزرگ 
ودعوی کر امنها وخوارق عادات که سخت عجبب و تادر نماید» (فرهنگ اشعار حافظ ؛ ص 
۲ حافظ شطح و طاسات را مشرادف با خرافات و بهمعنی گزافگوئیھای بی‌حقیقت 
صوفیان با صوفیان بی حقیقت به کار می‌برد: 

- طامات و شطح درره آهنگ چنگ نه 

یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد 

۔ سوی رندان قلندر په ره‌آورد سفر ‏ دلق بسطامی و سجاد؛ طامات بر یم 


-ما مرد زهد و تویه و طامات ٹیسٹیم 
طامات تا به چند و خرافات تا به‌کی 
خالی از طنز نیست که خود حافظ هم شطح و طامات می‌گوید: 
چرخ برهم زنسم ار غیر مرادم گرند من نه آنم که زسونی کشم از چرخ فلك 
آدسی در غالم خاکی تمی‌آید بست ال از نو باید ساخت وز تو آدمی 
ہیا تا گل برافشائیمومی درساغر اندازيم | فلك رارقف یشکافیم و طرحی ودراندازیم 
فردا اگر نه روضه رضوان ہما دقر ,کے غلمان, ز روطم حور ژ جنت بەدر کشیم 
سر خدا که در تق غیب منسزویست عانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم 
گدای میکدهام ليك رقت مسنی ہین که از بر فلك وحکم پر ستسارہ کٹیم 
در خرابات مغان تور خدا می بیٹم_ ابن عجب ہین کەچە نو ری زکجامی بینم 
جاوه برمن‌مفر وش ایملكالصاجکەتو ‏ خانه می بینی ومن خانه خدا می‌بینم 
به بعضی شطحیات او نیز پیشتر آشاره شد 
۔خرافات ے شرح غزل ۲۲۳, بیت ۱. 
معنای ند زرق و سالوس صوفی را[ برای تطھیر] به میطانه ببر یم» و شطلح 
وطامات صوفبانه را برای عرضه به بازار خرید وقروش خرافات ببریم. یعنی شطع و طامات 
صوفبانه از جنس خرافات و هر دو گزاف و بیاصل است. 
۲) رندان سه شرح غزل ۵۳ بیت ۶۔ 
۷ 


پیا تا خرۂ 


قلندرے شرح غزل ۴۸. 
دلق سب عرح غزل ۸۵, بیت ۱ء 
بسطامی: یکی از بزرگتر ین عرفای اسلام و ایران. خواجه عبداللہ انصاری در معرفی او 


۱:۳ 


می‌نویسد: «نام وی طیضور بن عیسی بن سر وشان است. جد او گوری [< گبری] بوده 
پلخی 


دیدہ بود... وبایزید صاحب رای ود درم هپ. لیکن وی را ولایتی گشاد که در آن مذهب بادید 


مسلمان شده و بایزید از اقران احمد خضرویه است وبا حفص ویحیی معاذ و 


نیامد... و وفات وی در سنہ احدی و ستین و مأتین [۲۶۱ ق! بود.» (طیقات الصوفیه. ص 
۲ هجویری در تعر بف ار می‌تویسد: «فلك معرفت و ملك محبت: ابویزید طیفرر بن 
عیسی البسطامی: رض, از جله [اجا؟] مشایخ بود و حالش اکبر جمله بود و شأن 
ایشان بود. تاحدی کی جنید گفتر. | 
میان ما چون جبرئبلست از ملائکه... و از اي 
است..,» (کشف المحجوب . ص ۱۳۲)ء 
نیز معرفی ستاب آمیزی از او دارد: «آن سلطان العارفین, آن برهان المحققین, آن 
خلیفۂ الهی, آن دعامة نامتناھی, آر بختةُ جهان ناکامی, شیخ 
لته علم ۔ اکبر مشایخ بود و اعظم اولما. رجنچت خدای بود و خلب 
مرجع اوت ... سی سال در بادی شام میػشت ورات می کشید و بی. ابی و گرسنگی دایم 
پیش گرفت ر صدوسیزدہ پیر را خدمت کرد. و ازهمد فایده گرفت وازآن جمله یکی جعفر 
صادق بود, رضی اقه عنہ... یکبار در لوبت پر زبانش رفث که سبحانی ما اعظم شانی! جو باز 
خود آمد مریدان گفتند کە: شما چنین لفظی گفنید. شیخ گفت: خدای عزوجل, شما را خصم 
پس كفت نره الجبار نفسه على لسان عبده» 
آخداوند جبار خود را با زبان بنده‌اش تنزه کرد] (تذکرۃالاولیاء, ص ۱۶۱-۱۶۰, ۱۶۶- 
۷ از ار شطحبات نکان‌دهند؛بسباری نقل شدہ است (ے اللمم: ابونصر سراج ص 
۸۔ ۳۹۵: شرح شطحبات » روزی ها ص ۷۸ - ۱۴۷؛ ت ذکسرهالاولیاء, ص 
۲۱۰-۰ «معسراج» و «مناجات» او نیز در اتر لخبر مندرج است, نیز ے ترحم رسال 
شیر یه . ص ۱۳۹-۳۸ 
- معنای بي ما در سلوك چنان شامخ است که دل بایزید بسطامی را با آن ارزش 
قدسی که دارد. مائند سوفاتی یا رهاورد به کسان می بخشیم نهادن دلق بسطامی و 
سجادء طامات سه (سجاده: شرح غزل ۱ء بیت ۴) طنز و تعریضی به بسطامی و اصولا 
تصوف وسمی خانقاهی دارد. 
۳) خلوتیان ے شرع غزل ۵۲ بیت ۱. 
-صبوحی سے شرح غزل ۵ بیت ۴. 


یبور یکی ری بت 


ت ابو یژید بسطامی _رحمة 


با که اگر يك باردیگر بشنوید, مر پاره تکیت 
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۔چنگ صبحی ے چنگ صبوح: شرح غزل ۳۳ء بیت ۲. 
۴) وادی این / موسی / میقات ‏ موسی(ع) شرح غزل ۱۲ء بیت ٢۔‏ 


ارنی گوی: اشارہ درد ه درخواست رزیت الهی از سوی موسی(ع). «ارنی» 
رزیت وارائه. یعنی [خودرا] بەمن ہنمایان. اصل این کلمه از آیهای از قرآن مجید است: قال 
رب ارنی انظر اليك قال لن ترانی... (گفت: بر وردگارا خود را بەمن ہنمایان تا به تو بنگرم. 
پاسخ آمد ھرگزمرا نخراهی دب...- اعراف, 4۱۴۳ 

معنای بیت: با همان عهد توحید که در وادی ایمن در طی تجلّی الھی, موسی(ع) بست 
با آرزوی دیدار الهی بەمیقات ومیماد خود 
حافظ اشعری و قاتل به رزیت است ے رؤیت الهی: شرح غزل ۱۷۶ء بیت ۰۷ 


خداوند خراهیم شبتافت, باید توجہ داشت کہ 


۵ ناموس سے شرح غزل ۱۱۵ء بیت ۲ 


- عرش > شرح غزل ۲۳ء بی 
-عشق ے شرح غزل ۰1۲۸ بیت ۰۱ 
۶) فرداے شرح غزل ۰۷۶ بیت ۷ 
۷ زاهد ے شرح غزل ۴۵, بیت ۰۱ 
-ملامتسه شرح غزل ۲۰۴. 


-معنای بیت: اگر زاهد ظاهر پرست این اندیشه‌های وحدت وجودی و عرقانی بی پر وا را 
بر ما عیب بگیرد و آغساز ملامت گند جواب دنسدان‌شکنی به‌او خواهیم داد و ملامت و 
اعتراخش را بی پاسخ و بی‌مکافات نخراهیم گذاشت. 

۸) معنای بیت: در این بیت حافظ قائل به صحت کرامات اولیاء اللہ و بزرگان شر بعت ر 
طریقت است, مي‌گوید ولی ما با این بشمینة (= خرقدے شرح غزل ۷ء بیت ۲) آلوده = به 
وبا این فضل وھنر یعتی بی‌فضلی و بی‌هتر ی, شرم دار بم» اسم کرامات را بر 
ج غزل ۷۰ بیت ۸. 

۹) وقت: از اسطلاحات مهم عرفائی است و همراه با حال ومقام یادمی شود. رقت خوش 


عارفانه همانا نوعی «بی‌وقتی» و رهاشدن از سیطرٗ زمان و مکان است. رقت ظرف شهرد و 
مشاه عارن است. هجویری در تعر بف وقت گوید: «رقت آن بود که بندہ بدان ازماضی و 
مستقیل فارغ شود, چنانك واردی از حق بدل وی بیوندد و سر وی رادر آن مجنمع گردان... 
حضرت رسول(ص) فرمودہ است:| لی مع اقه وقت لا یسعنی فیہ ملك مقرب ولا تبیمرسل: 
مرا با خدای عزوجل رقتیست کی اندر آن وقت هژد هزار عالم را بر دل من گذر نباشد و در 


٤ 


چشم من خطر |< ارج و اهمیت] نیابد... ووقت اندر تحت کسب بندہ نیاید تا بتکلف حاصل 
کند و ببازار نیز نفروشند. تا جان به عوض ان بدهد و ویرا اندر جلب ودقع آن ارادت نبود.. 
( کف المحجوب , ص ۴۸۲-۴۸۰). خواجه عبداته انصاری تعابیر ژرفی از وقت دارد. 
«فراعلی سهل گفتند که یادداری روز بلق [= عهد الست ]؟ گفت: چون ندارم» گوئی که دی 
بود. شیخالاسلام گفت در ابن نقص است. صوفی را دی و فردا چه بود؟ آن روزرا هنوزشب 
نیامدہہ صوفی در آن روز است. صوفی در وقت است. او این الوقت, واو این الازل است. تو 
از 


بر زادی و عارف ازوقت. تو در خانه نشستی و عارف در وقت. تو بر مرکب سواری و وی 


ی وقتی و عارف اشمنده‌ی [= آشامت 


پر وقد تو وفت. رقت جام اوست و اواشمند‌ی 
وفت. عارف ر صوفی را دی و فردا نبود. او به وقت قایم است و بر وقت موضوف است...× 
(طبقات الصرفیه . ص ۲۸۴). روزبهان بقلی وقت را چنین تعر یف می کند:((وقت میان ماضی 
و مستفیل است از زمان مراقبه. حقیفتش آنج پیدا شود در دل از لطایف غیب. جنید گفت: 
الوقت عزیز اذافات لم درك [وقت ارجمند و کمیاب است. چون ازدست رفت دیگر نتوانش 
.ص ۵۴۸). اظ در جاهای دیگر گوید: 

۔تشسویش رقت پیرمفان می‌دهند باز این سالکسان نگر که جه باپیر می کنند 
-من اگر باده خورم ورنه چه‌کارم پاکس _" حافظ راز خود و عارف رقست خویشسم 
ت دان آنق در که بتوأنی 7 حاصل ازحیات‌ای‌جان‌این‌مست‌تادانی 


بهدست آورد ]»(شرح شطحیا 


-وفت را 


- بیا که وقت‌شناسان دوکون بضر وشند ‏ ب يك پیاله می صاف و صحیت صنمی 


درباره وقت سه ترجه رسال قشیریه ص ۱۹۱-۸۸ مصباح 
. ص ۱۳۱-۱۳۸: نفانس الفنون , ج ۲, ص ۳۴-۳۳؛ در گلستان 
باب درم حکایت نهم. بحث باریکی دربارا وقت آمده است؛ آغاز آن حکایت ابن 
است: «یکی را از صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود...» کلیات . ص ۷۴ 
۷۵ 


شر ح متنوی شریف ,ج ۱. ص ۹۶؛ پژوهشی در شنا خت عرفان ابرانی (این الوقت) ٠‏ 
جواد برومند سعید (بدون مشخصات طبع ونشرا۔ 


۰)مقرنس: سقف مقرنس یعنی آسمان. دکتر ماهیارنوايی تحفیق دقیقی درب این 
کله کرده است ر آن را نه به عر بی بلکسه دخیل می‌داند. بەنظر اومقرنس در معماری به 
معنای برآمدگیهانی است که در سطع داخلی طاقی یا سقفی می‌سازند. طاق مقرنس بعلی 
طاقی که سطح داخلی آن صاف نباشد, بلک بر ائی جایهجا بر آن ساخته باشند. 
ریشة اصلی این کلمه را از قرناس یا گرناس می‌داند. دگرہ یعنی کوہہ «ناس» یعنی بینی 


٦ 


(چسانکہ در خُرناس هم ھست). ور قرلیزہ که امروزہ در اصطلاح معماری و بنائی بەکار 


می رود مسال فرناس و شکل دیگری ازآن گلمه است. ے «مقرنس» نوشته ماهیار نوابی 
مجموع4 خطابه‌های نخستین کنگر دانشگاء 
تهران, دانشکده ادبیات, ۱۳۵۰ء ج ۰۱ ص ۲۷۱-۲۶۱ 

عبید زاکانی گوید: 


پیش ازآن کارکان این سقف معلی‌کرده‌اند ‏ وین مفرنس قَبَه نه توی مینا کرده‌اند 
(کلیات عبید , ص ۱۰) 
- اطلس نه توی این چر خ‌مقرنس شکل را کردەانسد از بهر عالی بارگامت برکسار 


حافظ در جای دیگر گوید: 

بەرغسم زاغ سیه شاه ب‌از زرین‌بال . در این مقرنس زنگاری آشیان گیرد 
۔میخائدے شرح غزل ۳۴۳, بیت ۱. 
۲) فناے شرح غزل ۱۷۲ 


پیا تا گل برانشانيم و می در سار اندازیم 
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشفان ویزد 
شراب ارغوانی را گلاب اندر قاح ریزیم 
چودردستست رودی خوش بزنمطرب سر ودی خوش 
صبا خاك وجود ما دان عالی جناب انداز 
یکی ازعقل می لافد یکی طامات می‌باقد 
بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به‌مبخاته 
۳ 


1۹۲ 


و خوش خوالی نمی ور زنسدا 


فلك راسقف‌ہشکافیم وطرحی نودراندازیم 
من و ساقی بهم تازیم و بنیادش براندازیم 
نسیم عطر گردان‌راشکر در مجمر اندازیم 
که دست افشان غزل خوائیم رہاکوبان‌سراندازیم 


بیا کاین داوریها را به پیش داور ان 
که‌ازبای خمت‌روزی به‌حموض کوٹراندازیم 


از 
از 


پیاحافظ کەتاخود رابەملکی دیگراشدازیم 


داشنه است. مطلع غزل او این است: 


اگر دلدارمن روزی نقاب ازرخ براندازد 


اسماعیل غزلی دارد یا وزن و قافیٌ همسان, وردیفی انندك متضاوہ 
شباعتهالی در مضامین ان هست که نشان می‌دهد حافظ در پرداختن این غزل به 


.و 


نظر 


بساعاشق که درپایش به دست خودسراندازد 


(دیران. ص ۷۷۲) 


کمال خجندی هم غزلی بر همین رزن و ردیف و قافیہ دارد: 


بیا ساقی که بيخ غم به دور گل براندازیم 


می گلگون طلب داريم وگل درساغراندازیم 
(دیران ء غزل ۶۵۷) 


۱) حافظ و اختیار: مطلع این غزل یادآور رباعی معروفی از خیام است: 


گر بر فلکم دست بدی جون یز 


3 


4۸ 


برداشتمی من این فلك را زمیان 


وز نو فلك دگر چنسان ساخشمی کازاده به کام خود رسسبدی آسسان 
(رباعیات خیاہ, ص ۱۰۷) 
واز نظر ہمت و حماسه شبیه به این ایبات از خرد حافظ است: 
۔ چرخ برهسم زنے ار غیر مرادم گرد من نه‌آنم که زبونی کشم از جرخ فلك 
- آدمی در عانم خاکی نمی‌آید بهدست ‏ عالمی دیگر بايد ساخت وزنو آدمی 
از این غزلء و غزل بعد (صوفی بیا که خرق سالوس برکشیم) رایحة اندیشه اختیار بلند 


است. مخصوصاً از این ابیات: 
-فردا اگر نه روضه رضوان به‌مادهند ‏ غلمان زروضہ حور ز جنت به‌در کشیم 
سر خدا که در تتسق غبب منسزوی شانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم 


ابیات حاکی از اختیار در شعر حافظ کماببش برابر با اشعار چبرگرابانة اوست (درباره 
جیرانگاری حافظ ے شرح غزل ۲۳. بیت ۸). بعضی ابیات یا مطلع غزلهای اختیارانگارانڈ 
او جز آنها که در همین مقاله درج شد ے عبارنند از 
- قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست قوشی‌ردگر حواله به تقسدیر می کننسد 
- کمنر ازذره ته‌ای پست مشو مهر پورز . تا به اخلونگه خورشید رسی جرخ زنان 
- آب و هوای فارس عجب سفلایس وزست کو همرهي که خبمه از این خاك برکٹم, 


همچنین سراہای این غزل: 


چرانه در پی عزم دیار خود باشم 
این غزل: 

مدا وصل نو کو کز سر جان برخیزم 
واین غزل: 

عمریست امن در طلب هر روز گامی می‌زنم 
غزل: 

من نه آن رندم که ترك شاهد و ساغر کنم 
واین غزل: 

دیده دریا کنم و صبر به صحرا قکنم 


۰۹ 


حاشا که من به موسم گل ترك می‌کنم 
ن غزل: 
من ترك عشق شاهد وساغر نمی‌کنم 
و این غرل: 
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم 
واين غزل: 
خیز تا خرف صوفی به خرابات بریم 
وان غزل: 
ما نگوئيم بد ومیل به ناحق نکنیم 
واین غزل: 
گرچه ما بندگان بادشھیم 


و سرانجام همین غزل مورد بحت. همچنین این 
- بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مبان 

- بی‌معرفت مباش که در من بزید عق .ال نظر معامله با آشنا کنند 
- گوهر معرفت آموز که با خوک یری 


- گرچه وصسالش ته په کوشش دهد اسر اق حل که راي قضری 
- عاقبت منزل ما وادی خاموشانست حالیا غلغله در گنبد افلاك انداز 
۲)ساقی سے شرح غزل ۸ بیت ۰۱ 
بەھم تازیم: علامه فزوبنی در پانو بس مر بوط به این کلمه توشنه است: «چنین است در 


ق: بر وتا 


ی باهم پر اوتا ساہر نسخ: بهم سازیم »فیط 
خانلری هسانند قزوینی است. ضبط عیوضی - بهر وز «بدر تازیم» وضبط جلالی تائینی - 
نذیراحمد «برو تازیمه است. چون بهدلایل و شواهد بسیار- که بششی از آنها ثقل خواهد 
شد ‏ طبط قزوینی و خانلری درست است, از بازنسودن سایر خبطها درمی گذریم, آری 
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بنشیٹیم به هم عاشق ومعشسوق همی نه ملاستگر ما را و ته نظا 

(دیوان. ص ۶) 

غزالی می نویسد: ہو نان با اهل ب‌هم خورد به‌جمع خوان ‏ چو ن مهمان ندارد. که در خبر 
است که خدای تعالی و فر یشتگان صلوات می‌دهند بر اهل بیتی که طعام بەھم خو رند.» 


اخ س وسودی. ب 


رقیب 


(کیمیاء ج ۱.ص ۳۱۸)۔ خاقانی گوید: 
دست و شمشیرش چن‌ان بینی بهم کافتاب وآسمان بینی به‌هم 
(دیران. ص ۴۷۸) 
کمال‌الاین اسماعیل گوبد: 


در سنیل او شکست ر 


بههم ‏ در ثرگس او خسارو خوایست باهم 
از چرب زبانی که نتادست چو شمع ‏ اندردهستش آتش وآبست باهم 
(دیوان ص ۸۴۶) 
سعدی گو یدا 
- شسی در جوانسی و طبب و نعم نشسستیم چندی جوانان بهم 
(کلبات . ص ۳۷۸) 
-جو ردشمن چه کد گرنکشدطالب‌دوست ‏ گسج‌رماروگل‌وخاروغموشادی‌به‌همتد 
(کلیات. ص ۵۰۰) 
حافظ گوید: 
-من وشمع صبحگاهی سزد ار یەھم بگر بیم که پسوخنیم و ازما بت ما فراغ دارد 
در طبع جهان چو تلخ و 


۴) گلاب در قدح ریختن: 


به هکی ےر این .از لے یار خواه و آن از لب جام 
شادروان احمدعلی رجالی بر آن است که گلاب را در شراب 


نمی‌ریختهاند بلکه مراد ای است که به‌رسم و ستت قدما در جای خالی قدحی که شراب 
ارغوانی را به حافظ هدیه کرده, گلاب می‌ريزيم. ( -» «پیشنهادی درباره معنی يك بیت 
حافظ» نوشته دکتر رجائی, در مقالاتی دربارة زندگی و شر حافظ ٠‏ ص ۴۱۳ ۲۱۸). رأی 
ایشان درست نیست. برای تفصیل ے می ومشكد: شرح غزل ۰۱۴۰ بیت ۷. 


کرده وب ار است که شکربه عات کیان مه در امت اها ء تا آنجا که 
همپایُدرهم وديا 
بیت را بر طق این نظر چنین معنی می کند: «ب‌پاس سرمستی و شوری که شراب ارغوانی 


ودیگر نقایس در مراسم و جشن و سورها نثار یا اهدامی‌شده است. واین 


و لسیم را که بوی خوش به‌همه جا پراگنده 
و عطرگردانی کرده است بد پاداش, شکر در کار مجمر می‌نهیم.» | پیشین. ص ۲۱۸). 
نیست در قدیم وقبل از عصر حافظ هم 
در ایران معمول بوده باشد. چیزی که مسلم است شکر را همچون عود بر مجمر می‌نهاده اند 


رسمی که شادروان رجائی به آن اشاره می‌کند 
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و برای عطرآگین ساختن فضا می سرزاندہاند. سنائی گوید: 


توچەدانى کدازآن شکسر آنش صفتت 


نظامی گوید: 
تتسانسدنسد مظرب بدهر برزنی 
فک 


عرد افریضنه 


شادروان وحید دستگردی در شرح بیت اخیر می 
نغمه‌سراتی و افروختگی وی بەمٹاسبت گرم شدن و در سرودونغمہ و 


چه گدازنسدہ چو برآتش سوزان شکریم 


(دیوان , ص 1۳۹۹ 


اغانی سرانسی و بربطزنسی 


عدورا چو عود و شکر سوخته 


یسد: ہشکر ربزی غود کنایه از 


از است. یعنی سر رد 


عود گرم آوان دمن حسود را چون غود وشکر سوخته بود. عرددوم جوب عرد است که برای 
بوی خوش با شکر در اتش می سو زانند. شکر ریز نثار عر وسی را گویند و صنعت ایهام 


معلوم.»(شرفنامه ‏ ص ۲۵۱). عطار گوید: 


- عود وشکر چگونه یس زندوقث سوز 


نم که زآرزوی لیت همچوشمع سوخت 


کمال‌الدین اسماعیل گوید؛ 


بخور جان را در مجمر سرور بسوز 


سعدی گوید. 
دیوار چه حاجت که منقش بات 
دانسی که یه عیش ما چه درمی‌باید 
(این رباعی در هزلیات چاپهای قدیم 

سلمان گوید: 


عود آتشی انگیخته عودی شکرھاریختھ 


(دیوان: ص ۲۵۶) 
چون عود بی‌ننساهد؛ آن شکر مسوز 
(دبوان ,ص ۳۲۰) 


بسان شکر وعود آمده صواب ومحال 
(دیران. ص ۱۹۲) 


یا عود و شکسر بر سر اتش باش 
این مطرب اگر نمی‌زند خوش باشد 
ات هست. ولی در طبع فروغی نیست) 


عرد و شکر آميخته بهر دماغ جان یدھم 
(دیوان, ص ۱۷۵) 


- سرانداختن: شادروان فروزانفر در معنای سرانداز می نویسدہ «سرمست و بی خبر از 


بت 


حال خود؛ مستی کہ از فرط مستی سر غود را این سو و آن‌سو اندازد. [مولانا گر 


زباد و بری تست امروزدرباغ 


درختسان جمله رقاص و سرانداز 


(فرهنگ نوادر, دیوان کبیر: ج ۷.ص ۳۲۵) 


سرانداختن دو معنا دارد و گاه هر در با ابهام به کار می‌رود. الف) 
ب) جزئی. با نوعی ازرقص. خاقاني گوید: 


ان ای دل خاقانی جان بازتسری هردم 


- صیح چون زلف شب بران‌دازد 
سعدی گویدا 

اگر کلالۓ مد زرخ بران‌دازی 
خواجو گوید: 


بده آبی و از مستان بیاسوز آتش انگیزی 


,فشانی و جان‌بازی؛ 


در عشق چنین باید آنکس که سران‌دازد 
(دیوان. ص 4۵۷۸ 
طرب سرانسدازد 
(دیوان, ص ۱۲۲) 


در قدمت عاشقان سراندازی 
(کلیات, ص 4۶۷۶ 


بزن دستی و از رندان تفرج کن سراندازی 
(دیوان , ص ۷۶۵) 


(همچنین ے دیوان خواجوہ ص ۱۵۴, ۱۲۷۳ ۴۴۱, ۷۶۶ 


ناصر بخارائی گوید: 


چون سر زلف سیه‌بوشت سراندازی کند 


کمال خجندی گوید: 


سررقص وسر انسدازیست سروولالهراباهم 


۵ صیاے شرح غزل ۴ء بیت ١۔‏ 
۔جنابدے شرع غزل ۲ء بیت ۵. 


جانم اندر خلوت دل خرقه‌پردازی گند 
(دبوان, ص ۲۶۹) 


سھی سر وی‌به‌دست ار بم ودربایش‌سراندازيم 
(دیوان . غزل 4۶۵۷ 


معنای بیت: می دائم که در زمان حیات وصال با دیدار آن شاه خوبان دست نمی‌دهد؛ حال 
ای یاد صبا پس از آنکه درگذشتم و غبار شدم خاك وجرد مرا با خود ببر و به آستانه ودرگاه 
خان مشوقم برسان, شاید بدین ترتیب بتوانم نظری بر منظر (ایهام دارد ۱. چهره؛ ۲. پنجره 


و دریچه) او پینداز. 


۰۴ 


۶) عقل ے شرح غزل ۱۰۷, بیت ۵. 

ھی لافدے لاف: شرح غزل ۷۰ء بیت ۸. 

-طامات ے شرح غزل ۱۹۱ء بیٹ ١۔‏ 

داور شرح غزل ۱۱۴ بیت ۴. 

۷) بهشت عدن: از نامھا ا صفات بهشت در قرآن مجید است که به‌صورت جنات عدن 
بازده باردر ترآ ان بهکاروفته اس عدن لت ای اقامت است. لسان‌العرب می‌تویسد: 
«َنن فلان بالمکان ین 


ین نا رون اقام » و گوید مرکزهر چیزنشدن آن است و 
جات عدن یعنی جناتی که [ اهل بهشت] در آن جاودانه مقیم خواهند بود. در تفسیر 
کفف‌الاسرار, جنات عدن به دبھشتھای پایند گی» معنی شده است, همچنین آن را برابر 
«خلد و اقامت» گرفته است ( سهکشفالاسرار ج ۴, ص ۱۷۲-۱۷۰).ابوالفتوح رازی 


می نویسد: رسو ل(ص) گفت: عدن بهشتی است خاص از بهشتهای خدای. هیچ چشم مثل 
آن ندید است و بر خاطر هیچ بشر چنان نگذشته. در آنجا تباشد جز سه گر وه 


پیغمبران و 
صذیقان وشھیدان. حق تمالی گو بد خنك آن را که ینجا شود.»(تفسیر ابوالتتوح, ج ۶ 
ص .)۶٩‏ همو با نقل روایات, توصیفهای گوناگونی از بهشت عدن به‌دست می دھد. غزالی 
هی نویسد: «و رسو ل(ص) می گوید؛ هرکه په آرزوی برادر بسلمان قیامکنده هزار حسنه وی 


را بئو یسند و هزارهزار سیثه از دیوان وی بسترند و هزّارهزار درجه ری را بردارندو ازسه بهشت 


وی را ثصمب کنند - فردوس» عدن, و خلد» (کیمیا . ج ۱ء ص ۲۹۴)۔ ھمچئین: ۵د 
است که خدای تعالی گفت: بهشت عدن کسائی راست که چون قصد من 
یاد آورند و بازایستند و شرم دارند.» (کیمیا ء ج ۲ ص ۴۸۷). عطار گوید: 


از بھسشست عدن مروارید تر می آورد 
(دیوانء ص ۱۶۶) 


ابرتر دامن برای خشك مفزان چمن 


۔۔میخانہ ے شرح غزل ۳۳, بیت ١‏ 
-روزی / یکسرۃ: علامہ قزوینی در پانویس مر بوط به این کلمه نوشته است: «نسخ 
ہ. ضبط سودی, خانلری» عیوضی - بهر وز جلالی نائینی - نذیراحمد إفضارہ 
پزمان, همانند قزوینی (روزی) است. فقط ضبط قدسی و انجوی «یکسره است. 

-حوض کوٹر ے کوثر: شرح غزل ۴۰ء بیت ۸ 

۸ خوشخوانی ے خوشخوانی حافظ: شرح غزل ۳ء بیت ٩‏ 

ورزیدن: = برزیدن. پهلوی آن ورزیتن است. یعنی «کشت و ورز کردن. کارکردن, عمل 


۱۵ 


۸ 


کردن, اجراکردنہ کردن.» (فرهنگ زبان پھلوی » دکتر بهرام فرەوشی؛ نیز سه واژه‌نامك ) 
منوچهری گوید: 
- ناسردمی نورزی وورڑی تو مردمی ناگفتنی نگوبی و گویی تو گفتنی 
(دیوان. ص ۱۳۰) 
-می‌گیر وعطاررژونکوگوی‌ونکوخواه ‏ اینست کریمی و طریق ادب اینست 
(دیرانء ص ۲۱۵) 
غزالی می ویسد: «گفتار بی کردار ضایع بودہ و فرمودن بی ورزیدن, سیب وبال آخرت 
بود) (کیمیاء ج ۱, ص )٩‏ همچنین: «بدین سیب به متابعت شهوت مشغول شوند و از 
ورزیدن شریعت بازایستند ودر کساتی که شر یعت ورزند به چشم حقارت نگرند.» ‏ پیشین ء 
ص ۱۱۳). خاقانی گوید: 


فرض ورزید ر سنت آموزید . عر ناکردن از کسل 


(دیوان, ص ۱۷۳] 

نیز دیوان عطاں ص ۴۲۴: کلیات سمدی: ص۲۳۳ ۲۵۱. 

حافظ گوید: 
- حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه ,هرک را ست ادب لايق صحیت نیسرد 
- کمتر ازذره نشی پست مشومهر بورز تا به خلونگ ه خورشيد رسی چرخ ژنان 
سم که شهسره شهرم به عشق ورزیدن 
۔ عشسق می ورزہ و مید که‌این فن شریف چون هنرهای دگر موجب حرسان نشود 
-گرجهبرواعظ شهراین‌سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالسوس مسلمان تشسود 
- ییا با مامسووز این کینه‌داری 
- پیالے گیر و گرم ورزو الضمان غل 

-شیرازے شرح غزل ۲۴ء بیت ۷ 
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صوفی بیا که خرف ۂ سالسوس برکشیم 
نذر و فصرح صومعه در رجه می ٹھیم 
٣‏ فردا اگرنه روضه رضوان به‌ما دهند 
بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان 
عشسرت کنیم ورنهبه‌حسرت کشندمان 
٦‏ سر خدا که درتتق غيب منسزوپبتیت 
کر جلوه‌ای ز ابروی او تا چو ماه نو 


وین نقش زرق راخط بطلان بەس رکشيم 
دلسق ریا آب خرابسات برک شم 
غلمان ز روضه حور ز جنت به‌در کشیم 
ارت کیم باه و شاه د به برکشیم 
روزی که‌رخت‌جانبه‌جهانید گ رکشیم 
مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشي 
گوی سبهسر در خم چوگان زر کشیم 


حافظ له حذ ماست چنین لافها زدن 
پای از گلیم خویش چرا بیشتسر کشیم 
کمال‌اندین اسماعیل قصبده ای بر همین وزن و ردیف و قافیه دارد: 
تا غریو به عنوق برکسشسیم ‏ فریاد سوزناك زسوز جگر کشیم 


(دیوان. ص ۴۲۲) 


خی 


۱ صوفی ے شرح غزل ۶ء بیت‎ )١ 
۰۱ ٭بھاے شرح غزل ۲۳ء بیت‎ 
٢ -خرقه سے شرح غزل ۲, بیت‎ 
۔سالوس سے شرح غزل ۲, پیت ۲۔‎ 


زرق ے شرح غزل ۲۱ء بیت ۳ 


۲) فتوح: شادروان فر وزانفر درمعنی فتوح می نوہسد:ہجمع فتع است بەمعنی گشودن. 


در نعبیرات صوفیه بیشتسر ب‌معنی مضرد به کار می رود و عبارت است از: ۱) هرچه بی رنج 


۰٥١ 


کلفتی بەدرویش رسد و سیب گشایش معیشت گردد. اعم از پو ل یا خوردنی و بوشیدنی؛ ۲) 
حصول چبزی از آنجا که متوقع نہاشند؛ )٣‏ گشایش دل وباطن صوفی به سیب کشف وشهود 
رحقیقت.»(شرح مننوی شریف »ج ۲ ص ۰۵۲۹ نیزے ترجمه رسال قشي ر به ص ۳٢۲۵ء‏ 
FFA‏ ۷۷۹). 


در بیت حافظ فضوح بەمضای اول پدکار رفته است, چنانکہ از هر ينه نذر و«در وجه 
می‌نهیم» برمی آید. دلق ربا یعنی دلق ریائی. همان غرقة سالوس بیت اول است. نیز سه دلق: 
شرح غزل ۸۵, بیت ۱ 

۔ صومعه: یعنی خانقاه سے شرح غزل ۲, پیت ۲. 

به آب خرابات برکشیدن: آب خرابات یعنی بادہ. برای تفصبل سے شرح غزل ۱۱, بیت 
۵ به آب برکشیدن برابرست با اصطلاح آب کشیدن امروز یعنی تطهیر. با این تفاوت که 
حافظ بهطنز هسواره خرقه را با «می»- که خود شرعاً نجس است ‏ نطھیر می کندا۔ در 
جاهای دیگر گو 
- ساقی بیار آبی از چشمے خرایات "تا خرقه‌ها بسونیم از عُجب خانقاهی 
- گرجه با دلق ملمع می گلگون عبیست _. مکنم یب کزو رنگ ریا می‌شویم 
خد ای رابه‌می ام شست وضو ی خرف کنید 
- دلق آلودٌ صوفی به می ناب بشوی 

٣‏ فردا: یعنی در آخرت. در قیامت. سے شرح غزل ۷۶ء بیت ۷۔ 


-روضه رضوان: بعنی بھشت ے شرح غزل ۱۱۷۰ بیت ۶, 

غلمان؛ جمع غلام است, بعنی بسر جوان (و خو بروی)۔ در فرآن مجیدبهحضو آنهادر 
بوشت برای خدمت‌گذاری به بھشتیان تصریح شدہ است:وبطرف علیهم غلمان لهم هم 
او مکنون (وپسرائی مائند مروارید پنھان داشتەشدہ در پیرامرن آنان [= بھشتیان] برای 
طوں ۴۴)۔ همچنین در دو سوره دیگر قرآن از غلمان پا صفات 
پسرانی که حسن و جواتی شان جاودانه است» پاد شده است: بطوف علیهم ولدان مخلدون 
(واقعد, ۱۷؛ نیز ے دهر, )٩‏ 

-خورء شرح غزل ۱۶۰ بیت ۲ 


انجام خدمت می گردن 


جنتسه شرح غزل ۳, بیت ۲ 
معنای بیت: طنز این بیت و نیز بیت بعدی آشکار است. حافظ نه به نظم و نظا بهشت 
احستسرام می‌گزارد, نه به بزم و مجلس صوفبانه. و گویا فی العشسل به رسم ایلاتی‌ها یا 


۰۷ 


چاباك‌سواران 


قشقائی همولاینی خود اشاره دارد که عروس با معشوق خود را با شهامت و 


خیطنت هرچه تمامتر در برا چشم دیگران یبد . در جای دیگر هم بهشت و بهشتیان 


فردا شراب کوشر و حور از یرای ماست 


که مستحق کرامت گدافسکارانۂ 
و امروز نیز ساقی مهروی و جام می 


طقطق = تنخ] بر وزن افق, چادروپرد؛ بزرگ, سراپرده. آنچه بیش 


رس EE‏ لے کک 
به نقسل از فرهنگ نظام نوسته شده که معلوم نیست اصل این لغت به جه زباتی است؛ و 
تصریح دارد که عربی و فارسی و ترکی نیست. انوری گوید: 


روز هیجا کاسمان سیارگان را 


مارگ پت 
چون ننق ازروی آن شمع جهان برداشتند 


کمالالدین اسماعیل گی 


- وزپی نظارہ خیل تو زین میا تق 


عزوس ضمبرت تشق براندازد 


خواجو گوید: 
- بکر فکرش چو براندازد تق 


- بستضد برافق ز شفق لاله‌گون تق 


بر ید 
رایش نهاد بر طبق عرض يك بميكف 


در تتق یابد ز گرد کارزارت 


(دیوان؛ ص ۱۳٩‏ 


هکو بروانه جهانی دل ز جان برداشتند 


(دبوان. ص ۱۵۱) 


ز خوابگه به در افند به نیمشب حربا 


(دیوان . ص ۲۰۷) 

فکر بکرم رخ بہوشد در حجاب 
(دیوان ص ۱۲) 

کردند دهر را زغسق غنبری دنار 
(دیوان, ص 4۵ 


(دیوان. ص 4۵۲ 
گرد خرگاه تو فریادکنان می‌گردم 
(دیوان, ص 4۳۷۸ 


دوستان‌وقت گلآنبه کەیەعشرت کرشیم 
نیستد رکس کرم ورقت‌طرب‌می گذرد 
۲ خوش ھوائیست فرح‌بخش خدایا بفرست 
ارغنون ساز فلك رهزن اهل ضرست 
گل به‌جوش آمد و از می نزدیمش آبی 
1 مي‌کشیم از قدج لالسه شرابی یدرم 


سخن اهل دلست این و به‌جان بلیرشیم 
چاره آتست که سجاده به‌می بفروشیم 
نیٹی که بەرویش می گلگون نوشیم 
چون زین غمّے نالیم و چرا نخروشیم 
لاجرم زاتش حرمان و هوس می جوشیم 


چشم بددور که بی مطرب ومي مدهرشیم 


حافظ این حال عجب با که توان گفت مارا 
بلیسلا ٹیم که در موسےم گل خامسوشیم 
١)وقت‏ گل: گل بیشتر به‌معنی گل سرخ است. وقت گل با موسم گل فصل بھارست که 
از نظر حافظ فصل می و مطرب و تو یه شکستن وبەطرب نشستن است: 
- توبه ازمی وقت گل دیوانه ہاشم گر کنم 
- به رقت گل شدم از تویٌ شراب خجل 
- حاشا کہ من به موسم گل ترك می‌کنم 
۲) سجاده بەمی فروخ 
طریقت‌اند و باید در احترامشان کوشید به آسانی یا در گر و باده می گذارد یا می فر وشد و به 
بهاي باده می‌دهد: 
یدکوی می غر وشانش به جامی برنمی گیرند 
نیزے سجاده: شرح غزل ۱ء بیت ۴. همچنین سه خرقه در گروبادہ: شرح غزل۱۰۱ء بیت 


افظ یا خرقه اش را ویا سجاده اش را که هر دو ناموس 


زهی بنا 


ئی که یك ساغر نمی ارز 
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)٣‏ بیت طنزآمیزیست؛ چه ابنگونه خطاب با خداوند همراء با ترك ادب شرعی است. ولی 
مهای طز حافظ است. برای تفصیل در این باب > 


سربه‌سر گذاشتن با مقدسات از پا 
«نظری بەطنز حاقظء نوشتة نگارند؛ ۱ 
۴) ارغضون ساز فلك: علامه قزوینی می‌نویسد: «قطعاً مراد از «ارغنون ساز نوازنده 


ارغنون است. یعنی «سازه صفت مشیهه است از سازیدن (یا ساختن؟) به‌معنی نواختن سان 
نه از ساختن به‌معتی بەعصل آوردن و صنع... و مقصود از «ارغنون ساز» بدرن شبهه زهره 


ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع» 

(یادداشتهای قزوینی. ج ۳ ص ۱۴۰) 
برای تفصیل بیشتر درباره«سازه سے شرح غزل ۹۷ء بیت ۸۔ 
بیت ۱۸ شرح غزل ۲۷ء بیت ۵. 


ے زهره: شرح غزل ۲. 


در این بیت خواجو هم تصر بح به ارغنون‌تسازی (توازی) زهره نده است: 


ناته زهره بر بطزن ارغشون در نگل ) ڑگلیسدلیب سبق برده در خوش الصانی 


(دبران. ص ۳۶۷) 

- ارغنون: «ارغنون در اصطلاح توسیقی سسازی اسبت از خانواد؛ الات موسیقی بادی 
(ذوات النضخ). یوننیهابه آن ارگانون 0750700 می‌گویند؛ و معتقد برخی آن است که این 
ساز از یوتان یەابران آمده است...» ( حافظ و موسیقی , ص ۴۵). «[ از اصل یونانی به‌معنی 
وله و نای]. سازی که مرکب بوده است از لولەھائی به طولهای مختلف که یا دمیدن در آنها 
تولید صوت مي‌شده است. در یوتان قدیم تعداد لرلهها هنت برده ولی در ایران په دوازده رسیده 
است. این ساز را مزامیر نیز می‌نامیده اند...» (دایرةالمعارف فارسی ) 

- رهزن: این کلمه در اینجا یا اپهام به کار رقته است: 

)١‏ راهزن, قاط الطریق, چنانکه در جای دیگر گوید: 

دلم اميد قراوان به وصل روی تو داشت ولی اجسل به ره عمر رهزن ابلست 

۲) زنند؛ راه به‌معنای موسیقائی کلمه. که با ارغنون سازمناسیت دارد نبزسه راه: شرج 
غزل ۰۷۶ بیت ۴. کمال‌الدین اسماعیل راهزن را با همین ایهام بەکار برده | 
پا کال عدل تو در کل عام زین سیس ‏ راهزن مطرب بود گر باشد و شونخوار ام 


(دبوان. ص ۳۲۰) 
خواجو گوید: 


۱۰۰ 


- به روزگار تو رهزن نماند جز مطرب 
- زبسان درکش که ما را رهزن دل 


سلمان گوید: 


مطر با راہ طرب خوش بزن امروز که‌نیست 


باعف و چنگ 


به دور عدل نو خونخواره نیست الا جام 
(دبوات, ص 1۸۴ 
نوای مطرب و آراز جسگست 
(دیوان. ص ۳۸۱) 


جز تو در ملك شھنشساہ جهسان راضرنی 
(دیوان. ص ۲۲۴) 


این زسان سر به ره آرم چه‌عکایت باشد 


معنا پیت / حرمان اهل هن حسینعلی ملاح در معنای ابن بیت می و یسد: «ارشتون 


ساز فلك 


معنی, ناله و فریاد سر نداد ر خروش و افغان باورا 


۶ ارغنون فلك) و طبق توضيحي که از علامه قز 
آقای ملاح درست نیست | که خود موجد ومتل اعلیٰ وراست 
می بایست پشتیسان هنر وران باشد, زاهزن آنان است. آخر چگرنه می‌نوان از این 


تفل کردیم توضیح 
استین اهل هنر (: زهره) 


بدیهی است که حانظ به یهام 


موجود در کلمات: «سازه و «ره» و«زن» ووتنالیم» و «نخر وشیم» نیز نظر داشته است.» 


(حافظ وموسیقی , ص ۲۸-۳۷), 
اینکه 


از مضامین شایع ادبیات فارسی است؛ ر ریشه در این 


ار (آسمان / فلك / چرخ / دهر / زمانه) با اهل فضل و هنر دشمنی دارد یکی 


ت دارد که اهل علم وفضل و هترء 


جز به استثناء و ندرت, اهل دنیا یا دارای مال و منال نبوده اند. 


ناصرخسر و گوید: 
گر بر قیاس فضل بگشتی مدار جرخ 


نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل 


انوری گوبد 
ای برآدر بشنوی رمزی ز شعر و شاعری 
دشمن جان من آمد شعس جندش برورم 


شع ردائی چیست دورازروی توحیض ال جال 


جز بر مقس بل نبودی نتر مرا 
جوائسی بدر مرا 
.ص ۱۲-۱۱) 


این گفته بود گا 
(دیوا 


تا ز ما مشتی گدا کس را به مردم نشمری..۔ 
ای مسلمانان ن‌بروری 
قالش گو خواهکبوان باش خواهی‌مشتر ی 

(دیوان . ص 4۲۵۵-۲۵۲ 


فغان از دست در 


۱۰۰ 


خاقائی گوید: 
جال آسوده: اضل اندررنج 


ظھیر فاربابی گوید: 
مرا زدست هنرهای خویشتن فریاد 
تعتمی که من از فضل در جهان دیدم 


کمال‌الدین آسماعیل گوید: 
-گناه‌موجب حرمان بسیست‌درعالم 
- بلبل یم نوا کم می زنسد 
کشتی ال ضر بر خشاه ماند 
زان چو سوسن خامشم کاین قوم را 
در هر ان خانه که زايد دشت رئ 
من چرا خامش تبساشم کر سخن 
تا بر این صورت بود کار هن 


فطل مجهسول وجهل متبرست 
(دیران. ص ۶۶) 


که هریکی به دگرگونه داردم ناشاد 
همان جفای پدر بود و سیلی اساد 
(دیوان. ص ۶۶- ۶۷) 


ولك صعپ تر ین موجبی هت ردیدم 
زانکه شاخ جود ہی برگ ربرست 
کابھساوارہ به جوئی دیگرست 
همچو نرگس چشم یکسر بر زرست 
شی آنجا به مردم درخورست 
جا گام زاده چنسدین دخترست 
وای آن مسکین کہ ممتی پرووسٹ 


سعدی گوید: «بزرگی را پرسیدند که با چندین فضیأت که دست راست راهست. خانم در 


انگشت چپ چرا می کنند؟ گفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محر رم باشند؟» (کلیات . ص 


۹۱ء سلمان گوید: 
کارم از توسی نظسست چنین نامضظرم 


حافظ در جاهای دیگر گوید: 
- آسمسان کشتی ارب اب غضر می گند 
- فلك به مردم نادان دهسد زمسام مراد 
-به جب علم نتوان شد زاسباب طرب محر وم 
- عضق می‌ورزم و امید که این فن شریف 
- هنر بی‌عیب حرمان ثیست لیکن 


خاك بر فرق هر کان سیب رنج و عناست 
(دیوان . ص ۳۹) 


تکیه آن به که برین بحر مسلق نکنیم 
تو ال فضلی ودانش همین گناهمت بس 
بیاساقی که جاهلراهنی ترمی‌رسدورزی 
جون هنرهای دگر موجب حرمان نشرد 
ز من محرمم‌تر کی سائلی برد 


۶) کشیدن: یعنی نوشیدن؛ درکشیدن, و به‌اصطلاح اسر وز «س رکشیدن» هم بدهمین 


معناست. 


خاقائی گوید: 
پا خسان در ساختی نا بر در ودر بزم تو 
نیکوئی کن رسم بدعهدان رھاکن کزجفا 


حافظ در جاهای دیگر گوید: 

- شراب لعل کش وروی مەجبینان ہین 
- صرف برکش زیر وبادہٗ صافی درکش 
۔گفتی زسر عهد ازل یك سخن بگو 


«کتی» در پیسانەکشی (که به پیمانەکشی شھر 


من غم‌هجرا نکم وایشان‌می‌روشن کشند 
کرد زی عاشق دهند و صاف با دشمن کشند 
(دیران ص ۵۲۴) 


آنگه بگویمت که دو بیسانه درکشم 
۾ تدم روز الست) و کشان در دردکشان (با 


ذردکشان هر که درافتاد برافتاد) از همین «کشیدن» است. 


-لاله» شرح غزل ۳۷ء پت ٩‏ 


چشم بد دورس چشم زخم: شرح غزل ۱۵۶. پیت ۸ 
-مطرب و می ے می ومطرب: شر ح غزل ۸۱ بیت ٢‏ 


۷ بلہل سے شرح غزل ۷ء بیت ۰۱ 


-موسم گل ے وقت گل: شرح همین غزل بیت ١۔‏ 


ما شبی دست برارہم و دعائی یکٹیم 
دل بیمسار شد از دست رفیقسان مددی 
آنکه بی‌جرم برنجید و هتیفم زد ورفت 
خشك شد بیخ طرب راہ خرایا 
مدد از حاطسر رتسدان طلب ایدل ورد 
سای طابر کم‌حوصسله کاری تسد 


۱۹۰ 


غم هجران ترا چارہ ز جانسی بکنیم 
تا طیبش بەسرآریم و دوانی بکنیم 
بازش آرید خدا را که صف‌انسی یک نیم 
آب و هوا نشسوونسانی بکنیم 
کار #مسییست مبسادا که خطانی بکنیم 
طلب از سای میمسون هسایی یکٹشیم 


دلم از پرده بشد حافظ خوش گوی کجاست 
تا بەقسول و غزلش ساز نوانی بکنیم 

۳ دست برآوردن / دعا » دعا: شرع غزل ۶۸, پیت‎ )١ 
معنای بیت: همانطرر که بعضی گیاهان در محیطهای خوش‎ )۴ 
بهتر نشو ونما می کنندہ می گرید که ریشةٌ عیش و عشرت ما خشکیدہ است باید از این خاك‎ 


رهوا ومساعدتر 


بیر ون بکشیم و ببر یم در محیط مناسب و خوش آب و هوای خرابات بنشانیمش که رشد و ندو 
کند, یا اصلا از هر خاك و خطه‌ای حز خرابات دل بکٹیم, و در خرابات که هوای عشق دازو 
و آب طر بناك ریش بدوانیم ورشد یکٹیم۔ نیڑے خرابات: شرح غزل ۷ بیت ۵. 

- نشو ونما: «بالیدن و فزردن» بالبد گی ورسیدگی, رشد.» | لفت‌نامه). خاقانی می نو یسد: 
«[حکما] بەبھار عقل میل دارند که نشو ونما از فیض ازل دارد.» (متشات خاقانی, ص ۳۱). 
کمالالدین اسماعیل گوید: 


به‌سوی دیدہ ودل تحفه‌ها فرستادند 


مجاهزان طیعت بعدست نشور تسا 
(دیران. ص ۲۰۵) 
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علامه ٹزوینی در حاشبة این بیت نوشته است:«نسخ حاضره باستننای خ در اینجا بیت ذیل 
را علاوه دارند, 

ہروا کرو سین ما شک ده هد تیر آهی بگش‌انيم و بکنیم» 
ت در سودی, متن خانلریء عیوضی- بهر وزہ جلالی نائینی - نذیراحمد. قدسی. پژمان 


و انجری نیز آمده است. 

۵ رندان سپ شرح غزل ۵۳, بیت ۶ 

۶) کم‌حوصله: کم‌حوصله در اینجسا ایھسام دارد. حوصله کلمه‌ایست عر بی ب‌معتای 
اغر پرندکان» (لغت‌نامه ) و «در تداول عامه کنایه از شکیب و صیں تاب و طاقن 
و تحسلء (أنندراج ). لذا وگ حوصله» هم یسعنی پی‌طاقت و کم ظرفیت است و هم طابر 
ضعیف‌جثه‌ای که جینه‌دانش کوچك است, در مقابل پرندگانی که چینه‌دان بزرگ دارند و 
بسیار خوارتد (ئیزے حواصل در لغت‌نامه). حافط در چای دیگر گوید: 
مرخ کم حوصله را گو غم خود خور که برو رحم آنکس که نهد دام چه خواهد بودن 

هما شرح غزل ۶۶ بیت 

۷ دلم از پرده بشد: ایهام درد (لفب) از پردہ ازداري و خویشتنداری بیر ون افتاد و 
رسوائی بەبار آورد: ب) همانند یك موسیقی‌دان. یا ابزارموسیقی, از پر بسامان ودرست خود 
خارج شد. نیزے برده: شرح غزل ۱۴ء بیت ۴۔ 

حافظ خوشگوی ے خوشخوانی حافظ: شرح غزل ۳, بیت ۹۔ 

-قول وغزل سه شرع غزل ۱۲۸ بیت ۲. 

ساز نوائی بکتیم: علاسه قزویتی در حاشیه مر بوط به این 
است درخ ق» بعضی نسخ: ساز ر نوئی (با واو عاطفه)». ضبط | 


«جینه‌دان, 


تعبیر نوشته است: «چنین 


ار قر بب پژمان و انجری 


همساننسد مقن قزویتی است. ضبط سودی, خانلری, عیوضی - بهسر وز جلالی 
نذیراحمد و قدسی: «ساز و تواتی بکنیم». اشکال ضبط اخیر همانست که آقمای دکتر 
حسینعلی هروی در نقدهای خود یادآور شده است و آن اینکه سازو لوا کردن, با واکردن در 


ازوینی و همانندانش چلین می‌شود: نوائی 


ها نگرتیم بد ومیل بهن‌احق نکنیم 


عیب در ویش وتوانگربە گم وبیش بدست 


۱۹۹ 


جامهة کس سیەو دلق خود ازرق تکنیم 
کار یدمصلحت آنست که مطلق نکنیم 


رقم مفاطه پر دنر دانش نزلیم ... سر حق برورق شعبده ملحق نکنیم 
شاه اگر جرعۂ رندان نه بحرمت نوش التقسانش به‌سی صاف مروق نکنیم 
خوش برانسیم جهسان در نظر راہ وا فکسر اسب سبه‌رزین مغسرق نکنیم 
آسسان کشتی ارباب هنر می‌شکند..._ تکیه آن به‌کسه برین بحر معأق نکنیم 
گر بدی گفت حسودی ر رفیقی رنجید ٠‏ گوتوخوش‌باش که‌ماگوش‌به‌احمق‌نکنیم 
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو 
وربه‌حق گفت‌جدل باسخن حق نکنیم 


یعنی دیگران را به سیاهکاری (ے شرح 
غزل ۱۲ء بیت ۸) و خود را به داشتن لباس رسمی صوفیه که خرف کیرد [= ازرق| استہ 


- ازرق ے ازرق‌پوشان: شرح غزل ۱۱۷ بت ۸. 

۴) معتای بیت: مصراع اول این بیس ایهام ظر یفی دارد: «الف) عیب درویش و توانگر 
یەابنکە بگوتیم ‏ طبق لف و تشر مرتب ‏ یکی کم داردہ و دیگر ی زیادء بد است و کار ید را 
مصلحت آناست که مطلا نکنیم؛ ب) عیب گفٹن از درویش و توانگر چه کم باشد چه زیاد 
بد کاری است.» (ذهن و زبان حافظ ١ص‏ ۱۷۶) 
در اینجا حانظ 


)٣‏ معنای بیت: دانش را محترم می‌شماریم و با مغلطه نمی 


٥٦ 


- دفتر دانش ما جمله بشوئید به می 
بتسوی اورا اگر همسدرس مائی 


و چنانکه می‌دانیم «دفتر» او غالبا رهن میکده و در گر و یاده است. نیز > 


۶ء 


ت ۲. در مصراع دوم می گوید حقایق, بویژہ 


برعکس موارد دیگر ازدانش به نیکی باد می‌کند. در جاهای دیگر گوید 


که فلك دیدم و در فصسد دل دانسا بود 


ج غزل 
ایق عرفانی را ازمقولةً شعبدہ (سه 


شرح غزل ۲۱ بیت ۸) شسی‌شماریم. شادرران غنی گوید: درقم مغلطہ: خط بطلان. ررق 


شعبدہ: معلوم می شود شعیده با نوعی از آن با ورق و کاغذ بوده است.» (حواشی غنی, ص 


(AYY 
معتای‎ )۴ 

غزل ۵۳ 
تلافی, | 


مصراع جایه‌چا شده ر حالت عادی‌اش از این قراز است: | 
استاد فر وزانفر این‌جابه‌جا شدن ضمبر را رقض یا خهش یا 


ت / جهش یا جابه‌جانی ضمیر: شاه اگر جرع شراب رندان (سه شرح 
بیت ۶) را - که معصولا دردی‌آمیز و اصاف است ۔۔ با احترام نلوشد. ماهم به 
اتی به می صاف وپالودہ [- مروی] او نخواهیم کرد ضمیر (در التفانش) در این 


ات به می صاف مروقش نکنیم. 
ان ضمیر می‌خوانده انست. 


این نحوه کاربرد ضمیر از دیر باز در شمر فاوسیی سایق کاربرد دارد. سعذی گوید: 


- یکم روز بر پنده‌ای دل بسوخت 


[یعنی یك روزدلم بر بندەای بسوخت] 


-مرا خود دلی دردمتدست و ریش 


یعلم اللہ که گر اردزی 


[یعنی از در وبام به تماشایت آیند] 
- گمان مبر که بداریم دستت از فتراك 


خواجو گوید: 


تو هفت منظر زنگار خورد آینه‌گون 


[یعنی آينه دلت زنگار بگیرد] 


که ميگفت و فرساندهش می فروخت 
(کلبات . ص ۲۸۶) 


تو نیزم تمك بر جراحست مریش 
(کلیات , ص 4۲۸۸ 
مردسان از در و بامت به تماشا آیند 
(کلبات . ص ۵۰۳) 


بدین فدر که تو از ما عنسان بگردانی 
(کلبات؛ ص ۶۲۳) 


(دیران. ص 4۵۲ 


۱۳۷ 


حافظ در جاهای دیگر گوید: 

- چو شنچه پیش تواش هر بر دهن باشد [- جو غنچه پیش تو مُھر بر دهنش باشد 
- اہ از آن روز که بادت گل رعنا بیرد[< اه از آن روز که باد گل رعتایت را ببرد] 

- باد غیرت به صدش خار پر یشان دل کرد [= بادغیرت به صد خار دلش را پر یشان کرد[ 
- ناگهش سیل فنا تقش امل باطل کرد = ناگھان سیل فنا تقش امش را باطل کرد] 


- عشنش به‌روی دل در معنی فراز کرد [< عشن بەروی دلش در معنی را بست] 


عشقت رسد به فریادہ ار خود بەسان حافظ... [- عشق به فریادت رسد] 

عنان مهیج که گر می‌زنی به‌تمشیرم سیر کنم سر و دستت ندارم از فتراك 
[یعنی دست از فتراکت برندارم| 

- تا به دامن ز نسیمت گردی [= تا به دامنت گردی 

- بەخاکبای نو ای سرو نازپرورسن _ کہ روزواقعه با وامگیرم از سر خاگ 


- مروق: در عربی از راوك [= راون)] فارسی, مصدر تر وبق ساخنه‌اند. لذا مروق یعنی 
بالوده, صاف. منر جهر ی گوید: 


باده خوشبوی مر رق شلبتسث,,., پات از آب و قوی‌تر زنار 


(دیوان, ص 4۱۷۱ 
سنائی گوید: 
درده پسرا می مروق را یاران مواضق موفق را 
(دیوان , ص ۲۷) 
ظهیر فاریابی گوید: 


پمیست بس شگرف ودر او نطق سافیست , معنی می بروق و الفاظ ساضرست 


ان٠‏ ص 4۳۲ 
سعدی گوید: 
ہا دوسنسان مشفق ویاران مهسربسان بنشسته وشراب مروق کشیدہ گیر 
(کلیات . ص ۱۸۶۴ 
خواجو گوید 


زجام اسل سمن عارضان سیعین بر می مروق نوشسین ارفسوانسی کو 
(همای و ممایونء ص ۱۳۲۱ 


۸ 


نیزے راوق: شرح غزل ۱۷۰, بیت ۸. 
۵) خوش برانیم: در جای دیگر گوید: 
ہم شتتی می تا 


- مغرّق: «لجام مفرق بالفضة: لگام به سیم آراسته.» (متهی‌الارب ). پوشیدہ از زریا 


رش برای از اين دریای تایبدا گان 


سیم سیم‌ندوده سیم کوفتهء به‌زر و سیم یا گوهر آراسته» (لفت‌نامه ). انوری گو ید: 

شبی بسته بر او یکشبه ماه 

(دیوان. ص ۴۱۷) 

۶) آسمان کشتی اربساب هنر می شکند: شکایت از ناسازگاری و کچتابی آسمان 

(چرخ.فلكءزمانہ) با اهل هنر و علم در ادبیات فارسی سابقه‌ای کهن دارد. برای تفصیل سه 
حرمان اهل هنر: شرح غزل ۵۹۴ا ببت ۴ 

- بحر معلّق: کنایہ از آسمان است که در اول بیت به آن تصر بح شده است. «تکیه آر 


استری برد سیه زیر مغسرق زینسی ‏ راست چون 


که برین بحر معلق نکنیم» یعنی چون آسمان بدخواه اهل هنرست. بهترست که پر ار انکاو 
اعتماه نکنیم. 
۷) معنای بیت: اگر حسودی دو بەهم و سخر)چینی کرد ورفیقی را ازرفیقی رنجاند. 


چارهاش این است [خطاب به رفیفی که رنجیده است می گو ید که تو ساده‌دل وزودبأور مباش 
و نحت‌تأثیر نعامی واقع مشو و به سخن‌چین بداندیش بگو؛] نو برو به دنبال خیر و خوشی 
خویش وبدان که ما گوش په سخنان احمقی حون تو نخواهیم کرد 
غزالی می تو یسد: «و رکه با ری نقل کنند که فلان کس تورا چنین گفت یا چنین می‌سازد در 
حق تو ی مانند این, شش چیزوی را باید بەجای آوردن: اول آنکه باور ندارد: که نام فاسق 
است و خدای تعالی گوید قول فاسق مشنو بد...» ( یمیا ء ج ۲؛ ص ۹۹) 

۸) معنای بیت: اگر مخالف ما سخن خطائی گفت, مزاخذه‌اي نمی کنیم و درمی گذریم. 
و اگر حرف حق زد. ستبزه و مکابره با حقیقت نخواهیم کرد. غزالی می‌نویسد: درسول(ص) 
گفت هیچ قوم گمراه نشدند که نه جدل برایشان غالب شد... داود طائی عزلت گرفت. 
بوحنيفه (رض) وی را گنت جرا بیر ون نیائی؟ گفت به مجاهده خو یشتن را از جدل گفتن 
همی بازداریم.» (کیمیا : ج ۲ء ص ۷۲-۷۱) 


به این مو 


۱۹ 


سرم خوشست و به‌بانگ بلند می گویم 
ور دو 


یس زهد بوچ 
شدم فسانهبهسرگشتگی وایروی‌دوست 
گرم نه پیر مفان دربروی بگ ش‌اید 
مکن درین چمنم سرزنش به‌خودرونی 
تو خانقساہ و خرابسات در میاه هیین 
غبار راہ طلب کیمیای بهسروزیست 


ز شوق نرگس مست بلسدبسالانی 


که من نسیم حیات از پیالسه می جریم 
مرید خرقۂ دردی کشسان خوشخسویم 
کشید در خم چوگان خویش چون گریم 
کدام در بزنسم چاره از کجا جریم 
چنسانکه پرورشم می‌دهند هیر ویم 
خدا گواه که هرجا که هست با اریم 
غلام دولست آن خاك عسبسرین بریم 
چو لاله با قدح افساد پر لب جریم 


۹ ببار می که بەفتسوای حافظ از دل بالد 

غبار زرق بەفسیض قدح فروشویم 
سعدی غزلی بر همین وزن و قافيه دارد: 
اد چون گویر 


من آن بدبع صقت 


که دل بسرد په چرگان زلف جون گویم 

اکلیاٹ: ص ۷۳۴] 

)١‏ به بانگ بلندہ بەبانگ پلند, 

برداشتن و فر یاد کردن واقعی است؛ بلکه آشکارا گفنن یا آشکارا کردن است. مو ید این مدعا 
متال دیگری از اوست: 

عاشق و ردم و می خوارہ بەآواز بلند 

در این مثال «پهآواز بلندہ را بدصو 


یا به آواز بلند تعہیری مجازی است ومراد از آن ته صدا 


وین همه منصب از آن حور پری‌وش دارم 
قید برای عاشق ورند و می‌خواره بودن اوردہ است. و 


«آشکارا» است. در جای دیگر گوید: 


بدخوبی پیداست که مراد 


۱۷ 


رباب و چنگ به بانگ بلشد می گوبند کہ گوش هوش به پیغسام اهسل داز کنید 
(که البته «به بانگ بلندہ در اینجا نیز مانند «به بالگ بلند می گوہم؛ مو رد بحث, ایھام دارد). 
نظامی گوید: 
عشسق پوشیده چند دارم چند ‏ عاشقم عاشقم به بانگ باد 
(هفت‌پیکر, ص ۳۰۵) 
کمال‌الدین اسماعبل گوید: 
- مل او نیست در آفاق به آوازپلنسد می‌کتم فاش من این معنی و برهان برسر 
(دیوان» ص ۱۱۰) 
- عاشقیم؛ عاشق به آواز بلند پس که باشسم من که عاشق نیستم 
(دیوان .ص 4۷۱۲ 
- به نیکوئی و شگرفی تو به بانگ بلند ‏ نه در سہاہان کاندر همه جهان هم نیست 
(دیرانء ص ۷۱۶) 
عراقی گوید: 


آفسکتارا نهسان کنسم تا دوست می‌دارست به بانگ یاد 


(دیوانء ص ۱۹۰) 
برای تخسبل سه نسیم باد: شرح غزل ۶۱ء بیت ۹۔ 
1 این بیت است در بیت چهارم همین غزل هم تکرار 
شده است (به‌صورت از کجا جویم). برای تفصیل در این باب ے تکرار قافیه در شعر 
حافظ: شرع غزل ۱۴۲, بیت ۱ 

۲) غبوس زهد؛ یعنی کسی یا زاهدی که براشر زهد وریاضت نرشروست. غزالی 


می‌نویسد: «آنکه عابد بود روی ترش داره که گوئی با مردمان به خشم است.» (کیمیا .ج ۲ 


ص ۲۶۲). خود حافظ هم غالا زاهد را بدخو و عبوس می‌داند: 
- گله از زاهد بدخو چه کنم گر نگنم... 
شمینهپوش تندخو از عشق نشنیده‌ست بو.. 
بەوجه خمار ننشیند / بنشیند: ضبط عیوضی -بهر ون جلالی ٹائینی - نذیراحمدہ افشاره 
متفی) آس. 


ودی این غزل را دارد. 


همین است که دکتر خاناری با رجود آنکه نمام نسخه‌هایش «ننشیند» داشته‌اند. تصعیح 


۷۹ 


قباسی کرده و به‌جای آن «بنشیند» (به صیقہ مثبت] آورده است و در معنای بیٹ نوشته است: 
لود است, مانند مردمان خمارزده جلوه می کند برخلاف فرقد 


«زاهد که عببوس یعنی 
دردی کشان که خرش خویند.» (تعلیقات خانلری, ص ۱۲۰۷) و «عبوس زهد» را ترکیبی 
نظیر «ضراب میء و«سست غرورہ شمرده است. بەگمان من حق با دکتر خاناری است و 
ضبطهای دیگر و نیز قراءتهای عجیب و غریبی چون یوس (بر وزن خر وس) به‌صورت 
مصدر و یا «عر وس زهد» کاملا بیراه است. 

هرید خرقه / مرید فرقه؛ ضبط عیرضی - بهر وز جلالی نائبنی - نذیراحمد. فریب. 
ار و پزمانء همه همانند فزرینی (مرید خرقه) است. خانلری با آنکه هشت نسخه از ٩‏ 


تسخه‌اش مانند قزوینی بوده, ولی طبق يك نسخه, یەصورت «مر ید فرقه» ضبط کرده است. 
اشکال این ضبط این است که زیادہ امروزی است و در متون قدیم سابقه ندارد. برعکس 
«مر ید خرقه» سابقه دارد. خاقانی می‌نویسد: «اصناف مریدان سه 
ت غافانی, ص ۲۶۴) 


بیش تھائد: مرید 


محبت: مر ید صحیت. ومر ید خ 

)٣‏ معنای بیت: داستان دربەدری و سزگشتگی من همه جا مشهور شد واہروی دوست۔۔ 
یعنی شعه‌ای از حسن او مرا ازپای درآورد.یعنی همانطور که چوگان بر گوی فایق است 
و آن را در چنبره غلیه خود دارد, او نیز اختیار مرآ بردست گرفت. نیزے چوگان: شرح غزل 
۵ بت ۷ 

(f‏ ان ے شرح غزل ۱ء بیت ۴۔ 

۵) این بیت حاکی از اندیشه‌های جبری حافظ است 


یل در این پاب 
حافظ و جیر: شرح غزل ۲۳ء بیت ۸. 
۶) خانقاه سے شرح غزل ۳۳, بیت ١‏ 
- خرابات ے شرح غزل ۷, بیت ۵ 
۷) کیمیاے شرح غزل ۵. بیت ٩‏ 
۸) نرگس ے شرح غزل ٠۰‏ بیت 
لاله سے شرح غزل ۳۷ء بیت .٩‏ 
)٩‏ فتوی سب شرح غزل ۱۸۷, بیت ۰۱ 


-زرق ے شرح غزل ۴۱, بیٹ ۴. 
فیض مه شرح غزل ۸۰, بیت ۹۔ 


معنای بیت: اصل مراد حافظ در این بیت و بعضی ابیات هم مضمون با ایر 


۱۷۲ 


است که باده نوشی از رباکاری بھترست؛ سهل است پادزھر ریا همان باده است. می گویدہ 
می بیاور تا به دستور و تجویز حافظ کدورت وزنگار ناشی آزریاورزی را بەمدد جام لبالب از 


دل خودپزدايم 


بارها گفتهام و پار دگرمی گویم 
در پس آیشەضوطی صفتم داشصەاند 
٣‏ من اگر خارم وگرگل چمن‌آرانی هست 


۱۹4 


که من دلشده این ره ته یەخود می‌پویم 
آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم 
که ازآن دست که‌ارمی کشدم می رویم 


درستسان عیب من بیدل حیران مکنید 
گرچه بادلق ملمم می گلگرن عیبسنت._ مکنم عیب کزو رنگ ربا می‌شریم 
٦‏ خنده و گرب عشاق ز جائی دگیزمٹث,.. میسرایم هشب و رقت سحسر می مویم 
حافظم گفت که خاك در میخانه مبوی 
گومکن عیب که من مشث ختن می‌بویم 
۲-۱) سه بیت اول این غزل اندیشه جہری دارد. برای تفصیل دراین باب ہے حافظ و 
جبر: شرع غزل ۲۳ء بیت ۸, 


دلشده 


گرهری دارم و صاحب نظری می جویم 


اده. دل از کف داده, آنکه دلش شده یعنی رفته و از اختیار اربیرون 


کمال خجندی گوید: 
باخبر نیست آزارهیچکس ال چو کمال ‏ بیخودی دلشده‌ای از دو جهان بیخیری 
(دبوان. غزل 4٩۰۱‏ 
-به‌خود: یعنی از پیش خود یا به اختیار خود. چنانکه در جای دیگر گوید: 
حافظ په خود نبوشید این خرن می آلود 
۲) طوطی پس ایشہ: گویا برای آنکه به طوطی سخن گفتن بیاموزندہ آن را در پیش 
آینه ای می ایسٹائند و تعيمدهنده‌ای در پشت آینه, بەطوری که طوطی اورا نبیندہ حرفهانی 


۷ 


بهاو تقین می‌کند. طوطی که فقط خود را در آبته می ییند تصور می گند این حرفها را خودش 
زده است, لذا بەوجد می آید و شنید‌ها را تقلید می کند (نیزے «طوطی پس آینه» در لفت نامه 
دهخدا). خاقانی گوید: 


من‌جوطوطیوجهان‌در پیش‌منچون‌آبنداست . لاجرم معصذورم ار جز خویشتن می نتگرم 
هرچه عقلم در پس آنینه تلقین مي‌کند من همان معنی بەصورت بر زبان می‌آدرم 
(دیوان. ص ۲۴۸) 
نیزسه طوطی: شرح غزل ۴ء بیت ۲. 
استاد ازل: یا به تعبیر دیگر حافظ سلطان ازل» همانا خداوند است. شاید دلیل «استاد» 
نامیدن خداوند تعلیردهندگی ارست. . چنانکه در قرآن مجید بارها تعلیم به خداوند نسیت داده 
شد استہ دوع نم الاسام ا گا (بضرہ, ۳۱): عم القرآن خلق الانسان ع ا ان 
(الرحمن, ۴-۲): الذی علُم بالقلم. عم الانسان مالم بعلم (علق, ۵-۰ واتفوا اق یمک 
اه (بقره, ۲۸۲) نیز سے سلطان ازل: شرح غزل :۰۱۶۱ پیت ۶ 
)٣‏ می کشدم؛ علامه قزوینی در حاشیه زاجع یه ین کلمه نوشته است: 
یمه... سایر لسخ: که می‌پر وردم.». ضبط خانری هم همینطور است. دکٹر خاناری 
ت: «م یکشم تمه مضارع از نحل کاستن. این صیغه نادر به کار 


ن است در 


رفته و صورت معمول رمتداول آن می‌کارد است.» (تعلیغات , ص ۱۲۳۲). 

۵) دلق ملیع: ے شرح غزل ۸۵ بیت ١۔‏ 

-معنای بیت: با آنکه با داشتن دلق وصله‌دار که ناموس طر یقت است» عیب است که 
کسی به باده‌خواری ببردازد ومی گلگون بنوشد. ولی اغتراض مکن چرا که رنگ ریای دلق 
ملع یا خرقه سا لوس را فقط با باد گلگون می نوان شست رزایل گرد. شستن رنگ ریا به 
خرابات یا سی» از تعبیرات شابع حافظ است. ے شرح این بیت: نذر و فتوح صومعہ در 


وجە می نهیم / دلق ریا به آب خرابات برکشیم (شرح غزل ۱۹۳ بیت ٢)ء‏ 
۷ میخانه ے شرح غزل ۱۳۲ بیت ۱۔ 
-ختن سه شرح فزل ۸۱۰۹ بیت ۵. 


۹ 


۴ و ۳) این ابیأت شامل احکام متنا 
۹ء پیٹ آء 


گرچه ما بندگان پادشھیم 
گنج در آستین و کیسے تھی 
هوشیار حضور و مست غرور 
شاهد بخت چون کرشسه کیند 


شاه بیدار بخت را هرشلی 
گو غظیمت شمار مسیتوا 
شاه منصسور واقفست که ما 
دشمنان راز خون کفن سازیم 
رنسگ تزویر پیش ما نبسود 


پادشاهان ملك صبع گھی 
جام گیٹسی نما و خاك رصیم 
بحر توصید و غرقسۂ گنهیم 
ماش آيينهٌ رخ چو میم 
ما نکسهیان افسسرو کلهیم 
که تو دن خراب و ما به‌دیده گهیم 
رری همت به‌هرکجا که نهیم 
درستانرا قبسای فصح دهیم 
شیر سرخیم و اقسعسی سبھیم 


وام حافظ بو که بازدفند 
کرده‌ای اع راف و ما گوهیم 


نماست. برای تفسیل سے شطح: شرح غزل 


- گنج در آستین: عراقی هم این عبارت وصفی را ه کار بردہ است: 


گنچ در آستین و میگرديم 


۱۰۳ 


برای تفر سین 


گرد هر کوی بهسر بك مشقسال 
ادیوان. سض ۱۲۴) 


سرانی نہ وملك زیرننگسین 


(دیران ص ۷) 


۷ شاه منصور: (۷۵۰۔ ۷۹۵ ق] برادرزادة شاه شجاع. فرزند مظفرین محمد (امیر 
میارزالدین), آخرین شاه سلسلہً آل مظفر است که دلیرانه با نیمور جنگید وحتی شخصأدو 
بار با شمشیر په تبمور حمله برد و سرانجام با کشتەشدن او همراه با هفتاد نن دیگر از 
شاهزادگان آل مظفر بهامر تیمور - سلسله آل مظفر که از ۷۲۳ تا ۷۹۵ در فارس و کرمان و 


بزد و اصفهان و بعضی قسمتهای خو زستان حکمرانی داشت. متفرض گردید. شادروان غنی 


مي‌نویسد: «شاء منصور مورد علاقه ومحبت مخصوص خواجه حافظ بوده. و یەطوری کہ از 
گفته‌های ار دربره شاه منصور برمی‌آید. کمتر کسی از امرای معاصر تا این درجه مورد علاق 
خاطر او برده است.» | تاریخ عصر حافظ, ص ۰ ۱۳۰, 

حافظ دو سال اول از پنج سال سلطنت شاه منصور را درك کرده و ٩‏ بار از اہ بالصراحه و 


به یکی یاد کرد 
۱) در غزلیبهمطلم: یا که رایت منصو ر بادشاء رسید» که اشاره به تسلط شاه منصور بر 
سیراز و گر یزاندن برادرش شاه بحیی دارد: 
۲) در غزل با قصیده‌واری به مطلع: «سبضر چون تخسر و خاور علم بر کوهساران زدہ تا 
آنجا که می گوید: 
شھنشا مظفرضر شجاعملهودین توا رکه جودبیدٍیفش خنده بر ابر بھاران زد 
۳ در غزلی بەمطلع: دالا ای طوطی گریای اسراره تا انجا که گوید: 
میسن دولت مشصور شاهیی علم غه حافظ انبر نظم اقمار 
۴ در غزلی که در صدر این مقال واقع است, بەمطلع: «گرچه ما بندگان بادشهیم»؛ 

۵) در غزلی به مطلع: «نکنه‌ای دلکش بگو بم خال آن مهرو ببین» تا آنجا که می گو ید 
از مراد شاه متصور ای فلك سر بر متاب نیڑی شمشیر بنگره قوت بازو ببین 
۶) در غزل یا قصیده‌ای به مطلع: «جوزا سحر نهاد حمایل برابرم» تا آنجا که گوید: 
منصسور بن مظضر غازیست حرزمن ‏ رزاین خجسته‌نام بر اسدامظفرم 


۷) این قطعه: 
ریح‌القدس آن سروش فرخ پر قبة طارم زسرجد 
می‌گفت سصرگهی کدپاربں در دولت بهش مت مخلد 


پر مةه خسرری پصاآناد شور مظفر مد 


و ببداست که حافظ ابن قطعه را در اواخر ایام عمرش یعنی در دو سال بین ۷۹۰ که آغاز 


1Y 


سلطنت منصور و ۷۹۲ ق که سال وفات خود حافظ است سر وده است: 

۸) در مئنوی «ساقی‌نامه» آنجا که گوید: 

خدیو جهان شاه منصور باد غبار غم از خاطرش دوریاد 

(البته ابن آببات در طبع قزوینی نیست. و ایشان در حاشیه اشارہ کرده است که ایٹھا در نسخ 
قدیمة مبنای طبع او نبودہ ولی در نسخ متأخرتر ھست) 

برای تفصیل بیشتر درباره شاه منصورے تاریخ مغول, عباس اقبال, ص ۶۳۹۔۴۴۲؛ 
تارب خآل مظفر , محمود کتبی, بویزہ صفحات ۱۲۹- ۱۳۶: تاریخ عصر حافظ , قاسم غنی, 
ص ۴۲۵-۴۰۰؛ شاه متصور تألیف محمدایراهيم باستانی باریزی. تھران, ابن‌سیتاء 
۸ زندکانی شگفت‌آور تیمور, نوشته ان عر بشاه, رد محمدعلی نجانی, ص۹ذ 
۴ 


۷۸۵ 


خدا را کمنشین با خرقےەبوشسان ‏ رخ از رندان بی‌سامان مسوشان 


درین خرقے بسی الودگی ہست ‏ خرشارقست قیسای می‌فروشان 
۲ دربن صوفسی وشسان دردی ندیدم که صافی یادعیش دُردنسوشسان 
تو نازدطبسصی و طاقت نیاری٠< ‏ گرائیهای مشنی دلق‌پوشان 
چو مستم کرده‌ای مستسور منشین چو ونیم دادہای زهسرم منسوشسان 
+ بیا وز غبسن ابن سالسوسسیان بین .. صراحمی خون دل و بربط خروشان 
زدل گرمیٗ حافظ برحنر باش 
که دارد سینه‌ای چون دیگ جوشان 
مضمون, یعنی انتقاد از خرقه‌پوشان یاداور غزل نغزی از عبیدزاکائی است: 


این غزل از 
منگر به حدیث خرقه‌بوشان آن سخت دلان سست‌کوشان 
ان 


آویخ شان بەگردن جسون جرس از درازگوشان 


(کلیات عبید. ص 4۷۱ 


۱ خرقه‌پوشان ے خرقه: شرح غزل ۲. بیت ۲. صوفی: شرح غزل ۶. بیت‎ )١ 
۶ -رندان سه شرح غزل ۵۳ بیت‎ 
۷ خوشاوقت سے خوشی‌رفت: شرح غزل ۲۸ء بیت‎ )۲ 


ح غزل ۶, بیت ۱. 


۳) صوفی‌وشان ے صوفی 
-ذردنوشان ے دُردکشان: شرح غزل ۷ 
۴ دلق پوشان ے دلی: شرح غزل ۸۵, 
۵ مست / مستورے مسنوری ومستی: شرح غزل ۱۱۱۰ بیت ۸ 


۹ 


۶) غّن: مصدر عر بی بەمعشای: «زیان آوردن بر کسی در بیع.» (منتهی‌الارب ). «زیان 
یافتن در خرید و فروخت.» ( انشدراج. غیاث ). همچنین به‌معنای «غم و اندره, افسوس, 
فسوس» دربغ: حیف.» (لغت‌نامه ). همجنین: سر خو ردگی, واخو رد گی.» ( پش 


اه 


تغاین: شرح غزل ۱۳۸ بیت ۳۔ 


- سالوسیان: یعنی اهل سالوس و ریا .> سالرس: شرع غزل 


-صراحی سے شرح خزل ۲۵ء 

«بربط ے عود: شرح غزل ۱۱۵ بیت ۱. 

معنای بیت: حافظ در ابن ست خسن تعلبل به کار برده و با طنز در اشارہ به صوفیة متظاهر 
و سالوس (چنانکه می گو ید «صوفی‌وشان») می گو ید اگر در دل صراحی بزم ما «خون» است 


ازدست آنان است. 


به فایت غمگین و حسرت زده بودن: ب) داشتن شراب خون رنگ, چنانکه در جاهای دیگر 


گوید: 


بن تعبیر ابهام دارد. جه خون دل بودن صراحی در معنی دارد: الف) 


۔ جه خون که در دلم افتاد لجز چام وکشد 

- با دل خوئین لب خندان بیاورهمچو جام 
ہمچنین اگر پر بط (= عود) را خر وتان کی بینی .از وست آنان است, «خر وشان» بودن عود 
هم ابهسام دارد: الف) کارکرد عادی عود که برآوردن خر رش (آهنگ) است؛ ب) فر باد 


فریادخوانی و تظلم او 


برداشتن: 


اہ 


۳۰۱ 
ایا 


شمشاد قدان خسررشیرین دهنان 


مست بگذشت ونظربرمن درریش انداخت 
تاکی از سیم و زرت کیسه تھی خواهد بود 
کمتر از ذره نئی ست مشو مهر بورز 
بر جهان تکیه مکن ور قدحی می‌داری 


یا صبا در چمن لاله سر م یگفتم 


کب مڑگانشکندقلب هب صف شکنان 
گفت ای چشم و چراغ همه شیرین‌سخنان 
بشید من شوو برخضور ز هسه سیم‌تنان 
تا به خلوتگه خورشید رسي چرخ‌زن ان 
شادی زره جبیت‌ان خور و نازكبدنان 
گفت پرهیز کن از صحبت بیمان‌شکنسان 
مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان 
که شهیدان کەائد این همه خونین کفنان 


٩‏ گفت حافظ من وتو محسرم این راز تەاہم 
کت اس 


0 9 شاه شمشاه قدان» مساق سای ان ٠‏ شیرین که در 


«شیرین‌دهنان» مندرج است ہا دخسر وه یهام تناسب دارد. 


- شکستن قلب / قلب شکستن: هم ایھام دارد: الف) شکستن دل؛ ب) شکستن قلب 


(کانون) سہاہ, به قر ینہ صف‌شکنا 
لشکر عثق باز بیرون تاخت 


سعدی گو ید 
میارزان جهان قلب دشمنان شکنند 


این صنعت سابقهٌ کاربرد فدیمی دارد. عرافی گر ید: 


خواجو گوید: 
- کین ب رکه کشیدی وکمان برکه گشادی 


- آن هندوی سیه که‌تواش بندکردەای 
حافظ در جاهای دیگر گوید: 

یار دلدار من ار قلب بدینسان شکند 
- به زلف گوی که آیین دلبری بگذار 


۲)درویش ے شرح غزل ۹, بیت ۳ 


قلب که شکستی و به میدان که بردی 
(دیوان. ص ۳۷۹) 
بسیارقلب صف‌شکنان کو شکسته است 


برد زرد به جانداری خود پادشهش 
به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن 


- چشم و چراغ: محیوب عزیرالوجوه» (فرهنگ نفیسی). «معتون. کنایه از کسی یا 


چیزی که مورد علاقه ومحبت است.» (لغت‌نامه ). سنائی گو: 


یك رہ نظری کن بەسنسائی تو نگارا 


خاقانی گوید: 
رفتم به راہ صفت دیدم به کوی ما 


عطار گوید: 


چشم و چراغ سنت و نور دوچسشم دین 


سعدی گوید: 


چشم و چراغ اهل قبسایل ز پیش چشم 


خواجو گزید: 
اگر چراغ نباشد مرا تو جشم و جراغی 


سلمان گوید: 


وپ را چوا رک رد شر یق 


حافظ در جاهای دیگر گو بد 


AY 


ای چشم و چراغ من رای جان و جھالم 


(دیران . ص ۹۳۹) 


چنم وجراغمراجانی شگىرفوچە چا 
(دیوان , ص 0۴۹) 


صاحب قول هفت قران صاحب لوا 


(دیوان: ص ۷۰۳) 


برق جھنسدہ جون برودھمجنسان برقت 


(گلیات. ص ۷۶۱) 


ور أفنساب نباشد مرا تو ماه تمامی 


(دیوان, ص ۲۴۲) 


شموجراغ 
-گرجه خورشید فلك چشم وجراغ عالمست 
- ای مه برج منزلت, جشم و جراغ عالمی 


سر چرا بر من دلخستے گران می‌داری 
روشضائی بخش چشم اوست خاك پای تو 


باد صاف دایست در قدح و بیالے باد 


۳) اشارہ به فقر مادی حافظ دارد. برای تفصیل در این باب ے فقر؛ شرح غزل ۲۴ء بیت ۹۔ 


۴) ذرہ و خورشید: اشاره به رابطه ذره 


غیار نا 


حال کتابه از سالك با 


ز. ودر عین 


انسان) و خورشید (هم خورشید آسمان وهم کنایه ازذات باریتمالی) در شمر فارسی سایق 


ن از نور خورشید 


ذرہ را 
چو خورشید جمالت جلوه گر شد 


نزاری گر 
ابرا 


شد میل ومرا 


خورشید 


حافظ در جاهای دیگر کوبد: 

- به‌هواداری او ذرەصفت رقص‌کنان 
را گر نود همت عالی حافظ 
-چوذره گر چسه حقیرم: 
کمتر ازذره نئی: ای 


بعدولت شق 


د 


که ان در ھ ود ذزہ وارست 
(دیران, ص ۴۴) 
لاجرم هر ذرہ دعسوی دار شد 
(دیوانء ص ۱۱۹۵ 


جر درم هر دو عالے مختصر شد 
(دیوان ‏ ص ۱۱۸) 


تودرسرزبی آن‌برضاست 
(دیوان, ص ۸۴) 


شع 


تا لب چشمه خورشید درخشان يروم 


طالب چشمہ خورشید درخشان نشود 


که در هوای رخت چون به مهر پیوستم 


الف) اشاره به اینکه از ذره غبار خاکی واقعی کمتر نیستی: 


ب) بیان اینکه حقیر و پست و ناجز نیستی. جنانکه در جای دیگر گوید 


ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر 


ادر این 


من کی رسم به وصل تو کڑ ذره کمترم 


«از ذره کمترم» یعثی خوار و بیمقدارم), 


احتمالا این ظرافت را از کمال‌الدین اسماعیل اقتباس کرده است. کمال‌الدین گوید: 


بر تبغ آفستساب گذارم به رتص گام 


آن‌در هوای او که نه از ذره کمستسرم 
(دیوان , ص ۱۳۸) 


۱۸۳ 


مهر در «مهر بورزہ هم از يك سو با «عشق» و از سوی دیگر با دخورشیدہ ایهام تناسب 
دارد. باریمعنای ابن بیت حاکی از گرایش حافظ به اختیاراست۔ ے حافظ و اختیار: نرح 
غزل ۱٩۲‏ بیت ۱ 

۶) پیر پیمانه کش من ے پیرمغان 
«پیسان» و مپیمانهه جناس زائد دارند و حافظ بارها این دورا با هم بەگار برده است. برای 
تفصیل سے شرح غزل ۴۲ پیٹ ۳. 

۸) صباے شرح غزل ۴ہ بیت ۱ 


رح غزل ۱ء بیت ۴. 


معنای بیت: اینهمه ظرافت و زیبائی اسیب‌بذیر و بیدریغ که مظلومانه بر باد می رود از 
چست و برای کیست:«این چه استغناست بارب وین چه قادر حکمٹستہ. شهید شمردن 
لاله و لاله را کنایه ازداغ خونباری انگاشتن که بر گور شهیدان می روید, ازدیر باز در شعر 
اید هم بیت شأن نزول تاریخی دارد و حافظ به یك جنگ یا کشتار یا 
واقع خونین اشاره دارد. ولی آنچه مهمتر است کیت و اطلاق معنای پیت است وجنبہ کنائی 


فارسی سایفه دارد. 


نیزے لاله: شرح غزل ۳۷, بیت ٩‏ 


۱۰۸ 


خوشتسر از فک می و جام چه خواهد بودن 
غم دل جند توان خورد که ایام نماند 
۳ مرغ کم حوصله را گوغم خود خور که برو 
باد خور غم مخسور و پنسد مقلد منیرش 


دست رنج تو همان به که شود صرف بکام 
٦‏ بیرمیخانه همی خواند معفانی دوش 


تا سیٹم که سراننجسام چه خواصد بردن 
گونه دل باش و نه ابام چه خواهد بودن 
رحم آنکس کہ نهد دام چه خواهد بودن 
اعنتمبار سخن عام چه خواصد بودن 
دانی آضر که بشاکام چه خواهد بودن 
از خط جام که فرجسام چه خواهسد بودن 


بردم از ره دل حانظ بهذف و چنگ و غزل 
نا جزای من بدنام چه خواهسد بردن 


۱) خواهد بودن: این شیوه کاربرد نعل معین «خواهد» همراه با مصدر کامل (بودن): در 
مقایسه با «خواهد برد» (یعنی همراه با مصدر مرخم) شیوه کهن‌تری است. حافظ در اغلب 


وارد یو یزہ در ردیف چند غزل «خواهد بوده» «خواهد شدہ, «خواهم کردە را به کار برده است: 


- تا زمیخانه ومی نام و نشان خواهد بود 
- نفس باد صبا مشله‌فشان خواهد شد 
۔ چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد 

اما کاربرد مصدر کامل هم در شعر او نموندھائی دارد: 
- خواهم شدن به بستان چون غنجه با دل تنگ 


- خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان 


- خواهم شدن به میکدہ گربان و دادخواه 


- خواهم از زلف بنان ناغهگشائی کردن 


۸۵ 


۴) معنای بیت: در برابر اضطراب و اندوه ناشی از گذشت عمر می گوید تا چند جئین 
غمی بخوریم» اگر دل من و اشال من نباشد. و اصولا زمان و جهان هم بهپایان برسد. چه 
خواهد شد. حداقلش این است که اضطراب بایان خواهد گرفت. در جای دیگر گوید: 
- حاصل کارگه کون و مکان اینھمد نیست 
۔خوش بیاسای زمانی که زمان اینهمه نیست 
-چەجاىشکروشکایتزنقش‌نیكوبدست ‏ چوير صحیفٌهستی‌رقم نضواهنماند 

نیست مرنجان ضمیروخرش‌می‌باش که نیستی‌است‌سرانجام‌هر کال کدست 
نیز فنا [= مرگ و نیستی] غزل ۴۷. بیت ۶ 

.۶ کمحوصلدے شرح غزل ۱۹۵, بیت‎ )٣ 

۵) بناکام: یعنی به‌ناکامی. در تاریخ بیهقی آمده است: «پسران علی تگبن چون شنودند 
که سالار بگنغدی ولشکر ما بتاکام از نسا بازگشتندہ دیگر بارہ قصد چغائیان و نرمذ خواستند 
که کنند.» (ص ۶۴۲)۔ همچنین: «وز آن وقت باز که بناکام از آنجا بازگشنم بطر ورت. چه 
نالانی افتد...» (پیشین. ص ۶۹۸) 

- معنای بیت: بهترست که داد عیش بدهی و خود از حاصل دسترنجت کامر وا شوی. 
وگرنه س بهاستفهام و تهدید می گوید - مي‌داني که سرانجام ناکامی و بخل و امساك جه 
خواهد بودا نیز سه شرح غزل ۰۱۵۵ یت 2۲ 

۶) پیرمیخانه: همان پیر میکده» پیر پیمانەکش, پیر دردی کش, پیر خرابات ودر یله کلمد 


پیرمغان ( سب شرح غزل ۱ بیت ۴) 


خط جام: شادروان غنی می‌نویسد: «گو بند جام جمشید هفت خط داشته از این قرارن 
۱) خط جور ۲) خط بغداد. ۳) خط بصره, ۴) خط ازرق (< سیاه = خط شب)۵) خط اشك 
یا رشك (= خط خطر)» ۶) خط کاسه‌گره ۷) خط فر ودینه (حواشی غنی, ص ۵۷۵؛ نیزسه 
غیاتاللغات ). شادروان خدیوجم قطعه‌اي از ادبب الممالك فراهانی نقل کرده است که 
هفت خط جام را چنین به‌نظم کشیدہ است: 

هنت خط داشت چام جسشیدی ‏ هریکی در صفضا چو آنب 


جور و بقسداد و بصره و ازرق ‏ اشاه و کاسه‌گر و فروديشه 
( هام غزلهای حافظ ء «خط جاہہ) 
حافظ در جای دیگر نیز از خط جام به‌صورت «خط ساغر» یاد کرده است: 
هرآنکه راز دوعالم ز خط ساغر خواند رموز جام جم از نقش خاك ره دانست 


۰۸٦ 


دانی که جیست دولت دیدار پار دیدن 
از جان طسع بریدن آسسان بود و لیکن 
خواهم شدن به‌بستان چون غدچه یادل تنگ 
گەچون نسیم با گل راز تهفتسه گفتن 
بوسیدن لب بار ال ز دست مگذار 
فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل 


در کوی او گدانی بر خسروی گزیدن 
از دوستان جانی مشک( توان بریدن 
وانجا بەنيك نامی پیراهشی دریدن 
گنو عش قاری از بلبلان 


کاخلر نملول گردی از دست و لب گزیدن 
چون بگنریم دیگر نتوان بەھم رسیدن 


گونی برفست حافظ از باد شاه بحسیی 


يارب بهیادش اور درریش بروریدن 


سلمان ساوجی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


خواهیم چون زلیضا یوسف رخی گزیدن 


۱) دولت ے شرح غزل ۳۰ بیت ۶. 


پس داسنش گرنتن آنگه فرو؟ 
(دیران : ص ۳۸۳) 


۲) چانی: منسوب به جان, یعنی بس عزیز و گرامی. در جای دیگر گرید: 


در ازل هرکو به فیض درلت ارزانی بود 


تا اد جام مرادش هسدم جانی بود 


۳) پیراهن دریدن‌سب جامه دریدن: شرح غزل ۱۳۵ بیت ۶, جامه قبا کردن: شرح غزل 


۸ ویت ۵ 
معثای ہی 
دامنی گر چا شد در عالم رندی جه باك 


: به «جامه‌ای در [/یه | نیکنامی دریدن» در جای دیگر هم اشاره دارد: 


جامهای در نیکنامي یز می باید درید 


چون جامه دربدن یا جامه قباکردن که ازرسمهای صوغیان به‌هنگام سماع است, از نظر اهل 


۰۷ 


شر بعت و محافظه کاران محترم نیست. لذا می گوید نه به رسم سماع ورندانه وصوفیانه بلکھ 
پاکبازانه هماند غنچه‌ای که لفاف کاسبرگ را می ترکاند و بیر ون می‌آید و به تعبیری از 
«دلتنگی» نجات می‌یابد. این کار را خواهم کرد. چنانکه در ذیل «جامه‌دریدن» بیان شده این 
عمل دو انگیز دارد یکی شوق و وجدہ درم دلتنگی و اندوه. 

۶) دوراهه منزل: همان «رباط دودرہ است که گو بد: 
زاین باط دودر 
مراد از«دوراهه تة اور باط رزه 


ضرورتست‌رحیل ‏ رواق وطاق مسیشت چەسر بلشدچدپست 
است که از يك راہ یا يك در جانداران بدنیا 


می آیندہ و ازرآه یا در دیگر از دیا درمی گذرند. 

بیت حاکی از مرگ اندیشی حافظ است, برای تفصیل در این ہاب ے فنا 
نیستی ]: شرح غزل ۴۷ بیت ۶ 

۷) شاه يحيي / شاه منصور: علامه قزوینی در حاشیہ مر بوط به «شاه یحیی» نوشته 


مرگ و 


است: «چنین است درخ نخ؛ ق س ی وسردي: شاه منصور» ضبط بعضی از نسخه‌های 
جاپی از جمله خانلری ر قدسی نیز شاه تور ینت ولی دراین مقال مطابق ضبط قزوینی 
بی» را مطرح می کٹیم۔ 

شاه یحیی: نصرت الدین یحیی» فرزنه مظفر بن محمد( امیر مبارزالدین), برآدرزاده شاه 
شجاع و برادر شاه منصور( سے شرع غزل ۱۹۹ء بیت ۷) برد که پس از به سلطنت وسیدن 
زین العابدین فر زند شاه شجاع با او کشمکش داشت. حوزه قدرت و حکرمت او بیشتر بزدو 
اصفهان برد. در سال ۷۸۹ ق از طرف | ر حاکم شیراز شد ولی برادرش شاه متصور پر 
او شوریدو غلبه یافت و فاتحانه وارد شیراز شد. باری, پس از شکست خوردن تاه متصور 
از نمور شاه یحبی نیز همراه هفتاد تن دیگر از شاهزادگان ر بازماند گان آل مظفر, به‌امر 
نیصور در سال ۷۹۵ ق کشته شد. حافظ پنج - شش بار بالصراحه و به‌نیکی از اویاد کرده 
است: 

١‏ در غزلی بۀ مطلع: «يلك دو جامم دی سب رگه اتفاق افتاده بود» تا آنجا که گوید. 
گر نکردی نصرت دین شاه بحیی از کرم کارمالودینزنظم‌واتسسان افتسادہبود 

۴) در غزل دیگر به مطلع: 

دارای جهان نصرت دین خسرو کامل ‏ یحسبی بن مظفے ملك عالے عادل 

۳)ھمین غزل که در صدرعقال یاد شد؛ 

۴) در غزلی به مطلع: «در سرای مفان رفته پود و آب زده». تا آنجا که گوید: 


و ہزمان «شاء 


۰۸۸ 


تالدب 
PE‏ ا 
دم ۵ 
ازدم 


ین ملکش دست در رکساب زده 
نقاب انداختی» تا آنجا که گر ید: 


یعون نش دراب کا شخ 
به قین, طبق اتنباط شادروان غنی. در غزل دای فر وغ ماه سن 
از روی رخشان شماہ با آنکه تصر یح نشده, ولی روی خطاب بویژه در دو بیت آخر, ہا همین 


ای تفصیل بیشتردرباه شاه یحبی سے تاریخ مقول , عباس اقبال» ص 
کتیی, بویزہ صفحات ٩۱۳۱-۱۱۹‏ تاریخ عصر حافظ 


۸۹ 


منم که شُهسرد شهرم به‌عشق ورزیدن 
وف کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 
به پیر میکدہ گفتم که چیست راہ نجات 
مراد دل ز تصانسای باغ عالے چیست 
به می‌برستسی ازآن نقش خود زدم برآب. 
به ر زلف تو راشقع ورنتم 
ن به میکدہ خواهیم تافت زین مجلس 
ز خط یار بیاسوز مهسر با رخ خوب 


۳۰ 


منم که دیدہ یالسودہا 


که در طریقت ما کاف‌ریست رنیدن 
بخسواست جام می و گفت عیب بوشیدن 
به وسست مردم چشم از رخ نو گل چیدن 
که تا خراب کلسم نقش خود برستسیدن 
چه سود کوشیدن 
که وعظ بی عسلان واجبست نشنیدن 


ش چو بود از آن 


که گرد عارض خوبان خوشست 


۹ مبسوس جز لب ساق و جام می حافظ 
که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن 


سعدی غزلی برهمین وزن و فافیه دارد 


میان باغ حرامسست بی‌تو گردیدن 


ھمچنین سلمان ساوجی: 
جو دیدہ در طلبت واجبست گردیدن 


حافظ ر ملامتیگری: آنجه دراین غزل مهم است. 


که خار با نو مرا ب که بى تر گل چیدن 
(کلیات . ص 4۵۸۴ 


سرشا را به همه جانبی دوانیدن 
(دیوان . ص 4۳۸۵ 


است که درپردارند: اصول 


اندیته‌های ملامتی حافظ است. برای شرح و بررسی دقبقتر این غزل لازم است اند کی در 
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ادیش ملامتی بحث و فحص کنیم. یکی ازن 


نتبن منابعی که به تفصیل در باره 


اندیش ملامت وفرقه یامشرب ملامنی بحث می کندہ ھجویری است. وی ملامت را در پاکیزہ 
و پالوده ساختن محبت مؤشر می‌داند. ورين اندیشه ملامتیہ را به آیەای از قرآن مجید 


می‌رساند که در حق مؤضان حقیفی ودوسدداران خداست: ہ... ولا یخافون لومة لائم... 
(ماندہ, ۵۴) [ایشان از ملامت هیچ ملامتگر ی س در راه عشق و ایمان خودے باکی ندارند]ء 
ومی‌گرید که اهل حق همواره آماج ملامت خلق بوده‌اند ( کثفالمحجوب , ص ۶۸)وبه 
سره رسول اکرم(ص) استتاد می کند که تا وحی بر او ناژل نشده بود نزد همه نیکذام بود و 
حون «خلعت دوستی در سر وی افکندند. خلق زبان ملامت بدو دراز کردند. گر وهی گفتند 
کاهنست, و گر وهی گفتند شاعرست و گروهی گفنند کافرست و گروهی گفتند مجنونست و 


مائند آین» اپیشیں, ص .)۶٩‏ سیسی خودپسندی را بزرگتر ین آفت در راه سلوك می‌شمارد و 
می‌گو ید «آنکه پسندیده حق بود. خلق وی را نبسندند و آنکه گزیده تن خود بود حق ورا 
نگزیند» (ص ۷۰). وی ابو [صالح] حمدون تضار (متوفای ۲۷۱ ق) را موس ملامتیه 
.ص ۷۴). 
هنم متام باروسی به تشر تعلیمات ملامنی 


می‌شمارد وسخن معر وف اورا نقل می کند که گفت: الملامة ترك السلامةا 
اما گویا پیش از حمدون قصار یکی از مشایخ 
پرداختہ. ابوحفص حداد نیشابوری نیز همزمان و هماند حمدون این انديشه را در نیشابور 


تر ویج می‌کرده است. ۱سه جستجو کواتصوقم لمران رص ۱۳۳۷ ۳۲۲), 
باری ملامتیه, فرقه ر سلسلہٗ خاصی در میان سایر فرفه‌های صوفیانہ نبودہ اند. شاید بتوان 
گفت اصول انديشه ملامتی میان اغلب فرقه‌های صوفیه مشترك است. همه صوفیان نظرا از 


ربا و خودیسندی و مغر ورشدن به زهد و تزکیة نفس گر یزان بودہ و آز رونت نفس و جاه و 
جلال دیو ی رویگردان بوده‌اند اما در عمل از همان صدر اول صوفیان بی‌صفا نیز وجود 
داشته ند. هجویر ی در بحت از ملامت وملامتیه. ازملامتی نمابان که ا زاین پادزهر ریا خود 
قبول ایشان است» 


زهر تازه ای ساخته‌اند انتقادمی کند و می‌گوید سقصود ایشان از رد 
(کثف/لمحجوب . ص ۷۳) ر بصبرت شگرفی از احوال آنان دارد: «اما به نزدبك من طلب 
ملامت عین ریا بود و ریا عبن نفان. از نجه مرائی راهی رود که خلق ورا قبول کند وملامتی 
بتکلف راهی رود که خلق ورا رد کشد و هردو گر وه اندر حلق مانده‌اند و از ایشان برون گذر 
ندارند» (ص ۷۵) 


عرالدین محمود کاشانی گوید: «ملامتیه جماعتی باشند که در رعایت معنی اخلاص و 


محافظت قاعد: صدق غایت جهد مپذول دارند و در اخفای طاعات و کتم خیرات از نظر 
خلق, مبالفت واجب داننه» ( مصبا ح‌الهدایف. ص ۱۵ ۱). ودر انتقاد از اندیشه و نگرش آنان 


۱۰۹۱ 


مرو خود حاکی از این است که برای نفس 
خود ونگاه مردم» وجود ر اعتباری قائلند؛ و این توحید رأ خدشه‌دار می‌سازد اهمان صفحه). 

باری فرقه‌ای که بیش از همه وشاید تندروتر از هم فرقه‌های صوفیانەاندیشەها ر اصو ل 
ملامتی را بەعمل درمی‌آورده و اید گاه به قول هجو یر ی از آن طرف بام می‌افتاده, قلندر یه 
است. حافظ نسبت به قلندر و قللدریه بي اعتفاد نیست بلکه حتی از آنان به نیکی یاد مي کند؛ 
و اصول ملامتیگری را که شرحش خواهد امد. می‌پذیرد ودر زندگی شاعرانه 
رج می گند 

بعضی ازمحققان مصاصر اورا بکلی ملامتی می دائند نە قلندر ( سه حافظ‌تناسی ؛ 
باسداد بویژه ص .)۹۹-٩۳‏ حال آنکه وجوه شباهات بین ملامتيه و قلندریه فراوان است و 
رابطه آنها همان رایطه عام و خاص است. محققان دیگر او را دارای مبانی این هر دو ولی 
فراروند‌تر از آن و سالك طریق رندی که وضع خود حافظ است می شمارند و حق با ایشان 


وشعر زند؛ خود 


است (ے جستجو درتصوف ایران» ص ۲۲۳-۲۳۲؛ نیز فصل «حافظ ومشرب ملامتی و 
قلندری» نوشته دکتر مرتضوی در مکنپ حافظ گی ۱۴۸-۱۱۳ 

[براى تفصیل بيشتر در بار ملامتیه . الملامتیه والصوفیه واهل الفتوة , تأليف ابوالعلاء 
العفیفی. القسم النانی رسالة لعلانتية للسلمی, مصر, ۱۹۲۵: شرح موی شر يف ج ۰۲ 
ص ۷۲۳ ۷۳۷؛ «سلامتیه» توشته قاسم انصاری. اینده . شماره ۵, مرداد ماء ۱۳۶۳, ص 
۳۵۵-۰ 


اما اصول ملامتیگری حافظ عبارنست از 
اهل ظاهر نهراسیدن و ثرنجدن: 
که درطر یق تما کا: 


۱) تن به ملامت سیردن و از بدگونی 


-وفاکٹیموملامت کہ 


وخ وش یا: 


نجش خاطے نیس اشدمی‌یبار 

باشسق چە کس دگر نگ شدیاربلاست 
-دل‌ودینم شدودلبسر بەملامت برخساست 
-گفنم ملامست آید گر گرددوست گردم 
-برمابسی کمسان ملاست کشیده اد 


بھی سر موی مرا باتو فزاران کارست 


- گر من از سر زنش مدعا عم 


-آن شد اکتسون کهزابنسای عواماندیشم 


۱ 


هر کدورت رکه بینی جون صضائی رفترفت 
با هيج دلاور سیسر تیر فضا ليست 
گفت بامامنشین کزتوسسلامت برخساست 
وا ما وأا َا بلا نلاه 
تا کار خودز اسر وی جانسان گشسادہ ایم 
ما گجسائیم وملامتگر بیکار گجاست 
دوه رندی و مسستسی نرود از بینم 


محتسب نیز در این عیش نهانی دانست 


۔حافظ اربرصدرنتشیندزعالی مشر بیست 
-نه عمر خضر بصاند تہ ملك اسکتدر 
-عرض وعال از در سسخانه تشاید اندوخت 
- عرضه کردم دو جهان پر دل کار افتادہ 
-صلاح ازماچهمی جونيکدسستان‌راصلاگفتيم 
سمطلب طاعت وبیم ان وصلام ازمن‌ ست 
۔ صلاح کار کجا و من خراب کجا 
- زدیم بر صف رنسذان و هرجه بادا باد 
- گر مریدواء عشقی فک بدنامی مکن 
۔ماعاشق ورند ومست و عالمسوزیم 
۔در کوی ٹیکسامی ما را گذر ندادنسد 
تفا ماني آن ور مقو رفست 
- یہ من ده که بدنسام خواهم شس 
- زاصد از کرچے رندان به سلامت بَگلز 


گر چه بدا ترد عاقلان 


وبی‌اعتنائی بەنام و تنگ 
عاشق دردی کش اندر بند مال و جاء نیست 
نزاع بر سر دنسیای دون مکن درویش 


اب خو ود رخت به دریا فکنش 


هرکه | 
بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست 
به دور ٹرگس مسنت سلامت را دعا گفتیم 


شیخ صنعان خرقه رهن خان خمار داشت 
با سا رگرنه بدنام شوی 
گر تو نسی‌سندی تغییر کن قضا را 
که در خرابسات دارد نشضست 
لیا اس ر جام خواهم شدن 
نا خرایت نکد صحبت بدنامی چند 


با تمی‌خواميم نسگ و نام را 


اما اینطور نیست که حافظ وافعاً بدثام و گین باشد: 


در حق من به دردیکتسی ظن بد مسر 
دامنی گر چاك شد در عالم رندی چه باك 
شده‌ام خراب و بدنام ر هنوز امیدوارم 
اری او ہا وجود پاکی و پاکدامنی دربند ن 


رس وننگ نیست وایٹھارابس 


کال وده گشت خرقے ولی باک‌دامتم 
جامه‌ای در نیکنامی نیز می‌باید درید 
که به هست عزیزان برسم به یکت امی 


ازی و بی اعتبار 


و سد راہ سیر و سلوك می‌شمارد. همین است که با جرد اقرار ید نیکنامی خرد آن را نیز مهم 


تمی‌شمارد؛ 


نام حافظ رقم نيك پذیرست رلسی 


بیش رندان رقم سود و زیان اینهمه یست 


آری از منظر بالاتر و والاتری به جهان و آنجه در اوست می‌نگرد: 


چەجسای شکروشکایت زنقش نیا ویدا 


۳) پرهیز از زهد بویژه زهد ربائی و زهدفر وشان: 


هدرن دان نوآم وخ هرامی‌پمیست 


اد 


چو بر صحیفۂ هستی رقم نخوا 


من که بدنسام جھسائم چه صلاح از 
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حافظ مکسن ملاست رنسدان که در ازل 
بشارت بر به کوی می فررشان 
بالا بلشد عشضوه‌گر نقشباز من 
اگر به باد مشسکین دلم کشد شاید 


آتش زهد ریا خرمن وین خواهد سوخت 


۴) پرھیز از ریاد 


حتی برای آنکه ریا را ازریشه بزند بشدت انتقاد از خودمی کندو خود را هم آ 


تا بھتر بتو اند از ریا بد بگوید: 

گفتی از حافظ ما بری ریا می‌آید 
گر مسلمانی از اینست که سا 
3 


گفت و 


دارد 


خوش گفت بر وخرفهبسوزان حافظ 


شرمم از خرف بشسینسه خود م یآید 
زجیب خرف حافظ چه طرف بتوان یت 
این خرفه که من‌دار‌دررهسن شراب اولنی 
نیست ام بد صلاحی زف اا تاقار 
خرفسه سوشی من از غایت دیشداری نیست 
اعتقادی بن م اوگ ربهر خدا 


ما را خدا ز زهد ریا بی‌نیاز کرد 
که حافظ توبه از زصد ریا کرد 
کوتاه کرد قصة زهند دراز من 
که بری خبر ز زهد ریا نمی‌اید 


حافظ این خرقس؛ پشمینه بیندازو مرو 
اهل ریا می‌خواند 


آفسرین‌برنقست اد که خوش‌بردی‌بوی 
وای اگر از پس امسروز برد فردائسی 
یارب این قلب شنضاسی که آم وخته‌بود 
که بر اووصله یه صد شهب ده پیراسٹ ام 


ہا صصد طلبسیدیم و او صنم دارد 


پردهای پر سر صدعیب نهان می‌بوشم 
تادراین خرقے ندانسی که چه‌نادروینسم 


۵) دید انتقادی داشتن نسبت به نهادهای محترم رسمی: 
بعنی تهادهای دینی و علمی جو ن مجلس وعظ, مسجد, مدرسه و بو بڑہ صومعد و خانقاه. 


من ز مسجد به خرابات له خود اف ادم 
ز خان‌قاه به مبخسانے می‌رود حافظ 
یاد باد آنکه خرابات نشین بودم ومست 
کردار اهسل صومصصەام کرد می‌پرست 
از قبل وقال مدرسے حالی دلم گرفست 
۶) پرھیز از ادعای کشف و کرامات: 
چندانکه زیم لاف کرامات و قامات 


برممسان باد ز پشمينه ارد خویشس 


با خرایسات‌نشینان ز کراسات ملا 


۹۶ 


اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد 
مگسر زسستی زهد ریا به هوش آسد 
وانجه در سجدم امروز کمست آنجا بود 
این درده ہین که نامے من شد سیاه‌ازو 


يك چنسد نیز خدمت معشسوق ونی کلم 


هیجم خبر ازهیج مقامی نفرستاه 
گر بدین فضل و هنر تام کرامات بریم 
هر سخن جانی و هر نکته مکانی دارد 


۷ عیب پوشیدن: 
عیب رندان مکن ای زاحد پاکیژه‌سرشت 
ما نگوننيم بد ومیل به ناحق نکنیم 
گر بدی گفت حسودی ورفیقی رنجید 
دو نصیحت کنمت بشئو و صد گنج ببر 
من اگر باده خورم ورنه چه کارم پاکس 
کمال سر محبت ببین نه نقص گناء 
مصلحت نیست که از پرده برون افتدراز 
گلرنگ من اندر حق ازرن‌پوشان 


لی | 


که گناه دگران بر تو شواهند رشت 
چامةٌ کس سیه و دلق خود ازرق نکم 
گو نو خوش باش کەماگوش به‌احمق‌نکنیم 
از در عیش درآ و به ره عیب موی 
حافظ راز خود و عأرف رقت خویشم 
که هر که بی‌هشر افتد نظر به عیب گند 
ورنه‌درمجلسرندآن خبری نیست که ليست 
ت نداد ارنه حکاینها بود 


رخصت 


آنجا که صرفاً در بند اصول ملامتی مقید و محدود نمائدہ است بدگو ہی و طعن و طنز 


نسبت به صوفی وزاھد ومحتسب در دیوان او فراوان است. 


۸) برهیز از خودپسندی و خودپرستی و ستبزه با نفس: 


مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع 
باډه در ده چند ازین باد غرور 


نکر خود ورای خود در عالم رندی نیست 
پارب آن زاهد خودبین که بجر عیب ندید 


با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی 
گر جان بەتن ببینی مشضول کار خرد شر 
نا نضل وعقل بینی بی مصرفت نشیلی 


سم پادشایی کم در گدایی 
خاك پر سر نفس نافرجام را 


می تا خلاص بضشدم از مائی ومنی 
کفرست در این مذهب خودبینی و خودرائی 
دود آهيش در آنسينه ادراك انسداز 


بمسبرد در درد خودپىرستی 


هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودسرستی 
يك نکنهات بگویم خود را مبین که رستی 


۹) تجاهر به فسق, بعنی شبیه به روزه‌خوردن بایزید در ملاء عام با انکه مسافر پود و 
شرعاً نمی توانست روزهدار باشد -- که مردمان حمل بر فسق گردند (ے کشفالمحچوب » 


ص ۷۲): 
بیا که رونت این کارخانه کم نشسود 
پە می سجاده رنگین کن گرت بیرمضان گر ید 
سرم خوش است وب ہانگ ہلنسدمی گر مم 


به زهد همچو توئی با به فسق همچو منی 


که من اھ حیات از پیالسه می‌جویم 


۱۹۰ 


عاشق ورنسدونظر ب_ازمومی گویم‌فاش 
عاشسی ورنسدم ومیخسوارہ به آوازبلصد 
در نظر بازی ما بیخسبسران حبرانتد 
ء خرابال وت 


نیست در کس کرم ووقت طرب می گذرد 


درش رفستم به‌در مب 


درخراب ات مضان گر گذر افصد بازم 


۰) رستگاری را در عشق جستن: 
نشسان مرد خدا عاشقی | 


ت با خود دار 
زاهد ار راه به رنسدی برد معذورست 
عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ 
هرآن کسی که‌دراین حلقه 
در مکستسب حقایق بیش ادیب عشق 
دست از مس وجود چو مردان ر هبنو ی 
یزید عشق 
طفیل هستی عشقشد آدسی وہری 


ازند یه 


بی مصرفت میساش که در 


تا بدانی که به چنسدین هسر آراست ام 


خردے تو دامن وسجسادہ شراب آلوده 
چاره آنست که سجسادہ به می بضر و 
حاصسل خرقه و سجادہ روان درسازم 


اینقدر هست که گهگه قدحی می نوشم 


که آبسروی شریست بدیشق در نرود 


که در ای ش 


ق کاریست که موقوف هدایت باشد 


این نشان نمی بینم 


قرآن ز بر بضوانسی در چارده ررایت 
بر او نمرده به فنسوای من نماز 

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی 
تا کیسیبای عشق بیایی و زر شوی 
آهل نظر مساسله با آشتا کنند 
آرادٹی پنسا تا سمادتی ری 


آری در غزل «منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن» به امھات اصول ومبانی ملامنیگری 


اشاره شده است: 
- اشاره به عشق 
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. 
به دست مردم چشم ازرخ تو گل 


... کہ گرد عارض خوبان خوشست مم 


- اشارہ به ندیدن عیب : 


منم که دیدہ تیالودەام به بد دیدن 


وات ام یکو یز را 


- فی خود وپرہ 
بهمی‌پرستی ازآن نقش خود زدم برآب 


۱-۹ 


چیدن 


گردیدن 


- تجاهر به فسق + 
منم که شهره شیرم, 
به می برستی ازآن 
انکا به عنایت الهی؛ نه عمل و عبادت صرف : 
به رحسمست سر زلف تو وائقم ورنے کشش جو نبود ازآن‌سو چه سود کوشیدن 
- رویگردانی از نهادهای رسمی و ریائی 
عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بیسسلان واجبست نشنیدن 
- پرهیز از زهد و زاهدان ریائی : 
مبوس جز لب ساقسی وجام می حافظ که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن 
غزل دیگری از حافظ هست که آنهم همانشد این غزل سرایا ببانگر و دربردارند؛ 


شیوه مستی و رندی نرود از پیشم 

وسم که نهر شهرم» گفتنی است. نخست اینکه 
«وفا کنیم وملامت کشیم و خوش باشبم» متأثر رمقتیس است از این مصراع سعدی: «قفا 
خورند وملامت برند و خوش باشند» (کلیات» تصحیح محمدعلی فروغی, چاپ چهارم, ص 
۱ دوم اپنکه درہاره دست پوسیدن یا دست نبوسیدن (که دست زهدفروشان خطاست 
بوسیدن) این قول از غزالی شایان نقل است که در بیان حالهایمردمان با سلاطین می گوی۔ 
که روزی هشام بن عبدالملك خليفه اموی, یکی از کبار تابعان, تم طاروس بن کیسان را 


بەحضور خواست و طاووس که مرد آزاده و پارسای بی یر وابی بود آداب خدمت و کرتش به‌جا 
نیاورد. . هشام او را مزاخذه کرد که چرا چشن و چنان ادب بەجا نباورد و او یکايك همه را 
۽ وسیدن:«. اما آنکه دست بوسه ندادم. از امیرالمزمنین 
علی (رض) شنبدم که گفت روا نبست دست هیچکس بوسه دادن مگر دست زن [= هسر] په 
شهوت, یا دست فر زند به رحمت». (کیمیای سعادت ؛ ج ۱» ص ۳۸۶)ء 


پاسغ گفت تا وسید به د 
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۷) عنان تافتن: در اصل بعنی دهنه اسب را به‌نحوی گرداندن و کشیدن که راهش را تغییر 
قفد مَجَازَ نی انصرافہ ٠‏ ودی بتاتن. رظن عنان تافتن از چبزی به چیزی با از 
چا به جائی, یه ا چنانکه دراین مصراع حافظ 


می گوید | امد مالس ری ما انگ رت اه را خواهم کرد 


2۷ 


خاقانی گوید: 
دوش چو سلطان چرخ نات بەمغرب عنان ‏ گشت ز سیر شهساب روی‌هواپسرسنان 
(دیوان, ص ۴۵۰) 


صبحست ساقیا قدحی برشراب کن 
زان پیشتسر که عالم فانی شود خراب 
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد 
روزی که چرخ ازگل ما کوزه‌ها کر 
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم 


٢ 


دور فلك درنگ ندارد شتاب کن 
ما را ز جام باد گلگسون خراب کن 
گر برگ عیش می‌طلبی ترك خواب کن 
زشتچبار كاسة سر ما برشراب 
با ما یذ جام اد صاقسی خطاب کن 


+ کار صواب بادهب-رستیست حاف ظا 

برخسیز و عزم جزم بەگسار صواب کن 

خواجو غزلی بر همین وزن و قافید درد: 
وقت صبوح شد به تبستان شتاب کن 


برگ اب کن 


ادیوان» ص ۷۴۹) 


ح ساز و قدح پر 


.۲ مضمون این بیٹھا خیامی استدے شرح غزل ۲۳۹ء بیت‎ ١ 
۔١ ساقی ے شرح غزل۸, بیت‎ 
خراب: در مصراع اول یعنی ویران, در مصراع دوم یعنی مست. سیاءمست. در جای‎ )۲ 
دیگر گوید:‎ 
خراب باد؛ لعل ٹر هوشیارانند‎ 
خراہم کن و گنج حکمت ببین‎ 
خورشید می: در جای دیگر شبیه به این عبیر گوید:‎ )٣ 


- شراہم ده وروی دولت ہمین 


بو آفتاب می اژ مشرق پیاله 


۔ «خورشید می نظر به درخشندگی و روشنی باده داد برای تفصیل در اين پاپ سه 


ررشٹی می: شرح غزل ۲۱۶ بیت ۶. 


۹ 


عیش ے شرح غزل ۱ء بین ۳ 
-۴) کند: یعنی بسازد. چنانکه در جای دیگر گرید؛ ... گفت آن روز که این گنبد مینا 


می‌کرد۔ برای تفصیل ے کردن 1= ساختن]: شرح غزل ۸۰ء بیت ۵ 


زنهار: در اینجا از ادان امر و تحر بض است, نه نهی و تحذیر. برای تفصیل سے 
شرح غزل ۸, بیت ۵. 

۵) زھدے شرح غزل ۱۷۱ء بیت ۲ 

-توبه ے شرح غزل ۱۶ء بیت ۲ 

۔ طامات ے شرح غزل ۰۱٩۱‏ بیت ۱. 


زدردرآو شبستان ما منزر کن 
اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز 
به‌چشم و ابروی جانان سبرده‌ام دل و جان 


که خاك این مجلسر 
ازین مززجه و خرقه نبك در تتم 
چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند 
فضول نفس حکایت بسی کند ساقی 
حجاب دید ادراك شد شعاع جسال 
طمع بەفنسد رصسال تو ل ما نیسود 
لب بيالسه پسوس آنگهی بەمستان ده 


هرای مجلس روحساننیان معسطر کن 
پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن 
وتماشای طاق و منظر کن 
بسا قصر برآ و چراغ مه برکن 
اخفسله برسوی فرد وس و عود مجم رکن 
ابه یك کرشسهُ صوفی‌وشم قلف‌در کن 
کرشمسه برسمن و جلوه بر صضوبر کن 
تو کار خود مده‌ازدست ومی‌به‌ساش ركن 


بیا ر خرگه خورشید را منور کن 
حوالتم یه لب لعسل همچسو شکر کن 
بدین دقیقے دمساغ مصاشران تر کن 


۲ بس از ملازمت عیش و عشق مهرویان 
ز کارها که کئی شعر حافظ ازبرکن 


)١‏ از در درآمدن: یعنی بددرون شدن. و نله مقابل آن «به‌درشدن» یا «به‌در رفت 


«ازدردرآمدن» را به سنای «بیر ون آمدن» په کار می بریم. 


ین براثر تحول و تحر یفی 


است که در کاربرد «ره بیدا شدہ است. قاعدتاً بايد از«از در برآمدن» بەمعنای بیرون آمدن 


یا ببر دن رفتن باشد. 
انوری گوید: 


9-2 درهفته هر هفت کرده یار 
(دیران. ص ۱۵۹) 


خاقانی گوید: 
جان از برم برآبد چون از درم درآئسی ‏ لب را بەجای جانی بنشان که کدخدائی 
(دیران . ص ۶۷۴) 


سعدی گوید. 
- از در درآمسدی ر من از خود بهدر تدم گفتی کزین جھسان به جهسان دگر شام 
(کلیاٹ , ص ۵۲۹) 
- بخت بازآید ازآن در که یکی چون تودرآید ‏ روی میمون تو دیدن دردولت پگ اید 
(کلیات, ص ۵۱۱ 
- کس در نیامسدست بدین خوبي ازدری . دیگر نیاورد جو نو فرزنسد نادری 
(کلیات. ص 4۶۱۷ 


خواجو گوید: 
گولسیا عزم ندارد که شود روز ام شسب .با درآید زدر آن شمسع شب افر رز امشب 
(دیوان , ص ۱۸۴) 
حافظ در جاهای دیگر گرید: 
-ساقی به مزدگانی عیش ازدرم درآی 
ای کاج هرچه زودتر از در درا 


درفرآمدی 
- برخاست یوی گل زدر آشتی درا 
- زدر عبش درآ وید ره عبب میوی 
- روحانیان: بەمعنی امر وزه» یعتی طبقهٌ روحانی نیست. بلکه بەمعنی اهل دل, اهل حال 
و اهل صقاست. در جای دیگر گوید: 
در مجلس روحانیان گهگاه جامی می‌زنم 
)٣‏ فقیه ے زاهد: شرح غزل ۲۵ء بیت ۱ 
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۔نصیحت ے شرح غزل ۸۳, بیت 


-دماغ ٹر کردن: این تعبیر در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معین وارد نشده است. یعنی با 
نشاط وباذوق شدن, خود یا کسی را بر سر نشاط وذوق آوردن. تر دماغ یعنی بانشاط وباذوق 
و نط مقابل آن خشك دماغ و خشك مغز است. کمال خجندی گوید: 


11۲ 


مگر ماخ تو صوفی به بانگ چنگ شود تر 


حافظ در همین غزل, با تکرار قافیه گوید: 


لب پیاله بسوس آنگهی به‌ستان ده 
در جای دیگر گوید: 
ززعد خصاد ملوام گجاست با ا 


که ار قدح نکشیدی عظیم خشك دساغی 


(دیران. غزل 4٩۰۰‏ 


بدین لطيفه دماغ معاشرا 


که بری باده مداسم دماغ تر دارو 
ازدھم این غزل تکرار 


شده است. بای تفصیل نار قفیه در عر ان : شرح غزل ۰۱۴۲ بیت ١۔‏ 


۴ بر 
ذکر باغ ارم و آتش نمسرود مکسن 


نظامی گوید: 


خود را تو روتسن بعصر کرده‌ای 


سعدی گوید: 
- شمم برکردی چراغت بازنامد درنظر 


- شمعی په پیش روی تو گفتم که برکنم 


خواجو گوید: 


-مشعل مه په دم سرد فرومی کشتم 
- در شیستسان عبیرانسان زلف 


سلمان گوید: 


تا در این ایوان مین ا هرشمی برمی کت 


حافظ در جاهای دیگر گو 


بعنی روشن کردن. ظهیر فاریابی گوید: 


آتشی برکن و انگار که باغ ارمست 
(دیران. ص ۴۸) 


چراغ, عدایت تو بر کرده‌ای 
(شرفنامه. ص ۲) 


گل فرادست آمدت مهر از گیا برداشتی 
(کلیات . ص ۶۰۸) 
حاج 


شمع نیس ت که‌مهتاب خوشترست 
(کلیات , ص ۴۳۷) 


سے ٹاو زدل سوختسه برمی کردم 
(دیران. ص 4۴۵۲ 
شمم کافسرری ز رخ برکسرده‌ای 
(دیران.ص ۳۲۸) 


شمع ناهید و چراغ ماه وقنسدیل بون 


(دیوان, ص 4۲۰۷ 


Mer 


-درونشهسا تیره شد باشسد که ازا .رای برکسنسد خلوت‌نشسینسی 

- دگر رند مغ آتسشسی میزن بی کے که بر می‌کد ۳ 

- معنای بیت: «ستاره شب هجران» اضافه اش از مقوله اضافة يك جیز به زمان خاص آن 
است مانند آفتاب ظهر یا عشق پبری, با روزه ماه «مضان. لذا ستاره شب هجران به این معنا 
نیت که شب هجرأن ستاره ای مخصوص به خود دارد, بلکە به آن معناست که ستاره‌های 
طالع در شب هجران بیفروغ‌اند. شاید هم منظرر حافظ این است که شب هجران اصولا 
پیفشاند اما معنای ارل قری‌تر و طبیعی‌تر است, ستاره شب هجران 
نمی فشاند نو ره بعنی ستاره در شب هجران نمی فشاند نور. مصراع دوم این بیت ابھامی دارد. 
به بالای بام قصر بر وو: الف) جراغ خاموش ماه را روشن کن؛ ب) کنایه از اینکه برشدن تو 
به بام و جلوء گری‌ات در آنجا همئا برابر است با طلوع ماه و جانشین آن است۔ 

۵) خازن جنت سم رضوان: شرح غزل ۲۰ بیت ۳. 


ستاو ای تدارد تا نو 


فردوس سے شرح غزل ۰۲۴۴ بیت ٩‏ 

- عود؛ «درخنی است از تیره بر واته‌وازان که ور آن از هندوستان و هندوچین می‌باشد. 
برگھسایش متناوب و ساده است. گلهایش مرکب و در اننهای ساقه قرار دارند. از سوختن 
چرب این گیاه بوی خوشی متصاعلامی شود که پهمناسبت شیره‌های صمفی وروغني موجود 
درداخل سلولهای چرب این گیاه است. رنگ چو بش تهرهیی و در منبت کاری نیز استعمال 
داد ..» (فرهنگ معین نیز سه صیدنه, ج ۱.ص ۵۰۱-۵۰۰: لفت‌نامه که منقولانی از 
,مومن » و مخزن‌الادویه دارد). حافظ در جای دیگر گوید: 
توان سوخت همچو عود می ده که عمسر در سر سودای خام رفت 
۶) مزوجه: علامہ قزوینی شرح مبسوطی از این کلمه بەدست داده است: «مزوجه بالضم 
به آگندہ باشند ( شم ساللغات ). مزوجه اسم مفعول 


در تاب تو به 


با وا مشدده کلاھی است که میان آن پا 
از تزریج ر کلاهی است که میان آن پنبه‌می آکنند (مزیدالفضلاء ) ودر شرح سودی بر حافظ 
گوید: «مزوجه را در روم مجوٗزہ گویند و آن معروف است ولی اینجا مراد از آن تاج صوفیان 
است به قر بنڈ معادلہ با خرقه.» و این مزوجه بدون شك همانست که در مجموعۂ شرح احوال 
ابوسعید ابوالخیر موسوم به اسرار النوحید فی مقالات ابی سعید ازآن به لفظ مزدوجه تعبیر 
کردہ است۔ در ص ۱۲۰ از کصاب مذکور طبع آقای بهمنیار گوید: 
ابوالغیر] ایشان را گسیل خواست کرد بر اسب نشست فرجی [- خرقه] فرا پشت کرده و 
مزدوجه [= مزوجه ]ای پرسر نهاده تاب‌دروازه شوخنان بیامد.»( دیوان طبع‌زوینی.ص ۲۷۴)۔ 


آن روز که [ابوسعید 


۱۳ 


صوفی وش / صوفی کش: ضبط قزوینی و بعضی نسخبدلهای خائلری صوفی‌وش 
است بعنی صوقیانه. ضبط متن خانلری, سودی, جلالی ناتینی - نذیراحمدہ وعیوضی- 
بهروز و انجوی «صرفی کش است. البته فر ق بین صوفی و قلندر چندان روشن ثیست, 


مخصوصاً که حافظ کار را خراب کرده وہصوفی قلندرہ هم مەگار برده است: 
ونت آن صوفی قلندرخوش که‌دراطوارسیر ‏ ذکسر تسبیح ملك در حلق زنسار داشت 
زے قلندر: شرح غزل ۸ء بیت ۷ 

تصور می رود که «صوفی کش» از صوفی وش مناسب‌تر اسن چنانکه در جای دیگر 


«صوفی سوزه یەکار برده است: 


شراب تلخ صوفی سوڑینیادم بخواهد برد 

ودر جای دیگر ×صوفی انکن»: می صونیافکن کجا می‌فر وشند. 
واینها می توانند قرینہ به نفع «صوفی کش» پاسند. می گوید از گلاه و خرقة رسمی صوفیانہ 
سخت به تنگ آمده‌ا» کرشمه‌ای کن تا صوفیگر ی مرا بر باددهی و در عوض قلندرم کني. 
شاید مرادش از قلندر درویش متسابل به رند است: نیس خرقه: شرح غزل ۲ء یت ۲ 
کرشمه: شرح غزل ۲, بیت ۱۷صوفی: شرح غزل ۶دبیت ۱۔ 

۷ سمن ے شرح غزل ۱۰ بی ت 4۷ 

- صنوہرے شرح غزل ۸, پیت ۴ 

۸) فضول نفس: به قو ل سودی بعنی «نفس فضول ٤+‏ ے فضول / فضولی: شرح غزل 
۷. بیت ۵. 

-ساقی ے شرح غزل ۸. بیت ۱. 

۹ معنای بیت: شماع جمال تو جندان نورانی است که خود به صورت حجابی مائع از 


ادراك و دیدار تو می‌شود. تو آنی که خیمه و خرگاه خورشید راهم با آتهمه نورانیت هنور 


یعنی نکط برك.چنانه ظھیر گوید: 


کو بلك دقیڈے ازهمه اجزای کائشات کاندر حجاب غیبت ازآن‌رآی انورست 


ادبوان , ص ۳۲) 
سمدي گوید: 
به حسن دلبر ما هیچ درنمی‌باید جز این دقیقے که با دوستان نمی پاید 
(کلیات , ص 4۵۱۱ 


۱-۰ 


- لطیفهایست دهان تو تا که دریابد 


حافظ در جاهای دیگر گوید: 
ميان او که خدا آفریدہ است از هیچ 
- امید در کسر زرکشت چگونه یندم 

۲ ازبر کردن سے شرح غزل ۱۴ 


٦ 


ناگاه در دل آسد و نامش میان نهاد 
(دیوانء ص ۹۳) 
دتبقه‌ایست بیان تو تا که بگشاید 


(دیوان. ص ۳۳۵ 


دفیفه‌ایست که هبح آفریدہ نگشادست 


نگ ارا درآن میان که تودانی 


دفیقےا 


ای ٹور چشم من سخنی هست گوش کن 
در راہ عشق وسوسے اھرمن پسیست 
برگ نوا تیسه شد و ساز طرب نساند 
تسییح و خرقه لت مستی نبخشدت 
پیران سخن ز تجسربه گوبند گفتمت 
بر هوشمنسد سلسله ننھساد دست عشق: 
با دوستان 
ساقی که جامت از می صافی تھی مباد 


در عمر و مال نیست 


٩‏ سرست در 


چون سارت بُرست ینوشان و نوش کن 
پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن 
ای چگ ناب رکش وای دف خروش کن 
هنت رین عمل طلب از می فروش کن 
هان ای پمسر که پیر شوی پند گوش کن 
خواهی که زلف بار کشی ترك هوش کن 
صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن 


چشسم عنسایٹسی به من دُرد نوش گن 


ای زرانشان چو بگذری 


يك بوسه نذر حافظ پشمینه‌پسوش کن 


۱) نور چشم سے شرح غزل ۲۹, بیت ۶. مصراع دم این بیت به صورت مشل ساشر 


درآمده است. 


۲ اهرمن. > شرح غزل ۹۱ء 


-سروش سب شرح غزل ۱۲۳ 


۳) در این بیت ظرایف خرد وریز فراوانی هست. «نوا» از يك سو با «برگ» تناسب دارد 


و از سوی دیگر با «سازه. «سازه از يك سر با طرب و نوا تتاسب دارد و از سوی دیگر با برگ. 


«تاله بر کشیدن» جنگ و «خر وش کردن» دف هم بدو معناست یکی فر یا 
سازها. چنانکه در جاهای دیگر گوید: 


آهنگ و کارکرد عادی ابن 
بيا وز غیسن این سالسوسسیان ہین 


صراحی خون دل و یربط خروشان 


۷ 


اتی و تظلم دوم 


۷" 


.. نی گرت زخمی رسد آبی چو چنگ اندر خروش 
۴) تسبیح سه شرح غزل ۱۲۰ بیت ۸ 

-خرقه سے شرح غزل ۲ بیت ۲. 

-همت سب شرح غزل ۷۶ء بیت ۳ 


۵) یکی از طنزهای ناپیدای حافظ این است که پند یا نصیحت را دست می‌اندازد. لذا در 
این بیت می گو بد پندی که بەتو می دھم این است که پند گوش کني. در جای دیگر شبیه‌همین 
گوید: 

تصیحتی کنمت بشضو و بهانه مگیر ‏ هرآلجه ناصح مشفق بگویدت ببذیر 
که معلوم نیست مصراع دوم تأکید مصراع اول است یا مضمون ر محتوای نصیحت. در جای 
دیگر پوشیده‌تر گویدد 
گوشسوارزرولسل ارچ گران‌داردگوش .دور خوبی گذرانست نصیحت بشتو 
(ے شرح این ببت: غزل ۲۱۳ بیت ۵). نیز سه نصیحت: شرح غزل ۸۳, بیت ۲. 

۶ عشق ے شرح عزل ۲۲۸,بیت۲ 

۸ ساقی سے شرح غزل ۸, بیت ۱. 
شر غزل ۷ 

۹) معنای بیت: باد توجه داشت که نمی خواهد بگوید چون به‌هنگام سرمستی و نشاطء 
ملس به قبای زرافشان (نشانة کامرائی و تعین و تمکن) می‌گذری نذر کن که بعدها يك بوسه 
به حافظ بدهی. بلکه منظور از نر کن یعنی فی‌المجلس و نقداً بوسهەای به او بده. ضماً 
نذرکردن حافظ همواره غر بب و طزآميزست. از جمله گوید: 
- نذر کردم گر از این غم بعدرآیم روزی ."تا درمیکده شادان و غزل‌ضوان برهم 
- زین سضر گر بەسلامت بەوطن بازرسم نذر کردم که هم ازراه به مبضانه روم 
نذر به‌معنای اسمی (یه‌معتای نذورات اما کن مقدسه): 


-ذردنوش ے دردکساا 


تدرو فتوح صومعه در وجه می نهیم 
و در بیت مورد بحت «بوسه؛ را موضوع نذر قرار می‌دهد. 


پشمینهپوش سه خرقه: شرح غزل ۲ء بیت ۲. 


A 


بالایلنسد عشسوه گسر نقش بازمن ‏ کوتساہ کرد قم زهسد دراز من 
دیدی دلا که آخر پیری و زهدوعلم ‏ بامن چه کرد دید معشوقه‌باز من 
ایمسان که‌می‌برد ‏ مجراب اہبروی تو حضور نماز من 
گفتم به دلق زرق ہبوشم نشان عشق عمتا بود اك و عیان کرد راز من 
مستست بار ویاد حریفان نمی کند | ذگرش|به خیر ساقی مسکبن تواز من 
٦‏ یارب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن. ر گردد شمسامة گرمش کارساز من 
نقتسی برآب می‌زنم از گریه حالیا " "تا کی شود قرین حقیقت مجساز من 
برخود چوشمع‌خندهزنان گریەمی کلم نا باتو سنگدل چه کند سوزوسازمن 
٩‏ زاهد چو ازنماز تو کاری نمی رود هم مستی شبانه و راز و نیازمن 

حافظ ز گریه سوخت بگو حالش ای صیا 

با شاه دوست‌پرور دشمن گداز من 

)١‏ بالابلند: یعنی بلندبالاہ فدبلند [= بلندقد]. در جاهای دیگر گوید: 


٣‏ موی ترسم از خرا 


- ز دست کوته خود زیر بارم که از بالا بلنسدان شرمسسارم 
به روز واقعے تابوت ما ز سرو کنید . که می‌رويم به داغ بلنعبلائی 


اه کرد فنص زهد دراز من: شاید مرادش قصة دراز زهد من است. چه دراز بهتر 


می تواند صفت قصه باشد, تا صفت زهد. ے زهد: شر ح غزل ۱۷۱ بیت ۲. 
-علم سے شرح غزل ۱۷۶ بیت ۲. 
۴ شبیه به این مضمون در جای دیگر گوید: 
در لم ازم خم ابسروی تو با یاد آمد ‏ حالنی رفت که محراب یەفریاد آمد 


۰۹ 


نیڑے ایروو محراب: شرح غزل ۴۲, بیت ۱۱ 
۴ دلق سے شرح غزل ۸۵, بیت ا 
۳ 


-زرق سے شرح غزل ۰۴۱ بی 

- معنای بیٹہ با خود چنین ائدیشیدم که ار دروغین, نا عشق و عاشقی خود را 
که با زعد ر صوفیگری و خرقه‌پوشی منافات دارد.ینهان کنم, ولی اشك من, در هجران یار و 
یا اشك حسرت واندوہ ناشی از عشق. برده در بود ورازمرا آشکار کرد. یعنی نشان داد کە من 
در عشق صادقم ولی در خرقه‌پوشی منافقم. این بیت یکی از کلیدهای حل معنا و رلکه 
معمای - پیت مشهور «ماجرا کم کن و باز که مرامردم چشم / خرقه از سر به دراورد و به 
شکرانه بسوخت» است. برای تفسیل سب شرح غزل ۰۱۱ بیت ۷۔ 

۵) ساقی سے شرح غزل ۸ بیت ١۔‏ 

۶) صباے شرح غزل ۴, بیت ١‏ 

-نسیم:دومعتاداردباد هسته 


ارایحەوبر ی خوش نسیم باد: شر ح غزل ۶۱ بیت ٩‏ 
-معتای بیت: خداوندا کی باد صبا کذ در بر 
وا بو یند) لطف و عنایتی که به همراه دار 


بوی خوش بار منست خواهد وزید, تا 


مامه (< گوی خوشبونی که دردست می 
برای من کارسازی کند. 

۷) معنای بیت: در حال حاضر خیال نرا در تظر می اورم ومی گر یم و تصویر خمالی تو با 
اشك آمبخته می گرددہ نقش بر آب زدن ایھام دارد. معنای اولش در عبارت پیشین بیان دہ 


معنای دومش یعنی کار ببھودہ می کنم. یعنی می خراہم بر روی اب (= اشاك) نقش ببندم رلی 
طہماً چٹین کاری مقدورنیست. در مصراع درم می گوید این کارا می کن به این اميد که این 
عمل خیالی ومجازی, به حقیقت پیوندد و من وافعاً ترا ہینم. برای نقش بر آب زدن 
شرح غزل ۰۲۰ بیت ۳. برای حقیفت ے شرح غزل ۱۰۵ بیت ۲. 

۸) خنده شمع سے شرح غزل ۹۸ء بیت ۵. 

٩‏ زاهد سه شرح غزل ۴۵, ب 


1 


«کاری رفتن اهب شرح غزل ۱۲۶, 

- هم بەمعنای بهتره چه بهتره «صدرحمت به» و نظایر آن, 

خواجو گوید: 

- هم سوسین ده زبان خاسوش نی بلیل يك زسان بس گوی 
(دیوان» غزل ۵۱۳) 


e 


- باری جو مرا زبان گوبانی نبست 


ردم چشمم که 


هم عفااقه صبسا کر تو پیأمی می داد 


ناژ سه شرح غزل ۰۱۰۸ ببت ۱ 


هم خامه که اوسر و زیسانسی دارد 
[دیوان, ص ۵۳۳) 


فشاند «میدم بر چهره زردم گلاب 
[دیوان. ص 4۶۳۱ 


ورنه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود 


معنای بیت: ای زاهد حال که از نماز تو کاری برنمی آید. باز صد رحمت یه مستی و راز 


و نیز عاشقانه شبانك من که از نماز تو بهترست. 


۰) صباے شرح غزل ۲ بیت ۱ 


۶د 


NM 


چون شوم خاك رهش دامن بیفشاند ز من 
روی رنگین رابەھ رکس می نسایدھمچ وگل 
چشم خود را گفتم آخر بك نظر سیرش ببین 
او به خونم تشنه و من بر لبش تا 


ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من 
ور بگوبم بازبوشان باز بوشاند ز من 
گفت می‌خواهی مگرتاجوی خون‌راندزمن 
/کام بسانم ازو یا داد بست-اند ز من 


گر چو فرهادم یەتلخی جان برآید با پس حکایته ای شیرین باز می‌ماند ز من 
گر چوشمعش پیش میرم بر غمم خندان شود ور برنجم خاطسر نازك برنج اند ز من 
دوستان جان دادهام بهر دهانش بنگرید '' ' کوبه‌چیزی دختصر چون باز می‌ماند ز من 


صبر کن حافظ که گرز 
عشق درهر گوشه‌ای افسانهایخواندزمن 
احتمال ردیف و قاف ان غزل مقتیس است از مصراع اول این غزل خاقانی: 
تا مرا سودای من خالی نگسرداند زمن ‏ با تو ندشینم به کام خویشنن بی‌خویشتن 
لطف مصراع اول مطلع غزل حافظ این است که «خاك راء» و«دامن افشاندن» ایهامی په 
معانی واقعی و فیزیکی آنها داردہ حال آنکه معنای مجازی آنها مراد است. لطف معمراع دوم 
این است که «گرداندن» در مو رددل معنوی و نامرنی است ودر مورد ہروہ ظاهر ی و مرئی هم 
می‌نواند باشد. شنا تر زیباثی در سراپای 
)١‏ دامن افشاندن: داز چیزی 


دست‌باشددرس‌غم 


این غزل مرج می‌زند. 


زی, کنایه از خویشنن را دور داشتن از ان است» 


(بهار عجم, نقل از حاشیه قزوینی, ص ۳۷۵ دیوان حافظ). انوری گوید: 
دامن از عمر بیفشاند و بیکره برخاست 
(دیران , ص ۴۷) 


چه‌توان کردیر ون شدزقض اممکن نیس 


MY 


کمال!لدین اسماعیل گوید: 
زلاله کوه بیفٹسائد دامن این ساعت ‏ که أو بدان رخ چون لالهزار می‌آسد 


(دیوان, ص ۲۲۱) 
سعدی گوید: 
- در حسرت آنم که سر ومال به یکی ار شانم ر دامن 
(کلیات, ص ۴۹۰) 
سلمان گوید: 
۔یرافشان‌دست تاصوفی به‌بایت‌سردراندازد ‏ درا دامن کشان تا دل ز جان دامن برافشاند 
حافظ در جاهای دیگر گوید: 


- دامن مفشان بر من خاکی که پس ازمن زین در تصواند که برد باه غبسام 
- همچو گل بر چمن از باد میفشان دامن 
۵) شیرین در این بیت ایهام دارد: ائف) معضوقه فرها 
دارد: ب) به‌صورت صفت برای حکایتهپا که با يہ در مصراع اول تضاد دارد. برای 
تفصیل دویارہٗ شیر بن و فرهاد سے شرح غزل ۳۴) بی ٤‏ 
۶) بیش میرم ایهام دارد: الف) دز دار یرم بر) مجنبهررگ او شوم. برای 


پیش چشم مردن: شرح غزل ۱۵۸ بین ٩‏ 
* شمع ے شرح غزل ۹۸, بیت ۵. 
۷ بازماندن: فعل متعدی است (نه لازم) بەمعنای مضایقه کردن, دریغ داشتن. در همین 
معنی سلمان گوید: 
جان شیر ین گر قبول چون تر جانانی بود ‏ کی به جانی بازمسانسد هرکرا جانی بود 
(دیوان. ص 4۳۱۱ 


- معنای بیت: دوستان در معاملةٌ من ومعشر ق انصاف بدهید که من برای دهان ناچیز او 


( سه جوهر فرد: شرح غزل ۰۴۳ بیت ۵) جان خود را فدا کرده‌ام ولی او بوسه‌ای به من 


تمی‌دهد و چیزی بس مختصر و ناجیز (دهان کوچك خود) را از من دریغ دارد. 


۱۳ 


می یکن بر صف رنسدان نظری بھتر ازین 
لطف که می فرمساید 


در حق من لبت | 


۳۹۰ 


بر در میکده میکن گذری بهشرازین 
سخت خوبست ولیکن قدری بهعر ازین 


آنکه فکرش گره از کار جهان بگشاید .,, گودرین کار بفرما نظری بهتصر ازین 

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. برو ای خواجه عاقسل فضری بهتر ازین 

دل بدان رود گرامسی چه کسنم گر ناهم أ ماد دهسر ندارد پسسری بهستسر ازین 

من چوگویم که قدح نوش و لب ساقی پوس . بشنو از من که نگوید د گری بهتر ازین 
كلك حافظ شکرین میوه نبسانیست 


که درین باخ نیدی ثسری بهصر ازین 


۱) رندانے شرح غزل ۵۳, بیت ۶. 

میکدہ ے میخانه: شرح غزل ۳۳, بیت ۱ 

۲ می فرماید سه فرمودن: شرح غزل ۹۴ء بیت ۲, 

-قدریسه قذر / قلره شرح غزل ۰۴ بیت ۷ 

۲ بیت‎ ٩۴ بفرماے فرمودن: شرح غزل‎ ٣ 

۴) عشق سب شرح غزل ۲۲۸,بیت ۱ نیزسه حافظ و غم‌پرستی: شرح غزل ۸۶ پیت 


۵) پسری بهتر ازین: درباره پسر در شعر حافظ ے شرح غزل ۲۴ بیت ۲. 


۶)ساقی ے شرح غزل ۸, ببت ۱. در این ببت بین «نوش» وهبرس» جناس خط است. 


۱۶ 


پدجان پیر خرابات رحق صحیت او کەنیستدرسرمن جزھ رای‌خدمت‌او 
بهشت اگرچه نه جای گناه کارانسٹ ‏ بیاریاد: کەمست ظھسرمبەسّتاو 
٣‏ چراغ صاعفۂ آن سحاب روشن باد _.کەزدبەعضرزماآنش مسجت او 
بر آستسانة میخانه گر سری بینی مزن به ای کهمعاوم نیست تاو 
بیکه‌دوش‌به مستي سروش الم فیب - نویدداد که عامست فيض رحست او 
٦‏ مکن بهچشمحقارت‌نگاهدرمنمشنت. ,کنیس معصیت وزهصدبی‌مشیّت او 
نمی کند دل من میل زهد و توبه ولی بەنسام خواجسه‌بکوشیم وفردولت او 
هدام خرقبحافظ به‌بسادهدرگروست 
مگسرز خاك خرابات بود فطرت او 
کمال خجندی غزلی بر همین وزن وردیف و قافیه دارد: 
غلام پیر خراباتم و طبسیعست او کەنیست جزمی‌وشاهدحریف‌صحیت‌ار 
(دیوان, غزل 4۸۳۷ 
)١‏ پیر خرابات همان پیر مغان است. سے شرح غزل ۱ء بیت ۴. 
۲) همت او؛ علامه فزوینی در حاشیۀ مر بوط به این کلمه نوشته است: «چنین است در 
اغلب نسخ, در سودی: به رحمت اوہ. ضبط خانلر ی هم مانند قزوینی است, باید گفت «همت 


اوه یعنی مت پیرمنان یا پر خرابات که دربیت اول به و اشارهداشت. نیز همت: شرع 
غزل ۳۶, بیت ۱۳ 
۲) در جای دیگر شبیه بەاین مضمرن گوید: 


نصیب ماست بهشت ای خدانناس برق مستحق کرات گتاهک ارانند 


e 


این مضامین را مقابسه کنید با این قول از بحبی باخرزی: دیما عیسی عليهالسلام یسام 
و بشاش وهشاش بودی. تا یحیی علبه السلام او را گفت ای عیسی جنان تبسم می گنی که 
گوئیا از خدای ایمن گشته‌ای. عیسی اورا گفت ای یحبی تو چان می گر ہی که گوئیا از 
خدای ناامید گشتەای.٭(اورادالاحباب . ج ٠۲‏ ص ۴۱) 

۳) معنای بیت: عشق با آنکه شانمانسو ز است یس درست‌داشتنی ورهایی بخش است. 


منتها این معنا را در چام استعارہ گنته است. چراغ چیزی با کسی روشن باد یعنی پاپدار 
باشد, دستش مریزاد, درود بر او «آتش به خرمن زدن» یعنی کسی را از هستی ساقط کردن ( 
ے خرمن سوختن: شرح غزل 0۵, بیٹ ۶) «آن سحاب» هم یعنی انگیزه و عامل محبت, و 


لوازم آن. تشببه عشق پرنب وتاب به آتش ازدیر بازه پلکه از 


در شعر وغزل فارسی سابثه 
دارد. 

۴)میخانه سه شرع غزل ۳۳, بیت ۱ 

نیت: غزالی می نو یسد: «روح همه اعمال نیت است وحکم وی راست. و نظر حق تعالی 
به نیت است از عمل... و گفت رسول لم کارا نیت است [= اما الاعمال بالنیات |» 
(کیمیا. ج ۲. ص ۰۴۵۳ ۴۶۲). همچتین:«یدان که رسول گفته است که نة لمومن خير من 
عمله: نیت مزمن بھتر از کردار ری انیت و بدین نه آن خوابینه است که نیت با کردار بھتر از 
کردار بی‌نیت باشد. که این خود پوشیده نماند که کردار ہی نیت عبادت نبود و نیت بی کردار 
عبادت بود, بلکه معتی آن است که طاعت وی به‌تن است و به دل و این دو جزء است. از این 


که به دل است بهتر.» ( پیشین . ص ۴۵۷) 
۱ 


هر دو آن ب 
۵) بیادے شرح غزل ۲۳ 
-«سروش عالم غیبء. حافظ این عبارت را در جای دیگر هم به گار برده است: 

چه گو یمت که بهمیضانه دوش مست وخراب ‏ سروش عالم غيم چه مزده‌ها دادست 


نیزے سروش: شرح غزل ۲۳, بیت ۳ء 
۶) «مکن به چشم حقارت نگاہ درمن مست». حافظ این مصراع را عینا در غزلی دیگر 
بهکار برده است 


مکن به چشم حقاوت نگاء درمن مت که آبسرری شریمت بدین قدر ترود 
زمدے شرح غزل ۱۷۱. بیت ۲. این بیت حاکی از جبرانگاری حافظ و اشعری‌گری 
اوست, برای تفصیل در این باب ے شرح غزل ۰۲۳ بیت ۸ 


آمیزی است. زعدے شرح غزل ۰۱۷۱ بیت ۰۲ 


-نویه سه شرح غزل ۱۶ء پیت ۲ 
-دولت سه شرح غزل ۰۳۰ بیت ۶. 


۸) مدام در این بیت ایهام دارد: الف) همیشه؛ ب) پر ابر یا مدامة ه‌معنای شراب که با باده 
و خراسات ابھسام تساسب دارد. در «ای بیخبر ز لذت شرب مدام ماہ نیز همین ایهام بەنحو 


احسن به کار وفتہ است. ے شرب مدام: شرح غزل ۸ پیٹ ۷ 


«خرقه در گروی ہادہ٥ے‏ شرع غزل ۱۰۱ 
-خرابات سب شرح غزل ۷ بیت ۵ 
مگر در مصراع دوم افده فطع و بقین دارد. برای تفصیل سے شرح غزل 


و 


گفتا برون شدي به‌تماشای ماه نر از ماه ابروان منت شرم باد رو 


عسریست‌تادلت زا 

۲ مفروش عطر عقل بەھندوی زلف ما _.., کانجا هزار ان مشکین به نیم جو 
تخم وناو مهر درین کهنه کشتهزاز - آنه عیان شود که بود موسم درو 
ساقی بیار باده که رسزی بگویمت 

٦‏ شکل هلال هرسرمه مي‌دهد نشا از افسبر سیاه اه وترك کلاه زو 
حافظ جناب 


ان مأمن وفاست 


درس حدیث عشت برو خوان وزو شنو 

)١‏ ماه ابرران: مراد ازماہ ابروان, هلال ابر وان یعنی ابروان چون هلال است. در جای 
دیگر گوید: 

ٹا آسمسان ز حاقه به‌گوش ان ما شود کو عشوه‌ای ز ایروی همجون هلال تر 

۲) دل اسیر زلف دل و زلف: شرح غزل ۱۴, بیت ۴. 

۳) معنای پیت: یار حافظ که از آغاز با ارسخن به عشوه و عتاب گفته به حاقظ می گوید: 
در مصاف عشق په عقل ناتوان خود اعتماد مکن, جه زلف عبیرآمیز من چندان معطرست که 
هزار ناف مشکین ( سے شرح غزل ۱ بیت )٢‏ را یه ٹیم جو (سه شرح غزل ۳۹, بیٹ ۵) یعنی 
پشیزی نیز نمی‌خرد, تا جه رسد به عطر بی‌بوی عقل تو 

۴) کشتسه‌زار: «چنین است در اغلب نسخ؛ نخ م ی: کشت‌زار» (حساشیذ قزوینی)۔ 
کشتهزار در جای دیگر هم از شمر حافط سابقه داردز 

نمی‌کنم گله‌ای ليك اسر رحمت دوست به کشته‌زار جگسرنشنگان ندادنمی 


۱۸ 


فارغ بنشین به کشت هزار و لب جوی 
(رباعیات خیام» ص ۱۱۲) 


۵ ساقی ے شرع غزل ۸, بیت ۱ء 


۶ ترك ے شرح غزل ۸۵, بیت ۳ 

= سیامك «[= دارای موی سیاہ] بسر گیومرث که بر دست دیو کشتہ شد. وپسر سباملكہ 
هوشنگ 
۲۱۱-۷ 


ام اورا گرفت» (فرهنگ معین, اعلام) نیزے حماسه‌سرانی در ایران» ص 


ژو: «بشاسر روابت فردوسی جون افراسیاب نوذر را کشت» خود به‌شاهی ابرانزمین 
نشست و بهاوانان ایران با ژال در انتضاب جانشین نوڈر رابھا زدند. زال طوس و گستهم 
فرزنسدان نوذر را لایق پادشاهی ندانست و با مو سدان تدییر کرد و سرانجا ایرانیان یھ 


جست‌وجوی کسی از تخمٌفریدون برخاستند و چون کسی را جز زوپورتهماسب سزارارگاه 
نیافتند او را اگرجه سالخورده بود به بادشاهی تشاندنگ...» (حماسه‌سرانی دز ایران:؛ ص 
(fA:‏ 
۷ «حافظ جناب پیرمغان مأمن وفانیت»> در جای 
حافظ جناب بیرمضان جای دولقست من ترك خاکب 


یز سے بیرمغان: شرح غزل ١ء‏ بیت ۴. 


۹ 


مزرع سبز فلك ديدم و داس مھ لو 
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید د مید 
گر روی پاك و مجسوّد چو مسیحا به فلك 
تکیه پر اختسر شب دزد مکن کاین عیاز 
گونسوار زر و لعل ارچه گران دارد کوش 
چشم بد دور ز خال تو که در عرص خسن 
آسمان گر مفررش این عظمت کاندر عشق 


۳۳ 


از چراغ تو به‌خورشید رسد صد پرتسو 
تاج کاروس برد و کسر کیخسسرو 
دور خربی گذرانست نصیحت بشنسو 
پیدقی راند که برد از مه و خورشبد گرو 
خرصن مه بهجوی خوشسه پروین بدو جو 


اتش زد و ریا خرمن دین خواهد سوخت 


حافظ این خرقۂ پشمینه بینداز و برو 


)١‏ مدع 
بەطوری که آسمان یا دریا را اخضر (= 
حافظ در جاهای دیگر گوید: 
- دریای اخضر فلك وکشستی هلال 
شاب رکشند 


پیش ازاین کاین سقف سب زوطاق: 


فلك اضافاٌ تشیهی است. قدما بین رنگ سز و آبی خلط می کرد اند 
) می ٹامیدندء بەجای آزرق (= کبود) جنانکه 


هسنند غرق نعمت حاجی قوام با 
منسظر چشم مرا ابروان جانان طاق بود 


-داس مه نو: اضافه تشبیهی است. در شعر فارسی تشییه ماه با هلال به داس سابقه دارو 


انوری گوید؛ 
گاو گردون هرگز اندر خرمن عمرت مباد 


۱۱۳۰ 


تا مه نو کٹ زار اسمان را هست داس 
(دیوان .ص ۲۶۲) 


عطار گوید: 

چو داس ماه نو از بھسر آن‌همی آبد ‏ که تا جو خونسه سر خلق بدرودزفضا 
(دیوان , ص ۷۱۷) 

کمال‌الدین اسماعیل گوید: 

گردون به داس ماه نو انگسام ارتفاع از خرمن جلال تو هم واره خوش هچین 
(دیوان. ص ۱۴۶) 


تیدی» نوشتسه است: 


۲ بخفتیدی / پخسبیدی؟ علامه تزوینی در حانيٌ کلم «ب 
«جنین است درخ سایر نسسخ: «بخسبدی»ضبط حلالی نائیئی 


احمد, بزمان مانتد 


ی وقدسی: بخسییدی. 


قزوینی است. طبط سودی, خائلری, عیوضی-بهر ون قر یب | 
«خنتیدن» برابر است با خسبیدن, خفتن, خوابیدن (سه لفت‌نامه ), و سابقه کاربرد 
وسیعی در ادب قدیم فارسی دارد. نظامی گوید: 
- گنب دی کز فنانگردد بست تاہقیامست بر او بخفتد سست 
(هفت‌پیکر. ص ۳۲۹) 
۔ سین سوز من ساز کن ساز تو | مکیراخوش بخفستم به آواز تو 
(اقباللامه . ص ۲۲۷) 


عطار گوید: 
- می‌خفتسد و می‌خورد شب وررز .تا مغز بود در استسضوانش 
(دیوان ء ص ۳۵۷) 
- چون هزارآوا سی خفضد زعشق ‏ خرقے جان بر هزار آوا نکن 
(دیوان. ص 4۵۳۵ 
ابوالمفاخر باخرزی گوید: «و شرط نهم آن است که نا خواب غلبه نکند ر چندبارش دع 
نکند نخفتد.»( اورادالا حباب , ص ۷ ص ۳۱۷) همچنین: ا«ه رکه را دیدی که شب په طاعت 
مشغول نیست ومی‌خفتند [ظاھراً می خفتد] بدان که از محمت بی تصیب است.» (پیشین+ 
ص ۳۲۲). سعدی گوید: 
الاتابه غقسلت نضفتی که نوم حراسسست بر چشم سالار قرم 
(کلیات ٠‏ ص ۲۳۵) 
- نگه کرد شوریده از خواب و گفت . مرا فننه‌خوانی و گویی مخفت 
(کلیات , ص ۲۲۵) 


WY 


.ص ۳۲۹, ۵۴۷, .)۷۱٩‏ خواجو گوید: 


اق ابر رازچە خفتدبی خبر ‏ زائكجای خواب مستان گوشه‌محراب‌نیست 

(دیوان, ص ۶۵۰) 

خفتیدن هتوز در خط خر آسان به کار می رود. از جمله در رمان بزرگ کلیدر نوشته محمود 
آبادی بارها این کلمه. حتی در محاورات. به‌کار رفته است. 


تسه فرع غزل ۰۱۰۸ 


- خورشید دمید: یعنی دیرگاه شد. وقت دعای سحر ومظان اسنجابت دعا را از دست 
دادی و به‌قول معروف سحرخیز نبودی تا کامر وا باشی. 


-سابقه: یعنی سابقه لطف و رحمت اڑلی خداوند. در جای دیگر گوبد: 


ناامسیدم مکن از سایسقه لطف ازل تریس‌پرده‌چه‌دانی که که خو بست و 

برای تفصیل بیشتر در این باب ے شرح غزل ۵۱, بیت ۵۔ 

.۶ مسیحاے عیسی(ع): شرح غزل ۳۶, بیت‎ )٣ 

۴) شب دزد: بعنی درد شب, آنکه دز شب کی کند. بعضی نسخه‌ها بهجای شب دزد 
شبگرددارند. 

-عیار ‏ » شرح غزل ۴۱, پیت ۴ 

- کاروس سے شرح غزل ۶۱, بیت ۵. 

کیخسرو: «در داستانهای حماسی و ملی ایرانء سومین پادشاه سلسلەی کیانیان؛ فر زند 
سیاروش از فرتگیس دختر افراسیاب...» (دایر:المعارف فارسی ؛ نیڑے حماسەسرائی در 
ایران:ص ۵۱۵۔ ۵۲۴). 

۵) معنای بیت؛ ایھام و ظرایف پیج درپیچی دارد. می گر ید نصیحت من گوشواره زر و لعل 
آنکه گوش را گران مي‌دارد (که خود ایھام دارد: الف - بار سنگینی پر گوش است: 
ب ۔ باعث گرانی- کرتی- گوش می شود) ولی چون دوره خو بی وزیبائی گذران است, بشنو 
وفدر مرا بدان. دیگر اینکه نصیحت بشنو واز گوشواره زرو لعل استفاده کن جه ایام استفادہ 
از آنها ردوره زیبانی گذران است (برای تفصیل بیشتر ے ذھن وزبان حافظ :ص ۱۲۷) 

۶) چشم بد دورے چشم زخم: شرح غزل ۱۵۶. بیت ۸ 

- بیدقی راند: اشاره به حرکتی در بازی شطرنج دارد که عبارتست ازراندن مهره بیادہ به 
جلی؛ و در اینجا کناید از حداقل حرکت و تلاش است. در جای دیگر گوید: 

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خراهیم راند 


ات 
ست و 


۱۳۲ 


کلم دبیدقء معرب کلم «پیاده» است 
گر 
به اسارت و گر وی خود درآوردن. 
- معنای بیت: چشم بد از خال تو دور باد که در عالم زیبانی با کوچکتر بن اشارہ و جلوه» 


بر ماه و خورشید سبقت گرفت. 


برنده شدن, یا شاید حر یف را 


بعنی سبق بردن؛ پیش افتادن, سبقت گرا 


۷) خوشه بروین سب پروین: شرح غزل ۳۷ بی 
- عظمت فروختن: مشل جلوه‌فر وختن, حسن فروختن, زهدفر وشتن. بعنی بزرگی به 

خرح دادن, تکبر «عظمت مفر وش» یعنی بزرگی مفر وش یعنی خود را بزرگ میانگار 
-عشق سے شرح غزل ۲۲۸ بیت ۱. 


۔جو / دوجرے لیم جو. جو. دوجو: شرح غزل ۳۹ء 4 
۸) آتش زعد و ریا: علامه قزوینی در ساشبه این عبارت نوشته است: «چنین است در 
اغلب نسخ باوار عاطفہ .. ولی سابق در غزلهای ۱۳۰, ۱۴۳۳ء ۲۳۰۰۱۷۵ «زهد ریا» بدون واو 
(حاشیة ص ۲۸۱ دیوان ), ضبط خانلری «زشد ربا امت و این 


هوشمندان قزوینی هم منطبق است نیز سے زهد ربانش غزل ۱۲۹ 
ج۶ 


درست است وبا حاشیة 


بت 


-خرمن سوختن ے شرح غزل 0۵ 
خرقه سے شرح غزل ٢ء‏ بیت ۲ء 


۱۱۳۳ 


ای افسساب آینےدار جسال تو مشسلك سیاہ مجسرہ گردان خال نو 
صحن سرایدیده بشستمولی چه‌سود ‏ کابن گوشه‌نیستدرخور خیل خیال نو 
٣‏ دراوجنازونهمتی‌ای‌بادشاهخسن ,, یارب میساد تا بەقسیامست زوال نو 
مطیسوعترزنقش توصورتنبستناز ‏ طغیرانویس ابروی مشکین مثال نو 
درچین زلفش ای دل مسکین چگونه‌ای... کاشفده گفت باد صا شرح حال نو 
٦‏ برضاست بوی گل ز در آشتی درآ رر رای نوبتهار ما رخ فرخنده فال تو 
تاآسسان ز حلقه بهگوشان ما شود کر عشوہای ز ابروی همچون هلال نو 
تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان کومزده‌ای ز مقدم عید وصال تو 
۹ این تقصطه میاه که آمسد مدار نور 
در پیش شاه عرض کدامین جفا کٹ شرح نیازه دی خود یا ملال تو 
حافظ درین کمشد سرسرکشان بسیست 
سودای کچ مپسز که نباشد مجال تو 
)١‏ آینهدارس شرح غزل ۳۵, بیت ۱. 
- معنای بیت: آفتاب که مظهر حسن است, زیردست حسن تو و آین‌دار جمال تست و 


مشك سیاه که مظهر بو بائی و خوشبوئی است. برای دفع چشم زخم از خال تو برای او اسبند 
ین منظور مجمره می گرداند۔ 
۲) صحن سرای دیدہ بشستم ولی چەسود: کمال الدین اسماعیل گوید: 
صسن سرای دیدہ به هفت آپ شسته‌ام ‏ بهسر خیالست آب زدہ رهگذار چ 
[دیوان, ص ۱۱۳) 


دود می گند و به | 


۱۶ 


۔خیل و خیال: جناس شیه اشتقاق دارند. 

۲) اوج و زوال: ایھام تناسب دارد. چه هر در علاوه بر معتای عادی بعنای نجومی هم 
دارند. اوج آفناب:«بلندتر ین جای است که نت OE E‏ ۰( التفهیم؛ ص 
۶ء زوال: «سابل گردیدن آفتاب از مین آسسان.» (مننهی‌الارب ) اذا دآفتا 
(ضبط خانلری) بر پادشاه حسن (ضبط قزوینی) ترجیح دارد. 

۴) طغرا: ابر و را به طفرا تشبیه کرده و برای تأکید و مبالغه آن را طغرانو بس شمرده. در 
جای دیگر گوید: 

- عقل کل چاکر طفراکش دیوان توباد 

۔ ابید هست کہ منشور عشنبازی من از آن کسانچۂ اسرورسد به طغرائی 
بهت و ابن کلمه در حاشیه نوشته است: «طفرا عبارت بوده 


حسن» 


علامه تزرینی در شرح 
است از جند خط قوسی تودرتوی متوازی شامل نام و القاب سلطان وقت که در بالای فرامین 
بط رز مخصوصی رسم می کرده اند و علامت صحه و امضای فرمان بوده است. لو رسد به 
طفرأئی» در بیت خواجه یعنی ب‌صحه برسد به ادقضاء و توقیع موشح گرددہ و جون طفرا به 
شکل کمان بردہ لهذا شرا غالبا ابر وو کماا ولا را بان تشبیهمیکردهند.خراجه گوید 
در فزل دیگر: 

مطسوع‌تر ز تقش تو صورت نبستہ با ا .ظغیوانبو پیر ابر وی مشکین مشال تو 
گو بد 


(مثال یز به‌معنی فرمان پادشاهی است) و 
هلالی شدتنمزین غم کدبا طفرای ابر ویش که باشدمه که بنمساید زطاق اسمان ابر وه 
(دیران مصحح قزوینی. ص ۱۳۵۰ 
٭×طضراء ترکی: نغری, طغری: خطی قوسی شکل که بالای فرمانها و مد 
ساطان و یسم اه بەوضعی خاص می کشیدندہ امضای پادشاه..» ( فرهنگ اصطلاحات 
دبوانی دوران‌مغول. ص ۰۱۶۸ نب سه فرهنگ اصطلاحات دیوانی‌دورة غزنوی وسلجوقی . 
صي ۱۱۶۲-۱۶۱ دایرةالمعارف فارسی که تصویر يك طفرای قدیمی را نیز نشان می‌دهد) 


رها بین علامت 


-صورت بستن سب شرح غزل ۵۹. بیت ٩‏ 


سے شرح غزل ۰۱۰۹ بیت ۳ 

گفت باد صبا شرح حال تو: این عبارت ایهام دارد: الف) باد صبا گفت که حال 
تو آشفته است؛ ب) باد صبا به اشفتگی و به نحو ی درهم و برهم شرح حال ترا برای ما گفت. 
در جای دیگر همین ایهام را با کلم «بریشان» برقرار کرده است: 


Yo 


نشسان یار سفرکرده از کہ برسم باز 


صباے شرح غزل ۴, پیت ۱. 
۷) حلقه به گوش ے شرح غزل ۱۶۰ 


که هرد گفت برید سبا 


-عشوه سے شرح غزل ۵۴, بیت ۲؛ شرح غزل ۱۶۴, بیت ۴ 


سیاه یا سیاهی یا مردمك چشم من که مدار بیتالی است در حدیق 


بینش در حکم عکسی است از خال تو. حدیقه بینش آیهام دارد. حدیفه یادآور حدقه است؛و 


هم بەمعنای بیٹائی است و هم یەمعنای بصیرت, و کمابیش حدیقة بیش برابر ہا باغ 


نظر است که آنھم در جای خود ہا ایهم بەکاررفتہ است (ے باغ نظر: شرح غزل ۱۵, بیت 
۶ ابن مضمون که خال جهر؛ معشوق عکسی یا نسخه‌ای از مردماك چشم یا مدار نورو 


بینائی است در شعر حافظ مکرر است: 
- مردم دیده ز لطف رخ او در رخ ار 
- سواد لوح بینش‌را عزیزازبهسر آن‌دارم 
۔مدار نقطه پینس ز خال تست هرا 
- نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد 


عکس خوددیدوگمسان برد کەمشکین خالیست 
کهجانراتسخه‌یباشدزار ح خالھندویت 
که قدر گوهر یکدانه جوهری داند 


مگسر از مردمسك دیده مدادی طلبیم 


۱ سودا بختن: دآرزری دورو درا خمال باطل کردن» (فرهنگ معین)۔ سودا پختن 
شبیه است به «خیال پختن» (سه شرح غزل ۱۴ء بیت ۶). عطار گوید: 


من سرگشته عمر خام طمع 


سعدی گوید: 


- گدانی که از پادشه خواست دخت 
- سودای عشق پختن عقلم نمی پسندہ 
۔ دلی تماند که در عهد او نرفت ازدست 


ناصر بخارانی گوید: 
در سر من ہست هوای مدام 


۱۱۳ 


میبزع بر گنسارہ سودائی 
(دیوان, ص ۶۹۰) 


قفا خورد و سودای بیھسودہ پضت 
(کلیات, س ۲۹۴) 
فرمسان عقسل بردن عشقم نمی گذارد 
(کلیات؛ ص ۲۷۱) 
سری نمسائد که با او بخت سودانی 
(کلیات. ص ۷۴۹) 


سوخعم از پشتن سودای خام 
(دیوان ؛ ص 4۳۲۵ 


سلمان گرید: 
عمری بدان امید که روزی رسم به گام سودای خام می‌پزم و ٹایسیدام 
(دیوانء س ۳۷۹) 


۱۲ 


تاب بنفشے میدصد طر مشك‌ سای تو 
ای گل خوش نسیممن بابل خویش رامسوز 
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 
دولت عشق بین که چون ازسر فتروافتختار 
خرقۀ زهد و جام می گوچه نه درخور همند 


شور شراب عشق تو آن نفس م رود ز بر 


10 


بردەغنچەمىدردخدەدلگشاىتر 
گزسرصدق می کندشب هشب د عای تو 
تال و مقسال عالسی می کشم از برای تو 
گوشة تاج سلطست می شکسد گدای تو 
ابن همه نش می‌زنم از جهت رضای تو 


کاین سے پرهسوس شود خاك در سرای تو 


شادنشین چشم من تکیه گه خیال تست جای دعاست شاه من بی نو مب د جای تو 


خوش جمنیست عارشت خاص که درب ارحسن 


حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو 
عطار غزلی بر همین وزن و ردیف و قاقیه دارد: 
ای دل مبتلای من شیفته هوای تو 


دیده دام بسی بلا آنهمه از برای نو 
(دیوان. ص ۵۶۳) 


سره چشم خسروان خاك در سرای تو 
(دیوان, ص ۲۶۲) 


سر برود دای ز سر کم نشسود هوای نو 
(دیوان: ص 4۵۶۳ 


ای شب قدر پیدلان طره دلے بای تو مطلع صبح صادقان طلعت دلگشای تو 
(دیوان: ص ۷۵۴) 

١ٹاپ‏ دادن بنفشه: ابھام دارد: الف) طره تو به بنفشه گوشمال می دهد بنفشه را به تاب 
و تب می‌افکند؛ ب) طرء تو تابدارست و گوپی بنفشه را تاب می دھد و طره خود را مفتول 
می سازد نیزے بنفشه: شرح غزل ۱۰, بیت ۶, این تعبیر حافظ که زلف بار بنفشه را تاب 
می دهد در این یٹ نظامی هم سایق دارد: 
بشفشه را دهد تاب وزچھر گل شکفته را 

(لیلی ومچنون» ص ۹۸) 


حاقظ در جاهای دیگر گو ید: 
-بننشه‌دوش به‌گل گفت وخوش نشانی داد کہ تاب من به جهسان طره فلانی داد 
۔ زبنفشه تاب دارم که ز زلف اوزنسد دم نو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد 
- ازھمچسو تو دلسداری دل برٹکٹم آری چون تاب کشم باری زان زلف بشاب اولی 
5 غنچه می‌درد: هم ایهام دارد: الغا) غنچة را رسوا می‌سا 
دهانت رآ بازو شکوفا می‌سازد. این کاربرد حافظ تباهت به این بیت کمال الدین اشا 


دارده 
بر لوا عدن بدرد 
(دیوان , ص ۶۹۶) 
(یعنی الف - لوءلوء عدن را رسوا می‌سازد: ب - دندانهای ترا - که بسان لوء‌لوه عدن است - 
آشکار می‌سازد) 


چون بخندد سان 


۴) خوش نسیم؛ یعٹی خوش عطر و خوشبو ے نسم باد؛ شرح غزل ۶۱, بت ۰٩‏ 
بلب سے شرح غزل ۷. بیت ١‏ 
۴ عشق ے شرح غزل ۲۲۸ء بیت ۱ 
-معنای ہیت: عشق درلت و دستگاه غریبی دارد و چندان جلال و عظمت به عاشق تو 
می‌بینشد که ازروی ففر ظاهر ی و افتخار باطنی گوس تاج سلطنت را که چون کلاهی به سر 
نهاده است. به‌فصد بیان بزرگی و ناز و نعیم خویش «می‌شکند». 
با شکستن گوشة کلاه باید قیاس کرد. چنانکه در جاهای دب 
- کلاه گوشه به آبین سر وری پشکن 
-درسر کلاه پشکن دربر قبا بگردان 


۹ 


وگرنه مراد شسکستن ظاهر ی و آسیب و خسارت زدن به تاج گرانقیمت و جواہرنشان سلطنت 
نبست. تفصیل آنکه گدای تو. یعنی عاشق تو از جاه و جلالی که دارد تبختر و تفاخرکنان 
گوشه تاج سلطنت خود را که همان «سلطنت فقر» است می شکند و تاب می‌دهد. در جای 
دیگر هم به «سلطنت ففر» اشاره کرده است: 

اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل کمشسرین ملك تو ازماه بودتاماهی 

۵) خرقه + شرح غزل ۲ء بیت ۲ 

ژھدے شرح غزل ۰۱۷۱ بیت ۲ 
نقش زدن: «رل بازی کردن, نقش انگیختن, صورتسازی کردن, حبله‌کردن» | لفت نامه 
دھخدا که همین بیت حافظ را به‌عنوان شاهد تقل کردہ است.) 

۷ خیال سے شرح غزل ۲۰ بیت ۳ 


۱۱۳۰ 


٦ 


خط عذار یار که یگرفت ماه ازو خوش حلقه‌ابست لیكبه‌درنیستراه ازو 
اہسروی درست گوشۂ محراب دولٹست آنجا بسال چهره و حاجت بخواہ ازو 
٣‏ ای‌جرعه‌نوش مجلس جمسینەبااددار _ کابینهایست جام جهان‌بین که آہ ازو 
کردار اهل صومعه‌ام کرد می پرست ٠‏ این دود بین که نامه من شد سیاہ زو 
سُلطان غم هرآنجه تواند بگو بکن - من پردام به بادەضروٹسان پضاہ ازو 
٦‏ ساقی چراخ می بەرہ آفعساب دار گر بر فروز مش هله صبحگاه ازو 
آبی به‌روزن اس اعمال ما فشان باشدتوان سرد حروف گشاہ ازو 
حافظ که ساز مظرب عشاق ساز کرد خالی مبساد عرص این بزمگاه ازو 
۹ آیا درین خیال که داره گدای شهسر 


روزی بود که یاد ګند پادشاه ازو 


)١‏ عذار: شادرران غنی می ورس د؛ «شع رای ایرانی عذار را بسعتی گونه استعسال 


می کرده اند ته ب‌معنی عر بی که ارلین مولیست که بر صو رت می‌روید.» (حواشی غتی. ص 
۷ در حافظ این مورد که با «خط» به کار رفته می توائد به‌معتی اصلی عر بی ان باشد؛ یا 
بەھرحال به این معلی نزديك است. ولی در موارد دیگر بەمعتای گوته ورخسار است: 

دل عالمی بسو زی چو عدار برفروزی 

- زاف مشکین تو در گل 


ن فردوس عذار چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست 
مجمح خوبی و لطفست عذار چو مهش 

- عذار مغبچگان راہ 
در معنای هر دومصراع ابهامی نهفته است. دبا 


فتاب زد 


رفت ماه ازوہ یعتی الف) چنان آیه و راقعةٌ 


۱۱۳ 


شگرفی بود که براثر آن آشوب در عالم افتاد و ماه گرفت؛ ب) ماه رخسار یار براثر رشد 


موهای صورتش پوشید: شد. 


: موهم درمعنی است: الف) دایرہٗ کامل و مسدردی است؛ ب) 
هرکس گرفتار عشق چهر؛ او شود راہ رهائی ندارد. کمال الدین اسماعبل گوید 
از لعل تو بخته‌گشت هرکاری خام ‏ وز خط تو شد دایر" ماه تمسام 
ان٠‏ ص ۸۱۵) 
۴) طنز ظریفی دارد. زمینه این تصویر طنزآلود زیارت رفتن است و خود را به ضریح 
چسباندن وحاجت خواستن. در جاهای دیگر طنز مشایهی دارد 
-محراپ ابروین پنسا تاسصرگهی ‏ دسست دعایرآرم و در گردن ار 


-ای‌دوست دست حافظ تع ویذجشمزخمست ‏ یارب ینم ان را در گردنت حمایل 


-به‌در نیست را 


فیزسه ابرو و محراب: شرح غزل ۴۴ء بیت ۱۱ 
۴اجم + شرح غزل ۱۰۲ 
برای ربط 
۔ جام جهان‌بین سب شرح غرل ۸۰, بیت ۱. 

۴) دود / دودہ؟ خانلر ی و عیوضی > پهر وز به‌جای مصراع اول, این مصراع را دارند: 

«صوفی مرا ب 


بیت ۵. 


اه رایندے شرح غزل »بت , 


« برد از طر یق عشنی» ودرعصراع دوم به جای دود دوده دارند. ضبط بعضی 
نسخ شبیه این درست ولی به جای داز طر بق عشق». «از طریق عقل» دارند. البته ضبط «دوده» 
منأسبتر آز«دود» است. چه «این دود» معلوم نیست کدام دود است (مگر دود آہ, و تازه دود آهی 
در کار نیست). اما «دوده» از آن‌روی مناسب است که توسّع معنی و ایهام دارد: الف) به‌معنای 
دودسان و سلسله, یعنی اهل صومعه, ب) به معنای «م رکب که با «سیاه شدن نامه» اسب 
دارد. چناتکه حافظ همین کلم را بهمعنای مر کب در جای دیگر بھکار بردہ ۱ 

آ ا دای ات 


درخم زلف نو آن خال - اقتادست 


۵) سلطان غم: ضبط عیوضی- بهر وز و جلالی ائینی - نذیر احمد مانند فزوینی «سلطان 
غم» است. ولی ضبط خانلری و سودی و بعضی نسخه‌بدلهای قزوینی «شیطان غم» است. 

۶)ساقی ے شرح غزل ۸ بیت ۱ 

- چراغ می / روشنی می: می گوید ای ساقی می پرفر وغ و تابتاك را در را 
ویگو که مشعلهُ صبحگاه بعنی نور روزانہ را از پرتو می وام بگیرد۔ یعنی آتش عالم ان 


ش عالمافر و 


را از آتش می بگیراند. وصف تابناکی و درخشش شراب ازدیر بازدر شعر فارسی ساب 


YY 


رودگی در قصیدہ خمربةٌ (مادر می؛ که بیشترش در وصف شراب انداختن است گوید 


- هم به خم ان در هسی گدازد جونین 
: 7 


تا په گه توبهار و یسه نیسان 


جضمے خورشد را ببینی تابسان 


(محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ١ص‏ ۵۰۶) 


منوجھری گوید: 
20 ۷" 


۔ چون درنگرد باز به‌زندانی و زندان 


- ای شرابی به خستان ررو بردار کلید 


زان می ناب که تا داری هر دست و چر اط 


الوری گوید: 


خورشید می اندر افق جام تکوتر 


انی گوید: 
یا ساقسی از من مرا دور کن 


عراقی گوید: 
منگر پدان که 


روز فروشد تو می 


ھمچنین: 


ز عکس روشسن أن باده می شود روضن 


(لیزسه دیوان خواجوء ص ۰۱۸۰ ۲۴۲۰) 


گرفت ارتفاع سطرلایها 
(دیوان. ص ۵) 


به انگور درخم| 


صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب ودندان 


(دیران. ص 4۱۵۱ 


در او باز کن و رو برآن خم نسید 
تا ازاو پیدا اید مه و خورشید بدید 

(دیوان ص ۱۹۴) 
پایجانلستنشان ازهم دشسوار بود 


(میوان. ص ۲۷۰) 


جون لشکر خورشید به آفان درآمد 
(دیران, ص ۱۳۹) 


جهان ازمی لعسل پرنور کن 
(شرفتامہ: ص ۲۰۷) 


کز آسمان جام برآید صد آفتاب 


(دیوان , ص ۱۱۰) 


۳۳ 


زروی دختر گلجهر رز نقاب انداز 
- چوافتاب می از مشرق بیاله براید. 

بی جراغ چا درخلوت نمی باتش سست ‏ زانکسه کح اهل دل بابد که نورانی برد 
- شاع جام و قدح نور ماه پرشیده... 


- ساقسی به ٹور باده برافسروز جام با 


زسانوفت می بسح فر وضست کدسب گرد خرگاه افسق پرد؛ شام اندازد 

- خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد 

ماه شعبان مه آزدست قدح کاین خورشید ازنظر تا شب عید رمضان خواه د شد 

-آ نگ ه‌دردادجامی کزفر وغش‌بر فلك ‏ زهسره‌دررتص آسدوبر بعازنسانمی گفت نوش 
۷) روزنامه: دکتر مهدی محقق در تعر یف این کلمه می نو یسد «جر یده» امه اعمال, این 

گلسه در بهلوی دروج نامكہ و در فارسی به‌پپورت «روزنامه» ومروزنا 


و در عر بی 
بعصورت دروزنمم» او روزنامجه و جديا ونم فده می‌شو. ناصرخسر و گوید: 
یکی روزنسامے است مر کارها را کهاآن را جھساندار دادار داردہ 
(تحلبل ا شهار ناصرخسر وص ۱۱۸۴ 
سعدی گوید: «... روزنامه نزديك منست من وبسم ومن پاك کنم.»(کلیات ,ص 4٩۱۶‏ 
نزاری گویدہ 


به روزنساسه سودای من چنین منگر ‏ مداد اوهمه از مغز استضوان منست 


(دیوان, ص ۱۰۷) 
-باشد به‌معنای امید است, چه بساء شاید و نظاہر آن است. برای تفصیل ے باشد که شرع 
غزل ۵ء بیت ۲ 


NYE 


: می‌دمد ساقی 0 
هرگل نوز گارخی یاد همی کند ولی 
مجلس بزم عیش را غالیۃ مراد نیست 
فروشی کلم نیست تحتل ای صبسا' دس زدمبه خسوندل بھسرخدانگا رکو 
شمع سح رگهی | کسیر لاف زعارضت خصسم زبسان درا زشد خنسج رآبسدار کو 
گفت مگ رز لعسل من بوسه نداریآزژو .> مردم ازین‌هوس ولسی قدرت واخضسیا رکو 
حافظ اگرچەدرسخن خازن گنج حکمتست 
از شم روزگاردون طبع سخن گزار کو 
نزاری غزلی بر همین وزن و ردیف و قا 
باد بهار می‌وزد باد؛ خوشگرار کو بوی بنفشه می‌دمد ساقی گلمذار کو 
پیداست که حافظ در مصراع دوم این 


ارد 
ارد 


بیت. مصراع اول نزاری را تضمین کرده است. «ساقی 
گلعذارہ نیز در هر دو مطلع دیدہ می شود. 

)٢‏ معنای بیت: مضمون بیت خیامواراست. می گرید هر گل تازه ای که مي سد یادآیر 
تر ازما بوده و اکنون خاك شده وازخاك او گل دمیدہ:ولی کسی نیست 
که پندشنو باشد و جشم عبرت داشته باشد و بند مرا بشنود واین نمایش عبرت انگیزرا ببیند 
و تحول حال بابد ودم را دریابد و فرصت کوتاه عبش را به غفلت از دست ندهد. 


گلرخی است که 


۴) معنای بیت: ابن زم عیش باك جیز کم دارد و آن بری خوش گیسوی یار منست که باید 
بەمدد تفس و نسیم صبحگاهی بسا برسد نبز سے دم صبح؛ شرح غزل ۰۱۲۰ بیت ۲ 
۴) «حسن فروشی» یعنی اظهار جمال و ناز و افاده, «دست زدن به خو ن دل» یعنی کارد به 


Yo 


ان و جان به لب رسیدن ولی معنای ظاهر ی آن یعنی دست را به خون آلودہ کردن که در 
ن معنا با نگار تناسب دارد. چه نگار خود ابهام دارد: الف) یار ب) حنا و آنچه دست را بدان 


ن و تزنین کنند. جنانکه در جای دیگر همین ابھام را به کار برده است: 


عروس طبع راز 


۵) معنای بیت: شمع سحرگاهی اگر ادعای شباهت با عارض ترا داشته باشد حقا که 


رز نکر بکر می‌بندم... بود کزدست ایامم‌به‌دست‌افتدنگاری خوش 


زبان درازی کرده است و باید با آبدار زبان چنین گسناخی را برید. ولی بریدن سریا 


زبان شمع چیزی جز اصلاح فتیله ان یست. نزاری گوید؛ 
زبان 


راز کلم همجو شمع سر بیرندم _ ژ گفت‌وگوی همان به بود که دست بشویم 

(دیوان , ص ۵۱۸) 
۶) معنای پیت: بايد ترجه داشت که ہین مصراع اول و دوم يك کلمه نظیر «گفتم» تقدیراً 
ایا آرزوی بوسه از لب من نداری. گفتم ازشدت این هوس نردم 
و از بای درآمدم ولی جنین قدرت و اختیاری تار 


مندرچ است. بار به من 


۱۱۳ 


گر تیغ بارد در کوی آن ماه 
آہین تقوی با نیز دانم 
٣‏ ماشیغ و واعظ کشر شام 
من رنسد و غاشق در موسم گل 
مھسر تر عکسی بر مانینکد 
٦‏ لمیر مرو السمرقان 


گردن تهساديم لے ف 
لیکن چه چاره با بخت گمراه 
یارجام باده یا قصه کوتاه 


تام تربسه اسر الله 
آینه رویا آه از دلت آه 


ریا لیت شعزي حتسام السقاه 


حافظ چەنسالی گروصل خرامی 
خون بایدت خورد در گاهربسبگساه 
حافظ دو غزل دیگر بر همین وزن مهجور و در عبن حال مطبوع دارد: 


)١‏ چندانکه گفتم غم با طبیبان 

۲) عیشم مداسست ازلمل دلخواه 
عراقی هم غرلی بر این وزن دارد: 

ای خوشتر از جان آخر کجائی 
همچنین عبید زاکانی: 

افتاده بازم در سر هوانی 


و خواجو چهار غزل, از جمله: 
گر می‌کنسنسدم ور می‌کشتدم 


درمان تک ردند مسکین غریبان 
کارم ب کاسست الحسدھ 


کی روی خوبت با ما نمائی 
(دبوان. ص 1۲۹۳ 


دل باز دارد مبلی به جائسی 
(کلبات عبید.ص ۱۷۴ 


(دیوان. ص ۱۳۰۰ 


1۱۳۲ 


آنیڑ ےوران خواجو ص ۳۴۸, ۰۴۲۳ ۴۷۲] 

۱ گردن نهاديم: ایهام دارد: الف)یڈیرفتیم, تسلیم شدیم: ب) گر 
در کوی آن ماه می باردے نهاديم. 

- الحکم لل: (حکم, حکم خدارندست) تعبیری قرآنی است: فالحکم قہ العلی الکیر 
(غافی ۱۲) و شبیه به آن نیز در آیات دیگر قرآن هست: ان الحکم اله (انعام ۵۷:یوسف, 
AV ۰‏ 

(r 


به زیر تیغ س تیغی که 


یسه ورع: شرح غزل ۱۰ بیت ۸ 
واعظ ے زاهد: شرح غزل ۴۵ء بیت ١۔‏ 


۴)رندے شرح غزل ۵۳, بیت ۶. 

۔تویە سے شرح غزل ۱۶. بیت ۲ 

معنسای بیت: ضبط این بیت در خانار ی, سودی, عیوشی - بھسروزو جلالی نائیتی - 
نذیراحمد به این صورت است: 


رند و عاشی آنگاه یک رک نف ر اقه استغضر الہ 


استففرافه اعم از آنکه بك یا دوبار به کاررفته باشد ایهام ظریفی دارد: الف) استغفار از تو به 
(توبه‌ای که احتمالش در مصراح ازل مطوح بوده) ب | تفبی عمل استغفار که مترادف و از 
لوازم تو به است. ضبط گروه اخیر چون دوبار استغضراھ را آورده است این ایهم در آن 
قویتر است. 

شما استغفر اته» که کلم قافیةً این بیت است با «الحکم ته» که کلم قافیةً بیت اول 
است نوعی تکرار ر ابطاء خفی دارد. برای تفصیل ے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل 
۲ بیت ۱ 


۵) مهر: ابهامدارد: الف) عشق: ب) خورشید که با 
-آینه 


اسب دارد. 
ب دارد 


اہ سے ام وآینع: شرع غزل ۷۲ء بیت ۳. 


۶) معنسای بیت: صبر تلخ است و عمر فانی است «اي کاش می دانسٹم تا کی 
نمی بینم و نا جند به بلای حرمان و هجران او میتلا خواهم بود.» (برای تفصیل در باره معنای 
ابن بیت, ہو يزه پیچید گیها و مشکلات نحوی مصراع دوم ے حاشية علامه قزریلی بر اي 
بیت. ص ۲۸۹ دیوان ) 


۷) خرن خوردن ۔ے شرح غزل ۷۲ پیت ۷ 


MYA 


در سراي مغسان رفستسه بوه و آب زده 
سبوکشان همه در بند گیش بسته کمر 
شعاع جام و قدح تور ماء پوشیده 


سے پر الن: 


اولسی ز ترك کله چتسر بر سحاب زده 
عذار مفب چگ ان راہ اتاپ زده 
نک کسمه و بر برگ گل گلاب زده 


عروس بخت در آن حجسله با هزاران ناز 
م از جرعه بر رخ حور و بری گلاب زده 


گرقعه باغ عقسربت قرش 


تسه رحمت 


ز شور و عریسد؛ شاهسدان شیری ن کار 
سلام کردم و باصن بەرری خندان گفت 
کەاین کند که توکردی به‌ضعف هت ورای 


وصال دولت بیدار ترسمت ندفند 


شکسر شکیشبه سمن ریختسه ریساب زود 
که ای خمارکش ملس شراب زده 
ز گنسج خانسه شده خبسه بر خراب زده 


که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب زده 


پیا په میگده حافظ که بر تو عرضه کم هزار صف ز دعاهای مستجاب زده 
فلك جضیے کش شاہ تصرتال‌دیست پیا یسین ملکش دست در ر 
۲ خرد که ملهم غیبسست بھسر کسب شرف 


ز بام عرش صدش بوسسه پر جتساب ردد 


باب زدد 


۱) سرای مغان: همان دبرمغان ( ے شرح غزل ۲. بیت ۲) و مبخانه ( سے شرح غزل 
۰ء بیت 1۹ است 

صلا زدن: ینی دعرت کردن و خواندن به چیڑی یا امری. برای تفصیل سه شرح غزل 
۶ بیت ۱ 


در سرای مغان رفته بود؛ یعنی در میخانہ را آپ یاسیدہ ورفت و روپ گرده بود. چنین آپ 


و جاروب کردنی در شعر حافظ نمونه‌های دیگر هم دارد 


۹ 


گر جنیر 


- خوم آن روز که با ده 


جلوه کند مغیجۂ باده‌فر وش خاکروب در میخضانه کلم مژگان را 
یر تازتم آب در میکده یکبار دگر 


-بیر سه پیرمفان: شرع غزل ۱ بیت ۴ 


۲) سب رکشان سب شرح غزل ۳۷, بیت ۴ 

-معتسای بیت: سودی می نویسد: «سبوکشان و باده نوشان همگی در بندگی پیر آماده 
خدمتند یعلی تماما غلام و خدمتکارش هستند. و اما از خود پیر بگوئیم که: از ترك کلهش بر 
بالای 


چتری گسترده شدہ: یی پیرمغان در فعت و مئزلت به دوجەای وسیدہ که چتر 
بالای سرش از اسر گذشته یا بالاتر از ابر قرار گرفته است.» (شرح سودی, ج ۴. ص 
۶۱ البته چتر و ترك کلاہ می توائد متعلق به سبوکشان هم باشد. یعنی سبوکشان خادم 
بیرمغان و سرای مغان‌اند ولی بایگاه معنوی رفیعی دارند بطو ری که کلاهشان از ایرها هم 
درگذشته است. 

۳) شعاع جام: اشاره به نو 


جام وی دارد که حافظ بارها به آن 
مضمونها ر تعبیرھای گوناگون ساخته است, برای تفصیل سب شرح غزل ۰۲۱۶ بیت ۶. 

-معنای بیت: برتو جام و قدح بر ٹور ماد غلبه کرده بود ر گونه با رخسار نورانی مفبچگان 
راه آفتاب را ابرا هم بیراه ومفتون کرده بود؛ ب) په 
فر بن مصراع قبلی, آفتاب را تحت الشعاع خود قرار داده بود. عذارے شرح غزل ۰۲۱۶ 
غبچگان ۔> شرح غزل ۷. بیت ۳ 


اشاره کرده و از آن 


» برد. واین نعبیر ایام دار الفت)] 


۴) کسمه: علامه قزوینی در شرح این کلمہ نوشته است: «کسمه با اول مفتوح موئی 
« بر وخسار گذارند و آن را بیچه نیز گوند...» 
(نقل از چهانگیر ی و بھارعجم -حاشيه فزوینی. ص ۲٩۱‏ دیوان). کسمه شکستن:«موتی 
بچ و خم دادن و به رخسار گذاردن. عر وس بخت در آن حجله...»( فرهنک 


باشد اززلف که سر آن رامقراش کنند وم 


چند از سر زلف را 


معین] 


- گلاپ زده: که کلم قافی این بیت است عیناً در بیت بعدی از همین غزل تکرار شده 
است. برای تفصبل ے تکرار قاغب 
۵ز شرع غزل ۰۱۶۰ بیت۴ 


شعر حافظ: شرح غزل ۱۴۲ء بیت ۱. 


۔ہری سے شرح غزل ۱۰۰ بیت ۶۔ 


۶) سمن سے شرح غزل ۱۰ء بیت 


-رباب ے شرح غزل ۲۰, بیت ۸ 


۱۶ 


۷) شراب زده: یعنی شراب نوشیدہ. برای تفصیل در بار 
غزل ۸۷ بیت ۱ 
۹) دو 


- بخت خواب زده ۱ 


زدن به معنای نوشیدن ے شرح 


بیدارے شرح غزل ۵۲, بیت ۶ 


»پیت ۴ 


بخت خفته) سے شرح غزل ۸ 
۰ معنای بیت: ای حافظ با به میخانه تا در آنجا که از مظان استجایت دعاست. 

دعاهای ستجاب بسیاری را ببینی. «هزار صف زدعاهای مستجاب زده» یعنی هزار صف را که 

ازدعاهای مستجاپ‌زده شدہ است. صف‌زدن همانست که امروزه صف بستن می گونیم. 
۱) جنییه کش: «جنببه‌بر آنکه اسب يدك کشد.» (لغت‌نامه ). انوری گوید: 


در مرکب رای تو چنیست کشیی کرد خورشید از آن بر حشم چرخ امیرست 


(دیران, ص ۷۲) 

خاقانی گرید: 
هست جدییت کش او تفس کل عالم از آن می‌رودش در عنان 
[دبوان, ص ۲۴۳) 
سفت فلك غاشسیه گردان نست 


(مخزن‌الا سرار.ص 4۱۰ 


ظفر جنیبه کش و نقح هم‌عنان امد 
(دیوان» ص 1۱۶۸ 
شاه نصرۃالدین سے شاه یحیی: شرح غزل ۰۲۰۳ بیت ۷ 


۵ عرش ے شرح غزل ۲۳, بیت‎ ٣۴ 


-جتاب ے شرح غزل ۲ء 


WO 


دوش رفتم به در میکده خواب‌آلرده 
آمد افسسوس گان مغبجة باد:شروش 
نی کن و آنگه به خرابات خرام 


به‌هسرای لب شیرین بسسران چند کدی 


گفست بیدار شو ای رهسرو خواب آلسودہ 
تا نگردد ز تو این دیر خراب آلسوده 
خوسر روح به یاقوت مذاب آلسرده 


بەضھسارت گذران منزل بیرق و من خلعت شیب چو تشسریف شباب آلسرده 
باك و صاقی شو ر از جاه طبیعت یبرآی ‏ , که صفانی ندصد آپ تراپ آلسوده 
تم ای جان جهمان دفتر گل عیبی بست گه شود فصل بهار از می تاب آلسوده 
آشسنسایان ره عشق درین بحسر عمیق ‏ غرقسه گشت پعآب آلرده 


٩‏ گفت حافظ لفز و نکته به یاران مفروش 
1 ازین لطف به اتواع عتساب آلسوده 


راب السرده. یمنی خرقه تردامن بود و سجاده 
شراب ألوده. فراعت دوم فرست است چرا که «نر» اگر اصولا در اینجا معنائی داشته پانند. 
صفت مهمی نیست, «تر» به این معنی, بعنی معادل با تر دامن بهکار ترفته و«تر» تٹھا برای 
خرقه عیبی نیست. ومعلوم نیست خرفه از چه‌جیز«ثر» است. تر دامن در شعر حافظ سابقه 
دارد: 


- سر سوداي تو در سینه بمأتدی پٹھان 


-سنگ سان شو در قدم نی همچو آب 


۲)افسوس ے شرح غزل ۱۷, یت ۲, 


HEY 


۔ مفیچہ ے شرح غزل ۷ء بت ۲ 

۳ خرابات ے شرح غزل ۷۔ بیت ۵ 

۴) معنای بیت: پیت ایهامی دارد و محتصل دو معناست: الف) بەامید بازافر 
شیر ین پسران, نا چند دو عنصر ناباب را که یکی جوهر روح است ردیگر ۶ ی باقوت مذاب با 
یکدیگر سمزوج می کنی تا عنصر گرانبها تری که همان لب شیرین پسران باشد (بەسرخی 


یاقرت. و به طراوت و نازکی جوھر روح) ترکیب کنی وبەدست آوری, در این صورت لب 
شیرین بسران مرکب از دو عنصر است: جوھر روح, ویاقوت مذاب. ب) تا چند در هوا و 
حسرت لب پسرکان شیر بنکار روح وجان خود را به دست می ناب می‌سپاری, ودر غم دوری 


آنان بادہ می پبماتی. در این معنی یاقوت مذاب شراب است (ے یاقوت: شرح غزل ۱۱۸ 


پسر در شعر حافظ ے شرح غزل 1۴ء نیٹ ۲. 
- جوهر روح: ترکیب غر یی است هم بهمعنای مطلق روح (در مقابل جسم) است. یعنی 
جوهری که عبارت است از روح» هم تلمیحی بەمعنای شیمیائی و کیمیاوی روح دارد 
خواجو گوید: 
- چگونه‌سر و روان گویمت که عین روانی.. نمض جوهر روحی که روح جوهر جانی 
(دیوان. ص ۳۴۰) 
خراص چشمبۂنوشت کەجوھرروحست ˆ یار باده که جز در شراب نتصوان دید 
(دیران. ص 4۳۴۰ 
بعید نیست که روح و جوهر روح کنایه از شراب هم بانتد. کتب لخت این معانی را برای 
روح و جوهر روح ضیط نکردهاند ولی شیاهت بین روح (اگر به‌معتای شراب هم به کار رفتد 
باشدا و 51:1 (هم به معنای روح, هم به‌معنای مشر وب الکلی) غریب و قابل توچه است. در 
زمبنڈ این شبات احتمالی هنو ز تحقیقی انجام 
۵) معنای بیت 
مکن هتری ننگ و نام راد شرح غزل ۶ پیت ۵. 
-تشریف سے شرح غزل ۲۵ بیت ۹ 
۶) چاه طبیعت: اضافهٌ تشیبهی است, بعنی طبیعت چون جاه, وجه شبه ھمانا تنگنا و 


دشواری بیرون مد و شدت گرفتار وسفلی بودن هر دوست. ستائی گو بدد 


جون‌همی‌دالی کف رآن‌رارسن خوانددستحق پس تو در چاه طبیعت جندباشی با وسن 
(دیوان , ص ۴۸۸) 


رت 


عطار گوید: 


من از خودی خود افشادءام جا طبیمت "سا ز چاه به ماه ار برآوری و توانی 


(دیران.ص ۶۶۲) 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
تو در جه طبیعت و آیزد به فضسل سے حبلی فر و گذاشتسه بی‌حد و منتهاست 


(دیوان: ص ۱۷) 


حافظ در جای دیگر از طبیعت, با مضمونی مشاب سخن گفته است: 

تو کز سرای طبسیعت نمی‌روی بیرون_ کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد 
نیزے طبیعت: شرح غزل ۸۱, بیت ۶. 

-معنای بیت: به تهذیب نفس ببرداز و مائند آب زلال از چاهسار عادت و طیعت 
جانوری و نفس بهیمی ہیر ون بیا. چرا که اگر مذب و زلال نشوی همانا در حکم آب 
گل‌آلرده خواهی بود که یره و 

۸) آشنا: در «آشنابان» ایهامدارد: الف) آهل مأنوسان و خبرگان؛ ب) به قرینه بحر و 


آب, به‌معنای شنا و شتاور. برای تقصیل پیتتر درا ایی باب ے آشنا: شرح غزل ۱۵۸ بیت 
¥ 


معناي بیت: آنانکه آنتای (یا شتاور) دربای زرف عشق‌اند. کرامات شگرفی دارند از 
جمله اینگہ غرق می شوند بی‌آنکه تر شده آنکه ظاهراً غری‌اند. بط 
آنها وارد نمی شود ابن شبور بیان همانا شطح‌گوثی است. برای تفصیل بیشتر در این باب سے 
سطح: شرح غزل ۱٩۱‏ بیت ١‏ ھمجنین ے طامات: شرح غزل ۱۹۱ء بیت ١‏ 

-عشق سے شرح غزل ۲۲۸, بیت ۱ 

٩‏ عتاب سے شرح غزل ۲ء بیت ۷۔ 


٤ 


سحرگاهان که مخسورشبائہ گرفتم باده با چنگ و چفانه 
نهادم عقل را رترشه ازمی ‏ ز شهسر هستسیش کردم رواله 
٣‏ نگارمی فروشم عشسودای داد که ایسن گشتم از مکر زماته 
ز ساقسی کسان ابسرو ننسیدم کہ آئ,تیر ملامت را تشانه 
نبندی زان میان طرفی کمسروار- آگسر خود را سینی در ميانه 
٦‏ برو این دام بر مرغي د گنه م رکه ع قارا بلندست آشیانه 
که بندد طرف وصل از حسن شافی_ کہ پا خود عشسق بازہ جاردانسه 
ندیم و مطرب و سائی همه اوست . خیال آب و گل در ره بهانه 


٩‏ بده کشستی می تاخرش برالسیم ازین دریای ناسیدا کرانه 
رجود ما سم انیس حافظ 
که ش لسلست وقسالہ 


۱ چگ ے شرح غزل ۱۱۵, بیت‎ )١ 
.۲ ۔-چغائدے شرح غزل ۱۳۶ بیت‎ 
,۵ عقل سے شرح غزل ۱۰۷ بیت‎ )۲ 
معنای بیت: عقل را با مستی از خود دور کردم. یا اگر هستی را به‌معنای اثانیت بگیر یم‎ 
بن می شود که به مدد جانداروی می که پادزهر خودخواهی و انانیت است عقل را تعدیل‎ 


۳ عشوه دادن ے رح غزل ۵۴. پیت‎ ٣ 
۱ ۴)ساقی سه شرح غزل ۸ہ بیت‎ 


e 


۵) معنای بیت: اگر خودہین باشی طرفی ازوصل یار نمی‌بندی(سه طرف بستن: شرح 
غزل ۱۶ بیت ۷) همجنانکه کمربند هم‌جون از خودی خود خلم نشده طرفی از میان بار 
از بسک نازك و هیج آساست س نمی‌بندد. یا بەتعبیر دیگر همانطور که کمر پند از میان پار 
طرف می‌بندد تو هم به شرط اینکه خود را در میانه نینی, طرف خواهی بست. 

۶) شییه به همین مضمون در جای دیگر گوید: 

ا شکار کس نشود دام بازچین کانجا باد به دستست دام را 
برای عنقا س شرح غزل ۶ پیت ۳۔ 


: معنای ظاهر ی بیت این است که عنقا اشیانه بلندو دسترسی ناپذیر دارد 


ومرغی نیست که چون مرغان دیگر شکار شود. معنای باطنی اش این است که با این سبر و 


الود نمی نوائی به خدا برسی۔ 
۷ شاه: در ادبیات عرفانی به خداوند اطلاق می گردد. ستائی گوید: 
از سسیدی اویس و از سیاہسی بلال .. مصطفی دانند خبردادن زومی بادتا 


(دیوان. ص ۴۲) 
مولانا گوید: 


تو مگو مارا یدان شهیار نیت 7 با گریسان کارها دشوارنیست 


نوی ,دفتراول.ص ۱۵) 


مطلق 


ن آواز خود از شه بود ‏ گرجه از حلفوم عمداثه بود 


( موی , دفتر اول ص ۱۱۸) 


حافظ در جاهای دیگر گوید: 
- شهبازدست بادشهم این چه حالتست 
دل که آل 
«سلطان ازلء تام ابقه دارہ (سه شرح غزل ۰۱۶۱ بیت ۶) 
با شاه ارتباط دارد. شایان توجه است که ملك [= پادشاه. صاحب اختیار و سلطہ ر سلطتت] 
از اسماء الحسنای خداوند است و به همين صورت, يا نظایرش: مالك الملك. مليك. 
ملكالناس بارها در فرآن مجید یەکار رفته است. 
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شاه 


ن خداونه هم که در حافظ مب 


بیٹ حافظ, ملهم از این بیت عظار است: 


نگاهی می‌کند در آینه یار که اوخ ود عاشق خود جاود 


(دیوان.ص ۷۲) 


WHET 


۸) این بیت که صراحت در وحدت راہ مازلا مس ازدربیت عطار است: 
۔عاشق وباردائماًدردوجھانھموست بس ‏ زانسك خیالآبوگل‌جملهبه انه‌يافتم 
(دیوان, ص ۳۵۸) 
- به خود می‌بازد از خود عشسق با خود خیال آب و گل در رہ بهسانسه است 
(دیران. ص ۷۳) 
چنانکه ملاحظد می شود کار از افتباس و الھام فراترست و حافظ تقریباً مصراع عطار را 
تضمین گرده است. 
- معنای بیت: در زم و بساط آثر ینش جز خدا هیجککس وجود حقیقی ندارد. «خیال آب 
و گل در ره بھائہہ یعنی ایتکه خداوند طبق حدیث قدسی خلق القہ آدم علی صورته, انسان را 
بر صورت خویش آفریده و در او تجلی کرده است. بهانه‌ای بیش نیست. ولیس فی الدار 
دیا خبال به فتح اول, یعنی صورت و شبح و نه تخیل. برای تفصیل ے خیال: شرح 
غزل ۰۲۰ بیت ۳۔ «آب و گل» یعنی آدم. 
۹) بده کشتی می تا خوش برانیم: علامه فزوینی دز حاشية کلم «برانمم» نوش 
«چنین است درخ باقی نسح بعضی: برآیں و عضی: 
سابقه دارد: 


غیرہ د 


است: 


آنم.» هم خوش برالیم در حافظ 


بش برائیم جهان در نظر راهر وان 
هم «خوش برآمدن»: 
خوش برآ با غصه ای دل کاهل راز عیش خوش در بوتهُ هجران کنند 


ولی با توجه به حرف اضافه ہازہ در اول مصراع دیم, «خوش برآلیم» - مطایق با بط 


خانلری:-فتاسبتر است. 
کشتی می سب کشتی باده: شرح غزل ۱۴۱, پیت ۲ 


EY 


ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای 
ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت 
٢‏ بیش بای تومرمچهبه صلح وج بههنگ 
ب و آتش به‌هم آمیخته‌ای از لب لعل 
آفسرین بر دل نرم تو که از بهسر ثواب 
زهد من باتوچه سنجد که به بغباي دلم 


فرصتت باد که دبوانه‌نواز آمده‌ای 


چون بیسرسیدن اربساب نیازامده‌ای 


چون به‌هرحال برازند؛ تاز اسده‌ای 


شم بد دور که بس شعبده‌باز آمده‌ای 
که غمزه خود را به‌نساز آسده‌ای 


ت و آشفته به‌خلوتگه راز آمنه‌ای 


گنت حافظ د کرت خرقه شراب آلودەست 
مگر از مذهب این طايه بازآمده‌ای 


۴) پرسیدن سب شرح غزل ,٩‏ بیت ۳. 


-ارباب 


یعنی نیزمند 
ازاب خاجتم 


سان سؤال نست 


۳ پیش بالای تومیرم سے پیش چشم مردن: شرح غزل 1۵ 


۴ چشم بد دور 
- شعیده‌باز سب شرح غزل ۰۲۱ بین ۸ 


۶) زهد سے سرح غزل ۱۷۱ء بیت ۲ء 


۸ 


زخم: شر ح غل ۵۶ 


در جای دیگر «ارباب حاجت» بەکار بردہ است: 


در حضسرت کرم تسا به حاجتست 
بت ۹ 


۳ 


سانسی بیا که شد قدح لاله برز می 
بگذر ز کبر و داز که دیدست روزگار 
عشیارش وکەمر غچسن مست گشت‌هان 
خوش نازکانه می جمی ای شاخ نوبھار 
بر مهسر چرخ وشیرۂ اواعتساہ یست' 
فردا شراب کوشر و حور از برای ماینٹز 
باد صبساز عهد صبی یاد می دصد 
حشمت مبین و سلطنت گل که بسیسرد 
در ده بەیاد انم طی جام بك منی 
زان می که داد حسن و لطافت بهارغوان 
مسند بەباغ برکه بەخدمت چو بندگان 


۳۳۳ 


طاسات تا به چند و خرافات تا په کی 
چین قبسای قیصر و طرف کلاه کی 
بیدار شو که خراب عدم در پیست هی 
کاشفتگی ممادت از آشسوب باد دی 
ای وای بر کسی که شد ابمن ز مکر وی 
ن ساقي مهروی و جام می 
جان دارونی که غم ببرد دردہ ای شُبی 
فزاش باد هر ورقش را بەزیر بی 
تا نامه سیاه بخیلان كنيم طی 


بیرون فکند لطف مزاج از رخش به‌خوی 


و امردز 


استاده‌است سرو و کمرسته است لی 


۷ حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید 
تا حذ مصر ر چین و به اطراف روم وری 
خواجو غزلی بر هسن وزن و قاقیه دارد: 
ای از حیای لسل لیت گشته آب بی خورفید پیش آنش‌روی تو کرٹ خری 
(دیوان. ص ۷۶۶) 

همچنین ناصر بخارائی: 
ای خرده‌ای ز راك عقیق نو جام می جان منست لمل تو جانم فدای وی 
(دیوان: ص ۳۹۰) 
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١ ساقی ے شرح غزل ۸, بیت‎ ١ 


کی مار یں ہیں پیت ٩‏ 

بظافاتوضی شرح غزل ۱٩۱‏ وک 

- خرافات: «مفرد آن خرافه است. خرافه داستانی است بانمك و دروغین. خرافات: 
حکایتهای شب» (لسانالعرب ؛ منتهیالا تر به عقاید و باورهای 
بی اسل و نادرست گفته می شود تا داستانهای غیروافعی. حافظ در جای دبگر گوید: 

خیز تا خرق؛ صوفی به خرابات بریم ‏ شطح و طامات به بازار خراقات بریم 

۲) قیصر «اسمی مأخوز از کلمەی یونانی کایسار که معادل لاننی آن [هم) کایسار است. 
کایشار نام خاندانی از خاندانهای پاثریسین روم از قببلەی بولا و نام خانوادگی, یولیوس 


قیصر از مسروفشر بن اعضای این خانندان بوده است. و پس ازیرا 


) در عرف فارسی 


2 قیصر, عنوان 
امبراطو ران روم از آوگوستوس تا هاردیاتوس بود...» (دایرةالمعارف فارسی ) 

کی ے شرح غزل ۶۱ء بیت ۵. 

۳)خواب عدم ے فنا [= مرگ و ٹیستی] شرح غزل ۲۷, بیت ۶ 

۶) فردا بعنی در فیامت ے شرح غزل, ۰۷۶ بیت ۷ 

۔ شراب کوٹرے کوئر: شرح غزل ۴۰ء بیت ۸ 

حور سے شرح غزل ۱۶۰, بیت ۴ 

-ساقی ے شرح غزل ۸ پیت ۱ 
طنز این پیت شبیه است به ببت دیگری از حافظ بدینقرارن 

تسیب ماست بهشت ای خداشناس برو ‏ که مستحق کرامت گن اهکارانند 

۷) مناسیات لفظی در این بیت بین عباء صبیٰ و شُبی برقرار است. همچنانکه در ییات 
قبلی بین مان رهی د وای ووی برقرار بود. صبی یمنی «کردکی وجوانی و نادانی ومیل به لهو» 
(حاشیة علامه قزوینی) ضبی: «[به‌ضم صاد] و آن تصغیر صبی است به فتح صاد و کسر باء 
به‌معنی کودك و خردسال.» (حاتببه قزوینی) 

- جان دارو:«نوشدارو و تر باق را گو بند که حفظ جان کند و زندگی بخشد.» [آنندراج) 


آن می که کلید گنج شاد؛ جانسدارری جام کبقباد: 


۱۰ 


۸) معنای بیت: گل (و اصولاً زیبائی و جوانی و شادی و شا گامی) جندان بفائی ندارد 


جه فراش باد پیرحمانه برگھای آن را بەزیر بای خود لگدکوب می گند 

٩‏ حاتم طائی (منوفای ۶۰۵ م), حاتم بن عبدانه بن سعد بن الحشرج. ازسعراو 
رادمردان و سخاوت‌پیشگان مشهو ر عرب که در جود و کرم و مکارم اخلاق ومهسان‌نوازی به 
او مشل می ند (برای تفصیل شرح حال اوسه اغانی, ج ۱۷ء ص ۱۳۹۸-۲۶۳ همچنین 
لفت‌نامه دهخدا و مراجعی کہ در ذیل مقا حاتم در آنجا باد شده) حافظ جز این مورد بار 
دیگر از حاتم یاد کرده است: 

سخانماندسخن طی کنم‌شراب کجاست بده به شادی روح و روان حانسم طی 
ضمنا طی کردن در ابن دو بیت با «طی» [= طانی] که لفب حاتم است جناس تام دارد. 

تاه سیاه + سیاه‌نامه ‏ نامه سیاہ: شرح غزل ۱۳۵ بیت ٩‏ 


ابیت 


۰) ارغوان ے شرح غزل - 


خوی ے ضرح غزل ۱۰ بیت ۴ 

زان می با آن می؛ ضبط نسخه‌های فزوینی و خاناری ویزمان و انجوی و قدسی «زان 
می و با این «زه معنای مستفیمی از بیت برنمی‌آبد. ضبظ افشارہ عموضی - بهر وز جلالی 
نانینی - نذیراحمد. جامع نسخ۔ و سودی کوآن مه است و بای ضبط اخیر است که معنای 
بیت صحت و استقامت می یابد در بیت قبل گفته بود که جام یك منی بده و حال به صورت 
عطف بیان, صفت این می را بیان می کند. آن می که به ارغوان یعنی عارض ارغوانی ساقی با 
شاهد لطافت بخشید. لطف مزاج او تا به بایه‌ای بود که هرجه می توشید به‌صورت عادت 
جذب و هضم نمی شد, بلکه بەصو رت دانه‌های عرق از چهره اش بیر ون می زد وتبخبر 


جوا طف باده کندجلوه‌دررخ ساقی ‏ ز عاشفان به سرود و ترانه یاد ارید 


چوآفتاب می ازمشرق پهاله برآید ‏ ز باغ عارض سافسی هزار لاله پرآید 
شراب خورده وخو ی لردهمی‌روی‌به‌جمن که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت 
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بەصسوتیلبل و فمری اگر ننوشی می 
ذخیرہای بنه از رنگ و بوی فصل بهار 
چرگل نقاب برافکند و مرغ زد هوهو 
شکسوه ساطنت و حسن کی ثباتی داد 
خزینهداری میراث‌خوارگان کشرست 
زمانه هیچ نبخشد که باز سان 
پر ایوان جنتةالمساوی 


نوش داز 
سخانماندسخن طی کنم شراب کجاست 
١‏ بخیا 


علاج کی کنمت آخضرانتها الك 
که می‌رسند زبی رهزنان بهمن و دی 
منسه ز دست بیالنه چه مي کني کی ی 
ز ئخت جم سخنی مانده است و افسرکی 
به‌قول مطرب و ساقی به‌فتوی دف و نی 
مجو زسفله مروت که شیئے لاشی 
گه هرک 

بده بەشادی 


دنیی خرید واي به‌وی 
وح و روان حاتسم طی 


بضیل بوی خدا نشندد بیا حافظ 
بیالےے گیر و کرم ورز و السّمان علی 


نزاری غزلی بر همین وزن و قافيه دارد: 


بی کی ارت ی کی 


٦ بلبل سے شرح غزل ۷ء بیت‎ )١ 


تاوس رسای او لحبظهای ینمی 
(دیوان .ص ۶۱۴) 


قصری: «پرنده ایست از راستةٌ کسوترآن... < موسی کوتھی, کبوتر ياهو باکر بم» 
(فرهنگ معین). «هر يك از کبوترهای وحشی بر قدیم از نوع سترینو بلیا... صدائی 


شکوهآمیز و حزن‌انگیزدارد. ریک غالا دارچینی 


حاشبة سفید دید می شود و واگ پرهای د 


Nor 


تھ و در در طرف گردنش دو لکه با 


ش سفید است. فاخته از اقسام غمری است». 


امعارف فارسی ). «نام برده‌ایست از موسیقی» | فرهنگ معین). در دیوان حافظ دربار 


به کار رفته و از تلمیح به‌معنای موسیقائی ان خالی نیست, در جای دبگر گوید: 
ندائمتوحۂُغمر ی بەطرف جویبا 


جیست مگ راونیزهمچ ون من غمی داردشہانر وزی 
-آخرالدوا الکی: «کی: داخ یعنی آهن تفتەایست که بر بعض جراحات نهند. ومراد آنکه 
وسائل صعب را آنگاه به کار برند که جاره‌های سهل بی اثر ماند.» (امتال ر حکم دھخد!). 
انوری گوید: 

گر کنم خیرہ ار نه خود سوزم ‏ گفتےاند آخرالدوا الکی 


(دبوانء ص ۷۴۸) 
خاقانی گوید: 


ر آنکه داغ آھتین آخر دوای دردهاست 


اه من آهن داغ شد بریسای من 


(دیوان ص ۳۲۲) 
ظھیر گوید: 


داغ حسسرت نهادام پر دل گنه اند آخرال درا الکی 


(دیوان ص ۲۷۱) 
کمال الدین اسماعیل گوید: 


جو دید قهر تو زین بس معالجت نکن 


زدند,شل آخرالدوا الکی 
(دیران. ص 4۵۱۲ 
ابن منظور می لوبسد: «کوی یکوی کوک داغ نهادن بر پوست به هن است. وسیل آن را 
مکواة گوبند... ودرمنل است آخرالطب الکی. و جوهری گوید آخرالدواء الکی...» (لسان 
العرب ‏ ماده «کوی») 
معنای بیت: اگر هماهنگ با آواز بلبل و قمری (که ابھامی به پرده‌ای به‌همبن تام در 
موسیقی دارد) که دعوت به عیش و عشق می‌کنند باده نتوشی, چندان تابخردی که دیگر 
بیساریات لاعلاج است. جه آخرین ودشوارترین و قاطع‌ترین درمانها در طب قدیم داغ 
گذاردن است و تو اگر این آخرین علاج باده ازدست آلام ومصائب زندگی) 
را از دست بدهی, بیماریات جاره‌نابذیر است. به‌عبارت دیگر حافظ باده را جاندارونی که 
غم برد و فراغت آورد و اندیشة خطا ببردمی‌داند وهنگامی که به آخر کار جهان می اندیشد. 


بادەئوشی را تٹھا مرهم این جر بحه می داند: 
می خورکہ هرکه آشر کار چهان بدید ازغم سبك برآسد ورطل گران گرفت 
۴) معنای بیت: در دنباله و تأیید بیت اول که بادەئوشی و اغتنام فرصت را یادآر می شد 


Mor 


می گوید هماتطور که همه در فصل بهار و تابستان برای ژمستان س که روزگا بی‌برگی است 
۔ آذرقه تهیه می کنند. طرفی از بوی بهار پر بند و داد عیش و جوانی بده که روزگار بی برگ 
و نوائی بیر ی (< بهمن 
۳) نقاب افکندن گل: یعنی از غنجه بیرون آمدن. شکفتن غنچه و تبدیل شدنش به گل 
لبته به مجاز مایژل (مایکون) به غنجه, گل اطلاق شده است. در جای دیگر گوید: 
جو نمی ‌ازخم س نگه دار و بزن جامی چند 
گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید ‏ که خدستش جو نسیم سحسر توانی کرد 
ساپ گل کسید و رش مسق گر بند ای شوه وا کرد 
فغسان فتاه به بلیسل نقاب گل که کشید 


دی) در راه است. 


بورفت‌وگل انکندنقاب ‏ فرصت 


۳ نخت جم ے جم / غزل ۱۰۲ بیت ۵. 
سراف کی سے کی اج 
۵) خزیده‌داری سب خزانه / خزینه: شرج غزل ۲۱, بیت ۴ 

-معنای بیت: مطرب و ساقی ودف و نی تجملگی به زبان حال می‌گویشد که نباید 


مال اندوز بود. مال انسد وختن و نخضوردن و به‌میرات گذاردن را, به خزینه‌داری برای 


ج غزل ۶۱, بیت ۵ 


میرات‌خوارگان (= ورنه! تعبیر کرده اس در جای دبگر شبیه به این مضمون گوید: 
- دسترنج تو همان په که شود صرف به کم ورنه دانی که به ناکام چه خضواهد بودن 
-س وگل گرخردہ یداری خداراصرف عشرت کن کھ فارون راغلطھا داد سودای زراندوزی 
- جه دوزخی چه بھشتی چه آدمی چه پری ‏ به مذهب همه کفر طریقنست اسساد 
-قول ے قول و غزل: شرح غزل ۱۴۸, بیت ۴ 
-مطرب ے شرح غزل ۷۶ بیت ۴ 
8 و ا 
-فتوی سے شرع غزل ۰۱۸۷ بیت ۹, 


-دف سه شرح غزل ۸۹, بیت ۵ 
-نی سے شرح غزل ۰۱۷۵ بیت ٩‏ 
۶) لاشی: مخفف لاشیء یعنی ناجین خرد و خوار و بی ارزش, 
منوجھری گوید: 
گام همست ویو گام چودوی __ شی-است‌همجولاشی‌ولاشی»همچوشی 


(دیوان. ص ۱۱۳) 


ot 


خافانی گوید: 
لآخیر دان لهاد حهان ورسوم ده لاشی سناس برک سبھر و نوای خالد 
(دیران .ص ۲۲۷) 
ظهیر گوید 
ای ظفر مرکب ترا دریسی دوچهان بیش همعت لاش 
[دیوان, ص ۲۷۰) 
-معتای بیت: روزگار هرآ انجه از قدرت و ثر وت وسلامت و جوانی وشور ونشاط به کسی 
بخشد,بازبس می گیرد. از این سفلهيهََة | نتظارسروت نداتمباش که باید عطای اورا به 
لقای او بخشید. شیئه لاشیء به‌ترجمه تحت اللفظ یعنی «چیز او ناجیز است». 

۷) جنةالمأوی؛ اسم وعبارتی قرآنی است. و یك بار بەھمین صورب در قرآن مجید پهکار 
رقته است: ولقد رآه نزلة اخرئ. عند سدرة المتهی, عندھا جئةالمأوی (و بار دیگر 
پیامیر(صی) جبرئیل رادید. نزدیك سدرۃ المنتهی. در جنب جنذالمأرٹی _ نجم, ۱۳۔۱۵)۔ یك 
بار هم بەصورت جمع: جنات المأوق در قرآن مجید آمدہ است (سجدہ. ۱۹) جنةالمأوی 


بعنی بهشتی یا بخنمی از بھشت که آرامشگاه و مقر جبرئیل و ملائکہ ا 
شهداست (نگاه کنید به تفسیر کش ف الا سرار؛ کشاف : انوارالتتزیل 
از سور نجم). 

-عشوه خریدن ے شرح غزل ۱۶۲ بیت ۲ 


-نوشته‌اند بر ایوان جنةالمأوی:تعییر کنانی است. به‌سمنای اینکه چنین قو ل معتبری در 
چنین منیع مقدسی ضبط وثیت شده است, و طبعاً کتیبه یا کنابت واقعی در کار نیست. شییه 
به این نعبیر در جاهای دیگر گوید: 


بر ابن روا زبرجد نوشتهاند به زر.. 


۱۱5۰ 


بین «سخن» و «سخا» يك نوع تناسب لفظی هست. دربار طی, و حاتم سے شرح 


ARS 


۰بو شنیدن » شرح غزل ۱۳۵ 
بیاسے شرح غزل ۲۳ء بیت ۱. 

گرم ورز سه ورزیدن: شرح غزل ۰۱۱۲ بیت ۸ 
- الضمان کار بعنی شاش به عهده من؛ می ضامنش ما من نضمین می‌کنم. 


هیر گوید 


چگ دز دامن سار کرت گنت الف ماج ا 


(دیران ١ص‏ ۲۷۱) 
بخیل زراندوزی که مال می اندوزد وان را به ارباب نیاز نمی بخشد و صرف 


عیش و عشرت نمی کند للیم وملعون است و لذا بو ی حق نمی شنود وراه به خداود حی‌برد. 
ونی ایمان درست وحسابی هم ندارد. ال با و یبال گر و بنوش و بنوشان و جود و کرم پیشه 
کن و گناهش به گردن من. من ضامن تو هنم که ضر ری یا خطری متوجه تو نخواهد شد. 


e 


با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی 
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید 
دوش آن‌صنم چه خوتش گفت درمجلس‌مفانم 
ساطان من خدا را زلفت شکست ما را 


در گوشةٌ سلامت مستور چون توان بود 


مين فتنه‌ها کهبرخاست 


Yo 


تا بیخبسر بصیرد در درد خود پسوه 

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی 
با کافسران چه کارت گر یت نمی برستی 
تا گی رکند سیاهی چندین درازدسنی 
تا نرگس تو با ما گوید رمسوز مسعی 
کز سرکشی زمسانی با ما نمی‌نشستی 


عشقت به دست طوفان عواهدسیرد حافظ 


زین کشاکش بنداشتی کەجستی 


۱ عشق سے شرح غزل ۰۲۲۸ بیت‎ ١ 
ب خود پرستی: همانا گرفتاری در جاه طبیعت است و تختەبند تن و عادت شدن. کسانی که‎ 


عاشق می‌شوند خودہرست نیستند. یا برای زهر خودبرستی و در خویش ماندگی, بأدزهر 


عشق را یافتەاند: 


دست از مس وجود چو مردان رہ بشوی 
در چاهای دیگر گوید 
-هر قبلهای که بینی بهتر ز خودبرسنی 
يك نکته ات بگو یم خود را مب 


خودبینی با عبن خودیرستی است یا از لوازه 


نا کیمیای عشن بیابی و زر شوی 


که رستی 
در جاهای دیگر گو 


دود آهيش در آنينة ادراك انداز 


- یارب آن زاهد خودبین که جز عیب ندید 


لک خودورای خوددرمذهب‌رندان نیست "٠‏ کفرست ران مذهب خودبینی و خودرائی 


Mov 


باری در سلوك غرفانی؛ «خوده حجاب راء است. تا چه رسد به خودبرستی: 
تو خود حجساب خودی حافظ ازمیان برخیز 


- حجاب راہ تونی حافظ ازمیان برخیز خوشا کسی که در این راہ بی حجاب رود 
مهمترین پادزهر خودپرستی, چنانکه گفته شد عشق است. پادزهر دیگر ترك تعلق است. هر 
تعلق جز عشن. از بایزید نقل است کە: الہ تعالی را به خواب دیدم. گفتم راہ به تو چونست؟ 
گفت: از خود فروٹر آی. رسیدی.» (طبفات الصوفیه, ص ۱۰۶) 


۴ سیاہ سے شرح غزل ۱۰۹, بیت ۲. 


۵) معای بیت: مادام که چشم نو با ما اسرار مسستی رادر مین می گذاردہ بعنی ما را مست 


می داردہ چگونه می توان در گوشه سلامت و عافیت مستور ر بر کار ماند. مستور یعنی دارای 
عافیت با دارای برهیز و بروا. برای تفصیل بیشتر در این باره سه مستوری و مستی: شرع 
غزل ۱۱۰ بیت ۸ 


۔ نرگس ے شرح غزل 


۰۰۸ 


آن غاليه خط گر سوی ما نامسه نوشتی 
هرچند که هجران ٹمے وصل برآرد 
۳ آمرزش نقدست کسی را که در ایئجا 
در مط عشق تنقم توان کرد 
مفروش بەباغ ارم و نخضرت شذاد 
٦‏ تا کی غم دنیای دنی ای دل دانبا 
آلرد گی خرقے خرابیٰ جهانست 


۳۳۹ 


گردون ورق هستسی ما درننضوستی 
دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی 
یاریست چو حوریٌ و سرائی چو بهشتی 
چو ال زر نیست بسازیم به خشتی 
بك شيشه می و نوش لی و لب کشتی 
بنست ز خوبي که شود عاشق زشت 
کو راهفروی آهل دلی باك سرشتی 


از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ 


تقدیر چٹین بود چه کردی که نهشتی 


سعدی غزلی بر همین وزن و فافیه دارد: 
ای باد که بر خاك در دوست گذشۃ 
همچنین ارحدی مراغه‌ای: 


چون فتندشدم بر رخت ای حور بهشتو 


۱) غالیه سے شرح غزل ۱۸, بیت ۵۔ 
۳)حورے شرح غزل ۱۶۰, بیت ۲ 
۴) مصطبه ‏ شرح غزل ۳۹, بیت ۵ 
-عشق سه شرع 0ر 096 ببت ۱. 


ارمت ازروه 


رفتی و مرا در غم خود زار بہشتی 


(دیوان ص ۳۷۶) 


۹ 


درد و رلج توأم است. چنانکه در جای دیگر گوید: 
ے عاشقی شیوه رندان بلاکش 
الف) چون بالش زربفت نداریم, لاجرم خشتی را 


-معنای بیت: مصراع اول: عشق 


ناز ور تنعسم نمسردراه بهدو 
مصراع دوم: ایهم بسیار ظریفی 
به عنوان بالش برمی گیریم. جنانکه در جای دیگر گوید: خشت زیر سر وبر تارلا هفت آختر 
پای. ب) بالش یا بالش زر وعی سکه (با نمش طلای) مغولی برابر با پانصد متقال است. 
برای تفصیل در این باب ے فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مضول , ذیل «بالش یا 
بالشت». همچنین لفت‌نامه دهخدا. خشت هم علاوه بر معناي معھود که پیشتر یاد شدہ 
به‌معتای شمش هم هست. جنانکه گو یند. خشت 
۵) باغ ارم / شذاد: از قصص قرآنی است در قرآن مجید یہ ارم اا شده است: الم تو 

كيف فعسل ربك بعاد. ارم ذات العماد.التی لم بخلق متلها فی البلاد(آیا ندانستی که 


پروردگارت چہ پر سر عاد آورد بر سر ارم مشوندا, که نظیر آن در 


روش ساخته 
مش وبعضی با اسکندریه منطبق دانسته وبعضی 
جائی ہین صنعا و حضرموت, یعنی در ترپ خر تان معرفی کرده! 


نشده بود - فجر, ۷-۵). ارم رایعضی 


. باری شداد بن عاد 
بن شداد بن عاد سلطانی مقتدر و متکپر و فر ہیل بوده است که وصف بهشت را شنیده ودر 
مقام معارضه و نظیره‌سازی برآمده بوده است. او با استمداد از ملول زیردست خود شهری 
قسانه‌ای با هزار قصر و هزار مناره با دیوارهائی 
جویهای این شهر به جای سنگر 
مشاه و زعشران پراکندہ بود. طول شهر درازده فرسنگ بود و نای آن سیصد سال بەطول 
کشیده بود. چون بنا آصاده شد شداد که نهصد سال از عمرش می‌گذشت با بزرگان دربار 


و جواهرات ساخته بوده. حتی در 


غلطان ریختہ و در همه جا فندقك‌های 


در و مروار 


خویش رری بدان می‌نهند. ولی در تزدیکی ارم دجار بلای آسمانی می‌گردند. و شهر نیز 


ىەزمین فرومی‌رود. در ادسات فارسی ارم با روضه ارم یا باغ ارم قرینة بهشت با گاء 


اساره دیگری نیز بها دارد: 


سنی آب زنسدگی و روش ارم جزطرف جویبارومی‌خونگوارچیست 
ای تفصیل پیشتر دربارد ارم و شدادے تفسیر ایوالفتوح رازی؛ کشف‌الاسراره ذیل 
e‏ که یاد شد؛ اعلام قرآن خزائلی): 
معثای بیت: اگر بك شیشه می و بار نوشین لب و نزهتگاه چمٹی به‌دست آوردی, بدان 
که به مقامي برنر از شداد دست یافته‌ای, و مہادا اینها را با ارم افسانه‌ای که لځوت و نکیت 


۸۹. 


شداد نیز همراه آن است, معاوطه کئی, نیز محتمل است که باغ ارم را کنابه از بھشت واقعی 
اخر وی گرفته باشد. اما در این صورت معلوم ليست کہ مراد او از نخوت شداد, یا خود شد اد 


EEE 


۶ دنیا ودنی جناس اشتقای و هر دو با انا جناس تبه اقا و هم‌حرفی دار 


۷ خرقه سه شرح غزل ۲ء بیت ۲. 


۸) علامه قزوینی در بایان این بیٹ, ودر واقع این غزل. در حاشیه نوشته اسٹ: «در این 


غزل در نسخ مختلفه, سه بیت ذبل را یا بعضی از آنها را علاوه دارند: 

تسهسانه منم کب دل پتکده کرد درھر قدمی صومعه‌ای ھست و کنشتی 
کلکت که مریزاد زیسان شکربنش ‏ مهر(از)نوندیدارنه‌سلامی(جوابی )بنوشنی 
جھسل من و علم تو فلك را چه تفسارت آنجا که بصر ٹیست جه خو بی و چه‌زشتی.» 


تسه خاناری فقط بيت 


اول را در متن غزل دارد. و ابیات دیگر رادرمتن یا در حاشیه ندارد. 


٦٦ 


سحسر با باد می گفتم حدیث آرزرمنسدی 
دعای صیح و آہ شب کلید گنج مقصودست 
فلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز 
الا یوسف مصری که کرد ت سلطنت مغو( 
جهسان پیر رعا را ترم در جبلت نیست 
همانی چون توعالی قدرحرص استخران‌تاکيِ 
درین‌بازارا گرسودیست با در ویش رسک 

به‌شعیر حافظ 


از می رقصند و می ٹا 


خطاب آمد که وائق شو بەالطاف خداوندی 
بدین راہ و روش میرو که با دلدار پیوندی 
ورای حد تقریرست شرح آرزومندی 
در را بازسرس آخر کجا شد مهر فرزندی 
مهار چه می برسی در وهنت چه می 
دریغ آن سای همت که بر ااهل افکندی 


خدایاً منعمم گردان به‌دروبشی و خرسندی 


سیه‌چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 


سعدی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


نگارا وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی 


همچنین اوحدی مراغه‌ای: 


نگارا گرچه می‌دانم که بس بی مھر و پیوندی 


ن طافت نماندست آرزومندی 
(کلبات ص ۶۱۱) 


کساراپیش 1 


سلامت می فرستم با جھسان آرزیمنسدی 
(دیوان .ص ۳۸۱) 


۲) دعای صبح سم دعا: شرح غزل ۶۸, بیت ۳۔ 
)٣‏ عشق سب شرح غزل ۲۲۸ء بیت ۱. 
۴) بوسف مصری ے یوسف(ع): شرح غزل ۱۳۹, ببت ۱ 


۵) رعناے شرح غزل ۴. بیت ۱ 


بج 


۶) ھماسے شرح غزل ۶۶, بت ۱ 

۷) در جای دیگر گید 

گر رآزار جھان گرشمارا ئەبس این سودوزیان ماراپس 
ما آبسروی فقر و فناعت نمی‌بريم .با پادشه بگوی که روزی مقدرست 


- نقد بازار جهان ب 


مضمون «خد ابا منعمم گردان به درویشی و خرسندی» در این بیت سعدی آمده است: 


ای قناعت نوانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست 


ات سی 41 
نیز سه وفضیلت درریشی و خرسندی» در کیمیای سعادت» ج ۲ء ص ۱۴۲۵-۴۲۴ قناعت: 


شرح غزل ۶۵ 4 
۸ کشمیری: منسوب به کشمیر: «(ب‌فتح کاف) نام رسمی آن جمو و کشمیر سرزمبلی 
٢ ۸‏ کیلومتر مر بع) در آسیا شمال غر بی‌هند. و شمال شرقی پاکستان که 


از غرب بھ 


شمال شرقی به تبت محدود است...» (دایرتالغعارکارسی ). 
-نرکان سمرقندی: مراد زیباروبان ترك تراد تیم سلمرفنداست. ولی مفرد ابن تعبیر یعنی 
ترك سصرضدی معنای دیگری در شعر,حافظ دارد, برای تفصیل در این باب ے حافظ و 
تیمور؛ شرح غزل ۲۳۴, بیت ۸ همچنین کے سمرنند و بارا شرح غزل ٢‏ 
و امرلاً کل 


بت در حا 


علاسه قزوینی درباره ترکان 


«چنین است بیت مقطع این غزل در اکثر نسخ دیوان که به دست است. نخ ور به‌جای این 
بیت بیت ذیل را دارند: 


بدضو با ‌دل مد+صافظ بیس آنہیوفاتبھا که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی 


و گویا در حقیقت خواجه بیت مقطع را ایتدا به همین نحو فرسوده ویعدها به بیت متن 


تسدیل کرده‌است. جه‌سورخ مشهور فرب العصر باحافظ. عبدالر زاق سمرقندی. درمطاع 
السعدین و مجمع‌البحرین , درذبل حوادث سنه ۷۸۱ تصر بح کرده که خواجه ایں غزل را با 
همین مقطع, یعنی «به‌خوبان دل مده... الخ» در اشاره به فتح حوارزم بەدست امیرنیمور در 
اواسط سنه هفتصدو هشتادو ياك و نھب و تخر یب آن بلده که در آن عصر مسهر ر آفاق وموطن 
صٹادبد عالم و مسکن تحاریر بنی آدم بوده فرمودہ است... یس معاوم می شود جنانکه در بالا 
گفدہ شد که ظاه را خواجه ابتدامقطع این غزل را بدهمین نحو که در حاشیہ ثبت است. 


فرموده بوده و سپس به عللی که معلوم لیست و شاید بس از ورود امیرٹیمور به فارس ان پیت 


را به بیت متن که مطابق اکثر یت نغ متداولً دیوان است. بدل کردہ است.» 


بط خاناری عماتد متن قزویتی است. بی‌هیج توضیحی در حاشیه 


۱۹۶ 


می صبوح و شگر خواب صبحدم تا چند 


تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار 


هزار جان مقسّس بسوخت زین غیرت 


ز من بەحضرت آصف که میپرد بجا 
پیا که وضع جھسان را چنانکه من دیدم 
کلاہ سروریت کج مبساد پر سر حسن 
به‌بوی زلف و رخت مي‌روند و م یآیند 
چو مستصد نظر نیستی وصال مجری 
دای گوشەنشیشان بلا بگرداند 
بیا و سلطنت از ما بخسر بەمایدُ حسن 
طریق عشق طریقی عجب خطرناك است 


۳۳۸ 


ارادتی پنسا تا سعادتی بسری 
که بنده را نخرد کس بەعیب بی‌هثری 
پەعسذر نیم‌شبی کوش و گرب سحری 
که در برابسر چشسمی و غایب از نظری 
که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری 
که ریاد گیر دو مصرع ز من به‌نظم دری 
گرامتحان بکنی می خوری‌رغم‌نخوری 
که زیب بخت و سزاوار ملك و تاج سری 
صبا به‌غالیه سانیٔ و گل بەجلوەگری 
که جامجم ٹکند سود رقت بی‌بصری 
چرا به گوشة چشمی بەسا نمی تگری 
ين معاملءغافل مشوکەحیف‌خوری 


نعرذ باله اگسر رہ به مقصدی نبری 


به‌بسن هت حافظ اميد فست که باز 
آری اسار للا للةالقمر 
این غزل را شادروان فروزانفر شرح کرده است سه مجموعه مقالات و اشعار استاد 
بدیع‌الزمان قر وزانفرہ س ۱۹۸-۱۶۷ ۱ 
)١‏ مضمون مصراع اول اقتباس است از یه وما خلفت الجن والانس الا لیعبدون (و 
می را مگر برای آنکه مرا پیرستند - الذاریات. ۵۶). مصراع دوم مقتبس 
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است از این عبارت سعدی «آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری 
سعادتی نبری.» (کلیات ١ص‏ ۹۳) 

- طفیل: یعنی مهمان اخوانده یا انگل. طبق فرهنگهای عر بی (اساس البلاغةء 
لسان‌العرب و اقرب الموارد ) طفیل مردی کوفی بوده که تاخواندهبه مھمائی می رفتہ لذا 
هرکس را که چنین کاری کند با نسبت به او طفیلی می‌گویند. مرحوم فروزانفر گفته است: 
«اما لفت طفیل از لحاظ اشتقاق در غزل نامبرده صحیح نیست و می‌بابستی حافظ طنیلی 
استمسال کرده باشسد. ولی استعمال طفیل به جای طقبلی عیب غزل نیست و در فارسی از 
این گونه نصرفات خیلی شده.»( مجموعه مقالات و اشعار. ص ۱۶۸). کار برد طفیل (به‌جای 
طنیلی) سابقه‌ای مدید دارد. سناتی گوید: 

هر نفس کانسرا بەیاد روزگار تو زم جملة عالم طفیل آن نفس باشد مرا 


(دیران , ص ۷۹۷) 


انوری گوید: 
هر کچا رای تو شد راضی بهکاړی چتبیش گردون طفیل اختیارت 
(دیوان, ص ۳۸) 

نظامی گوید: 


تور ادیست ز سھسیل دلست ‏ صورت وجان هردر طفیل دلست 
(مخزنالاسرار, ۴۹) 

کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
ای جهان زیردست همت تو "اہ ہس طنیل حشسمت و 


(دیوان. ص 1۱۶۲ 


گدایان خیل به مهسسان دارالسسلامت طفیل 


(کلیات: ص ۲۰۴) 
- متسایسید روی از گدایان خیل .که صاحسب مروت راند طقضیل 
(کلیات . ص ۱۳۹۰ 
خواجو گوید. 
جهان طفیل وجودتو بادوملاك وجود ‏ ماد بی تو و بادی ز عمر برخوردار 


ادیوان. ص ۵۲) 
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- غشق: عشق بزرگترین و بلکہ نها مقالهً عرقای اسلام, و بلکه هه مکاتب و مذاهب 
عرفانی است. وحدت وجود نظرِيدُ عقلی- فاسفی صرف نیست, بلکه با عاطفدٌ عاشقانہ هم 
آمیخته است, یکه سخن هم عرفا عشق است. و غریب نیست که مهمتر ین ہیام دیوان 
حافظ, در جنب رندی, عشق باشد. 

اولین ریشے مهم بحث از عشق در فرهنگ غرب به رسالهُ مهمانی (= ضبافت = 
سمبوزیوم) افلاطرن ورسائڈ اخلاق نیکو ما غوسی ارسطو می‌رسد. تقسیم عشق به شهوی 
جسمانی ومعنوی روحانی هم از ینان است. 


درشرق اسلامی ن منبع بحت از همانا قر آن مجبد است. باید گفت که کلعڈ 
عشق در قرآن مجید و احادیث نبو ی به کار نرفته است (در معجم و لسینك که فهرست جامع 
کنب حدیث است فقط يك بار این کلم آن هم بەصورت فعل, نه اسم بهکاروفته است) 


آنجه در قرآن و حدیث آمده حب و محبة و ود رمودة وهوی و نظایر آنهاست. سه آید در قرآن 
مجید هست که همه عرفا در اظهار و انبات حب الھی به اُٹھا سوہ !زاین قرار: یا 
وھ 


ابھا الذین آمنوامن برت عن دینہ فسوف یأنی ہنُم وبُحبونہ (هر کس ازشما که از 


دینش برگردد باکی نیست, چه خداوند بهزودی قوم .بیاوزد که دوستشان داشته باشد و آنان 
نیز خدای را دوست داشته باشند. - مانب 4)۵۲ فل ان کنتم تحبر ن اق ماٌبعوئی یخبیکم 
آقہ.. (یگو اگر خدای را دوست دارید ازس ان ہدارہ۔۔ آل عمران, 
(r‏ نم کب لین آمنوا اشد با + (آنان بتان خود را همچون خدا دوست 
دارند و مؤمنان خدا را بیشتر از آنان درست دارند. س بقره, ۱۶۵). 


وی کنید تا خدا دو 


عشق در ادبیات منظوم فارسی دو جلوه بزرگ دارد. نخست عشق انسانی که ازمتتو بهای 
رودکی و عتصری نشأت گرفته, در مثلویهای نظامی به‌اوج رسیدہ و عاشقان و معشوقکان 
بزرگ چون خسر وو شیر ین و فرهاده یوسف ر زلبخا لیلی و سجنون, اورنگ و گلچهر و نظایر 
آنها پروردہ, با حدیث آنان را به مبالف شاعرانه بیان گرده و ہا غزل بهتر ین و موجزتر بن قالب 
بیائش وا یافته است که اوج مطلفش در غزل سعدی و حافظ است. جلوه بزرگ دوم عشق. 
ق الهی یا خرفانی است که ابندا در مثنو بهای سنانی و عطار درخشیده و اوچش را در 
مننوی و غزلیات مولانا طی کرده است. بهره عرفانی غزل عاشقانه سعدی اندگ است. ولی 
بهره عارفان غزل حافظ همانند و عمجند بهرد عاشفانه انست. بهره عارفانه غزل مرلاناهم 


پهشتر است. 


دیوان حافظ از نظر مضمون جند ستون دارد. یکی از سنونهای دیران حافظ خمریات 


٦۷ 


دیگری بحث از رندی. سومی مضامین اخلاقی, چھاومی کار و پار عشق اعم از 
انسانی و عرفانی. در دیوان حافظ سه نوع عشق یا معشوق در موازات عمدیگر, یا گام 
متداخل ہا یکدیگر ملاحظه می شود: ۱) عضق یا معشوق انسانی که به نمونه‌هایی از آن اشاره 
خواهد شد؛ ۲) عتق پا معتوق ادبی؛ ۳) عشق ومعشوق عرفانی که موضوع اصلی این 
مقاله است و شرحش خواهد آمد. 


الف) عشق ادبی - اجتماعی: نگارنده این سطور در اشاره به عشق و معشوق ادبی 
نرشته است؛«اين نوع عشق ومعشوق در اکثریت غزلهای عاشفانه حافظ حضور دارد. در 
این نوخ شعر که صورنا تفاوتی با شعرهای عاشقانة جنسی و عاشفاتۂ عرفائی نداردہ اگر 
باریك شویم برمی‌آید که معشوق چندانکه بايد جاذبهٌ جمال و غنج ودلال وحتی حضور و 
وضرح ندارد. در این عاشقانه‌ها, معشوق با غایب است با بدون جهره و چشم و ابر وست 
فاقد 


اثیت و فحوای چنسی است وحتی قاقد چشس است وغالبا نمی توان قھمید مذکر 
است یا مونث, و در بیشتر مرارد معشوق شاعر نیست. بلکه ممدوح اوست ودراین مواردهم 
معلوم نیست ممدوح دئیوی درباری اسہتا با مردی محترم از پیران طر یقت...» [ذهن وزبان 
حافظ, ص ۵۹) مطلع بعضی از غزلهای عاسقانه ادبی - اجتماعی حافظ از ! 
۔ رواق منظر جشم من آشبانه بت 
- آنکه رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد 
ای بدرخشید و ماه مجلس شد 
-ای فر وغ ماه حسن از روی رخشان شما 
- گفتم ای ساطان خو بان رحم کن بر این غریب 
ب خبال روی تو در هر طریق همره ماست 


قرارست: 


-صبا اگر گذری افتدت به کشور درست 
۔ مرحبا ای پيك مشتاقان بده پیغام دوست 
ب) عشق انسانی ۔ زمینی: عطر و روح این عشق طر شا بر سراسر دیوان حافظ 
حاکم است. مطلع بعضی غزلهای ار که انسجام و یکبارچگی بیشتری دارد و عمتا در عشق 
زمینی و خطاب به معشوق انسانی است نقل می‌شود: 


-اگر آن تراك شیرازی به دست آرد دل ما را 
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۔ صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 

- ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 

- خمی که ابر وی شوخ تو در کمان انداخت 
۔ ساقیا آمدن عید مبارکیادت 

دل ودیئم شد ودابر به ملامت برخاست 

- زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب ومست 
۔ در دیرمغان آمد یارم قدحی در دست 

۔ آن شب قدری که گویند اهل خلوت امنبست 
خدا جو صورت ابروی دلگشای تو بست 
تا سر زلف تو دردست نسیم افتادست 
۔ حال دل با تو گفتنم هوسست 


- گل در برو می در کف و معشوق بەکاست 


- رورگار یست که سودای بتان دین مشست 

۔ آن سبه‌جرده که شیرینی عالم با اوس 

۔ بنال بلیل اگر با منت سر باژیتیت 

-یارپ این شمع شب افر وز ز کاشانه کیست 

- ماهم این هفند مم سالیست 
_ کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست 

- حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت 

- ای غایب از نظر به خدا می. 
شاهد آن 


ون رفت و به 


بست مر حلقه آن زلف درتا نتران گرد 
دلم جز مهر مھر ویان طریفی برنمی گیرد 
۔ اگر روم ز پی اش فننەھا برانگیزد 

- خوشست خلوت اگر بار یار من باشد 


-مرا مهر سیەچشمان سر بیرون نخواهد شد 


۔ سحرم دوا 
- سر وچمان من چرامیل چمن نمی کند 
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- دوش می‌آمد و رخساره برافر وشته برد 


- یارب این نوگل خندان که سپرد 


به منش 
مجمع خو بی و لطفست عذار جو مهش 

ای همه شکل تو مطبو غ وهمه جای تو خوش 
-دلم رمیده شد و غافلم من ذرویش 

-طالع اگر مدد دهد دامتش آورم یه کف 

ای دل ریش مرا با لب تو حق نمك 

م عاشق روی جوانی خوش و نوخاستهام 
-دیشب به سیل اك ره خواب می‌زدم 

-خمال نقش نو در کارگاه دیده کشیدم 

در نهانشانه عشرت صنمی خوش دارم 

- مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم 
- تو همچو صبحی ومن سمع خلوت سحرّم 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 

- به مژگان سبه کردی هرازان رخته در دینم 

- شاه شمشاه قدان خسر و شیرین‌دهنان 

بالا بلند عشوه‌گر نفش بازمن 

- چون شوم خاك رهش دامن پیفساند ز 
- ای آفتاب آینهدار جمال نو 

ے ای خون‌بهای نافه چن خا راه تی 


- تاب بنفشه می‌دهد طره مشکسای تو 
-ای که با ساسلا زلف دراز امد ای 
- هزار چهد بکردم که یار من بانی 
- زین خوش رقم که بر گل رخسار می کشی 
۴) عشق عرفانی: کمابیش نیمی از غزلیات؛ ابیات عاشقانة حافظ, عرفانی است. پیش 
از آنکه به نظریة عشق عرفاتی حافظ برسیم مطلع چند غزل کاملا عرنانی او را یادآور 
می‌شویم: 1 
- الا یا ایهاالساقی ادر کأسا وناولها 


۷۰ 


- صوفی بیا که آینه صافیست جام را 

- ساقی په نور باده برافروز جام ما 

- دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 

- ای تسیم سحر آرانگه بار کچاست 

- چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 
- زلفت هزار دل به یکی تار مو بیست 

-بیا که قصر امل سخت سست بنیادست 

- صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 
ررض حلد برین حلوت درویشانست 
منم که گوشة میخانه خا 


-دل سراپرد: محبت ارست 


انقاه منست 


کس ندید و هزارت رقیب هست 


- زاهد ظاهر برست از حال ما آگاه نیٹ 


-روشن از پرتو رویت نظری نیست که 
- حاصل کارگه کون و مکان ایتهته نت 
-بلبلی برگ گلی خوشرنگ در متقارداشت 
- زان باردللوازه شکر پست با شکایت 

۔ عکس روی تو جو در آنهُجامافتاد 

- جان بی جمال جانان میل جهان ندارد 
-صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 

بیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد 
۔سالھا دل طلب جا جم ازمامی کرد 

-به سر جام‌جم آنگه نظر توانی کرد 

-هر ازل پرتو حسنت ز تجلی دم ز 
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 


تقد صوفی لہ همه صافی بیغش باشد 
-ه رکه شد محرم دل در حرم یار بماند 


دوش وفت سحر از غصّه نجاتم دادند 
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- دوش دیدم که ملايك در میځانه زدند 
۔دلا پسوز که سوز نو کارھا یکند 

در نظر بازی ما سخبران حبرانند 

- سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند 
-آنانکه خاك را یه نظر کیمیا کنند 

-دوش در حقة ما صحبت گیسوی تو بود 
- گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید 

-بر سر آنم که گر زدست برآید 
-معاشران گرہ از زلف یار بازکنید 

- گلعذاری ز گلستان جهان ما را یس 

- صوفی گلی بجین ومرقع به خار بخش 
۔ باغبان گر بنج روزی گل:یایدش 
- بازای ساقیا که هواخواء خیقتم 


-مزده وصل تو کو کز سر جان پرخیزم 
۔ حجاب جهره جان م یکرو غبار نم 
حاشا کہ من به موسم گل ترك می کم 
در خرابات مغان نور خدامی: 


-ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده 


-ما درس سحر در رہ میخان 
- بگذار تا ز شارع مي م 
- خیز تا رةه صوفی به خرآبات بریم 
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن 
۔ به جان پیر خرابات وحق صحبت او 
- دوش رفتم به در میکده خوابآلوده 

- سحرگاهان که مخمور شہا: 
- ای دل مباخر 


یله دم خالی ز عشق و مستی 
۔ طفیل هستی عشقند آدمی وپری 
- سینهمالامال دردست ای دریفا مرهمی 
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- سحرگه وهر وی در سر زمیٹی 

- ای بیخبر یکوش که صاحب خبر شوی 

- ای پادشه مغو بان داد از غم تنهائی 
نظریدً عشق عرفانی حافظ آنجنانکه از تجزیه‌ونحلیل سراپای دیوانش برمی آید بەشرح زیر 
است. و پیش از طرح آن, بیان ابن نکته هم لازم است که بحث ما در این بخش زبان ساده 
دارد نه زبان فنی عرفانی. در مقالهً نجلی (سه شرح غزل ۸۶, بیت ۱.) بەزبان اصطلاحات 
عرفانی, مخصوصاً مکتب این عربی, از عرفان حافظ بحث شده است. ودر واقع آن بحث 


تکملهٌ این میحث استہ 

نظریه ونگرض عرفانی حافظ : سلسله جنبان عشق. حسن الهی است. معشوق عرفانی 
(عتقا) «شکار» نمی شود. کس ندانست که منزلگه معشو فی کجاست, بار کامل و کمال مطلق 
است, هر فصوری که هست ازماست. معشوق عرفانی صاحب اخنبار مطلق است. بار 
(خداوند) از عشق ما مستفنی است. او اهل نازو چفا هم هست. ودر عین حال مشفق است. 


عشق عرفانی درسو یه است: بار یز با عاستا دا لوار معشق عیانست؛ برای‌مشاهده و 


شهود او باید باك بود و به تهذیب و نصفی درون برداخت. عشق قدیم است. عشق موقوف په 
عنایت ازلی وهذایت و حوالت الهی و عهد الست آست. آفرپتش طفیل عشق است, عشق 
امات الهی است, امانتی است خاص انسان, نه فرشتگان. عشق عرفانی قرین غبرت و 
بین ندارد. توکل باید۔ عشق مستلزم معرفت است. عبادت؛ با عشق 
است که معنی پیدا می کد و متبسول می گردد. عشق در دل شکستہ فرود می‌آید عاشق 
غم‌پرست است. در عشق هم کشش شرط است, هم کوشش. عشق خطبر و خطرناك است. 
راه عشق, غریب, بیگران و بی نھایت است. در عشق باید افتادگی وتسلیم داشت. پاکبازو 
عارف, بی تعلق است ردامگه دنا زندان 


توحید است. عشق 


امیدوار بود از جان گذشت و رضا به داده داد. عاشق 


ارست. عاشق عارف سرش به دنیا و عقبی فرولمی‌آند. عاشق عارف اهل حور و قصور 
تیست. در عشق باید جله‌شناس و اشارت‌دان بود. عشق جنون الهی است وبا عقل جمع 
نمی‌شود. عشق با زهد وربا ر صتمت جمع نمی گردد. عشق هممنان با رندی است. عاشق 
تارف ملامنی است, وملامت در او بیاثر است. عشق عرضانی فراتر از تعصب وتفرقہ 
مذاهب است. عشق عرفانی بدون دسنگیری و صحبت پیر ممکن نیست. حجاب عاشق, 


شقاوت است. 


همانا خود و خودی اوست. عشق ورای تفر یر و بیان است. بی بھرگی از 


و سرانجام: عشق آخرین و بهترین فر بادرس ومایهُ سعادت ورحمت است. 
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ابنك هرك از گزارەھای سی ۔چھل گانهٌ فرق را بامٹالھاو شواھدی ازشعر حافظ طرح 


می کیم 


یك) سلسلەجنیان عشق, حسن الھی است : 


۔ درازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
-حسن بی‌پایان ارچندانکه عاشق‌می کشد 
-خیزتابر كلك آن نق اش جان افش ان کنیم 
-عالسم ازشوروشر عشق خب رهیج‌نداشٹ 


دو) معشوق عرفانی (عتقا) شکار نمی شود : 


۔ جو رای عشق زدی بانو گفتم ای بلبل 
× عتقا شکار کس نشود دام باژجین 
- برو اين دام بر مرغضی دگر نه 
که بنسدد طرف وصسل از عشق شاهی 
مك یاد از پیر اا 
که روزی رھسروی در سرزسینی. 
که ای سالك جه در انبانبه داوي 
جوابش داد گنتا دام دارم 
1 ۱ 


چون به دست آری نانش 


نیزے عنقا: شرح غزل ۶ء بیت ۳. 


غشق بدا شد و آتش به همه عالسم زد 
زمره ای‌دبگر به عشق ازغیب سر برمی کنند 
کاینھمےنقش عجب در گرد 
فته انگیز جھسان غمزه جادوی تو بود 


ش‌بر گاردا 


مکن که آن گل خندان‌برای خو پشتتست 
کاتجا عمیشے باد به دستست دام را 


که عقا را بلشدست آ۵ 
که با خود عشسق بازد جاودانء 
راوشم تشد هرگز فسانا 
به لطفش گفست رندی رهنشینی 
پا دای بنه گردانه داری 
ولی سیمرغ می‌باید شکارم 


سه) کس ندانست که متزلگه معضو ی کجاست: 


- ای نسیم سحسر آرامگے یار کجاست 
- با هیچکس نشسانی زان دلستسان ندیدم 
کی ندانت که متزلگه معشوق گچاست 


منزل آن مه عاشق‌کش عبار کجاست 


یا من خبر ندارم یا ار نشان ندارد 


این قدر هست کهبا نگ چرسی می‌آید 


[این بیت و غزلش در تسد تزوینی نیست, از نسحد خاناری نقل شد.] 


-بارب به که شاید گفت این نکتے که‌درعالم 


رخساره به کس ننصود آن شاهد ھرجائی 


چهار) یار کامل و کمال مطلق است هر قصوری که هست از ماست 


- اگر به زلف دراز تو دست ما رسد 
- خیال حوصلہ بحر می پزد هيات 
-هرچه‌هست ازقامت ناساز ہی اندام ماست 
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گناه بخت پریشان و دست کوته ماست 
چھساست در سر این قطره محالاندیش 
ورنه تشر بف تو بر بالای کس کوتاه نیست 


-باراگر ننشستبامانیست جای اعتراض 


بادشاهی کامران بود از گدایان عارداشت 


پنج) معشوق عرفانی صاحب اختبار مطلق است : 


- سیر سپهسر ودور قمر را چه اختبار 
-سبب مرس که چرخ ازجەسقلەہر ورشد 
باهش مستو ری رمسلی نەبعدست من وست 
- بارها گفنهام و بار دگر می‌گویم 
طوطی صفتم داختهاز 

من اگر خارم وگر گل چمن‌آرانی هست 
- گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی 
-صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند 


در پس اید 


در گردششا ور یار دوست 


که کام‌پششی او را بهسانه بی سبب 
آنجه سلطان ازل گت بکن آن کردم 
که من دلسده این ره له به خود می پویم 
اد ازل گفت بگر می‌گویم 
که از آن دست که او می کشسدم می رویم 


عاشقی گفت که تو بنده بر آن می داری 
ایسنست حسریف ای دل تسا باد نپیسائی 


شش) يار (خداوند) از عشق ما مستغمی است : 


زعشق ناتسام ما جسال یاز مستفنیست 
سسخن دراحتیاج ماواستغضاىمعشوقست 
- گوس با تو از مدحت ما 2 
اگرجه حسن نو از عشق غیر مستغتصوتر 


غرض کرشمه حستست‌ورنه حاجت لیس 


به حا فظ چه‌سنج د پیش استفنای: 


هفت) مسشوق عرفانی هم اهل 
با کهاین تک‌تسه‌توان گفت که آن سنگین‌دل 


۔این چهاستفن-است یارب وین چهفادرگمنست 


- در زلف چون کمندش ای دل ميسج کانجا 
- میان عاشق و معضون فرق بسیارست 
با صبسادر جمن لاله سحر می‌گنتم 
گر یه حافظ چه سنجدپیش اسنفتای عشق 


- این قصه عجب شو از بخت وازگرن 


ارجا 


بهآب ررنگ رخا ا صاجت‌روی زسارا 


اونگ ری ال درد نم گیرد 

مشاطه ها 
من آن نیم که از ابن عشقبسازی آیمباز 
حال جهره مود را به زلف ایاز 


خداداد 


کاندریندربا(طوفان انمایدهفت در باشیتمی 


کشت ما را ودم عیسی مریم با اوست 
کاینهمه زخم نهان مست ومجال آه نیست 
سرها بر بده بیٹی بی‌جرم و پی‌چسایت 
سی یار کی کاو حم لباز کنسید: 
که شهیدان کەائد'ایٹھعے خونین کفنان 
کاندرین در ب(طوفان)نمایدهفت در 


ما را یکشت يار یه انفاس عیسوی 


هشت) در عین حال معشوق عرفانی متفق است 


-عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد 
طبیب عشق مسیحا دمست و شفق ليك 


ای خوایه درد نیت رگزنه طیب قے 
ون دراو کرا دود ب 
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غتاب یار بریجهسره عاشقانه بکش 


که يك کرشمے تلافی صد جفا بکن د 


نه) عشق عرفانی دوسو یه است. یار نیز با عاشقان نظر دارد 


بندة طالع خر 
- سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق جه شد 
عاشق که شد یار چ حالش نظر نکرد 


م که در این فحط وفا 


ده) معشوی عیانست, برای مشاها 
- معتسوق عیان می گذرد بر تو ولیکن 
- اورا به حسم باك توان دید جون هلال 
- جشمآلسودہ نظر ازرخ جانان دورست 
- ناظسر روی تو صاحبت‌ظرانشد آری 
- نظر پاك تراند رخ جانسان دیدن 
- پیدلی در همسه احسوال خدا با او پود 
- جمال یار ندارد نقاب و برده ولتي 
-روی جانسان طلبی ابنه را قابال ساز 

بازده) عشق فدیمست : 
- نب ود نقس دو عالم که رنگ الق بو 
۔ سر ز مستی برنگبرد تا به صبح روز حشر 
- جز دل من کز ازل تا بەابسد عاشق رفت 
-بس آزاین کاین سقف سز رطاق‌مینابر کشند 
- از دم صح 
حالما زشوروشر عشق خبے هیچ ن 
- نسود چنگ ورباب ر نید و عود که بود 
ما 


تا آ خن شام اند 


ای من ومعصوق مرا بایان نیست 


آن اولی سرمست خریدار 
ما به او محتاج بودیم او به ما متشاق پود 


ای خواجه درد نیست وگرله طبیب هست 


یا شهود ار باید لگ وفابل بود 


اغبار همی بیند از ان بستے نقسایست 

هر دیده جای جلوه آن ماه باره نیست 

پر رخ او نظر از آينة ياك انسداز 

سر گیسو ی تو در ایج سر ی نیست که ل 

که در آئیدے نظر جز به صفا نشوان کرد 

او تمسی دیدش و از دور خدایا می کرد 
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ان تا نظر توانسی کرد 
اورنه هرگر گل و نسرین ندمد زآهن وروی 


ار ره 


زسانه طرح محبت ه این زسان انداخت 


ه ره چون من راز ل یك جر عهخوردازجامر 
جاودان کس نشنیدیم که در کار ساد 
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق پود 
دوستی و مهر بر مك عهد ويك میثاق بود 
فتنه‌انگیز جهان غمه جادوی تو بود 
گل رجسود من آغشتة گلاب ر سید 
هر چه آغساز ندارہ نیسدیرد اجام 


دوازده | عق موقوف به عنایت ازلی و عدایت و حوالت الهی و عهد الست است : 


آگهی از سر قضا 
- مقسام عیش میسر نمی شود بی رنج 


- می یده تاد 


هد ار راہ په رندی برد معذورست 


- زاهد و عجب و نماز ومن و مستی و نیاز 
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که به ردی که شم عاشسن وازبو ی که 

یلی به حکم بلایسته‌اند عهد الست 
عشق کاریست که موقوف هدایت باشد 
تا ترا خود ز میان با که عنسابت باشد 


-به سمی خود توان برد پې به گوهر مقصود 
-می خو رکه عاشقی نه به کسیستوا ختیار 
-روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق 
-در ازل بست دلمم با سر زلفت پیوند 
در ازل دادەست ما را سافی لمل لیت 
-عشق‌من باخط مشکین‌تو امسر وزی‌نیست 
سبزده) افر ینش طفیل عشق است : 
-جهان فانی ویاقی فدای شاهد و ساقی 
-طفیل هستی عق ند آدمی وہر 
- هر دو عالسم يك فروغ روی او 
- مراد دل زتماشای باغ عالم چیست 
-آسصان گومغر وش این عظمت کاندرعشق 
- عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید 


خیال باشسد کاین کار بی‌حوالسه برآید 
ابن مربت رسید زمیراث فطرتم 
شرط آن بود که جز ره این شیوه نسیسریم 
تا ابد سر تکه 
جرع جامی که من دهوض آن جامم هترز 
دیرگاهیست گزین جام هلالی مستم 


وز سر پیمسان ترود 


که سلطانی عالم را طقیل عشق می بینم 
ارادتی تجا تا نع لم شر 

ت بیدا و پنپان نیز هم 
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن 
خرمن مه به‌جوی خوشهٌ پروین به دوجو 
تاخوائنده نقش مقصود از کارگاه هستی 


چھاردہ) عشق امانت الهی است, امانتی خاص انان نه فرشتگان : 


آسمان بار اسانت تتصوانست کک 
- عاشتان زسره ارباپ اسانت باشند 
- گر اسانت به سلامت ببسرم باکی نیست 
۔ حقسا کزین غمسان برصد مزد؛ امان 
-جلوه ای کرد رضت دید ملكك عشق نداشت 
- بر در میخانة عشق ای ملك تسبیح گری 
- فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی 


نیزے امانت: شرح غزل ۱۰۵ء بیت ۰۳ 
پائزدہ) عشق عرفانی ق 
۔ باسبسان حرم دل شدەام شب همه‌شب 


- نیست بر لوح دلم جز اف قامث دوست 
- در دل ندهم ره پس ازین مهسر بتسان را 
- خلوت دل شف جای صحبت اضداد 


- زدست تضرقه بازآی تا شوی مجموع 


قرع کار ہم نام من دیرانه زدنسد 
لاجسرم چشم گهر بار فسائست که بود 
بیدلسی سهسل بود گر نبسود بی‌دینی 
گر سالکی به عهد اصانت رفا کند 
عین آتش شد ازاین غیرت و بر آدم زد 
کاندر آنجا طینت آدم نخر می گشد 
بخسواہ جام و گلابسی به خاك آدم ریز 


غیرت وتوحیدست : 


تا در این پردہ جز اسدیشۓ او نگذارم 


ھر لب او بر درا 


اما 
دير چو بیرون رود فرشته دراید 


به حکم آنکه چو شد اصرمن سروش آمد 
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۔ صحیت حور نخواہم که بود غین قصور 
-به ولای نو که گر بندة خویشم خوانی 
-برق غیرت جو چنین می جھدازمکمن غیب 
-عاشقان را گردر آنش‌می بستدد لطف دوست 
جان عاریت که حافظ سې رد دو 


۔اگربر جای‌من غبر ی گزیشد دوست حا کم أوست 
-دامن دوست به دست آر وزدشمن بگسل 
در راه عشق وسسوسة اضرمن بسیست 
در آتش ار خیال زخش دست می‌ده ند 
- سخن غبر مگو با من معشوقهپرست 
و 


غزل ۸۶ 


۳ 


با خیال تو اگر با دگری بردانم 
از سر خواجگی کون ومان برخیزعم 
و بفرما که من سوخته خرمن چه کنم 
تنگ جشمم گر نظر درچشمۂ کور کنم 
روزی رخش ینم و تسلیم وی کنم 
حرامم‌یاداگر من جان به جای‌دوست بگزینم 
مرد یزدان شو وفارغ گذر از اهسرسنان 


پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن 
ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکایتی 


کزوی و جام‌میم نیست به کس بروائسی 


ح غزل ۷۸ ببت ۷ء 


شانزده) عشق تضمین ندارہ توکل باید ہاشت 


- در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز 
- چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند 


بر سوی 


- گو بروو 


۔تکیدبر نفو ی ودانش درطر بقت کافریست 


ن به خرن 


توبا خدای خود انسداز کارودل خوش دار 
هفده) عشق مستلزم معرفت است : 
-راه ارچه کمینگا: کماندارا 


۔ بی‌معرفت مباش که در من یزید عشق 
کت 

- تا نگردی اشنا زین پردہ ریزی نشٹوی 

- ترا چنسانکسه نوئی هرنظر کچا بیند 

۔ اشضتسابان ره عشق در این بحسر عمیق 


- نضطة عنق نسودم به نو ھان سهو مکن 


این رس 


هر کسی بر حسب فکسر گسانی دارد 
بین درگاه حافظ راجومی خوائنسدمی رآننسد 
هر 
راهرو گر صد هنر داره توکل بایدش 
که رسم اگر نگند مدعی خدا یکت د 


کم ور اين اکنا را لاد 


هرکسه دا رود صرفه ز اعدا بیرد 
اهل نظر سال با آشنا کنند 
که در آن آینے صاحبن_ظران حبراننےد 
گوش ناسصرم اباد جای پیغام سروش 
به قدر دانش خود هر کسی کنے دراك 
غرفه گشتند و نگنتند به آب آلوده 


ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی 


هجده) عیادت. با عشق است که معنی می‌باید و مقبرل می‌گردد 


- واب روزه و حج قب ول ان کس برد 
- نساز در خم آن ابسروان محسرابسی 
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که خاك میکده عشق را زیارت کرد 


کسی کدد که به خون جگر طهارت کرد 


- خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد 
-طهارت ار نه به خرن جگر گند عاشق 
- زاهسد جو از نمازتو کاری نمسی‌رود 
نوزډه) عشق در دل شکسته فرودم یآبد 
- یکن معسامله‌ای وین دل شکسته بضر 
- سایه‌ای بر دل ریشم نکن ای گنج روان 
۔خرابسٹر زدل من غم تو جای نیافت 
۔ شکستسےووار به درگاهت آمدم که ط 
بیست) عاشق عارف قبپرست است : 
- حافظ گیب را یا غمت ای یار عزیز 
-دیگران قرع قسمت همه بر عیش زدند 
۔حافظآنسر وزطرب تا عش تونوشت 
تا شدم حلقه به گوش در میضان عشق 
- لذت داغ ست بر دل ما باد حرام 
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شار 
-ناصحم گفت که جزغم چه هن رداردعشق 


به آب دبده و خون جگسر طهسارت کرد 
به قول مفتی عشقش درست تبست نماز 


ہم مستی شبانه وراز و نیاز من 


که با شکستگی ارزد به صدهسزار در 
که من این خانه به سودای تو وبران کردم 
که ساخست در دل تنگم قرارگاه نزول 
انی لطف توام نشسانسي داد 


به مود 


اتصادیست که در عهد قدیم افنادست 
دل غم‌دیده ما بود که هم بر غم زد 
که تلم بر سر اسب‌اب دل خرم زد 
هر دم آید عمسی از نو به مب‌ارکسب‌ادم 
اگر از جور غم عشسق تو دادی طلسیم 
ماه امسیدفیست خاطسر شادی طلبیم 
برو ای خواجه عاقل هنری بهتر ازین 


بیست و بك) در عشق هم کشش شرط است ه مکوشش 


- جناب عشق بل دست همتی حافظ 


کی رت مشر مهسر پورز 


-به رضمت سر زلف تو واشقم ورنسه 
-حافظ هرآنکه عشق نو رزیدووصل خواست 
- بههواداری او ذرهصفت رقص کنسان 
اد 


بکوش خواجه و از عشق ہی نع 
-رری جانسان طلبی این را فابل ساز 


- ای بیخیر بکوش که صاحب خبر شوی 
در یک شب حقایق یش ادیب عشق 


که عاشتان ره بی‌همتان به خود ندهند 
آن قدر ای دل که توانسی یکسوش 


که در هوای رخش چون به مه ر پیو 


تا به خلوتگسه خورشید رسی چرخ زنان 
کشش جو نبود ازآن سو جه‌سود کوشیدن 
احسرام طوف کعبۂ دل ہی وضسو پیست 
تا لب جشمے خورشید درخشسان بروم 
که بنده را تخرد کس به عیب بی‌هنر ی 
ورئه هرگز گل و نسرین ندمد زآهن وروی 
تا راهسرو نبساشی کی راضبسر شوی 


هان ای پسر بکوش که روزی پدر وی 


۷۹ 


- الا یاابھساالساقی ادرکأسا وناوا 
اقی ادرکاسا وناوا 
سراھیست راہ عشق کدھیجش کنسارہ نیست 


- شیر در بادیڈ 


-چرعاشق‌می‌شدم 
- ما در درون سینسه هوالنی نهفنه ایم 
- روندگان طریفت ره بلا سیرند 
-در ره عشق از انسوی فنا صد خطرست 
-عتقت به دست طرفان خواهد سپرد حافظ 
۔ طریق عشق طریقی عجب خطرناکست 
در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان 


که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 
آنجاجز آنکه جان بسبارند جاره نبست 
ری خطر ی نیست که نیست 
ندانستم که این دریاچه موج خونفشان دارد 


آه ازاین‌راه که 


بر باد اگر رود سر ما زان هوا رود 
رفیق عشق چه غم دارد از شیب و فراز 
نا نگونی که جو عمرم به سرآمد رستم 


جون برق از 


بن کشا کش پنداشتی که جستی 
تعصوذ باقه اگر ره به مق صدی لبری 


شرط اول قدم آنست که مجنسون باشی 


بیست و سه) راہ عشق, غریب: بیکران و بی‌تهایت است 


- عجسب علمیست عم هنت علق 
- فریاد حافظ اینهمه آخر به هرز بت 
در این شب سياهم گم گششه راہ مقصود 
- از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسزود 
راہ را نهایت صورت کجا توان بست 


-هر شہنمی در این ره صد بحر اتشینست 
سرمشڑل فراغت نتسوان زدست دادن 


تو خفنه‌ای و نشد عشق را گرا پدید 


ورضا په داده داد : 

-س رکش مشو که چو ن شمع ازغیرتت بسو زد 
- حافظ ز دیدہ دانۓ اشکی همی فشان 
- کمر کوه کست از کمر مور اینجا 


> انی ارریخت به پیسانه ما توشیدیم 
-دلا طح مبر از لطف بی‌نهایت درست 


Ae 


که چرخ هشتمش هفستسم زسینست 
هم قصه‌ای غریب و حدیئی عجیب هست 
آز گوشےای برون آی ای کوکب هدایت 
اه بی‌نهایت 
کش صدھسزار منسزل پیشست در بدایت 
دردا که این معا شرح و بیان ندارد 
ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد 
تبارك اه از اين ره که نیست پآیانش 


زنهار ازین بیابسان رہ 


ت وچھار) در عشق باید افتادگي رتسلیم داشت, پاکبازبود و ہلا کشید و از جا نگذشت 


دلبسر که در کف اوموست سنسگ خارا 
باشسد که مرخ وصسل کند فصد دام ما 
اامید از در رحت مشو اس یاده پرست 
اگر از خمر بهشتت وگر باد؛ مست 
جو لاف عشق زدی سر بباز چابك و چست 


- غم جهان مضور و پند من مبر ازیاد 
ضا به داده بده وژ جبین گره بگشای 
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-سر ارادت ماو آستان حضرت دوست 
- نازبسر ورد تنعم برد راہ به دیست 
-در مصطبه عشق تدعم توان کرد 
۔ لاف عشق رگله از یار زهی لاف دروغ 
- در کوی عشق نوکت شاهی نمی‌خرند 
بق عشقسازی امن وآسایش‌بلاست 


قنست 


نیزے رضا: شرح غزل ۱۴۳ بیت ۷ 


ببست و پنج) عاشق عارف بیتعلق است. و دامگه 


- غلام همست آنسم که زیر چرخ کبسود 
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگست 
-حافظ اربر صدرنتشیددزعالی‌مشر یب 
۔ طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
من ملك بودم و فردوس برین جایم بود 
- ہدرم روضة رضوان به‌دوگندم پفر وخت 
-جنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست 
چگ رنه طرف کنم‌درفض ای عالم قدس 
شهب از و 


سط پدین در لد پی حشمت واه آسد: 


ادشهم این 


که این لیف عشقم زرهر وی یادست 
که پر من وتو در اشتیار نگشادست 
که هرچبه ساقی ما ربخت عین الطافست 
که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست 
عاضسقسی شیوه رندان بلاکش باشد 
چون بالش زر نیست بسازیم به غشتی 


ریش باد آن دل که با درد تو خواهه مرهمی 
اگر ممساشسر مائی 


نوش هش غهی 


یا زندان ایست 
ز هرب رنسگ تعلق پذیرد آزادست 
بیالسه گیر که عمسر عزیز بی‌بدلسست 
عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست 
که در این دامگے حادثے چون افتادم 
آدم آورد درین دیر خراب آبسادم 
من جرا ملك جهان را بدجوی نضروشم 
روم هروش زضسوان که مرغ آن مام 
که در سراجه ترکیب تخته‌بند نتم 
کو اج فاته هواشن لشیه شنم 
ازبد حاشه اینجا به پناء آمده‌ايم 


ببست وشش) عاشق عارف سرش به دنیا و عقبی فرو نم یآید 


- سرم به دنسیی و عقسبسی فرو نمی آید 
من هماندم که وضو ساختم ازحش ماعشق 


هشت خلا مستغلیست 


۔ گدای کوی تو از 
امن که سر در نیاورم به دوکون 


ے عرضه کردم در جهان بر دل کارافتاده 


تبارك اقه ازین فتنه‌ها که در سر ماست 
چار نکییرزدم یکسره پر هرچه که هست 
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست 
گردنم زیر بار منت اوسست 
بجسز از عشق نو باقی همه فانی دائست 


۱۸۰ 


- اهل نظر دو عالم در يك نظر بیسازند 
۔ نعیم هر دوجھا: 
- به خرمن دوجھسان سر فرو نمی ارنسد 


بیست وھفت) عاتسق عارف اهل حور و قصور نیست, و همجنان هواخواه 


- ازدر خویش خدا را به بهشتم مفرست 
- صحبت حور تخواهم که بود تین قصور 
-باغ بهشت و سای طوبی و قصر حور 
۔ واعظ مکن نصیحت شرریدگان که ما 
- سای طوبی ودلجوئی حور و لب حوض 


دماغ وکبر گدایان و خوشه‌چیشان ہین 


که سر کوی تو از کون و مکان ما را یس 
با خیال تو اگر با دگری پردازم 


پا خاك کوی دوست به فردوس ننگسریم 
به هوای سر کوی تو برفست از پادم 


بیست رهشت) در عشق باید جلوه شناس و انارت‌دان بود : 


- ما در بیاله عکس رخ یار دیده‌ايم 


- آن روز شوق آتش می خرمنم بسوخت 
- آتکس است اهل بشارت که اشارت دانلا 
بعد از این روی من و لی وصف لا 


- به هر نظر بت ما جلوه می کنسد لیکن 


ای بیخضبر ز لذت شرب مدام ما 
کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت 
غا هست بسی محرم اسرار کجاست 
که ارآنجا خیسر از جلوه ذاتم دادند 
کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم 


بیست و نه) عشق جنون الهی است وبا عفل ناساژگارست : 


-عقل اگرداندکەدل در بندزلقش جو ن۔ 
-ورای طاعت وزات ان زما مطلب 


ص9۵ گذشت و نوبت ما 


کزآن شعلدچراغافر وزد 
به عاشقسان پیسود. 


- شاه شوریده سران خوان من بیسامان را 
- در خرمن صد زاف د عاقمل زند آتش 
- بر هوشمند سلسله نناد دست عشق 


- خرد که قید مجسائین عشق می فرمسود 


AY 


عاقسلان دیوانے گردند ازپی زز 
خ مذهب ما عاقلی گنه دانست 


قرع کار بەنسام من دیوانه زدند 


ترسم این نکنسه به تحقیق ندانی دانست 


ج روز و او 


ان بوسد که جان درآستین دارد 
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد 
که علم بی خر افصاد و عقل پبحس شد 
دی از همه عالم 

این داغ که ما بر دل دیوانه تهادیم 
خواهی که زلف بار کشی ترك هوش کن 
به بری سنبل زلف تو گشت دبوانه 


زآنکسه در بیط 


ره مزل ليلي که خطرهاست به جان 
قباس کردم و تدبیر عقسل در ره عشق 


شرط اول قدم انست که مجنسون باشی 


چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقعی 


یزسه عشق وعقل: شرح غزل ۱۱۳۱ بیت ۳و۷ 


سی) عشق با زهد: 
-ماجسرا کم کن و بازآ که مرا مردم جشم 
۔واعظ شحنه‌شناس این عظمت گومفر وش 
-آن عتسوه داه عشق کهمفتی زره برفت 
-صنعت مکن کهه رکەمحبٹ نهراست باخت 


- تفای وزرق نبخشد صفای دل حافظ 
- زاهد ار راہ به رندی تسرد معذورست 
-پشمینده بوش تندخو ازعلق نشنیدست بو 
- حلاج بر سر دار این نگدە خوش سراید 
جلوه بر من مفروش ای ملكالحاج که تو 
۔ ننسان مرد خدا عا 


با خود داز 
:ر خرمن صد زاهد غاقسل زند آنش 
اگر فقیه تصیحت کنسد که عشن سا 


وصنعت جمع نہ ی شود: 


خرقه از سر به در آوردو به شکرانه بسوخت 
زانکه منزلگه سلطان دل مسکین منسن 
وآن لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت 
عشقش په روی دل در معشی فراز گرد 
طر یق رنسدی و عشسن اختیار خواهم کرد 
عشق کاریست که موقوف هدایت باشد 
از مستیش رمزی بگو تا ترك هشیاری کند 
از شافعی نمرسند امنال این مسائل 
خانتم می‌بیسی ومن خانه خدا می‌بینم 
ال درا م 
ین داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم 
پیاله‌ی بدهنی گو دماغ را تر کن 


ایخ شهر این ننسان نمی بینم 


لیے شرح غزل ۱۷۱ء بیت ۷ زاہد: شرع غزل ۴۵, بیت ۱ 


سی و يك) عشق همسنا 
- زاہسد ازراء به رندی هرد معذورست 
- تحصیل عشق ورندی آسان نمود اول 
آن فضول عیب کند 


زندی است : 


- هرا یه رندی و عشق آن 
- ناز پرورد عم نرد راه به دست 


- روز نخست چون دم رسدی زدیم و عشق 


عشق کاریست که موفوف هدایت پاشد 
که اعتسراض پر اسسرار علم 
عاشفی شیوه رندان بلاکش باشد 


شرط ان پود که جز ره ابن شیوه نسر یم 


سی و دو) عانق عارف ملامتی است و ملامت دیگران در او بی‌اثر است 


۔ ھر سر موی مرا با تو هزاران کارست 
- برغم مدعیانی که منضع عشق گند 
- گر مرید راه عشقی فکسر بدننامي مکن 
- جهانیان همه گر منع من کند از عشق 


ما کجسائیم و ملامنگر پیکار کجاست 
سال چهسره تو حجن موجه ماست 


ان خرقه رهن خانةً خمار داشت 


من آن کنم که خدارن‌دگار فرماید 


MUAY 


منم که شهسره شهسرم به عشق‌ورزیدن 
سوفساکنم وملاست کش یم و شوش باشيم 
ناصح به طمن گفت که روترك عشق کن 
-ملامتگو چه دریابد میان عاشق وبعشوق 
نبزسه حافظ وملامتیگری: شرح غزل ۱۰۶ 


منم که دید لبال‌ودهام په بد دیدن 
که در طریقت ما کافریست رنجیدن 
متاح جنگ ایت زرائر تی کر 


نبیند چشم نابینا خصوص آسرار بنهانی 


سی و سه) عشق عرفائی فراتر از تعصب و تفرفه مذاھب است 


-در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست 
-غرض زمسج د ویشانهاموصال شماست 
در صوسع؛ زاہسد ردر خلوت صوفی 
- همه کس طالب یارند جه هتیار چه 

-در خاتفه نگنجد اسرار عشفبازی 
گفتم طلم پرست مشنبو با هم دخشین 
در مسجد و میخسانے خیالت اگر اپلا 


- در خرابسات مضان نور خدا می‌بینلم 
- نو خائقساہ و خرابات در میاه مین 
ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق 


سی و جھار) عشق عرفانی بدون دستگیری و صحبت پیر سمک 


- آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاء 
- گر پیرمضان مرنسد من شد چه تفاوت 
- گذار بر ظلماتست خضر راهی کو 
- یه کوی عتسق منه بی دلسیل راہ قدم 
-تردستگیر شوای خضر بی خجستد کمن 
- در بیایسان فشا گم شدن آخر تا کی 
- سعی نابسرده در این راه به جالی فرسی 
- حافظ جنساب بیرمضان مأمن وفاست 
ا 


- دل که آنینسه شاهیست غبساری دارد 


گ۱۸ 


هرجا که هست پرنو روی حبیب هست 
جز این خبال ندارم خدا گواه منضسست 
جز وه ابروی نو محراب دعا نیست 
ھمەجاخاناعد 


تچهمسجدجه 
جام می مقاشه هم با مفان توان زد 
گفتا به کوی عشق همین و همان گند 


مراب و کسانجه زدو ابروی تو سازم 
این بعجب بین که چه نوری ز کجا می بینم 
خدا گواست که هرجا که هست با اویم 
قنم برون نه اگر ممل چست‌وجو داری 


کییائیست که در صحبت درویشانست 


درھیچ سری نیست که سری زخدا نیست 
میاه کاتش محرومی آب ما بسرد 
که من به خویش نسودم صد اهتمام و نشد 
پیاده می‌روم و همرهان 
ره بیسرسیم مگسر پې به مهمات پریم 
مزد اگر می‌طلبی طاعت استاد بر 
درس حدیت عشق بر او خوان وزو شنو 
دریادلسی 


برو به د 


سار 


ی دلیری سرآمدی 


ت کن ای مردهدل مسیح سی 
از خدا می‌طلسم صحبت روشن‌رانی 


سی و بنج) حجاب عاشق همانا خود و خودی ایست ؛ 


- حجاب راه توئی حافظ از ممان برخیز 
-میان عاشق و معنون هیچ حائل نیست 
- حجاب جهر؛ جان می شود غبار تلم 
- ییا و هستی حافظ ز پیش او برداد 
گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم 
-این‌جان عاریت کهبه حافظ سپرد دوست 


میان طرفی کسروار 


اقتال وا 


خوشا کسی که درا حجاب رود 
تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز 
خوتسا دمی که از این جهره بردہ برفکٹم 
که با وجسود تو کس نشنود زمن که منم 
گفت آن زسان که نبود جان در میانه حائل 


روزی زخش پیم و نسايم ری کنم 
اگر خود را نی در ميانه 


سی و شتی) عشق ورای تقر یر و بیانست, و زبان عاشقان را بستەاند: 


- ای آنکه بەتقریر و بیان دم زنی از عشق 
- بشسوی اورای اگر « 
۔ غیرت عشق زبان همه خاصان بیرید 
۔ گفست آن پار کزو گشت سر دار بلنسد 


-حدیت عشق کہ ازحرف وصوت ستفنیست 


برس ما 


- مباحثی که در آن محلس جٹون می رفك 
در حریم عشق نتوان دم زد از گفترشنید 


-قلم را آن زبان نبوه که سر عشق گوید باز 


ما با تو نداریم سخن خیر و سلامست 
که درس در دفتر نباشد 
کر کجاسر غمش در دهن عام افتاد 
جرمت این بود که اسسرار هو بدا می کرد 
به ناه دف ونی در خروش و ولوله بود 
ورای مدرسه و قال و قیل مناه بود 
زانکه آنجاجمله عضاجشم یایدبودوگویش 


ورای حد تقر يرست شرح آرزرمشدی 


سی و هفت) بی‌بهرگی از عشق, شفارت است 


۔ھرآن کسی کەدراین جمع نیست زند: ه عشق 
ے خیره آن دیده که آبش نیسرد گرب عق 


بامدعی مگ وید امه رار عشق و مست 
- ساقیا جام دادم ده که در سیر طریق 


سی وھشت) سرانجام عش قآخر ین بهترین فریادرس ومایه سمادت و رحمت است: 


۔عشقترہ آن‌حافظ 
۔ زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت 
-هرچند غرق بحر گناهم ؤصد جهت 


دبه‌فر بدا رخودبه 


آن سحساب روشن باد 


- هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 


-جراغ صاع 


بر او نمسرده به تتسوای من نس از کنید 


آن دل که در او تصع محبت نبو 


یمیرد در درد خودسر, 


هرکه عاشق‌وش نیام د درتفاق افتاده بود 


السی در چارده روایت 


تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم 


که زد به خرمن ما آتش محسبست او 


بر جرید؛ عالے دوام با 
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- دست ازمس وجود چو مردان رد بشوی 


۔ گر نور عشق حق به دل و جائت اوفتد 
۔ رجه خدا اگر شودت مر نظر سا حا کر 
آخرین سخن وحسن خنام 

از صدای سخن عشق ندینم خوشتر 
# 


افظ در پحث از عشق ابن 


تر درباره عشق, بویڑہ عشق عرفانی می توان به این آثار مراجعه 


برای فحص و بحث بی 


کرد 


رسال مهمانی (عشق), اثر افلاطون. ترجمه محمدحسن لطفی ورضا کاویانی (تهران. 
خوارزمی, ۱۳۵۶) ج ۱. ص ۴۸۰-۴۱۷: رسال عشق . تألیف ابن سینا س که به فارسی در 
عصر مؤلف ترجمه شده است ۔۔ باتصحیح محمد مشکو (تھران, کلالُ خاوں بی تا). برای 
ترجمه جدید آن سے رسائل این‌سینا. ترجعه ضماءالدین درّی. چاپ دوم (نهران. مرکزی. 
۰ ص ۹۹۔ ۱۱۲۷ «رسالة فی ماه العشّق»» [رسالا سی ر هفتم از رسانل اخوان 
الصا (یبروت. دارصادر بی تا) ج ۳ صی ۲۶۹ ۲۸۶؛ ترجسه رسال قشیربه. ص ۵۵۲ 
-۵۷۲۳: اللمع , ص ۵۷ -۶۰: سوانج , تصنیف احمد غزالی. به کوشش نصراثه بورجوادی 
(تھسران, بنیاد فرهنگ. ۱۳۵۹)؛ خلاضه شرح تقرف » صل ۳۶۰-۵ کشف المحجوب ٠‏ 
ص ۱۴۰۲-۳۹۲ رسال عشق و عقل. تألیف نجمالدین رازی. تصحیع د کنر تقی تفضلی. ج 
٣‏ (تهران. بنگا ترجمه, ص ۱۳۵۲)؛ مصیاح الھدایۃ وہفتاح الکفابة. ص 4۴۱۱-۰۴ 
مشارق انوار القلوب ومفاتيح اسرار الغیوب .لاب زید عبدالرحمن بن محمد الانصاری: 
معروف بابن اندباغ. تحقیق ھ . ریتر. (یروت, دارصادر ۱۳۷۹ ف/۱۱۵۹م) عبهر 


الصاشقین. نوشتة روزبهان بقلی شیرازی, بەاھتسام هنر ی کر ہین و محمد معین. چ ۲ 
(نھرآن, منوچھری, ۱۳۶۰)؛وفی حقیقة العشق یا مونس العشأی» نوشته شهاب الدین یحمی 
سهر وردی. در مجموعهآتار فارسی شیخ اشراق. تصحیح دکٹر سیدحسین نصر (تھران, 
استیتو فرانسه. ۱۳۴۸) ص ۱۹۱-۲۶۸: لمعات . نصنیف فخرالدین عراقی. با مقدمه و 


تصحیح محمد خوأجسوی (تهران, مولی, ۱۳۶۳):مقالٌ «عشق» در دایرةالمعارف اسلام 
(انگلیسی)؛ مقالهً عشق در دایرۃالمعارف فارسی ؛ مقالةً عشق (۷) نوشتهٌ جورح بواس 
5 680۲98 در دایر:الممارف فلسفه (انگلیسی, ویراسته پل ادواردزا؛ «عشق در دیوان 
حافظه نوشته دکتر منوچهر مرتضوی در مکتب حافظ. چ ۱.ص ٩۳۲۲-۳۲۸‏ «عشن, کدام 


۱۸ 


6 وششۃ دکشر عبدالحسین زری ن کوب» در ا زکوچه رندان . چ ۴ء ص ٩۲۰۲-۱۷۶‏ 
«محبت» نوشن احمدعلی رجائی. در فرهنگ اشعار حافظ . چ ۲ (تھران, علمی, تاریخ 
مقدمه ۱۳۶۴)ء ص ۰۶۳۳-۵۸٩‏ 


# 
- پری: یعنی جن۔ و ابن با پری که مترادف با حور و مظهر زہبائی است فرق دارد. یعنی 
از نظر منشأً فرق ندارد ولی از نظر تحول معنا وکاربرد. نیز پر ی: شرح غزل٠‏ ۱۰ بیت۶ 
٢‏ خو اجه ےدایر:المعارف فارسی 
+ معنسای ب اشی, زیرا در غیر 
این صورت جون بنده (= بردہ)ای خواهی شد که بەعلت بی‌هنر ی (یعنی همین فقدان عشق 
ار نخواهی شد). 


کوشٹی کن که از عشق و ارادت ورزیدن بی بھر, 


و ارادت) ترا نخواهند خرید (کنایه از اینکه 
۴| مي صبوح ے شرح غزل ۵, بیت ۴۔ 
- شک خواب صبحدم: یعنی خواب شیر ین سبحگاهی. در جاهای دیگر شکر خواب 
صیوح و شکر خواب صبوحی هم بەکار برده است: 
۔مانعش‌غلفل چنگست وشکرخواب‌صبوح| ور نها گر بشسشود آه سحرم بازاید 
۔ ای معبر مژدەای فرسا که دوشم آفتابیر ہہ در شکر خواب صبوحی هم وثاق افتاده بود 
.تا کی می صبوح وشکر خواب بامداد هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمسر 
۴) تو خود چه لعبتی ای شھسوار شیرینکار: حاف این مصراع را عا دربك غزل دیگر 
به کار رده است: 


نو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرینکار که توسنی چو فلك رام نازيان تست 
۔ شھسوار سے شرح غزل ٢۲ء‏ پیت ۷ 
۵ هزار جان مقدس: این عبارت در بیتی از کمال‌الدي 


به کار رفته است 


هزار جان مقسدس غریق نعمت وناز ار صدر قوی شوکت ضعیف نوا 
(دیوان » ص ۲۶۵) 

س غیرت ے شرح غزل ۸۶, بیت ٩۳‏ شرح غزل ۷۸ء بیت ۸ 

شمع مجلس: برابرست با چشم و جراغ مجلس. انجه با انکه روشنی و روق بزم از 


یا په اوست. 
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۶) آصف ے شرح غزل ۱۵۹. بیت ۸ 
-باد گیر: بەمعنای امروزیعنی بیامو ز نیست, بلکه بەمعنی حفظ کن | 


- مصرح: برابر است با مصراع [جمع: مصارع, مصاریع |. در اصل به‌معنای لت و لنگڈ در 
است و در اصطلاح عروضی. ٹیم ببت, و ہہت واحد شعر عر بی و فارسی است۔ شمس قیس 
ھی نو بساد: هوهر پیٹ را دو نیمه باشد کی دو مٹح رگا 
را مصراعی خوانند. ود یعٹی 
همچنانك از درای) دوباره هر کدام کی خواهند فراز و با توان کرد بی‌دیگری؛ و چون هر دو 
به هم فراز کنند یك در باشد ازبیت شعر هر کدام مصراع کی خواهند انشاء و انشاد توان کرد 
بی دیگر ی: وجو ن هر دو به هم پیوند يك ببت باشد...» (المعجم فی‌معاییر اشعا ر العجم٠‏ ص 
۰۔ مصر ع ملنزم بهقافیه نیست. می‌تواند قافیهداشته باشد. مي‌نواند نداشته باشد. اما در 


سراگن به‌هم نزديك باشد وهر نیمه 


تب سرا باس نا باشد از در دولختی: 


شعر فارسی و عر بی لازم است که در مطلع قصیده و غزل هر در مصر ع قافیه داشته باشد. 
چنین بیتی را مصرع گر یند. و بعد از مطلع تمامی مصرعهای زوج قصیدہ و غزل (آنها که در 
کتابت در طرف دست جب قرار می گیرند ) بايد قافيه داشته باشند. در مننو ی نیز هر دومصراع 
= لنگه 


یك بیت فافیه دارند. سعدی اشارہ یبای به کلم مصرع دارد که به اصل لغوی آن 
در) هم اشارہ و تلمیح دارد: 
در سخن به دو مصرع چا 


ان لطیف بپندم ۰ که اید اهل‌معانی که ورد خود گند این را 
(کلیات, ص ۷۰۵) 

- نظم دري ے دری: شرح غزل ۰۱۰۳ بیت 23۰ 

۷) مشابه این مضمون در جای دیگر گوید: 

می خور که هرکه آخر کار جھان بدید ‏ از غم سبك برآسد ررطل گران گرفت 

۸ کلاه سروریت کچ مہاد پر سر حسن ے کلاہ کچ نهادن: شر 

.۵ غالیه‌سانی سب شرح غزل ۰۱۸ بیت‎ )٩ 

۔صباے شرح غزل ۴, بیت ۱. 


ق3 ت 


۰ جام جم ے شرح غزل ۸۰, بیت ۱. 

۱ دعاے شرح غزل ۶۸, بیت ۳. 

۳ نعوذ باه «جمللُ فعلیہُ دعائیہ: ناء می‌بر یم به خدا. ابن کلمه را در وقتی گویند که 
احتمال بدی پیشآمد کاری باشد.» (لفت‌نامه ). 


۴) ہمتاے شرح غزل ۳۶ء بیت ۳. 
۔ معنای بیت: بەمدد التجا و دعا و همت بستن حافظ, امید هست که بار دیگر بیشم که 
در شب مهتاب با محیوب خود برای هم داستان می گونيم. لیزے سمر؛ شرح غزل ۱۲۷ بیت ١‏ 


AA 


۰ 


از کوی یار میآید تسسمم باډ نوروزی 
چوگل گرخرد :ای داری خداراصرف عشرت کن 
ز جام گل در بلیسل چان مست می لعلست 
یەصحا رو کہ از دامن غبار عم بیفشانی 
چوامکسان خلود ای دل د ربن قیروزہابوان نبست: 
طریق کام بخ شسي جیستترك کام خود کرد 
سخندربرد+می گوہم چوگل از فنچهبیرون‌ای 
ندانم نو قسری بەطرف جویباران چیست 
میی دارمچوجان‌صافیٗوصوفی می گنسدعییش 
جداشدیارشیرینٹ کنسون‌تنه‌انشینای‌شمع 
به عب علم نشوان‌ شد زا سساب طرپ محر وم 
می اندر مجلس آصف بەنوروز جلالی ٹوش 
نه حافظ می کد ها دعای خراجه تورانشاء 


ازین باد ار مدد خواهی چراغ دل برافسروزی 
رون را غلطهاداد سودای زراندوزی 


که زد بر چرخ فیروزہ صفیر تخت فیروزی 
زار آی کز بلیسل غزل گفتن بیامسوزی 
مجسل غیش فرصت دان به‌فیروزیوبهروزی 
کلاه سروری آنسسست کزاین ترك بردوزی 
که بیش ازپشجروزی‌ئیست حکم‌هیرنوروزی 
مگ راونیزهمچون‌من غمید اردشانروزی 
خدایا هیچ عاتسل را میسادا بضت بد روزی 
که‌حکم سب ان اینست اگرسازی وگ رسوزی 
بیا ساقی که جافسل را 
کەبخش:جرعےُجامت جهان راسازنوروزی 


تر می‌رسد روڑی 


ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی 


جناہش پارسایان راست محراب دل ر دیدہ 


جبیتش صبح خیزان‌راست روزنتع رفیروزی 
سلمان ساوجی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


ز سودای رخ وزلفش غمی دارم شبائر وزی 


مرا صبح وصال او نمی گردد شبی روزی 
(دیوان . ص ۴۱۲) 


در این غزل حافظ چند فقره تکرارقافیه رخ داده است: دوبار فیر وزی دربار روزی» 
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سەبار نوروزی. برای تفصیل در این باب ے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل ۱۴۲ء 
بت ۷ 

۱) نسیم باد ے شرح غزل ۶۱ بیت .٩‏ 

۲) خرده: «بولهای کوجك و کم‌ارز, نقد مختصر از زر وس و غیره.»( لفت‌نامه ). حافظ 
به‌این مضمون در ابیات دیگرش هم (با کلم «زره) اشاره کرده است: 
موسم آن کزطرب چو ٹرگس مت نهسد به پای قدح هر که شش درم دارد 
بهای می اکنون جوگل دریغ مدار که عقسل کل به صدت عیب متهم دارد 

مراد از خرده یا زرگل, احتمالا میله‌های زرین وسط بعضی گلهاست که با خردہ با قراضۂُ 
زر اهت دارد و شاعسران ازروی حسن تعلبل شکفتن گل را به قدح باده گرفتن او و 
افشاندن این میلەھا یا خرده‌های زرین را حمل بر خرج کردن نقدین 
شمرده‌اند. عطار گوید: 
- برخیز که گل ز کیسه زر خواهد ريخت 


زد 


خود درراء جام ب 


ابسرش به موافقت گهر خواهد ریخت 
(مختارنامه, ص ۲۱۴) 
- گل گفت که دست زرفشان آوأدمے خلسدان خندان سر به جھسا 


اوردم 
( پیشیں , ص ۲۱۶) 

سلمان گوید: 
باد جان می‌بازد ای گل در هوایت ور تو نیز خرده‌ای داری نتسار عاشق جانباز کن 
(دیوان , ص ۳۹۱) 


۲) نخت مر بوط به این تر کیب نوشته است: «+ 


و زی: علامه فزوینی در حاشی 
آست واضحاً در «نخ» با تاء دو نقعله, ولی شاید در اصل «بخت فیر وزی» بوده است با یاء 
موحدها». حسینعلی ملاح تخت قیر وزی != تخت پیر وزه ای ]را په استمال بسیارعماں تخت 
طاضدیس, یکی از السان سی گان باربد می دائد ومی نویسد: ...در ردیف کنونی موسیقی 
برانی گوشه‌ای با لحنی نواخته می سود بەنام طاقدیس, یا تخت طاقدیسی. این لحن کرش 
سی رینجم از دستگاه نواست. حال تا کجا این لحن ارتباط به ترانڈُ تخت فبر وزی داشته 
باشد به هبج ووی معلوم نیست. به هر تقدیر به قر یه کامات بلبل. صفیر و خاصه فعل «زدن» 
رزه صفیر تخت نوروزی س که معادل کلمد نواخش است و همچنین نام 


۔ که زد بر جرخ 


از نوروزی که در بیت دیگری ازهمین غزل آمده است, ہتخت فیروزی» می‌بایست لحنی 


از الصان موسیقی باد که در عصر حافظ و بخصوص در شیراز مع وفیت و محیو بیت تام 


۱۱۹۰ 


داشته بوده است.» ( حافظ رموسیقی. ص ۸۲) 

۴) بابل سے شرح غزل ۷ بیت ۰۱ 

۵) خلود (بر وزن سجود) کله ایست عر بی و قرآنی بەمعنای جاودانگی و بقاء همیشگی. 
این کلمه بەابن صورت و صیفه فقط بك بار در قرآن مجید بەکار رنته است: ادخلوها سام 
ذلك يوم الخلود (بدسلامت وارد بهشت شو بد که هنگام چاوانه‌شدن فرارسیده اش -سورا 
ق, آي ۲۴ ولی صیغه‌های دیگر آن ازجملہ غاد إخلاد. . خالد بارها در قرآن به کار رفته 


است. 

۔فیروزہ ابوان: ناه است از آسمان و توسعاً نی چهان, 

۶) ترك: در مصراع دوم ابھام دارد. ھم بەمعنای رها گردن وهم بەمعنای توعی کلاه یا بخشی 
از کلاہ. برای تفصیل بیشتر در این باب ے ترك: شرح غزل ۸۵, بیت ۴, 

۷ میرنوروزی: بهگفتة علامه قزویٹی این تعبیر حافظ ایهام دارد. معنای زديك آن بهار 
و شوکت ودرلت بھسارست و معضای بعید آن پادشاه یا امیر یا حاکم موفتی است که در 


قدیم الایم رسمی بوده که برای تفر بح مردم پناطنت جنتروزه ای به اومی بخشیده اند وپس از 
انقضای ایام جشن, سلطنت او نیز به بایان می‌رسید. وشن نزول این بیت و سخنی که حافط 
هر پرده می گر پد اشاره دار به دلجوئی نجافظ از خواچه جلالالدین تورانشاه, وزیر معروف 
شاه سجاع وممدوح حافظ. که دردوبیت آخر همین غزل نیز بەنام او تصریح شدہ, در وقتی 


کین ین ی رکن الدین شاه حسی, وزیر دیگر شاه شجاع, به تهست سر وسر 
داشتن با دشمنان شاه شجاع به زندان افتاده بود. حافظ خطاب به ار می‌گوید رکن الدین 
حسن دولت مستعجل دارد. (نقل به معنی و اختصار از «میرنوروزی» نوشته محمد قزوینی, 
یادگار. سال اول. شماره سوم ص ۱۶-۱۳). نیز سه حواشی غنی. ص ۰۷۱۳-۷۱۰ 

۸) قمری ے شرح غزل ۲۲۴ء بیت ۰۱ 

٠‏ یار شیرین: در خطاب به شمع ایهام دارد: الف) محبوب دابند؛ ب) انگیین که ازموم 
شمع جدا مي‌شود. همجنین تعبیر «اگر سازی اگر سوزی» هم خالی از ابھام نمست. 

۱۹ ھنی: که اصل عربی آن هنیء (بر وزن بطیء = فعیل) است یعنی گوارا ود 
و کلمه‌ایست قرآنی و چھاربار در قرآن بەکار رفته است. از جمله کلوا و 
اق ۲۴: مرسلاتت. ۴۳). منوچهری گوید: 


عمر و تن تو باد فزاینسدہ و دراز عيش خوش تو پاد گوارن‌ده و هضی 
(دیوان .ی ۱۲۰) 


۹۰ 


غزالی می نویسد:٭... وکابین که زنان بخشند هنن ومریٔ (است] یعنی نوش و گوارنده.» 
(کیمیاء ج ۱.ص ۴۲۵). سعدی گرید: 


۔ مطلب گر توانسگسری خواهی ‏ جز قناعت که دولشیسٹ هنی 
(کلیات» ص ۸۶) 
- درنظر «شمنان, نوش نباشد هنی وز قبسل دوستان,نیش نباشد گزند 
(کلیات . ص ۱۴۸۹ 


-معنای بیت: نمی توان و تباید گرفتار کبر و کبر یای علمی شد و خودرا از عبش و نشاط 
محروم کرد جرا که به عیان می بینم که رزق و روزی نادانان. فراوان‌تر و گواراثر است. در 
جای دیگر گوید: 
فلك به مردم نادان دهد زمسام مراد تواهل فضلی ردانش‌همین گناهت بس 
سعدی گوید: 
اگر دانش په روزی در فزودی , ز نادان تنگ روزی‌تر نبسودی 
به‌نادانان چنان روزی رساند 


| اندر آن حیران بساند 


(کلیات. ص ۶۸) 
نیزے حرمان اهل ہلرہ شرح غزل ۱۹۴ء پیت ۴۔ 
۲ آصف: همان خواجه تورانشاه بی بعدی ات یزسه شرح غزل ۱۵۹ بیت ۸. 
- چلالی: علامه قزوینی دریاره این کلمه نوشته است: «ابهام است بین تاریخ جلالی 


معر وف و لقب ممدوح خواجه در این غزل. خر اجه جلال الدین تورانشاه. وزیر شام شجاع.» 


۳ ) خواجه تورانشاه سے جلال‌الدین تورانشاه: مرح غزل ۱۷۳, بیت ٩‏ 


۱۱۹۳ 


عبر بگذشت به بیحاصلی و برالهوسی 
چه شکرهاست د 
درش در یل غلامسان درش می‌رنستسم 
با دل خون شده چون تانه‌خرشش باید برد 
لمع السبسرق من السطورو آنست به 
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در تیش 
بال بگشاو صفیر از شجر طوبی زق 
تاچر مجمسر نفسی دامن جانسان گیرم 


ن شهر که قانع شده‌اند 


ای پسسر جام میم ده که به پیری برسسی 
شاهسبازان طریقت به مقام مگسی 
گفت ای عاشق بیچارہ تو باری چه کسی 
هرکه نشهورجهان گشت به مشکین نفسی 
متیآ لد آت بشهاب قبس 
وه که بس بیخبر از غلغل چندین جرسی 
خی باشسد چو تو مرضی که اسیر قفسی 
جان نادیم بر آتش زیی خوش نفسی 


۹ چنسد یوید په‌هوای تو ز هر سو حافظ 


یشر اللہ طریتأ يك ہا ملصسسسی 


سعدی غزلی بر همین وزن وقافیه دارد: 


گر درون سوخته‌ای یا تو برآرد نفسی 


چه تفارت کند اندر شکرستان مگسی 
(کلیات, ص 1۶۲۷ 


۱) در این پیت و خطاب به پسر (مغبچة سافی) ودرخواست جام سی طنزی نهفته است. 
یعنی که عسر بدون «می» را بیحاصلی و بوالهوسی و دفعلوقت می‌داند. و عمر حقیقی و 


حقیقت عم را در آن می‌داند که صرف کار و بار باده شود. در جای دب 


- به هر ژه بی می و معشو تی عمر می گذرد 


-وقت عزیزرفت بیا تا قط ا کنیم 


گر می‌گوید: 
بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد 
عمری‌کهبی حضورصراحی‌وجامرفت 


۲) انتقاه از مشایخ طریقت می گند که چرا با دیدن مال و منال با جاه و مقأمی, تنزل و 


۱۹۳ 


انحطاط يافنه, ازمقام شاهبازی به مکسی افتاده‌اند. 

۴) نافه سے شرح غزل ۰۱ بین ٢‏ 
نفمی» در این بیت با «خوش نفسی» در بیت هشتم همین غزل ایطاء دارد. برای 
تفیل در این باب ے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل ۰۱۴۲ بیت ۱. 


۵) علامه فزوینی در حاشيه این بیت نوشته است: داشارہ است به آي شر یغه فلا قضی 


موسی الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور تا (قصص, ۲۹) و نیز این آیه: اذ قال موسی 


لاهلهانی آنست ناراً سآنیکم متها بخبر او آنیکم بشهاب قیس لعلکم تصطلون (نمل, ۷) 


همچنین اد دهم از سورد طد] و اس ازیاب افصال, چدانکه د یفه ملاحظه شد 


هميشه متصدی به تفس است, و متعدی به باء استعمال نشده. بنا ہراپن «آنست بهه در بیت 
خواجه از باب ضر ورت شعر وباء زائدہ خواهد بود» احاشیۂً قزوینی بر این بیت, ص ۳۱۸ 
دیوان ), انست [بدون «به»] از مصدر ایناس یعنی بي‌بردن و دیدن و دانستن. 


-معنای بیت: برقی از طوردرخشید و من به آن پی بردم یا ن را دیدم ودانستم 
برای شما اخگری از آن بياورم. شانکه دست تلمیح به نة مرسی(ع) دار سه 
موسی(ع): شرح غزل ۱۲, بیت ۲. 

۶) کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش: حافظ این مصراع را عیناً در بیت 


دیگری نیز بەکار بردہ | 


کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش کی روی رہ زکه پرسی چه گنی چون 

۷) معنای بیت: خطاب به مر غ ررح انسان که از بھشت تقرب, به چاهسار طبیعت و تدنی 
ھبوط یافتہ است. می‌گوبد پرواز کن و بر شاخسار درخت طوبی (سه شرح غزل ۳۵ء پیت 
مضمون در جای دیگر گوید: 


| بنشین و در انجا صفیر بزن و نغمەسرانی کن. شبیه به‎ )٣ 


چنین ففسنه سزای جو من خوش الحاتست ‏ روم به روض؛ٌ رضسوان که مرغ آن چمنم 
)٩‏ معنای مصراع عر بی جنین است: خداوندراه کوشش مرایه‌سوی تر ودستیابی تو ای 
مراد و مطلوب من آسان گرداناد 


۱۹۶ 


سیم 


وبھارست در آن کوش که خوشدل باشی کەییسی کل بدمسد باز وتودر گل باشی 
من نگویم که کلونبا که نشین و چه بنوش کہ تو خود دانی اکسر زبرك و عاقل باشی 
چنگ در پردہ همین می‌دهدت بند ولی وعظت آنگاه گند سرد که قابل باشی 
در چسن هر ورقی دفتر حالی د گرست ۵ حیف باد که ز کار سے غافل باشی 
تقد عمسرت برد غصّۂ دنیا به گزاف گر شب و روزدرین سس مشکل باشی 
گرچسه راهیست بر از بیم ز ما تا بر دوست رفن آسیان بود ار وانف منزل باشی 

حاف_ظا گر مدد از بخت بلتدت باشد 

صید آن شاهد مطب وع شسایل باشی 

۵ خوشدل: بعنی دلخرش, شاد بانتاط سے شرح غزل ۱۰۴ بیت‎ )١ 

۲ در اینجا به الکنایة ابل من النصر بح رفتار کرده است. یعنی اگر زيرك و عاقل یاشی 
بی‌می‌بری که مرادم این است که با صنمی دلیند یا رفبقی شفیق بنضینی و باده بتوشی. در 
به همین کنایه گوید: 

ساقیا سایڈ ابرست و بهار و لب جری من نگوی,چه کن راهل‌دلی‌خودتوبگوی 

۳) چنگ ے شرح غزل ۰۱۱۵ بیت ۱ 

- در پرده: ایهام دارد: الف) برد موسیقی: ب) در نهان, ہوشیدہ بەزبان حال. برای 
تفصیل بیشتر سه پر 


-وعظ کے تصیحت: شرح غزل ۱۸۳ بست ۲ 


شرع غزل ۱۴ بیت ۲. 


۵) غصه و قصه: از زوجهای نمر یست که در حافظ چندین پار بەکار رفت استہ کے 


قصہ / غصه: شرح غزل ۹۵, بیت ۶ 


۱۹۰ 


۶) واقف: ابهام دارد: الف) آگاہ, دانا, بصیر. ب) متوقف و لذا نظر به «رفتن» که در اول 
مصراع به گار رفته است. ابھام تضاد دارد۔ 


۷ مطبوع شمابل ے شمابل: شرح غزل ۱۵۶ء بیت ٦‏ 


11۹1 


۳۳۳ 


مراد بخش دل بیقسرار من ہاشسی 
انيس خاطر امّسیدوار من باشى 


هزار جھسد یکردم که یار من باشی 
چراغ دید شب زنسددار من گردی 
چر خسروان ملاحت به بندگان نازند. .تور در میانه خداونسدگار من باتی 


اس کم گلهای غمگسار من باشی 


گرت ز دست برآید نگار من باشی 


از آن عقیق که خونین دلم زعشو اي 


ان گیرند. 


در آن‌چمن که بتساندست‌عا 


7 شبی بەکلۂ احسزان عاشقان نی 
شوه غزالے خورشید صید لاغسر من 
سه بوسه کز دو لبت کرده‌ای وظیفه من 


دمي انیس دل سوکسوار من باشی 
گر آهونی چو تو یکم شکار من باشی 
اگر ادا نکسنی قرض‌دار من باشی 


۹ من این مراد یسینم به‌خسود که لیم‌شبی ‏ به‌جای اشسك روان در کنار من باشی 
من ارچسه حافظ شهرم جوی نمی‌ارزم 
مگسر تو از گرم خویش بار من باشی 
۲) عقیق؛ جزو احجسار کریسه یا سنگهای قیمتی است که نوعاً گوھر نامیدہ می شوند 
(برای تفصیل ے لفت‌نامه, فرهنگ معین). حافظ در این معنی گوید؛ 
سنگ ر گل را کند ازیٔمن نظر لعل وعقیق ‏ هر که قدر لقس باد بمسانی دانست 
اما در اینجا استعارہ از لب ودهان بارست.«عشوه» که در همین مصراع به گاررفته است قرب 


معیته است. در چای دیگر همین استفازه را به‌کار پرده ۱ 


بوسه پر درج عقیق نو حلالست مرا که به افسوس و جفا نهر وثا نشکستم 
از نظر کاریرد در شعر حافظ درست مائند لعل, ویاقوت است که هر سه استعارہ یا 
طرف تشبیه سه چیز واقع می‌شوند: ۱) اشاك؛ ۲) لب بار؛ ۳) شراب ارغوانی رنگ. حافظ در 


۱۹۲ 


تشبیه اك ولب بار به عقیق گوید: 

اگربمرنگ عقیقی شد اشامن چەعجب که مھر خانم لعل نو هست همجو عقیق 

در ارتباط با شراب گوید: 
ارغوان جام عفیقی به‌سمن خواهد داد 

۵ پتان ے شرح غزل ۳۲. بیت ۱ 

۶) کلبۂ احزان ے شرح غزل ۱۳۹ بیت ۱. 

۷ غراله خورشید: اضانه تشببھی است. یعنی خورشیدی که جون غزالہ است. در ابن 
ترکیب لطف و ابھامی تھفتہ است. جه غزاله که کلمه‌ای عربی نهانی یعنی خو رشید 
(ے لسانالعرب : منتهی‌الارب ؛ لغت‌نامه دهخدا)؛ ضمناً دیگرش بعنی آهو بره ماده 
با صید و شکار و آهو که در یت هست تناسب دارد. حافظ در جای دیگر گوید: 

ان شاء تشد حمله که خورشید شیرگیر ‏ پیشش به روز مصرکه کعشر غزاله بود 

۸) وظیفه ے شرح غرل ۱۳۲ بیت ۱. 


۱۹۸ 


این خرنه که من دارم در رهن شراب اولی 
چون عسر تبه کردم چندانکه نگه کردم 
چرن مصاحت ان دیشیدورست‌زدروشی 
من حالت زاهسد را با خلق نخسواہم گفت 
تابی سر وبساباشسدارضا فا زین دست 
از هسچے تو دل‌داری دل برنکنم آری 


YY 


وین دنت ر بی معنی غرق می ناب اولی 
ر کنسچ خرابسای افتسادہ خراب اولی 
هم سینسه پر از آتش هم دیدهبرآب اولسی 
این فص اگر گویم با چنگ و رہاب اولی 
در بیز هوس ساضی در دست شراب اولی 


چون تاب کشم باری زان زلف باب اولی 


چون پیر شدی حافظ از میک ده بیرون آی 

رندی و ھوسناکی در عهد شباب اولی 

١)خرقەے‏ شرح غزل ۲ 

- دفر بی‌معنی: حافظ از کتاب ر دفتر ر«اوراق» و فیل و قال مدرسه و علم و فطل 
غلط انداز دل خوش ندارد. این دفتر بی معنی, می‌تواند اشاره به یکی از کتابهای درسی او 
باشد. چیزی که مسلم است «دفتر اشعارہ یا مجموعه (= سفینڈً) شعر نمی‌نواند مورد 
بی‌مهر ی حافظ باشد. یکی ازاھل ادب در بحشی که با نگارنده داشت برآن بود که مراد حافظ 
از دفتر بی معنی, العیاذ باقه «قرآن» است. آیا امکان دارد که حافظ ۵۰۔۶۰ سال از عمرش 


ت ۲. نیزم خرقد در گر و بادہ: شرح غزل ۱۰۱ بیت ۳ 


وتحصیل علمی-هتر ی اش راصرف درس ودراست قرآن مجید کردہ باشد. وآنهمه با حرمت 
و احترام ازفرآن یاد کند و حافظ قرآن ودانای جھاردہ روایت (ے شرح غزل ۵۹,بیت )١١‏ 
باشد. آنگاہ مل بك روشن 
بیستم از قرآن با این اسان ادب یاد کند؟ برای ادامة این بحث ے ذھن و زبان حافظ ؛ ص 
۳ و7 


عر بی مدان و بی اعتقاد و قرآن‌نشناس و الحادگرای قرن 


۱۹۹ 


اولی / اولی‌تر: چنین نیست که «ارلی ترہ (که قیاماً اشکال دستوری دارد و به‌اصطلاح 
غلط مشهور است) کاربرد جدیدتر باشد و قدما همواره «اولی» به کار برده باشند. غزالی 
آقرن پنجم) در کیمیای سعادت همواره «اولی‌تره به کار برده است ( از چعلہ » ج ١۔ص‏ 
۹۔ خاقانی گوید: 
سرھای سراندازان در پای تو اولی ٹر در سبنسة جانسازان سودای تو اولی تر 
(دیوان: ص ۶۲۱] 
سصدی بارها «اولیتر» به کار بردہ است: «هلاك من اولی‌تر است از خون بیگناهی ریختن.» 
(کلیات. ص ۸۵). همچني. 
(بیشین؛ ص ۶۰ء 
- ترك احسان خواجه اولیٹر کاحتمال‌جفای بوابان 
ص ۱۰۲) 
و نمونه‌های بسیار دیگر. حافظ در موارد دیگر هم «اولی» به کار بردہ است: 
جو کار عمر نەہیداست باری آن اولی ".روز واقصه پیش نگ ار خود باشم 
طمسع در آن لب شیرین نکردنم او .ولیاچگ رنه مگس ازپی شکر نرود 
اما در یکی از رباعیات او (که کرگز میت يدور آنها به اندازه غزلیات نیست) «اولیترم 
به صو رت ردیف به کار رفته است: 
ایام شبسابسست شراب اولي با سبزخسطان باده ناب او یة 


عالم همه سر بەسر رباطیست خراب .در جای خراب هم خراب ارا 


دیس به دست تو اولیشر که سوابق نعمت بر این بند. داری» 


۲) خرابات ہے شرح غزل ۷ء بیت ۵. 

-خراب سب فرع غزل ایت ۱. 

۴) معنای بیت: من فسق وفساد بنهان زاهد (سه شرح غزل ۴۵, بیت ۱) را آشکار 
نخراهم کرد و اگر قرار باشد بگویم باید با سازو آواز بگویم, یعئی با طنز و تفریج و 
آبر وریزی. چنانکه شبیه به این تعبیر ربا وزیا درچای دیگر وف و نی وب سر 
بازار بەکار برده که کاملا معنای این بیت را روشن می کند: 


راز سریسشۂ ما بین که به دستان گفتند هر زسان با دف ونی پر سر بازار دگر 

این چنگ ورباب, یا دف و نی برای جلب نظر عامه مردم است و گویا رسمی بوده که 
جارچی‌ها برای ابلاغ پیام و خواندن يك خبر. با این وسائل یا بوق و شیبور و دهل و نظابر 
آنهاء مردم را به دور خود جمع کنند. البته ایهامی نیز در «با جنگ و رباب گفنن» نهفته است. 


۳۰ 


وآن اينکه این قصه را به کسی نمی گویم مگر به خود جنگ ور باب 
۵) بی سروپا: در ارنباط با فلك ایھامگونەای دارد: الف) یعنی بی‌آغاز و انجام. چنانکه 
بعضی از حکمای قدیم حرکات فلکی را بیآغاز و بی انجام و ازلی و آبدی می‌بنداشتند؛ ب) 
پست و حقیر. چنانکه در جای دیگر با ایهامی کماییش مشابه گوید: 
عارضش را په مشل ماه فلك نتوان خوائد ‏ نسبت درست به هر بی سر وبا نشوان کرد 
تابدے شرح غزل ۰۲۱۵ بیت ۱ء 
۷) چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی... حافظ در ابنکه جوانی وقت مناسیت 
عیش و طرب است یا پیری دو رأی مختلف و مضالف دارد. گاه جوانی را فرصت مشاسب 
۷ 


این گونه کارا می دانا 
-عشق و شباب ورندی تو مرادست ‏ چون جسع شد مصالی گوی بیان توان زد 
۔حافظچەشدارعاشق ورن دست‌ونظرباز ‏ بس طور عجب لازم ایاپ شب ابست 
- عشقبسازی وجوانی وشراب لعسل ام _ مچاس انس و حریف همدم و شرب مدام 
یاهبین بیت مورد بحت که می گوید: رندی واهوستاکی در عهد شیاپ اولی. 

اما گاه فرصت پیری را هم می‌خواهد. برای این گونه رندیها وهوسناکیها غ 
- گرچه پیرم نوشبی تنگ درآغوشم گی رر نا سس رکه کنسار تو جوان 
- پیرانه‌سرم عشق جوائی بەسر افتاد ون راز که دردل بسهشتم په در اقتاد 
-کام خود آخرعمر ازمی ومعشوق بگیر ‏ حیف اوقات که یکسر به بطالت بر ود 
در همین زمینه‌ها بیت غریبی از حافظ هست که می‌گوید حال که در ضباب کاری نکردی 


در پیری هم اهل نام و تنگ و پرهیزو پارسائی باش: 
ای دل شباب رفت ونچیدی گلی زعمر ‏ پیرانسه سر مکن هنری ننگ و نام را 
ناهمخوانی این مضصون با سایر ابیات حافظ است که عده‌ای را په حق په فکر قرامت 
دیگری از این بیت اند اخته است: بیراتەسر بکن هنری ننگ و تام را 
چه مسلم است جوانی حافظ بی خیش و عشرت و بی می ومطرب طی نشده است: 
به طهارت گذران مشزل پیری ومکن ‏ خلعت شیپ چو تضریف شباب آلوده 
رندی سے شرح غزل ۵۳. بیت ۶ 


۱۳۰۱ 


۳۳ 


سینه مالامال دردست ای دریغا مرهمی 
چشم آسسایش که دارد از سپهسر تیزرو 
زیرکی را گفتماين احسوال‌بین خندید وگفت 
سوختم در چاه صیر از بهر آن شمع چگل 
در طریق عشقیازی:امن و آسایش بلاست. 
اهل کام و ناز را در کری رندی را؛ نیستم 
آدمی در عالم خاکي نمي‌آید بەدست 


خیز تا خاطسر بدان ترك سصرقنسدی دهیم 


دل زتنهائی بەجان آمد خدا را همدمی 
ساتیا جامی به من ده تا پياسایم دصی 
صعب ر وزی‌بوالعجب کاری‌بریشان عالمی 
تاه ترکان فارغست از حال ها کو رستمی 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی 
رهروی بابد جهان سوزی نه خامی بیقمی 
خالمی دیگسر بساید ساخت وز نو آدمی 
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی 


۹ گریۀ حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق 
کاندرین دریا نساید هفت دریا شبنمی 


ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی 


ہو غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


رهروان راه عشفت هردمی در عالمی 
(دیوان. ص ۳۴۶) 


۱) ای دریغا مرهمی : یعنی کاش مرھمی بود و درد من درمانی داشت. 


۔ به‌جان آمدن: یعنی از زندگی سیرشدن, به‌نهایت طاقت و 


جاهای دیگر گوید: 


ائی رسیدن. چنانکه در 


- دل بی‌تو به جان آمد وقتست که بازآئی 


- بیا که بی تو به جان آمدم ز تٹھائی 


۲) مصراع اول این بیت ایھسام دارد: الف جه کسی توف دارد که سبھر تمزرو ازرفتن 


۱۳.۲ 


بازماند و ساکن و آرام شود:ب) چەکسی انتظار دارد که از گردش سپهراتیزروبه او آسایش و 
آرامشی برسد. و فلك بگذارد که او قراری گیرد 
چشم داشتن: یعنی انتظار و توقع سب شرح غزل ۱۸۸ 
-ساقی سے شرع غزل ۸ بیت ١‏ 
۳ بوالعجب سے شرح غزل ۳۹, بیت ٢‏ 
۴) شمع چگل ے شرح غزل ۱۶۵ بیت ۲. 
۳ 


اہ ترکان سے شرح غزل ۶۲ 
-رستم: «بزرگترین پھلران داستانهای حماسی وملی ابران. اڑژال(فر زند سام] ورودابه 
(دختر مهراب نرمانروای کابل) زاده شد. تهمتن [- دارندہ تن ٹیر ومند] صفت ر غالباً اقب 
ارست. از عهد منوچهر تا روزگار بهمن بسر اسفندیار بزیست, و ۶۰۰ سال عمر کرد. جهان 
پهلوانی کبقباد و کیکاوس و کیخسرہ او داشت و سلطنت این پادشاهان بدو باز بسته بود. 
خرد ودلیری را باهم جمع دا جنگاور غالب و گره گناو 
طراح حمله ودفاع و تداییر جنگی است...»(دایوةالمعارفغ فارسی )نیزے حماسهسرانی 
درایران, ص .۵۶٩-۵۶۳‏ حافظ يك بار دیگر هم از رست به صو رت تهمتن باد کردہ است: 
شاه تر کان جوپسندیدویه جاهم انداخت 7 وہتتگیر: ار نرد لطف تهمتن جه کنم 
۵) عشقباژی ے عشق: شرح غزل ۲۲۸, بیت ١‏ 


در نبردها همو هشیر 


۶ارندی > شرح غزل ۵۳. بیت ۶ 

۸ ترك سمرقندی / حافظ و ٹیمور: بعضی از محققان مراد از «ترك سمرفندی»را تبمور 
دانسته‌اند که سمرقند دارالسلطنه‌اش بود. اما ابن قول بعید و ناصواب است. زیرا این غزلی 
است بهاصطلاح «حالی» و بر از عاطفه و احساس و کمابیش اندوهناند, و در سراسر آن 
حافظ از محنت زندگی و زمانه سخن می‌گوبد. در بیت ثبل از این می‌گوید: «آدمی در عالم 
غاکی نمی ‌آید به دست» لذا بسیار بعید و حتي غیرممکن است که حافظ با این ملال عرفانی 
- فلسفی که در این غزل موج می‌زند ناگهان خاطر خود را به تیمور لنگ بدهد. تیموری که 
در سال ۷۸۹ ق (سه سال قبل ازدرگذشت حافظ, در عهد شا ) بەفارس و شیراز لشکر 
کشیدہ بود و قدرٹ نمائیھا کرده و ضرب شست و چنگ ودندان نشان داده. حافظ در 


دیگر به تیمور اشاره دارد و از او ب‌بدی یاد کردہ است: 
کجناست صوفي دجال فعل ملحد هکل بگ و پسوز که مهدی‌دین 
که مرادش از «صوفی دجال فصل» تیمورست که در کمال رباکاری به خدمت زین الدین 


re 


تایبادی, در قصبه خواف, مشرف هده و بهدست او به سلك تصوف درآمده بود. و مراد حافظ 
دلاور شاه شجاع است که مردانه با تیمور جنگید 


از «مهدی دین‌یناه» شاه منصور برادر 
و کشته شد (برای تفصیل سے واودنامه غزلهای حافظ ص ۸۲. نبزسه شاه منصور: شرج 
غزل ,۱۹٩‏ بیت ۷). مگر اینکه یگویند این غزل (سینه مالامال دردست...) را قبل از حمل 
. یا کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل» را هم پس از حملا 
اول تیمرر به فارس و انصرافش از آنجاء ر بازگشتن شاه منصور سر وده باشد. 

یك بیت دیگر در حافظ هست که از نظر بیان مناسبات او با تیمور قابل توجه است. در 
زومشدی» ( سه غزل شمار: ۲۲۷ در کتاب 


تيمو ر به فارس سر 


به خوبسان دل‌مده حافظبین آن‌ببوفاتیها ‏ که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی 
که به نظر علامه فزوینی و طبق نقل مورخ مشهور عبدالر زاق سمرقندی, صاحب مطلع 
السعدین , که با حافظ قر یب العصر بوده, این پیت به همین صر رت اشارہ به حمل بی‌محابای 
تيمو و به خوارزم در سال ۷۸۱ ق دارد. علامه فزویتی اشاره دارد که ضبط دیگر ابن بیت: یعنی 


همان بیت که در دیوان حافظ مصحح قزویتی مندرج 
بەشسر حافظ شبراز می رقصند وال رر وید جشیمان کشمیری و ترکان سمرقندی 
حاکی ازا 
جدیدرا جانشین آن کرده است. (برای تفصیل سب شرح غزل ۲۷۷, بیت ۷) 

غزل مهم دیگر ی از حافظ هست که در آن اشاره صریح به تھدید یا بلکه تجاوز تیمور به 


است که خود حافظ, بس از ورود تیمور به فارس بیت قبلی را حذف و این بیت 


فارس و شیراز دارد به مطلع: «دو یار زیرك و از باده کهن دیمنی» که آن نیز مائند غزل «سینه 


مالامال درد 


مالامال درد و دریغ است. 
ز تںسدیساد حوادث نسی‌توان دیدن براين چمن که گلی بودہ است یاسمنی 
بین در این 

از ابن سموم [= لشکر و اینغارهای تیمور] که برطرف بو 


نقنبتدی غيب که کس به یاد ندارد چنین عجب ز منی 


وفارس] بگذشت / 


و این مصراع تصر یح دارد که حملهٌ تیمور رخ داده بوده است ] عجب که بوی گلی هست و 
رنگ نسترنی. [یمنی شیراز قشل عام و غارت و تخر یپ نشده ر هنوز امکان ادامه حیات 


عست ]. به‌سبر کوش تو ای دل که حق رها نکند [ سیر هم صیعا بس از نزول بلا معنی و مورد 
بیدا می‌کند] / چنین عزیز نگینی [- شیرازو فارس را] به‌دست اهرمنی [- تیمور] 
یکی دیگر از موارد مناسبات حافظ و تیمو ر در داستانی است که دولتشاه از ملاقات این 


۱۳4 


دو نقل کرده» راحع به کشاده‌دستی حافظ در بخشیدن سمرقند و بخارا به خال هندوی ترك 
شیرازی و باقی فضایا (برای تفصیل سے شرح غزل ۳, بیت ۱). 
خاطر...» چهیسامراد از«ت رل سمرقندی» رودکی 


باری, می توان گفت در این بیت «خیز 


باشد که حافظ مصراع معر وش را (بوی جوی مولیان اید همی) درمصراع درم خود تضمین, 
کرده است. یعنی بھشرست دیگر به رنج ومحن ومصائب زمنهاندیشیم و خاطر خود را به 
مطالعة شعر (یاطور کلی, با اختصاصا شعر رودکی) مشفول و متصرف بداریم. چنانکه در 


اوز تیمور سر وده و چند بننش را نقل کردیم 


ازر فارس رادرب گرفتهبوده, دویار زیر ویاده 
کهن و فراغتی و کتابی و گوشه جمنی را آرزو می کند. قر ند صحت این استتباط یکی این 
است که زادگاه رودکی در نزدیکی سمرقند بوده: «سمرقند شهریست که ابوعبداقہ جعفر بن 
محمد رودکی در اطراف آن 
(محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی. ص ۴ با این حساب. رودکی اگر «نرك تر» از 


بغ تار آیردن رودگی را بابد چنین توجمء 


در چان «عجب زمنی» که تندہاد حوادث 


بنج رودك یا رودك] ولادت بافته ودر آن نشو و نماکردہ است.» 


تیمور نیست ولی «سمرقندی‌تر» از اوست. «ترا 
کرد که این اطلاق کمابیش مجازی و تقریبی است. ترکهای چین و مفرلستان تا پیش از 
اسلام در نواحی ماوراءالٹھر غابه داشتهاند.بعدها هم ترکهای غزنوی و سلجوقی و سپس 
مفول فرنها در این نواحی نقوذ و سکنا داشته‌ند.بهعبارت دیگر سمرقند فقط در قر ون ال 
اسلامی در دست و یا تحت وذ ترکها نبوده و قرنها قبل و قرنها بعد از آن, قلمرو ترکان بوده 
نکه او لزوماً تر نژاد بوده باشد. قرین 


است, مناسیت اطلاق تراد به او از همین است. ت 


دیگر به سود اینکه مراد از ترك سمرقندی, رودکی است و نه نیموں این است که در سنت شمر 
شاعره بالصراحه یا بالکتایه از اویاد می‌کنند. 


فارسی به‌هنگام نضمین پیت یا مصراعی از 
ودر اینجا هم که مصراعی از رودکی تضمین شدہ انسب این است که لا اقل په کنایه از اونام 
بر بش 

- چوی مولیان: علامه قزوینی در حاشبه این کلسه نوشته است:«.. و جوی مولبان 
ضیاعی بوده است در بیرون شهر پضضاراء بسبار بانزهت, ولوك سامانیه در آنجا کاخھا و 
پوستانها ساخته بودەاند. رجو ع شود به چهارمقاله نظامی عروضی سمرتندی, چاپ لیدن, 


ص ۳۳و ۱۶۰» 


۹ اسنغنای عشق ے 


شرح غزل ۲۲۸ء بیت ۱ء 
- کاندرین دریا نماید هفت دریا شہنمی: ضبط افشار, پژمان و آنجوی بەھمین نحو 


۱۳۰ 


است. اما بەنظر می‌رسد که یکی ازدریاها حشر است. جه پید است که هفت دریا در این دربا 
نمی گنجد. ضبط سودی, خاتلری, عبوضی - بهروز جلالی 
فدسی چئین است: کاندرین طوفان نماید هفت دریا 
موا که پشتوانة نقلینیرومندی هم دارد. 
-هفت وریا [- هفت بحرآ«درقدیم دررری زین هفت درا تصورمی‌گردتد رهمچنین 
در نزد عرب پیش از اسلام و بعد از اسلام مهمترین درباها هفت تا بوده؛ وهشدوان نیز ازهفت 
دربا نام 
عبارت بود از: ۱) دربای اخضر؛ ۲ 
اقیانوس؛۶) دریای تسطنطنیه که آن را بحرالر 


ه‌اند. و در ادییات پارسی نیڑ هفت درباء هفت آب. هفت بحر بسیار آمده است که 


پر بر ۵) در گویند؛ ۷) دریای اسود. 
و بعضی دریای چبنء در بای مغرب, دربای روم» دریای نیطس, دریای طبریه, دریای جرجان 


و دریای خوارزم نوشتەاند (فرھنگ معین, اعلام) نبز سه «شماره هفت وهفت پیکر 


نظامی» نوشته محمد معین. در مجموعه مقالات دکتر محمد معین. به کوشش مهدخت معین. 
تھرار, ۱۳۶۴ء ص ۳۱۷ ۳۱۸. حافظ دز جاهای دیگر گوید: 
-نهبه‌هفت آب کمرنگش به‌صدآتش|نر و۷ آنه با خرف زاهد می انگوری کرد 


- يك دم غریق بحر خدا شو گمان مير کز آب هفت بحر به يك موی تر موی 


۱۳۰ 


زدلیسرم که رساند نوازش قلمی 
قیاس کردم و تدبیر عقسل در ره عشق 
بیا که خرقهٌ من گرچه رهن میکده‌هاست 
حدیث چون و جرا درد سر دهد ای دل 
طبیب راه تشین درد عشق نها 

دلم گرفت ز سالسوس و طبل زیر گلیم 
بیا که وقت شناسان درکون بفروشند 
ام عبش و تنم ته شیو عشفست 
نمی کنم گله‌ای لبك اسر رحمت دوست 


چرا ب‌يك نی قندش نمی‌خرند آنکس 


۳۳۵ 


کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی 
شبتعی است که بربحرمی کشدرقمی 
ز مال وف نیینی بەنسام من درمی 
ببالته گیر و بیاساز عمر خویش دمی 
آبرو ہم دست کن ای مردەدل مسیح دمي 
اه بر در میخساشہ برکشم علمی 
به بك پیاله می صاف و صحبت صنمی 
اگر معاشر مائی بنوش نیش غمی 
بەکشتے زار چگرتشنگان ندادنمی 
که کرد صد شک رافشانی از نی قلمی 


سزای قدر تو شاها به‌دست حافظ نیست 


جز از دعسای شین و نیاز صبحسدمی 


۔١ صباے شرح غزل ۴, بیت‎ ١ 


۲) اشارہ به معارضهُ عشق و عقل و بیچارگی تدبیر عقل در برابر تقدیر عشق دارد. سے 
عقل: شرح غزل ۱۰۷, بیت ۵ سب عشق: شرح غزل ۲۲۸ بیت ١؛ے‏ عشق وعقل: شرح 


غزل ۰۱۲۱ بیت ۳و۷ 


۳) خرفه در رهن میکده سے خرقه در گر ری باده: شرح غزل ۰۱۰۱ بیت ۳ نیز 


خرقه: شرح غزل ۲ء بیت ۲. 
-وقف ے شرح غزل 1۶, بیت ۳ 


۷ 


۴) ترك چون و چرا از شعارهای اشاعرہ است که مال به قبول جبر می‌انجامد. برای 
تفصیل در این باب سے شرح غزل ۲۳ بیت ۸, 

۵ راهنشین سے شرح غزل ۱۰۵ بیت ۵ 

-عشق ے شرح غرل ۱۷۸ 

۔ بعدسست کن / بهد ست کردن: به‌اصسطلاح امسروزی یعنی به‌دست آوردن. عطار 
می نویسد: «احمد خضر ریه شیخ [= بابزید بسطامی] را گفت به‌نهایت تو به نمی‌رسم. شیخ 
گفت نھسایت عزنی دارد. و عزت صفت حق است. مخلوق کی به دست تواند کرد؟ه 
(تذکرةالولیاء ص ۱۹۹). سعدی گوید: 


یاری به دست گن که بەامید راحتش 


۱ 


واجب گند که صبسر کنی بر جراحتش 
(کلیات , ص ۵۲۸) 
-دیارمشر ی ومفرب‌مگیر وجنگ‌مجوی ‏ دلی بمدست کن و زنگ خاطری بزدای 
(کلیات. ص ۲۲۶) 

نزاری گوید: 


هر آدمی که پری پیکری بددست اکنا موز حائسا در پایگاه حیوانست 


ادیوان: ص ۲۳۰) 

خواجو گوید: 

کو دل که او یەدام غمت بای‌بند نیسٹ ‏ صیدی‌به‌دست کن که سرش د ر کمن د نیست 
(دیوان, ص ۶۴۴) 

- مسیعدمی ے عیسی(ع) شرح غزل ۲۶ بیت ۶ 

۔ معنای بیت: هر طبیب سادہ وبی معرفتی نمی: 


راند درد عشق را بشناسد ومعالجه کند. 
بهترست له در پی ارشاد ودستگیری هر طبیب و مرشد. پلکه در طلب طبیب و مرشدی 
مسیحانفس باتی که ترا احیاء کند و ازدل‌مردگی وافسردگی نجات بخشد. 

۶) سالوس ے شرح غزل ۲, بیت ۲. 

معنای بیت: از پنهانکاری ریاکارانه ‏ در عین حال‌رسوای خود دلگیر شدم. طبل زیر 
گلیم زدن. کنیه از نهانکاری ببھودہ و پنهان داشتن راز یا ننگی است که نمي‌توانش مکتوم 
داشت. بهترست علمی (بیرقی) بر در میخانه نگمدارم یا نصب کنم, یعنی رسماً مقیم و معنکف 
میخانه بشوم. نیزے میخانه: شرح غزل ۳۳, بیت ۱ 

۷) وقت‌شناسان ے وقت: شرح غزل ۱٩۱‏ بیت ۹۔ 


۱۳۸ 


«ضبط فزوینی و خائلری [و جلالی ٹائینی ۔ئذیراحمد وسودی] 
و انجوی [بفرونند] است, و ضبط خلخالی و عبوطی -بهر وز: «نفروشند. بەنظر نگارنده 

ان ضبط اول - بغر وشند - درست است. و با تفر وشند معنای بیت مختل می شود اگر 
وقت‌شناسان دوکون را به یبال می صاف و صحت صنمی نفر رشند که اطا قابل عرضی 


- بفروشند / نف وشند! 


رخ نمی‌دهد تا حافظ حدیئٹ را در شعر خویش فانسانه ورندانه بیان کند.» (ذهن و زبان 
حافظ . ص ۱۴۱) 
کلمات «صاف»: «صحبت», «صنم» قافبة آغازین یا وا آرانی حرف «ص» دارند, شبیه به 
این هم‌حرفی با واحآرانی, نظامی گو بد: 
در صدف صیح بهدست صفا اه رف نو. سای ۱ 
(مخزن‌الاسرار. ص ۲۳) 
عطار گوید: 
از سر صدق وصفاصبح صفت آنه نفس نی به دهان خواهسیم زد 
(دیوان , ص ۱۷۶) 
برای تفصیل در این باب سے شرح غزل ۱۲۲ بیت ۲: 
۸)تنعم ے شرح غزل ٩۰‏ بیت ۵ 
عشق سے شرح غزل ۲۲۸ بیت ۰۱ 
۹) کشته‌زار: «چنین است در عموم نسخ قدیمه؛ نسخ جدیدہ و چاہی: کشتزار؛ 
(حاشيه قزوینی) برای تفصیل درباره این کلمه ے شرح غزل ۲۱۲, بیت ۴ 
عا ے شرح غزل ۶۸, بیت ۳. 


۳۳۹ 


وقت را غنیمت دان آنقدر که بعوانی 
گام بخشی گردون عمر در عوض دارد 
باغجان چومن زینجا بگذرم حرامت باد 
زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت 
محتسب نمی‌داند این قدر که صوفی رز 
با دعای شبخبزان ای شکردهان مستیز 
پند عاشقسان بشنو وز در طرب باڑاً 
یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی 
بیش زاهدازرندی د م مزن که‌نتوان گنت 
می‌روی و مژگانت خون خلق می ربزد 
دل ز نارك چشست گوش داشتم لیکن 

کن با حسانی حافظ پریشان را 


حاصل ازحیات ای جان این ست‌تاد انی 
جهد گن که از دولت داد عبش بستانی 
گربه‌جای من سروی غیرد وست بنشانی 
عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی 
جنس خانگی باشد همچو لعل رمّانی 


یا طبیب نامحرم حال درد بشهانی 
تیزمی‌روی جانا تزسمت فرو مانی 
ابروی کماندارت می‌برد ب 


ای شکنج گیسویت 


گر تو فارغی از ما ای نار سنگین دل 

حال خود بخواهم گفت پیش آصف انی 

شادروان غنی می گو ید این غزل بەظن قو ی راجع به دور" امیر مبارزالدین است ( ے 
تاریخ عصر حافظ . ص ۱۸۳ ۱۸۴) 

۱٩۱ وقت: نزد عرفا ارزش و اعتبار خاصی دارد. سے شرح غزل‎ ١ 


تا دائی: تا در اینجا تای تثبیه و هشدار است. بعنی بھوش باش و 
برای تفصیل سے شرح غزل ۴۵ء پیت ۳ء 


1۳۰ 


۶ دولت سب شرح غزل ۳۰, بیت‎ )٢ 
.۱ زاھد ے شرح غزل ۳۵: بیت‎ )۴ 
و طعنی در حق زاهد می گوید: زاهد که آزمی نخررد,‎ 
ت از حسرت طعم وعطر دائشین باده دق خواهد کرد. ای خردمند مبادا کاری بکنی‎ 
ر این است که مبادا بی‌باده سر کنی) که پشیسانی بمورد. «ذوق» یعنی جاذبه و‎ 
شوق‌انگیزی. اگر ذوق را بەمعنای چشیدن بگیر یم بیت معنانی نمی‌دهد.‎ 
.۱ محتسب ے شرح غزل ۲۵, پیٹ‎ ۵ 
۶ -صوفی > شرح غزل‎ 
جنس خانگی: علامه قزوینی در حاشیةُ این کلمه نوشته است: «چنین است در جمیع‎ - 
نخ و مراد از «جنس خانگی» چنانکه سودی نیز تفسبر نمودہ بدون شبهه شراب خانگی‎ 
است که خواجه در مواضع دیگر نیز بدان مکرر اشاره نموده است. متلا این بیت او:‎ 
شراب خانگی ترس محتسب خورده  .یه‌روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش‎ 
این بیت دیگر او:‎ 
شراب خانگیم بس می مفانه بیار۔-- که‌من نمی‌شنوم بوی خیر آزاین ارضاع‎ 
و آنچه از بعضی شنیده ام کہ مراد اَم بانگی جشبش است ظاہسراً بەکلی واهی و‎ 
به این گیاه پاید باند.»‎ 


بی‌اساس و از جنس خیالات همان معتا 


-لعل رمانی ے شرح غزل ۱۱۱۱ بیت ۵. 

۶) معنای پیت: با تلمیح به داستان سلیمان(ع) که نگین خاتمش اسم اعظم داشت. به 
از جملہ خود راء اسم اعظمی ( > شرح غزل ۱۶۵, بیت ۶) می‌داند 
که به نگین سلیمان (ع) ارزش و اعتبار معجه سا بخشیدہ بود. بەعبارت دیگر می گوید 
به هنر من, یا جمال نو به دعای من وابسته است ومیادا ازمن سرکشی بکتی. حافظ 
بارها بین دهان یار و خاتم سلیمانی معادله ومقارنه برقرار کرده است: 

- سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمسانی ‏ چواسم اعظمم باشدچه‌باك ازاهرمن دارم 
- از لمل تو گريابم انگشنسری زنھسار صد ملك سلیم انم در زیر نگین باشد 
نیزے سلیمان(ع): شرح غزل ۳۶, بیت ۲ 


کنایه دعاي شبخ 


۸) یوسف سے شرح غزل ۰۱۳۹ بیت ۱. مراد از پیر کنعانی یقرب (خ) است. 
۹ زاهدسه شرح غزل ۲۵ء بیت ١۔‏ 
-رندی سب شرح غزل ۵۳. بیت ۶ 


۱۳۱ 


۱ گوش دا 


علامه قزرینی در حاشیه صفحه, در شرح این کلمه نوشته است: 


«گوش داشتن به معنی نگاه داشتن و محفوظ داشتن و محافظت کردن است ( برهان ٠‏ و بهار 


عجم ). خواجه در غزلی دیگر فرموده: 
دار دین شاه شجاع آنکے کرد 
اي بلك النمرش مرادش بده 

سمدی گو‌بد, در قصیده‌ای در مدح شیراز: 

به ذکر و فکر وعبادت بەروح شیخ کبیر 
که گوش دار تو این شهر نیکمردان را 


ونيز گفه: 
دونسان نضورند و گوش دارنند 


ررزی بیسی بهکام دشمن 


غزالی می نویسد: «رسول (ص) گفت شر که فر زند خو ب 


روج قدس حلقة امرش به‌گرش 
وز خطر چشم بدش دار گوش 
به حق روزبهان و به حق پنج نماز 
زدست ظالم بددین و کافر غ از 
[کلیات. ص ۷۲۶] 


گویند امسید به که خورده 
زر مانسدہ و خاکسسار مرده.» 


ب به فاسق دهد[ یەنکاح] رحم 


وی قطع گردد و گفت این نکساح بنبد کلت کوش دار تا فر زند خویش را بنده که 
می گردانی.» (کیمیا . ج ۱ء ص ۳۱۳). همج 
وهسنشین خود باشد بابد که گوش دارد که درستی با کذ دارد.» (پیشین , ج ۱ء ص ۴۵۲) 

- پیشانی: علامه قزوینی, در حاشیا صفحه, در شرح این کلمه 


: «رسول (عس) گفت: هرکه با صفت درست 


ن نوشته است: 


«بیشسانی به معنی شوخی و بی شرمی و سخٹروٹی و توت و صلابت است ( برهان و بهار 


عجم). سعدی گوید 
نشاید برد سمدی جان از این کار 
چوآهن ناب آتش می نیارد 
سلمان گوید: 
غمزه و جشم نو شوخ‌اند ولی آمده‌آند 
مولوی گوید: 

رستممن ازخوف ورج .اعشق ازکجاشرمازکجا 
سعدی گوید: 

طاعت آن نیست که بر خاك تھی پیشانی 


۱۳۲ 


مسافر تشن و جلاب سز 
جرا باید که پینسانسی کنسد موم 


اسروان تو به بیشانی از یشان بر سر 


[دیوان . ص ۱۲۵) 


صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نبست 
(کلیات ص ۷۰۸ 


اجو گوید: 
- چرا پیوستہ با مردم کمان کین گنی بر زه 


اسر ویت ہین که کشیدست کمان بر خو رید 


ناصر بخارائی 


روی دربست به ما اہسرویت از پیش‌انی 


۲ مجمع پریشانی: خواجو گوید: 
ا ی انج برسر اورفت بشنود فردوس 


۔ بتی که طرد او مجمسع پر 


که نتوان برد چو ن ابر وی‌خو بان‌دلبه‌پیشانی 
(دیوان. ص 4۱۲۴ 


حاجب نشخیدیم بدین پیشانی 


(دیوان, ص ۴۹۵) 


ماه را نبست چنین روي و چنین پیشسائی 
(دیران..ص ۳۹۳) 


چو زلف حور شود مجمسع پر یش‌انی 
(دیوانء ص 1۲۱۷ 
لپ شکرشکنش گوهر 


(دیوان: ص 1۲۱۷ 


ساختمان ت کیب «مجمع بر یشانی» لطف و ظرافتی دارد. چه جمع (جمع نهفته در مجمع) 
با پریشانی ایهام تضاد دارد. درست مثل تر کیب «خراب [باد» که بین خراب بەمعنی ویران, و 


آباد که 


مقابل آن است, ابھام تضادی برفرار است. 


۳ آسف ثانی سب شرح غزل ۲۹, بیت ٩‏ 


۱۳۳ 


هراخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی 
ملامت گوچەدربابدمیان عاشق ومعشسوق 
بیفشان زلف وصوفی رایەیابازی ورق صسآور 
گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبندست: 
کرد 
چراغ انسروز چشم ما نسیم زلف جانانست 
دریغساغیش شبگیری که‌د رخواب‌سحریگذشت 
ملول ازهمرهان‌بودن‌طرین کارد انی‌نیست 


ملك در سجدة آدم زمین‌بوس تو 


۳۳۷ 


کەھمنادیدەمی بینی وهم ننوشته‌می خرانى 
نید چشم تابینا خصوص اسرار بٹھاتی 


ندانی قدروقت‌ای‌دل مگروقتی کەدرماتی 
بکش دشواری منزل ب‌باد عهد آسانی 


۹ خیال چنبسر زلفش فریبت می‌دهسد حافظ 
نگسر تا حلقۂ اقبسال تاممکن تجب‌انی 
ناصر بخارائی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد 


مرا دواو می‌آید که با روبت بهآسانی 


همچنین سلمان ساوجی: 
دلا من قدر رصل او ندانستم تو می‌دانی 


)١‏ هواخواه: یعنی دوستداره مشتا: 
جاهای دیگر گو 
- محشرم دار دلم کاین مگس قندپرست 


۶ 


مقابل کردد آثینه به‌روی سخت 
5 


شانی 
.دص ۳۹۲( 


کنون دانستم و سودی نمی‌دارد بشیمانی 
(دیوان ء ص ۴۰۸) 


» ارادتمند, عاشق. علاقه‌مند و نظایر آن. حافظ در 


تا هواخسواه تو شد فر عسائسی دارد 


من کزوطن سفر نگزیدم بەعمر خویش درعشق دیدن تو هواخواه غربستشم 
-بازای سافیا که هواخ واه خدستم 


نوشته می خوانی: این نعبیر در این بیت نظامی هم 
هم فص نائسسودہ دانسی ہم ناس نانسوشته خوانی 
(لیلی و مجنون. ص ۴) 

)٢‏ چه دریابد میان عاشق و معشوق: شادروان هومن بر آن است که «چه دریایدمیان 


عاشق ومعشوق) هبج گونه محتوای معدائی ندارد۔ ودرستش (بر مبنای يك نسخة کهن ) چفین 
است: ملامت‌گر چه دریابد زراز عاشق و ممشوق (ے حافظ هومن. ص ۴۰۹). طبط 
خانلری. عیرضی - بهروز جلالی نائینی - نذیراحمد: قریب, پژسان, و انجسوی همانند 
قزوینی است. ضبط سودی و قدسی به‌همان نحو هست که مرحوم هومن بیشنهاد کرده است. 
باید حذفی رامقدر گرفت. یعنی ملامت گو آنجه را که میان عاشق و معشوق هست درتمی‌یابد 

- خصوص اسرار پٹھانی: را دوگونه میتوان خواند و عنی کرد: ائف) خصوصاً اسرار 
پنهانی راز ب) اسرار خصوصی پنهانی را 

-ملامت گر / عاشق / معشوق ے عشق: شرح غزل ۲۲۸, بیت ۲. 

۲) صوفي ے شرح غزل ۰۶ بیت .۱ء 
به بت داشتن خرقه صوفی که کنایه از آمیخته‌بودنش به ریای شرك امز 


دار 


که صد بت پاش دش در آنه 


خدا زان خرقے بیزارست صدبار 
ودر جای دیگر به شیو معهردش با ناد از خرفه خود در واقع از طرقذ صوفی بد می گوید: 
ز جیب خرق؛ حافظ جه طرف بتوان بست که ما صسد طابسیدیم و از صنم دارد 
۴) گشاد: یعنی ۸5 | 
می‌رود. در جاهای دیگر گوید: 
- گشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بست 
۔ بگشا بند قبا تا بگشاید دل من که گشادی که مرا بود ز بهلوی تو بود 
- خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم 
۔ همچنان چشم گشاد از کرمش می دارم 
ہین «گشاد» و «بند» (در دلبند) ایهام تضادی برقرار است. 
۵) معنای بیت: فرشتگان که به امر الهی بهانسان یعنی آدم اپوالبشر سجده بردند. از 


اسم است. نه مانشد امروز که بصو رت صفت به کار 


۱۳۹ 


آنجا که دور بین و دوراندیش ہودندہ وجود ترا بیشاپیش دريافتهبودند, ودرآن سجدہ, بوسیدن 
خاك بای ترا نیت کردہ بودند. بەعبارت دیگر بەخاطر ذریه‌ای چون نو - که حسنت ازحد 
پوالیتر سجده کردند. 


چشم که یادآور «چشم و جراغ» است برقرارست. همچنین 


انسانی فراثر است - بود که یه 
۶ لف وتناسبی بین چر 

لطف بیت در این است که نسیم با آنکه کارش خاموش کردن جراغ استہ در اینجا پر 

طبیعت خود عمل می کند و به‌جای آنکه جراخ را بکشد آن را برمی افروزد, معنای ساد 

مصراع این است که رایحه‌ای که از گیسوی جانان برمی خیزد روشنی بخش دل ودیده ماست. 
۷ شبگیری ے شرح غزل ۱۷, بیت ۴ 

سه شرح غزل ۱٩۱‏ بیت ۹. 


۸) کاردانی / کاروانی؟ ضبط این کلمه در قروینی, بژمان. جلالی نائینی - نذیراحمد و 
سودی «کاردانی» (با دال) است. ولی در خائلری, انجوی» عیوضی - بھروڑہکاروانیە (با 
واو) است. ضبط اخیر (باواو) مناسب‌نر می نماید. مراعات نظیر که ازقائمدھای شعر حافظ 
است, یعنی رعایت تناسب بین «همرهان» و مرل اقتضا می کند که «کاروانی» باشد. مہم 
این است که حافظ در جای دیگر ہم کلم گاروانی را بەکار بردہ است: 

چو آن سرو روان شد کاروانسی _ چو شاخ سرو میکن دید‌سانی 

سعدی گوید: 

دل ای رفیق در این کاروانسرای مبند که خانسه ساخت 


کاروانی نیہ 
(کلیات. ص ۷۰۹) 

- معنای بیت: اهل کاروان و خوش سفران بابد که تحمل همراهان و همسفران خود را 
ان ملول نباشند. تو نیز دشواریھای راه را به یاد و شکرانه عهد آسانی و ایام 
خوشی که در گذشته داشته‌ای با در 
ترسید آنکه زحمنی نکشید 

۹)نگرتاحلقۂ قبال ناممکن تجنبانی: علامه قزویتی در حاشيةٌ مر بوط به این مصراع 
تضمین مصراعی است از قطع معروفی از انوری که مطلعش این است: 
نگر نا حلق افبال ناسکن لجنبسانی ‏ سلیماء آبلهاء لابل که محروما وسکینا. 
این نطمه در دیوان انوری۔ ج ۲, ص ۵۱۲ آمده است. شادروان مدرس رضوی در تعلیقات 
خود (دیوان؛ ج ٢ص‏ ۱۱۲۸) نوشته است: حللقۀ اقبال ناممکن جنباندن کنایه از طلب 
محال کردن است. 


بیاورند و 


» خواهی داشت, تاب بیاور و بدان که «بهراحتی 


توشته است 


۱۳ 


دو بار زیر و از باد کھسن دومسضی 
من این مقسام به‌دنیا و آضرت ندهم 
هرآنکه کج قناعت بەگنچ دنیا داد 
بیا که روتق ابن کار 


انا کم نشود 
ز تنصدیساد حوادث نمی‌توان دیدن 
بین در ین جام نقش بنسدی غيب 
ازین موم که برطرف بوستان ب 
پەصیر کرش تو اي دل که حق رها نگند 


۲۳۸ 


فراغتی و کنسابی و گر چمنی 
اگرچسه در پیم افتند هردم انجمنی 
قروخت برسف مصری به کمترین ٹمٹی 
به‌زهد همچر تونی یا بدفستی همچو منی 
درین چمن که گلي بوده است یاسمنی 
که کس به‌یاد ندارد چنین عجب ز منی 
جب که بری گلی هست‌ررنگ نسترنی 
چنین عزیز نگینی به‌دست اضرمنی 


۹ مزاج در تبه شد درین بلا حانظ 
کجاست فکسر حکیمی ورای پرهمنی 
شادروان غنی می‌نویسد: «اين غزل ممکن است راجع به حوادت تیمور گورکانی یا 
شکست شیخ ابواسحق باشد. درهر حال آشاره به حوادثی سیاسی است.» ( حواشی غلی» 
ص ۶۶۴)۔ برای تفصیل در این باره ے حافظ و تیمور: شرح غزل ۰۲۳۴ بیت ۸ 


)١‏ فراغت ے شرح غزل ۷۱ء بیت ۴ء 


- کتاب: حافظ کتاب راهم در ردیف اسیاب طرب می‌آورد. در جای دیگر گوید 


تا حریفسان دغسا را بهجهان کم بینم 


-یوسف مصری ے شرح غزل ۱۳۹ء بیٹ ١‏ 


۴)ہیاے شرع غزل ۰۲۳ بیت ١‏ 


۱۳۷ 


- کارخائدے شرح غزل ۳۷ 

-زھدے شرح غزل ۱۷۱, بیت ۲. 

-معنای بیت: قبول کن که رونق واعتیار نظام ھستی با جهان از زهد امنال تو افزایش, 
راز فسق امتال من کاهش نخواهد یافت. ہکم نشودہ یعنی کم رزیاد, یا زیاد و کم نشود. گاهی 
جنین حذفهانی در هر زبان طبیعی پیش می‌آید. حافظ در جای دیگر گر 
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند ‏ . هرآن‌قسمت کهانجارفت ازآناف زرن‌نخواهدشد 


یمنی آفزون و کاست یا افزوده و کاسته نخواهد شد. مضمون این بیت بادآور بیتی از این 
ریاعی منسوب په خیام است: 
انسکس که چهان کرد فراغت دارد ."از سبلت چون توئی وریش جومنی 
(رباعیات خیام, ص ۱۱۱) 

۵) یاسمنی می توان «با» را جدا از«سمن» خواند و هم‌هدراء آن. په هرحال سمن ویاسمن 
از يك خانواده اند بلکه یك چیزند سب شرح غزل ۱۰ بیت ۷۔ 

۶) معنای بیت: در آینه جام که غیب‌نماست, و رت بندی حوادث پنهان را مشاهده کن. 
یا کوشش دربی بردن به اسرار و اسباب ینهای این حوادث به‌عمل آور غیب را هم می‌توان 
جهان غیب گرفت و نقشبندی حوادت غیبی را یه خداوند نسبت داد. یا به‌معنای عادی کلمہ 
اکه کسی چنین 
برشتیهای این زمان 


یعنی بنهسان و پوشیده. باری در پرده می گوید که اید به باده پشاه برد چر 
روزگار نجریبی بدیاد ندارد. مگر به دستگیری جام 
عجیب را هموار کرد 

۷ سموم: (بەفتح اول) ہباد گرم» جمع آن سمانم. (لفت‌نامه) . اين کلمه از لغات فرآنی 
است و سه بار در قران محید به کار رفته است (حجر, ۲۷؛ طوں ۲۷؛ وافعه, ۴۲) 

۸ معنای بیت: شکایت از دشواریها و درشتیهای زمانه دا 
ابنك اندکی از نومیدی بیر ون می‌آید و گوئی در اشاره به حملات سهمگین تیمور به شیراز 
می‌گوید صبوری گن. زیرا خداوند چنین نگین ارزشمند (فارس و شیراز) را به دست اهرمنی 
(چون نیمور) رها نمی کند. یکی از دلایلی که نشان می‌دهد این غزل در تعر بض به تیمور 
است و نه سقوط ابواسحق و به روی کارآمدن امیر مبارزالدین, همین کلم «اهرمن» در این 
غزل است. حافظ اگر هم روابط دوستانه با امیر مبارزالدین نداشته. روابط خصانه هم 
نداشته. واگر نه بهخاطر خود امیر مبارزالدین. لااقل به خاطر شاه شجاع احترام اورا 
رعایت می کرده. و حداکتر اورا محنسپ می‌نامد, چنانکه خود شاه شجاع هم در يك رباعی 


ی یادہ ب 


پس از چند 


۱۳۸ 


پدرش را (محتسب شهر» می خواند. ولی حافظ در بدگویی از تبموردستش باز است. چنانکه 
در جای دیگر او را صوفی دجال فعل ملحد شکل» خوانده است. برای تفصیل در این باب 
سم شرح غزل ۲۳۴ء بیت ۸. نیز اهرمن: شرح غزل ۹۱ء بیت ۲ 

)٩‏ رای: در این بیت «رای» ایهام دارد: الف) رأی و نظر و اندیشه؛ ب) از قهرمانان کلیله 
ودمنه که طبعً با يك معنی از در معنای «برهمن» ابهام تناسب دارد. خواجو یز همانند حافظء 


رای و برهمی را با ابھام (در رای) به کار بردہ است: 
گشت خضر لب چشمه حیات 


تو شد برهمن هندوستان چرخ 


(دیوان. ص 


-بَرفمن: تلفظ رسمی آن درزبان فارسی یرهم است ر جمع آن به سباق عرہی: 
ودر فارسی پرهمتان. «براهمه؛ مفردش برھمن لیر ین ھندوردر نظام طبقانی هند 
رظیفة اصلی برهمن مطالعه و تعلیم و داها و اجرای مراسم دینی است...)(دابرۃالمعارف 
فارسی ). نیز ه لفت‌نامة دهخدا. برهمن نیز همانند رای یکی از قهرمانان کلیله ودمنه 
نکهدرهمین 


برهمن در شعر فارسی. گاه بەضر ورت بەعلو رت برهن به کار می‌رود. چ 
شعر حافظ ملاحظه می‌شود. خاقانی گوید: 

پر قله‌های کوه ریاضت کشیده‌اند.. اراب تهمتن د ولی برهمن نیند 
(دیوان. ص ۱۷۵) 


۱۳۹۹ 


بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی 
آخسرالامسر گل کوزہ گران خواهی شد 
٣‏ گر از آن آدسیانی که بھشعت هوسست 
تکیه بر جای بزرگان ننوان زد به گزاف 
اجرها باشدت ای خسرو شیرین‌دهنان 
٦‏ خاطرت کی رقم فیض بذیرد: هیهتات. 
کار خود گر به کرم بازگ‌ذاری حافظ 


۳۳۹ 


خرن خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 
حالیا فک سبر گن که پر از باده گنی 
عیش با آدمسیی چند بری‌زاده کئی 
مگر اسباب بزرگی همه آمادہ گئی 
گر نگاهی سوی نرهاد دل افتاده کنی 
مگ از نقش پراکنده ورق ساده کنی 
اي بسا عیش که با بخت خداداده گنی 


ای صبا بندگی خواجه جلال‌الدین کن 
که جھسان پرسمن و سوسن آزاده کنی 
غزل را شادروان فر وزانفر شرح کرده است ( سب مجموعه مقالات و اشعار استاد 
بدیع‌الزمان فروزانفر ص ۲۱۳-۱۹۸) 
۱) خون خوردن ے شرح غزل ۷۲ 
-روزی ننهاده: رزق نامقدر, نلهناده یا نانھسادہ یعنی مقدر: 
کمال‌اندین اسماعیل گوید: 
اگرکنی طلب نانهاده رنجه شوی 


وگر به داده قناعت کسی بیاسایی 
(دیوان, ص ۱۳) 

ی گوی 
مقتمت ندهد روزیی که ته ادت 
(گلیات .ص ۷۰۷) 


اگر به پای بیسوپی وگ به‌سسر پروی 


re 


نزاری گوید: : 
مرا که جان بەلب آمد زآرزری لبت مگر مقسم فطرت نصییه ننهادست 

(دیوان: م۰ ۱۱) 

- خوشدلی در تمسانه نهادن: راو طلب می‌کند که ادت 

(دیران. ص ۱۱۹۰ 

۲) آخرالامر گل کوزه گران خواھی شد: نظیر این مضمون وتعبیر در جای دیگر گوید: 

روزی که چرخ از گل ما کوز‌ھا کند ‏ زنهسار کاس سر ما پر شراب کن 
اصل این مضمون و 


خیامی است و دررباعیات خیام بارها سابقه دارد: 


- درده تویه کاسه می از آن پیش که ما در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم 
(رباعیات خیام. ص ۱۰۲) 
-يك کوزه شراب تا به هم نوش کیم ز آن پیش که کوزه‌ها کنشد از گل ما 
(رباعیات خبام. ص ۷۱ 

نیزے شرح غزل ۲۰۵ در کتاپ حاضر, که بٹڑاپا فکر و فضای خیامی دارد. 


۴) این بیت در تداول فارسيزبانان مثل ساثر شده است. ودر سالهای اخیر یك کاربرد 
طسزامیز و تسارف گونه پیدا کرده اسا تیه این شر ج که چون کسی برای اکرام مهمان یا 
ازہواردی جای خود را یەاوتعارف می کند, اودر پاسخ با بختد می گوید: تکیه بر جای بزرگان 
نتوان زد به گزاف! و آن تعارف را قبول یا رد می کند. 


۵) خسرو: در اینجا همجنانکه در «شاه شمشادقدان خسر و شیر ین‌دهنان», ایهام دارد: 


الف) سرور و برتر: ب) خسر وپرویز که عاشق شیر ین بود. برای تفصیل بشتر در ابن باب 


الف) معشوقه خسر رپر وبزو فرهاد؛ ب) زیباروی 


شرح غزل ۴۴, یت ۰۴ 

فرهاه ے شرح غزل ۳۴ بیت ۴۔ 

-دل افتاده: «دل باخته. تنگدل. دل‌شکسته. کنایه از عاشق صادق»( لغت‌نامه ): «تنگدل, 
شکستهدل» ( فرهنگ معین) 


۶) معنای بیت: اگر از تفرقه به جمم نبردازی ( سب جمع و تفرقہ: شرح غزل ۹۹ء بیت 
۵) و از کثرتهای موهوم به وحدت واقعی دل ننهی, فیضی در دل خود نخواهی یافت. نیز 
فیض: شرح غزل ۸۰ بیت ۹۔ 


۱۳۳۱ 


۔ھیھاتدے شرح غزل ۱۵۴, 
۸) صباسه شرح غزل ۴ بیت ۱ 
- خواجه جلال الدین ے جلال‌الدین توران 
«سمن سے شرح غزل ۰٠ء‏ بیت ۷۔ 


: شرح غزل ۱۷۳, بیٹ ٩‏ 


۔سوسن ے شرح غزل ۰٩۱‏ بیت ۷۔ 


ای دل بەکوی عشق گذاری نمی کئی اسباب جمع داری و کاری نمی گنی 
چرگان حکم در کف و گولی می ڑنی ‏ باز تفر بەدست و شکاری نمی کنی 
۳ این خرن که موج مي‌زند اندر جگر ترا دي کار رنگ و بوی نگاری نمی‌کنی 
مشکینازآن نتسد دم لقت که چون صبا ,بر کوی دوست گذاری نمي‌کنی 
ترسم کزین چمن نبسری آستین گل ۱ کز گلشنش تحمل خاری نمی گنی 
٦‏ در آستین جان‌تو صدنافه مدرجست.. وان را فدای طرٌَ باری نی کنسی 
ساضرلطیف ودلکش ومی افکنیبه ۳ و اندیشه از بلای خساری نمی‌کنی 
حافظ برو که بنسدگی پادشاه وۃ 
گر جمله می کننسد تو باری نمی کنی 

۱) عشق ے شرح غزل ۲۲۸ بیت ۱. 


۲) چوگان سه شرح غزل ۱۳۵ بیٹ 
۴) معنای بیت: چرا حال که رنج می‌بری. عاشق نمی شوی؟ می‌توانی خون دلی را که 
بیهوده می‌خوری, صرف عشق و حسن نگاری کئی. مرج دن خون کنایه از فراوانی ان 
است. جای دیگر گوید: 
جای آئست که خون موچ زند دردل لعل زین تغسابن که خرف می‌شکنسه بازارش 
۴ معنای بیت؛ اگر خلق خوشبو, بعنی خوش نبافنی از آن است که پرعکس صبا که 
بهکوی دوست می گذرد. و از خاك عطرآگین کوی او خود را خوشیو می‌گرداند. بەکوی 


دوست تمی گذری. 


آسبین در شعر وادب کهن فارسی با ممنای اسر وزی این کلم یعنی بخشی 


rr 


از پوسالد که لولەوار یا حلقەوار دست را می‌پوشانده فرقادارد:و جائی برای حمل اشبائی 
چون شیش یا کتاب یا گلهای جیدہ شده دارد. سے آستین: شرح غزل ۲۵, بیت ۳. 

۶) در جیب جان تو ( سے آستین در بیٹ قبل) نافه‌های خوشیولی پنهانست. یعنی جان 
نو هترمندست و تو آن عطر یا آن هثر را در بای طر؛ یاری نمی‌ریزی. 


اك 


IYE 


۲۰۱ 


سحرگه رهروی در سرزمیٹی ‏ هسی گنت این معا با قریٹی 
که‌ای‌صوفی شراب آنگەشودصاف که در شیشے برآرد ارہعینی 
۴ خدا زان خرقه بیزارست صدبار ‏ که صد بت باشسدش در آستینی 
مروت گرچہ نامی بی نشان نیازی عرضه کن بر نازنینی 
وابست باشسد ای دارای خرمن | ار وٰحمٰی کنی بر خوشەچینی 
٦‏ لمي‌بينم نشساط عیش در کنن. بر نه درمسان دلسی نه درد دیشی 
دروتها تبره شد باشد که از غیب ‏ چراغی برگند خلوت‌نشیشی 
گر انگشت سلیسانی اشد چه حاصیّت دهد نقش نگینی 
۹ اگیر چه رسم خوبان تندخوٹیست ‏ چه باشد گربسازه باشمینی 
رہ میخانه بنماتابپرسم مال خویش را از پیش بینسی 


نه حافظ را حضسور درس خلوت 
نه دان شمند را علم الیفینی 
کمال خجندی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 
مبسارك منسزلی خوش سرزسیتی کہ آنسجسا سریسرآرد ٹازنسینسی 
(دیوان, ص ۹۶۴) 


۲) صوفی سے شرح غزل ۶, بیت 
- اربعین: عبارت است از چلهنشینی - اعتکاف و انزوای چهل روزه - که ازرسمهای 
سلوله صرفیانه 1 
فرموده‌اند تا در کوره خلوت, نفس او به آنش ریاضت گداخته شود. از آلایش طبیعت صافی 


متصوفه الد را در میدم به خلوت 


"٣ 


گردد. و تعبین آن به اربعین مستفاد است از آنچه رسول(ص) فرمود: من اخلص لہ اربعین 
صباحاً لهرت له بنابیع الحکمة من قلبه علی لسالہ [کسی که چھل روز خالصانه عبادت ر 
اعتکاف کر چنمه‌های حکمت از دلش بر زبانش جاری می گردد واز کلام الهی در بیان 
ل و انفطاع موسی(ع) باحق سبحانه و تعالی, آنجا که فرمود: و واعدنا موسی 


ثلائین بل واتممناهایمشرفتم میات ول اریعین لیلة [و وعده گذاردیم با موسی به سی شب. 
ار برآن افزودیم, تا میقات او با خداوند چھل شب کامل شد. - اعرافء 
الفضون, ج ۲. مقالة سیم درعلم تصرف, فصل نهم, ص ۳۸) نیز ع 
(اورادالاحیساب و فصوص الآداب » «آداب الخلوة والاربعينيق, ص ۲۹۱- ۲۹۵: کشف 
الحقابق, «در بیان شرابط جله» ص ۱۳۴۔۱۳۵ 

-معنای صوفی شراب وقتی صاف می شود 
تا ی ر شیشه یماد ماندن شراب در شیشه کنایه ا هسر بردن صوفی در 
چله است که به آن اشاره شد. 


رد ان می‌نشنید و از کدورت 


۳ خرقه > شرح غزل ۰۲ پیت لا 


۶) درد دین: «ښدت علاقه به دیل 


» (یادداشت مرحوم دهخدا). سنائی گوید: 


ازاین‌مشتی‌ریاست جوی رعناهیج نکشاید. ‏ مسلصاني ز سلمان جو ی و درد دين ز بو دردا 
(دیوانء ص ۵۵) 
عطار گوید: 
سر گنج اویەخسامی کس نیافٹ ‏ سوز عتسق و درد دین می پایدس 
(دیوان, ص ۲۵۳) 

-عیش سے شرح غزل ۱ء بیت ۳. 

۷ چراغ برگردن: یعلی روشن کردن س» شرح غزل ۰۶ ۰۲ بیت ۴ 

۸) معنای بیت: اگر سالاد. اهل حقیقت نباند. از اورادو اسم اعظم ہمطرفی نخواهد 
بست. چنسانکە انگشٹری سلیمان که اسم اعظم بر آن نقش شده بود, در لزد سلیمان(ع) و 
برای سلیسان(ع) بود که آنار معجز: آسا داشت. وگرننه چون به دست دیو افتاد اورا از 
فرومایگی و شقاوت نرهاند. نزسه سلمان(ع): شرح غزل ۲۶ء بیت ۲. اسم اعظم؛ شرع 
غزل ۰۱۶۵ بیت ۶ 

٢‏ علمالیقین: هجو بر ی علمالیقین را «علم معاملات دئیا به احکام [ر] اوامرہ می‌داند 
که درج علماست و به مجاهدت حاصل می‌گردد. (کشف المحجوب , ص ۰۴۹۷ ۴۹۸). 


rr 


قشیری می ئریسد: دعلمالیقین بر موجب اصطلاح ایشانست آنچه به شرط برهان بود؛ و عین 
ليقین به حکم بان بود و حقلیین بر نعت عیانبود. عم القن ارتسا عقول رابود 
عین‌الیفین اصحاب علوم را, و حق الیقین خداوند معرفت را.» ( تر جم رساله قشیر یه ء ص 
۰ ابن عر بي علمالیقین را چنین تصریف می‌کند: ما اعطاه الدلیل (آنچه با دلیل و 
استدلال حاصل آید) (اصطلاح الصوفیه )این اصطلاح در اصل تعبیری قرآنی است: کل 
لوتعلسون علم الیقین. لسن الجحیم (آری اگر به علمالیقین می دانستید همانا جهنم را 
می‌دیدید. س تکار ۵- ۶). 


۱۳۷ 


بلیسل ز شاخ سرو به گلیسانگ پهلوی 
یعنی بیا که آتش موسی نموه گل 
مرغسان باغ قانیه سنجند و بذل گو 
جمشید جز حکایت جام از جهان یرد 
ابن قّه عجب شنو از بخت واژ گرن 
خوش وقت بوربا و گداٹی و خاب امن 
چشمت به‌غمسزه خانه مردم خراب کرد 
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 


می خواند دوش درس مقامات معنوی 
تا از درخت نکستسه توحید بشنوی 
تا خواجه می خورد بەغزلهای پهلوی 
زپ اردل مبتد بر اباب دنیوی 
ما را بکشت یار به‌انفاس عیسسوی 
کاین عیش نیست‌د رخوراورنگ خسروی 
مخسوریت مباد که خوش ست می‌روی 
کای نورچشم‌من بجسزا زکشتسەندروی 


۹ ساقی مگر وظیفۂ حافظ زیادہ داد 
کاشفدے گشت طر دستسار مولسری 


۔١ بلب سے شرح غزل ۷ بیت‎ ١ 


۲) گلبانگ: گلبانگ در اصل گلْ‌بانگ يعني بانگ گل, یعنی بانگی که برای گل است 
بوده است. و اختصاصاً به آواڑیا چهچهه بابل اطلاق می‌شد. است. چنانکه فرهنگهای 


پرھان فاطع و غیاثاللغات آن 
یەعنوان بانگ یلیل بارها آمدہ است: 
-دیگر زشاخ سروسھی بلیسل صبور 
- دلت بەوصل گل ای بلبل صبا خوش باد 
- ناگشوده گل تقاب. آهنگ رحلت‌ساز کرد ۱ 
- سحرگهم چه خوش آمد که بلبلی گلبانگ 


TYA 


«آواز یا بانگ بلبل» تعریف کردہاندو در شعر حافظ هم 


گلیسانگ زد که چشم بد ازروی گل بەدور 
که در چمن همه گلبانگ عاشثانا تست 
ناله کن بابل که گلبا نگ دل افکاران خوشست 
ماشو نیز وی کت در سکاف 


و در همین بیت «بلیل ز شاخ سر و بەگلیسانگ پهلوی» هم گاہانگ مختص بلبل است, اما 
بعدها توسع معنی یافتد, شامل مطلق بانگ و آواز شده است. جنانکه فی المٹل گلبانگ 
محمدی یا گلبانگ مسلمانی بەمعنای اذان به کار می رود۔ در حافظ «گلبانگ سر بلندی», 
«گلبانگ عشق». «گلبانگ جوانان» و گلبانگ رود هم به کاررفته است. (نیڑ -> حافظ و 
موسیقی , «گلبانگ»). 

پهلوی: گلبانگ بھلوی همانست که در بیت سوم همین غزل بدصورن غزلهای بهلوی 
آسدہ است. وعراد از آن زان بهلری نیست, بلکه لحن یراہ با سرود بهلو ی [= فهلوی, 
تهلویه, فهلویات| است. به گنت حسیتعلی ملاح ««رردیف کنونی موسیقی ایرانی, پهلو ی 
گوسه‌ایسست که در دستگاه چهارگاه بعد از «حدی» و قبل از«رجزه یا «ارجوزه؛ خوانده یا 
نواخته می‌شود.» ولی معلوم نیست در عصر حافظ هم جنین گوشه‌ای موجود بوده. هم ایشان 
در معنای بہت س باتوچه به دو بیت بعدی.س می نو یسد: «شب دوشین بلبل از شاخ سر واوازی 

ند ربا 


مو زون می خوا بردازی درس مقامات معنو ی می داد. بعنی درس انی اتا اه زب 

الصالمین. و بی‌تردید از کلمد بهلری بیتسوم همان ترانه‌های بهاوی که دوبینی‌ها باشد 

منظور نظر بوده است.» وهگلبانگ پهلوی می‌سود آراز مو زون البته به وزن پهلویات... و 

غزلهای بهلوی می شود همان ترانه‌های بهلوی که دربیتی ملخون باشد.» ۱ حافظ وموسیقی 

«پهلوی». ص ۸۰). نظامی گر ید: 

بهلری خوان بارسی فرهنگ بهلوی خواند بر نوازش جنگ 
(ھفتیکر: ص ۱۳۷) 

مقامات معنوی: این تر کیب ایهام دارد الف) مقامات طر بقت. که مفرد آن مقام است؛ 

ہا اشعار و امثال و مشحون 


ب) جمع مقامه «خطبه یا سخنان ادبی بەنئر فنی ومصنو ع 
بەصتابع بدبعی اعم از لفظی و معنوی. مانند مفامات بدیعی و نقامات حریری در عر بی و 


مامات حمیدی در زبان فارسی.»(لفت‌نامه ), اگر استبعاد کنند که بلبل نمی‌تواند مقامات 


(یەسعنی ادبی کلمه) بخوائد. باسخش این اسث که بلبل در ادب فارسی زندباف, زندخوان و 
نظایر آن نامیده شده است (ے «بلبل» در لفت‌نامه ) 
جنس همانهاست. 
۲) آتش موسی نمود گل / نمودن [< کردن ]: علامه قزر 
تعبیر نوششه است: «یعنی گل نمودار آتش موسی شد. یعنی آتشی که دروادی ابعن بر 
درخت مایق ہر آن حضرت ظاهر گردید و آوازی از آن برآسد که یا موسی انی انا الله رب 


بسعنای قالب ادھی هم از 


ینی در عاشي صفحه در شرح 


۹ 


قرارست: فلا اتاها نودی من شاطی الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یاموسیٰ 
اتی انا اله رب العالمین (و چون نزدیک آتش رسید. از جانپ وادی ایس در بنعۂ مہارکہ. از رخ 


ندا برخاست که ای موسی ھمائا من پر وردگار عالميانم. س قصص, ۳۰) نیز سه موسی(ع) 
شرح غزل ۱۲ء بیت ۰۲ 

- نمود گل: شادروان غنی گوید: «نمودن به هر دو معنی صحیح است. هم نمودن به معنی 
کردن وهم نشان دادن. ولی خواجه ھیچوقٹ «نمودن» را بەمعنی «کردن» استعمال ئکردہ. در 
اینجا به قریندٌ شعر اول که بابل در بهار می‌خواند حتماً و قطباًبەمعنای نشان دادن است. 
یعنی گل آتش موسی را نشان می دهد و از او حکایت می کند.» (حراشی غنی, ص ۶۳۴)۔ 
بابد گفت ابهام کامل شگرفی در این تعبیر یعنی گل نمودن تش موسی نهفته است ودو 
معنای مستقل مساوی از آن برمی‌آید: الف) آنن موسی گل کرد. گل کردن بعنی شکفنه‌شدن 
آتش شبیر آششائی است و هنوز هم شیو لاست ب) گل سرخ, نمایانگر ویادآور آتش 
موسی شد. اینکه آقای غنی نوشته است خوایجنه هیچوقت «نمودن» را ه‌سنی «گردن» 
استعمال نکرده مسلم نیست. در یلها 

- به‌کوی عشق مته بی‌دلیل راه قدم که من بەخویش نمودم صداهتمام و نشد 

۔ ساقیا لطف نمودی قدحت پر می‌باد (سه شرح غزل ۹۵ء بیت ۷) 
دمکەمر رسودنداشت ‏ زانکه کار از نظر رحمت سلطان می‌رفت 


۔لابے 


-بس نگویم شمه ایازشر ح‌شوق خودازاناك . دردسرباشدنمودن بیش ازاینابرام‌دوست 
- ای عروس متس از بخت شکایت منما ۲ حجلهٌ حسین بیارای که داساد آم 
- کرم تما و فرود که خاننه خانه تست 
- اجه سعپست من اندر طلبت بنسایم 
در حکمت سلیمان ھرکس که شك نماید ‏ بر عقل و دانش او خندند مرغ رماهی 
رایحة معنای «کردن» از «نمودن» استشمام می‌شود. 

۳) غزلهای پهلری ے شرح بیت اول همین غزل. ذیل «یهلوی» 

۴) جمشیدے جم / جمشید: شرح غزل ۱۰۲ بیت ۵. 

جام (در اینجا) ے جام جم: شرح غزل ۸۰, بیت ١۔‏ 

۵) انفاس عیسوی:ے عیسی(ع): شرح غزل ۳۶, بیت ۶ 


۱۳۳۰ 


۶) خوش وقت... سے شرع غزل ۴۸ بیت ۷۔ 

۸) نور چشم ے شرح غزل ۳۹, بیت ۶. 

بیت در تداول فارسی. حکم مثل سائر وا پیدا کرده است: 

۹ ساقی سب شرح غزل ۸, بیت ۱. 

-وظیقه سم شرح غزل ۰۱۳۴ بیت ١۔‏ 

< طوء دستار: دریشہ و فش وعلاقہ؛ تارهای بی‌بود که در دستار برای زینت گذارند.» 


بی عمامه که درویشان داشتندی و آن يك یا دو بر بیشتر بر گرد سر 


تبیچیدی» (لفت‌نامه ) 


۱۳۳ 


ری 


ای پیخیر بکرش که صاحب طبر شوی 
در مکتب حقاب ادیپ عشق 


تا رافسرو نیساشی کی راهبر شوی 
هان آی یسر بکوش که روزی بدرشری 


دست از مس وجود چو مردان ره بشوی 
خواب و خورت ز مرت خویش دور گرڈ 
گر نور عشن حق به دل و جانت اوفتد 
یکسدم غریق بسر خدا شو گمان مر 
از بای تا سرت همه نور خدا شود 
وجه خدا اگ شودت منظر نظر 


بنسیاد سی تو چو زیر و زبر شود 


تا کیسیای عشسق بیابیٔ ر زر شوی 
هرس به خویش که بی خواب وطورشوی 
باه کز آفتاب نلك خوبتر شری 
کز آبعفت بحر بەيك موی تر شوی 
در راہ ڈوالجسلال چو بی‌باوسر شوی 
زین بس شکی نساند کەصاحب نظرشوی 


در دل مدار هیچ که زیروزبر شوی 


گر در سرت هوای وصالست حافظا 
بابد که خاك درگه اهل هنر شوی 
این غزل مصرفت نامه و عرفان‌نامة حافظ است که آکندہ است ازروح ایمان و روحی 
عرفان» خشوع دینی و خشیت عرفانی؛ بدون جلوه فر وشیهای هنرمشدانه با شك و 
شبھه‌ورزیدنهای ٹھائی رندانه. ‏ و بدون زبان اصطلاحات فنی عرفانی. نیز ے معرفت: 
شرح غزل ۱۱۳. بیت ۵. عشق: شرح غزل ۲۲۸. بیت ۱ 
۱)تا راهرو نباشی کی راهبر شوی: در این مصراع و مصراع دیگر همین غزل (در مکنب 
حقابق پیش ادیپ عشق) سکنه ملیحی محسوس است که در شعر حافظ دوسہ مو ود دیگر یز 
سابفه دارد. 


هره را خوابگہ آخر مشنی خاکست 


۱۳۳۲ 


-اگر به سالی حافظ دری زند بگشای 
- خیال باشد کاین کار بی‌حواله برآید 


- خم می دیدم خون در دل ریا در گل ي 

)٢‏ معنای پیٹ / پدر: این بیت یاک معنای ساده و آشکار ويك معنای پوشیده دارد. معنای 

آشکارش این است که بکوش در کار و بار عشق از نو پائی ونوآموختگی به‌سوی پخنگی 

بر وی. معنای پوشیده‌ترش در عطف نوجه به معنای بسر و پدرو تلمیحی است که په سلولا 
عیسی روح الله دارد, خاقانی گوید؛ 


چه مصلی گفت غیسی بر سر دار 


شیخ محمود شبستری گویدز 
بود محبسوس طفل شبرغوارہ ‏ به نزد مادر اندر گاهواره 
چوگشت او بالغ و مرد سفر شد اکّ,مردست همراه بدر شد 
عناصر مرترا چون امسفلی است ٦آ‏ قرز و پد ر آباء علوی است 
ازآن گفنه‌است عیسی گاه پسرا "که آهتننگ بدر دارم پدبالا 
توهم جان يدر سوی پدر شو ر په‌در رفتنبد تم راهان بەدر شو 
(گلشی راز: ص 4۶۰ 
۳) کیمیای عشق : اضافهٌتشبیهی است. بعني عشق جون کمساء سے تیمیا: شرع غزل 
بت ۹ 


نیزسب عشق: شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱ 
۶) در جای دیگر شبیه به این مضمون گو ید 
آشن‌ایان ره عشق در این بحر عمیق ‏ غرقه گتتند ونگشتند په آب آلسوده 


یان دریا جاوید غرقه گئتی هشدار تازدربا يك موی تر نگردی 


(دیران ٠ص‏ ۶۲۳) 


rer 


سحرم هاتف میخانه په دولتخواهی ‏ گفت بازآی که ديرینه این درگاهی 
همچرجم‌چرعه‌ماکش کەزسردوجھان ‏ برتو جام جهان‌یین دهدت آگاهی 
٣‏ بردر میکدہ رندان قلندر باششد ,ر که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی 
خشت زیرسروبرتارلاهفت اخترپنای ."بت قدرت نگرومنصب‌صاحب‌جاهی 
سر ما و در میخانه که طرف بامش.-به‌نلك بر شد و دیوار بدین کوتاهی 
٦‏ قطع این مرحل‌بی‌هسرهیخطرزمگی.ر,ظلساتشت بترس از خطر گسراهی 
اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل کمتسرین‌ماك‌توازما‌بودتامافی 
تو دم فقر ندانی زدن از دست مده مسندخواجگیومجلس‌توران‌شاهی 

۹ حافظ خام‌طسع‌شرمی‌ازینقض‌بدار 

عسلت چیست که فردرس برین می خواهی 


۳ هاتف س سروش: شرح غزل ۰۲۳ بیت‎ )١ 

-میخانه سه شرح غزل ۳۳, بیت ١‏ 

-دولتخواهیسه دولت: شرح غزل 

۲) جام جهان‌بین سب شرح غزل ۸۰, بیت ٩‏ 
ت۶ 


۶ بیت‎ ٣ 


۳٣ا‏ رندان ے شرح غزل ۵۳. 
-فلندر سے شرح غزل ۴۸. بیت ۷ 
۴) خشت زیر سر: کنایہ از وضع آوار آسمان جل خانه به‌دوشی است که بههنگام خواب 
به چای بالش به زیر سرش خشت می گذارد. حافظ در جای دیگر گو ید 
گر بالش زر ٹیست یسازیم به خشتی 


۳٣ 


غزالی می نویسد: «موسی( ز) به خفته‌ای بگذشت بر خاك خفنه و خشتی فرا زیر سر نهاده.» 
(کیمیا, ج ۲.ص ۴۲۲) 
-هفت آختر: 


بع سیاره با سیارات سبح اند که عبارتند ان ما اقمراء تير (عطارد): 
ناهید ازهره). خورشید (شمس), بهرام (مر یخ)» برجیس (مشتری), و کیوان (زحل) 

۵) معنای بیت: در بیان احمیت مقام مبخائہ گو بد سر ما خاك در میخانهبد, چه با آنکه 
به ظاهر دیرارهایش کوناه و بنای ظاهري اش حقبرانه است» از جلالت قدر معنوی که دارد 
سرش به کنگره عرش می‌رسد. 

۶) معنای بیت؛ بدرن آنکه پیر طریقتی داشته باشی (ئیزے خطر: شرح غزل ۷۴ بیت 
۴) سیر وسلوك خود را آغازمکن. زیرا در این راہ ظلمات و بیراهه‌هانی هست و بای تنها سلوك 
و سفر نکنی. چنانکه در تأیید این معنی در جاهای دیگر گوید: 

- به‌کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم که من‌به خریش‌نمودم‌صداهتمام‌ونشد 

- سعی نابرده در این راه بەجائی ٹرسی ‏ مزد:اگر می طلبی طاعت استساد بسر 

- من بەسرمنزل عنفانهبه خود بردم راه قطع این رحله با مرغ سلیمان کردم 

۷ از ماه تاماهی [= ماه تا ماهی]: بعنی از اتفل النتافلین جهان هستی تا اعلی علیین. 
از پست‌نر بن پایگاه نا فراترین جابگاه. این تعبیر که بەصورت از سمك تا سباك هم (ے از 


جمله: دیوان انوری, ص ۰۲۲۷ ۶۶۹) در ادب فارسی و عر بی سابقه دارد از تصور و تگرش 
أت گرفته است:«... که قائل به‌ماهی افسانهای | بودند | که به عقیده عوام 


افسانه‌ای کهن 
گاوی بر پشت آن قرار دار و زمین روی شاخهای گاو ایستاده است.» (لفت‌نامه ,«ماهی») 


دقیتی 
می صافی بیار ای بت که صافیست ‏ جهسان ازماہ تا آنجسا که ماهیست 
(دیوان , ص ۹۸) 
سنائی گوید: 
دوست‌ررئی آنجن ان کزپنت‌ماهی‌تایساه بر تو هر موجود را عشقی دگر بینم جدا 
(دیوان. ص 4۶۰ 
وھمو درباره منشأ تسعية ماھی افسانه‌ای گوید: 


جومن شست ان درآویزم به‌دریااندرآویزد ‏ به کا وحلن‌آن‌ماهی که بریشت‌این‌جها 
(دیوان. ص ۱۱۶) 
انوری گرید: 


٢ 


زهی بگسرفنتسه اه فا باعي سهاه درلست پیروز شاهسی 
(دیوان, ج۱۱ ص ۴۹۶) 


شه سنا سبھر خرگاهی 


(دیران ص ۲۵۶) 


چون برآسد ز ماه تا ماهسی نام بهسرام در شهنشاهی.. 
(هفت‌پیکر. ص 4۱۲۰ 


-درویشی‌رابه‌هر چسه‌خواهی‌ندهم وین ملف به ماهتا به ماهی سس 
(مختارنامه . ص ۲۵۰) 
۔ هرجه ازماه تا مساہی هست ر همه از خود جدا نمی‌داتم 
(دیران , ص 4۴۵۱ 
نبز دیوان خواجو, ص ۶۲, ۰۱۲۱ 
- سلطنت فقر سب رح غزل ۲۴, پیت ۹: 
۸)دم فقضر ندانی زدن ے فقر: شرح غزل ۰۲۴ بیت ٩‏ 
توانستن ا: شرح غزل ۲۹, بت ۷۔ 


زه دانستن [یمعنای 


-توران‌شاهی ے جلال‌الدین تورانشاه: شرح غزل ۱۷۳. بیت ۹ 


۹) فردوس: کلەەایست فارسی و اصلا اوستانی. شادروان معین تحقیق شایانی در بار این 
کلمه در حاسیُ برهان قاطع درج کرده است. خلاصه آن از این قرارست. اصل اوستائی 
کلمه ب‌صورت پنیری دئزه ۳۵۲05620 بوده است. پثیری یعنی گردا گرد و بیرامون [وبیرا در 


پیراسون هم همین است . و دنه بعنی انباشتن و روی‌هم چیدن و دیوار گذاشتن. در زمان 
هخامنشبان به باغهای بزرگ یا پارکها بثیری دشزہ می گفتند. این کلمه به یونانی رفته 
بەصو رت پارادئیسوس 940٥905‏ درآمدہ بەآرامی و سریانی و ارمنی و عبر ی هم رفته و در 
عر بی به‌صورت فردوس درآمده. و هماکنون در زبانهای اروبائی حضور دارد. در فرانسه 
۴۵۲۵۵5 , در انگلیسی ۳۵8056 در آلسانی ۴۵۲۵۵٥5‏ . همجنین کلم پالیز با این کلمه 
همر يشه است. (ے حاشیدُدکتر معین برهان قاطع » ذیل فردوس. نبزے «فردوس -جهنم» 
نوشن شادروان ابراهم‌ور داود. سالناٌ کشور ایران, ۱۳۲۷.) 


۳۳ 


فردوس (با الف ولام) دو بار درقرآن مجید بەکار رفته است. ( کهف, ۱۰۷: مؤمنون, 


۲ فردوس درست برابر با بهشت نیست, بلکه بخشی از بهشت است. در عر بی مونث 


شمرده می شود و جمع ان فرا 


دیس است (لسانالعرب )۔ در عرف زیا 


ہی. فردوس اعم 


از اینکه همراه یا صفت «اعلی» یا «برین» باشد یا نباشدہ براہر با بشت موعوداست. حافظ 


در جاهای دیگر گوید: 

- زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار 
۔ قصر فردوس که رطواتش به دربائی رفت 
- قصر فردوس به باداش عمل می بخشند 
-بزمگاهی دلنشان چون فصر فردوس بر ین 
۔ دارم از لطف ازل جنست فردوس طمع 
- واعظ مک 
- بگو به خازن جنت که خاك این مجلس 


نصبحت شوریدگان که ما 


ت طاورس که در باغ تعیم اقتادست 
منظري از چمن نزهت 
ما که رندیم ر گدا دیرمسفان با رایس 
گنی یانش چون ووض؛ٌارا ام 
گرچه دربانی میخسانسه فراوان کردم 
با خاك کری دوست به فردوس تنگریم 
به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن 


۳۷ 


ای در رخ تو بیدا انرار بادشسافی 
كلك تو بارك اه بر ملك و دین گشسادہ 
۳ پر افصرمن تصابد ان ازام اعظم 
در حکمت سلیمان‌هر کس که شك نفاید 
بازارچه گاء گاهی بر سر نهد کلاهی 


٦‏ تبغی که آسمانش از فیض خود دهد آب 


عمریست پادشاها کز می تهیست جامم 


گر برتوی بر کان و معدن افتد 


۳ ائم 


یبخشد بر عجز شبن 
جائی که برق عصبان بر آدم صفی زه 


در کرت تو بلهان صد حکمت الهی 
صد چشسه آب حیوان از قطرد سیاهی 


ملك آن‌تست وخاتم فرمای‌هرچه‌خواهی 
بر عقسل و دانش او خندند مرغ وماهی 
مرغسان قاف دانند آبین بادشاهی 
تدهبا جهان بگیرد بي منت سباهی 
تعسویذ جان فزائی آفسون عسر کاهی 
وی درلت تو ایسن از وصمت تب‌اهی 
تا خرقه‌ها بشونیم از عجب خانقاهی 
اینمك ز بنده دعوی وز محتسب گواهی 
یاقرت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی 
گر حال پنسدہ برسی از باد صبحگاهی 
چگسوند زیبد دعوی بیگناهی 


حافظ چو بادشاعت گه گماه می‌برد نام 


رنجش ز بخت منما بازابه‌عذرخواهی 


سنانی غزلی بر همین وزن و فافبهدارد: 


دی وربا اه ای ماه تو چه ماهی 


۲) کلكك سه شرع غزل ۱۶ء بیت ۹۔ 


۸ 


کافزون شوی ولیکن هرگز چنونکاهی 
(دبوان , ص ۱۰۴۱) 


۔آب حیوان سه آب خضر: شرع غزل ۲۴, بیت ۸ 

ب معشای بیت: بەسدہ قلم و حکم و فرمانهای تو هم ملك و هم دین قوت گرفته, کو ہی 
مرکب نو خاصیث احیاگری آب حیوان دارد. در چای دیگر گوید: 
آب حیوانش زمنقسار بلاغت می‌چکد زاغ کلك من بشامبزد چه عالی‌منضر بست 

۳) آهرهن سه شرح غزل ۹۱, بیت ۲. 

اسم اعظم ے شرح غزل ۱۶۵, بیت ۶. 

۔ خاتم سے سلیمان(ع): شرح غزل ۳۶ء بیت ۲. 
: تلمیح به داستان سلیمان دارد. می گو بد از اسم اعظم 
به دروغ ودغل می خواست خود را سلیمان فرانماید نمی رسد. ملك وخاتم سلیمانی اصیل در 
اختیار فست. 

۴) عکمت سلیمان سه سلیمان(ع): شرح غزل ۳۶ء بیت ۲. 

۵) باژ: «پرنده‌ای شکاری که دارای برواز سریع و چنگالهای فوی و منقار مخروطی 
کوتاه است. انتهای بالهایش باريك و نوك تیزاست: ول این پرنده ۴۰ سانتیمتر است و 
برهایش به رنگ قھوەیی سیر در یشت و قھوەیی رون بأ لکه‌های سیاه در سینه مي‌باشد و 
پرندگان دیگر رادر حین پر واز شکار می کند؛ قوش.»( فرهنگ معین؛ نیڑزے دایرةالمعارف 


-معنای 


فارسی). «باز = شهباز, شاهبا در عر بی به باز «بازی» گویند. جمع آن ہیزان: ابوان بزاة.» 
۰باشه: شرح غزل۱۲۵ء بیت ۱۰ 
مرغان قاف: «مراد از مرغان قاف سیمر غ است.» (حاشیة قزوینی) برای سیمرغ سے 
عنقاء شرح غزل ۶ء بیت ۲. 
-معنای بیت: احتمالا حافظ به نوعی از باز که کاکل و کلاهکی بر سر داشته اشاره دارد. 
اگرچه این زل به شهادت سراپایش شأن نزول تاریخی دارد. سلیمان و آهرمن و بازومر غ 
قاف هرکدام اشا 


(لفت‌نامه ).نیز سم باز سفید: شرح غزل۱۴۵ء) 


شخص و شخصیتی است که بر ما مجهول است. باری می گر ید اگرچه 
باز گاهی کلاهی بر سر می گذارہ و تسه به بزرگان مي‌کند ولی همچنان سیمر غ یا عنقاء 
پادشاه مرغان است ورسم و آبین یادشاھی را می‌داند. مستدرک: ص ۱۳۹۹. 

۶ فیض ے شرح غزل ۸۰, بیت ۰٩‏ 

۷ گلك ے شرح غزل ۱۶. بیت ۹۔ 

-تعویڈے شرح غزل ۵۴ بیت ۸. 


-معنای بیت: بیت لف و نشر مرتب دارد. قلم تو در شأن یار «عای جان‌فزاثی می نو بسد ودر 


۱۳۳۹ 


شأن اغیار دعائی که کاهنده عمر است. 
۸) کیمیاے شرح غزل ۵ء بیت ٩‏ 
4)معنای 

است. حافظ این تعبیر را در چند مورد دیگر هم بەکار برده است: 

- گرچه با دلق ملمع می گلگون عیبست ‏ مکستم عیب کزو رنسگ ریا می‌شويم 

۔ ظروفتوح صومعه در وجه می‌نهیم ‏ دلق ریا به آب خراسات برکشیم 

آدلق ربائی را با آب خرایات [< باده] آب بکشیم و تطهیر کتیم] 


۰) محتسب سے شرح غزل ۲۵, بیت ۱. 


ت: آب نطهیرکننده‌ای که ساقی از چشمد خرابات می‌آورد همان «می» 


۱ معنای پیت: اگر از تيغ تيز و پرمهابت تو برقی به معدن یافوت سرخ بیفند. همانا که 
از ترس رنگش مثل کاه زرد خواهد شد. 
و یت آنجا که آدم صفی اق هم نست از گناہ پرهیز کند. به‌طریق اولی ما نیز 


NE 


در همه دیرمفان نیست چو من شیدائی 
هل که آئیے شاهیست غیساری دارد 


۳ کردەام تویسه به‌دست صنم باده‌ضروش 


۳:۹ 


خرقسه جائی گرو باده و دفتسر جانی 
از خدا می طلیم صحبت روشن رائی 
که گر می نخسورم بی رخ بزمآراتی 


ترگس ار لاف زد از شیو نروند امل نظر از ہی تابسینسانسی 
شرح این تضه مگرشمع برآرد به‌زیان | ورنسه پروانسه ندارد بخن پرواتی 
٦‏ جریھا بستەام از دیده بعدامان که مگر:. ,در کسارم بنش انند سهی بالائی 
کشتی بادہ بباور که مرا بی‌رخ درست گشت ہ رگسوشےچشم ازغمدل دریالی 
سخ غیر مگوبا من معشوقەہرست کز وی و جام میم نیست به کس پروائی 
۹ این‌حدینم‌چه‌خو شآمد که‌سحرگم ی گفت .. بردر میکده‌ای با دف ونی ترسانی 


گر سسامسانی ازینست که حافظ دارد 


آد اگر ازسی امسروڑ بود فردانی 


علاسه قزوینی در حاشية این غزل نوشته است: «فاضی توراه ششتری در مجالس 
المزینین » در مجلس عفتم در شرح اصوال فاضل مشهرر جلال الدین دوانی متوفی در سنا 
۸ گوید از جمله تألیفات وی شرحی است عرفانی بر این غزل خواجه.- این شرح در 
این اواخر در مجاه ارمغان منطبعةُ طهران به چاپ رسیده است.» نیز فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی , نگارش احمد مٹزوی, ج ۲ (بخش یکم), ص ۱۲۲۰. 
۲ 


.۲ دیرمفان -» شرح غزل‎ )١ 
.۲ ۔خرقدے شرح غزل ۲ بیت‎ 


۲) «آییت؛ شاهی» نامیدن دل بهاحتمال بسیار, متأثر ومقتبس است از این رباعی مشهور: 


Yen 


ای تسخ نام الهي که توئی وی آینۀ جمال شاهي که تولی 
بیرون ز تو نبست هر چه درعالم هت ازخودبطلب هرآنچه‌خواهی کەتولی 
ولی به بارالطل هم موب 
است. برای تفصبل بیشٹر در این باب ے مرصادالعباد, ص ۰۳ ۵۵۲-۵۵۲). 

در ادبیات عرفانی منظوم و منثور فارسی «شاه» کنایه از خداوند است. سے شرح غزل 
۲۲۲ ¥ 


(این ریاعی در مرصادالعیاد به نام نجمالدین رازی ثبت شد 


۳)توبهسه شرح غزل ۱۶ بیت ۲۔ 

۴) شببه به این مضمون در جای دیگر گوید: 

گشت بیمارکه‌چون‌چشم نو گرددنرگس ‏ شیو تو نشدش حاصل و پیمار بساند 
لیزسه نرگس: شرح غزل ۰۱۰ بیت ۳. 

۵) بروا: یعنی علاقه وا 


سے شرح غزل ۹, بیت ۴ 

-معنای بیت: مگر معشوق (شمع) که در حالت هشیاری و صحر بیشتری بەسر می‌برد. 
سخنی از رمز عشق بگو ید رگرنه عانتق (برنة) از شدت سوخنگی و افر وخنگی و هجر 
مصائب عشق نمی‌تواند سخن بگوید. 

۶) همین مضمون را که اشاث ثباعر جوپبار و قدیار سروی بر لب آن جریبار است, بارها 


پرورده است: 
-ز سر و قد دلجویت مکن محر وم چشمم را بدین‌سرچنممه‌اش پنشان که خوش آی‌روان‌دارد 
-جشم من کردبدھر گوشهروان‌سیل‌سرشاك تا سهی سرو ترا تازتسر آبی دارد 
۷) کشتی بادہ ے شرح غزل ۱۳۱ بیت ۲۔ 
۸) پرواے شرح غزل ۹. بیت ۲.قافية این بیٹ با 


پنجم ازهمین غزل مکرراست: 
برای تفصیل در این باب سه تکرار قافیه در شمر حافظ: شرع غزل ۱۴۲, بیت ۲. 

۹ ) دف سه شرح غزل ۸۹, بیت ۵. 

تی سه شرح غزل ۰۱۷۵ بیت ٩‏ 

-ترسانی سه شرح غزل ۶۹, بیت ۸۔ 

۹ و ۱۰:«حکایت این دوشعر که حافظ تکفیر شد و خواجه به زین‌الدین ابوبکر تاییادی 
متوسل شد و او دستور داد که شمر قبل از مقطع را بسازد تا جائی که حضرت 
نیع فر مود 
۶۶۱ 


ای قزوینی 
اند. برای اولین بار صاحب حبیب‌السیر نقل کرده است.» (حواشی غنی: ص 


۱۳۹۲ 


-وای اگر از ہس امروز بود فردائی: فردا یعنی قبامت و آخرت سب شرح غزل ۷۶ بیت 
۷ محمد دارابی در اصالت افسانه‌ای که شادروان غنی اشارہ کرده, و در حبیب/لسیر منقول 
است, شك دارد ودر توضح ست و توجه نظرگاہ خود می تو سد: «و لفظ اگر که موهم شك در 
روز قیامت است, با انکه لسان الفیب بلکه هیچ مسلمان شك در وقو ع او ندارد. از قبیل تنزیل 
عالم نازل مزل جاهل [= عالم را جاهل فرض کردن] است. جون ظاهر پرستان که مدار 
علمشان بر مجاز وظاهر است گوئیا منکر روزی‌اند که نقد و اعمال در آن می‌شود. چنانکه 
بالفرض کسی ایذای پدر خود را کندہ به او خطاب می کنند ومی گر ند که اگر این بدر تست, 
با او چنین نباید کرد. با آنکه شك در ابویت [= ابوّت| او نیست. و این فنی است 
بلاغت. واینکه می‌گو یند که لسان الفیب بیت ماقبل را نگفته بود. بعد از آنکه بر او اعتراض 
کردند. بیت ساب را که از زبان ترسا باشد به ارملحق ساخت که ابن شاک اززبان ترسا باشد 
وجهی ندارد..» (لطیفه غیبی , ص ۱۱۱). 


۱۳۴ 


به چشم کرده‌ام ایسروی ماه سیسائی 
آمید هست که منشسور عشقبازی من 
۴ سرم زدست بشدچشم از تنظاربسوخت 
مکذرست دل آتش به‌خرقه خواهم ژد 
به‌روز وانعه تابوت ما ز سر و کنید 
> زمام دل به کسی داددام من وروش 
در آن مقام که خوبسان ز غمزه تیغ زنند 


مرا که از رخ و ماد در میستسانست 


فراق ووصل چه باشدرضایدوست: 


۳:۷ 


خبال سبسز خطی نقش بستسعام جائی 
از آن کسانچه ابرو رسد به‌طقرائی 
در آرزوی سروچشم مجلس آرائی 
کیا بسین که کرا می کنسد تماشائی 
که می‌رريم به داغ بلق دبالاتتی 
که نیستش به کس از ناج و تخت بروانی 
عجب مدار سری اوفسادہ درہائی 
کجا بود بەمضروغ سسارہ پرواشی 
که حیف باشسد ازو غیر او تمت انی 


در زشوق برارند ماهیان به نشار 
اسر سفیئے حاقظ رسد به دربائی 


سعدی غرلی بر همین رزن و قافیه دارد 


شبی و شممی و گوینده‌ای وزیسائی 


ندارم از همه عالم دگر تمنائی 
(کلیات , ص ۱۷۴۸ 


۱) به‌چشم [= بچشم ] کردن: «کنای از انتخاب نمودن و نشان کردن باشد...»( برهان) 
)٢‏ معنای بیت: همجنانکه منشورها و فرمانهای قدیم برای رسمبت بافتن به طقرا 


می رسید (ثیز سه طفرا: شرح غزل ۲۱۴,بیت ۴) امیدرارم کمان ایر وی تو بر عشقبازی و 


عاشقی من صعه بگذارد.یعنی 


٥‏ ایروی تو کمال‌بخش 


۳) چشم سوختن: حافظ يك بار دیگر این نعبیر غر یب را به صو رت «دیده سوختن؛ بەکار 


۱۳ 


برده است: 
پری نهفته رخ ودیو در کرشم حسن ‏ بسوخت‌دیده زحیرت که این چهبوالمجیست 
مراد از سوختن چشم از انتظار 
بدانجا که چشم از شدت نگریستن خی 
دهخدا که جاع فرهنگهای فارسی است وارد نشده است. 
۴) آتش به خرقه زدن سم شرح غزل ۱۱ 
- کرا کردن: علامه قزویتی در حاشیه این بیت در معنای کرا گردن نوشته است: «کرا 
کردن به کسر کاف اول به معنی کرایه کردن و ارزیدن و لابق بودن است. یعنی به بك تماشا 
می ارزدولابق است. و منوجهری این کلمه را «کر ی کردن» به امال الف استعمال کرده است 
آنجاکە گفتد: 
از حکیمان خراسان کو شهید ورودکی بوشکور بلخی و بوالفتح بُستی مکلی 
گر پسیائسید و بسینید این شریف ابام ما تاکیدھرگزشماراشاعری کردن‌کری» 
(دیران .ص ۱۴۰ 


یا حیرت, کماییش یعنی چشم درختن بسیار و بی سرانجام, تا 


ن. این تعبیر در لغت نام 


سعدی گوید: 
۔کرائمی کنسد این پنجر وزمدوات وتللب ,کم بگ رن د و پهابنای دهر بگذارند 
(کلیات . ص ۷۹۱) 
- دارالفتا کرای مرست نمی گند بشتاب تا عمسارت دارالبقا کنیم 
(کلیات» ص ۸۰۱) 
- معنای بیت: دلم از ریاکاری خود و خرقه‌بوشی سالوسانهُ خود گرفته است. لذا خرقه 
را به آتش خواهم سوخت. بیا که خالی از لطف و تماشا نیست. در جای دیگر شبیه به این 


مضمون گوید. 

چالاخواهسمزدن این‌دلق‌ریائی‌چه‌کنم ‏ روح را سسیت ناجنس عذابیست الیم 
۵ روز واقعه: یعنی روزمرگ ے شرع غرل ۱۵۵ء بیت ۳: 
-تاسوت: بعنی صندوق, مخصوصاً صندوق جو ہی, علی الخصوص صندوقی که مردہ را 


قبل ازدفن در آن می گذارند. فرهنگ‌نویسان عر بی در اینکه اصل این کلمه آز«نیه» است یا 
«تبت» اختلاف نظر دارند. تابوه تلفظ انصارہ و تابوت تلفظ قر یش است. این کلمه دو باردر 
قرآن مجید به کار رفته است (بقره, ۲۴۸ طه. ۳۹). صاحب منتهی‌الارپ برآن است که اصل 


این کلمه تابوه مانند ترقوه بوده است. سیس واورا ساکن و هاءتأثیت را بدل به تاه کردهاند. 


۱۵ 


dd 


حسن مصطفوی اصل آن را از کلم عبر ی تیاه می داند (ے التحقیق فی کلمات القرآن 
الکریم)۔ در شمر حافظ فقط همین يك بار به کار رفنه است. 

ز سرو گنید: یعنی از سر وو چوب سرویسازیدے کردن [- ساختن|: شرح غزل ۸۰. 
بیت ۵. 

-معنای بیت: از آنجا که برائر داغ جوان زیباروی بلندبالائی ازدنیا می‌روم» مناسب 
است برای آنکه یادگاری از بلندبالائی او باشد تابوت مرا از چوب سرو که خود بلندبالای 
بوستان است, بسازید. 

۶) معنسای بیت: من درویش بی‌دستگاه ويكلا قبا اختبار دلم را به کسی دادهام که 
همه‌اش گرنشار امور سلطنت (ناج و نخت) است و از اهمیت ومشغولیت این کار بەھیچ 


احدی اعتنا ندارد, پروا شرح غزل ۹, بیت ۳ء 
۸) معن‌ای بیت: «ازه در اینج ا معنای علیت و سببیت مي‌دهد. برای تفصیل ے از 


شرح غزل ۶۳, بیت ۳. می‌گرید من به سبب روی نورانی یا چهره تابان یار خود 
گونی ماه در شبستان خانه خود دارم. لد دیگر به فروغ کمرنگ ستارگان توجه و اعتنائی 
ندارم. یعنی با یار زیبای خانگی خود که درحد اعلای زببائی است دیگر به خوبانی که کمتر 
۱ زاوزیا هد اعتائی و احتاج تدایع 


00 ری تقش ن 
اگر فی حافظ (یا حفظ هم سرع تما قد اروا اراب ایەابست که 
ماهیان دریاء مر وارید اعماق دربا را برای نثارکردن به اوہیر ون می آورند وتقدیم می کنند. 


۱4۹ 
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سلامی چو بوی خوش آشنائی بدان مردم دید روشنالی 
درودی چو نور دل بارسابان ‏ بدان شمع خلوتگه پارسائی 
بیتم از مسدصان هبج بر جای _ دلم خون شد از غصه ساقی کجائی 
ز کوی مفان رخ مگردان که آنجا ا فروشتکد مفتساح مشک ل گشائی 
عروس جهان گرچه در حذ حسنست | ز حل مي‌برد شیو بیوقانی 
+ دل سعد من گرش تی گر نخسواهد ‏ سنگین د لان مومیائی 
می صوفی افکن کجامی‌نروشند ‏ که درتابسم از دست زصد ربائی 
رفیقان چنان عهد صحبت شکستند کہ گوئی نبسودست خرد ائی 
۹ مرا گرتوبگذاری ای نفس طامع بسی بادشائی کنم در گدانی 
پیاسرژنت سان سعادت > ز همسصحبت بد جدانی جدائی 
مکن حافظ از جور درران شکسایت 


چه دای تو ای بنده کار خدا 


۱ برآن مردم دبد روشتانی: ضبط خانلری هم مانند قروبنی است, علامه قزوینی در 
حاشیه نوشته است:«چنین است در جمیع نسخ خطی مو جود نزداینجانب. بعضی نسخ چاہی 
وخانلری درست است. حافظ 


به جای روشنائی دید مردم۔ یا روشنالی مردم دیده» می‌گرید؛مردم‌دیده روشنالی. یعنی تو در 


«مردم دیدہ را روشنالی» است.» باید گفت همین ضبط فزو ین 


حکم مردمك دید خود نور رروشتائی و بینائی ہستی. و این کمال مبالغه و نز خیالی در 
نشبیه است. 


۴) کوی مغان: مانند سرای مفان. همان دیرمقان یعنی میخانه و خرابات خاص حافط 


۱۳۷ 


است ے دیرمغان: شرح غزل ۲, 
۵) حل یعنی نهایت, کمال, یا به ت 
می ده که نوعروس چمن حد حسن یافٹ کار این زسان ز صنعت دلاله می‌رود 


امروز اوج. در جای دیگر همین تعبیر را دارد: 


نیزسه شرع غزل ۱۲۶ء بیت ۲, 
« از حد بردن» یعنی افراط کردن یا به فول امر وز«شورش را در آوردن». در جای دیگر 

می گویدہ 

گل زحد برد تسم نفسی رخ ہنمسا _ سررمی‌نازدوخوش نیس خدارابغسرام 
-معنای بیت: جهان چون عر وسی است که در اوج زیبائی است ولی بموقائی اش هم حد 

و اندازه ندارد. حافظ این مضمون را بارها پرداخته ‏ 


- مجو درستی عهد از جهان سست‌نهاد که این عجسوز عروس هزار داس‌ادست 
خوش عروسبست جهان ازرہ صورت لیکن هر کہ پیوست بدو عمر خودش کاوین داد 
- جمیلەایست عروس جهان ولی عشدار .که این مخستره در عقسد کس نمی آید 

۶) مومیاتی؛ «لغت یونانی است بمتعنیٰ حافظالاجساد است. 
فارس که مانند قیر منجمد می شود. و عرق‌الجبال هم می گوبند (حواشی غنی. ص ۰۱۹۹ 
نقل از تحفهٌ حکیم مومن). خواجه تعتبرالدین طوسی می نو بسد: «خاصیت او [= مومیائی] 
آن است که شکستگی و کوفته شدن اعضاء را بەغایت موافق و مجرب است.»(تتس و خ نام 
ایلخانی . ص ۲۶۵). سنائی گوید: 

هرگر از بار حسد خسته نگردد پنست ما کز قل اه تم ذرضم مومیائی یافٹیم 


آب چشمه‌ایست در 


(دیران .ص ۹۵۱) 
نوی گوید 
مومیائی همه دانشد کرا خرج شود ہر کجسا پتسه به بھلو زدن آید با پیل 
(دیوان..ص ۲۹۹) 
خاقانی گوید: 
کار جزع ولعل تست آزردن وبنواختن ‏ هرکه را این بشکند آن موسائی می‌دهد 
(دیوان , ص 1۵۲۶ 
نظامی گرید: 
تی ا کیم رت ائی دقن وکر ب کی ونای نی 
(شرقامة اس ۱۰) 


۸ 


عبید زاکانی گوید: 
دل رمیده شوریدگان رسسوائسی ‏ شکستەایست که‌دربندمومیانی‌نیست 
(کلات . ص ۵۰) 
حافظ گوید: 
شکستهوار پهدرگامت آمدم که طبیب ‏ به مومسیائی لعلف توام نشسانسی داد 
-معنای بیت: اگر دل مجر وح من حرمت خود را نگه دارد و عزت نفس داشته باشد (همت 
ے شرح غزل ۳۶, بیت ۳) از مردمان فسی‌القلب و سیاهدل و بیدرد حاجت نمی‌خواهد, 


حتی اگر آن حا جت دارری درد او یعنی مومیائی باشد 

۷) معنای بیت: من سالك ریاکاری هستم گر ج غزل 
۹ بہت ۱) حال به من بگونید کە می گیرای مردافکن کہ حتی صوفی کھتەکار با ظرفیت 
را ازیا می افکندہ کجا می فر وشن تا بەمدد آن شراب نیرومند این ریا وسالوس خود را چاه 


کم 


۸) یادآور بیتی است بههمین مضمون و با القاظ متلا 


ار زهد ریائی | ے زهد ریا 


چسان بیرسم زد تیغ جداشی که گوفنی آخود نبسودست آشنائی 
مانند بیت سوم یاد و دریغ از فراق دوستان و گاه ازسست عهدی آنان دارد. سه همین غزل» 


به نام کتاب معر وف غزالی دارد. در جای دیگر گو بد: 

ی سعادت رفیق بود رفیق 
حافظ چند بار دیگر به نام کتابها و بههمین شبوه ابھامآمیز اشاره می کند: 

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرادید - هیهسات که درد تو ز قان‌ون شفا رفت 


دریغ ودرد که تا این زمسان ندانسستم کہ ک 


جنک خمیده قامت می خواندت پهعشرت بشنو که پند بیران هیچت زیان ندارد 


درباره پند پیران سه شرح غزل ۰۷۱ بیت ۵. 


در تحذیر از ھمصحبت ید ابیات دیگر ی نیز دارد 
نشست موعظت ہی صحبت این حرفست ‏ که از مصاحب ناجنس اد کنید 
- جاك خراهم زدن این دلق ریائی چەکٹم ‏ روح را صحبت ناجس عذابیست الیم 
حافظ اصولاً معاشر ومردمآمیز و رفیق‌باز است: 

اد و ازباده کهنن دوستی 

۔اگر رفیق شفیقی درست‌پیم ان باش حریف خانه و گرسابه و گلستان باش 


جریا 


۱۳۹ 


- معساشسران گره از زلف يار باز کنید 
ماسراق ز جزیف شیناد یاد آزید 


م یارآن را چه شده و میاه باد آنکه...» رمتنوی «الا ای 


همچنین غزل 


آهری وحشی کجائی» سراپا یاد ودریغ از مهد صحبت دوستان است. 


۱۳۵۰ 


ای بادشے خوبان داد از غم تنهائی 
دایم گل این بستسان شاداپ نمی‌ماند 
< دیشب گلڈزلفش یا باد همی کردم 


صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصتا 


تاقی و مهجرری دور از توچنانم کرد 
رب به ک شاد گفت این نکته که الم 
ساقي چمن گل‌رابی ر وی‌تورنگی‌نیست 
ای درد توام درمسان در بستر ناکامی 
٩‏ در دابرة قسمت ما نقطه تسلیسیم 

فکرخود ورای خود درعالم رندی نیست 


زین دایم 


دل ہی تو بەجان آمد وقتست که بازآني 
دریاب ضعیفان را در رقت توانائی 
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودائی 

ت حریف ای دل تا باد نبیساتی 
کر دست بخواهد شد پاباب شکیبانی 
رخساره به کس ننمود آن شاهد فرجانی 
شمشاه خراصان کن تا باغبیارانی 


وی یاد نوام مونس در گوشۂ تتهانی 
لطف آنچەتواندیشی حکمآنجەتوفرماتی 
کفرستد رین هذهب خود بینی وخردرائی 


تا حل کیم این مشکل در ساغر مینائی 


ب هجران شد بوی خوش وصل آمد 


شادیت مبارك باد ای عاشسق شیدانی 


عطار دو غزل بر همین وزن و قاقیه دارد؛ 


)١‏ ترسابچه‌ای دیشب در غایت ترسائی 
۲) ترسابچه‌ایم افکند از زهد به‌ترسالی 


)١‏ به‌جان آمدن: عراقي گوید: 


ديدم به در دبری چون بت که بیارانی 
ادیوان ‏ ص 4۶۹۴ 
اکنون من وزناری در دیر به تٹھائی 


ادبوان. ص 1۶۹۵ 


۱۳۵۱ 


بیا که بی رخ زبیسات دل به جان آمسد بيا که بی‌تو همسه سود من زبان آسد 
ادیوان, ص ۱۸۹) 


9 و 
- که در‌انده‌ام دست گیر ای به جان آمسدم ر م کن بر تنم 
(کلیات . ص ۳۹۷) 
-تراجه‌غم کهیکی درغمت به‌جان ای که‌دوستان توجندانکهمی کشی پیشند 
(کلیات . ص ۴۹۷) 


تفصیل در این باب ے شرح غزل ۲۳۴. بیت ۱ 
۳) گفتا غلطی: یمنی در اشتباهی سه شرح غزل ۴۴ء 
۴) باد صباے شرح غزل ۴, بیت ۰۱ 
- باد پیمودن: یعنی کار بیھودہ و بیحاصل کردن. سے شرح غزل ۲ بیت ۶ 
- تا باد تبیسابی: «تا» در اینجا حرف هشدار و تحذیر است, یعنی بەھوش باش تا 

بادپیمائی نکنی. برای تفصیل سه تام اشيج غل ۴۵ بیت ۲. 
معنای بیت: باد صبا نیز که شکارکردن آربه مایت مشکل است. مەسلسلہ سلسلہ زلف یا 

سودای زلف بار کشیدہ شده است در جاهای دیگن شبية یہ این مضمون گوید: 

- کاهل روی جو باد صبا را بەبوی زلف هر دم به فید سلسلہ در کار میکشسی 

- زلف دل دزدش صبارا بشد برگردن نهد با هواداران رهرو یل فشدو سین 

آری در برابر چنین حریف عیاری, به‌هوش باش که گلهُ بیجا که بیحاصل است نگنی. 
۵) دور از تو: ایهام دارد: الف) در دوری من از نو < فراق / هجران؛ ب) از تو دور باد, 

دور از شما. این ایهام را در جاهای دیگر هم به‌کار برده است: 

- دور از رخ تسو چشم مرا نور نماندست 

-دور ازرخ تو دم یعدم از گوشة جشمم ‏ سیلاب سرشسك آمسد و طوفان بلارفت 
کمالالدین اسماعیل گوید: 


پیشه من بی تو دور از روی تو پشست دست از غم به دندان کنسدنست 


(دیوان: ص 4۵۳۷ 
۵) پایاب: «بر وزن شاداب, آبی را گویند که بای بر زمین آن برسد و از آنجا بیادہ توان 
گذشت بر خلاف غرقاب... و ناب و طاقت و توانائی ومقاوست را نیز گویند...» (برهان) 


ظھیر گرید: 


۱۳۰۲ 


شاه ا چو فلك علرٌ رای تو داشت پایاب ستسیزہ و جفای تو نداش 


(دبوان . ص ۳۷۳) 

سعدی گوید: 
با فراقت چند سازم برگ تنھائیم نب سم ب شکیسائیم نیست 
اکلیات. ص 1۵۲۸ 


- هر که بی دوست می‌برد خوایش همچنان صبر ہسست و پایایش 
(کلیات , ص ۵۲۸) 


پایاب نیست بحر غمت را ومن غریق > خواهم که سر برآورم ای دوست دست گیر 
(کلیات: ص 1۵۲۳ 

۶) فرجائی: بعنی همه‌جا حاض همه‌جا رو در کاربرد قدیم ر جدید این کلمه فحوای 
تخفیف آمیز هم وجرد دارد. در عصر جدید یکره معنای قبیح (= زن بدکارہ) پیدا کردہ است. 
آن استماره 


آنا کارسرد مثبت ود 


از ممشوق ازلی است. در این معنی. هرجائی برابر 
است با 010010169601 یا 008ااںاب ڈالا اتگلیسی که صفّت خداوند قرار می گیرد. 
تی گوید: 


از تو هرجائی ننالم تا تو هرجالی شدی..,, نیست جای ناله از معشوق‌هرچائی مرا 


(دیوانء ص ۷۹۸) 
خاقانی گوید: 
کس چون تو نشان ندهد در کل جهان لکن این دل هرجانی هرجای بسی باشد 
(دیوان ص ۵۸۳) 
عراقی گوید: 
به آفتاپ خطاب تو دلم نداد که هست آفتساب هرجسائی 
(دیوان. می ۱۳-۰ 
ناصر بخارانی گویه: 
گفت ماه آسمان من مرغ عیسی نیستم نا نظر در شاهد تبگرد هرجالی کنم 
(دیوان. ص ۱۳۴۲ 


۸) دربار؛ رابطة درد و دیمان از نظر حافظ سے شرح غزل ۵۶ بیت ۵. 
«رضا» مطرح است. برای تفصیل ے شرح غزل ۱۴۳ء بیت ۰۷ 
۰ رندی ے شرح غزل ۵۳, بیت ۶. 


۹ خر این بیت اند 


ول 


۷ دایره مینا: یعنی آسمان که به شکل دایرہ (/کرہ) و بەرنگ میناست. و مراد از آن 
گردش اسمان و جریان کارهای عائم است. کمابیش برابر با دروزگارہ. حافظ در جاهای 
یگر هم «دایرهمینالی» و گنی 
انکه پر نقش زد این دایرہٗ مینسائی کس ندانست کەدرگردش پر گارچه کرد 
الوان که 
در مرصع کاریها به کار برند.» (برهان )؛«مادءایست از جنس شیشہ و چینی کبود رنگ که بر 
فلزو جز آن مالیدہ بر آن نقش و نگار کنند و ان کار را میناکاری گویند.»(لغت‌نامه ) نیز ے 
تسوخ تام ایلخانی, ص ۱۴۸. 


- ساغر مینائی: یعنی ساغری که از مبنا ساخته شده یا میناکاری دارد: اب 


۱۳۰ 


ای دل گر از آن چاه زغخسدان بهدرآئی ‏ هریسا که روی زود پشیمان بهد ر آئی 
هش‌دار که گر ,سوسة عل کتی گوش ‏ آدم صفت از روضۂ رضسران به‌در آلی 
شاید که به‌آیسی فلکت دست نگسیرد 


جان می‌دهم از حسرت دیدار تو چون صبح 


چنسدان چو صبسا بر تو گسارم دم هت 


در تیرشب هجر تو جانم بلب آمد ر وقتست که همچون مه تابسان بەدر آئی 
بر رھگذرت بسته‌ام از دیدہ دو صد جوی 7" تا بو که تو چون سرو خراصان بەدر آنسی 
حافظ مکن انسدیشے که آن بوسف مهرو 
بازآید و از کلب احسزان ەدر آئسی 
١‏ چاه زنخدان سه زنخدان: شرح غزل ۲ء بیت ۶ 
٢‏ معنای بیت: اگر وسوس عقل (ے شرح غزل ۱۰۷ ببت ۵) را که همواره با عشق 
مخالف است (ے عشق وعقل: شرح غزل ۱۲۱؛بیت ۳و ۷) گوش کئی و ترك عشق کئی 
یا در عشق‌ورزی مسامحه کنی با از بناهگاه اصلی ات که جاه ژنخدان بار است بیر ون بیائیء 


پر سر تو همان خواهد آمد که پر سر آدم ایوالیشر آمد که به وسوسۀ عقل گوش داد و طمع 


جاودانگی ورزید و از بهشت آواره شد. نیز سه آدم(ع): شرع غزل 
-روضه رضوان سے شرح غزل ۱۷۰ بیت ۶ 
۳) معنای بیت: «اگر جندان بی‌دست وبا یا غافل باشی که از چشمه حیوان تشن‌لب 


برگردی, سزاواری که فلك هم جر آبی را از تو دریغ بداره وجانب نرا فر وبگذارد.»(ذهن 


وزبان حافظ . ص ۱۴۱) 


٣٢ 


۴) شبیه به مضمون این بیت در جاهای دیگر گوید: 
چو شمع صبحدیم شد زمهر اوروشن که عمر بر سر این کار و بار خواهم کرد 
تو همچو صبحی ومن شمع خلوت سحرم ‏ تبسمی کن و جان بین که چون همی سبرم 
-همچر صبحمیكنفس‌باقبستتادیدارتو ‏ چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شیع 


باشد کے شرح غزل ۵, پیت ۲. 

۵) معنای بیت: مائند باد صبا ( ے شرح غزل ۴ء بیت )١‏ که دمیدنش باعث شکفتن 
غنجه‌های فر وبسته می شود( ے غنچه و نسیم: شرح غزل ۱۶۲ بیت ۸)» چندان همت ( 
ے شرح غزل ۳۶. بیت ۶) عارفانه و کارساز و معجزہآسای خود را متوجه تو می‌کنم که از 
تنگنای غنجگی برهی ومانند گل خرم و خندان بشکفی۔ 

۸)یوسف(ع)ے شرح غزل ۱۳۹, بیت ١۔‏ 


۔ کلب احزان ے شرح غزل ۱۳۹ء بیت ١۔‏ 


سس 


کا ا درست یراجم 


کتابنامه 

فهرست آیات 

فهرست احادیث و اخبار 
فهرست کلمات شرح شده 
فهرست اعلام 


0 
اہ 


رکیز س 


کنابنامٌ حاشر طیعا فھرسٹ کتابھائی را در بر دارد که در تألیف حافظنامه بهآنها مراجعه شدہ و از 
آتها اقرالی نقل شدہ است. ابن کنابنامه از دو بخش تشکیل بافته است. ۱) بخش اول ٥کتابنامة‏ 
ارد و نشان می دهد که در زين هر یك از 


موضوعی» که به آثار اساسی هر زمینهای به اختصار انار 


معارف از چه منایعی استقاده شده است. ۲) بخش دوم کتانام «عنوانی الفبانی» است. بەاین شرح 
که هر يك ازآتار نه تحت موضو ع, بلکه نحت عنوان تھا وازد شده است و طیق قاعد؛ کناپنامههای 
رایج بعد از عنوان» نام مقلف [ء مترجم و تضحح و نظابر انھا|, سیسي محل نشر ناشرہ تاریخ نشر؛ 
وتصداد مجلدات قید گردیده است. بەاین ترتیب هر کتابی که در بخش اول - یا در متن کتابب 


حافظ نامه س یه ختساریاد شده: در بخش دیم زیر عنوان, مشخصات کامل کتابشناخنی آن درج 


گردیده است. 


)١‏ دایرةالمعارفها 
الف) فارسی و عربی 
ب) انگلیسی 

۲) فرهنگها 
الف) فارسی 
ب) عربی 


۹ 


۸ منون منظوم 
الف) ديوانها 
ب) سایر آثار منظوم 
۹ متون منثور 
)١‏ تحقیقات ادبی 
الف) چابھای مختلف دیوان حافظ 
ب) تحقیقات حافظنتاسی 
اوت 


بخ و جغرافیا و سفرنمه 
۲ داروشتاسی» عطریات, جواهرات 


۱) دایرةالمعارف‌ها 
الف) فارسی و عربی:دایرة/لمعارف فارسی (مصاحب)؛ نقایس الفنون فی عرایس العیون 
(شمس الدین آملی) کشاف اصطلاحات الفتون (تهانری) 


ب) انگلیسی: 


1) The Encyclopaedia of islam. New edition. Prepared by a numbor of loading criantalists. 


Edited by H.A.R. Gibb [and others]. Leiden, Bril, 1974 
2) Shoner Encyclopaedia of islam. Ediled by H.A.R. Gibb and AH.Kramers. Leiden, ,اتا‎ 


1974. 
3) Encyclopaedia Britannica. 24 vols, 1973. 
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امه دھخدا؛ برهان قاطع (محمدحسین تبریزی)؛ فرهنگ فارسی (معین): 


ات الا دین رامبوری)؛ لغت کرس (اسدی طوسی)؛ امثال و حکم (دھخدا)؛ 


فرهدگ تاریخی زبان فارسی؛ اصطلاحات دیوانی دورہٗ غزنوی و سلجوقی (حسن انوری)؛ 
فرهنگ اصطلاحات دبوانی (شمیس شر یك امین)؛ قاموس کتاب مقدس (هاکس): فرهنگ 
اژءنامك (عبدالحسین وشین)؛ فرهنگ 


نوادر لفات و تعبیرات و مصطلحات (فروزانفر) 
واژه‌های فارسی در زبان عربی (محمدعلی امام شوشتر ی)؛ وازەنامه قلسفی (سهیل محسن 
افنان)؛ فرهنگ زبان پھاوی («کتر بهرام فرەوشی)؛ فرهنک لفات و تعبیرات متنر ی 


(سیدسادق گوهر ین)4 


ب) عربی:اساس اليلاغة (زمخشری)؛ لسان المرب (ابن منظورا؛ منتھی الأرب (صفی‌پورا؛ 
المعّب (جوالیقی)؛ النعریفات (جرجانی؛ اقرب الموارد (الخوری الشرتونی). 
پ) انگلیسی: 
2vols‏ 198 هام5۵ ۲9/5 Aratic-English Lexicon. By E.w. ane. 2d ۵8۵ Cambridgeıislamic‏ 
۳) قرآن شناسی 
الف) تفسیرها: ترجه تفسیر طبری : گتبقن الاسزار,(میبدی):کثداف_|زخشری)۱ تفسیر 
سخ ابوالفتوح رازی ؛ مجمع البیان (ابوعلی طرسی): تسیر کیر (امام فخررازی)؛ انوار 
التنزيل (بیضاوی) 
ب) سابر آشار علوم قرآنی:السجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم (محمد فژاد عبدالبافی): 
النهرس السوضوعی ااقرآن الکریم (کامران فانی ۔ بھاءالدین خرمشاهی!؛ تصص الانیاه 
(نبشابورى): ال تقان (سیوطی): النشر فی الفراءات المشر ۰ القراءان 
السیع (اسوعمرو الذانی)؛ منجد المقرنین (ابن جزری]؛ ترجمه‌ها و قصه‌های فران. مہتنی بر 
تفسیر ابو یکر عتبق نیشابوری | سورآبادی | اعلام فرآن (محمد خزائلی): اریخ قرآن (محمود 
رامیار)؛ معجم نفردات الفاظ الفرآن (راغب اصفهانی)؛ نفسیر مفرداث قرآن (تصحیح عز؛ 
جو یئی! جسان القرآن (میرسبدش ریف جرجانی)؛ وجوه قرآن (تفلیسی)؛ لسان التزیل 
(نصحیح د کنر مھدی محقق)؛ النحقیق فی کلمات الفرآن الکر بم (حسن مصطفوی). 
؟) حدیث 
المعجم انمنه رس لالفاظ الحدیت النبوی (رنسینك)؛ سفینة البحار (حاج شيخ عباس قی): 
الجامم الصفیر (سبوطی): جسع الجوامع (سیرطی)؛ شرح فارسی شهاب الاخبار (تاطی 


۱۳۹۱ 


قضاعی)؛ التاج الجامع تلاسرل فى احادیث الرسول (منصورعلی ناصف): احادیٹ منتوی 
(فر وزانفرا۔ 

۵)عرفان 

اخبار الحلاج (یەتصحیح ماستبون - كرأوس)؛ امسرار التوحید (محمد بن منورا؛ كشف 
المحجرب اھصویری): المع (ابونصر سَرْاج)؛ طبقات انصوفیه (خواجه عبداق انصاری)؛ 
سخنان پیر هرات (خواجه عبدانه انصاری)؛ ترجمه رساله قشیریه (ابوالفاسم قشیر ی): احیاء 
علوم الین (ابوجامد غزالی): کیمیای معادت (ابوحامد غزالی): سوانح (احمد غزالیا: 
نذکرةالاولیاء (عطارا؛ کتاب فيه ماقبه (مولوی)؛ الفتوحات ال 


بن عربی)؛ قصوص 
الحکم (ابن عربی): رسائل ابن عر بی ؛ مرصاد العباد (نجمالدین رازی)؛ رساله عشق و عقل 
انجم‌الدین رازی)؛ شرع شطحیات (روزیهان بثلی): خلا شرح تمرف ؛ الانسان الکامل 
(عزبزالدین نسفیا: کشف الحشایق (عزیزالدین نسفی): مصباح الهدابة (عزالدین محمود 
گاشانی): لممات ( 
اعبدالر زاق کاشانی)؛ مشارب الاذواق (مترسیدعلی همدانی)؛ تفحات الانس (جامی)؛ 


اقی): اورادالا حیاب و فعیرص الاداب (باخر زی)؛ اصطلاحات الصوفیه 


جستجو در تصوف (عبدالحسین زرین گوب): فوسن زندگی حلاج (لوئی ماسینیون) 

۶) کلام و فلسقه 
ترجصه و شرح اشارات و تببهات (ابن‌سینا): رسائل اخوان الصفا ؛ شرح الاصول الخمسة 
(قاضی عبدالجیار همدانی): شرح المواقف (متن از قاضی عضدالدین ایجی, شرح از میرسبز 
شر یف جرجانی)؛ الحکمه المتعالية فی الاسفار العقلبة الاربعة |= اسفار | (ملاصدرا): لمعات 
الهیه املاعیداق و زی). 

۷) فقه 
بداية المجنهد ونهاية السقتصد (ابن رشد): اراج الرعاج: شرح القمراوی على متن المنهاج : 
النهایة في مجردالنته والغتاوی (شیخ طوسی) 

۸) متون منظوم 


الف) دیواٹھا:دیوان رود کی؛ دیوان دقیقی!؛ دبوان منوجھری: دیران ناصرخسر وا دیوان سنائی: 


دیوان انوری؛ دیوان خاقانی؛ دیران ظھیر قاریابی؛ دیران = سب نظامی؛ دیون عطار: دیوان 


کسالالدین اساعیل؛ 


پاباطاهر: کلیات عراقی: کلیات سعدی: دیوان نزاری قھستانی: 


کلیات اوحدی: دیوان خواجو: کلیاٹ عبیدزاکانی: دبوان ناصر بخارانی: 


کمال خجندی: دیوان حافظ سه بخش «تحفیقات ادبی: الف.ه 


TY 


ب) ساب آثار منظوم: محیط زندگی و انار و احوال ریدگی ؛ رباعیات 


یرس تامه (عنصرالمعالی گیکاوس )؛ کیمیای سعادت (غزالی)! 


؛ گلیله ردمنه (نصراقه منشی)؛ داستانهای 


راحةالصدور (رارندی): نوروزنامه (منسوب به خیام) 
ات حاقانی: جامع|لتواريخ (رشیدالدین فضلاق) 


بیدپای (محمدین عبداقه بخاری)؛ 
۰ تحقیقات ادبی 
الف) جابهای ختلف دیوان حافظ و بعطي نسخ خطی:دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ 
شیرازی (یەاہتمام محمد قزوبنی ودکتر قاسم غنی) دیوان خواجه شس الدین محمد شیرازی 
(به اهتمام دکتر سیدمحمدرضا جلالی نائینی ودکتر نذیر احمد)؛ دیوان حافظ خواجه شمی‌الدین 
محمد (بەتصحیح و توضیح پر ویز نائل خانلر ی):زدیوان حافظ اخطی, محفوظ در کتابخانہ 
بردلیان, تاریخ کتابت ۸۱۳. نسخهٌ عکسی به ساز ۱۱۶ و کتابخانڈً ملی ایران)؛ دیوان حافظ 
شیرازی. ب‌خط محمود بن حسن نیشابرری. سال کتایت ۸٩۴‏ ۵ . چاپ عکسی باکستان, ۱۹۷۱) 
دیوان حافظ. (بهتصحبح دکتر رشید عوسی و دکتر اکبر بهروزا؛ دیوان حافظ (ازروی چاپ 
قدسی)؛ لسانالفیب (تصحیح بزمان بختیاری): دیوان کهنه حافظ (به کوشش ابر ج افشارا! 


دوان خراجه حافظ نبرازی (به‌اهتسام سیدابوالفاسم انجوی شیرازی): دیوان مولانا 


شسرالدین محمد حافظ (بهاهتمام دکٹر بحبی قریب)۔ 

ب | تحقیقات حافظششاسی: بحث د رآثار و انار و احوال حافظ (دکتر قاسم غنی)؛ لب 
غیبی , (دارابی): حافظ با بادداشتها و حواشی دکشر قاسم غنی؛ مکتب حافظ (دکٹر منوچهر 
مر تضوی)؛ شرح سودی بر حافط ؛ فرهنگ اشعار حافظ (دکتر احمدعلی رجائی)؛ واژه نامه 
غزلهای حافط (حسین خدبوجما: مضالات فرزان؛ حافظ نیرین‌سخن (دکٹر محمد معین)؛ 
حافظ امحسود هومن!؛ ا زکوچه رندان (دکتر عبدالحسین زرین کوب)؛ عفاید وافکار خواجه 
(سرشو علوی)؛ مقالانی دربارہ زندگی وشمر حافظ (به کرش دکتر منص ر وستگار)؛ حافظ و 
موسیقی (حسینعلی ملاح): حافظ شناسی با الهامات غراجه (محمدعلی رامداد )؛ درباره حافظ 


(زبر نظر تصرافه یورجوادی): ذهن ر ربان حافظ (بهاءالدین خرستاهی) 
) سابر آشار:الاغانی (ابرالفرج اصفھانی)؛ التلخیص فى علوم البلاغة (خطیب قزوینیا! 
مفضاح العلوم اسکاکیا؛ یادداشتهای قزوینی؛ سخی و سخنوران (فروزنفر)؛ مرح موی 


Iw 


شریف (فروزانفر)؛ مجموعة مقالات واشمار استاد بدیع الزمان فر وزائٹر: شر ع لفات و مشکلات 
دیوان انوری (دکنبر سیدجعشر شھیدی)؛ مجمرعه مقالان دکتر محمد معین! مزدیسٹا و ادب 
پارسی (دکٹر محمد معین)؛ تاریخ ادبیات در یران (دکٹر دبع اه صفا)؛ شعر العجم (شلی 
نعصانی)؛ فرهنگ ابران باستان (سورداود)؛ نفتقالمصدور اتصحیح و توضیح دکتر امبرحسن 
بزدگردی... بیششر از تعلیقات مصحح استضادہ شدہ است)؛ تملیفات حدينةالحقيقة (مدرس 
رضوی)؛ ذگر جمیل سعدی 

۱) تاریخ جفرافیا, سفرتامه 

بحت د رآتار وافکار و احوال حافظ , جلد اول: تار بخ عصر حافظ (دکتر قاسم غنی )::ا, 
مظفر (محمود کتبی |؛ نزھةالقلوب (حمدالقہ مسئوقی)؛ تاریخ مغول (عباس اقبال) 
مظفر (دکٹر حسینقلی ستودہ)! حماسہہ 
(ترجمہ محمدعلی موسد)؛ چنرافیای تاریخی سرزمنهای خلافت شرقی (لسرنچ) 

۳ داروشناسی. عطریات, جواهرات 

صیدنه (اہوریحان بیرونی)؛ تتسوخ تا بلخانی [تخواجه نصیر طوسی)؛ عرایس الجواهر و 


ائی درایران (دکٹر ذیح‌اقہ صفا): سفرنامه اب بطوطه 


نفایس الاطایب (ابوالقاسم عداللہ کاشاتی)؛ هرمزدنامه ا(پو رداودا 
> 


بخش دوم) فهرست الفبائی 

الاتقان سه ترجمه الاتقان فى علوم الفرآن 

احادیث منتوی . به جمع و ندوین بدیع الزمان فر وزانفر. جاب دوہ تهران. امیر کہیں ۱۳۴۷ 

احیاء علومالدین. للامام ابی حامد الفزالی. | ارالنکر (طیعة معصورة عن طبعة لجنة شر 
التقافية الاسلامرق ۱۳۵۶ « .]. الطبعة الا ۰ھ /۱۹۸۰م,۱۶ ج فی ۶ 

اخبار الحلاج آومتاجیات الحلاح. اعتنی بنشره وتصحیحه وتعلیق الحواسی عليه ل. ماسینبو ن+ 
ب. کراوس. پاریس, مطبعة القلم. مکتبة لارون ۱۹۳۶ 

ا زکوچه ردان , دربار' زندگی و ند حافظ, نوشتہ دکٹر عبدالحسن زرین کرب. چاب دوم 
نهران, جیبی, ۱۳۵۴ 

اساس الیلاغة . تا 
۷/۵ م. 

آسرار التوحید فی سقامات الشیخ ابی السعید . تال 


٦٤ 


چاپ سرم. تھران, امیرکییرں ۱۳۵۴ء 
اسفار ے الحکمة المتعالية فی الاسفَار العقلیة الا ریهة . 
اسارات و تبیھات ے نرجمه اشارات و تیه 
اصطلاحات دیرانی دور غزنوی و سلجوقی, تألیف حسن انوری, ٹهران. طهوری, ۱۳۵۵. 
اسطلاحات الصوفیة . تألیف عبدالر زاق کاشانی, در حاشیة شرح منازل السائر ین. جاب ددم 
ان جامدی, ۱۲۵۴ء 


اعلام قرآن۔ تألیف محمد خزائلی. جاپ سوم. تھران, امیرکییر: ۱۳۵۵ء 

الا غانی, تألیف اہی الٹرجع الامبھائی. مصرر عن طرة دار الکتب۔ لبنان مزسسة جمال للطباعة 
والنشر, ۱۳۸۳ ۲۴2۱۹۶۳/۵ ج 

اقرب الموارد, فی فصح العر بیة والشوارد. ألیف سعید الخو ری الشرتولی اللبنانی [بی‌جاء بی ناء 
بی‌تا| ۲ ح. 

امثال و حکم تألیف علی‌اکیر دهخدا. چاپ سوم تهرا, امرکیس: ۳۰۱۱۳۵۲ ج۔ 

الانسان الکامل. تصتیف عزیزالدین نسفی. تم وب فرانسوی ماریژان موله. تهران» 


قسمت ابرانشناسی ائستیتو ایران و فرانه»:۱۳۴۱: 

انورالتزیل و اسرار التأويل » السستی تفسیرالبیضاری: تألیف ناصرالدین ابوالخیر عبداقہ بن 
عمر الشیرازی الببضاری, (آستانه|المطیعه الشانية, ۱۳۰۵ ه [تجدید طبع بەطریقةُ 
افست. قاهره. دارالفکر: بی 5ا1 

اورادالاحباب وفصوص دا 


تألیف ابوالمفاخر یحیی باخرزی. جلد دوم ×فصوص الآدابه. 
پەکوشش ایر ج افشار. تھران, دانشگاء تهران. ۱۳۴۵ 

بحث د رآسار و احوال حافظ . جلد اول تاریخ عصر حافظ. یا تاریخ فارس و مضافات و ایالاث 
محاورہ در قرن هشنم. تألیف دکٹر قاسم غنی. چاپ سوم. تھران, زواں ۱۳۵۶. 

بداية المچتھد رنهاية المقتصد . تألیف ابى الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبى. الطبعة الثانية. 
القاهرت. معسطمی البابی الحلبی, ۱۳۷۰ھ / ٣۰۱۹۵۰‏ . 

برصان قاظع. تألیف مسصدحسین بن خلف تیر بزی, متخلص به برهان. بەاهتمام [و تعلیقات] 

چاپ جھارہ. با تجدیدنظر کامل۔ تھران. امیر کی ۴۰۱۳۶۱ ج 

التاج الجامع للاصول فی احادیت الرسول تألیف الشیخ منصورعلی تاصف. (قاهره» تاریخ مقدمه 
9۱ھ ] الطیعة الرابعذہ سروت, دارالفکر, ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ م ثا چ. 


دکترمحمد معین 


آل مظفر. تألیف محمرد کتبی. به اهتدام و تحشیۂ دکٹر عبدالحسین نوائی, جاب درم تهر ان. 


۱۳۹۰ 


امیر کی ۱۳۶۴ 
تاری خآل مظفر. نوشته دکتر حسینقلی ستوده. جلد اول. تھران. دانشگاه تھران. ۱۳۴۶ 
تار 


ادبیات در ایران. تألیف دکتر ذبیح اه صفا. تھران, انتضارات ابن سینا دانشگاه تهران 

فردوسی. ۱۳۶۳-۱۳۴۲ء ۵ ج در ۷ جزمہ 

تاربخ بیهفی. تصنیف خراجه اسوالفضل محمدین حسین بیهقی دبیر. تصحبح دکتر علی ‌اکبر 
فیاض, مشهد. دانشگاه مشهد. ۱۳۵۰, 

تاریخ عصر حافظ ے بحث د رآثار و اقکار و احوال حافظ 

تاریخ قرآن . تألیف دکتر محمود رامبار. چاب درم. تھران, امیر کی ۱۳۶۲. 

تاریخ مغول . تألیف عباس اقبال. چاب چهارم. تهران, امیرکییں ۱۳۵۶ 

التحقیق فی کلمات القرآن الکر یم . تألیف حسن المصطفوی. تھران, بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 
PNP.‏ 

تذكرة الاولياء 
فهارس از دکتر محمد استعلامی. جاپ سوم: نوزان: زوا ۱۳۶۰ 

ترجمان القرآن. تاليف میرسبدشریف جرجالی: تدوین عادل بن علی بن الحانظ. به گوشش دکٹر 
سبدمحمد دیر سیافی. جاب دوم تهران ییاد فرآن/۱۳۶۰, 

ترجمةً الاتفان فی علوم القرآن . تألیف جلال الدین عبدالرحمن سبوطی. به لم سیدمهدی حاثری 
قزوینی, تهران, امیر کییر, ۰۱۳۶۴ ۷ج 

ترجمه تفسیر طبری . باتصحیح واہتمام حبیب 

ج در ۴ ملد 


لیف شیخ فریدالدین ءطاٌ تیش ابوری. بررسی, تصحیح متن. توضیحات و 


نی. ٹھران, دائشگا 


نهران, ۱۳۳۹۔۷۱۱۳۴۴۶ 


ترجمه رساله قشیریه تألیف ابوالقاسم قشیری. با تصحیحات و استدراکات بدیعالزمان فروزائفرہ 
چاپ دوم. تهران, مرکز انتشارات علمی و فرهنگی, ٩۳۶۱‏ 


ترجمه وشرح اشارات وتتببهات ابن سینا . نگارش دکتر حسن ملکشاهی.تهران, سروش. ۱۳۶۳ 
ترجمه وقصه‌های فرآن . مبتنی بر تفسیر ابو بکر عتیق نیشابوری [- سورآبادی]. پەسمی و اهتمام 


بحیی مهدوی ر مهدی بیانی. تهران, دانشگاه تهران» ۰۱۳۳۸ ۲ ج 
التمریشات . تاليف السید الشر یف على بن محمد الجرجانی. القاهره, مصطفی البابی الحلبی. 
م۳ 
تعلیقات حدیقة الحفية 


پر آیات و احادیث. مأغذ و تعثیلات و کلمات مشایخ, په 
انضسام تفسیر و توضیح ابیات مشکلہ. جمع و تألیف مدرس رضوی۔ تھران۔ علمی, تاریخ 


۱۳۹۹ 


متسه ۱۳۴۴ 


تفس ببضاوی ے انوار ا 


تفسیر ضیخ ابولفنوح رازی الجتان وح الحناا, تصحیح و حواشی به قلم ايو الحسز 
شمرانی, بەتصحبح علیاکبر غفاری. تهران. اسلامیه, ۰۱۳۵۶ ۱۳ ج در ۷ مجلد. 

تفسیر طبر ی ترجه تفسیر طلبری 

تفسیر گشاف ے الکشاف 

تغمیر کشف الاسرارےکشضالا 

النفسیر الکبیر۔ للامام الفخر رازى. القاهره, المطبعة البهية المصریقہ بی تا (تجدید طبع بەطریتڈ 
افست درایران. بی تا] ۳۴ ج در ۱۶ مجلد. 


تفسبر مفردات قرآن . بهنسحیح دکتر عزیزا جوینی, تهران» یناہ فرهنگ, ۹۳۵۹۔ 

النلخیص فى علوم الا ة . للامام جلال الدین محمد بن عبدالرحمن القزرينى الخطیب. ضبطه و 
شرحه عبدالرحمن البرقوقی. ط ۲. پیر وب,:دارالکتاب العربی [ناريخ مقدبه ۱۳۵۰ 
۱۹۴۳۶۸ 


تعسو شنم ایلخانی ۔ تألیف محمدین محمدین حسین جوسبی» خواچه نصیرالدین. مقلمه و 
از سیدمحمدتفی مدرس رضوی. جا نیم تھران |إطلاعاء ۰۱۳۶۳ 

الئیسیر فی القراءات السیع . تألیف ابی عم و عتعان بن سعید الذانی, عنی بصحیحه آوتو پرتزل. 
استانبو ل, جمعية المستشرقین الالمانية ۱۹۳۰ [تجدید طبع بەطریقه افست. تهران, مكنبة 
الجعفری, بی تا 

جاممالتواریخ۔ تالیف رشیدالدین فطل اه بەکوشش دکتر بھمن کریمی۔ تھران, اقبالہ بی‌تا۔ 

الجامع السفیر فى احادیث البشیر الذیر ‏ تأليف جلال الدین عبدالرحمن بن ابی‌بکر السيوطى 
الطبعة الرابعة. القاهرة دارالکتب العلمية, ۱۳۷۳ھ ۱۹۵۴ .7 

جستجر در تصوف ایران. تألیك دکتر عبدالحسین زرین کرب, نهران, امیر کیں, ۱۳۵۷ 

جفرافیای تاریخی سرزمبٹھای خلافت سرفی . تألیف لسترنج. ترجمه محمود عرفان, جاپ دم 
تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۴ 

جممالجواسم. اوالجامع الکیر. للسبوطی. القاهرة. اهية المصرية العامة لكب ۱۱۷۸ 

حافظ . ار مود هومن. به‌کوشش اسماعیل خونی. تهران» طھوری, ۱۳۴۷. 

حافظ با یادداشٹھا و حواشی دکشر قاسم غنی | که در کتاب حاطر به اختصار «حواشی غتی» 


ناصده شده| تهران. افست مر وی. تاریخ مفدمه, ۱۳۵۶۔ 


۱۳۲ 


حافظشناسی یا الهامات خواجه . نگارش محمدعلی بامداد. بەکوشش دکتر محمود بامداد. چاب: 
سوم. تهران, 1بی ]۱۳۲۸ 


حافظ د ان ۔ تاليف محمد معین. تهران. بنگاه بازرگاتی پر وین, ۱۳۹۹ 


حافظ وموسیقی. تألیف حسینملی ملاح. تهران. وزارت فرهنگ و هنر. ۱۳۵۱ 
السکمة المنعالية هى الا سفار العقلية الا بعة . لمولفه صدرالدین محمد الشیرازی. الطبعة النا! 


بیروت, داراحیاء الترات العربی» ۹,۱۹۸۱ ج۔ 
حعاسەسرائی در ایران . تألیف دکتر ذبیح اه صفا. چاپ چهارم. تھران: امیر کییں ۰۱۳۶۳ 


نی غتی + حافظ ہا یادداشٹھا و حواشی دکثر قاسم غنی 

خلاصله شرح تصرف [تسرح از ستملی بخاری۔ متن اولي اصلی از کلاباذی]. بەتصحیح دکتر 
احمدعلی رجائی, تھران, بنیاد فرهنگ, ۱۳۴۹. 

خمسۂ نظامی ے سبط نظامی. 


داستانهای بیدپای . ترجمه محمدین عبداقه بخازق بەتصحبح بر وبزناتل خائلری و محمد روشن۔ 


تھران خوارزمی, ۱۳۶۱ 
دایرۃالمعارف فارسی . به سر برستی غلا مین معتاحب, تهران, فرانگلین, ج ۱, ۱۳۴۵: 
۳۶ 


۲ 


دربار؛ حافظ . برگزیده مقاله‌های نشر دانش, زیرنظر نصراقہ پورجوادی. تھران, مرکز شر 
دانشگاهی, ۱۳۶۵ 


دبوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی. به‌اهتمام مجتبی میئوی و بهدی محقق, تهرا 
مطالعات اسلامی با همکاری دانشگاه تھران, ۱۳۵۷ 


دیوان اشعار ناصر بخارائی. به کوشش دکر مهدی درخشان. نهران, بنباد نوریانی, ۱۳۵۳. 
دیوان انوری. یەاہتمام محمدنقی مدرس رضوی. چاب دوم تهران, بنگاہ ترجمه و نشر کتاب, ‏ ج. 
۰ - ۱۳۲۷ 


دیوان اوحدی ے کلیات ایحدی اصفهانی. 

دبوان حافظ (خطی). محفوظ در کتابخانہ بودلیان. تاریخ کتابت ۸۴۳, سخ عکسی به شار 
۶ در کتابخان ملی ایران 

دبوان حافظ۔ از روی چاپ قدسی. مقدمه به قلم علیاصفر حکمت. هران اب سینا, تاریج مقدمه 
rrr‏ 

دبوان حافظ. بهتصحیح دکتر رشید عبوضی و د کشر اکبر بهر وز تبر یز مؤسسة تاریخ و فرهنگ 


۸ 


ایرآن, ۱۳۵۶ 
دیوان حافظ خواجه شمس‌الدین محسد. بەثصحیح ر ترضیح پرویز ناتال خاتلری. جلد اول 


قطعات, رباعیات + بعضی لغات و 


غزلیات. جلد دوع: ملحقات غزلیات: قصایدہ 


تعبیرات. چاب دوم. تھران: خوارزمی, ۱۳۶۲ء 
دیران حافظ شیرازی. بەخط محسود بن حسن نیشابوری, سال کتابت ۸۹۲ھ . بەمقدمة ممتاز 
کراچی, نیشنل پیلشنگ هاوس لمیتد. ۱۹۷۱ء 


یوان حکیم 
مدرس رضوی. تھران, سنائی [ت 


المجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی. با مقدمہ و حواشی وفھرست به سعی واهتمام 


یم مقدمہ ۱۳۵۲] 


ات بەکوشش دکبر ضیاءالدین سجادی, تهران, 


دوان خاقانی شروانی. تصحیح ومقدمه ر 
زوار اتاریخ مقدمه ۱۱۳۲۸. 
دیوان خلاق المسانی ابرالفضل کمال الدین اسماعیل اصفهانی. با مقدمه و حواشی و تعلیقات و 


فهرسنها بەاہتمام حسین بحر العلومی۔ تهران, وهخدا, ۱۳۲۸ 


دبوان خراجو به‌اهتمام وتصحیح احمد سهیلی خونساری تهران, بارانی ومحمودی تاریخ مقدمه 
۱۳۳۶ 

دبوان خواجه حافظ شیرازی, با تصخیح: و سه نف دمه و حواشی و نکمله و کشف الا پیات و 
کشف اللغات. بەاہتمام سیدابوالقاسم آنجوی شیرازی. چا سوم. تهران, جاویدان [تاریخ 


مقدمه ۱۳۵۸ 


دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی. بهاهتمام محمد قزوینی و دگتر قاسم غنی. زوار 


تاریخ مقدمه ۳۰ 

دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی. بهاهتمام دکتر سیدمحمدرضا جلالی ٹائینی و 
کر تذیراحمد. چاپ سیر تهران, اکس ۱۳۵۵ 

دیوان دقیقی. گردآورده دکتر محمد دبیر سیافی, تهران. علمی, ۱۳۴۲ 

دیوان سعدي سب کلبات سعدی 


دیوان رودکی ے محیط زندگی و اشعار و احوال رودکی ۔ 

دیوان سلمان. یه کرشش مهرداد اوستا. تهران, زوار (1۱۳۳۸]ء 

دیوان شعر باباطاہر عر بان همدانی. استلساخ ازمتن مصحح مرحوم وحید دستگردی۔ مقدمه وخط 
تهران. اقبال, ۱۴۶۱. 


به قلم منوجهرآدب 


دیوان ظھیر فاریابی, بەکوشض تقی بیئش۔ مشھدہ باستان. ۱۳۳۷ 


۱۳۹۹ 


دیوان عبمد زاکائی ے کلیات عبید ژاکائی 

دیوان عرافی ے کلیات عراقی 

دیران عطار, بهاهنمام ر تصحیح تقی تفضلی. چاپ سوم. تهران, مرکز انشارات علمی و فرهنگی, 
۲ 


دیوان کمال‌الدین مسعود خجندی, به‌اهتمام ك. شیدفر, مسکو, آکادمی علوم اتحاد شو روی. 
خاو ۲۰۱۹۷۵ ج 


اسٹیٹری خاورشٹاسی, اداره انتشارات دانش, 
دیران کنل حافط. ازرری نسخه خطی نزديك به زسان شاعر. به کوسش ایرج افشار تهرن, 
این‌سینا|تاریخ مقدمه 1۱۳۴۸ 
دیوان منوچهری دامقانی. به کوشش دکتر محمددبیر سیافی. جاب چهارم. تھران, زواں ۱۳۵۶. 
دیوان مولائا شمس الدین محمد حافظ شیرازی۔ بهاهنمام دکنر بحی قریب. تهران, صفیعلیشاه: 
۵۴ 
دیوان تزاری قهستانی, حکیم سعدالدین, نسخهٌ خطی ساره ۱۱۳۶/ف کتابخانه ملی ایران. 
دیوان نظامی ے سیل حکیم نظامی 
ذکر جمیل سعدی. مجموعة مقالات و اشعار بسناسبت بزرگداشت هشتصد مین سالگرد تولد شیخ 
اجل سعدی عليه الرحمة: کزدآزری کمیسیون ملي بونسکو, وبرابش و انتشار ادارہ کل 
انتشارات و تی 


راحةالصدور وآیةالسرور, در تاریخ آل سلجوق.تألیف محمدبن علی بن سلیعان الراوندی. بەسعی 
و تصحیح محمد اقبال. بەاتضمام حواشی و فھارس با تصحیحات لازم مرحوم مجتبی مینوی. 
جاپ دوم. تھران, امیر کبیں ۱۳۶۴ 

رباعیات حکیم خیام نیش او وری. بامقدمه ر حواشی بەاهتمام محمدعلی فروشی ودکتر غتی۔ 
تهران. زوا ۱۳۳۹ 

رساله عشق وعقل (معیار الصدق نی مصداق العدق). تألیف شیخ نجمالدین رازی. یەاهتمام و 
تصحیح دکتر تفی تفضلی. چاپ دوو, نهران بنگاہ ترجعہ و شر کتاب, ۱۳۵۲ 

رساشل ابن العربی, للشیخ الاکبر محیی‌الدین ابی عبدالله العر یچ الحاتمی, بیروت, دار احیاء 
ارات الزن سی 

رسائل اخران العفا وخلان الوفاا 


روح الجنان سے تفسیر ابوالفتوح رازی 


دار صادر بى‌تا, ۴ ج. 


مت 


سبع حکیم نظامی. با نصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی. چاپ سوم تهران, علمی, ۱۳۴۳ء 


بدیعالزمان فروزانفر. چاب درم.تهران. خرارزمی, ۱۳۵۰ 

الشراجالوقاج. شر ح محمد الزهرى الغمراوی على متن المنهاج. لشرف الدین یحیی اللووی: 
القاهرة, مصطفی البابی الحلبی, ۱۳۵۲ھ /۱۹۴۳م۔ 

سفرنامه ابن بطوطه ارحله ابن بطوطه). ترجمهٌ محمدعلی موحد. جاپ سوم. تهران, مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۰۱۳۶۱ ۲ ج. 

سفينةالبحار. تألیف الشیخ عباس القمی. بیروٹ, دارالمرتضی, بى تاء ٢‏ ج 

سواننع, تصنیف احمذ غزالی. براساس تصعیح لسوت ربتر. با تصحیحات جدید ومقدمہ و 


توضیحات تصرافقہ بورجوادی. تهران. بنیاد فرهنگ, ۱۳۵۹ء 
شرح الاصول الخسة تألیف قاضی عبدالجبار مدآ به‌تصحیح و معدعة عبدالکریم عتمان. 
القاهرة, مكتبة رهبة, ۱۳۸۴/۱۹۶۵ ق. 


شرح سودی بر حافظ ترجم دکٹر عصمت ستار راد چپ سوم۔ تھران, دھخداء ۰۱۳۵۸-۱۳۵۷ 


شرح تطحیات . تصتیف شیخ روزبهان بقلی شبرازی. به تصحیح ومفدمة فرانسوی متری کر بین 
تهران, انجمن ایراتشناسی فرانسه ۱۱۸۱/۱۳۶۰ م: 

شرح فارسی شهاب الاخیار تألیف قاضی قضاعی. مقدمه و تصحیح و تعلیق سیدجلال‌الاین 
حسینی اربوی (محدت). چاپ دوم. تهران. مرکز انتشارات علمی و قرهنگي, ۱۳۶۱ 

سیدجمٹر شهیدی. تهران, انجمن 


شرح لغات ومشکلات دیوان انرری ابیوردی . 
ملی, ۱۳۵۷ 


شرح‌متنوی اسر یف . تیف بدیع الزمان فر وزانفر. چاپ دوم تھران: زوار: بی ناء ٣‏ ج- 


رح السواقف آمٹن از قاضی عضدالدین ایجی, شرح ازمیرسید شر یف جرجانی ] فسطنطلیه, 
۶ ق. 
تألیف شبلی تسان ہندی۔ ترجہ یدمحم دنقی فخر 


شعرالعجم, یا اریخ شعرا و ادبیات ای 
داعی گلانی. چاپ دوم. تھران, دتبای کتاب, ۱۳۶۳ء ج. 
سیدنه . تألیف اب ربحان بیروئی۔ ترجمةٌ فارسی از اہو بکر علی بن عتمانی کاشانی. به کوشش 


YY 


منوچھر سنودہ وایرج افشار. تهران, بیتا, ۲۰۱۲۵۸ . 

ات الصوفیه . نفر برات شی الاسلام ابواسمعبل عبد اه انصاری هر وی مقابله و تصحیح 

محمد سرور مولائی. نهرآن, توس, ۱۳۶۲ 

عرایس الجواهر ونفایس الاطایب تألیف ابوالقاسم عبداته کاشانی. به کوشش ایرج افشارر 
تهران» انجمن آثار ملی, ۱۳۴۵. 

عشق و عقل ے رساله عشق و عقل 

عقاید و انکار خواجه (راهنمای مشکلات دیران حافظ). نوشته | عبدالعلی ] پرتوعلری. نهران, 
نشر اندیشہ, ۱۳۵۸ 


غیاتالافات . تآنیف غیات‌الدین محمدین چلال الدین رامیوری.بهکوشش دکتر محمد دی 
سباقی. تهران, معرفت, ۰۱۳۳۷ ۷ ج. 

القتوحات المكية محیی الدین بن عر بی. تحقیق و تقدیم د. عثمان یحیی. تصدیر و مراجعة ابر اهیم 
مدکور. القاهرة. الهيئة المصر بة العامة للکتاب, ۱۳۹۲ ۷۸ م. 

فرهنگ اشعار حافظ . شرح مصطلحات ظرنپهکروبوان حافظ. أ 


تهران. زواں [تاریخ مقدمه 1۱۳۴۰ 


فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوره مفول تاليف شمیس شريك امین.تهران, فرهنگستان ادب وهنر 


نگارش بوردارد. جاب دوم. تهران, دانشگاه نهران, ۱۳۵۵ 
اهم آورده شعبة تألیف فرهنگهای فارسی. تهران. 


نید فرهنگ, ۱۴۵۷ 
فرهنگ زبان بھلوی . تألیف دکٹر بھرام فرەوشی. چاپ سوم با نجدیدنظر. تهران, دانشگاه تهران. 
۳۵۸ 


فرھنگ فارسی . تألیف دکتر محمد معین. جاپ دوم. تھران, امیر کی ۱۳۵۳, ۶ ج. 

فرهنگ لغات وتعبرات مشنوی . گرداوری سیدصادق گوھرین تھران۔ دانشگاه. 2۱۳۳۷ ۱۳۵۴. 
۹ 

فرهنگ معین سے فرهنگ فارسی 

فرهنگ موضوعی قرآن مجیدے الفهرس الموضوعی للفرآن الکر بم 

فرهنگ نوادر لضات و تعبیرات ومصطلحات [هبراه با کلیات 
ندوین بدیع الزمان فروزائقر. ضميمة جلد هفتم. چاب دوم.تهرا 


شمس, یا دبوان کیبرا۔ به جمع و 
امیر کبیر, ۱۳۵۵ 


VY 


فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عر ہی . گردآورندہ س. محمدعلی امام شوشتری. تهران. انجمن 
آثار ملی, ۱۳۴۷ 

افوس السکم. للشیخ الاب ر محیی اشدین بن عر ہی. والتعلیقات عليه بقلم ابوالعلاء عقیفی۔ 
الطبمة الثائیةہ بیروت, دارالکتاب العر بی۔ ۱۴۰۰ھ /۱۹۸۰ء. 


تدوین کامران فانی ر 


الفھرس الموضوعی للضرآن الکریم, فرهنگ موضوعی قرآن 
بھاءالدین خرمشاهی. تھران, فرهنگ معاصرہ ۱۳۶۴ 
فیه مافیه ے کناب فیه مافیه 
فابوس امہ . تالیف عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن رشمگیر بن زیار. بەاهتمام و 
۱۳۵۲ 


تصحیح دکتر غلامحسین یوسنی, جاپ دوم. تهران. بنگاه ترجمه و نشر 


امس کتاب مقس . ترجعہ وتایف مسر عاکس امریکائی۔ بیروت ,3۹۳۸ 


تصص الا بیاه. تألیف ابواسحن ابرأهیم بن منصور بن خلف النیساہوری. یەاهتمام حبیب یغمائی۔ 
تھران, بنگاہ ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۰. 

قوس زندگی علاج. نوت 1 لوئی ماسینیون ترجه کتر عبدالغفور روان فرهادی. جاپ نو 
تهران: کچھ ریہ ۱۳۵۸. 

کشاب فیه مافیه .از گفتار مولانا جلالالدین محمد مشهرر په مولوی. با تصعیحات ر حواشی 


یدیع الزمان فر وزانفر. جاب سوم تهران؛آبرگی ۱۳۵۸۰ 

کف اصطلاحات الفنون . تألیف محمد اعلی بن علی التهانوی, کلکنەہ ۱۸۶۲ م [چاب دوم به 
طریقة افست. تهران. خیام, ۲1۱۹۶۷ ج. 

الکماف عن حفائق الیل وعيو ن الافاویل فى وجوہ ال . تأليف ابرالقاسم جاراقہ محمود بن 
عمر الزمخشری الخوارزمی. تهران انتفارات 

کشف الا سرار, معر وف به تفسیر خواجه عبداقه انصاری. تألیف ابوالفضل رشیدالدین المییدی. 
بەسعی و اهتمام علی اصفر حکمت. جاب دوم. تھران, ای رکیر, ۱۱۳۵۷ ۱۰ ج. 

کشفالحتایق ۔ تألیف شیخ عبدالعزیز بن محمد نسفی. بهاهتمام دکتر احمد مهدوی دامقانی. 


آفتاب: بی‌تاء ۴ ج۔ 


چاپ دو تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۵۹ 
کشف المحجوب. تاليف ابرالحسن علی بن عنمان هجویری. ازروی متن نصحیح شد رالتین 
ژوکوفسکی. پهکوشش محمد عباسی. تهران. امیر کیبر: ۱۳۲۶ 
کلیات اوحدی اصفهانی مر وف به مراغی. با تصحیح و مقابله ومد سعید نفیسی. تهران» 
اکر یں 


کلیات سعدی. په‌اهتعام محمدعلی قروفی. جاپ سوم. تهران, ام ۶ 


کلیات عبید زاکانی. با تصحیح و مقدمهٌ عباس اقبال. تهران, افبال, ۱۳۳۲. 


کلیات عرافی. به کوشش سعید نفیسی. چاپ چهارم تهران. سنالی [تاریخ مقدمد ۱۳۳۸] 


کلیله ردمنه. انتای ابوالمعالی نصراقہ منشی. تصحیح و توضبح مجتبی مینوی طهرانی. تهر آن. 
دانشگاه تهران, ۱۳۲۳ 

کیمبای سعادت. وشتة ابوحامد محمد غرالی طوسی. به کوشش حسین خدیوجم۔ جاب درم 
تهران, مرکز انتشارات علمی و فرهنگی, ۰۱۳۴۱ ۲ ج. 

غزلبات شمس . سر وده مولانا جلالالدین محمد بلخی. به کوشش دکتر محمدرضا شفیمی 

کدکنی. تهران. سازمان کتابهای جیبی. ۱۳۵۴ 


گز 


گلشن راز از آشار شیخ محسود شیسشری۔ با تصحیح و مقدمہ ر حواشی و تعلیقات دکٹر جواد 
نوربخش۔ تھران, خانقاه نعمت الٹھی, ۱۳۵۵ 
لسا ن/لتتزیل ‏ زبان فرآن. یەاھتمام دکٹر مهدی محقق. چاب دوم. تھرا 
۱۳۵۵ 
السانالعرب الامام العلامة اہی الفضل جال الاين محمد بن مکرم این منظر ر الافریقی العصر ى. 
[جاپ جدید بطر یق افست, تم نشی ادب الحو زه ۱۴۰۵ ق! ۱۵ چ. 


بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 


لسان‌الفیب , خواجه شمس الدین محمد حافظ سیرازی: بامقدمه و تصحیح بزمان بختیا 
هشنم. تهران, ام رکبیر: ۰۱۳۶۱ 

لطیفهُ غیبی . تألیف محمد بن محمد الدارایی. شیراز, کتابخانةٌ احمدی, ۱۳۵۷ 

نرس . تألیف اسدی طوسی. با حواشی و تعلیقات ر فهارس به کوشش: 

تهران, طهرری, ۱۳۳۶ 

لغت‌نامه . تاألیف علی‌اکسر دھخدا۔ زبرنظر دکتر محمد معین و دکتر سیدجعفر شهیدی, تهران, 
سازمان لغت‌نامه, ۱۳۶۰-۱۳۲۵ 


لعمات . تصنیف شبخ فخرالدین عراقی. بهاهتعام محمد خواجوی تهران, مولا. ۱۳۶۲ 

لمصات الهيه . تألیف ملاع دانته زنو زی. با مق دمه و تصحیم سید جلال الدین آ: 
آنجمن فلسفہ ۱۳۵۵ 

اللمع فى التصوف . تأليف ابی نصر عیداقه بن على السراج الطوسی. وقد اعتنی بنسخه وتصحیحد 
رتولدالن نیکلسون. لیدنء بریل, ۱٩۱۴‏ 

شنوی معنوی .تألیف جلال لدین محمد بن محمد الحستی ائیلخی ثم الرومی. به تصحیح ربنولد 


یانی. تھرانہ 


Yt 


ا۔ نیکلسون. به اهتمام دکتر نصراقه پورجوادی. تھران, امیر کبیں ۰۱۳۶۳ ۲ج 

مثتو بھای نظامی ے سب حکیم نظامی. 

مجمع الیان فى تفسیر القرآن . للف الشیخ ابوعلی الفضل بن الحسن الطلبرسى. وقف على 
تصحيحه و تحقیفہ رالتعلبق عليه الحاج السيد هاشم الرسولی المحلاتی۔ بیروت. دار احیاء 
التراث العربی, ۱۳۷۹ھ /۱۳۳۹ ش٠‏ ۱۰ ج در ۵ مجلد۔ 


مجموعہُ مقالات دکٹر محمد معین . په کرشش مهدخت معین۔ جلد اول تهران موسسه انتشارات 
معین, ۱۳۶۳ء 


مجسوعہ مضالات و اشعار استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. با مقدمة دکٹر زرین کوب. به کوشش 


عنایت اللہ مجیدی. تهران, دھخداء ۱۳۵۱ 
محیط زندگی واشعار و احوال رودکی, تألیف سعید نفیسی. چاپ سوم هران, امب رکبیر: ہى‌تا۔ 
محتارنامه . مجموعة رباعبات فر بدالدین عطار نیشابوری. تصحیح و مقدمه و حواشی ازمحمدرضا 
شفیعی کدکنی. تهران, ٹوس, ۱۳۵۸ 
اد العراد. لیف نجم رازی. به اهتمام دکتر تحمدامین ریاحی, تهران, بنگاه ترجمه و نشر 
اپ. ۱۳۵۲ 


مزدیسنا و ادب پارسی. تألیف دکتر محمد معین, چا سوم جلد اول. تهران, دانشگاه ٹهران. 
۳۵۵ 
رب الأذراق , از امیرسیدعلی همدانی, با مقدمه و تصحیح محمد خواجوی۔ تهران, مولا 
۱۳۶۲ 


مصباح الهداية ریفتاح الكفاية . تألیف غزالدین محمرد کاشانی. با تصحیح و مندمه و 
جلالالدین همائی. چاب دوم.تهران, سنالی [تاریخ مقدمه ۱۳۲۵]. 

معجم مفردات الفاظ الفرآن . للعلامة الراغب الاصفهانی, تحقیق ندیم مرعشلی. الفاھر: 
الکاتب العر بی, ۱۳۹۲ھ /۱۹۷۲. 

المعجم السفهرس لالفاظ الحدیت التبوی . ره ونظمهلشیف من المستشرقین, ونشره الدكتور | 
ی. ونسنك. لیدن, بریل. ۰۱۹۳۶ ۷ج. 

المعجم العفهرس لالفاظ الفرآن الکسریم. وضسه محمد فؤاد عبدالباقی. القاهرة, دار الکتب 
المصریق ۱۳۶۴ھ (تجدید چاب به طریقة افست. تھران, اننشارات اسماعیلیانء تار 


مندمه ۱۳۹۷ھ ]۔ 


ا 
ار 


بخ 


المعزب من الکلام الاعجمی على حروف المعجم. لابی منصور الجوالیقی, تحقیق و شرح احمد 


۱۳۷۰ 


محمد شاکر [تجدید طبع به طر بقةٌ افست] تهران, کنابخانه اسدی, ۱۹۶۶ء 

اح العلوم . تألیف ابی یعقوب بوسف بن ابی‌بکر محمد بن على السکاکی. الفاهرة, مصطفى 
البایی العلبی, ۱۳۵۶ھ /۱۹۳۷ م 

مفردات راغب ے معجم مفردات الفاظ القرآن 


مقالات فرزان . بەاہتمام احمد ادار چی گیلانی. تھران. ہی نا. ۱۳۵۶. 

مقالانی دربارہ زندگی وشعر حافظ . به کوشش دکتر منصر ررستگار [مقالات کنگره جهانی سعدی 
وحافظ] سرا دانشگاه شیران ۱۳۵۰ 

مکانیب سنانی, تألیف مجدود بن آدم سنائی غزنو ی. به‌اهتمام و تصحیح و حواشی تذیراحمد. 
تهران, کاب فر زان ۱۳۶۲. 

مکتب حافظ. با مقدمه بر حافظ شناسی. 


لیف دکتر منوچهر مرتضوی. تھرآن, اب 

منتهی الأرب فى لشة العرب. تألیف عبدالرحیم بن عبدالکر یم صفی پور تھران. ج 
۷ ق [ تجدیدجاب به طربقه افست. تهران؛ سنا 

منجدالعضرئین ومرشد الطالبین . تألیف.ابن الزری. بير وت دار الکتب العلمية ۱۴۰۰ھ / 
۸۰ م 

خاقانی ۔ تألیف افضل الدین بدیل بن علی خاقانی. تصحیح و تحشید محمد روشن. چاپ 
دوم تھران, کتاب فر زان, ۱۳۶۲ 

متطق‌انطیر (مقالات طیورا. سرود شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری. بهاهنمام دکٹر 
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سیدصادق گوهر بن. جاب سوم. تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۶ 


لیف حمدالقه مستوفی. به سعی و اهتمام و تصحیح گای لیستر انج. چاپ ارل. لیدن. 
چاپ دیم. [ب‌طر: 


افست] تهران, دنبای کتاب, ۱۳۶۷ 
النشر فی القراءات العشر. تألیف این چزری. اشرف على ن 
[بی‌ناء بی‌تاا ۲ ج. 
تفاس ال 


وپاورقی حاج میر زا ابوالحسن شعرانی, تهران, اسلامیہ. ۱۳۷۷ ق. ۳ ج. 
فشتالمصدور. انشای شهابآلدین محمد خرندزی زیدری نسوی. تصحیح و توضیح دکٹر 
امیرحسن بزد گردی. تهران: اداره کل نگارش وزارت آموزش و پر ورش, ۱۳۲۳ 


نفحات الانس من حضرات القدس . تألیف مولانا عبدالرحمن بن احمد جامی. به تصحبح ومقدمه 


۱۳۳ 


و پیوست مهدی توحیدی‌بور. تهران. محمودی [۱۳۳۷]. 

نوروزناسه . منوب به عمر بن ابراھیم خیام نیشایوری, به کرشش علی حصوری. چاپ دوم. 
تهران. طهوری, ۱۳۵۷. 

النھایة فی مجرد الفق رافتاوی. املاء ابی جعفر محمدین الحسن بن على الطوسی [= شيخ 
طرسی]. با ترجمه فارسی آن. به کوش محمدنقی دانش‌پزره. تهران, دانشگاء تهران. 
a ۱۳۴۳-۰۲‏ 


وازہنامك . دریارٗ راژ‌های دشوار شاهنامه. یف عبدالحسین نوشین. جاب دوم تھران, انتشارات 


۶۳ 


واژهنامهُ غزلهای حافظ . ندرین حسین خدیوجم. تهران. نشر ناشر, ۱۳۶۲ 
واژهنامه فلسفی . گردآورندہ سهیل محسن افنان. چاب دوم. تهران, نضر نقره, ۱۳۶۲ء 


وجوه فران. تصنیف ابرالفضل حبیش تفلیسی. به سعی و اهتمام دکتر مهدی محقق. 
تهران, حکمت. ۱۳۹۲ ق. 


هرمزدنامه . نگارش ابراهیم پوردارد. چاپ دوم تهرآن. انجمن ۱ 
۱۳۳ 


یادداشتهای فزوینی . به کوشش ایرج افسار. تهران, دانشگاه تهران, ۰-۱۳۳۲ ۰ 


YY 
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فھرست احادیث ر اخبار 


انمجبون من غبرة سمد.. ۶۰۳ 
اسلم شیطانی علي بدی ۷۸۳ 

اشد الناس بلامٌ الائبیاء... ۲۱۸ 
افترقت البھود علی... ۶۸۰۶۷۹ 
نا عند المسکسرة قلریھم۔۔ 1۳۲,۲۸۵ 
ا جیل ۵٥۶.‏ 

ان اک پور ۶۰۳ 

ان اتی ستفرن بمدی... ۷۹ 

نا رالساعة کھاتین ۴۲۳ 

کم ان ٹریا رکم ۔ ۹۹۵ 
ملاسان بایان ۱۱۱۶ 

ال تفي الوحمن بأیٹی... ۲۹۰ 
ان على ی .۵ 
تی ی 
مال ...۶۷۰ 
حتپ ال من دنباکمنلات. ۵۵۲ 
خلن اق دم علی مورنه ۱۱۳۷۴۸۶ 
خانت هزلاء للجّد.۔ ۹۸۴ 


لرضاء بالقضاء پاب... ۸۵۵ 


نت ای الخطا۔. ۳۲۶ 


هي الشراد الاصفر ۸1۸ 
,“0.۹ 
,رق ون حق ۹-۰۷ 


سپروا سبق المفردون ۲۸۱ 
الشر يع آفرالی... ۸۶۷ 
اعت ال الکبان.. ۷۱۳ 
طال شوق الابرار.. ۷۵۱ 
المین حق... ۱۰۸ 

الفقر نطری ۲۶۵ 

کان رسول اقه (ص) من الاستخارۃ 
کلم مزتو... ۸۰۳ 

کنت اغلل لحی.. ۲۲۶ 
گنت کنزا مخفیا... ۷۵۱۰۵۹۷ 
اتفال بالقرآن ۳۷۷ 

لایرڈ القضا۔۔.. ۵۰۰, ۵۰۲ 


ve 


کی ارشي وا چ 
لی مع لق وقت... ۱۰۴۵ 

لیس احد اغیر من اله ۶۰۳ 

ما منکم من احد ال وله شیطان... ۷۸۴ 
من اخلص الہ ارہعیں... ۱1۲۶ 

لس اعداء ماجھلوا ۶۶۱ 


YAY 


زا یمق اه کو ی سم 
ی اس خر ۱۱۱۶ 


۸۵ 


فهرست گلمات شرح شده 


آپ بردن = آبر و بردن): ۴۴۱ 
آب حبات / آب حیوان ے آپ خضر 


آپ خرایات: ۱۷۸ 


آپ خرابات نیز ے به آب خرابات برکشیدن 
آپ خضي 1۶۲ 

آپ غضر نبڑے خضر 

آبخور: ۹۴۶ 

آندار امفت شعر] ے شعرتو 

آب رکتاباد: ۱۱۴ 

آب رکناباد نیز سه شیراز 

آب زندگی سه آب خضر 

آب طرہناک : ۸۳۸ 

آب لطف چکیدن: ۴۲۵ 

آنٹی زدن به خرقه  .‏ خرقه سوختن 
آتش دن به خرمن ے خرمن سوختن 
اس طور سه موسی اع 


تش موسی ے موسی(ع) 
ویش موسی نمودگل»: ۱۲۷١‏ 
آم ل امد نی 
آخر الدواء الکی: ۱۱۵۲ 
آخرالزمان)؛: ۲۲۳ 


آخر زمان [ 


۱۳۲ telp 

آذاری: ۸۱۰ 

آزاد کردن بنده سې بنده آزاد کردن 

آستین: ۲۷۲ 

آستین / آستان: ۵۲۵ 

انشاندن: ۴۲۳ 

آسنین کوته: ۵۴۷ 

آسمتان ے بجر معلی! دابا مینا؛ دریای اخضر 
فلك؛ رواق زبرجد؛ طارمفیروزه؛ گنبد مین 

NYO u. 


آشنا: ۹۱۷ 


آصف: ۹۲۳ 

آصف بن برخرا و سلیمان ےی سلیمان (ع/ 

آصف ثاتی: ۲۹۱ 

آصف ثانی نیز ے جلال الدین تورالشاه 

آسف صاحب عبار ے قوام!لدین (محمد بن علی 
صاحب عیارا 

آفناب می ومشرق بیاله: ۷۱۸ 

آفتاب می ومشرق و بیاله نبزے ررشنی می 

آفتاب وذرہ ے خورشید و ذره 

آل مظفر ے امیر مبارزالدین؛شاہ شجاج؛ 
عتصور! ایحیی 


۸۵ 


آنه ۵1۰ 
آواز یلند ے ہانگ بلند [= آشکارا] 
آهخته تیغ: ٩۱۳‏ 

آهنگ: ۵۴۵ 

آهنگ حجاز[با ابهاماس حجاز 


آموی مشکین ے نافه/ نافه گشالی 
۳۷ 


آبنهدا 
آئینەسازی اسکندر: ۶۵۵ 
آئینڈ سکندر: ۱۳۲ 


آئیتەدارے آینەدار 


ابد ے از ازل تا به آبد 
ابرو و معراب: ۳۶۳ 


ایواسحاق اینج 


ابو یزید بسطامی ے بسطامی, بایزید 
تفای نتادن: ۲۹۵ 

ام ے جوهرفرد 

احزان (کلب..) سب کلب احزان 


اختران هفتگانه سم هفت اختر 
اختر گذشتن ے گذشتن اختر 
اختلاف قراآن در شعر حافظ ‏ , چارده روایت 
اختلاف قرا 
اختیار: ۹۱۹ 


در قران ے چارده روایت 


۸ 


اختیار نیز > حافظ واختیار 
آخضرے دریای اخضر فلك 


آدت: ۳۱۲ 

ارباپ بیمر وت دنیا ے حافظ و حکام؛ ممدوحان 
حائظ 

آریاب هنر سه حرمان اهل هتر 


۳۳۵ 


ارزانی داشتن: ۳۰۳ 
ارغنون: ۱۰۶۰ 
آرغنون ساز قلف: ۱۰۶۰ 


از[ ہہ 
از ازل تا به اید: ۲۹۷ 


بر کردن: ۱۲۶ 


از پرده برون شدن ے بردم 
از در درآمدن: ۱۱۰۰ 
ازدم میج سب دم صبح 
از راہ انعادن: ۲۳۱ 

wv 


از ره رفتن: 
از رق بوشان: ۷۴۱ 
ازراہ رفتن سے از راہ وۂ 
از رھگٹر: ۲۸۲ 

از سر.. برخاستن: ۹۵۸ 
از سر پیمان رفتن: ۶۲۸ 
از قاف تا تاف: ۲۷۷ 


ازل ے از ازل تا به اید 


از ماه تا ماهی: ۱۲۳۵ 
۱ 


از واسطه: ۱۷۸ 

ازیراے ایا 

اسباب جهان: ۳۸۰ 

استاه ازل: ۱۰۷۵ 

استاد ازل نمز سم سلطان ازل 

استخاره: ۳۷۵ 

آستخوان خوردن همات ھا 

استغناه: ۱۳۷۲ 

اسفند سوختنے چشم زخم 

اسکتدر: ۸۶۳ 

اسکندر نیز سب آئینة سکفدر؛ آلینه‌سازی 
اسکندر؛ جام اسکندر: خضر 

اسم اعظم: ۹۴۶ 

اسم اعظم ر سلیمان ے سلیمان(ع) 

اشارت: ۱۸۹ 


اشعریگری حافظ سے حافظ و اشعریگری 
اشك خولین: ۵۰۶ 


اتراق اسدے هفتاد و دو ملت 
افراز/افروزے افروز/افراز 
افراسیاب سب شاه ترگان 
افروڑ/افراز: ۹۲۲ 


افشاندن جرعه برخاد ے چرعەافشانی برخاك 
انشاندن دامن ے دامن افشاندن 

اکیرے کیا 

الت: ۲۰۷ 

الف [رمز عرفانی): ۹۲۶ 


انکل ے کحل 


الاک ۲۶۴ 
الل اللہ: ۷۶۳ 
امام شھر ے ژاهد 


امنت: ۶۷۹ 


آمیرتیسور و حافظ سب حافظ و تیموز 
امیر مبارزالدین: ۲۶۸ 

امیر مجلس ے میرمجلس 

نا الحق ے علاج: شطع 

نتطار ے چشم داشتن 

انقلاب: ۲۵۵ 

انگشتری زنهار: ۶۱۷ 

انگشتری سلیبان ے سلیمان (ع) 
انونیر وان کسر 

ان بکاد بو ان یکاد 

آو | آن]: ۶:۸ 

آوچ / زرال: ۱۱۲۵ 

اوفانی: 1۷۲ 

اوٹی/اول‌ت ۱۲۰۰ 

اهرمن: ۶۷۱ 

اھریس و سلیمان سب سلیمان (ع) 
امل آنہ ے اهل خدا 

اهل خداء ۴۹۹ 

اھل ریا ے ریا 

ارا ۹۶۲ 


ابطاء در شمر حافظ ے تکرار قافیه در شعر 


حافظ 


ایمن, رادی سے موسی(ع) 


"۷۴ 


ب 
یا [یەمعقی بر یھا: ۶۴۸ 


بادہیما/یادبیمائی: ۱۲۷ 

باد شیگیری ے شبگیر 

باد شرطف: ۱۲۷ 

باد شمال: ۹۴۲ 

باد صباے صبا 

باد و سلیمان: ۲۳۰ 

باد و سلیعان نز ے سلیمان(ع) 
یاددے می 

باده (عستن به...) ے به یادہ شستن 
باه (کشتی...) سه کشتی بادہ 
باد؛گارنگ ے پیر گلرنگ 

بادا مست: ۲۱۳ 

ادا مشکین ے می و مشاك 

باد یمانی: ۲۹۰ 

بار امانت سے امانت 
باربادانگاری کمر یارس 
بان ۱۲۴۹ 

باز نیز باشه 

باز سنید: ۷۷۲ 

بازگشت اموسیقی: ۵۴۶ 
بازماندن: ۱۱۱۳ 

اس شدن سم پا آه‌معنیبر یع 
باشد/باشد که: ۱۷۸ 

9 یامد یریم که 

باشع: ۷۷۲ 

باغ ایوہ 3۶۰ 

باغ ارم تیزے گلستان ارم 


باغ بهنت ہے جت 


۸۸ 


باغ نظر: ۲۱۱ 

باقی (می) سے ھی باقی 

بانگ بلند سم به‌بانگ بلند 

بانگ جرس: ۸۰۴ 

بانگ گل ے گلبانگ 

ہانگ نوشائوش ے نوش [=رسم می خواران] 
بایید بسطامی ے بسطامی. بایژید 

ببانگ بلند ے به‌بانگ بلند 

لان ۳۰۷ 

بترك گفتن: ۳۲۸ 


بجان آمدن: سم بەجان آمدن 


برافو وز/برافرازے افروز/افراز 
بریاد رفتن یا ابھاء]: ۴۵۶ 


بر بط غود 


برجیدن درد سه درد پرچیدن 
برخاستن دل ے دل برخاستن 

بردہ ے بندہ؛ بندہ آزاد گردن 
برغم علی زغم 

برکردن [= حفظ کردن] سب از بر کردن 
بر گردن [= ررشن کردنا: ۱۱۰۳ 

بر کردن (سر. .)ې سر بر گرد 

برگ (یەاتراع معانی ): ۳۸۴ 

برهمن: ۱۲۱۹ 


بر یدن گیسو سے گیسو پریدن 
رید ۴۲۸ 


پریدەزبان: ۳۳۱ 


بسر تازباندے پەسر 
بسطامی, بایزید: ۱۰۲۲ 
بط شراب » صراحی 


بععدا: ۱۶۲ 


نف وشند؟: ۱۳۰۹ 
TAY‏ 

بلیل: ۱۴۹ 

بلیل نیز هزار 

بلعجب ے یوالعجب / بوالمجبی 


بم و ژیر: ۸۳۱ 


بنت العنب ے دختر رز 
بخت الم ے دا 
بنده آزاد کردن: ۵۷۸ 


بنفشه: ۱۷۲ 


بنفشه تیزے ثاب دادن بنفشه 
بنگاله: ۷۷۶ 

بوالعجب/بوالعجبی: ۲۳۱ 

بر گە ۴۹۵ 

بود کہ نیز ے باشد/ باشد که 

بوسه بر رخ مهتاب زدن: ۱۲۵ 

یو شنیدن |= تنیدن بر ۸۱۱ 

پوکه سم بود که 

پوٹھپی: ۲۲۰ 

بویزید ہسطامی سے بسطامی, بابزید 
بوی شنیدن ۔ » یوشٹیدن 

«پری کسی می آیدہ: ۸۰۲ 

بهار توبه‌شکن: ۹۸۷ 

یەآب خرابات پرکشیدن: ۱۰۵۷ 


ب آوازبلندے به بانگ پلند 

به‌یاد رن سے بر باد رفتن [با ابهام] 
به باده شستن: ۲۰۴ 

په ہانگ بلند 1٭ آشکارا]: ۱۰۷۰ 
ن: ۴۳۱ 

به ترك گفن سے بترك گفتن 

بەجان آمدن: ۱۲۰۲ 

ه‌جان کوشبدن: ۹۶۵ 

بای ے بجای 


به‌چشم کردن ے بچشم گردن 
بددست گردن سے پدست کردن 
په درباالداختن: ۲۰۰ 


به دریا نداختن نز ے رخت یه در یا افکندن 


بهراماستازما مرب 
بهرام گور: ۸۷۸ 

فرعم على رغم 

ەزز گزفین ہے درز ر گرفتن 
بەسر تاژیانه: ۸۱۵ 


بی اندام: ۳۷۳ 


۱۸۹ 


ببرون 


پیضا (ید...)ے موسی(ع) / ید بیضا/ سامری 
ببضه در کلام شکستن: ۵۴۲ 

بیخش ے غش / بیفش 

پیماری چشم ے چشم بیمار 

بیماری صبا: ۵۳۵ 


پادشاءے شاه [= خداوند] 
پارسا [- پارسی): ۱۳۵: ۱۰۱۴ 
پارسائی ےم ورغ 

ای ایا 

یاناب: ۱۲۵۲ 

ہیں: ۱۲۳۲ 

پرتوے تجلی 

پردہ از پرده برون شدن: 7۰۱ 
پردہ از گار... برافکندن: ۹۷۹ 
برد پندار: ۶۶۱ 

برد عنبی: ۳۴۳ 

پرسیدن [= احوالبرسی, عیادت, دنجرئی :۱۶۵ 


برش ضمیرے ضمیر 
پروا: ۱۶۶ 

پروا نیزے ناپروا 
پروانہ: ۳۵۶ 

پرویز: ۲۷۴ 
پرویزن: ۲۷۲ 

پروین: ۳۰۳ 

پرھزے ورغ 

پری: ۶۵۷ 

پزواك ے صدا 

پسر در دعر حافظ ے حافظ و همجنس گرانی: 
+ ترسابچه؛ مفبچگان 


۱۹۰ 


پسیندے خرقه 
پندے نصیحت 

پند پیران: ۵۱٩‏ 

پر سے مرغ سلیمان 
پھلوی: ۱۲۲۹ 
بیامرسان ے پیلد؛ برید 


بی خجسته ے فرخنده می 


پیرآنەسر: ۱۲۷ 
پیراهن دریدن ے جامه دریدن؛ جامه قبا کردن 
پر عالڈے پیرمفان 


پیر خرابات ے پیرمغان 


پیر دردی کش ے پیرمغان 


پبرهن زرکش ے زرکش 


پیشانی [با ابهم: ۱۱۱۲ 


بسن / پیعاتہ: ۳۵۵ 
پسان نیزے از سرپیمانرفتن 


پہمادشکنی ے از سربیمنرقتن 


ت 
تا [به انواع معانی]: ۳۶۸ 
۱۱۷۹ 


تحریر: ۱۳۲ 
تخت جم [= سریر سلمیان] سے سلیمان (ع) 
تخت سلیمان ے سلیمان (ع) 

تخت فیروڑی: ۱۱۹۰ 


تراشیدن سرے سر تراشیدن؛ قلندر 
ترانڈ جنگ صبوح سے چنگ صبوح 
تردامن: ۱۱۴۲ 

تردستی ے شعپده 

ترسایجه: ۵۰۷ 

رد = کلام): ۵۱۳ 

ترکان بارس گو: ۱۳۵ 

ترکان سمرقندی: ۱۱۶۲ 

ترك سمرقندی تبمور یا رودکی؟] سے حانظ و 
تور 

ترك شیرازی: ۱۰۹ 

ٹر کردن دماغ ے دماغ ترکردن 

ترك گفتن ے بترلا گفتن 

تریاك: ۸۵۰ 

تزویرے ریا 

تسبیح [تفدیس و تتزیه]: ۲۸۸ 

تسییح [رشتہ بردالها: ۷۵۱ 

تسلسل [فلسفي ]: ۸۷۰ 


تلل نز ون 
تسعیقالشیء باسم طلّه سه یاوه 
اتسمیة پسر به تام پدر > متصور 
تشریف: ۳۷۲ 

تشیع حافظ سه شافعی 

تطاول: 1۸۱ 

تعبیہ: ۸۷۴ 

تعزیر یا تکفر: ۷۷۸ 
تعویذ:۴۱۸ 

ابن: ۸۷۳ 

تغییر کردن [< تغییر دادن]: ۷۴۲ 
تفال به فرآن ے استخاره 

تفرقه وجمع سه جمع و تفرقه 
فا ویر ے تنبی ر/نقدیر 
تفری ۲۸۲ 

قوی ودع 

تکبیر سے چارٹکبیں زدن 

تکرار افيه در شعر حافظ: ۸۳۸ 
تکفر با تعزیرڈے تعزیر یا تکفیر؟ 
تلزرش: ۱۳۰ 

تلغوش نیز می 

تلفین: 10۸ 

ثماشا: ۵۲۸ 

تعزیق الثیاب ے جامه قبا کردن 
تىغا/رتىغاچى ے حاجی قوام 


تندنشستن: ۶۵۶ 
تام ۶۱۰ 

تنگ شماری دهان معنوق سے جوهر فرد 
تویه: ۲۱۲ 

توبه‌شکن ے بهار توبه‌شکن 


تورائشاہ. جلالالدین سم جلال الدین ٹورانشاہ 
توزیع (همحرفی) ے واع‌آرائی (< هحرفی] 


۱۳۹۱ 


توسن: ۲۳۹ 


فان نوح ے طوفان توح 
توفیق : ۶۴۵ 

تونع ے چشم داشتن 

توکل: ۸۶۸ 

تهمتن ے رستم 

تیغ آمشتن سم آهخته تی 
تیموز و سافظ خافظ وٹینور 
ثریاس پروین؛ عقد ثرا 

ثلاث عَساله: ۷۷۲ 
تمراالفزادے می دل 


3 
جایجا شدن ضر سے ضمیر 
جام اسکندر: ۶۲۱ 


جام (خندڈ...) ے خندة جام 


جام زدن سے زدن [= نوشیدن| 


جامہ به تی بخشیدن ے دستارانداختن 
جامه دریدن: ۸۱۲ 
جامه قبا کردن: ۵۵٩‏ 


جان‌بین: ۲۰۲ 
جان دادن: ۲۸۳ 


۱۳۹۲ 


جانْ دارو ۱۱۵۰ 

جانی: ۱۰۸۷ 

چم سے حافظ وچبر 

جیرٹیل ے روح امین؛ روح القدس 
جرس (بانگ...) ے ہانگ جرس 
جرعه افشاندن ہر خاف: ۸۹۶ 


چزہ لابتجریٰ ے جوهر رد 

جلال الدین تورانشاہ: ۹۷۹ 

جلالالدین تورائشاہ نیز سم آصف ثانی؛ 
ممدوحان حانظ 


جم / جمشید: شرح غزن ۶۶۵ 

جم / جمنید نیز سه جام جم؛ سلیمان(ع) 
جمع و نفرنه: ۶۵۳ 

جسیت سم جمع و تفرقه 


جن ے بری 
جاب: ۱۰۷ 


تجری تحتها الاٹھار: ۳۸۹ 


جتالمآوی: ۱۱۵۵ 
جنس خانگی: ۱۲۱۱ 
جنس خانگی نیز سه شراب خانگی؛ می 


چشم رسیدن: ۲۱۰ 
جنم رسیدن نیزے چشم زغم 


جهان‌بین ے چشم جھانبین 
چهش ضمیر ے ضمیر 


3 

چارتکبیر زدن: ۲۰۸ 

چاردہ روایت: ۴۴۲ 

جاك ندن جامہ / خرقہ / دلق سے جامه قبا کردن؛ 


جامه دریدن انچ ۶۰۱ 
جائدے زنخدان چنگ زآلت موسیقی|: ۷۷۷ 
چاه زنخدان ے زنخدان چنگ صبرح: ۲۱۰ 
چاه طبیعت: ۱۱۴۳ چرگان: ۸۶۱ 


چهارتکییر ے چار تکمیر زدن 


چهارده روایت ے چاردہ رایت 


چراغ بر گردن ے برکردن [= روشن کردن] چهله نشستن ے اربعین 
چراغ جام سه روشٹی می جیدن درد سے درد برچیدن 


زلف ۷۰۱ 


جرا می سے روشنی می 


چشم آلوده‌نظر: ۸۲۹ 3 

چشم ہدے چشم زخم حانم طاني: ۱۱۵۱ 
حاجی قوام: ۱۱۵۱ 
حاجی قوام: ٩۱۳‏ 


s0 
حافظ و... (در اینجا مقالاتی فهرست ده که با‎ 
1] جثم رساندن ے چشمزخم زندگی و اندیشةٌ حافظ ربط بیشتری دارند‎ 


ar 


حافظ و اختبار: ۱۰۲۸ 

حافظ و امس ریگسری ے شرح بیت یر ما 
گفتہ..: شرح غزل ۶۲ا یت ۳ نیز جره 
شرح غزل ۲۳, ست ۸: رزیت الھی؛ شرح 
غزل ۱۷۶, بت ۱۷ کسب: شرج غزل ۰۹۵۸ 


یت ۵ 


حافظ و امیرتیمررے حافظ و تیمور 

حافظ وپیر ے پیرمغان 

حافظ و تشیع سه شانعی 

حافظ 
حافظ 

حافظ و تیمور: ۱۲۰۳ 

حافظ و جر ۲۵۲ 

حافظ و حگام: ۷۱۳ 

حافظ و حکام نبز سم ممدوحان حافظ 

حافظ و خوشخوانی سے خوشخوانی حافظ 


ٹکرار قانیه سے تکرار قأقبه در شمو 


حافظ ودود سے درد؛ درد 

حافظ و سفن ۹۵۵ 

حافظ و سفینا خزلش ے سفیلة حافظ 

حافظ و سکته در شعر سے سکته در شعر حافظ 

حافظ و سوگ فرزند: ۳۱۴ 

حافظ وشافعی ے شافعی 

حافظ وشاہ شجاع سے شاه شجاع 

حافظ و عر بی‌داتی: ۳۷۹ 

حافظ و عرفان سب تجلی؛ عشق؛ سلوك 

حافظ و غریرستی: ۶۰۶ 

حافظ و قران سب قرآن؛ جاردہ روایت 

حافظ ومدح / مسدوحان ے ممدوحان حافظ؛ 
حافظ و حکام 


حافظ وب رگ‌اندیتی ے فنا[ = مرگ ونیستی] 
حافظ وملامٹیگری: ۱۰۹۰ 
حافظ رموسینی سب ابسریشم؛ ارغنسون؛ پرده؛ 


E 


چفانه! چنگ! چنگ صبوعی؛ حجاز؛ 
خوشضوانی حافظ؛ دف؛ راہ؛ رباب؛ زپور؛ 
زخم: زهرد: سماع؛ عراق: عرد: قول و غزل؛ 
گوشسال؛ مغسراب: مطرب 
مطرپ؛ ال عشاق؛ نی 

حافظ و همجن گرانی: ۲۵۷ 

حال گردان: شرح غزل ۸۲۹ 

حجاب [عرفاتی]: ۸۵۶ 

حجاز: ۵۲۶ 
تهایت]: ۷۷۵ 

حل شرب خمرے تعزیر 

حدیت تفرقه ے هفتاد ودو مات 


جراج ے من پزید 
خرڑے تعویذ 

زم تو عفاف: ۶۷۸ 
رم [ید..) ے صید حرام 
حرمان اهل هن ۱۰۶۱ 
حس آمیزی سے پوشنیدن [ 
پرگرفٹن: ۹۵۷ 


شنیدن ہوا 


بخن بن اتور اع 
حضور و غیبت سے غیبت و حضور 
حفظ کردن ے از بر کردن 

حق په دست کسی پودن: ۲۰۴ 


مُکارے حافظ و حگام؛ ممدوحان حافظ 
الحكم ۵: 

حکیم 1< خدارند): ۵۶۸ 

حکیم[< طبیب / دانا/فیلسوف |: ۱۰۲۸ 


۸۰٢۵۶۹ حلاج:‎ 

حلاج نیز منصور؛ شطح 
حلقەبگوش: ٩۲۸‏ 

سابل ۹٦+:‏ 
حمرا (گل...) سے گل جما 
حوالتگاہ: ۱۰۱۷ 

خور: ۹۲۵ 

حور نیزے چشم سیا 
حورالعین: ٥٠١١‏ 
حوصلدے کمحوصلہ 


حوض/حوض کوثر ہے گوثر 


2 
خاتمالامان ے انگشتری زنهار 


خارق العادہ سے کرامت/ کرامات 
خارمخلان سے مفیلان 

۳۷٣ خاره:‎ 

خازن جنتإدے رضوان 

خاله در دهان انداختن: 
خال فندو ۱۱۰ 


خام (می..)سه ھی خام 
خانقه: ۳۰۸ 
خیث: ۷۴۱ 
ختاے خطا 
۷ 


تن 

خجستابی سے قرختدابی 

خدمت رسائدن: ۱۲۹ 
3 


خرافات: ۱۱۵۰ 
خرایدن کی ے گیل 
خیدے عقل 


خرده: ۱۱۹۰ 


خرسندی سم قنافت 
خرقہ ۱۰۲ 

حرقه به وال انکندن ے دستار انداختن 
خرقه در گرری باده: ۶۶۷ 

خرقہ دریدن سم جامه قبا کردن 

خرقه سوخدن: ۱۸۲ 

خرمن سوختن: ۲۱۲ 

خزانه /خزینه: ۲۳۸ 

خرف ۸۷۳ 

وتو وان سه کسر 

تست ویر ویز رویز 

خشت زیر س ۱۲۳۴ 


خضر نزسه آب خضر 


خلان سم علم نظر 
خلا آمد عادت: ۱۳۲ 
خلوت ے خلوتی: ارہعین؛ عزل 
خلونی / خلرتیان: ۴۱۵ 


۹۰ 


لوف ۱۱۹۱ 

خمار نشیند / خمار بنشیند: ۱۰۷۱ 
خم چوگان ب چوگان 
خمخائدے میخانه 

خر بھشت: ۲۱۳ 


خمر (شرب..)سه تعزیر 
خنجرگذار: ۲۳۷ 

خندة جام؛ ۲٢٢‏ 

خخدۂ شمع: ۶۴۹ 

دن یح ے سر حم 
خندۂ کیاد ے كبك 


یه جام 


خنیاگری پھر دے زهره 

خواجه قوامالدین ے حاجی قوام؛قوامالدینِ 
(محمد بن على صاحب عیار) 

خوارق عادات ے کرامات 

خوان یغماء ۱۱۵ 

خودپرستی: ۱۱۵۷ 

«خود را باش× ۳۹۶ 

خوردن خون سے خون خوردن 

خورشید می ے روشنی ھی 

خورشید و از ذره و خورشید 

خورشید و لعل ے لعل‌بروری خور" 

خوشخوانی حافظ: ۱۱۷ 

خوشدل / خوشدلی: ۶۷۱ 


خوش نشستن: ۱۰۰۲ 


خوشا پروین ے پروی 

خوشی وقت / خوش وقتی: ۳۸۷ 
خوگر: ۸۷۵ 

خرن پا 
خون خوردن: ۵۲۴ 


vf 


خون دختر رزے خون رزان! دختر رز 


٦ 


خون در دل افتادن: ۹۲ 


نیز سه در وڑا می 


j 


دارالسبلام: ۱۲۶ 

داراللام نیزے بھشت عدن؛ چنةالمأویاجنت+ 
ررض رضوان؛ فردوس 

داس مد نو ۱۱۷۰ 

دارپوش سوم ے دارا 

داخ ے آخرالدواء الکی 

داغ صبرحی: ۱۰۱۹ 

داغ کشیین: ۱۰۱۹ 

داغ لالدے لاله 

دامن انشاندن: ۱۱۱۲ 

دامن چااہ کردن ے جامه دریدن؛جامهقباکردن 


دانسٹن [= ترانسٹن؟؛ ۲۹۰ 


دالستن د... ے در... دانستن 
داز ۶۱۰ 

دارر: ۷۲۳ 

دایردے دف 

دای مینا: ۱۳۵۴ 


دختر رل ۳۴۲ 


دختر رز نیز سه خون را 
درآمدن (* به درون شدن 


ا 
» از در درآمدن 
درازدستی ے دست دراز 

در بایستن: ۷۸۸ 

درحق ے پجای 

درحت ارغوان سے ارغوان 

درخت سدره سه مدره سد ره شین 

درخت سلو بر سه صنوبر خرام 
,02 

۶٩۷ رد‎ 

در.. دانستن: ۲۸۹ 

درد 2 

درد / درمان: ۲۱۹ 

درد دین: ۱۱۲۶ 

درس ۴۹۶ 

کردن سخن: ۷۰۴ 

درد کشان؛ ۱۵۰ 

در ژر گرفتن: ۵۸۶ 

درس ے درس 
درس سُخر: ۱۰۳۳ 


در سر شراب داشعن: ۲۵۹ 
در شدن قطره باران ے گوفرشدن قطرد 
در فراز کردن ے فراز کردن 

ترقاتل سے فهر تانل 

درکشیین: ۹۶۰ 

در گرفتن: ۵۸۲ 

درمان / درماندن: ۱۳۱۱ 


درمان ودردے درد / درم 


درویش: ۱۶۴ 
دری: ۶۵۹ 

ریا انداخنن, به ے به دربا انداختن 
27 


ذریاب / دربا 


دربا /طوفان؟ ۱۲۰۵ 

دربای اخضر فلك: ۱۶۴ 

نریدن جامہ / خرقہ / راهن سے جامہ دریدنۂ 
جامه قبا کردن 

دستارانداختن: ۵۸۹ 

دستار مولوی: ۱۳۳۱ 

دست پرآورین بەدعاے دعا 

دست بردن: ۲۲۸ ۵۳۱ 

دست بهدست پردن: ۲۲۰ 

دست دراز: ۵۴۷ 

کش: ۴۸۲ 


تک 
دشنام دوستی: ۶۶۸ 

دعاد ۵۰۰ 

دا ۷۳۶ 

Ns 

دنر علم؛مدرسه! درس 
دفتر آشعار: ۲۷۵ 

ادف آشفار نیز سم ننفینة حاقظ 
دفٹر بی معنی: ۱۱۹۱ 

«دفع و با کند: ۶۸۷ 

دقیقہ: ۱۱۰۵: ۱۴۲ 

دل سے جام جم 

داقتادہ: ۱۲۲۱ 

دل افروز: ۳۵۴ 

دل بد کردن: ۸۲۹ 

دل برخاستن: ۱۹۴ 

دلخوشی ے خوشدل / خوشدلی 
دلسبه / دلسیا:: ۵۲۲ 
دلق:۵۹۴ 

دلق نیزے خرقه 

دلق ازرق‌فام ے از رق ہوشان 


دلق تلم / دلق مرفع ے دلق 


۱۳۹۷ 


دماغ تر کردن: ۱۱۰۲ 

دم زدن: ۲۳۱ 

دم صیع: ۷۷۹ 

دمیدن افسون ے افسون دمیدن 

دیا (زلف...) سب زلف دونا 

دوجو ے ٿم چو جو دوجو 

دود /دوده: ۱۱۳۲ 

دور از تر [با ابهام ا: ۱۲۵۲ 

دور ازرخ توت دور از تو 

دور [فلسفی]: ۸۷۰ 

تورنیزسه تسلسل 

دور قمری: ۷۶۶ 

دوستگام: 4۱۲ 

دیستیسه عشق 

دولت: ۲۹۵ 

درلت بیدار ہے دولت 

درلتخواہ / دولتخواھی ے درلت 

دهان [مپالقه در کوچث‌شماری دهان معش وق ]سے 
چوھر فرد 

ده (راهی بہ...)اے راهی په ده 

دہ زبان ے سوسن 

دهقان (یں.. 

دیدن خداوند ے رزیت الهی 

دید سوختن ے چم سوختن 


سے پبر دقان 


«دیو مسلمان نشوده ے ٭مسلمان نشود» 
دو و سلیمان سه سلیمان(ع) 


از (عالم...) م الست 


ذره و خورشید: ۱۰۸۳ 
ذکرے دعا 


القرنبن ے اسکندر 


راج / رو 
راون:۹۶۸ 


راوق نیزے مررّق؛ می 
وا سے طریقتہ 
راءآموسیقی): ۵۲۶ 
راه مجاز حجاز 


زا دس ره زدن 

وا ری سم عراق 
رادنشین: ۶۷۸ 

راهي به ده ۹۷۱ 

رای: ۱۲۱۹ 

رای کیدن: ۶۹۲ 

رباب ۲۳۶ 

رباط دو در: ۲۱۷ 

رخت به درا افکندن: ۸۸۳ 
رخت به دریا افکندن نیزے به دربا انداختن 
رز (دختر..)ے دختر رز 
زسم ۱۲۰۳ 

«رسیده: ۸۱۱ 

رضاء ۸۵۴ 

رضوان: ۲۹۴ 


رضوان (روض...) سم روضة رضوان 


رکناباد ے آب رگتاباد 


زمانی (لعل /یافوت...) ے لعل وماني؛ ياقوت 


رمائی 
رمضان ے روزه 
رندان صبوحی 
رند /رندی: ۲۰۳ 
رتفسوز ۳۲۰ 
رواق: ۲۳۷ 
روأق زبرجد: ۶۶۶ 
وات (جارد 


سه چارده روا 


دی ات راح ادج 
روح امین: ۱۰۱۲ 

روج امین نبزے روحالقدمر 
روعائیان: ۱۱۰۱ 

روع القدس: ۵۷۲ 

روح القدس نیز سه روح آمین 
ریدے عود 

رودکی سے حافظ و ٹیمور 
روزنامه: ۱۱۲۴ 

روز واقه: ۸۹۸ 

روزہ: ۵۲۷ 

روزی نهاده: ۱۲۲۰ 

روزی / یکر ۱۰۵۴ 
روشتی می: ۱۱۳۲ 

روط ایم ے باغ ارم 

روضه دارالسلام ے دارالسلام 
روضة رضوان: ۱۶۶ 


روضه رضوان نیز سه رضوان؛ جنت؛ جنةالماوی؛ 
بهشت عدن؛ فردوس؛ دارالسلام 


روضة کرم سم گلستان ارم 
رزیت الهی: ۹۱۵:۴۰۲ 
روی و ریا: ۱۹۵ 


روف وریا 


رهنمونی کردن: ۵۸۰ 
ریا: ۸۱۸ 


ریا نیزے روی و ریا 


ز 
اب زو 
او 

زان می یا آن می؟: ۱۱۵۱ 
زاهد: ۳۶۵ 


زاهد نز ے زاهد 
زاهد یا حافظ خلوت‌نشین؟ ۶۴۷ 


زبان دری ے دری 


زدن [= وشیدن]: ۶۰۹ 


زدتغا > حاجی قوام 
زرق: ۴۴۸ 
زرق نیز ے ربا؛ روی و ریا! سالوس 


۱۳۹ 


زرکش: ۹۷۷ 

زرگرفتن سے در زر گرفتن 
زلف دوتا: ۳۶۲ 

زلف سل ے سل 


زلف (عب..) ے شب ڑل 
زلف ودل ے دل وزلف 
زلف و کفر ے کفر زلف 


رھد نیزے ژاهد 
رهد ریا: ۷۸۷ 
زهد ریا نیزے ریا؛ زهد؛ زاهد؛ زرق؛ سالوس 
ُء ۸۴:۱۷۴ 


زیراے ايرا 


زبر و یوس ہم و زیر 


زین مغر سه مغرّق 
زینھارے زنهار 


۳۹۶۰ 


«ساز نوائی بکنیم»: ۱:۶۵ 


۳.۰ 


ساغر زدن سه زدن |= نوشیدن! 
ساغر میٹائی: ۱۲۵۲ 
ساقی: ۱٥۸‏ 


ساقی تیزے 
ساقی کوٹرے گور 
سالك: ۹۹ 
سالوس: ۱۰۶ 


ررق 


سالوس نیز ے ریاد 
سامری ے موسی(ع) 
سبحدے تسبیح (رشتڈ بردانه) 
سبز (صفت برای سر) ے سر یز 
سبعڈ سارہ ے هفت اختر 

سبتت سه دسث بردن 

کش ۳۳ 

ا نگ سه سنگ و سیر 
سباس ے شکر 

وص رختاے چم زخم 
سپھر برشده: ۲۷۳ 

تارگان هفتگانه ے هفت اختر 


ستدن / نستدن: ۷۷۰ 

سماد 1۵ 

جر بابل ے هاروت بابلی 
ہ0 

سخن‌کفن دری سم دری 
سدره / سدرهنشین: ۲۳۹ 
مراب :۱۶۷ 

سراڈ ترکیب: ۱۷۶ 
سرانداختن / سراندازی: ۱۰۵۲ 
سرای مغان سه دیرمغان؛ میخانھ 
سر بر کردن: ۹۸۲ 

سر پیر ی ے پیرائفسر 


سر تازیانه سے بەسر تازیانه 


سر تراشیدن: ۶۵۸ 


سر تراشیدن تسه 


سرچیزی داشتن: ۳۹۱ 


سر سپ ۸۴۹ 
سرکتاب بازکردن ے استخاره 
سرگرفتن شمع ے شمع سرگر 
سره ہے کحل 


سروخشت: ۳۹۶ 
سرود هرهس ژهره 

سرو روان: ۳۸۱ 

سد 

سروش نیز روج القاس 

سریر سلیمان ے سلیمان(ع) 

سفرکرده: ۲۲۷ 

سفر و غربت حافظ ے حافظ و سفر 

سفينة حافظ: ۱۰۱۰ 

سقف بلند: ۳۷۱ 

سکته در شعر حافظ: ۱۵۶ 

کل و سر مستوزی و هنی 
سکندرے اسکندر 

سكندر (آئینڈ...)ے آئینڈ سکندر 

سکنٹر اجام...)ے جام اسکندر 

سکندر [زندان...) سه زندان سکندر 

سلطان ازل: ٩۳۳‏ 

ساطت فقر سم فقر 

سلواد ۾ سالك! مرید؛ تربه؛ ورغ زهد؛ فقا 
ا رضا؛ طریقت؛ مقامات 
حافظ و عرفان 


صبر توکل؛ 


طر 


طان ازل: ۹۲۳ 
سلطان غیات‌الّین: ۷۷۷ 
سلمی: ۸۸۳ 
سلیم سے یاوه 
سلیسان(ع): ۳۷۱ 
سلیمان (مرغ..) سه مرغ سلیمان 
سلیمان (ملك...) ے ملك سلیمان 
سماط: ۸۷۷ 
سماع: ۵0۷ 
سمرشدت ۳۷۹ 
سمرقند و بخارا: ۱۱۱ 
سمعان (شیخ...)اے 


سین؛۱۷۲ 
Ei‏ 

الم 17۱۸ 

یی 

سنگ ر سو ۲۳۱ 

سوختن مس چشم سوختن 
سوختن خرقه سه طرقه سوختن 
سوختن خرمن ے خرمن سوختن 
سودایختن: ۱۱۳۶ 

سودا بختن نیز ے طیال پختن 
سوسن: ۶۲۲ 

سوکوارانند / بیقرارائند: ۷۱۳ 
سیارات سبع م هفت اختر 
سیامك: ۱۱۱۹ 
سیاووش: ۴۷۸ 

سیاه [زلف؛ و غلام سیا 
سیاهدلی: ٩۵۱‏ 

ساهکار / سیاهکاری: ۷۱۲ 
سباەنامہ / نامەسیاہ: ۷۷۲ 


سیب زنخدان ے زنخدان 


شاخ لبات: ۲۶۷ 

شادی خوردن: ۵۰۷ 
۳۹ 

سادی روی کسی خوردن سه شادی خوردن 
شانعی: ۹۰۳ 

شانعیگری حافظ ے شافهی 

شام کر یبا و نماز شام 

شاه ابواسحاق ے شاء شیغ ابواسحاق 
غاھبازے باز 
شاه ترکان: ٦۷۸‏ 
شاه ترکان نز - » 
شاهد: ۱۶۲ 


شارخ زدن ۵۵۴ 


شجاع 


شافسرارے شھسوار 

شاه شجاع MAF‏ 

شاه شجاع بڑے ابوالقوارس: 
شاه شبخ ابواسحاق: ۷۵۴ 
شاه [عرفانی ): ۱۱۴۶ 

شاه متصور: ۱۰۷۷ 
مامیسیی: ۱۸۸ 


شبان وادی امن سے موسی(ع) 
شب برات سه رات 

شب زلف: ۸۳۱ 

شب قدر ۶۷۰ 

شبگیر / تبگیری: ۲۲۲ 
شجاع مظفری سے شاه شجاع 


WY 


شد آنک: ۸۸۸ 
شناد ۱۱۶۰ 
شد / دا۷ 

شر1مساله شر و عدل الهی ]: ۴۶۲ 

شراب ے می 

شراب خام می خام 

شراب خاتگی: ۸۸۸ 

سراب خانگی تیر » چنس خانگی نیزامی 
خراب کوثر ےکیٹ 

شراب مست: ۱۶۶ 

شرار / شرر: ۳۴۰ 
شرب خمرے تعزیر 
شرب مدام: ۱۶۰ 
سرّطهاباد...) ے باد شرطه 


کت ای باده سم به پاده شستن 


شش ج 
شطع ۱2۲۸ 


شطح نیزے انا الح +طامات: حلاج؛ بسظامی 


شکار در حرم سے صید حرم 
شکاری: ۸۱۲ 

شک ۹۳۷ 

شکر ابزہ / شک آنرا: ۶۸۲ 
شکر خواب صبحدم: ۱۱۸۷ 
شکر در مجمر انداخن: ۹۰۵۱ 
شکستن قلب ہے قلب شکستن 
شکییائی ے صبر 

شمال ے باد شمال 


شمائل: ٩۰۱‏ 
عم چگل ے چگل 


سیم (خند؟..اے خند شیع 


شهسوار نیزے شاه شجاغ 


شیرازی (نرك...) سه توك شیرازی 
شہرین: ۳۱۲ 
شینه‌باری» حقه /حقه‌باز 


شبطان ے اهرمن 


بران: ۳۷۲ 
صاحب عیار محمد بن علی ‏ قیام‌السنین 
(محمد بن علی صاحب عیار)؛ آصف ثانی 

میا:۱۱۸ 

صا (بیماری...)؛ے پیماری صا 
صح (دم...ا دم صبح 
اعت ڑے ترسم 
صیر: ۶۷۳ 


صبرح / صبرحی: ۱۳۰ 

سبوح (چنگ..) چنگ صوح 
صیوری سه صبر 

صحر وسکرے مستوری و مستی 
صدا: ۵۸۰ 

صدن: ۲۳۰ 

صراحی: ۲۷۱ 

صراف: ۲۸۰ 


صرفهبردن: ۱۶۲ 
کی 

صلا الاستخارة ے استخارہ 
صلا لیت ہے چارنکبیر زدن 


صوفی: ۱۳۸ 
صصوفی وش / صوفی کش :۱۱۰۵ 
صولجان سم چوگان 

عورے روزه 

یی 


موس یز 
صیا:۷۴۸ 

صیارے روزه 
صید حرم: ۳۹۲ 


ض 
ضمان: ۶۴۲ 

الضمان عَلَیٰ: ۱٦۵۶‏ 

ضمیر |جاہەجا شدن یا برش ضمیر: ۱۰۶۷ 


er 


ط 

طارم تاك ۱۰۰ 

طارم فبروزه: ۲۱۱ 

طالع: ۷۱۶ 

طالع: ۹۳۷ 

طامات: ۱۰۴۲ 

طامات نیزے شطع؛ نا الحق 

طبع (عر وس...) سے عروس طبع 

طبل زیر گلیم: ۱۲۰۸ 

طبیعت: ۵۷۵ 

طبیعت نیز ے چاہ طبیعت 

طراز: ۹۷۷ 

طربنامه: ۶۰۶ 

طرف آبرابستن: ۲۱۹ 

ط۷۰ 

طره دستار مولوی: ۱۲۳۱ 

طریقت: ۸۶۷ 

طرفت (مقامات...) .س توبه؛ ورع؛ زهد؛فقرا 
صبر؛ توکل: فنا 

طفراء ۱۱۷۵ 

«طفل, یکشیہ...×: ۷۷۶ 

طفیل: ۱۱۶۶ 

طاح ے مغیلان 

طلسمات: ۲۹۳ 

طمع خام: ۲۸۶ 

طمفا [نمغا] ے حاجی قوام 

طنابی ے طتبی 

طنبی: ۳۴۱ 

طوبی: ۳۱۹ 

طوطی: ۱۲۱ 

طوطی پس آبنە: ۱۰۷۴ 

علوفان نوج ے نوج (ع] 

۱۳۶ 


عالم پیر: ۶۲۰ 
عالم ر الست 


عالم قاس ے قدسیان 
,عبدالعزی بن عبدالمطلب ے ابولهب 
یوس زعدہ ۱۰۷۱ 

تا ۱.۸ 

تی ے بندہ آزاد کردن 

تخل الهئ ۲۶۲ 

عدن ۔ے بهشت عدن 

عذار: ۱۱۳۱ 

غذرنهادن: ۶۸۰ 

عراق با ایهاما: ۵۴۵ 

عربی‌دانی حافظ ے حافظ و عربیّت 
عرش: ۲۵۰ 

عرفان حافظ ے حافظ و عرفان 
عرق سه خوی 

عرقچین: ۱۰۰۱ 

عروس طیع: ۹۶۲ 

عزت صید حرم ے صید حرم 

عزلت: ۲۹۳ 

عزلت نیزے اریعین 

عزیز مر سے یوسف(ع) 

لا عناق 


عشاقے برد 


عنن: ۱۱۶۷ 
عق لز ۾ محبت 
و عقل: ۷۵۷ 
عشق و عمل نمز-» عقل 
عشوه خریدن: ۹۴۳ 
عشوہدادن: ۴۱۶ 


عصا ای موسی ے موسی(ع) 


عفااقه ے عناكاش 

عقد ثرا ۱۱۷ 

عقل: ۶۸۹ 

عقل نیزے غلم مدرسه 
عقل و عش ے عشق و عقل 
عقیق: ۱۱۹۷ 

عام: ۹۹۱ 

عام بز سے مدرسه:عقل 
علم نظر: ۷۳۹ 


عود اسان ۷۷۸ 
عود [سوختی]: ۱۱۰۴ 
عهد ازل ے الست 

عهد الست م الست 


عهد و رفا ۲۵۵ 
عیّار / عباری: ۳۵۰ 
عبد رمضان سے روزه 
عید صیام سم روزہ 
عیسی(عا: ۳۶ 
عیش:۹۴ 

عش مھتاے مها 


4 
غالیه: ۲۲۶ 


غانبانه باخت: ۵۳۱ 
ین ۱۰۸۰ 

غس نیزے نغابن 

غربت حاوظ سم حافظ و سفر 
E‏ 

1۱۹۸ 

ای یری هلوی 
غتاه [نلانة .| ثلائة غساله 
غش /بیفش: ۶۱۸ 

غق ۸۰۰ 

غضه/فقه: » قفص ه/غصه. 
غفلت: ۷۹۶ 


غلام ‏ بنده: بندہ آزاد کردن؛ سیا 
غلام همت: ۲۴۷ 
غاط [بردن یا کردن]: ۲۶۲ 
غلمان: ۱.۵۷ 
غمبرستی حافظ ے حافظ و غمبرستی 
غمزدائی می: ۷۸۰ 
غنچه و نسیم: ٩۳۲‏ 
غرغاء ۲۰۱ 
غیات‌الدین ے سلطان غیاث دین 
غیبت وحضور: ۹۹ 
Fo‏ 


انح صیح: ۶۹۸ 

فاری ے ملك سلیمان؛ شیراز 
فارسی ے دری 

فال: ۲۳۲ 

فال بامصحف بے استخاره 


نع آخر مان ۴۷۳ 

فترح: ۱۰۵۶ 

قتوقٰ: ۱۰۳۷ 

فراروانشناسی [-بارایسیکولوزی اے کرامات. 
فراز / فروزسه افروز / افراز 

فرازکردن: ۸۲۳ 

فراغ / فراخت: ۵۱۷ 

٩۱۲ فرنشدپی:‎ 

فردا [< آخرت / قیامت ]: ۵۴۸ 

فردوس: ۱۲۳۶ 


فردوس نیزے جلت 
فرزند حافظ ے حافظ و سوگ فرزند 

فرصت: ۳۸۲ 

فرض گزاردن: ۱۹۶ 

فرتة ناجیه سب هقعادو دونش 

فرمودن [بە انا معان ۶۴۵ 

فروختن [بسعتای بارخ کشبدن) ے جسن 


فروغ جام ے روشنی می 
فروز/ فرازے افروز / افراز 
روا تیلی 

فررکش کردن: 


۵ 


۱۳۰۹ 


فرهاد: ۱۳۱۵ 

فریاد داشعن: ۹۲۴ 

سوس ے افسوس 

فسون دمیدن سه اقسون دمیدن 
قضرل / فضولی: ۶۹۳ 

قر ۲۶۲ 

فقیدے زاهد 

فلانی: ۵۱۱ 

فنا (عرفانی]: ۹۷۱ 


فیروزہ ایوان: ۱۱۱۱ 
فیروزهبواسحاقی: ۷۵۹ 
فور پواسحاقی نبز س شاه شیخ ابواسحاق 
نیروزہ (طارم...) سب طارم فیررزه 
فیض: ۵۷۱ 
و تسم خی 
فیض مقلس ے تجلی 
ق 
قارون: ۱۳۲ 
قاری / مقری سے چارده روایت 
00 
قامی ے زاهد 
اف نا قاف ے از قاف تا قاف 
قاقیه آغازہن ے واجآرائی 
قافیه مکر ردرشعر حافظ ے تکرار قافیه در شعر 
حافظ 
قالا بلی بے انت 
قانون: ۶۳۶ 
قباد / کیقباد: ۴۵۵ 


قباکردں جامدے جامه قبا کردن 
قبس ےه موسی(ع) 

قبول خاطر: ۲۵۵ 

قخط۳۰۰ 


قح و ملال ‏ فلال و قاج 

قر / در ۱۳۳ 

قدر(شب...اے شب قدر 

ر / نضا:۶٥۵‏ 

قدسیان: ۷۲۵ 

قم عشق: ۱۶۹ 

قدم عشق نیز عشق 

قرآن: ۱۵۷ 

قرآنشناسی حافظ ے چارددر وایت: 
قراءٹ / فرا سے چارده روایت 
قربان و کیش: ۹۷۲ 

قروٌالعین: ۵۵۲ 

قصد جان: ۹۶۵ 

قصر فردوس ے فردوس 

قفہ غصّه؛ ۶۳۸ 

قش بارصلہۃہ ۸۲۱ 

قضا / تدرے قدر / قضا 
قضاکردن: ۲۰۳ 

قطرہ / گرھرےِ گوفرشدن قطره 
تلاب:۲۷۸ 

قلب [ہا یهام ۲۹۴: ۲۱۳ 

قلب شکستن [یا ایھام): ۱۰۸ 
قلب‌شناسی: ۷۶۳ 

قلم صنع: ۲۶۲ 

قلندر: ۳۸۷ 

قلندر نیزے سر تراشیدن؛ 
ُمری: ۱۱۵۲ 

قنات رکنابادے آپ رگید 


حافظ و ملامتیگری 


قناعت: ۴۹۰ 
قوام'لدین حسن تمغاچی ے عیام 
قرامالدین (محمد بن علی صاحب عیار): ۲۹۱ 
قوامالدین (محمد بن علی صاحب عیاں) نیز ى 


کارداتی:/ کاروانی: ۱۲۱۶ 
کارگاه ۰۱۴۷ 

کارران زدن: ۶۱۱ 

کاسه گرفتن: ۹۲۵ 

کاسه گرفتن نیز می 
کاغذین جامه: ۵۷٩‏ 
کاووس: ۲۵۶ 

کاوین / 
کبد: ۵۴۸ 

کبودجامه سے ازرق‌پوشان 

کم نھادن کلادے کلاء کچ نهادن 
میں 

کراکردن: ۱۲۴۵ 

کرامات: ۵۱۲ 


کردن [< ساختن): ۵۶۸ 
کرشمه: ۱۰۸ 


کب سم اظ راف اکر 
یت زار 

یں 

کسمہ: ۱۱۴۰ 

ا 


آرباب هنر می‌شکند (آسمان...)ے حومان 


اهل هنر 
کشنی یاده: ۸۳۵ 
شتی باده نیز ے صراحی: سی 
کشت شکستگان: ۱۲۶ 
کشتی هلال: ۱۶۳ 
کشف کشاف: ۲۷۶ 
کشف و کرامات ے کرامات 
کٹمیر ۱۱۶۲ 
کشیدن [- نوشیدن) ۱۰۶۲ 
کار زلف: ۷۶۲ 
کلانه: ۷۱۹ 
گلاہ انداخس از نشاط: ۴۹۴ 
کلاهداری: ۶۵۶ 
کلاه کچ نهادن: ۶۵۶ 
کلیڈ احان: ۸۲۷ 
کلاد: ۷۷٢‏ 
كلك خبال انگیز: ۶۲۸ 
کمآزاری: ۳۵۲ 
کانجدے رباب 
کیان کشیدن بر کسی 33۸3 
کمحوصلہ: ۱۰۶۵ 
کشت: ۲۹۲ 
کنعان: ۸۲۷ 
کون اسیتان ے آستین کوته 
ٹر ۳۴۶ 


کر / کرکا 


ے غوغا 


A 


الکی [< داغ] ے آخرالدواء الکی 
کی (- کبانیان|: ۲۵۶ 
کیخسرو ۱۱۲۲ 

کیش وقربان ے قوبان و کیش 
کیکاروں ے گاووس 

کرقہادے قیاد / کیقیاد 

کیعیا: ۱۳۱ 

کیمیای سعادت: ۱۲۲۹ 

وان زحل 


گلاب در قدج ریختن: 1۰۵۱ 


لاب در قدح ربختن نیزے می و مشك 
گلابی]شرابی؟؛ ۸۵۲ 

گلبانگ: ۱۲۲۸ 

گل خمرا: ۲۱۴ 

گارنگ (بیر...)ے پیر گلرنگ 


گلستان ارم: ۳۱۹ 
گلستان ارم نیزے باغ ارم؛ روضۂ ارم 
گل سرح ے گل ونسرین 
گلگشت: ۱۱۵ 

گاشن رشوان سم روض رضوان! چنت 
گل صدیرگ ے گل و نسرین 

گل عتیری ے گل و نسرین 

گل مشکین ے گل و نسرین 

گل و نسرین: ۳۰۵ 

گنبد عیناے دایره مین 

گنچ در آستین: ۱۰۷۴ 

گنج روان: ٩۳۱‏ 

گنج قاررن ے قارون 

گنچ ر وبرانہ: ۲۸۵ 

گواراے فنی؛ مھا 

گور ابا ابھام]: ۸۷۸ 

گوش داشتن: ۱۲۱۲ 

گوشی دل / گوش گل: ۵۱٩‏ 

گوش کشہین: ۷۰۱ 

گوهرشدن قظره: ۶۵۱ 

گرھر معرفت آمرز / آندوز: ۱۰۲۸ 
گوھری ے جوهری 

گیسربریدن: ۷۳۵ 


ل 

لاجرد: ۳۲۲ 

لاشی ز< لاشی۔]: ۱۱۵۴ 

rr 

لب حوض ے کوٹر 

لطف ازل / لطف الهى ے سابفة لطف ازل؛ 
قیض! عنالت 

لطف نمودن: ۶۲۹ 


لعل آبەانواع معائی إ: ۲۸۷ 
لعل‌ہروری خورشید: ۶۴۲ 

لعل ان ۷۱۰ 

لعل سیراب: ۲۹۹ 

لمل شدن سنگ: ۷۷۹ 

امل و آفتاب پ لعلہروری خورشید 
لفاءاف ے رزیت الهی 

ه در قالل: ۹۰۲ 

ولی: ۱۱۵ 

لیلالیرانہے برات 

لیلالشك ے برات 

لیلڈالندرے شب تدر 


لیلی: ۳۱۵ 


3 
TAV 

مار مرخ 

مارون ے هاروت بابلی 
تاماهی 
ماه رمضان / ماء صیامے روزہ 


ماه نامامی سے از 


ماء کعانی ے پرسفااع) 
مبارزالدین ے آمیرمبار زالدین 
ی 
مجمع بریشانی: ۱۲۱۳ 
مجنون: ۲۱۶ 

محال اندیش: ۸٩۳‏ 


مباردپی سب 


محیّت: ۱۶۹ 
لک مل 


مغیوب شه ققق 
محتاله: ۷۷۷ 


محتسب: ۲۲۸ 


محراب ابر و ے ابرو و محراب 


۹ 


ل 
محتت‌آباد, ۲۵۰ 

متای رن نام 

عدحگوئی حافظ ے ممدوحان حافظ؛ حافظ و 
حکام 

مدرسه: ۲۷۵ 

مدره نبزے علم: درس؛ عقل 

مدریه هسرانی حافظ ے حافظ و حکسام؛ 
ممدوحان حافظ 

سنا 

مرتهسرانی حافظ ‏ ب حافظ و سوگ فرزند 


مردعدار: ۴۷۹ 


مردم دبدة روشنانی: ۱۲۴۷ 
مردم گیاہ ے مهرگیار 

مرشد حافظ ے پیرمفان 
مرمع اجام..۔اے جام مر 
مرغان تاف ے سیمرغ 

مرغ چن سه بال 

مرغ خوشخوان ے یلیل 
مرغ سحرے لیل 

مرغ سلیمان: ۱۳۰ 

ت ا 

مر غ صبح نیز ے بلبل 

مرغ سراحی ے صراحی 
مرگ اندیشی حافظ ے فنا [- مرگ و ٹیستی1 
موق 1۰۶۸ 

مروق بڑے واوق؛ می 
ij‏ ۸۷۷ 

مرید: ۲۸۵ 

مرید خرقه / مرید فرقہ: ۱۰۷۲ 


مزادے من‌زید 


مزامیر سے زبور 


۱۳۰ 


مدع مد 


مشرن پبالدے آفتاب می و مشرق بیاله 
منك ے نافه/نافه گشالی 

مشو بی می و مشك 
gaa‏ 

مه ۳۴۱ 


مسلنوی ے چراغ مصطفوی 


سعانی:: ۶۱۱ 


معجزعیسوی ے عیسی (ع) 
فت: ۷۱۸ 


مشوقےِ 
مغان (پر...) سم پیرمشان 


منان / مغانه (می.١)‏ ے می مغان 
مغبچه / مخیچگان: ۱۵۰ 


مقامات طریقت . > توبه؛ ورع؛ ژھدۂ ققر! صبرا 
توگل؛ رضا: فنا 

مقامات طریفت نہر سے طريقت 

rr 


مقامات معلوی: 
مُفری/ قاری سے چارده رولیت 
مقلب القلوب والاحوال ے حال گردان 


«مکن هنری»/۰بکن هنری»: ۱۳۳ 
ae‏ 
ل۱۹ 

مل نیزے می 

ملامتنگر ء, حافظ سے حافظ و ملامتیگری 
مُلف: ۶۹۶ 

ملكالحاج ے زاهد 

ملك سلیمان: ۶۲۷ 


مك سلیمان تیزم 
ملکوت: ۶۱۶ 
ممدرحان حافظ ے حافظ و حکام؛ آصف؛آصف 
ثائی؛ جلال الدین تو رانشاہ! حاجی قوام؛ شاد 
شجاع؛ شاه شیع ابواسحاق؛ شاه منصور: 
شاه یحیی؛ قوامالسدین (سحصد بن على 


صاحب عیار) 

مناظردے علم نظر 

منصور: ۷۱۱ 

متصور نیز سب حلاج؛ شاه متصور 
یی 

مویریدن ے گیسو برینن! سر تراشیدن 
عورو سلیمان ے سلبعان(ع) 

عوسم گل ے وقت گل 

موسی(ع) / ید بیضا / سامری: ۱۸۶ 
موسیقی (بحت در حل و حرمت آن)ے سماج 
مرسیقی و حافظ سه حافظ و موسیقی 
موعلدے تصیحت 

مرلری [نرعی دستارا: ۱۲۳۱ 

کی ا 

توق مانب 


عبر عشق 

رگا .۱ 

مه 

مهندس فلکی: ۸۹۹ 

ES 

می (ادبی / انگوری / عرفانی ۰ ۱۱۳ 

می نیزے آب طرینال؛ امالخاتت؛ پیر دهقان؛ 
ہیر گلرنسگ؛ تعسڑیر 


رش! جامجم؛ 


جرعہافشاندن پر خاك؛ جنس خانگی؛ خد 
چام؛ دختر رز؛ درد کشان؛ راح؛ راوق؛ رطل: 
رونسنسی می: زدن [- لوشسیدن]: شادی 


ریختن؛ لعل: لعل رمائی؛ مروق؛مل؛ می 
باقی؛ می خام؛ میخانه! مبر مجلس؛ می و 


اقوت رماتی 
میان (- کمرا؛ ۲۲۲ 


۱۳۱ 


می باقی: ۱۱۳ ظرد۱۱:۸ 


میٹای اول ے الست ٹرگس: ۱۷۰ 

می خا: ۵۹۰ رس زرد [- ضرین]ے گل و نسرین 
میخانه: ۲۰۷ نستدن سے ستدن / تسعدن 
مبخانه نبز ے غرابات؛ دیر مغان؛ می نسترن۔ے گل و نسرین 
می خوردن شب: ۵۱۱ نسرینے گل و نسرین 
میر مجلس: ۶۲۱ تسیم |= عطرہ بوی خوش!ے نسیم باد 
میر نوروزی: ۱۱۹۱ نسیم باد: ۲۵۸ 

می زدن سے زدن [- نوشیدنٍ نسیم شمال ے باد شمال 
مبکدہ سه میخاتھ سیم صباے صبا 

سی کشدم»: ۱۰۷۵ 

می مغان / می مفانہ: ۱۷۵ 

مینا / مینائی سے دا 

می رمشل: 

می ومنك نیزے گلاب در فدح ریختن 

می و مطرب: ۵۷۴ 

مود دل: ۵۵۲ 
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ابروا ۷۴۴ 

تابر وا نیز ے پروا نظر زدن سے چشم‌زضم 
نامع سو اعت نظم بری سه دری 

نافه /نانه گشانی: ۹۲ تعوذ باله: ۱۱۸۸ 

ناکام سے بناگام تفا سم ریا 

تال عفاق: ۵۰0 اہر کک 
ا یں نقاب زجاجی: ۳۴۳ 

تام وننگ نگ و نام 

نامه سیاه سه سیاهنامه / نامه سیاہ 

نافیدے زھرہ 

ای ے تی نقش بحرام: ۶۷۹ 
نبید؛ ۸۰۷ نقش پر آب آزدن): ۲۳۲ 
نید نیز سم می تقش زدن: ۱۱۲۰ 


۱۳۲ 


ال ۹۰۳ 

تگاہ دانتن جانب ے جانب نگاه داشتن 
نگین سلیمان ے سلیمان(ع) 

شاز استخاره سب استخاره 

نماز شام: ۹۵۴ 

نمازمیت ے چارتکییر زدن 

نمودن |= کردنا: ۱۲۳۰ 

ننک ونام: ۱۳۳ 

«توشدمی»: ۷۸۲ 

نهاده ی روزي تتهاده 

نواله: ۸۰۰ 

نوح(ع): ۱۵۵ 

نوخاسته: ۳۹۸ 

ٹور بده سب روشنی می 

نور چشم: ۴۲۲ 

نور جشم نیزے فرةالهین 

تور خدا: ۱۰۰۷ 

تور خدا نبز ے تجلی 

ٹور دیدہ ے نور چشم؛ قراالعین 

نوش [- رسم می خواران): ۸۹۱ 

وش ایز سے می 
تھادرے روزی ننهاده 

«نهد سر به لح / هم سر به لحدہ: ۱۷۴۷ 


۳ 
واج آراتی [= هم‌حرفی]: ۷۶۰ 
وادی ایسن ے موسی(ع) 
صا از واسطه 
وائدے باشم 


واعظ ے زاهد؛ تصیعت 


وافعه (روز..! ے روز واقعه 
وان بکاد خواندن: ۸۲۲ 


وله با مهب قصه با وصله؟ 
RF‏ 
انمت 

وفا و عھد ے عهد و وفا 


وقت... خوش ے خوشی ونت 


ولی ے بیرمغان؛ رند 
وبرانہ و نج سه گنچ وویرانہ 


ویوان سه رباب 


هاتف سه سروش 
ھارب ے چنگ 
هاروت بابلی: ۲۳۶ 
هوا / هیرا: ۱۲۹ 


۱۳۲۴ 


دهد مرغ سلیمان: سلیمان(ع) 
هرجانی: ۱۲۵۳ 

هرکس [همراہ یا نعل جمع]: ۷۱۶ 
هزار با ابھام]: ۳۳۵ 

زار یز بلبل 

هشت خلد: ۲۴۲ 

اختر: ۱۲۳۵ 

هفتادو دو ملّت: ۶۷۹ 


قت بحرے ففت دریا 
هفت خط جام ے خط چام 
هفت دریا: ۱۲۰۶ 


عفت کشور: ۲۶۲ 


منجنی‌گرائی و حافظ ے حاقظ و 
اہمجنس گرائی 
ہمحرفی ے واجآرائی [= همحرفیز 


۱۳ 


مرحله لرا » توبه؛ ورع؛زهد فقرا صبرا 


هواگرفتن: ۲۱۱ 

«هیج»انگاری دهان معشوق سے جوھر فرد 
«هیج»انگاری کمر معشوقے میان[- کمرا 
مبھات: ۸۹۴ 


يارت (بەانراع معانی]: ۷۴۵ 


اقوت رمانی: ۷۷۰ 


اقوت (مفرّح...)سه مفرح ياقوت 

یاکنه ے ياقوت 

یاو 1۲۱ 

یحیی بن مظفرے شاه یحیی 

ید بیضا ے موسی(ع) 

یمقوب(ع) ے یوسف(ع) 

یغما(خوان...) ے خوان یغما 

برسف(عا: ۸۲۷ 

خا؛ کلية احزان؛ کنعان 


پوسف(ع) نزب 


فھرست اعلام 
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۲۱۴ ,۲۰۸ ۲۰۷۔‎ ,۱۴۷ -۱۴۴ ۰۱۳۷ (go 
۷۶۶ ,۶۰۵ FOR FW ۳۲۱۳۰۵ ,۶ 
ATT ۰۱۰۲۲ ۱۰۱۷ APY ATO AIT 
۱۲0۵ ۶ء ۱۲۳۸ء ۱۷۲۰ء‎ 

آذری طرسی, حمزۃ بن على ملك ۷۷۴ 

آرب یہ آرتور اپھام ۳۵ ۲۶۴ 


آصف بن برخیا ۹۷۳, ۹۴۷ 

آصف صاحب عبار سه قوامالین محمد صاحب 
عبار 

آقاعلی دس ۴۶۴ 

آگوئیناس, توماس بے توماس آگوئیناس (ندیس) 

آمدی, عبدالواحد بن محّد ۶۱۹ ۶۶1 

آملی. محلّد بن محمود ۱۱۴۸ ۶۹۶,۲۱۰ ۷۵۵ء 
AY‏ ۹۰۵, ۱۴۲۵ 


ابتهاج» فوشنگ ۳۸۳, ۸۹۵ 
ابراعیم(ع] ۷۱۸,۵۵۱ 
ابراھیم اد ۱۷۲ 


ابراہیم بن فاتك ٩۰۲‏ 

ابراھیم علوانی ۵۷۰ 

ابر وه حافظ ے حافظ ایرو 

اپلیٹش هرمن 

اب اس vo‏ 

ابن اغودت محند احمد قرشی 

ای الاحرای 4۴۲ 

بن ابا سے ابی زید عبدالرحمن بن محلّد 
الانصاری 

ابن العربی ے امن عریںء مد من علی 

اب المعنز ۱۷۶ 
بری ۳۰۳ 

این بطوطہ ۱۹۷, ۱۱۴, ۲۶۰ ۱۶۱, ۶۵۸ء۹۱۴ 


این جزری ۴۳۶ 

این نبل ۸۱۸ 

ابن خفیف . » خفیف شبرازی, محمّد بن خفیف 

این خلدون. عبدالرحمن بن مد ۹۰۷ 

این خلکان, احمد بن محمّد ۷۵۲ 

این ذکوان, عبداقہ بن احمد ۴۴۷ 

این ج احمد ۰۲۰۱ ۱۳۸۲ ۷۲۹ 
۷۳ 


این زید ۵۷۳ 


Iie 


این بنعد محل ۷۵۲ 
این سینا حسین بن عبداہ ۱۳۱ ۴۶۳, ۴۷۰ء 


AE رر‎ ۰ e 

اہن طاوس, علی بن موسی ۲۷۴ 

ان عباس عبداته ۲۰. ۱۵۷ ۰۲۰۰ ۶۷۱,۵۷۳ 

این عریشاه, احمد بن محمّد ۱۰۷۸ 

این عر بی محمد بن علی ۱۹, ۸۵۷ ۲۴۲, ۵۲۳, 
۵٩۷ ۲‏ ۰۰ ۶ے ATP FAN PVP FOV‏ 
AN ۷‏ ۰7۹,۹۹۳ 1۰۴۳ء 1۳۷۷ 

این عمر ۷۵۱ 

این قارضء عمر بن علی ۴۱, ۲۲۷, ۵٤۶‏ 

اہن قتبیدہ عبداقہ بن مسام ۳۹۶ 

ان گئیر۔ اسماعیل بن عمر ۵۷۲ 

ان کموئہ ۱۰۴۱ 

ابن منظوں محمد بن مکرم ۳۰۳, ۲۹۹, 1۷۱۶ 
۷ ۹0۷, ۱۱۵۳ 

این ندیم, معد بن اسحان ۹۴۴ 

اواسحاق سے شاه شیغ ابواسماق 

ابراسحاق نبشابوری ے تیشابوری, ابواسحاق 


اسواسحق ابراھیم النساہوری سه تضابوری: 
ابواسحاق ابراھیم 

ابوالاسود دژلی ۲٢۴‏ 

ابوالمتر ے آنم(ع) 

ایوالحسن استری ۰۲۵۱ ۳۵۹ ۲۶۴, ۹۹۵ 

ابرالسین پسری ۲۸۱ 

ابرالحسن خرقانی ے خرقانی. ابرالحسن 

عمق غلی یی احمد نسری 1۳۷۲ 

اوالحمین بهری ۵۱۳ 


ابوانحسین نوری ۵۷۰ ۷۰۷ ۸۰۳ 


آبوالخیره ابوسعیدے ابوسعید اپوالخیر 


اراس احمد ین اب افر 
اباعلاء عقیقی ے عقیقی,اوالعلاه 
ایوالفوح رازی. حمین ین علی ۰۸ ۷۴۹, 
۳-س0+ 
۰.۴ 
ابوالفرج اصفهانی. علی بن حسین ۳۱۶ 
ابوالفضل بیهقی ے بیهقی. ابوالفضل 
ابوالقوارس ے شاه شجاع 
ابوالفوارس شاه [بن] شجاع کرمانی ۶۲۱ 
ابوالقاسم عبداتہ کاشانی ۷۵۹, ۷۷۰ 
ابرالکلام آزاد ۸۶۴ 
ابرالمجد مجدود بن آدم سخائی ے سنائی۔ مجدود 


بن آم 

آبالمعلی, برهان الین فتحاقه سه برهان الدين 
تا ابوالمعالی 

اتکی مسد بن عبیدلقہ بن علی ۱۷۶ 

ابوانیقاخرباخر زی سه باخرزی: بحیں بن 
اق 

آبوالوری ے آدم(ع) 

۶۸ .۵۴۹ ,۴۴۳ ,۳۴۶ ,۱۷۴ (خلیفہ]‎ yk 
At 

ابو کر بن مجاهد ۲۲۵ 

ابو بکر عثیق ٹیشابوری ۱۲۳ ۱۶۷, ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ 
FP ۲ ۲‏ ۹۳۱ 

ابوجھل ۰۲۶۱ ۷۱۸ 

ابوسازم ۴۹۰ 

ابوحامد محّد غرالی سے غرالی: ابوحائد ند 
بن مد 

ابوحقض حداد نشاہوری ۸۶۸ ۱۰۹۱ 

ابوحنینه. نعمان بن ثابت ۷۳۰, ۹۰۴۔۹۰۴ء 
۶۴ 

ابوداود ۳۷۷, ۷۵۹ 


آبودردا ۷۵۴ 

آبوریحان بیروٹی ۱۲۳۸ ۲۴۹, ۲۸۸, ۶۷۲, ٩۲۸‏ 
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ابوسعید ابوالخیر ۰۱۰۳ ۷۰۷, ۷۱۸, ۱۱۰۴ 

ER 

ابوسید خراز ۹۷۵ 

ابوسلیسان دارانی ۱۷۴ 

ابوشعیب سوسی, صالع بن زیاد ۴۴۷ 

ابوصفیه ۷۵۷ 


ابوعبداقہ خقف سے خلیف شمرازی محعد من 


ابوعبداللہ زییری ۳۷۷ 


ابوعید قاسم بن سلام ۲۲۵ 
ابوعلی سینا ے ابن سیناء حسین بن عبداہ 
ابوعلی برسی ے لبرسی, فضل بن جسن 


برع نت ین ومن 91۷ 


ابوعمرو بصری. زان بن علاء 2۶۴۷ ۲۴۸ 

ابوعمر و علمان بن سعید دائی ۴۲۶ 

ابرعیسی شیبائی ۲۳۷ 

ابولھب ۳۳۹۔۳۴۰ ۶۶ 

ابو محجن ثققی ۸۳۷ 

ابومسّدے آدم(ع) 

ابونصر سراج. عبداقہ بن علی ۱۰۰ ۲۱۵, ۵۷۱۔ 
AB ۸:۴-۸۴‏ ۱۰۳۸ ۱۰۴۴ 

ابوئصر فارابی ے فارابی, محمّد بن محّد 

ابوتواسء حسن بن ھاتی ے 11ء ۱۷۶, ۷۵۲ 

ابرهنیل علاف ۲۵۹ 

ابوھریر؛ ۲۰۹, ۷۵۲ 

ابویزید.سه بایزید بعطانی 

ابویعتوب بوسف بن حمدان سوسی ۲۱۵ 

ای بن کب ۶۷۱ 

ابي زید عبدالرحمن بن مد الانصاری ۱۱۸۶ 


احند. تذی سه تذیراحمد 
امد ین حسن میدق ۷۱۱ 

احمد بن حسین بن علی کانب ۱۰۱۴ 
احمد بن حتیل 1۰۳,۲۱۱ 

احمد بن محنّد الحسینی اردکانی ۷۱۷ 
احند خضروہ ۰۱۰۴۴ ۱۲۰۸ 

احمد شیخ ایس حسن ایلخانی ۲۶۲ 
احند قرش سدسم مد احمد قرھی 


یل تصوان 


971۱ھ یئ" 
انرالعسٰ 

اديب الممالك فراهانی ۱۰۸۶ 

انب می کت ۷۹ھ 

اردکاتی, احمد بن محمّد ے احمد بن محلّد 
یی اردکانی 

ارتوا ۶۶ھ 

۱۱۶۷ SAT ,۴۶۴ ,۳۵۸.۱۴۴ goat 


ہے معثٹ آرویۃ 


زا ماروخ ۴۶۳, ۴۷۲ 

آسدی طوسی, علی بن احمد ۵۳۱ 

اسفندیار بن گتناسب ۲۵۵ 

IPF TOF ,۱۶۸ ,۱۷۵ ۱۴۴۔۱۳۵,‎ ai 
عم‎ DAY ۵۶۶ ۵۳۲ر ۵۳۴ ۶۵ف‎ «FAO 
AEF AFF ۸۶۳ EBD EFF 

اسلاہی۔ محلّد علی ۴۵۲ 

اساعل(ع) ۵۵۱ 

اسماعیل اصفهانی. کمال‌الدین سے کال تین 
اسماعیل اصفهانی 

اتحری, ابوالحسن ے ابوالحسن اشعری 

اصنهانناه ۹۷۸ 

اسفھانی, ابرالٹرج ے ابوالفرج اسٹھانی, علی 


بن حسین 


۱۷ 


اصنھانی, راغب سے راغب اصفھانی: حسین ہن 


اسنهانی, الان اسماعیل ع واش 
اسماعیل اسٹھانی 

ابص ہا 

اعمش ۸4۵۸ 

NIH OFF ۵۶۴ افراساب ۴۷۸۔۴۷۹,‎ 
Nr 

FAY ۶۸۳ء‎ «FF ,۶۴۸ ,۵۲۰ ایتساں ایرج‎ 
۹۶۷ ۸۹۰ AF ۱۷۸۸۰۱۷۸۵ YY TA 
+0.“ 
۱۰۲۵ ۵۱ 

افلاطرن ۲۵۹, ۴۶۳, ۶۹۲۔ ۱۱۶۷ء ۱۸۶ 

افلرطین ۴۶۳ 


افنان, سھیل محسن ے سھیل محسن 
اقیال, عباس ۰۱۰۷۸ ۱۰۸۹ 

افبال. محمّد ۱۵۲ 

آگوستین (قدیس! ۴۶۳ 

الیاس(ع) ۵۳۲, ۵۳۴ 

امام اول ے علی بن امیطالب(ع) 
امام پنجم ے محمد بن على اباترلع) 

امام جعفر صادق سب جعفر بن محمد الصادق(ع) 
امام حسین(ع) ے حسین بن علی(ع) 

امام سوم سے حسین بن علی(ع) 

امام شم ے جعفر بن محلّد الصامق(ع) 

امام شوشٹری۔ محّد علی ۱۶۷ 


نا طز سم غرّالی.ابحامد بتک بن مد 


امام فخررازی ے فخر رازی, محتد بن عمر 
امام قبیری ے قشیری, عبدالکریمبن هوازن 
امام مد باقر ے محقد بن على الباقر(ع) 
اور اشرف چویانی ۶۳۷ 

امیرالمؤمنین علی(ع) ے علی بن ابی‌طالب(ع! 


۰۸ 


امیر بیرحسین ۶۳۷ 

امیرنیمور گورکان ١۱۔۱۱۲,‏ ۲۲۵ ۹۰۵,۷۳۶ء 
۴۷ء ۱۰۸۸ raver‏ 
anv‏ 

امیر خر و مدلری ۲۴, ۴۱,۲۶, ۴ ۶۵ 

امیر مبارزلڈین محمّد بن مظن ۴۹, ۲۷۰-۲۶۸ 
۴ ۲۸۹۷ء ۴۹۰۱, LEFF ,۵۱۶ FFT‏ 
۷ء TF YT‏ ۷۵۵ ۱۷۹۵ خ۸ ۸۸۸ 
۳ ۷ن NCAA‏ 17۹۰ء ۱۶۱۸ 

ابیرنجشد مبسارزالسڈین مظلسری سه 
مبارزائڈین محمّد بن مظفر 

امیر معڑٌی۔ محند بن عبدالمك ۳۰۵, ۷۹۴ 

ری یر وزکوھی. عیدالکریم ۷۸۵ 

الین بلیانی ۷۵۵ 

اسن فون سے مفتون اسنی 

الو شیرازی. ابوالقاسم ۶۲ ۰۱۲۴ ۱۳۵ء 
NAME,‏ ۲۷۲۱ء ۲۲۸, ۲۲۱ ۲۰۱۹ء ۳۵۶ 
TOA FAY‏ 1۷۱, ۲۸۵, ۵۱۹ ۵۶۱ ۶۳۲ 
EVE ۶۵۹ ۶۴۸ ,۶۴۸ PÛ‏ ۶۸۳۶۸۷۰ 
VPA NYY ۱۱۷۷۸۸۷۱۳ VS AY AV‏ 


۳ء 


SAV ۵۳ ۸۸۳ ۱۷۹۵ VAY ,۳۰۸۳ 


۵ء ۱۲۰۱ء ۱۱۵۱ء ۱۲۰۵ء ۰۱۲۰٩‏ 
انا 


انصاری. خواجہ عبداقہ سے خواجہ عبدالہ 
انصاری 

انصاری. عیدالرحمن بن محمد سے ابی زید 
عبدالرحمن بن محنّد الاتماری 

انصاری. قاسم ۱۰۹۲ 

انور قاسم ۱۰۹۲ 


آنوری. سافن سه اترري, تد بن محند 


۶۲۱ ۱۳۷۳ اتوری, حسن‎ 
انوری, محمّد بن محقّد ۱۵, ۳۴, ۰۳۱ ۱۳۱ 1۱ء‎ 
YA A MY A ۳۶۰۵ص ۶۹ر اص‎ 
۱۳۳۴ IYA FTO ۳۰۹ ۳۰۴ ر٣۰۰‎ AF 
۳۷۹۰۲۷۵۸ ,۴۷۳ ,۲۶۴ FOO ۷ ۲ 
۴۰۳ ۳۵۵ PH FTF ,۳۴۱ ,۳۲۰ ۹ء‎ 
۵۴۱ BFA ۵۲۵ ,۵۱۷ ,۶۵۷ EE HF 
LEVA EDF ۶۳۸ ۶۳۲ ۶۷۶ وی ار‎ 
AYA AYE ALO ۱۷۹۲ء‎ ,۱۷۷۹ ۱۷۶۷ SAF 
NV ۰۰ ۸۹۳ ۸۷۴ ۸۵ ۸۴۹ ۳ 
AVY AFA ,۹۶۵ ۹۶۱۔1۶۲,‎ ,۹۵۳ AYY 
1ی ۵۰۳ر ۱۰۵۸ ۱۰۶۹ء‎ +۷۹ ۱۰۰۲ 0۸ 


MY NN MP‏ میں 
۱ء ۱۱۵۳ء ۱۱۵۵, ۱۱۶۶ء ۱۲۱۶ 
fA ,۵‏ 


انوشیروان دادگر ے کسری 

۴۸:۲۲ ایعدی مراغه‌ای, اوحدالدین بن حسین‎ 
۱۳۴۵ ۰۲۵۲ ۰۲۳۳ ۰۲۰۲ ۸۵ ,۷۴ ۴۶۶۵ 
۶۱۳ AF TOR FPN FTA FTA TAA 
۸۱۷۷ ATF NYA ۱.۷۱۲ ۶۶۱۶۶ BOF 
AVE APF ۵0۴ ۹۴۹ ۹۷۱ر‎ 1Y ۸۵ 
۸۸۶۷ AMEN ۵ء‎ 

امد مراغی: رگن التین من حسین 

ے اوحدی مراغەای, اوحدالڈین بن حسین 

اررنگ ۱۱۶۷ 

اوستاء بھرداد ۸۰ 

راون میگل ۲۰ 

ارس قری ۲٩۰‏ 

۶۲۱ YY ,۲۷۸ ۷۱۶۳۱۵ ,۱۶۵ هرمن‎ 
FAIA ,۷ 

۴۱۶ ۰۲۵۸ 

اہجی, قاضی عضدالتین ے ناضی عضدالقین 


ایجی 

ایرانشهر» حسین سم اکا ارامھ حسین 

ایلخانی, حسن سے احمد شیخ اویس حسن 
ایلخانی 


اینجو؛ ابواسحاق سے شاه شیخ ابواسماق 
ایراتف ۳۸۷ 


ایرب ۳۷۶ 


بااافضل ۵۶۷, ۱۲۲۲ 
باباطاہر ۲۴۶ 
باحقص حداد سه ابوحفص حداد نیشابوری 


باخوزی؛ سبد‌الین ے سیفالتین باخرزیہ 
سعیدین نهر 

ار علی بن حسن ۶۴۶ 

ری یگیی بن احمد ۱۵۳۰۹۵, ۰۱۸۱ ۱0۲ 
VFT ۷۲۲۴ ۵۹۰ ,۵۷۶ ,۵۲۷ ۳‏ 
AY AEF‏ ۱۱۱۶ء ۱۸١‏ 


باقر العلوم ے مسّد بن على الباقر(ع) 

بامداہ, محمّدعلی ۱۰۱١‏ 

بایزید یسطامی ۳۱, ۱۹۲, ۲۲۲, ۷۰۶۔ ۷۰۷ء 
۸۵۶ ۔ ۸۵۷, ۸۸۳, ۰۹۹۲ ۲۹ کہ 
1٦۰۸ ,۱۹۵۸ ,۱۰۴۲ ۷۲‏ 

پایعنوب مزابلی ۸۶۸ 

بحرالعلوی, حسین ۱۹۴, ۷۶۷ 

بخارائی, ناصر سم اضر بشارائی 

بخاری, مسد ین اسماعیل ۳۷۶- ۳۷۷ 

کار شال ہت 


بخاری, تاصر ے ناصر بخارائی 


۱۳۹ 


بختیاں مطفر ۱۰۴۷ 
بختماری: پزمان ے پژمان بختیاری, حسیه 
بنل الرحمن ۴۷۱ 


براون, ادوارد گراتو ہل ۱۹۲, ۲۶۴ 


پر ومند سعیدہ جواد ۱۰۴۶ 


ین فت آنه ابوالمعالی ۲۶۹ 
uv‏ 


برھان! 

ا زار 

ی احمد بن محمد ۴۴۷ 

بسطامی, یایزید ے بایزید بسطامی 

یشرحافی ۲۱۲ 

بصری, ابوالحسن ے ابوالحسن بصری 

بصری ابرالحسین ے ابوالحسین بصری 

بضر ابوعمروے ابوعمرو بصری, زان بن 
علاہ 

بعیری۔ حسن سم حسن ری 

اابصری, علی عبدل ے على عیداقہ ام 

بطلسوس سور ۱۴۴ 

بلخی۔ شقیق ے شقیق بلخی 

لی قاضی مکی شیم وا 
حمبدالڈین عم بلخی 

بھی مد ین ملد 1۷۶ 

۹۶۷ ٩۳ ۵۱۳ ۳۱۲ باس‎ 

بلوشه. گابریل ژوزف ادگار ۱۱۶ 

بلیانی. لقن ے امین‌ائڈین بلیانی 

بلناس حکیم ۲۹۳ 


پواس. جورع ۱۱۸۶ 


ای 


پواسحاق بے شاه شیخ ایواسحاق 
پوالیشر سے آدب(ع). 

وبکر سم ابو یکر (خلیفه) 
بوجھل سے اپوجهل 


بوحتیفہ ے ابوحتیفہہ تعمان بن ثابت 


پوشنجه. ابوالحن ۲۱۵ 


۱۳۳۰ 


پوعلی سینا ے ابن سینء حسین بن عبداقہ 
بولھب بے ابولیب 
پونصر مشکان ۶۳ 


مین ولد ین حسین ۱۰۲ 
بهار محّدنقی ۵۶, ۱۵۱, ۱۵۳, ۳۵۰,1۵۸ 
۵۶۹ ۸۷۱ 

بھاء وله ے بھاءالدین ولف مصسّد ین حسین 
بھرام/بھرام گور ۲۴۷. ۵۶۶. ۸۷۸ 

۵۶ ,۱۹۱ ۱۵۶ AEF ,۱۳۵ ۶۲ اکر‎ 
۵۲ ۵۱۵ FFA FT TAF OA 
۶۸۴۶۸۴ SEY EA ۶۴۲ ETA ۶ن,‎ 


۱۷۷۸ NYY ,۷۲۸ YAY ,۷۰۱ ,۶۹۲ ۷ 
AN Ae م۸‎ ۷۸۷۰۱۷۸۵ VAY ۰ء‎ 


۱۰۶۵ ۱-۵۴ ,۱۰۵۰ NYA AAD APY, 


YE ء۱٦۷۱‎ MS کے ۷۴ خی‎ 
۱۳۱۵ ۱۲۰۹ ۰۱۲۶ ۱۱۵۱۔‎ AAA 
IF 


من ۱۲۰۳۰۴۵۵۲۵۲ 

بھمئی, آودشیر ۶۲۲, ۷۸۳۔۷۸۴ 

ان احمد ۱۱۰۴ 

بیروی, ابوریحان ے ابوریحان بیرونی 

بیژن ۵۶۴ 

بیشاری. عودالہ بن عمر ۱۴۶, ۴۱۹, ۹۵8۶ء 
۱ 

۷۹۲ ۰۶۸۸ ۴۸۳ ۰۲۰۳ ۰۱۲۲ ببھقی, ابوالفضل‎ 
۹۵۲ ۵۳ AFF ,۸۲۹ ۷۶۳ ۶ 
VCR ۱۰۱۵ AVY AY AY 


باه بحست سے امیر میا 


ظز 
پاراسلسوس ۹۳۱ 


پاربزی محمدايراهيم بباستانی باریزی 


پاسگال, باز ۴۰ ۶۹۱ 

پرنو علوی, عبدالملی ۱۸۲ 

۲۱۴ و یہی رک‎ ae 
۶۷ء ۱۲۲۰۔1۲۲۱‎ ۵2 

23۸۵ ,۲۵۶ ,1۳۸ ,۱۴۴ پژمان بختیاری, حسین‎ 
۶۸۷ PAY ۶۷۲ FA ۳۸ ۶۳۴ ۹ 
NAY YN VPA NEY ۱۷۷۸۵ ۸۵۷۱۳ ۷۰۱ر‎ 
۸۸۶۷ ANF ADF hc ۳ VAR VAD ۸۳ 
SNN MA OE ۱۸ 
۱۲۱۶۱۲۱۵ ,۱۲۰۵ ۱۹۵۱ء‎ ,۹ 

بورجوادی, نصراقہ ۱۱۸۶ 

بوردار ابراھیم ۲۴۹, ۶۶۵, ۲۹۳, ۸۵۰ ۱۲۳۶ 

پیامیر اسلام ے محّد بن عیدالہ(ص) 

پیامبر اکرم ے محمّد بن عبداقہ (ص) 

پیر کنعان سے یعقوب(ج) 

پیغامبر(ص) ے محّّد بن عبداظ(ص) 


دمن اه مه E O‏ 


تایبادی, زین الین ایویکر سے زنل ابو یگر 
تابیادی 

تحسین بازیجی ۳۸۸ 

ترمذی۔ محمّد بن عیسی ۳۷, 1۷۵۱ 

تستری» سهل سے مهل تستری 

تشٹرہ فرانتس ۳۵۱ 

تفازانی سعدالڈین ٢۳۔۸1۷‏ 

شل س ۱۱۸۶ 

نورائشاہ سے جلال الین تورائشاہ 

ٹورائشاہ بن قطبالڈین تهستن ۹۸۰, ۱۰۱۷ 

تورانته خجسته سم جا الکن تورانشاه 

نوماس آکولیناس (قدیس) ۴۶۳ 

ٹھانوی۔ مسّد اعلی بن علی ۱۹۸, ۱۵۳, ۲۵۹۱ء 
۵۷ 


ثقفی. ابومحجن ے ابوںحجن نقفی 


فی مت من رفن ی مق 


چاہر بن عبداقه ۲٩۰‏ 
جاح عمررین بحر ۱۳۵۰۹۷ 
جارأته زمخشری ے زسغشری۔ محمود بن عمر 


ابوالحسن 

چات فبیالرحمن بن احمد ۲۹,۲۶, ۶۲, ۷۵۲ 

جرچانیء عبدالفاهر ے عبدالقاهر چرجانی 

جرجانی: رسد شریف ۱۳۰ ۱۷۳, ۴۷۹, ۵۱۳ 
۵۶ ۹:۵ ۹۷۶ 4۹۵ 

جریر طبری ۷۱۱ 

جعفر بن محمّد الصادق(ع) ۲۱۰, ۱۳۷۷ ۱۰۴۴ 


حفری, آرتور ۱۶۷ 

۱۰۰۵ 1۸۱-۹۷۹ ۰۲۹۱ جلالالڈین تورانشاه‎ 
SITY N N NM DY 
۶ 

چلال لین سبوطی ے سیوطی. عبدالرحمن بن 
اببکر 

10۶ ۱۳۲ ,۱۳۵ 4۰ چلالی ٹائیتی۔ سرخا‎ 
۵۲ HAAS ,۴۴۹ ۳۶ ,۲۵۶ ۱ 
۶۸۷ ۶۸۳-۸۲ ,۶۴۸ ,۶۴۲ FFA ۶ 
AY YEA NPY ,۷۲۸ ,۷۱۳ V1 , ۲ 
APY ۸۸۰ AST خی‎ YAR YAY AO 
۵۰۶۵ ۱۰۵۷ ۸۰۵۰ ما ۰۸ن‎ 
SY I 0 


۱۳۳ 


1, MOS NA 
۷۶ 

۳۱۲ MYATT ,۱۷۵ .۱۴۴ جم / جستید‎ 
DFE PAO FDP ,۴۵۴ ,۴۵۰ ,۳۹۱ ۴ 
۹۲۳ ۶۶۶۶۶۵ ,۶۲۸ ۷۴ن,‎ ۷ 

جمال الین ساوی ۶۵۸۰۲۸۸ 

جمال نبان ۳۹۶ 

۸۵۵ YF ۵۷۰ر‎ HAY FY ۲۱۵ ie 
۶۴ء۰۶‎ 

جوالیتی, مرخرب بن احمد ۳۹۴۔ ۹۷۷ 

جوینی. شسر‌الین محتّد ۸۲۶, ۹۷۲ 


جیمن ویلیام ۲۶۲ 


حاتم طائی, ۵۰۷. ۱۱۵۱ 


عباس قمی سے قمی: حاج ااب 


حاج ملاھادی سبزواری سم سبززاری؛ ادي ین 
مهد 

حاجی سس 

,۴۸۹ ۰۲۹۱ ۰۱۵۹-۱۵۸ حاجی ام‎ 
AA ATA ATO NO ۴-۔‎ 


حاجی فوام 
حافظ ابر ۷۲۶ 


اجی سے حاجی قوام 


حاکم۔ محمد بن عبداقہ ۷۵۱ 

حامد بن عبّاس ۵۷۰ 

ماع من بوسف 886٥50‏ 

سے اتان احمد سم اخند شیغ یز 
حسن ایلخانی 

حسن بصری ۰۱۷۲ ۲۸۱ 
۰ 

حستد ۲۰۲ 


AYY VOT FV 


حستي: مد بن على ے محتّد بن علی حسنی 


۱۳۳۲ 


حسین بن علی(یع) ۷۵۲ 
حسین بن تصور علاج ے 


حسینی اردکائی, احمد بن محمّد 

ے احمد بن محمد الحسیلی اردکانی 

حسینی ارموی ے محلث ارموی, جلال الین 

حسینی تعمةاللھیء علی اکبر ۴۷۷ 

حصوری: علی ۸۳۳ 

حضرت... ابرای نم ایا و له ناه کید نم 

یکایله آنهاز 

حفص بن سلیمان ۴۴۸۴۴۷ 

حفص بن عمر الدوری ۴۴۷۔۲۴۸ 

حقصہ ۵۲۹ 

۵۷۱۵۶۹ ,۵٥۰ ۳۱ کازج حسین بن منصور‎ 
۱۱۷١ ATA AFA ,۱ 

+۰۶۷ 


MY 


جلوانی, اپزاهم ے ابرامیم حلوانی 

سای علانه سے علامۂ حلٰی. مسن بن یوسفہ 

حمدالہ مستوفی, حمداقہ بن ابی کر ۶۲ء ۲۶۰ء 
۹۴ 

حمدون شار ۰۲۷ ۱۰۹۱ 


حمزة بن حہیب کوقی ۴۴۷ 

حرۃ بن علی ملك آذری طرسی ے آذری 
طرسی, حمزۃ ین علی ملك 

حنبل ۷۱۱ 


۱۶ ,۱۴۵ j 
حیدر تونی, قطب‌السّین سے سید قطبالدین‎ 
حیدر تون‎ 


خافانی, بدیل بن علی ۱۵, ۲۳, ۲۶, ۳۷, ۳۹۔ 
۹, ۵٢ے‏ ۴۹, NET NAF OLIVA‏ 
SAV ,۱۹۲ ۱۷۷ ۱۷۶ ,۱۷۳ APF‏ ۲۰۴ 


TOF ۲۳۹۰۲۳۸ ۲۷۴ ,۳۴۰ ۱۷۹ ۹۔‎ 
۳۱۷۱ ۳۶۳ FF FY FAA TA TYA 
۳۳۱ ۴۳۰ ۶۱۹ ,۴۱۷ ۳۹۱ ٣۷۷ ۳۷۷۳ 
AN OW ۵ AF FFs FO 
۵۸۹ ,۵۸۶ ,۵۷۸ ۵۱۵ .۵۳۳ ۵۱۵۵۴ 
۷۰۹,۶۸۳ (FOF FTO EFA ۶٤۶ ۶ 
NEY NOs NTF MYO ,۷۲۴ NYY VY: 
ک۸‎ ۸۰۵ ۷۹۹ ۰۱۷۹۱۳ VAY ۷۵,۷ 
۸۷۵ AYY Af“ AO ۸۵ ATF ANO 
AT ,۹۵۹ ۹۵۰,۹۲۲ A-A ۹۰۳ ۷ 


SYS SH DNA 3۸۳ ASA ۷ 
APE NPY MDD یی‎ 0 
۱ MAA AY ANS AVY 
۱۱۰۰:۱۱۵۵ ۱۱۵۴ا‎ ۱۱۴ ANY 


OF ATTA ۱۲۳۳ء‎ ATI 
عاقاتی شروانی؛ افص الین ے خاقانی, بدیل‎ 
بن علی‎ 
۱۲۳ ,۱۳۵ ,۱۲۹ ۸۰ ۰۷۴ خانساری, پرویز‎ 
۳۲ FE NAF ,۱۹۱ AF ,۷ 
FAN FF FFD ۳۳ AL FV 
.۴۸۵ ۰۴۸۱ ,۶۷۹ ,۴۴۹ ,۴۱۷ ۶ 
۵۶۶ ,۵۲۷ ۵ 1O ان‎ FAA 
۶۸۶۴۲ ETA ۵1۳ ,۵۷۸ AVF ۹ 
IY NN SAY PAY PAY PAY FO 
۱۷۱۷۷ ۱ ۸ NEV ۳۵ ۸ 
ASDA: YA VAR VAY YAD VAT 
AN مک‎ AF AL AFF AYY AY 
5۵۰,۹۶۴,۹۴۲ ,۹۳۶ AF NF AY 


۹۹۸ ۱۹۷۔‎ ۹۸۸ ۹۸۵ ۹۶۷ 0F 
NO A کی‎ NA NY 
۱۰۷۵ ۱۰۷۷۲ VY ۱۰۶۵ ۴ء‎ 
NYY N ک۲ و فا‎ 


۸۵۸١ ۱۱۶۷ AWA ۸۱۱۳۴ ۵ء‎ 


A ۱۷۶ AWE MEF ۹ 
1۳۴۷ Ins Ina 

خجندی, کمال ے کمال خحندی مسعود 

خدری؛ ابوسعیدے ابوسعید خدری 

خذیوجم حسین ۱۰۸۶۰۹۰۲ 

خرازه ابوسعیدے ابوسعید خراز 

خرفائی. ابوالحسن ۷۰۷ 

خزائلی. مد ۱۴۴, ۱۱۶۰ 

خرو » امیرشرو دفاری 

خسر و انوشیر وان ے کسری 

خرو اول سے کسری 

خسر ودوم سه پرویز / خسرویر ویز 

1F (pk‏ ۱۶۲ ۰۳۶ ۳۰۰ھ 
۲ ۵۶۵ ۸۶۴ ۸۸۳ 

یرون احمدے احمد خضر ويه 

یب رمیں. خلیلی ۰۲۸۱ ۷۶۶, ۸۰۸ 

کپ فارسی ۳۸۸ 

خطیب قزویئی: معد بن عبدالرحمن ۶۱۱ 

خقیف شبرازی ۷۱۱ 

خفیف شیرازی, محمّد بن خفیف ۷۱۱۰۲۹۰ 

خلا بن خالد کونی ے ابوعیسی شببای 

خلاق المعانی سے کمالالدیناسماعیل اصفھانی 

۱۷۰۹ ۳۸۲ FFF ,۳۱۰ خلخالی‎ 

لف بن ہشام ۴۴۷ 

خلیفقاھ سب آمم(ع: 

خواجو. ابوالعطاء کم 

ہے خواجوی گربانی, محمود 

خواجوی, محنّد 1۱۸۶ 


اس 


خواجوی -. ۲۲-۲۲, ۶, خی 
۹ء Ad AN VO NF ۷۰۶۸ DY‏ 
IFA SEY ۱۳۸ ۱۱۳ ۱۹۹ AA‏ ۱۶۱ 


۱۳۳۳ 


۷۰۵ ۳۰۷ ٣۰۱ ۱۹۲ء‎ ,۱۷۹ AVY NFA 
۷۳۲ ۲۲۷۶ء‎ EEF ۱۔۲۱۴, ۲۷۰۔۲۴۱‎ 
۲۵۴ ۲۵۰ FHV ۲۴۱ FF. ۲۳۸ ۳۵ 
۴۹۱۹ء‎ ۳۱۱ ۳۰۶ ۰۲۹۱ ,۲۸۵ ۷ 
۳۶۲ ۰۳۶۰ ۱۳۵۵ ۲۵۲ PFA ۳۳۲ ۲۰ 
۴۲۵,۲۱۶ :۴۱۳ ,۳۹۵ FAN ۳۷۴ ۷۱ 
TY TAT ,۴۵۷ ء۲۴٢۲ ۲۳۷ر‎ PYP ۹ 
DOY ,۵۳۵ ۵۲۲ ۵۲۶ ۵۲۲ ,۵۱۰ ۵۸ 
۶۱ ۷ ۶۰۶ ۵۹۰۱ OAV ۵۶۸ ۵ 
۶۴۶ EFS ,۶۴۱ ۶۳۷۹ ۳۲ص‎ EV اض‎ 
۰۷۰۲ ۷۰۰ ۶۱۷۹ ۶۷۴۲ ۶۶۹ ۶ی‎ SOV 
VDD NEF ۷۴۷۔‎ NYP ,۷۱۱ .۷۰۷ ۷۰۵ 
۸۴۳ AYY ۸۳۳ ANY YA YF ۸ء‎ 
"۸1۳ .۸۹۱ ۸۸۵ ,۸۲ ,۸۷۵ AY ۷ 
Î ATA AT ATT A A ۷ 
AVE ,۱۷۲ ۹۶۷ APTANA AP 


۸۳ ۰۷ک 
ATE ATE AYY NA ANF‏ 
MOA OF‏ 6+ 
SY ۰۹۹ ۱۰۸۳ ۶‏ ۵1۳ 
۰ء ۱۱۲۴ء ۱۱۷۸ ۱۱۳۳ء ۱۱۳۷۔ 
TY NEF MFS MIF MIA‏ 


3۱۳۶ 1711.111۳ ATA 

حواجه جلال‌البن نورانشاہ ے جلالالڈین 
نورانشاه 

۰۳۳۳ ۰۲۰۹ ,۱۵۲ ,۱۵۱ خراجه عبداته انصاری‎ 
۷۹۷۶ ۷۲۵ VIA ,۷۱۱ ,۶۷۹ ,۵۷۱۵۷۰ 
۶ ۱۱۴۳ ATF AFA 

خواجه قوامالدین حسن ے حاجی قوام 

خواجه ناصر بخاری ے اصر بخارانی 

خواجه نصیر طوسی ۳۰, ۹۳, ۶۶۳, ۹۷۲ ۷۶۵, 
۴۷۸,۹ 


٢ 


خواندعبرہ غیاتالین بن همین ۱٦۴۲‏ 

عرامساری اسدےا کا را ساز یل 

۱۳۱۳۸۵۳۷۰۳۸۵۳۰ ,۴۶ خی سر ہن ارام‎ 
A. ۶۳ف‎ FEAF ۴۰٢,۳۹۴۶ AD 
SHIT MAE AVA APY ۲ 
۱۲۲۱ ۱۲۱۸,۱۱۳۵ ۱ء‎ ۰۹ 


دارا ۱۳۵-۱۳۲ ۴۵۶, ۵۶۵, ۸۶۳ 
«aa‏ محتد ۱۴۲ء ۰۱۸۰۸۱۷۱ ۳۷۱, ۱۳۸۵ 
AY ۱۷۵ ۱۷۵۱ ۵ ۷۶‏ ۱۹۳۳ 


r 
دارائی۔ ابوسلیمان سے ایوسلیمان دارانی‎ 
دارای بزرگ ے دارا‎ 


داوکش سوم ے دارا 
اومگانی)] احمدے مھدری دامفائیءاحعد 
محلّدننی ۵۷۹ 


الق 

دافی: عنصان بن سعید سے اپوعمرو عنمان بن 
سید دانی 

٩۳۸ AD AEF ۶۷۵ ۳۳۱ (yl 

داود طانی ۱۰۶۹ 

دیران قزرینی ۳۰ 

دیس سماقی, محمّد ۱۶۷ 

درخشان, مهدی ۷۴ 

درویش ناصر بخاری سم ناصر بخارانی 

رّی. ضیاەالدین ۱۱۸۶ 

ہُزی: سه دوزی, راینهارت پیت 

اگوی حسن ے وعید ستگردی حن 

نا ید سے وید کر تی 

دشتی. علی ۱۳۲ ۶۰, ۷۸۳۷۸۲ 

دقیقی۔ محقد بن احمد ۷۶۵, ۱۲۳۵ 


دمشقی, عبداقہ بن عامر ے عبداقہ بن عامر 


دمشقی 


دوائی, جلال الین ۱۳۰ ۱۴۰, ۴۶۴, ۴۷۴۔۴۷۵ 


لی ۱۷۴۱ 


الدیری۔ حفص ین عمر بے حفس ین عمر 

الدوری 

دوزی, رابٹھارت پیترآن ۳۸۷ ۶۷۲ 

دولت‌آبادی, محمود ۷۳۶, ۱۱۲۷ 

دولتشاء سمرفندی ۱۱۲-۱۱۱: 1۲۰۲ 

۳۳۱ ۱۲۸۵ ,۲۳۹ ,۲۲۵۰۱۸۰ دهخداء علی اکر‎ 
AYY ۷١ YAY YF سض‎ fof یی‎ 
۱۱۵۳ AVA 

دیلبی ۷۵۲ 


دیو ے اهرمن 


فوالقرنین ے اسکندر 
ذیعفراطیس ۳۵۹ 


رازی ابوالفتوع ے ابرالفتوح رازی, حسین ین 
علی 


رازی: شمس قیس ے شمس قیر 


رازی: اش سه اع تارف ند بی عبر 
رازی, قطب‌الڌ 


بن محمد 


ن ے قطب الین واڑی, محمد 


رازی, نم الین ے نجم رازی, عبداقه بن محمد 
راغب اصفهانی, حسین بن محّد ۲۵۲, ۷۷۵ 
رجانی: اعمدعلی ۱۴۱, ۱۵۴, ۱۷۶, ۵۵۷, 
UY NAN >6 NF ANF‏ 
گار متصور ۱۹۴, ۸۳۹ 


ار متصور 

رسٹم ۱۲۰۳ 

رسول(ص)ے محمد بن عبداقہ (ص) 

رشیدادڈین فضل الہ ۱۵۲, 1۷۹, ۲۵۶, ۳۱۱: 
N Ye‏ 


07 ی 3+ 


رضی‌الدین ابوالقاسم علی ہن موسی سے ان 
طایس, علی بن موسی 

رکنالدواه حسن بن بوي دیلمی سم رکنالدولڈٌ 
دیلمی 

رگن لول دیلمی ۱۱۴, ۲۶۰ 

رگن لین شاه حن ۱۱۹۱ 

روع الله ے عیسی(ع) 

رودکی؛ جعضر بن محمد ۰۳۱ ۰۲۸ ۲۰, ۲۵۸ء 
OFA BA ۴۴۶ ٣۰٢ TAF Fe ,۳۷‏ 
۹۱ھ ۶۷۲ MAF‏ ۹۸۷ 
۰:۷ ۲۰, ۱۲۴۵ 


NE مر‎ 


رودگی سمرقندی, ابوعبداقہ سه رودکی۔ جعفر 


نهان قلی شرازی ۰۵۷۱ ۰۱۰۳۹ ۱۰۴۴ء 
IY AF ۶‏ 


۱۲۰۳۰۱۱۱۹ J 


زبیدی ۳۷۷ 


زبیری: ابوعیداللہ ے ابوعیدالل زیر ی 

زردشت ۱۰۶ 

زرکوب شیرازی۔ ابوالمّاس احمد بن ابی‌الخیر 
ar‏ 

یاب خوئی, عباس 1۵۳, ۶۹۲, ۷۸۴, ۱۰۳۹ 

زین کوب. حمید ۳۸۸ 

زین کرب عبسدالهسین ۰۱۱۵ ۷۴۰ ۱۰۹۳ 
۸.۲ 

زکریا ۵۱۳ 

ریخا ۱۱۶, ۶۵۸, ۸۶۷۔۸۲۸ ۹۶۵, ۱۱۶۷ 


زمخشسری۔ محمود بن عمر ۲۰, ۱۳۷ ۲۰۸, ۲۲۶ 


۱۳۰ 


۵۴۱ ۳۲۶ ۱۳۳۹ ۱۳۲۲ ۳۱۹ ۳۷۶ ۲ 
۱۰۱۴ ,۹۵۶ ۸۸۶ 


بیل سه زنده‌یل, تھی ازالسن 
زر زی۔ عبداته ۰۱۴۲ ۱۳۷۴ ۴۶۳ 


نون ۱۰۴۱ 
ژید بن ثابت ۴۴۳۔۲۴۴ 
زین الین ابوبکر تایبادی ۱۳۳۲۰۱۲۰۴۱۲۰۳ 


ژنده‌پیل؛ احمد بن ایوالحسن ۱۴۷,۱۳۷ 


ما زان یل ۳۰ 

سالم باریسی ۱۰۹۱ 

۵۸ ۵۶۹.۵۶۴ AFI «OYY ۱۸٩ سامری‎ 

ساوجی, جمال این ے جمالالذین ساوی 

سارجی. سلعان سه سلمان سارچی» مب 

سایه سه اہتھاج هوشتگ 

سبزواری, هادی ین مهدی ۳۱ ۲۶۲۰۱۴۰ 

سیکنکین ۷۱۱ 

سبھری۔ سهرآب ۲۶ 

ستودہ, حسیتلی ۲۶۹ 

سجادی, ضیاءالّین ۶۳۸ 

سدیدالڈین محمد غزنوی ے غزنوی, محمد بن 
موس 

سراچ پونصر سے ابونصر سراچ یداه بن علی 

سراچ الین عمر بن عبدالرمن فارسی قزوینی 
7 

س رکش ۲۷۴ 

سروشں, عبدالکریم ۲۱ 


سعدالت, 


انی سه تفتزانی, سعدا 
سعد بن أبی وقاص ۷۵۲ 
سمد لمان یمود بے سعود سعدسلمان 


۱۳۳ 


۳۱,۲۶ ,۲۲۰۲۳ ,۱۵ سعدی, مصلح بن عبداق‎ 
۱ ۴۱ ۳(۳ سے‎ 
۱۹۱ء۱۹۵ ۸۶ء‎ ۱-۰۹ AF ,۹۲ ۹ء‎ VF 
۱۳۷ ۱۴۹ ۱۷۷ YF ۱۴۳ AYY ۸ء‎ 
AFA ,۱۶۲ ۱۶۱۔‎ ,۱۵۲ AFA IPA AFF 
۱۹۲۔۱۹۳‎ ,۱۸۲ AY ,۱۷۵ ,۱۷۲ ۸ 
ITY (TOT Ye Fes ۶ء ۱۹۸۔‎ 

۲۲۷ ۲۴۵ ۱۲۴۲ ۴۴۲۔‎ ۲۳۹ ITF ۳ 

٠۷۳۲ YP YY ۲۵۸۔ ۲۶۱ر‎ OF ۵۵ 

YAY ۷۸ ۷‏ ۲۸۴, ۲۸۱۰۲۸۵ ۲۹۵ء 

کڈ و رر رہ 

FEN ۳۶۲ EN FOF PPV ۳۳۲ص‎ TTY 

۶۷۱,۴۱۸ ,7:۷ BF TAF ,۲۹۱ ,۸۱ 

FOF ,7۴۹ ۰,۲۴۱ ,۶۲۹ ,۴۲۷ ۲۲ ۲ 

FAY (FAN LTA: FFA ۴۶۷۔‎ «TON (FOF 

۵۰۹ ۵۰۸ ۵۰۵ ۵ AY FRE 

۵۳۵ ۵۳۲,۵۲۶ ۵۲۵ ۵۲۳ ۵۲ A 

۵۶۸ ۵۶۷ ,۵۵۹ ۵۵۸ ۵۴۷ ,۵۴۱ ۵۴۰ 

۵4۵ ۵۱۲ ,۵۹۰ کلف‎ ۵۸۳ <04 VF 

۶۴۶ ۶۳۹ می ۶1۳ ۶۳۷. ۷۸ی‎ BV 

PEN ۶۶۴ SE) FAA ۶۵۶ ۶۵۱,۸ 

NP ,۶۹۴ ۶۹۳۔‎ PAF ۶۸۰ ۶۷۸ ,۳ 

۳۱۷۱۶۱۷۱۲ ۷۱۳۔‎ ,۷۱۱ NN ۸ 

NOT ۷۵۲۔‎ ۱۷۴۱ VE VTA NYY ۵۔‎ 

۷ ۷۶۱, ۷۷۵, ۷۸۰, ۱۷۸۶ء ۷۸۸ ۷۹۴ 

AF ATE ٰ یس“‎ ۵ 

۸۸۸ AA: AVE AVY ADF AA. AFF 


4۳۸,۹۲۳,۹۷۱,1۰4 ,۹:۱ AAA ۳ 
APN AB ADF ,۹۵۱ AFF ,۶۱ ۰ 
1۹۵.,1۷۹-۹۷۸ء۹۹۸۰۔ ۱۰۰۲ی‎ ,۹۶۷ ASO 
NT ۱۵ MY کو‎ 
NEY DEFY NDA MOY NOY 


۶ 


11131 +۸ 
ری ہیر مر 
MSN ۱۰۳١ AMF ۰۲‏ ماد 
۳ء ۶۶ے EY‏ ۱۸۸۸ء AY‏ 
1288+ 


۱۲۵۳ ۱۲۵۲ ۰۱۴۵ ۰ 


سعید. چواد سم برومند سفید. جواد 


سفیانی ۴۲۴ 
سقراط ۲۵۹, ۴۶۳ 
سگاکی۔ بوسف بن ابی بکر ۶۱۱۰۳۲ 


سکندر» اسکندر 


سلطان اویس ۷۳۵ 

سلطا زین العایدن ۱۸۸,۹۷۹ 

سلطان شبات الین محمد ۷۷۷ 

سلطان غیات دین ۷۷۷ 

0 وی میں 
VEBA ۴۶۰‏ ۸۳۱۷۹ ۸۵ ۱۰۵ ۱۳ 
٠۰٢,۱۹۹ ,۱۹۳ AF‏ ۲۷۴ ۳۲ ۴۷۱ 
۵۰ ۲۵۷, ۲۶۰. ۲۷۲. ۲۱۳. ۱۳۵۷۰۳۵۶ 
FY ۳۶۷ ۹‏ ۴۰۳ ۴۰۷ ۰۴۱۲ ۴۱۹ 
FOO ,۴۳۴ (۲۵ ۳‏ ۱۴۵۹-۲۵۸ ۲۷۹, 
٦‏ 1 
DOF ,۵۴۶ ,۵۳۹ OFF‏ ۵۵۶, ۰۵۴۸ ۹۱ 
EYO ۶۱۹ ,۶۱۵ ۹‏ ۶۴۸ ۶۵۲ ۶۹۴ 
NV.‏ ۵ ۷۴۰ح ۸۸١ ۱۷۷۴ WAV VOY‏ 
0 بب رر LATE AT AYY‏ 


AA ۸۸۰ AF ADA‏ ۹۲,۹۰۱ ۹۱۷۔ 
MAT ۹۷۳ ۹۶۳ ,۹۵۸ ADF ATF ,۸‏ 


AA‏ ۶۹۰۰۰ 117۷۱۰۱۹3۰ ۰7ک 


۸ 
4. 


AY SAT ۶۷ک‎ 


NE Me‏ ۱۹۹۴ء ۱۱۴۷ء 
I IAM‏ ۴۱۴۰۱۲۹۷ 

سلمان فارسی ۲۸۱, ۵۰۰ 

سلمی۔ عبدالرحمن ۱۰۹۷ 

سلیمان (خلینه) ۳۷۶ 

۳۷۰ ۳۲۲۵۳۲۱۲۲۹۰۲۱۲ ,۱۲۰ سلیمان[ع)‎ 
۵۶۵ ,۵۱۴ ۵۱۳ ,۵۷ ۵۶ ,۴۳۰ ۷ 
ATE AYY IF AYY ۸۷۱۷ ۶۲۸ ۶۷ 
۱۴۳۸۰۱۲۲۶ ۱۱۹۱ء ۱۲۲۵۔‎ ۱۰۴۶,۴۷ 


re 


ایی اعمد ۷۸۳.۷۶۰ 
اال مد بن آدم ۰۲۳ ۱۱۳۸۰۳۶۰۳۲۰۲۶ آ- 
کٹ رن و ۰۱۲۳۱۱۲۸ ۱۵۲-۱۵۱ 
اک MO‏ ۱۱۹۶ ۳۰۳ر OTS‏ 
Te‏ ۷ی ۲۳۳ HOA YES‏ ۲۷۳ء۱ IVY‏ 


۴۱۶ ۰۲ ۰۷ ۴۰۳,۳۷۲ ,۳۵۵ YF ۷۹ 
۵۲۱ ۰۵۲۵ ۵۲۲ ۵۱۰ ۶ ۷ ۵ 
۵۱۰ ۵۸۶ ۵۷۵ ,۵۷۱ ۰۵۶۵ AFA APY 
رہ ور یں مه نویس‎ 
۷۶۱۔‎ NTT YTS ۱۷۱۱ء‎ ,۷۰۰ ۶۹۹ ۴ 
AYY AP ۸۰۳ VAY VAT VAN ۷۶۳ 


ACFE AAV AV AF ضف‎ AFT AYY 

س۸0( 

ا ا ا یا 
IA‏ ود EE EF AAT‏ 
۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷, ۱۲۲۶ء ۱۲۳۵ 
OF ۰۸‏ 

ستت اگوستین سے اگوستین (قدیس) 

۶۷۸ lay 


TY 


NEY ,۱۳۵ ,۱1۹ سودی ۱۵ء ۸۰, ۹۱, ۱۰۱۹ء‎ 
FES ,۳۴۵ ,۱۹۱,۱۸۰ ۱۷۹۔‎ ,۱۵۶ ۲ 
TD. IFA ,۴۱۷ ,۳۹۶ ,۳۷۳ ,۳۵۸ ,۶ 
OF ۵۱۵ ,۴۹۹ ,۴۸۶ FAS ,۴۷۶ ,۸ 
۶۴۸ ۶۴۷ EYA ۵۸۶ DAD ۵۷۶ ۹ھ,‎ 
۷۰۱ ۷اگ ۶۸۸ ۶۹۸ء‎ AF SAY ۶۲ 
NDA YEA NYY NYY ,۷۲۹ NTA MIF 
۷۸۸ VAD VAT ,۷۷۱ ,۷۶۸ NF 
۸۹ ۹۸ ۸۹۰ ۸۵۲ ۵ل‎ ۸۰۸ AT 


۹ر APY AY‏ ۸۸۵ ۴ء 
ٹک NFO NDE NO‏ 
AH ANE MS E AA‏ 
NTS ATE ME MFA AFT‏ 


۱۔۱۶۸۶ 
سورأبادی ے اہو بکر عتیق نیشابوری 
سوڑی ۸1۴,۶۸۳ 

سوسی, ابوشعیبدے ابوشعیب سوسی, لح 


سوسی, سالسح بن زیادے اب ومعیب سوسی» 


سھر وردی, شهاب الین یجبی ۱۴۰, ۴۶۳, ۴۷۰ء 
A‏ 

سهل بن عبدالق ۲۱۵ 

سهل تستری ۵۷۰ ۸۴۸ 

سهیل محسن افنان ۲۷ 

سھیلی خوانساری۔ احمد ۶۸ 

سامك ۱۱۱۹ 

سباووش ۱۱۲۲۰۳۷۹۰۳۷۸۰۳۶۲ 


سبد جمال الین مجرد ۳۸۸ 


اسر یف چرجاتی سے جرجائی موی شر بف 


۸ 


سبد قطب الین حیدر تونی ۴۰۵ 

سید مرنضی ہے غلم الھدی, سید مرتضی 

سب الین باخرزی, سعید بن مطھر ۱۲۷ 

سپوطی, ص9 ور می 
AYY ۷۵۲۵۱ ۱۳ ,۶۷۹ «BBY ,۶‏ 


ارح مواقف - ۽ جرجائی, میرسّد شریفہ 
افعی ے تووی شافعی, شرف الین یی 
شاقعی, محمد ین آدریس ۷۲۹۔۷۳۰, ۹۰۵۰۱ 
شاملو: احمد ۷۸۲, ۱۷۸۷ 

اہ نرگاے افراسیاب: تاه تجاع 

ا ماع ۳۶ ۸۰, ۸۵ 7۶۳,۲۹۹, ۸1۶1.۲۶۸ 
۹۱, ۴۴۲۰ء ۴۷۸, ۵۴۹۱۰۱۷۹۲ ۶۶ھ AVF‏ 


۷۹۵.۷۹۴ VDF ۶۴۲ SF ,۵۸۷ ۵ 
O AY AV AY کی‎ 
۱۷۱۷ ۱۲ ۱۱۹١ ۸۸,۳۶ 

۸ 


شيخ ابس واسحساق ۲۶۸۲۶۰:۳۶ ۲۹۶ء 

NET FIT EY ۰ک ۵۹۳ ۴ق‎ ۹ 

SAY ۹۱۵.1۱۴ ANE VOA ۱۷۵۶۵۴ 

۱۲۱۸۰۰۷ 

مسبرد ۲۶۸ 

شاه مر ۲۶۸ 

شاه متصور ۰۱۱۱ ۲۶۸, ۴۲۴ , 1۱۰۷۸۱۰۷۷ 
۸۳۰۴۱۰۸۸ 


شاہ ناصر بخاری ے ناصر بخارانی 


شاه تمستا ولی ۲۶, ۴۰۔۴۱ء ۱۵۳, ۵۹۶ 
ENS‏ 
شاه یحبی ۰۲۶۸ ۰۱۰۸۹۱۰۸۸ ۱۲۰۳ 


شیستریء شیخ محمود بن عبدالکریم ۱۳۷, ۱۵0۳ء 
IFT efe ۵۷۰ ۲۶۸۶۶‏ 


AT MI ۶۷۵ ۵۷۱ شبلی ۲۰ ۵۷۰ ۔‎ 


۹۳۸ ,۹۰۳۹۰۲ ۸۶۹ 

شجاح نظُری ے شاه شجاع 

عداہ ین اریس ۱۹۵ 

شاه ہی عاد ۱۱۶۱۱۱۶۰ 

شرف الین علی یزدی ۷۳۶ 

کف الین بح النوری قا ے نووی 
شافعی, شرف الذین بحبی 

شریف العرتضی ے علمالهدی, سیدمرتطی. 

خریف جرجانی سے جوجانی, میرسیّد شر یف 

شریف مرتضی ‏ علمالھدی. سیدمرتضی 

ششتری. فاضی نوراق ې تاضی نورالہ ششتری 

شماں جمفر ۲۴۱, ۴۲۵ 

شعبة بن عیاش ۴۴۷ 

شیب(ع) ۱۸۷ 

شفیعی کدکنی, محنّدرضا ۴۱, ۱۴۰, ۸۳,۱۹۴ 
"۸ 

شقیق پلخی ۸۶۸ ۱۰۴۲ 

شس سه شمس تبرپزی: مد بن علی 


سای لیے اب کر می 

شمس الین محمد بن فیس راڑی ے شمس قیس 

شس الین محمد جوینسی ے جو شي. 
720 

سمس تبریزی۔ مصّد بن علی ۲۶, ۲۵۹ 

شمس فخری ۷۵۵ 

ا قیس ۱۱۸۸۱۱۰۱۱ 

شوپنهاور. ارترر ۴۶۳ 

شوشتري. محندعلی ے امام شوشتری۔ 
محتدعلی 

شوکت بزدی ۱۰۱۲ 

شهیدی, جعفر ۳۲۶, ۹۶۸,۷۲۹ 


شیبانی, ابوعیسی ے ابوعیسی شیبانی 


شبخ ابواسحاق سے شاه شیخ ابواسحاق 

شبخ ابوالفتوح رازی سے ابوالفتوح رازی حسین 
بن علی 

شیخ اجل ے سعدی. مصلح بن تبداقه 

شیخ اشران سب سپررری: ههاب الین یجن 

سیخ اگبر ے ابن عربی, محمد بن عل 

شیخ الاسلام احمد نامنی جامی ے ژندهپیل 
می اہی 

شیخ الرٹیس سے ابن سینا حسین بن عدا 

تبخ جام ے ژنده‌پیل؛ احمد بن ابوالحسن, 

شیخ جمال الین ساو‌ای سے جمال الین ساوی 

شیخ طوسی ے طوسی, محمد بن حسن 

شیخ باس قمی ے تمی۔ حاج شیخ عباس 

شخ عطارّسه عا مسّد بن ابراهیم 

شیغ فخرالین عراقی ے عرافی, ابراهیم بن 
ے 

نخ کعال سب کال خجندی, مسعود 

بخ محمد سعید قریشی مولتانی ۵۴۴ 


شیخ محمود شہستری بے شیسنری, شیخ محمود 
ہیں عیدالکریم 

شیرازی. حاج میر زاحسن ۱۱۴ 

شیرازی, قطب الین > قطبالدین شبرازی 

رون ۳۹۲ 


شیطازے امن 


صاحب خیب السیر ے رادي خياب لین 


بن همام الین 
صاحب عبار ے قواپالڈین مد صاحب عیار 
صاحب فارسا ٹاصری ہے شیرازیہ حا 


مر اجس 
صاحب کشاف سے زمخشری, محمود بن عمر 
صاحب لسانالعرب ے ابن منظورہ محمّد 


۱۳۳۹ 


صاحب مجععالیمان سه طبرسی, فطل بن حسن 

صاحب مصباحالھدایذ ہے عَزالین محمود 
کاشای 

اصاحب منٹھی الارب بے سفی ہو ر عبدالرحیم ہن 
عبدالگریر 

مادق ہبہ ر5 

صائب محتدعلی ۷۵۲, ۸۲۱ 


0+ 2 


مرا 
FEY‏ ۲۷۱۶۷۰, ۱ 


شیرازی: ب ارام یں 


صدرالمتالھین ے صدرالایں غبرازی: محعّد بن 
ابراہیم 


صدرای شیرازی سم صدرالڈین غیرازی محّد 


بن ابراغیم 
صدیق اک رت ابو بکر (خلیفه) 
مدیفی, غلامحسین ۷۷۲, ۸۱۷ 
صفاء زیع اه ۸۰ 


صفورا ۱۸۷ 
صفی اللہ سے آدماع! 

سئی‌بوره عبدالرحیم بن عیدالکریم ۴۱۸۰۴۳۰۳ 
صهیب ۷۳۱ 


طاروس بن کیسان ۱۰۹۷ 

طائی, داود سم داود طائی 

۳۱۹,۲۵۲ ۱۲۰۸۰۱۰ gg n 
۴۶ ,۷۴ 

0 بن جریر ۰۲۰ ۰۱۲۰۰۱۱۶ ۱۲۵ 
۷ ۱۷۱۱,۳۶ ۸۰۲۴ 


طرسی. مس زة بن علی ملاك ے آذری طو 
حمزة بن على ملك 
طوسی, خواجه نصیر ے خواجه نصیر طوسی 


طوسی: علی بن احیدے اسدیٰ طوسضی: 


Wr. 


E PEE 
کرس نادان ا‎ 
طیقورین عیسی بن سروشان سب بایزید سطامی‎ 


ظاهری: محند بن داہدے بحندیندارد ظاهری 
ظهیر. ظھیر فاویایی: طاهر بن محند. 
ظهیرا لین اسوالفضل طاھر بن محتد سے ظهیر 
فاریایی, طاهر بن معد 
ظهیر فاریابی, طاهر بن محّد ۰۳۹ ۴۵۰۴۱, ۴۹۔ 
ج۵ ۷۹و TY NEF NY‏ ۱۲۷۵ ۳۴۱ 
TAY ۶۳ TOF iY‏ ۳۰۵ر ۴۴۲۔۴۲۴ 
AFF TY ۴۹۴ (foo‏ ۵۸۷ ۶ی ۳۳۲ 
AYY ۸۸۵ ۷۹۶ MOA ۷۲۱ VY ۶۴‏ 
AFF‏ قد ۸۸۰ AV APY SOF AIT‏ 
AF‏ ۱۰۰۱, ۱۰۶۸۸۰۶۲ ۱1۰۳ ۱۹-۵ 
NOY YF OF. MOF‏ 


ےا انہر ٠۷۱۶۷٢‏ 

عات ۲۲۶ 

عیدالجیّار همدانی ے قاضی عبدالجیار همدانی 
عبدالجلیل تزریتی ۲۰۷ 

عبدالرزانی سرقندی ۱۱۶۴ ۱۲۰۲ 

عبدال رق کاشانی ۰۱۱۸ ۶۰۱.۵۳۳ ۹۲۷۔۹۴۸ 


عبدالررٌاق لاہیحی ے لاهیحی, عیداا 
عبدالمزٌی بن عبدالمطلب ۳۴۰ 
عبدالعزیز الکرم ۵۵۶ 

عبدالقادر مراغی ے مراغی, عبدالقادر یں غیبی 
عبدالقاھر چرجانی ۲۷ 

عبداف اتصاری ے خواجه عیداقہ انصاری 
عبدائہ بن طاهر ۳۷۶ 

عبداقه بن عامر دعشقی ۴۴۷ 


عیداقه بن ایی ے این عباس. عبداقه 


کثیر مکی ۲۴۷ 


عبدالل مبارك ۷۱۸ 


عبید بن عمیر ۱۳۱٩‏ 

عبید زاکسائی ۰۳۷ ۰۴۱ ۷۴, ۰۱۳۸۰۱۱۱ ۶۹ء 
۷ ۱۹۱۔۱۹۲ ۲۴۲۴۷ ۰۲۶۱ CPAs‏ 
۴ ۳۷ ۴۵۸, ۴۹۳, ۵۴۹ ۵۶۴ ۵۷۳ 
FON ۳‏ ۶۶۷, ۷۱۲ء NTT‏ ۷۵۵ ۷۶۲ 
AYY ANF ۱۷۷ AF‏ ۸۰۷۷ ۸۱۰۷۹ 
۷ء ۱۴۴۹ 


عتبق نیشابوری, ابوبگر سے ابویکر عتین 


عراقی» اسراہیم بن بزرجمهر ۴۷, ۴۱, ۶۵ء اش 
۵۸ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷ر دا MA‏ ۲۰۲ر 
۵ ۱۲۲ 1۵0۰ ۷۱ 
۸ء ۲ ۵۰۶ ۵۳۶ر (ÛY OO‏ ۵۸ 


۲۶,۲۳,۳۰ 


EN ۷۶۲ YY ۶۰۴ ۵۹۷ر‎ OA ۵۸× 
AOA ۸۹۶ AA خض۸‎ AFA AY VAR 
۱۱۳۷ ۱۱۷۸ AY 1۷۶ ۱ء‎ 


۷ء ۱۱۸۶۔ ۱۲۵۱۔ ۱۷۵۷ 

عراقی ہسدائی, فضرالذین ابراہیم ے عراقی, 
ابراهیم بن بزرجمهر 

عرفان, محمود ۱۱۲ 

عرفی ۸۴۹ 

عژالدین محمود کاشانی ۰۲۳۰۰۱۰۲ ۱۲۶۵ ۳۰۹ 
۵۶ ۵۹۹, ۶۰۴ ۱ 

59 دیلیی ۲۶۰ 

۱۲۵۰۲۱۱۳۷ ,۲۶ ۰۲۳ عطّاں محمد بن ابراهیم‎ 
SEAN AY ,۱۰۵ VS ۵۵۔‎ ۵۳ 
AVY ۱۷۵ ۱۷۳ APF NFT ۱0۶ر‎ NOP 
۴۹٢۰ MAM AE MY ۱۸۳ A 
۷۸ ۱۱۲۵۸ ۱۴۵ء‎ ۲۶۳ ۲۶ ۲ 


"۵ 
rat 
۳ FFA ۱۷۳٣۷۰ ۸ ,۶۳ 
۳۱ھ‎ OF ۵۱۲ ۵۱۱ PPV. 
۵۸۳ ۵۷۱ ۵۵۹ ۵۵۶ ۵۴۴ ۵ ۷ھ‎ 
۶۱۳ ۶ی ۷ی‎ ۵۹۵ ,۵۸۹ OVA ۵ 
PPN FP ۶۵۴ ۶۵۰,۶۲۸ ۶۲۶ ۶۳ 
۷۴۴ NTE ۷۲۶ NTO ۷۲۰ ۷۰۴ر‎ ۲ 


۹ء ۱۲۹۳ ۱۳۲۰ ۱۳۲۵ ۳۳۲ 


EN ۵ ۳۹۶ ۳۸۶ر‎ ۱۳۷۹ FF 


۹ 


ATE ۸۱۱ VAT ۷۹ ۱۷۶۸ VFT ۷ 
RAY ۸۵ ۸۸۳ ۸۷۴ر‎ ۸۵۶ ۸۵۳ ۲ 
AES AD: AFD ۷ ,۹۳۲ AY ,۹ 


ACE AY AAV AVF AVY ۵ 
۱۰۵۵ ۱۰۵۴ ۱۰۵۲۔‎ ۱۰۴۴ ۲ 
ATE ۱۱۷١ AF ۸د‎ 7 
۸۱۸۶۷ ۱۱۴۷ ۸۶۶ ۱۱۴۲ ۸ 
ATT NF یمر یں جم‎ 

۵۶ء ۱۲۵ 


عطار تیشایوری, فریدالۂین محمد سے عطان 
محمّد ین ابرامیم 

عقیفی۔ ابرالملاہ ۵۹۷.۵۴۳. 

عکرم ۶۷۲ 

علاف, بوهذیل سے ابوهذیل غلاف 

علامحلی: حسن بن ت 4۹4 

عمط دهخدا سه دهخداء علیاکیر 

علامۂ قزرینی سم اقروینی۔ محلّد 

علمالھدی: سیدمرتضی ۲۰۸ 

علوی, پرتو سې پرتو علوی, عبدالملی 

علی بن ابی‌طالب(ع) ۳۴۶, ۴۴۴. ۵۵۵. ۶۱۹ 
۹۰۵۵۲ ۱۰۱۷ 

علی بن حسین واسطی ۹۰۳ 

علی عیدانہ البصری ۶۷۵ 

عماد فقیه گرمانی ۴۱-۲۰ ۵۱۴, ۵۴۹ 


VA 


۳۳ 


عمران ۱۸۶ 

۷۲۹,۵۴۹,۶۴۳ ۳۱۶ اب‎ ji 

عمروین عمان بی ۵۷۰ 

عمروین کائوم ۱۲۹ 

عمرومگی ے عرو بن عثمان مکی 

عنصرالمعالی, کبکارس بن اسکندر ۳۵۱ 

عتصیری؛ خن بن اسمد ۳۷,۲۶ ۴۱ ۰۶۱۸ 
۱۷ 

۴۲۷۳۲۶ ۳۳۱,3۵۲,۱۷۵ ۴ ین‎ 
SOFA OFF ۰۵۱۲-۵۱۳ ۰۴۵۸ .۴۴۱ ۴ 
۱۲۳۳۰۱۱۷۱۶ ۱۷۱۳-۹۲۰۵۷۳۲ 

عن القضاۃ, عبدالله بن محمّد ۳۱ 

عبوضی, رشید ۶۲ ۱۳۵ء۱۴۴, 3۵۶ 1۹۱ ۳۵۶ 
۰س-سٰ/,,+ 
(OVE‏ دی اج SEY‏ ۶۸۷ 2۸۷ا 
۷ری VTA ,۷۱۳ ۰۷۰۱ FAY‏ ۷۳۷, ۷۴۸ 
VAY NVI‏ می مل تم جن کو 
YA AAD ۷‏ ۱۰۵۰, ۱۰۵۴ ۰۱۰۵۶ 


WY ID 0 
ADO ATA ATF MON MA 
۶ 

غروی علی ۱۷۷۲ 


غڑائی. اپوحامد مد بن محّد۹۵, ۱۵۱,۱۲۸ 
۵۔ ۱۵۷, ۱۶۱, ۱۶۵۔ AFF‏ ۱۹0 ۱۹۹ 
NY ,۵‏ ۲۱۸, ۲۲۲, ۲۲۲,۲۳۰ ۱۲۵۴ 


TOY FFF FTO ,۴۰۴ TAN TA: TV 
۴۶۹ ,۴۶۷ ,۴۶۳ FF NE ۴۷۳ YY 
۵۶۷ OV ۵۴۹ ۵۱۷ ۵۰۰ ۱ ۲ 
NIY ۶۲ ,۶۸۵ ,۶۵۱ EFA ۶۴۵ ۶۱۸ 
VEY YEY NON NEY NY. ۶ 
REO ,۸۵۱ ۸۱۴ ANA ,۸۱۱ ,۸۰۸ ,۶ 


۳۳۲ 


۸۹۳۸ 1۹ء‎ ۹۰۸ ۹۰۷ ,۹۰۴ ۸۶۹ ADA 
۹۹۵ء ۱۰۰۲ء‎ MAY ۹۹۱۔‎ ,۹0۷ ۳ 
۱۰۵ ۴ 
er 


0۳080۳9 MA 
۹ء ۱۰۷۱ء‎ 


۰ن, ۱۲۱۲ء ۱۱۴۵ء ۱۴۴۹ 


۷ء ۱۱۱۶ء 

غزائی۔ احمد ۱۱۸۶ 

غزنری. سدیدالڈن محعدے غزنوی, محمد بن 
موسی 

غزتوی» محمد بن موسی ۱۳۷ 

غزنوی» محمودے محمود غرتوی: 

۱۱۳۵۰۱۳۷۰۱۲۲۰۱۱۷ قنی, قاسم ۱۹۵۰۹۷۔‎ 
TTY YA TYP FO ,۱۶۶ ,۷ 
TAY FOF ۳۱۹ ,۳۰۹ FA _٢۷۷ ۷ 
ANF ۴۱۸ ۴۲۳۔ ۴۲۷۴ء‎ ,۴۲۱ ,۴۰۰ ۳۹۹ 
۵۹۳ ۵۸۶ ۵۶۹ ,۵۵۴ ۵۵۳ ۵۴۰ ۵۷۸ 
۶۳۸ ۶۲۷ ,۶۳۲ ,۶۲۹ ۶۱۳ SY ۲ 
۷۳۱ ۱۷۳۶ YEY YT ۶۷۳۲ وی ایی‎ 
۷۵۵۔۷۵۶‎ VOY ,۷۵۰ NEA ,۷۴۶ FF 
۱۷۹۳ء‎ VAY ۰۷۷۷ ,۷۷۵ ۷۶ے ۷۶۹, ۷۷۴۔_‎ 
۸۵۳ ۸۴۹ ۸۷۳۳۲ AF ۱۸۹۰ ,۷۹۹ AA 
۱۹۳۱ ۹۱۳۔۹۱۴‎ ۹۰۵ ,۸۹۸ AAV IAF 
۱۹۸۰ 1۷۹۔‎ ,۹۷۶ AVY AGF ۵ ,۵ 


۷ء ۱۰۱۴ 1۰۴۴ء ۱۰۶۷ء 
NVA ۷‏ ۸۶ 1ی ۱۰۸۹ء ١۳٦۱ء‏ 
۱ ۱۴۹۰ء ۱۱۲۱۷ ۱۷۳۰ء ۱۲۲۲ 


۳ء۹۴۸ 
غیات الین محنّدشاء دم ۱۷۷ 


فارابی, ابونصر ے فارابی: محمّد بن محمد 
قارابی. محمد بن محمد ۳٣‏ 

فارسی, خطیب» خطیب فارسی 
فاررقسه عمر خطاب 


قاریابی, ظھبر ے ظھیر فاریابی» طاہر بن محلّد 

فاضل نقداد ۹۱۹ 

فاطہ(س) ۷۵۲ 

انی کامرآن ۱۱۴ 

فنح‌الته ابوالمعالی» برهان الین ے برهان‌الذین 
فتعالق ابرالعالی 

فتع موصلی ۸۶۸ 

فخر ان عراقی یه عراقی. ابراهیم بن بزرجمهر 

فخررازی, محمد بن عمر ۳۲۴ ۴۶۳, ۶۹,۵۱۳ 
۷۳۷۱ی ATV ۹۰۷ ۸۷ ATT‏ ۸۸۵۷ 
۱ 

فخری» شمس-) شمس فخری 

اهانی ادیب السماللدے اديب الممالكغراهانی 

فرخی, علی بن جواوغ ۴۱,۳۴ ۲۵۸. ۷۹۴ 

فردوسی, ابوالقاسم ۰۲۶ ۲۸,۳۱ ۰٩٩‏ ۰۱۱۶ ۱۳۵ 
۲۴ ۲۶۳۔۲۶۲, ۲۹۴, ۳۱۲, ۳۲۴ ۲۴۸, 
ANT ۸۹۱۱۷۶۰ ۷۰۸ ,۶۶۵ ,۵۶۸ ۷‏ 
۷ ۱۱۹۰۹ 


فرام حمید ۷۱۶ 

فرزانه محمد ۱۴۷,۱۴۴ 

فرعون ۱۸۶۔۱۸۸, ۵۵۲. ۶۹۴ ۸۳۷ 

فرنگیس ۴۷۸, ۱۱۲۲ 

۱۵۳ ۰۱۲۴۰۱۰۱ ,۶۴ فروزانشی دما مان‎ 
:۴ ۲۷۹ ,۲۳۴ ۱۴ ۹ 
1۱ 0V 0 OA 
ان‎ 
NT NEEM 

فروغی. مصّدعلی ۱۰۹۷.۴۶۸۳۹۴ 

فروید نون ۷۰٢‏ 

فرمیشی, برام ۴۹۴, ۸۶۱ ۱۰۵۵ 


فر یدالڈین عظار سب عار محمّد بن ابراهیم 
فریدون ۲۵۰ 


فسالی سه شبرازی. اج تاس 
فضل الہ رشدالئین ے رشیدالدین فضل اقه 
ققیدکرمانی, عمادے عماد فقيه کرمانی 
فلوطین سم افلوطین 

فتدزئانی ۴۵, ۵۷ 

قياض ۶۹۳ 

بر وزکوھی, عیدالکریم سے امیری فیر وزکرهی. 

عبدالگريم 

فض کاشانی ۴۶۳ 


۰۳۱۳۰۲۹۸۰۲۹۲۰۱۸۹ ۱۳۲-۱۳ ۰۱۲۶ قارون‎ 
۱۱۸۸۷ ۴۱ ۸۹۳,۵۱۹,۵1۶ TAY 

قاضی:ییضاوی ے بیضاری, بدا نه بن عمر 

قاشی سین عمر بلخی ۶۴۶ 

قاطّی عبد لجار ھمدانی ۲۰۸۲۰۷ ۲۵۲, ۴۶۳ 

قَاصیَعَصدالَدین ایبی ۲۸, ۴۶۹۔۴۷۱, ۵۱۳, 
:۷۵ ۹۹۵,47۵7 

قاضی قضاعی ۱۷۱۳ 

قاضی نوراق ششتری ۱۲۶۱ 

قالون» عیسی بن مینا 1۴۸ 

قباد / کیقیاد ۱۲۰۳۴۵۴-10۲ 

اد ازل ۲۷۴ 

۵۶۹ ,۴۸۵ ,۳۵۶ ,۲۴۹ ۰۱۳۵ ۶۷ قدسی۔ مد‎ 
۸۴۶۸۷ء۶‎ ۶۷۴ FON ,۶۴۸ ۶۳۸ ,۴ 
۸۰۷۸۰۸۸۵ ۹۶۷ ۸۵۳ ,۱۷۹۵ VAT NTA 
اق‎ ۱۱۷١ ۱۸۸ MFO ٣ 
۰۰۰۰۶ 


ايد مته ادج محنند احمد قرشي 

قرئی: اویس ے آویس قوئی 

,۵۲۰ ,۵۱۵ ,۳۹۶ ۳۴۵ ,۱۳۵ قریب۔ یحسیي‎ 
VAR WYN ۳۲۸ ۷۰۱ FAY ۶۸۷۲ء‎ ,۸ 
۱۰۷۲ ۱۰۶۵ ۱۰۷۸ ,۹۸۵ ۶۷ء‎ AY 


۳۳ 


۰۱ ۱۷۵,۱۴۰۶ 
تر بشی مولتائی۔ محمّد سعید ے شیخ محلّد سعید 
قریشی موی 
فزوینی۔ خطیب ے خطیب نزویئی۔ محمد بن 
عیدالرحمن 
فزونی عبدالجلیل سم عبدالجلیل قزوینی 
قزوینی: مد ۱۶, ۳۷, ۴۹۔.۵۰, ۷۲,۵۷۵۶ 
۸-۰ 
OFS Fo‏ 0,00 
ما ۱۶۵, AÛ NAN‏ ۲۷۳,۲۷۸ 
FFA Fe TTF‏ ۱۳۴۰ی EE TE‏ 
FAO ۵ ,۲۷۹ ,۴۶‏ ۴۳۴۷۳۳۱ ۴۷۴۹۔٠‏ 
۶ ۳۹۴, ۳۹۶, ۳۹۹۔۴۰۰, ۴۱۷, ۴۴۲۹ء 
۸۵ ۲۹۱۔۱۹۲, ۰۳۹۹-۲۹۸ ۰۵۱۱ ٥۵۱۵‏ 
۶ ۶۸ بی 
۶۷۴۴,۳۰ 
8:8:80 
YAT NYY VOR ۷۵۳۷۵۲ YEA NEV‏ 
ABF ATE ACF ۷۱۳ NAY ۷۸۵۰۷۸۴‏ 
٩۲۱,۹۱۴ ۰۱۱۲ .۸۹۸.۸۹۶ .۸۹۰ ۷‏ 
AVY ٩۷۱,۹۶۷ AFF ۲‏ ۸۰ ۸۲ 
81133+ 


۸ ۵۷۶,۵۶۹ ,۵۶۶ ۴ 
۶۵۰۶۴۸ ۶۱۴۶ ۱ 


NRO MPN 0٠ 
1,18880 
بب‎ 
۸۸۴۷ NE FA MIF ۵ء‎ 
0 
2۱۲۰۲ ۱۱۹۱ء ۱۱۹۴ء‎ Me ۴ 
+3 
+11320 

۱۲۴۷ ,۵ 


تنشیری, عبدالکریم بن هوازن ۰۱۳۷ ۱۷۳, ۲۲۰. 


۳۴ 


AFA ۸۵۵ ÊV ۶۵۴ ,۵۵۷ ۵۵۱ ۰٦ 
"۴۷۰. 

قضار حمدون ے حندون قفار 

قطبالڈین راڑی, محمد بن محّد ۴۰ 

قطب الین شبرازی ۳۰ 

بل ے ابر محمّدین عبداترحمن 

قوامالذین حسن تمغاچی ے حاجی قوام 

قوامالڈین عبداته ۲۷۶ 

قوامالسڈین مسد بن على صاحب عیارےِ 
لرل لین دجا 

597859۶ قوارالتین سر صاحي‎ 
UA VAY NFT ,۷۲۹ ATF 


قیتی رازی, شمس سب شمس قیس 


چا ان سے اش سای 
لی کاب 
نی عیدالرزای سے عبدالر بای کاضانی 


کاتانی, عبداقه س ابرالقاسم عداقه کاتانی 


کاشانی. لین محمود ے عالقین محمود 
کانانی 

کاشانی, فیض ہے فیض کاشانی 

کاتفری, محمود ے محمود کاشغری 

کاظمزد؛ ایرانسهر: حسین ۴۷۷ 

کاس آلیر ۳۰ 

کانت. ایمانرئل ۳۷۲۳۷۱ 

کاوس ۰۳۲۲ ۳۵۰. ۰۴۵۴ ۴۷۸۰۴۵۶, ۱۳۰۳ 


کیری, تجم لین ے نجمالدین کبری, احمد بن 
عر 
کسی [گیتی؟]۔ سود ۲۶۹ ۷۵۵, ۷۷۷۔ 


۸۸۶ ۹۱۴. ۱۰۹۸۱۰۷۸ 
کد گنی محعدرضاے شغیعی کدکنی, محمدرضا 
کراوس, بل ۹۰۳ 
کرین, ائری ۲۵۱, ۱۱۸۶ 
کرہین: ری ے کر بن هانری 


3 


سروی۔ احمد ۱۳۴ 
کسری ۲۶۸, ۲۷۴, ۲۵۵ 

کقعی. ابراہیم بن علی ۳۷۷ 

کلاباڈی, ابوبکر محّد بن ابراغیم ۲۶۷ 

کلیمالق سے موسی(ع) 

کلیٹی: محمد بن یعقوب ۲۵۲ 

کمال ے کال الین اسماعیل اصنهانی 

کمال الین اسماعبل اصقھانی ۰۱۶,۲۳ ۳۷ ۳۹ء 
۴۱, ۴۵۔۴۶, ۲۹, ۵۲, ۵۵۔۵۷ ۰۶۸ ۱۷۲ 
JOY AYY AYY AY: ۵‏ ۰۱۷۰ 
۱۸۸۲ء ۱۹۲-۱۹۱, ۱۹۵۔۱۹۷ 


5 


YEY IYA ۱۲۶ء۲۳۱‎ TM ,۲۰۹ 7ء‎ 
PEN Fe YAY YAY TVA ,۲۷۴ ,۴ 
۱۸ ۴۱۶ TAF ۳۸۰۱ ۵۹۔۳۴۶۰ ۳۷۱۲ء‎ 
۲۵۷۔۴۵۸ ۴۷۹, ۴۸۵۔۴۸۶‎ ,۴۵۲ ٩ 
APY ۵۷۶ ۵۲۳۵۲۱ ,۵۱۷ ۵۱ ۲ 
۵۸۹:۵۷۱ ۵۵۶.۵۵۳۵۵۲ ۵۴۴ ۵ 
۶۴۵ ,۶۲۳ FY ,۶۳۲ ,۶۲۸ ۹۵ھ۵,‎ .۱ 
می‎ FFF EFF رر‎ 
۱۷۳۵ ۷۷۲۶,۱۷۲۳ ۱۷۰۹۴۷ ۰۳۶ ,۷۰۳۷۰۱ 
۸۷۱۴,۱۷۸۶ VPA YOR ۷۵۰ء‎ ۷۴۶۴۳۱۹ 
۸۸۴ AVF ABV AF AY ANE ۹ء‎ 
ASAD. AFA ,۹۱۸ ,۹۱۳ AN A1 
Ness ۹۴ء‎ AVF AYY AFF AFT 


NEON ۱۰۳۰ء ۱۰۴۴ ۱۰۴۸ء‎ NN 
NFT ا وت رر‎ 
+30 
۱۱۴۴ ۱١۴۱ ۱۱۳۲ ۱۹۳۹,۶۴ 


YOY AYY NAY ,۱۱۶۶ NOY 

کعال‌الڈین اصتھانی ے کال الین اسماعیل 
صنهانی 

کمالالّین نشی خجندی ے کان خچندی, 
منود 

کسال خجندی, مسصود ۲۲, ۲۶ء ۰آد۴۱ ۷۲, 
۵ی۸۶ ۱۶۹, 19 
FY‏ رر رر 
کپ یی و ONA‏ 
ھی LTO NY ۵۸۹ ۵۴۷ PLAY‏ 
و ۷۱۶ NEY NOT ۷۵۰ NEY‏ 
۹ ۸۲۲,۸۱ ۰۸۳۶ ۰۸۷۷ ۰۸۸۲ 
APY ,۹۲۶.۸۹۰ ۵‏ ۵۹۸۳ 
07 اد اد 
۱٦1۵ ۱۱07‏ 


۳ء 


کندی, یعقوب بن اسعان ۳۱ 

کنمان ۱۵۵ 

کوفی, سمزۃبن حبیب سے حمز بن حبیب گرفی 

گیخسرو ۳۵۰ ۷۱۴۷۸ ۵۶۴۔۵۶۶, ۱۱۲۲ 
er‏ 

کیقیادے قاد/ کیقیاد 

کیکاووس ے اوس 

کی یر کگورہ سورن آبی ۲۰ 

گرسیوز۴۷۸ 

گلچھر ۱۱۶۷ 

گلدزیهر. ایگناتی ۳۷۶۔۳۷۷ 

گلندام محمّد ۳۰۵,۳۲, ۳٣٣‏ 


۵ 


گوھریں۔ صانق ۱۲۲ ۲۸۷ ۵۲ 
گیتی؛ محمود کے ینآ مز 
کلکش ۵۴۲ 

گر ۵۶۲ 

گومرت ۱:۱۹ 


لاھیجی. عبدالرژان ۱۶۳ 
لایپئینس, ویلھلم گوتفرید ۴۶۲ ۲۷۲ 
ایی ۶۱۱ 

آبید ۱۰۳۹ 

استرنج ۱۱۲ 

لطفی۔ محنّدحسن ۱۱۸۶ 

لنبانی: جمال سه جمال لنبانی 

لیٹ بن شلد ۴۲۸ 

۳ 


ماروت ۴۳۶ 

ماسینیون لوی ۹۰۳,۵۷۰ 
مالك بن انس ۹٠۳,۷۳۰‏ 
مالك دینار ۲۸ 

مأمون (خلیفہ) ۳۷۶ 
مانی ۶۲۹ 


ماهیار نرابی, یحیی ۴۷-۱۰۴۶ 


EE PEPE FR 
عبارك, عبداقه ي عبدالقه مارك‎ 
۵۱۹ متنی, جلال‎ 

مجتبانی, فنع اه ۶۴۔۶۵, ۷۵۶ ۸۲۲ 


مجودہ جمال انڈین ے سید جمال لین مجرد 


محدّث ارموی, جلال الین ۶۶۱۰۱۵۲ 


۱۳۳۹ 


مداق مهدی ۱۱۳۲۰۱۱۹ 
محمد احمد فرشی ۳۶۱ ۶۲۵ 
محمّد بن اسحان ۶۷۱ 
محعّد بن جریر طبری سے طہری؛ محمد ین جو بر 
محمد بن خفیف شیرازی ے خفیف شیرازی, 
معد بن خنیق 
مسد بن داود ظاهری ۵۷۰ 
معد بن عیسداقہ (صی) ۱۹۔۲۰, ۱۵۷-۱۵۶ 
۵ء ۲۱۵۔۲۱۶, FAV HF IAA‏ خ۸ 
۰ ۲۹, ۳۲۵۔۲۲۶ء ۳۴۶,۳۴۰,۳۳۲ 
۲ ۳۷۶, ۳۸۶, ۴۱۸, ۴۲۴۳۔۱۶۴۴ FFF‏ 
۹ء ۴۹۰۔۲۹۱ OV. ۵٥۹ ONA‏ 
ITS MY ۶۸۰ IY ۶۹۸ ۵۱۷ ۵‏ 
۷۵۱۔۳ ۱۷۵, AAD AYY ۸۸۸ ۷۸۴ FY‏ 
A AAD ۹۰۷ ۹۰۶ ۸۶۹ AY‏ 


ANE NAL SA ۰ 
۱۲۲۶ ۱۲۱۲ء‎ ۰۱۱۵۵ ۶ 

محمد ین علی سے قوامالذین محّد صاحب‌عیار 

محمد بن على الباقر(ع) ۸۰۳ 

ضرم سی ۸۳۶ 

محنّد بن پوش نقنی ۲۶۰ 

محّد بادتاہ بن لام محیی اللّین ۴۰۵ 

محمود بن سن نیشابوری ۸-۲ 

محمود بن سیکتکین ۷۱۱ 

محمود ناه ۵٩۳‏ 

محمود غزتوی ۱۶ ۳۱۵,۳۱۶ 

محمود کاشفری ۹۲۵ 

محیی‌الدین بن عربی ے ابن عربی: محمد بن 
على 

مدرس. آقاعلی ے آقاعلی مدرس 

.۸۱۵ ,۸۰۲ ۸ 7 4 


۳ی 


عبدالرحمن مدنی 

عراغیء عبدالقادر بن غیبی ۴۶۰ 

مرتضوی, منوچهر ۶۱ء ۶۰, ۳۸۷, 0۶۵, ۶۹۲ء 
۸۶۰۴" 

مرتطی, شر بف سم علم الھدی, سیدمرتضی 

مرتضی!ع) ے علی بن ابی طالب(ع) 

مریم (خواهر موسی) ۱۸۷ 

مریم عذرا ۱۳۲۶ ۰۳۲۲ ۵۷۲.۵۱۳ 

مزابلی, بایعقوب ے بایعقوب مزابلی 

مستعصم (خلیفد) 7۵۵ 

مستملی. اسماعبل بن سٹر ۲۶۷ 

مستعلی بخاری بے مسملی, اسماعیل بن محتّد 

سشوفی, حمداقہ ہے حمداقہ مستوفی, حمداه 
بل ابی بکر 

۶٩۲ ,۶۸۸ سود‎ 

مسعود سعد سلمان ۵۶ 

ممعودی۔ علی بن حسین ۱۳۲ 

سیم عیسی(ع) 

مشکان, بونصررے بونصر مشکان 

مشکوۃ, مد ۱۱۸۶ 

مصطنوی. حسن ۱۷۴۶ 

مصطفی/مصطفوی ے محّّد بن عبداقہ اص) 

مطهزی, مرتضی ۴۶۴, ۴۷۷ 

معاویہ ۲۲۶, ۳۷۶ 

۳ 


معاوية بن فر 

بعزی‌س امیر معرٌی۔ محّد بن عبد من 

معلمالاسماء سے آدر(ع) 

۱۵۱ ۱۴۰ ۱۱۱۵۱۰۹ ۱۱۰۶۱۱۰۴ میں مس‎ 
FAN FAY ۳۰۵ ۸ ۱۵ 
۶۷۲ ۵۵۹ AYA ۵۱۲ PAE A ,۸ 
۱۱۷ ۸۹۷ API ۸۷ NYE ۱۷۷۲ ۷۰ 


۸۳۳۶ NEE MAF 


المتعر (خلیلہ) ۵۷۰ 

مسان فاضل.-» فاضل مقداد 

مقدسی, مخت بن لحد ۱۲۸ 

مکی؛ یداه بن کر ے عبدالقہ بن کثیر مکی 

مگی: عرو بن عثمان ے عمر و بن عثمان مکی 

ملا ان سیر ی اد 

ملاجلالدرانی ے دوانی, جلال لین 

ملاح تصیتیلی ۳۵ ۵۲۶,۴۶۰,۴۱۰ ۶۳۶ 
MEET‏ ۱۲۷۹,۱۱۹۰ 


ملكالشمرًا بھارے بھاں محتدتقی 
ملکشاهی, حسن ٩۰۸‏ 
ملك مستعصم ے مستعصم (خلیفه) 
منزوی, احمد ۱۲۴۱ 


منزوی, علی فی ۱۳۰ 

رح سل چیپ مور 

متصور افرع سه شاء متصور 

۳۱:۳۷ ۳۴ ۰۳۱ ۰۲۶ منوجھری, احمد بن قومی‎ 
AY NITION NIA FF 
۱۱۷۸۷ ۲۲۶ ۱۰٣ OV AVY VF 
۳۶۷ FOO FES ۳۴۲ ۴۰۸ OTF ۹۰ 
۶۱۸ ۶۰۹۶۰۸ ۹۱ ۴۹۱ر‎ IY 
NAE NIY NV. VEY AFET ای‎ 
ی01‎ AY ٦ 


۳۷ 


۱۸۵۸۴ ۱۱۳۳ ۱۰۶۸۰۱۰۵۵ ۵-ن,‎ AYY 
۱ء۱۲۴۵‎ 

موتمن. زین المبدین ۶۱ 

موحد محنّدعلی ۲۶۱۰۱۱۴ 

TA ۱۱۸ IFT ,۹۶ (yy 
۸۲ ۵۹9۵۹۸ ۵۶۹ ۵۵۲ ۵۳۳۵۳۲ 
TATA ۱۱۹۴ ۱۰۴۵ء‎ ,۲ 
۳۵ 


موصلی, شنح ے تح موصلی 

مولاناے مولوی۔ جلال الین سد بن ند 

مولتائی۔ شیخ محند سعبد قریشی ے شیخ محّد 
سعید فر بشی مولنائی 

929 مرہریے ملا اکن کر‎ 
۳۷۳۶ی ۶۱ ۵7 ۷۹۶۱ ۱۸۸ ۰ ۳ک‎ 
جآ‎ 0.1 FEY ۱۳۷۳۳ ۳۷۶ TOTO 
2۷-۷ ,۶۹۱ ۵۹۰ ۵۷۹۔۵۸۰‎ ,۵۷۱ ۲ 
AE MAY VAFVAT Nov 
REY AFA AFF ACE AVIAN 
۱۴۱۲۱۱۶۷۹۱۲۶ ,۱۰۵۳ ,۱۰۴۲ ۱۰۰۷ 


ke 


ند حشمت ۱۴۷ 


مهدوی. داہفائی. احمد ۶۸۰ 
مهدی(ع۱ 1۴۰, ۰۳۰۲۷۲ 
مببدی, ابوالفضل ۱۳۳, ۰۷ 

۸, ۸۵ء ۴۹۹, ۴۴۶, ۵۷۲ ۸۰۳ APY‏ 
عیدائی. ابوالفضل ۵۱۵ 


ا 


۹۰ء ۲۵۱۔۲۵۲ 


میرجلال الین محدث اریری سپ محدث آرموی۔ 
جلالالقین 


شریف جرجانی ے جرجانی, 


مرت 
انویر ا 


میمندی۔ احمد بن حسن ے احمد بن حسن 


میمندی 


۳۳۸ 


۹۱۶.۷۱۹.۵۴۹ ,۳۹۶ FFA 


تنل خانلری, رویز سه خائلری پروی 

1۳۷ ۱۹۸۸۵ ۱۷۶,۷۲ ,۴۱ ,۱۴ ٹاصر بخارائی‎ 
٠۸ TOY ۳۰۸۰ ۳۵۹ FOF FF TOV 
۶۸ل‎ ۶۵۶ ۶۱ AF AFF ۵۳۱ ۵۴ 
APACS MOC NE. IYA NYE FAD 
۶۷,۹۹۹,۹۵۸ MOF AYY ۸۹۶۹۵ 
FOF AFAT NAF 


ناصر بخاری _> ناصر بخارائی 

ناصرخسر و۶۶, ۳۷, ۰۱۵۱۰۴۱ ۰۲۹۷ ۲۷۱ء 
NTS ۱۷۹۲ ۱۷۸۴۷۸۳ VEN ۶۹۲ ۹‏ 
1۶۱ 31۳۴ 

نع پن عبدائرحمن مدنی ۲۴۸ 

امتيیامی, شبخ ال مسلام احصدے زندهپیل: 
سین ایرالهسن 

تب اکرم سب محّد بن عبداقہ (ص) 

تجانی محندعلى ۱۰۷۸ 

نجمالقین رازیے نج را 

نجمالڈین گبری, احمد بن عمر ۷۵۸ 

نجم راز عدالل بن معد ۵۶۷, ۶۰۵ ۶۹۶ 


بدا بن مد 


۱۱۸۶,۸۶۷, ۱۲۴۷ 
تذیراحصد ۸۰, ۱۳۵, ۱۴۴, ۱۵۶, ۱۹۱ء, ۴۳۵۶ء 
AVE ۰۵۲۰ FAA ,۴۸۵ ,۴۴۹ ۶ VY‏ 
FFA‏ ۶۴۲ ۶۴۸ ۶۸۳۶۸۲ ۶۸۷, ۶۹۲ 
NTA ۷۳۷ ,۷۲۸ ,۷۱۳ ,۰۱‏ ۱۸۲ ۸۱۷۸۵ 
VAY‏ ۷۸۸ر ۸۰۰ر ۸۰۲ ۸۹۰, APY‏ ۰۹۸۵ 
۵۸ء ۱۰۵۰ء ۱۰۵۲ء ۱۰۷۱,۱۰۶۵ 
۲۳ء" ۱ء ۳۸ء 

۱ء ۱۲-۹,۱۲۰۶, ۱۲۱۵۔۱۴۱۶ 


۵ء ۷ء 


تراقی ۹۴۰ 
تراقی, اسان ۳۵۱ 


وق اد ۷۵ 
تزاری قهست اتی سعدالڈین بن مس الین ۴۴ء 
NE YP‏ ۱ا 1۰۷ AE AY‏ 
۴ق ۲۶ ۶۱۷ ۳۳ ۲۷۱۰۱۳۵ هه 
VALE YA TVA IVY ۷‏ ۳ 
۶ ۴۳۱۴۳۰, ۲۵۴۔۲۵۵ ۲۸۷ ۵۰۴ 
0 / 


۸۵ ۸۵۰ ۸۵۷ ۱۲۱ ۵۴ک ۸۱۷۲ ۰ک 


۸ ۱۰۸۳ ۱۱۶۸ء ۱۱۳۲ ۱۱۳۵ء 
۰۲۰۰۰۲ 


علی ۷۵۱,۴۷۷ 

نسوی علی بن احصدے ابوالحسن علی بن 
07 

تم نین ۱۱۸۶ 

تصرت لین شاه یعیی ے شاه یی 

نصیرالّین طوسی سے خواجه نصیر طوسی 

نظام ۳۵۹ 


نظای, احمد بن عمر ۱۲۰۵ 

۴۹,۴۱ ,۳۸ ,۲۶,۲۳ نظاسی, الباس بن یوسف‎ 
۱۷۷ ۰۱۴۳ AFD ,۱۲۹ ۰۱۱۱ ,۵۲ اه‎ 
TTA ITY ۲۳۹ ۲۲۲ ۲۱ ۱۷ NAF 
TIF AFIT +٭, ۲۵۵, ۸۲ ۱۲۹۰ ۱۲ء‎ 
۳۶۳ POY TF ۴۳۷ (FY ۵ ۸ 
EYA ۳۱۲ ,۴۲۰ ۴۱۸ ,۴۱۵ ,۳۹۳ FV 
۵۴۷ AFF OFF ۵۷ر‎ PONTE. ,۴ 
۶۷۶ ۶۱۷ ,۶۰۷ ,۵۸۹ ۵/۸۰ ۵۵ ۵۵۳ 
(FEE ,۶۵۹ ,۶۵۷ PDP ,۶۵۱ ,۶۴۲ ۸ 
AYE ۸۸۶ ۱۷۹۱۴ ۱۷۱۷ ۰۱۷۱۰ ۷۰۲۱ء‎ ۸ 
۰۰ک‎ AF LAVA ۸۷۶ ۸۵+ ۸۴۵ AT 
VARTA ATO ATT ATA ۸ 
۱۱۶۹ء‎ ۱۱۷١ دی‎ ar 


۳ء" 


۳ء ۱۴ 


۰۹ء ۱۲۱۵ء ۱۲۲۹ء ۱۲۳۶ء ۱۱۴۸ 


+۰ء, FF‏ ۱۱۶۷ء 


نظامی سمرقندیدے نظانی: احمد بن عبر 
نظامی عروضی ے نظامی. احمد بن عمر 
ا منذر ۳۲۳ 
نعمت اھ ولی سے شاه نمست اک وای 
تععڈاللھی. علی اکر ہے حسینی تعمدالٹھی, 

على اکير 
تفیسی, سعید ۶۵, ۱۱۱۲ ۷1۸18۰ A1‏ 
نکیسا ۷۴ 
نوابی؛ ماعیارے ماہیار نوابی: یحبی 
نوابی؛ بحبی ے ماهیار توابی: یحبی 

۱۷۵۶۷۵۵ .۶ 


نوائی۔ .لد 
نوج(ع) ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ APY FAY‏ 
EA ATE‏ 

۷۱۷ ET 

ترزیخش, جراد ۰۱۵۲ ۹۸1,۶۴۹ 

نوری؛ ابوالحسین ے ابرالحسین توری 


وشیروان عادل ے کسری 


توشین, عبدالحسین ۲۶۲ 

توری شافمی, اتی ہے ۰۳۱۰ 1٩‏ 
vr.‏ 

نیشابروی, ابواسحاق ابراهیم ۱۴۵ء ۱۸۶, ۲۶۴ء 
۸۶ 

نیشابوری۔ ابویکر عتبق ے ابریکر عتیں 
نیشابوری 

تیشابوری؛ محمود ہن من بے محمود ین حسن 
نیشابوری 

نیکلسون, ریٹرلد الین ۶۱۱ 

واسطیء علی بن حسین سے علی بن حسین 


واسطی 


۹ 


واعظ گاشفی سمزواری. حسین ۲۵۱ 
والری ۷۰۷ 

وحید دستگردی, حسن ۱۰۵۴ 
وحیدی, حسین ۱۰۵ 

وزش: عثعان بن سعید مصری ۴۴۸ 
ولٹر. فرانسوا ماری آرونادو ۴۶۳ 
ولی: شام 


ونسیلكدہ آرنت یان ۶۸۰, ۱۱۶۷ 


تعمت اه سي شاه نعست ان بی 


ھ . . سایدے ابتھاج, هوشنگ 

هاروت بابلی ۴۳۵۔۴۳۶ 

هارون ۱۸۹,۱۸۷ 

هارون الرشید (خلیفه! ۹۰۴ 

هارون بن موسی ۴۴۵ 

خیصویری, علی بی علمسان ۰۱۰۰ ۲۲۱۸۰۲۱۵ 
«ABV YA ,۳۷۶ A‏ ۵۶۰ ۵۹۸. ۶۵۳ 
ADD ۷۱۹۷۱۸ ۸۱‏ ۴۵۲۰۴۲ :۲ب 
۱۳۲۶۰۱۰۹۲۱ 

هرمز ۲۷۴ 

هرمس تریسمگیستوس ۲۹۳ 

هرن پاول ۱۷۶ 

هروی: سر 19900 

ہشام بن عبداللك (خلیقہ) ۱۰۹۷ 

ہشام ین عبار ۴۴۷ 

هلاک ۱۰۹ 

هام ۸۵۰۲۴ 

همام اصفهانی ۱۸۲ 


۳٤ 


ہمائی. جلال الین ۱۴۷, ۱۵۳, ۳۰۹ 

همدانی, قاضی عبدالجبًارے فاضی عبدالجبار 
همداتی 

هرگ ۱۱۱۹ 

هومن. احمد ۶۹۲,۶۴۷,۲۵۵ ۸۳۸۲۷۱۳ 
۵,۸۲ 


هیر دیوید ۴۶۳ 


بجی, تین » 
یافوت عموی 1۳۴ 
یجیی(ع) ۱۱۱۶ 
یجبی بن اکٹم ۵۲۰ 
یحیی مظفری ے شاه یحبی 

ا یں 

زگرد امیرحسن ۳۴۱. ۰۳۷۲ ۶۷۳ 

بزدئ شرف الین علیسه شرف الین علی بزدی 


دی شوکترے شوکت بڑدی 


بزدی: معین این ے معین‌الدمن بزدی 
یزید ین معاویه ۹۲-۹۱ ۷۹۸,۳۷۶ 
 + TY {plans‏ ۹9 


۱۶۱۹۶۹ 
یشانی, بیب ۸۶۴ 

NNT. ۶۴۸۔‎ ۶۰۳ ۵۶.۵۵۹ (Eg 

۸۶۷ AV. AFD خی‎ ۸۹۷ 


۱۰ء ۱۵ 
یوسفی. غلامحسین ۲۵۱, ۶۴۹ 


یولیوس فیصر ۱۱۵۰ 


(پیوست چاپ دوم 0۳۶۷ 


مستد رات سه‌گائه 


مستدرك (۱) 
۱) بادداشتهای دکتر عبد الکریم سروش ۳۴ 
۲)بادداشتهای مهندس حسین معصرمی د 
)٣‏ بادداشتھای دکتر اصخر: ۳۷۵ 
۴) بادداشتھای آنای علی اکر ۳٣۴‏ 
۵)یادداشتھای دکتر غلامرضا ستوده ۱۳۱ 
۶ بادداشتهای آنای کامرانفانی IF‏ 
۷)یادداشتهای آفای حسین کمالی ۳۵ 
۸)بادداشتهای آقای قرامالدین شومشاهی ۳۶ 
مستدرك ) 
۱) یادداشتهای دکتر سعید حمبدیان ۱۳۲ 
۲) یادداشتهای آقای سیدمحمّد راستگو ۱۴۳۳۱ 


۱۳۴۱ 


۳) یادداشتهای آقای ولی ال درودیان (۱) 
۴) یادداشتھای آقای دکتر نصرالل پورجوادی 
۵) یادداشتهای آفای دکتر دادبہ (۲) 

۶) یادداشتهای آقای علی اکبررزاز (۲) 

۷) یاہداشتھای آقای قوام الدین خرمشاهی 
۸ بادداشتھای آقای مهندس منوچھر قربانی 


مستدرك (۴) 
)١‏ یادداشتهای آقای دکٹر مهدی نوریان 
۲) بانداشنهای آقای رلی الله درردیان (۲ و۳) 
۳) نقد و نظر آقای داریوش آشوری 
۴) بادداشتهای آقای احمد شوقی نو 
یادداشتھا 


۱۳۴۲ 


۳۶ 
۴۸ 
A 
۴۲ 
"۵ 
۶۷ 


۴۷۷ 
۴۴ 
۱ 
۵ 
۱۵۳۹ 


بسم ال الرحمن الرحیم 


مستدرل چاپ دوع حافظ نامه 


پس از انتشار چاب اول خافظ ناف که با همکاری دو ناشر بزرگ: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش انجام گرفت» نظر به منزلت والای حا 
و بزرگداشت بین المللی او در سال ۰۱۳۶۷ و افزایش عظیم جامعهٌ کتابخوان در ابران 
امروز» ونیز کاهش عرضه کتاب در هر زمینه به جهت کمبود مواد و مصالح چاپ- این 
کتاب ناقابل در ظرف مدتی کوناه ناباب شد ؛ و اولیاء معظم هردو موس انتشاراتی تصمیم 
به تجدید طبع آن گرفتند واز نگارنده خواستار رفع اغلاط مطبعی و آماده‌سازی نسخه برای 

ید چاپ شدند. اغلاط مطبمی که چندان پرشماره نبود رقع شد. 
در همین مدت کرتاہ اظهارنظرها و انتقادهای ارزنده‌ای از صاحبنظران و 
حافظ شناسان و ادب پژ ومان دریافت داشتم که نگارش این تکمله و مستدرك را ایجاب 
کرد. از نشویفهابه سرعت می گذرم و چیزی از آنھادر اینجا یاد نمی کنم . آنجه می آورم 
نکته گیر بها و نتقادهای باريك بیناه و آموزنده اهل نظر است» همراه با اصلاح اشتباهانی 
که خود به آنها پی‌برده‌ام یا رفع بعضی نفایص . با اینهمه نمی‌توانم به قصد تبرك» نام 
گرامی استادان و سرورانم دکتر منوچھر مرتضوی» دکتر عباس زرباب خولی» دکتر سید 
عفر شهیدی, دکتر مهدی محقق, دکتر عبدالحسین زرین کوب , دکتر محمد حسین 
مشایخ فریدنی » دکتر صلاح الصاری - ادیب و عارف و شاعر بزرگ عرب زبان, صاحب 
کتابی به نام دیوانالعشق دربارہ حافظ و مترجم غزلیات حافظ به شعر عربی سس دکتر 
۴۴۴ 


غلامحین یوسفی» دکتر محمدرضا شغیعی کدکنی ؛ جناب سعیدی میرجالی جناب 
سیدابوالقاسم انجوی شیرازی» دکتر حسینعلی هروی, جناب داریوش آشوری, دکتر 
رضاداوری دکتر غلامرضا اعوانی و جتاپ اسماعیل ضاری: که ازھر شاگردنوازی به 
تشوبق خویش دلگرمم داشتداندء یادی نکنم. به منتقدان که راھی نموده‌اند یا گرهی 
گشوده‌اند. بسی بیشتر مدیرن و از آنان که نام وسخن گرامیشان یاد خراهد شد ممترنم 


انفادما 
حافظ شناسی یا به اصطلاح سادەتر بندہ: حافظ پژ وهی س نه رشته تحقیقی نویا ر 
نه يك یا چند نفره است, یژ وهشی است جمعی که از عصر خود حافظ بالیدہ و در عصر 


جدید بالا گرفه و نا زمانی که زبان فارسی پابنده است؛ پایدار و پربارتر خواهد شد 
هرکس که در این رشته اهل رقابت و استبداد رأی باشد: وبه آراء و ا: 


ادهای دیگران ارج 


ننھدء معلوم یست چگرنه دوستدار حافظ و حواستار حقیقت است. از آنجا که علم و 


تحقیقء پیوسته و بی وقفہ پیش می رود واین پیشرفت تأخیربردر وتعطیل بردار نیست» هر 
اثر علمی و تحقینی. حتی اگر اثری موفق و راھگٹا ر مشکل گشاباشدء درمجموع سھم 
آندکی در پشبرد یك رشنه دارد: و به سرعت و به زود نیازمند به تصحیح و تجدیدنظر و 
تکمبل و تکمله و استدراك با بازتویسی اسراسری الس . با ابن ملاحظاتء همواره از 
دوستان حافظ بژ وہ و اهل نظر خراستار نقد و نظر وانتقد بودوام و آنچه را که دراین فرصت 
کرناء به دستم رسیده باتشکر از نویسندگان هت که ففق برگردن من؛ بنکه بررشتهپربار 
حافظ شناسی ر حافظ پڑ وهی حن دارندس نقل می کنم . گاه پاسطهالی. سبدون هیچ مبلی 
به جدل -با اندکی فاصله در بیان دو نلاب : [ ] می آورم . پس از ادھاء در 
بخشی دیگر به اشندراکھائی ازدیگران وخود که جنه اتقادی نداردء بلکە غالبا تکمیلی 
است می‌پردازم 


یاددا: 


ای دکتر عبدالکریم سروش 
یکم زیخشی اوه ص ۹۲۰۹۱) 

در باب مصرع "الا با ابھا الساقی ادرکاسا و اولها" ابیات و مصرعهای زیر از 
غزلهای شمس تمام مفردات مصراع حافظ را به دست می دهد 
الا با ساق اوضر و لالمتن لسٹکٹشر ٠‏ آدر کاساتا و اسکر فا العیش للشکراد 
الا با ساقی الكرى اث کاسائنائدری صلی لقلب بلیشری تسلا اس الشتاد 
رشمی فررزلفی غر ۲۱۱۹) 


الا یا سافیا ّى لظمآن و مشنائی ‏ ادر کاسا و لاتتکر فان القرم ند ذا 
(شمس, غزل ۲۲۶۹) 
۱۳۴ 


ر نیز این مصاریع از غرل ۲۵۳۲ 
الا یا صاحب الذار آدر کاسا من التار. . . فاوقدلی مصابیحی و ناولی مفاتیحی 


7 
صحبت از مولانا شد. در غزل اول کہ سخن از اسان نمابی عشق و 

دشواری افکنی های بعدی ان رفته, تفاوت مشرب حافظ با مولری در باب عشق قدری‌روی 
می نماید . مولانا عشق را 


ست امری می داند که اول خونی است و بعد روی خوش نشان 
دی دهد. و چون شمعهای آتشی نیست بلکه خلاف آنهاست. 
واه رر را سور ديد اخمشات. ترنشاد از چان پسریند 


لك شیع عشق چون ان شمع بيست روئن انستر ریٹن اندر روشتی است 
یچ شی وتوت ایل لت سارہ او چیا مرن لت 
(دفتر سوم مقو) 


ی می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود. . . الخ . 


ولی نزد حافظ : چو عا 


سور ۱۰۷ از بخش اول 

"تحل . . , جوهر سرب است . "معتی این ملحل چندانر وشن نست و بلکه معنی 
درستی ندازد. آپادر اصل یادر نقل خطایی افتده است؟ ضما ضبط کحل راهم نداد‌ابد 
که با فتح با ضم اول است . همجن کلم الکل زا نگفته‌اید که اشتقافش از کحل, چه 
دلیل ناریخی و چه وجه معداشناسی و زبان شناسی دارد. 


[الف) اینکه گفتهام کحل جوهر سرب است. نقلی است مسامحه‌آمیز از دیرف 
المعارف فارسی که کحل را چنین تعریف کرده است: "کحل یا سرمه اصال نام ستیبین 
(سولفور آنتیموان) یا گالن (سولفور سرب) . . .۳ 

ب) در باب ضبط و تلفظ آن بابد گفت که مطابی فرهنگهای معتبر فارسی وعربی | 
کلمه به ضم اول ر سکون دوم است ؛ بر وزن قفل . اما ابنکه الکل در زبانهای اروپانی 
همان کحل عربی است. از نظر زبانشناسی (ریشه شاسی) و تاریخ علم تردیدی تیست . 
از جمله در دابرة المعارف فارسی در پایان ماه کحل (ص ۲۱۸۴) چنین آمده است 
۳ الکحل [گرد بسیار لطیف ترم] را پاراسلسوس از زبان عربی اخذ کرد و به می 
"جوهر" به عرق شراب اطلاق کرد و از همین جا کلم الکل در زبانهای اروپائی پیدایش 

ق. یم اینکه اصل الکل همان الکحل است. فرھنگھای معتبر از 
جمله وبستر بزری, و در هنگ ریشه‌شنامی انگلیسی اکسفورد پریرررنیزط 16004 
۳+ تصریح دارند. ] 


۱۳۵ 


چهارم ویش او ص ۲۱۱۵ 
در باب "لولی ”یہ مقا مدالحسین زرین کوب در 10000-00966 اشارت کردەاید به این مقاله 


در شوفی: نەغربی؛ انسائی اگر ارجاع م 


وبرای خوائندۂ ایرائی به دسترس تر 


سی و 


پنجم 

در همین صفحه از خران یغما سخن رفته است. از افادات دکتر پاریزی است که 
خوان بغما خوانی ست که میهمانان مجازند ظروف آن را هم پس از صرف غذا با خود 
ببرند 


ششم (یخش او سس 6۱۲۲ 

باد پیمودن را که به معش اندازدگرفتن طول با وزن یا مقدار با دست‌معنی نکردهاید 
همینقدر اوردہاید که بادبیمائی نظیر خشت بر دریازدن. . . است. وخوبست آورده شود 
که امروزه بادبیمانی دیگر کار عث و با ناممکن نبست. گرچه همجنان آب به غربال 
برداشتن عبث و ناممکن است 


هتم رس ۰۱۳۰ بخش اؤل) 
رضیح صبوح اشارت نرفته ات که کشت زفم ر درد ناشی از شراب نوشی 
شامگامی بوده است. اشمار منوجهری هم در این باب شاهد خوبی ست: 


راحت کودم زد کش کزدم ود می‌زم را هم به می ذاروو هرهم برد 
هرکه صیرحی زند با دل غرم ود 
در نهج البلاغة نیز آمده است: بو کاس الحكمة بعد الصوح . و غبوق در مقابل 
صبرح است 


[صہوحی زدن از رسمهای کهن می پرستان و شادخراران بوده است. یعنی خود 
عیشی وعشرتی اصیل و مطلوب بالذات بوده است . نه به قصد تداوی ررنع خمارزدگی یا 
سردرد. بالطیع و به تیع: آن مقصود بعنی رفع سردرد هم حاصل می شد است . به ت 
دیگر صبوح و صبوحی زدن هم به اندازه غیوق و شرب شامگاهی مطلوبیت و اصالت‌داشت 
است. توضیح بیشتر آنکه اگر میخوارگان می‌خواستند فقط رفع سردرد شراب دوشین 
کنندء فقط با جرعه ای» دارووار رفع صداع و دقع خمار می کردند ۔ حال آنکه ازتوصیف 
شاعران عشرت طلب از منوچهری و فرحی گرفته تا شعرای قرول بعد 
صبوح و صبوحی زدن بزمی و بساطی داشته است و آدابی وتشریفاتی و طول و تفصیلی ۰ ] 


برمی آید که 


۱۳۶ 


سم 

درہاب ”خرابات* (ص ۱۵۱ء بخش اول) مثاله خوبی از دکتر زرین کوب همست 
ظامرا بر نه شرقی ۰ نه غربی , نظردکٹرزرین کوب این است که این کلمه در ادب عرب 
جاهلی به کار رق 


معلی فاحشه خاته است 


کرب در همان کتاب است. 

خرابات تا عصر حافظ هم عشرتکده کامل بوده است؛ مرکز انواع فجور از "غنا وزنا؟ (به 
قول صاحب نقضی ) تا قمار و شراب . در مقالهة سه صفحه‌ای خر ابات در حافظ نامه هم به 
لون مختلف خر هم به قول قابل 
نقلی در شرح التعرف برخوردم از این قرار: ”. . . شبانگاه در دوکان بست و به خرابات 
رفت و سہوٹی ہی بخرید و زنی زانیه را آن شب به مزد بگرفت وبه خانه آورد. ..."لہ 

العرف لمذحب التصوف. ... نگارش خواجه امام ابوابراهیم اسما 


بات با شواهد منظوم و مور اشاره شدہ است. 4 


بامقدمہ و تصحیح وتحشیا محمد روشن . تهران, | 
۶ء ج ۰۱ می ۸۰ دنین مدرك از 
ف یاد خواهد شد.) 
ام الذین خرمشاهی می گفت کو با دا یکی از آثار استاد باستانی پاریزی دیدہ 
است که احتمال داده‌اند کاباره فرانسوی که در اغلب زبانهای اروہائی با تفاوتی در تلفظ و 
املارجوددارد, همین کلم خر اباک ایا اجکی فرهنگهای فرانسوی کابارہ 
را از (شامبر به معنی اتاق) می گیرند ولی بعضی دیگر از فرهنگهای انگلیسی و فرانسه» 
: می‌کنند.. امید است صاحبدل زبانشناسیء در این پاب 


ٹھم زیخش ازل ص ۲۸۱: 

ت سوم غزل* نه من زبی عمل توضیحی در باب بی عملی و مهوم دقیق آن 
در شعر حافظ نفرموده‌اید. گمان می کلم مطلب مهمی است, [حافظ در جای دیگر 
گوید: ] قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند. و اینکه عمل به معنای کار دیرانی‌ست 
[سعدی گوید:] جز به خردمند مقرما عمل . . و یا بهمعی اعمال اخلاقی یا شرعی : با 


عمل به علم است با اصلا معنی و ماد دیگری دارد 


[راھنمائی دکٹر سروشی در شعر حافظ و سعدی و 
دیگران عمل جند و جندین معنی دارد 
۱) به معنای عمل شرعی : چنانکه حافظ گوبد : عملت چیست که فردوس برین 


می خواهی » یا: قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند: با. . . که به دیران عمل نامه 


باب مفتنم است. به واقع 


۱۳۳۷ 


سیاہ آمدەایم؛ یا آمی بەروزنامةُ اعمال ما فشال . ۲) کار کردهء کردار . حافظ گوبد: هر 
عمل اجری و هر کرده جزائی دارد یا : . . . همجنان در عمل گوهر و کانست که بودیا: 
فت این عمل به مذهب بیرمخان کنند . ۳) موسیقا 
عملی می پرداخت 

عمل به معنای شغل دیوانی » جزبا ایھام در کلمذ بیعملی در همین بیت مورد بحث به 
کار نرفته است. برای بحث دقبق تر و تفصیل در این باب سه "به سر تازیانه, بی عملی و 
دکتر اصفر دادبه. یتاه سال ۰۱۲ شماره ۰۱۲-۱۱ بهمن و 
اسفند ۰۱۳۶۵ ص ۷۴۰۔ ۰۷۴۷ ] 


. حافظ گوید: مطرب از دردمحبت 


هم (بخش ال ص 07 
غزل ۸۱: به سر جام جم., . غزلی در دبوا شمس هست که وزتا و ردیفاو 
مضمرتا با این غزل مشابھت دارد: 


اگر دل از غم دنا جدا ن 


نشاط وعیش به باغ بقا تونی کرد 


ص۶۹۱) 
رای مولوی در باب عتل. سخت به کوتاهی آملده است و جای بسط بسیار دارد 


[حق با ابشان است . دست ما کوتاه و رما بر تخیل ] 


نوازتھم ریش دوم ص ۱۳۸۱ 
در باب "ومم" اصلا واهمه کارش بوالفضولی ست . ترکیب المفضّل و تفصیل 
المر کب است.. اکا اعتباری. احکام وممی اند . 


سیزدھم زیخش دوم ص ۷۵۷) 
در تقابل عقل و عشق نیزمولانارا سخنان ارجمند و مفصل است , چرابه دو بیت از 

نهمه مخزن عظیم سنده شده است؟ فی المثل: 

٩‏ بالی مسق باشدانی ع شاو جویند کز آن سوص برد 

بکتاز و دل گداز ربیحب در بلا چرن زیر آسیا 


می کر مشود او اد میرد ۰ ہن کیا را یکی سوفن 


چھاردھم (بخش درم. ص ۷۸۱۔ غزل ۲۸ 
این بیت: 
گوھر پاك بابد که شود قابل فيض ورنه هر سنگ وگلی لؤلزو مرجان شود 


FA 


محاح توضیح است و احتما ناف غزل, حافظ راد رتنگتا نھاہ است . ج 
یعنی اگر گ گوھر پاك لازم 
فیض گیری نیست هر سنگ و گلی عم می تواند لؤلز مرجان بشود. آن "ورنه" گوبی به 
جای "چونکه" آمده است و علی ای حال توضیحکی لازم دارد 


[این بیٹ هم مشکل عرفانی و کلامی داردء هم به گفتة جناب دکتر سروش: و 
بعضی دیگر از اهل نظر اشکال زبانی وبیانی . مشکل عرفانی و کلامی اش این است که 
آیا ابتداگوھر باك باید داشت تاقابل فیضر الهی بشویم یا ابندا باید فبض الهی در کار باشد . 


که فیض الھی یا نظر کیمیا اثر 
متحول می کند: 

۔ سنگ و گل راکند از یمن ظر لعل و عقبق ا هکرک قندر تفس یسادایساتی دائستا 
- دست از مس وجود چو مردان ره بشو 


خدایا ببران طریقت. طینت بدیا لااقل ناقابل اصلی را 


- آنچه زر می شود از پرنو آن قل مه 
این بفرنجی در مسأله عهد الست هم به حربی آشکار است. آنها که در برابر این 
ن امتحان دشوار که الست بربکم؟ پاسخ مثبت دادند یبا گوهر پاك وط 


افکنده بود و بر اثر آن قابلیت و سعادت یافتند که "بلی " بگوبند. 
انچه تاکنون گفته شد استطرادی بود, و فی الحقیقه به بحث اصلی ما و ایرد آقای 
دکتر سروس ربط اساسی نداشت. گو اینکه به کلی هم با آن بی ارتباط نیست. په نظر 
اینجانب هیچگونه پیچ و پیچیدگی ربانی در ابن بیت وجود ندارد . و الزام قافي 
تنگناننهاده است. می گو؛ کسی قابل دریافت فبض الهی شود باید گوهر 
داشتہ باشد. وگرنه هر سننگ و گلی بدون طینت خوب اسلی , لیر نیض الهی ( 
آقتاب و عوامل جوی و ارضی در مورد تکو. ترفی وتعالی 
نمی‌یابد و رستگار نمی شود با تغیر ماهیت از پست به عالی نمی دھد و لؤلڑ یا مرجان 
نمی شود خلاصه نر : گوهر پاك لازم استء و گرنه هر سنگ و گلی : بدون احرازاین شرط 
ترقی نمی یاب و تویبت نمی پذیرد و لول و مرجان نمی شود 
اما اینکه ابشان یا بعضی دیگر از صاحبنظران می فرمایند مصراع دوم طبق اقتضای 
معنی یا تمھید مغدم مصراع اول بابد چنین باشد: ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤر مرجان 
۱۳۹ 


پشود. بابد پرسید چراو چگو یچ قید و شرطی؟ چه این بیت را ناظر به نظر 
قذمادز باب تکوین گوھرھانگیریمء چه استعاری ودر باب سالك یا انان رتحول حال ر 
رستگاری یافتن او در هرحال نه حافظ نه هیج قائل دیگری برآن نیست که اگر فیضی با 
عاملی در کار نباشد, هر سنک و گلی لول و مرجان می‌شود. 

حاصله و مراد حافظ در مصراع دوم . "به شرط لا" نیست 


منی بدون 


این تحول و 
"لابشرط" هم نیست. لاجرم *به شرط کی است. یعنی به 


ط احراز رو ثبوت با 
باری این بیت دشواری معنائی داردہ نه دشواری لفظی با ضعف تألیف 
اہی که در ننگنای ہین الهلالین به خرج دادم!] 


پائزدھم (بخش دو ص ۸۴۸) 
بیت: غسل در اشك زدم کاھل طریقت گویند . . . ترجمة دقیق این بیت (منسوب به 


مجنون) است: 


و قیف نرق لہلی ببين ری ها سواما و ما ظرٹھا بالمدانع 


و تلد میا بالحدیت و قدسرى چدیٹ سویفا فى خروق امسامع 


[حق با ایشان است. ترجمۀ دو بیت از این راز است: 
رز حا آنکه رار دك نست و شوثنادای 


و چگوله می‌نگری لیلی را په دیدعای که ویدها: 

و چگونہ از سخن او (یا با ای لذت میب درک ینش به حدیث ده 

زیت درم منسوب به محنون راکه نص وترجمهاش گذشت با ین بت خافظ مغایته کید: 
نوا بلبلت ای گل کجا یسند افند ‏ که گوشر هرش به مرغان هر زه‌گر داری] 


شانزدهم (بخش دوم. ص ۱۰۳۴ 
غزل ۱۱۸۹ بیت : این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم . داغ بر دیوانه نهادن رسمی بوده 
است. مولانا گوید 


گر تدیدی درا خود را یت یکر نبود کو 


[کاش شاهدی بیشتر یا صربحتر در این باب اراله فرموده بردند . این مسأله بحث و 
فحصی بیشتر می‌طلبد, 4 


فدهم زیخش دوم. ص ۱۰۳۹) 

در باب شطح و طامات . ولا کلمة شطع آیا از "اش" شریمت. وط" طربقت ر 
و یامد است؟۱ [نقطه گذاری بایان این جمله از خود دکتر سروش است 
بورافت. طنز آمیزتلقی می فرمابند] 


یعنی خود ایشان هم این فول را درعین کمال ما 


۱۳۵۰ 


تن تمریف شطح نزد غزالی سخن خلاف شرع و طامه سخن خلاف عقل است (رك : 
احباء العلوم. در کتاب شما شطح و طامه تقریباً مرادف آمده‌اند 


[قید حلاف شرع بودن برای ضطحء فابل قبول است ولی این تعر یف کامل وشامل و 
به اصطلاح "حد تام" نیست و گرنه تعریفش با سخنان کفر و زندقهآمیز یکی می شود . 
عمینطور خلاف عقل بودن: برای طامه . و گرنه هرگونه تناقض گویں با محال گوئی ؛ با 
آنکه حلاف عقل است. طامه نیست . اما بحث اصلی و ایراد اصلی جناب سروث 
است که این دودر کناب حافظ نامه مرادف آمده‌اند, چنین می نماید که در شعر حافظ 
3 آهنگ چنگ نه شطع وطامات به بازار 
خرافات بریم . اما آنجا که حافظ می گوید : یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد 
گوبی به آن معنائی که آقای دکتر سروش از غزالی نقل قرموه‌اند. نزديك است. ] 


مترادف آمده‌اند : طامات وشطح در 


هجدهم (بخشر در من ۱۱۱۲ 
در غزل ۲۰۹. مصرع : کوبه چیزی مختصر چون باز می ماند زمن» آیا به بازماندن 
دهان [= مبهوت شدد] ایهام ندارد؟ 


[زمن = ازمن. که در آخرمصراع هست. قدری در کار این ابهام اخلال می کند 
ولی در هر حال رایحه چنین ایهامی استشام مغر > ندداشتهای دوست سخن شناسم 
دکتر سروش در فی ابا می‌ رسد . با تشکر از ایشان.] 

0 


یادداشتهای مهندس حسین معصومی 
یکم (ص ۷ 

بیتھائی که به عنوان شاهد بر " پر" داشنن حافظ آو ردەاید دلالت بر این معنی ندارد 
ببشترین چیزی که از این بینها می تواك دریافت این است که حافظ یك پیر رمزی با شعر ی 
داشته است. 


[حق با ایشان است. و آن پیر رمزی شعری: همان پیر مغان است که برخاسته از 


اسطوره‌سازی حافظ وآمبزه‌ای از تر کیب پیر طریفت. آنهم نه بك پیر خاص: و پیر میفروشِ 
و مقادبری استعاره و مبانغة شاعرانه است.. ] 


دوم رص 4۱۰۱ 
گفنه اید که در 


دارد و باید قاعدنا ”تاب کجا" می بود . ظاهرا هم همینظور است. ولی گویا حرکتی در 
۱۳۵۱ 


بن تفاوت ره کز کجاست تا به کجا" 


؛ ”نا به کجا" از نظر قافبه عیب 


زبان فارسی داشتەایم که زبانشناسان آن را "نیم فتحه" می‌گوبند + ودر ”من راب کج" 
”ب ی خراب چنین حرکتی داشته است: 


[حق با ایشان است. به احتمال بسیار, در تلفظ سافظ و عصر حافظ تفاوتی ہیں این 
قافیه و قرافی سایرابیات این غزل نبوده است . درغبر این صورت سایعنی اگر هم صورت 
کتبی و هم صورت شفاهی آن فرق می داشت - از ذوق ظریف حافظ بعید بود که آن را 
ببذبرد و در سخنش حرج کند ] 


سوم (ص ا 
آنچه درباره تبدیل عناصر در شیمی جدید آمدہ؛ به نظر نمی رسد که کمکی به 
روشن کردن معنی کیمیا یکند 


چھارم رس ۱۳۳) 


به عبشي و نوش بیردازو بدان که می 
حیرت انگیز ودگر گون کننده هستی . . . گدایان راون قارون بی 
البته مطلب درست است . ولی ”این کیمیا تفت ۳ آنلور که از طاهر شعر برمی آیز 
و مستی است. نه می . چنین خروحي از متا ظاهری ست جه لزومی دارد؟ 


از 


[ہین "می ”و "مستی "یا هیچ فاصله نبست. با چندان فاصله کم است که نمی توان 
گفت بنده از معنای شاهری بیت خارج شدہ باشم . روج از معنی ظاهر یا ظاهری, در 


جائی است که کسی باطن گرائی و تأویل کند+ و معنی را از نمی ظاهرش بگرداند.] 


ہلجم رس ۱۴۴) 
دلایل طرفداران "پر له سر بکن هنری ننگ و نام را" به تفصیل وبا جانبداری بیان 
شده, ولی حجتھای هواداران "مکن هنری" اصلا مطرح نشدہ وفقط نادرست دانسته تمده 


[اصولا عادت بنده در این کتاب چنین لہودہ است که بی بشنوانة عقلی و نقلی جانب 
قولی را بگیرم یاف بگذارم . لذا به یك صفحه‌ای که در این باره نوشتەام رجوع کردم (صس 


۴) دیدم ابتداچند نسخة اصیل را که ”یکن هتری" داشت ندید کردا 


بیت از قلم یکی از طرفداران آن قرائت بعنی سودی, جن نوشتها 
از یٹ لحاظ دوست دارد جانب ضبط و قرائت قزوینی [یعنی مکن هنری] را ارجح یدارد 
چرا که حافظ شباب (جوانی) را از ارکان عیش وعشز می شمارد. . .”بعد شواهدی در 


۱۳۵۲ 


تاد آن از حافظ نقل کردها بحث دردفاع از قرائت "بکن‌هنری" ازجانب 
طرفداران ان ولی طبق بافتة خود از حافظ مثالی اوردهام ونوشتەام : ”باید اذعان کردبیتی 
که بش از هر بیٹ دیگری در دیوان حافظ مؤید قرائت ”بکن هنری" است این است 


کام خود خر عمر از می و معشوق بگیر ‏ حیف اوقات که یکسر به بطالت رود 


پس هردو اند 


رهردو قرانت در حافط 5 
فرزان همان فرالت و ضبط قزویی را درست می داند (مقالات فرزانا, ص ۱۹۶ - 


انهدارد. شادروان سیدمحمد 


۲۰۰)." پس این جانب جانین بحث را سنجیدہام و یکطرفه قضاوت نکردہام , یعنی از 
طرفداران "مکن منری" یکی تا حدودی شود نگارنده بوددام که "حجتهايم" را یاد کردەام 
یکی هم شادروان فرزان که به مقالٌ مفصلش اشاره کردەام.] 


شنم (ص ۱۶۲ 
در توجیه "کشت هلال" نوشته‌اید ممکن است به نظر آید که کشتی پھں و عریض 
است و با هلال باريك تناسب ندارد؛ اما در قدیم کشنیهای باريك هلالی هم 
می ساخته‌اند . ظهیر فاریابی گوید: 
ری فلك چو نجۂ دریا و ماہ نی مان شتی ای که ز دربا کند گذار 
معلوم نیست چراتصور شدہ است کہ مردم لی را بن و عریض می پندارند . کشتی پھر 
و عریض که اصلا روی آب نمی‌تواند رکٹ کند. در قدیم و جدید کشتی را باریكہ 
می‌ساخه‌اند و می سازند یمن ملا وو یکی بیشتر است) ولی علالی 
اند ابن معنی از شعر ظھیر برنعی آید . هم در شعر 
ظهیر وهم در شعر حافظ وحه شبه کشتی و هلال همان دریا گذ ار بردن هردوست نه باریکی 
یا ستبری 


تیو ارم 


[فرمایشهای آقای مھندس معصومی متبن است . اما به نظر من تعبیر یاتشبیه”کشتی 
هلال" در شعرحافظ غریب» وحتی طنزآمیزاست . مخصوصا که در همین بیت "دریا"را 
هم "غرق" یعنی غرق نعمت حاجی قوام می شمارد که خود تعببری 
من به جای حافظ بودم می گفتم : دریای ازرق فلك و زورق هلال . تا هم دریای آبی 
(ازرق) را سبز (اعضر) نگفته بام » و هم زورق را که به هلال شبیهتر است. طرف تشبیه 
با هلال باريك قرار داده باشم.] 


دار است.. اگر 


برای این بیٹ ذکر شده است: 


که یت گوشهنشیننزقاف تا قافست 


۱۳۵۳ 


انه است ولی کمی تصنعی می نماید 


هشتم (ص ۲۸۰) 
در معنی بیت: 
خموش حافظ و این بکته‌های چون زرسرخ ‏ نگاهدار که فلاب شهر صرافست 
نرشته شده است: ”نکته‌های ظریف شعرت را از نااملان پنهان کن زیرا در جایی کەجاعل 
قلب ساز شهر» به صرافی پرداختہ باشدء بابد محتاط برد وزرسرخ را به او عرضه نکرد و 


خود را از شر او محفوظ نگهداشت. * 

اما ظاهرا جاعل قلب ساز کاری با زرسرخ نداردء چون مس را هم می تواند به جای 
آن فالب کند . پس از نشان دادن و عرضه کردن به اوشری برنمی خیزد. زرسرخ راباید به 
مردمی عرضه نکرد که گول جنین فلابی رامی خورند وسکۂ تقلبي را به جای سکڈ حقیقی 
هی گیرند . خلاصه حافظ در این بیت از هنرنشناسی مردم شکابت دارد. نه از شعر دزدی 
رقیبان؛ و حال آنکه از توصیح شما بیشتر معنی اخبر دستگیر می شود 


[اگر حافظ گله از منرنشناسی مردم داشت ماله رجاهای دیگر به صراحت می 
۔ معرفت نیست در این قوم غدا را سييي تا نم گومر خود را به خریدار دگر 


-سخندانی و خوشخرانی نمی‌ورزند در شپراز مم وا حافظ که تا ود را به ملکی دیگر اندازیم 
ولی گاه هم هست که به حریف و مدعی حاص نظر داردء چنانکه گرید : 


- حافظ یبر تو گوی فصاحت که مدعی ‏ هیچش هنر نبود و خبر نیز هم داشت 
- حمد چه می‌بری ای سست نظم پر حائظ ‏ قبول خاطر و لعلف سخن خدا دات 
- حدیث مشق زحافظ شنونه از راعظ اگرچته ست بسار در عبارت ارہ 

از جناب معصومی که نظری دقیق و طبعی سخن شناس دارند استدعا دارم به بت 
دیگری از همین غزل مورد بمحث عنایت کنند. 

حدیث مدعیان وخیال همکاران ‏ همان حکابت زر دوزو بویا بفست 

پس مسلم است که حافظ نطر به رقبب و همکار پرمدعائی دارد که از اویا از ابشان به 
"قلاب" و صراف تقلب پیشه تعبیر می کند . آقای معصرمی نوشت‌اند ”ظاھرا جاعل 
فلب ساز کاری با زرسٰرخ ندارد, چون مس را ہم می نواند به جای آن قالب کند. پس از 
ان دادن و عرضه کردن به ار شری برنمی شیزد, ۳ اتفاقاتجربه وامر واقع فدبماً وجدید 
نشان داده است که صراف دغلکار و قلاب. دو شیوه نابکارانه دارد. یکی ابنکه سس را 


زرسرخء یا به طورکلی ناسر را سره فرا می نمایدء دوم که همانقدر جدی و زیانبار است 
ابن است که از آن طرف هم زرسرخ وجنس سره راء با آنکه خوب می شناسد» ولی از روی 
تجاهل العارف , قلب و ناسره می خواند. ا بازار حرینان وهمکاران خود را بشکند, وبا 


۱۳۵۲ 


اگر صاحب متاع اصیل راء گول و ساده یافت: اورا مغبون کند . حالا تشبیه زرسرخ ومس 
و صراف و قلاب به کنا. به مراد اصلی حافظ می پردازیم که خود را دارای هنر اصیل 
(زردوزیادارای زرسرخ) ومدعیان و همکاران را (قلاب و بوریاباف ربی هنر) یادارای هر 
غیر اصبل می شمارد . می گوید هتر مرا به قصد ارزیابی یا اظهار نظر نباید به هنرنشناسان؛ 
با اسان مغرض وحسودہ عرضه کرد. چرا که درعین شتاختن آرزش و اصالت آن» 
کارشکنی و بازار شکنی می کنندہ و آن را کم ارزش قلمداد می‌کنند. ] 


مرس 

در توضیح بیت: 

بگیر طرهٌ مه چهره‌ی و قصه مخوان ‏ که سعد و نجس زتآأئبر زھرہ و زحلست 

نوشت‌اید که ”اگر که را استینافیه و جزه مصرع دوم بخوانیم معنای هردو مصراغ مستقل 
می شود . . . ولی این قرانت باعث نساد معنی است . ودرست‌تر این است که قصه مخوان 
وبگو که سعد و نحس چنین و چنان است. . , به عبارت دیگر په همت خودت برخیزو 
متکی باش و کاری به سعد زھرہ ونحس زحل نداشته باش . 

بنده نمی فهمم که چرا قول به اسثفلال نی دو مصرع باعث فساد معنی شعر 
می شود . جز این که البته معنی آن را از نظر مقبول یر وزی دور می کند. ولی این مطلب به 
منرلة فاد معنی شعر نیست. مضیمون دعوت به کار و کوشش و اعتقاد به تاثیر سعی وعمل 
به جای‌زهره و زحل که با موفوف کرد مضرغ کم هصرع اول حاصل می شود با نضای 
کلی این غزل نمی خواند 
- جریده رو که گذرگاه عافیت تنگست. 
- جهان و کار جهان بی ثات و یی محلست. . 
ولی اجل به رہ عمر رهزن املست. . 
و تازه ابن بیت به اعتقاد حافظ به احکام نجوم دلالت نمی کند (البت اگر هم می کرد 
بود) , ممکن است حافظ این حرف را برای بستن دهان مدعیان و مخالفان زده 


[حن با آقی معصومی است. آری مسقل شدن دو مصراع باعث فاد معنای 
مصراع دوم نمی شودء بلکە فقط تفاوت معنائی پدید می‌آورد. ] 


دمم رس ۳۸۷ 
نقطه گذاری این مصرع : بجز از عش نوباقی» همه فانی دانست. 
باید به این صورت باشد: بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست 
[حن با ایشان است. ] 
۱۳۵۵ 


یازنعم رس ۳۰۱) 
در معنای "شربت قندو گلاب از لب یارم فرمود, , ۰" قرموده‌اید : "طنز بیت در این 
است که نرگس که بیماری اش در شعر فارسی و شعر حافظ مشهرر است ؛ در اینجا طبیب 
دل بیمار شدہ است. " نکتا درستی است: ولی کته پوشیدەتری در این بیت هست 
”نرگس یار" آنقدر شرمگین و با ادب است که به شاعر شربت قند و گلاب از ”لب یار“ 
تجویزمی کند . گویی یار شخص دیگری است ونه صاحب همین رگس مست, مثل این 
است که پزشکی متخصص قلب در جواب بیماری کہ با ار مشورت می کندہ برای آنکه 
متهم به جلب مشتری نشود یا از ری سیا بگوید که شما باید به يك پزشك متخصص قلب 


[موافقم . و با آنکه آقای معصومی در یادداشت شمار؛ هفتم از همین سلسله 
یادداشتها به بنده ابراد گرفتەاند که "گاهی در بیرون کشیدن معانی یا اشارات طنرآمیز از 
شعر حافظ افراط دہ است؟ ولی مطمئنم که خود ایشان با طبع طنزپرور و نیز 
یبی که دارند. طنزهای بیشتری ازمن در شعر جانظ می یابند . طنز حافظ کمرنگ ویو 
و بی فریاد است. عزالی عربده جوبانہ وبحیه رز کار نیست. بنده برآنم که ۳۰ تا ۴۰ 
درصد از طنزهای حافظ نامکشوف و نامشروح و در لاش باقی مانده است.] 


تواردهم صر ۳۰۴ 
در معنی بیت : ”واعظ شحنه شناس این عظمت گومفروش. . . " فرموده‌اید : ”ای 
واعظی که به آشنائی و دوستی شحنه با خود می نازی تکبر مکر و به من فخر مفروش چراکه 
اگر تو ہا شحنه آشنائی من با حود سلطان آشتا هستم .۳ البته براین معنی هیچ ایرادی 
نمی توان گرفت. اما من نصور می کنم که بیٹ را می توان این طور هم معنی کرد: ”ای 
واعظی که کبر می ورزی و فخر می فروشی - 
فروشی توبه سیب آشنائی . دراین صورت دروانع 
واعظ خودش آشنائیش را با شحنه بر ملا نمی کند . بلکه حافظ برای او انشاگری می کند 
به خصوص که از قدیم این طابقه این گونه روابطشان را با مقامات دولتی معمولاً 
می‌پوشانده‌اند. درعین حال که ناگزیر غرور باشی از آن را نمی ترانسته‌اند بنهان کنند 


آلوده دانم چه عجب همه عالم گواہ عمست اوست. 


اصل که نیم بیشتر ابیات حافظ نیز به معنی کردن یاشرح 


کردن ندارد, حافظ امہ را تدوین کردەام . ولی هر بیت را که احساس کردم دشواری 
لفظی یا معنوی دار نا آنجا که درحد وسع و بضاعت ناچیزم بوده است» معنی یا شرح 
کردہام . سال که به این بیت می اندیشم. با آقای معصومی موافقم وچئین می یاہم که نیازید 
شرح وبسطی دارد. فضای کلی غزل عرفانی است. این غزل در مجموع جزوغزلھای 
دشوار حافظ نیست. در میان اوزان کوتاه از بھترین غزلهای اوست . در مصراع اول این 
بیت "من" محتمل دو معناست: ۱) خود شاعر ۲) بنی نوع آدم . علی الخصوص سالکان و 
عاشفان . با این حساب "او" در پایان بیت هم محتمل در معناست: ۱ ) ممدوح یامحبوب 
حافظ ۲) و از آن محتمل تر معشوق ازلی . دامعنای اول معنای ساده بیت چنین می شود که 
شاعر تزکیڈ نفس نمی کند خود راقاصر و مقصر : و اهل فسق و گناه می شماردولی می گوید 
گنهکاریر جرم واتھام عاشق مهم نیست . انجه مهم است این است که ممشوق, باکدامن 
است. به تعبیر یا تأویل عرفانی معنای بیت چنین می شود که قصور و نقص وگناہء در 
سرشت انسان حتی انسان سالك و عاشق سرشته است. حتی مخلصان ومقربان و نیکان 
نیز نمی توانند داعب بیگناهی و طهارت نفس داشته باشند . اما همه صاحبنظران و عارفان و 


برآئند که نه گناهان ما نه سابر شروو کڑ بهاو کاستبھالی که در جهان ھستء 
خداوند نبست یعنی مفصود بانپات نیست )۲ر گرد و غبار حادئه و حدوث است که 
از رهگذر تزاحم ماده و مدت برخاسته است. در اینجا "عصمت" چندان در معنای 
اصطلاحی فنی به کار نرفته است. زیر متکلمان مذاهب مختلف اسلامی تا آنجا که بنده 
اطلاع دارم » عصمت را به ابیه, به ملالکه) به هر تاه وخاندان عصمت وطهارت 
یعنی اهل پیت رسول اکرم (ص)» و 
اند ولی به ذات اقدس خداوند نسپت نداده‌اند ۔ به عبارت دیگر معصوم شمردن 


فرآن مجید (در مسألهٌ نفی تحریف ازقرآن) بت 


خداوند - ہا آنکه در جای خود معنی دارد و سلب عصمت از خداوند صحیح ثیست- 
غریب است. ] 


چهاردهم رس 4۳۵۲ 
نوع "نا" در این بیت معلوم نشده : 
حالیا خائہ پرانداز دل و دین منست تا در آغوش که می سبد وھمخانڈ کیست 


[در حافظ نامه مقانة مفصلى تحت علوان ”تا (ص ۳۶۸۔۳۷۱) آمدہ است وهفت 


که دبل بت تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم رانده آمدەاست۔ ارجاع داده شدہ است . 
در اینجا که محل ایرادوانع شدم, چنین توضیح یا ارجاعی از قلمافتاده است . معنای تا 
آغاز مصراع دوم بیت مذکور به تقریب از این قرار است : "بابد منتظر بود تا معلوم 
شود. . . باید دید و پی جوٹی کرد. ۳۰۰ و نظایر آن.] 


۷ 


پازدسم رس ۳۷۱ 

در شرح این 
ترضیحاتی که داده 
هم ”بسیار نقش". بنده گمان می کنم که ساده در اینجا به همان معنای "سافج" باشد که در 
قلسفه می گویند . یعنی بسبطء درمقابل مرکب . می دا 
هی دانسته اند . و گرنه اگر ساده در این بیت به همان معائی به کار رفنه باشد که در "مگر از 
نقش پراکنده ورق ساده کنی " به کار رفته است» این بیت 


"چیست این سقف بلند سادٌ بسیار نقش. . ." با همه 


خوائندہ نمی فهمد که این سقف بلند چه طور هم "ساده" است و 


نیم که قدما چوهر آسمان را بسیط 


شترسم رس ۲۲۸) 
در ممنی این بیت: 

ار سفو کردہ از که پرسم باز کہ هرچه گفت برید صبا پریشان گفت: 

بیر "پریشان گفت؟ ابهام دارد: الف) گفت پریشان است. ولی با این 

احتمال بیت معنی نمی دهد . که گفت پریشاذ است؟ خود برید صبا؟ یار سفر کرده؟ یاکس 


دیگری۔ 


[به نظربنده اعم از ابنکه "پریشان" ایهام داثیته باشد با ته« در این نردبدی پست که 
فاعل عردو "گفت" در این یت "برید. صبا" است. قري مید ایهام داشتن این تعبیر: 
چنانکه در حافظ نامه هم یاد شده این است که حافظ دنبای دیگر نظبر همین ایهام را با 
"آشفته گفت" ساخته است : 
در چین زافش ای دل مسگین چگونه‌ای ‏ کاشفته گنت باد صبا شرح حال تو 
و کمال محجندی می گرید: 
می روی ر باز می گوئی به زلفش حال ما گرچه می‌گوئی پریشان ای صا خوش می روی 
(دیوانی غزل ۸۸۹) 
بنده برآن نیستم که در شعر هرمندان صنعتگر و ایھام برستی چون حافظ وخواجو و سلمان 
و کمائین (اصفهانی وخجندی) ایهام داشتنء مندم یا مهمتر از معنی داشتن است. امايك 
نکتدمھم در کار وبار ایهم هر یهامی چه از حافظ چه از دیگران-وجوددارد و آن ابن است 
که وقتی یك کلمه یا تعبیر ایهام دارد. بعنی ناظر به دو معنی (و گاه به ندرت سه معنی) 
به هن است. گاه هم نقریبً پنجاہ۔ 


پنجاه اسٹ, وہر و نے مہ باهم‌طررهشتاد 


اینکە به قول من تعبیر ”پریشان گفت؟ ایهام دا 


)١‏ نمی دانم از کجا وچه کسی سراغ یارسفر کردہام زا بگیرم . تنھا پیك وواسطة بین 
۱۳۵۸ 


ما باد صبا بود که پیام درست و حسابی و منظمی برای من از ارم ناورد. 
۲) نمی دائم از کجا وچه کسی سر وسراغی ازیار سفر کردهام بگیرم . آنچه ازپيك 
صبا دستگیرم شد این است که حال تو"پریشان " است.] 


دمم رص 6۲۰ 

در توضیح ”که این سخن به مثل باد باسلیمان گفت؟ و ز ي 
مطالبی حکمت آمیز نقل فرموده اید که مور به سلیمان می گوید نه باد . یعنی حافظ می گرید 
(طبق نسخه قزوینی) ”باد با سلیمان گنت" حال آنکه آنچه شما نقل کرده‌اید گفته‌های مور 
به سلیمان با گفت و گوی مور و سلیمان است. 


[این ایراد هوشبدانه آنای مھندس معصرمی ؛ بی آنکه خود ابشان بخواهند, سر از 
جاهای خوبی در آورده است. و عیب و ایرادی را که نه در شعر حافظ» بلکه در ضبط 
قزوینی وجود دارد برملا کردہ است . بیت را با دئت پیشتر و نگاہ تازه می خوائیم 
گره به بد مزن گر چه بر مرادرود ران سخن به مثل باد با سلیمان گفت 
باد که از خود به سان سوم شخ غ 


ت که درمصر 


دوم "باد" نامناسب آمدہ است. با آنکه در تالم ااه و اسطورہ همه چیز حرف می زنل 
ولی در قصه سلیمان (ع) تا انجا که بندہ در تفاسیر و شرح قصص دبدهام هرگز باد باسلیمال 
حرف نمی زند. و طرف مخاطبه و گت گوھموارہ مو است. 

با آنکه ضبط قزوبنی و خانلری در اینجا یعنی در مصراع دوم "باد" است اما نظر 
قطعی بنده این است که در این جا ضبط فدسی » ادیب برومند و انجوی که به صورت ”مور 
با سلیمان گفت“ آورده‌اند درست است . مرحوم داور و قدسی ہم متذکر به ابن معنی 


ہودەاند و در حاشةٌدیران حافظ طبع قدسی . تصریح کردەاند که "مور" درست است» و 


”باد در اینجا نابجاست .] 


مجدعم رم ۳۵ 
بیت "محراب ابرویت بنما نا سحرگهی . . . " طوری ممتی شده که گویی حافظ په 
ارازدعاکردن دیست می کشد وبه دربر کشیدن بارمشغول می شود و 


حال آنکه دعای حافظ اصلا در محراب ابروی یار ربه دیدن ابروی اوشروع می شود. بیت 
رامی توان چن وی تو به دعا مشغول می شوم و چون دعای من برای 
رسیدن به توست دعایم همان ان مستجاب می شود ومن دست در گردن تومی آویزم (همان 
طور که فرموده‌اید محراب ابر وی یار مظان استجابت دعاست . دعای حافظ جز برای وصل 


یار نیست.) 


[نکت؛ جزلی در پاسخ بندہ و نپذیرنتن معنای پیشنهادی آقای معصومی این است که به 
۵ 


نظرم امکان ندارد یمنی بسیار عجیب و غریب و حارج از سنت و فضای شاعرانه است که 
حتی در عالم خیال, دعای حافظ "در محراب ابروی یار" انجام گیرد. محراب ارو 
پرخعلاف محراب واقعی, راف بعدی است و جائی برای‌سرنشین ودعاگو ندارد. رجه قبه 
اريك و کمرنگ آنها همان انحنای قوس بالای محراب و انحنای طبیعی ابرو است. یعنی 
محراب ابروی یار جائی مثل ”کابین تلفن" نیست! 

یراد کلی ام این است که پیشنهاد می کلم يك بار دیگر به سراپای ابن غزل و سپس 
این بیت توجه فرمایند تا معلوم شود که تصویر و توصیف طنز امیز در کار است مانند مورد 


ای دوسٹ دست حافظ تعریذ چشم زحمست ارب بینم أن را درگردنت حمایل 
یذ و چشم زخم بھانەای طنزآمیز برای دست درا 
فضای کلی این غزل و هم تصویر سازی این بیت طنزا 
جدی آقای معصومی را نمی پذیرم. ] 


کردن بیش نیست . آری‌ هم 
است. باری, نعریف تشك و 


توزدم (ص 00:۶ 

در معنای بیت : 

از عدالت نبود دور گرش پرسد ال ا پادشای اه به مسای‌گدانی 

مرقوم فرمودہاید: ”حافظ با مبالغہ می گوید۔ اگر هم چنین کاری بکنی صدمه‌ای به ملک 
عدالتت نمی خورد. * 

پر بده معلوم 


است. مادر زبان معمولی می گوییم که ”بد 


د که این چه نوع مبالغه‌ای اسٹ . اهر بیان حافظ خیلی عادی 
اگر این کاررا یکی یعنی خيلی هم 
خوب است. "از عدالت نبوددور . . . " بعنی خیلی هم به عدالت نزديكك است. یا "عین 
عدالت است*. 


[مبالنه هم همین است و چیز عجیب وغریی نیست . مبالغه جزو عادی‌نرین و 


رابج ترین رفتارها و ابزارهای زبانی ماست . به جای آنکه بگوید عمل تو عین عدالت و 
حاکی از کمال عدالت است. می گوید از عدالت دور نیست. ] 
مہ 

شعر ”طی زمان ہین و هکان در سلوك شعر". . . واقعاً دلیل اعتقاد حافظ به 


.یھ( اعتقاد نداشته: ول این شعر را نمی توان دلیل اعتقاد 


اودانست, 


[در شرایط عادی قول به یك چیز دلیل بر اعتقاد می شود نه انکار. درغیر این 
۱۳۶۰ 


صورت: پس فرن بین تقریر و اقرار» با حاشا و انکار چه می شود؟ اگر هم از اعتقاد حافظ ر 
نفس الامرنتران باخبرومطمئن بود :ھرہرحال”طی مکان'مترادف است با" طی‌الارض ”.] 


بیست ویکم (ص 1۵۲۸ 
دربارہ كبك آمده است: ”موغی شبیه به جل (المنجد) و یا خود ججل است 
«برهانع ."و بنده هیچ عرضی ندارم . 


[نمی دانم مقصود و ایراد آقای معصومی چیست. بنده نه پرنده شناسم نه كبك 
شناس. نقط قول در فرهنگ را نقل کردەام . شاید مراد ایشان این است که همه می دانیم 
کبك چیست. ولی ججل بر وزن اجل دیگر چه صیفه‌ایست؟ ! و به جای آنکه مجهول په 
معلوم تعریف شود. معلوم به مجهول تعریف ‏ 


٭ است.] 


ست و ډوم (س ۵۴۷). 

به استناد قول صاحب برهان "گمشدهٌ لپ دریا" کسی دانسته شدهاست که شناوری 
و آب ورزی نداند ودر آب غرف شود . ولی مغن طبیعی نر آدمی است که حتی در خشکی و 
ساحل هم راه نشناسد, چه رسد به آنکه به جاهای کم عمق یا عميق دریا آشنا 
چنان در دائەای را هم بدائد 


بیست و سو) (می ۷۰۴ 

درتایید نظر شما که "درد کردن سخن اصولا یعنی اثر کردن وت 
منحصر به ملامت نیست؟: آنای اخعوان ثالث ابن ضرب المثل خراسانی را بالای یکی از 
شعرمایش (نشائیش یادم نیست) نوشته است : 

حرفی می‌زنم دردت کنه 

شاید روزی [یا يك روزء تردید از بنده است] مردت گنه 


پیست و چهارم (ص ۷۰۷ 
بیت "گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد“ چرا معنی نشده است؟ 


[آقای معصومی تکلیف شاق می فرمایند . خوب بود برای ابنکھ بینند چه پوستی از 
بنده کندہ شدہ است, امتحاناً و تما این بیت راشرح ومعنی می کردند . اماتحدی ایشان 
را نباید بي پاسخ گذاشت. 


۱۳۶۱ 


نک اول در شرح این پیت این است که زمان فعلش گرچه ظاہرآ مضارع است ولی 
می تواند به معنای گذشتہ هم گرفته شود. یعنی در زمانی که ارواح قبل از ابدان آفریدەشدہ 
یودن در عهد لست, به هريك از ارواح که بهرهای از بوی نو از تجلی وبا از ندای 
الست بربکم توس رسید عزیزترین گوهرشان را که عقل و چان بود. به مژده. په باه یابه نو 
بخشیدند . یمنی از خود ببخود. یا از خود فانی شدند 

اگر زمان فعل را حال بگیریم» به مشکل برمی خوریم . زیرا در زمان حاضر» و در 
این نشأه بعید است که اقی رخ دهد . ولی در بهشت (براہر با نزهتگه ارواج) هم 
اگر باد بوئی ارتو به مشام مشناقان و شاشقان تو برساند, دار وندار خود را نثار خواهند کرد . 
این تأویل » موقت و پیشنهادی است. اگر متهم به پخته خواری نمی شدم . خلاصه‌ای از 
تعریف آقای دکتر هروی را - که در حافظ نامه به ماخذش اشاره کردہام - می آوردم.] 


چم رس ۷۰۷) 

دربارة "حالی درون پرده بسی ۶ 
حالا که هنوز حجابی بر ابشان کشف نشدي ایلقدر فتنه زده و آشفته حالند۔ ۔ . بايد دید 
زمانی که پردەھا از جلو جشمشان بر کنازتنود. 7 :چه خواهند کرد. یا همچنان اهل 
جنجال و قبل و قال خواهند بود با خیر؛ ب) اينك... , که ما محجوبیم و پرده‌ای در میان ماو 
خداوند (حقیقت) است فننه و غوغا با قبل و فال بزرگی در گرفته است باید منتظر بود و دید تا 
زمان لقاءاللہ و رزیت الپی چه فته‌عا و غوغاهای خاگی از نیل به حقیقت برخواهد 
02پ 

احتمال دوم اصلا درست به نظرنمی آید 
چه کار با فتنه وغوغای "حاکی از نیل به حقیقت”. احتمال معنی اول خیلی بیشتر است . با 
این توضیح که منظور حافظ این است که وق پرده برافتاد دیگر از این کارها نخواهند کرد 
بلکه شرمنده گمان باطل خود خواهند بود. چون می بینند که 
گمان می کرد‌اند 


می رود. . .”دو احتمال داداید: "الف). 


را کسی را که به لقاءاللہ نائل شدہ است 


فردا که بیشگاہ حفیفت شود اد ۰ شربندہ رهروی که عمل بر مجاز کرد 


ست وشم وس 1۷۲۴ 
ظاهرا با رسم الخط امروزی باید "زمره" نوشت نه "زمر 


[بحٹ آفای معصومی ناظر به ضبط این مصراع است : زمرہ دیگر به عشق از غیب 
سر برمی کنند . که بابد باشد: زمره‌ای دیگر . . . مطابق رسم الخط امروز وضبط دبوانهای 


چایی معتبر» حق با ایشان است.] 


۱۳۶۲ 


ببست و هفتم (ص 1۷۲۴ 


در ذیل ”یارب این نودولتان را باخر خودشان نشان " مرفوم فرمرده‌اید: ”ابوالمفاخر 
نتر ال می کند کہ باز گفتش در ابن مقام مناسب است : آخر آفة 
" ولی ظاهرا این قول مناسب ا 
چون صحبت حافظ از رباست دوستی "صدبقان" نبست۔ بلکه از مشتی تازه به دوران 


شام یست 


زسیته ابیت 


[حق با ابشان است . اما مناسیتی که بنده احساس می کنم این ی ات 
ترذ حب جاه وریاست رادر قاوب آدمی. حتی صدیفان نشان دهم . وقتی حال صدیقان 
این اسب پس به طریق اولی حال نر دولنان که ار صدینین هم نیستند معلوم است. ] 


حسن مهروباد مجلس گرچه دل می‌برد و دین۰ ۴۰۰ مرقوم 
را موچ می زند. با تجاهل المارف و 
ساده نمانی رندانه بی گوید اری زیا روا هتر ق رارت دین ودل بیدادمی کردند ول 


ما کاری با این کارها نداشتیم و مؤدب 4 معقول درگوگ ای مشغول بحث درب مسائل 
ادبی و اخلافی یعتی طف طبع لطف طم و خوبي الاق بودیم." ولی این گونه 
ہی اعتتایی مطلق به ریبایاںء یا ہی اعت تمای ۰ روت حافظ نست . ظاهرا منظور از این 
بیت ابن است که اگر چه زیبارویان مجلس از اسہاب دلیری چیزی کم نداشتندء مادربار 
للف طبع و خخوبی اخخلاق آنھا بحث می کردیم ته درباره زیبائیشان. می خواعد بگوید 
زیبائی ظاهری که به ز ببایی باطنی آراسته نباشد فایده‌ای نداردء و معیار نهایی دردلبری و 
می آید که خودشما 


دلداری همین است 


ععنی از مسیاری شعرهای دیگر حافظ 


بهتر از بنده می دائید 


[مؤد نظر آقای معصومی این بت ار عماد فقبہ است: 


وجب دیس لمع جمع فالست .دنبرد آری ی مل 
(دیوان» ص ۷۴)] 
تیم رم دا 
اسم یك آدم در یك سطر ”سید امیر حاج ضراب" است در سطر دیگر ”امیر سید 
جم 


[این قطعه , که يك نام رابه دو صورت اوردہ: نقل قول مستقیم از تاریخ مظفر است 
۱۳۶۳ 


چنانکھ مشخصات آن در حافظ نامه هم امده است. یعنی ایرد آقای معصومی 


سی و یکم (می ۷۷۴ 


تربار ”ساقی حدیث سرو و کل و لالہ می رءد., ..” مرقوم فرموده‌اید: ”ساقی 


بهوش باش که هنگام بهار و شادخواری اسٹ۔ .. وھمەجا سخ از باغ و بهار است 
وش باش که هنگام ن از باغ و بھا 
دامتة بحت طیعابهپمانههای وگال شویندهمی کعد ,الک درست است. ران شاید 


رد گذته می شد که ۳ . . این بحث همراه است با نوشیدن ثلائة فساله "و اهل حال 


بهتر پ 
را برای نوشیدن پیماندھای سەگانہ شویندہ, مننظر پایان گرد 


با اوح گرفتن بحث 


نمی گذ شنید 


سی و دوم رض 0۷۸۷ 


اد که اگرزهدو 


این می شود که اسظار بوی خیر از ریا می توان داشت . "به 
نظر درست نمی آید. مگر رقتی می ویم "آدم از روغ و دزدی به جایی نمی رسد" 
است که از دروغ یا دزدی تنها به جائی سی رسد 


مراد ند تاک بنده برس با هم مدا نیمدن این دوکلمه نیست. مراداصلی ام 


است که "ریا" از نظر حافظ منفرر است. سخن بر سر این است که زهد با زهد ریائی 


به جائی نمی برد. و بری خیری از ال به مشام نمی‌رسد. حافظ هرگز صورت 


ری ریا بو انده چه در معامله با 
بیشرفت دنیوی. منشاً عیری واقم شود . یعی از نظر حافظ به قدری واضح ومسلم است 
تضعیف موضع او, و تاحدی ارزش دادن به ریا 


که بوی خیر از ربا نمی آبد که 
می شود. چه ربا در ادنی رت سلسله مرانب ارزشهای انعلاقی جای دار . یمنی خیلی از 
ازهد " وضعش بٹرست و نمی شاید که در ردیف زهد هم از آن بد گفته شود ] 


سی و سوم (ضی 1۸۶۸ 


آیا در بیت "زنهار از این بیابان ویر راہ بی نهایت" وافعا راہ به معنی طریقت است؟ 


نباشد . ولی مراد حافظ از این بیابان و این راہ بی نهایت. به احتمال 


زیاد همان سلوك و دشراریهای طریتت است. اگر هم بفرمائید مراد او بیان اضطراب و 
سرگشتگی وضع بشری است» حرفی ندارم..] 


سی وچھارم رص ۸۷۲۰۸۷۱) 

درمعنی "فکر بلبل همه آن است که گل شدیارش” در بحث مفصلی که شدہ ظام رآ 
همه‌جا یار شدن را به معنای معشوق شدن گرفتە اید . اما در اینجایعنی معشوق مهربانی که 
باعاشق راه می آید . وگرنه ھرکسی می تواند معشوق هرکس دیگری باشد . وھیچ اشکالی 
ندارد که عشوه‌ها در کار او بکند. 


می‌وپنجم (ص ۸۷۵) 

معنای دومی که برای ”صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه. .۳ تصور 
فرمودەاید بعنی کلاہ را بر سر ساقی گذاشتەاید: "منصور" است اما "معقول" نیستء 
چون فعل ”کچ کرد کلاه"بیفاعل می‌ماند. ظاہرا کلاہ را بر سر می گذاشته‌اند ودستاررا 


رویش می: که در سه جامی مین زدەائدء به نشانڈ اینکه خودمانی شده‌اند. 
ومی خواهند راحت باشندء کلاہ را کج مین کردهاند؛,طبعً دوسه جام دیگر دستار را آشفته 
می کردەاست ۔ 


[بنده هم در معنای اولی که برای بیت کردهام کالہ ر دستار را متعلق به صوفی 
گرفتەام . اما در معنای ضعیفٹر دوم : گفته‌ام که ساقی تقدیرآ و به نحومستتر در پیت مطرح 
است لذا ناعل فعل ”کج کرد کلام" او خواهد بود.] 


سی و ششم (عی ۸8۵) 

در مورد "زبور عشق نوازی" فرمودەاید: "نرازی به عشق مربوط است نه به زبور» 
اگر هم به زبور مربوط باشد در آن صورت مراد از آن سرودن و انشاد ونظایر آن است, ۳ 
احتمالی که شما آن را تقویت کردہاید ظاہرأ معنای محصلی ندارد *عشن نوازی"یعنی 
چه؟ وچه طورممکن است "زبور" آن کار هر مرغی نباشد؟ بیت جز با احتمال دوم معنی 
نمی دهد و همان حدسی که زده‌اید درست است. 


[حل با آقای مهندس معصومی است . بنده خود نیز به این اشکال برخورده بودم و 
قرار داشتم که این نکتهة اصلاحی را در بخش بایانی این مستدرك بیاورم.] 


سی وهقتم (ص ۸۸۰) 
پیت ”تو خفته‌ای و نشد عشق را کرانه پدید . . . "معنی نشده است. بنده که ارتباط 


۱۳۶۵ 


بین محفت بودن طرف و بیکرانگی عشق را نمی فھمم 


[سالك یا راهرو در طی طریق و طربقت باید چست و چالاك و بیدار وهشیارباشد. 
به قول حافظ که زاد رامروان جستی است و جالاکی . در منزلگاهها و استراحتگاههای 
کاروانهای قدیم» گر مسانری به اصطلاح ”خواب می ماند" طبعاً از قافله عقب می افتاد» 
وبه درد سر دچارمی شد. بیکرانە بودن بیابان پا راه عشق هم که از مضامین شایع عرفاونبز 
غزل حافظ است : 


راهیست راہ عشق که هیچش کرانه نیست + ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد + 


زنهار از این بیابان وین راء ہی نھایت + مصراع دوم همین 

ارك اللہ از این ره که تیت پابائش 

معنای بیت بدین قرارست که از یك طرف راہ عشق یی بایان یا بیکرانه است. از طرف دیگر 

توی سالك هم به جای چستی و چالا کی و سعی وعمل» به خواب رفنه‌ای. کنایه از اینکھ 

بی کوشش به جائی نمی رسی . این پیت نیز کما بیش قریب المهنی با "توخفته‌ای" است 
کاروان رفت و تو در حواب و بیابان در پیش کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون یاشی 


مورد بحث بعنی 


می و مشتم رس ۸۸۹) 
در ترضیح بیت "دلا دلالت خبرت کنم بهراه نجات . . .۴ فرمود‌ید "حافظ بارهابه 
کرده است که راه جات ور رها کردن افراط وتفریط است وترك زهد و 


زیر را شاهد آورده‌اید 

۔ چون حسن عاقت نه به رندی و زاهدیست ان به که کار خود به عایت رها کشد 
- پیا که روق این کارخانه کم نشود ...یہ رهد همچو توئی یا به فسق همچو من 
از این دو بیت: اگر دعوت به ترك زهد هم باشد, «عوت به ترك فسق نیست 
بلکه می توان گفت دعوت به ادام فسق است! چون می گوید اگر ازفسق هم دست برداری 
ا عنایت الھی نباشد معلوم نیست که عاقبت کارت چه می شود؛ وفسق من وتوچیزی از 
رونق این کارخانه نمی کاهد 


[مثل اینکه حق با آقای معصومی است.] 


سی و نهم رص ۸۹۵) 


آویل عرفانی است یا ضد عرفانی؟ بهترنیست 
چنبن تاویل کنبم که "هیهات که عقول جزئی بشري بتواند بر ذات نامتناھی الهی احاطذ 
علمی یابد و کته ذات او را دریاید''؟ 


۱۳۶۶ 


[بندہ در آغاز که نیت نوشتن این مستدرك را داشتم - چنانکه اشاره هم کردەام با 
خود ضرط کردم که در مقام جدل و مکاہرہ با حق وعیان نباشم , لذا ابتدا می گریم که تفسیر 
با تأویل آفای معصومی با آنکه عرفانی نیست: حقانی و محتاطانه‌تر است. سپس 
می افزایم که عرفا هم - از جمله حافظ - 
از "هبهات؟ و ”محال اندیش" برمی آید که حصول آرزوی بزرگ هم عرفا را که بازگشت 
ر استفراق قطره به دریاو در درباست بعید می دائد . البته با این تشکيك و امثال آن کہ نفل 
خواہد شدء نمی توان منکر بیش و گرایش عرفانی حافظ شد . در جاهای دیگر گوید: 
- کجایبم وصال چرن تور شامی . من بدنام ي لابالی 
۔ که شد طرف وصل از خسن شافی _' که سا خد عشق بازد جاودانه 

و با آنکه در همان ارزوی بزرگ عرفا تردید می کند مع الوصف این ابیات عرفانی 
است و باید عرفانی تقسیر یا تاویل شود. اما چنانکه معهود است حافظ گاهی تکرویها و 
نك گوٹیھائی در عالم عرفان دارد که شارح - مخصوصاً اگر چون من ہی بضاعت باشد ۔ 
نمی داند در شرح آنها چه بگوید. مثلا می گرید 

دررہ عشق از نسوی فا صد خطرست. نگ که چو عمرم په سر آند رتم 

حال آنکه از نظر عرفان و عرفاي الام ۍس از فنا دیگر خطری و حتی منزلی 
نیست, واگر باشد همانا بقا - بقا باق - ات که ماحل امن و نجات است. 

حال به تفسیریاتأوبل خود از پیت مورد بت که فی الوافع معنای غریی در آنهست 
باز می گردم عرفا برآنند که ما از دایم وه ذازباز هی گرديم . اما روشن نیست که 
عوبت فردی و آگاهی جزثی ما باقی می ماند بعنی فطرگی مادردریا محفوظ می مانده با ته ؟ 
حافظ در ھمینجاست که تردید دارد. یعنی می گوید ممکن است دیگر هویت فردی و 
آگاھی جزئی باقی نباشد ر "ندیم و مطرب وساقی‌همه او" باشد» یااو بشود. ثھمت اطناب 
به بنده مهم ٹیست, اما امیدوارم خوانندگان پذیرنته باشند که "هم فصه‌ای غریب و حدیلی 
عجیب هست؟ شاید آنای معصومی پا بعضی از خوانندگان ابراد بگیرند و تصور کنند که 


ال مقدری باید عرض کلم که این مسأله قدیمی و اصیل است . ابن عربی می نویسد: و 
لاب من اثبات عین العبد فی الفناء فی الله : گزیری نیست که لاجرم عین عبد [به قول 
امروزہ هویت فردی و خود آگاهی ] در فنا فی الله ثابت و باقی می ماند (نقل از شرح متنری 
تالیف نیکلسون, به انگلیسی؛ ج ١ء‏ ص ۱۳۱)] 
چهلم رس 0۰۲ 

در مورد این بیت "حلاج بر سردار این نکته خوش سرابد. . .۳ به حق فرمودهاید که 
”حاصل بیت این است که حلاج حق عشق را ادا کرد و شیواترین شعرش را سرود" ولی 
۱۳۶۷ 


بعداز آن مقدار زیادی از نکته‌هانی که حلاج بر سردار سروده بودء نقل و ترجمه شده که 
خواننده را گیج می کند و به این فکر می اندازد که منظور حافظ همین نکتههاست. 


[حریغ از راه دور ورنج بسیار. ہندہ خود برای آن نکته‌ها که شرح دقیق ودست اول 
شهادت حلاج و رفتار و گفتار شگرف او به هنگام رنتن برسردار است. راز اخبار الحلا 
ص ۸-۷ ترجمه شده است» ارزشی قائل بردم . هنوزهم امیدوارم اشکالائی را که آقای 
معصومی اشاره فرمودداند؛ به بر نیاورد.] 


چهل و یکم (ص )٩۱۲‏ 
در مورد روابط حافظ با حاجی قوام فرمردداید که حافظ علاوہ بر احترام و تشویق 
معنوی از حمایت مالی او نیز برخوردار بوده و از "زرتمخا" نصیی می برده است . شاید این 
. اشاره به همین رابطه داشته باشد: 


مرا که از زرتمغاست ساز و برگ معا چوا مامت رند شرابخواره کنم 
واقعیت تاریخی هرچه باشد. ابن بیت تعریضی است به نحوه مالیات گیری طف اذ 
فظ ارتا ال ”مال اوفاف" از شراب هم حرامتر 

این بیت هیچ دلالتی بر ینکه حاقظ ود زاإتمغا می ستانده است نداره. مضمون 
مصرع اول ان هم با مضمون ضبط دیگری که قزوینی آوردی یکی است: 

مرا که از زرنحخاست سار ی کک ره و رسم لقعہ پرهیزی 


عصر که باعث می شدہ است حا 


بداند 


در هر حال بنده محتاطانه 
آقای معصومی . آنھم با قطع نظر از وا 
قاطعیت می گویند: ”این بیٹ هیچ دلالتی بر اینکه حافط خود زرتمفا می ستائدہ است 
ندارد .۲ باید دید اگر فی الواقع حافظ زرنمغامی ستاندء وطبق واقع گوئی و واقعه گوٹی که 
از ارکان سبك , شوه سخن اوست: می خواست به آن اشارہء ودر ضمن از آن انتقاد گند 
چه راهی جز سر ودن این بیت و نظایر آن درب اگر قرارباشد. اقرار نامەای در کار 
باشد جر در دیران او نیست . مسلم است که رندی چون حافظ فقط عاشق گل روی 
معنویات و مقامات علمی و عرنانی حاجی قوام , مقاطعه‌کار بزرگ مالیات فارس نبوده 
است . حاجی فوام همان است که حافظ دریای احضر فلك و کشتی هلال را ”غرق نعمت* 
اومی شمارد. ودر يك قطعه که به احتمال بسبار دروصف هموست این ”صاحب مجلس * 
راکسی می داند که ”آرزو می بخشد و اسرارمی دارد نگاه" و در غزل معروف و تابلوی تمام 
نمای "عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام که توصیف گر یکی از مجالس عشرت و 
مهمانیهای حاجی قوام است می گید : 

تکته دانی بذلہ گو چون حافط شیریں سخن ‏ بخشش اموزی جهان افروز چون حاجی قوام 


اید اشارہ داشته باشد . "و 


اد کنان گفتهبودم ۳ 
تاریض » صرفاً برمبنای حدس و استتباط, با 


۱۳۶۸ 


این حامی متمکن و بخشند طبعاً به حافظ هدبه‌های ارزنده ر صله‌های گوناگون 
می بخشبده‌است. تصادفا او دس کل زرتمغا بودہ است. با این مقدمات و ملاحظات 
دیگر که از بیم اطناب ببان تکردیم؛ حرف احتمال آمیزبئدی واقع گرایانه‌تر است» باحکم 
قطعی و انکار و استبعاد آفی مهندس ععصومی ؟ 

لته بحث جناب معصومی و بنده اساسی تر از این 
عفیدہ هسنند که به شعر و نب شعرحافظ استادرثالیستی نمی تران کرد. اما نده برآنم که هر 
هار بزرگی نھایتا حاکی ار شخصیت هنرمند یا بعضی از وانعیات زماذ وزندگی اوست. و 
لااقل بخشی از منش و بسباری از روش و نگرش او را می نمایاند.] 


مورد است . ایشان براین 


چهل و درم رص ۹۱۷) 
فرمودہاید "آشنای عشق ہم بعئی شناورعشق که با بحر وغرق ایھام تاسب دا 
آیا ”آشنا'' را در فرھنگھا علاوہ پر شتا" به "شناور" هم معئی کردداند؟ 


[با آنکه در لخت فرس و برهان فاطع , اشنا به معنای شناور یاشتاگر هم آمدہ است+ 
ولی اعتماد نمی توان کرد. زبرا در دلالت تتبا هی که 
۰ ضبقت الہ ہجتباتی وعلی اشرف صادقی؛ ص 


یمان به حق جای تردید 


٦ 


چھل و سوم (ص ۳۹ 

در معنای ”. . . ایمن ز شر 
رویدادھامی هم که می گویند در آخر الزمان پدیدار خواهد شد 
منظور حافظ از "فتنه آخر زمان" فتنهها و مصائب روزگار حودش است . یعنی یا این فتنه‌ها 


آخر زمان شدم" فرموده‌اید: ۰۳ ۰. و گولی از 


مان . ؛ اما پمید نپست که 


را در سخنی و سنگینی مثل فتنه‌های آخر زمان می دیدہ یا مثل غالب بزرگان گذشته زمان 


خود را آخر زمان می پنداشنه است: 


[بندہ درص ۹۳۹ 7آخر زمان" را به شرح غزل ۵۵ء بیت ۷ ارجاع 


بعبی در ضمن ماله "آخرزمان" در ص ۲۲۷ نوشنهام : . . . آری همچتانکه شادروان 
غنی اشاره کرد است. در هر عهدی هرکسی خبال می کرده است آخرالزمالست. حانظ 
هم تقلبات و تغلبات زمانڈ خود را حمل مجازی شاعرانه بر حلول آخر الزمان بی کرده 
است. ودر واقع می خواسته است بگوید این حوادث وفتن چندان مھیب و شگرف است 
که لامحالء باید زمان به آخر رسیده باشد . . .۳] 
چھل د چھارم ٩۳0‏ 

در توضیح بادشمال آملده است: ”و شمال آزبادھائی است که از سوی حجر [< دبار 


۱۳۶۹ 


ٹمود] می وزد. " ابا در زمان حافظ و در شبراز هم جهات وزش بادھا را نسبت به دیار عادو 
نمود نعیین می کرده‌اند؟ 


[این طرح مسأله وسوال شیطنت آمیز است! در نعریف ”باد شمال"جامع ترین منبع 
قدیمی که بنده در دسترس داشتم لان العرب بود و هفت سطر از آن زا که ڈی ربط بود با 
مهمتر بود ترجمه کردہ در مص ۹۴۲ آورده‌ام. در واقع این بخشی از تعریف باد شمال در 
لسان العرب است که چون از آنجا متزع شده غریب می نماید.] 


جهل وپنجم (س ۰3 ۱۰) 

معتائی که برای "بندة اصف عهدم دلم از راہ بر که اگردم زلم از جرخ بخواهد 
کینم" شده است درست نمی نماید . حافظ درصند نفی بندگی دیگران با اثبات "هترمند 
سنیزی" فلك کجمدارٹیسٹ, بلکه می خواهد معشوق را پیدار کند وبر سر مھر بیاوردواو 


را از غیرت آصف عهد در حمایت از حافظ بترساند 


کو و و د 
درمعنای ”بدین دودیده حیران م هروس . " فرمودہاید : ”ممکن است در 
این بیت اشارهبه امتاغ رزیت الهی داشته جاک ”اما چیزی که از ابن بیت برمی آید 
محرومی و بی سعادتی چشم ماست که تانق مات و چون قابل علاج و بهبود 
است» می‌توان بران افسوس هم خورد؛ نه امتناع رؤیت الهی که جای افسوس خوردن 
چھل و مقتم رس ۱:۱۰ 
همه چیز دربار؛ "ارتفاع "و اینکه "بگیر" است و "مگیر" گفنه شده است جز اینکه 


ارتفاع عبش گرفتن در معنای نجومیش چه بوده است و چه ربطی با این پیت دارد 


[در همان صفحه و صفحة پیشتر بعنی ۱۰۰۹ "ارتفاع" از نظر جوم به نقل از 
التفهیم ابوریحان و نیز شرح سودی به تفصیل معنی شده است. نله نرديك به یك صفحه 
این اصطلاح و این بیت بحث و از منابع دیگر هم نفل کردەام و به نظر استاد خانلری 
هم ارجاع دادہام .و به نظرم 


ھربارہ 


می کردہ امت .] 


چھل و ھٹم (ص ۱۰۷۶ 
در توضیح ”با چنین گنج که شد خارن او 


رح امین به گدائی به در خانڈ شاه 
آمدہایم* فرموده‌اید "با این گنج عشق و امانت الهی . . . ما از بد حادله به آنجا رسیده‌ایم 


۱۳۷ 


که ٹاچار به درخائڈ ارب 


بیمروت ۰ اما آیا 
نمی توان گفت که با این بیت رفعت ومقام درخانة شاه را می رساند ومی گوید که ما با این 
همه ثروت باز محتاج در خانه شاهیم (نمی دانم که چرا در 
ایبات قیلی مربوط کردەاید؟) 


برویم و برای گذران معیشت گدائی گ: 


ای مورد معنای بیت را به 


[برای ابن معنی این بیت را به معنای ابیات قبلی ربط داده‌ام که در اصل هم این 
غرل اتحاد معنائی و انسجام مضمونی و لحن و بیان و مضامین والای عرفانی دارد. بنده 
همان معنائی را که در حافظ نامه آوردەام: بی اشکال و درست می دانم . این از غزلیات 
یکپارچ عرنانی و اکندہ از محاسبہ و مان تفس است. و سرشار از یاد و دریغ عوالم 
بالاست . وبا همه سابقة حافظ در مدح ارباب بیمروت دنیاء در این غزل جالی برای شاه و 
وزیر نمی بیئم؛ آنهم با آنومه مبالغه که آبروی گنج و امانت الهی و روح الامین را بر باد 
ی 


جل و ٹیم (ص 4۱۱۰۵ 


حجاب دید ادرک شد شماع رار حرگہ خورشید وا منور کن 
بالاخره خیمه و خرگاه شورشید کیاد 


[درست حافظ شساسم آفای دنر اصفو دادپه ابیت را شرح کرده است: جزو 
یادداشتهای ایشان که در همین متدرا 


ل تخواهم کرد: به معنی وشرح موجزاین بیت 


پنجاھم رس 1۱۰۸) 
در توضیح : ”. . . هان ای پسر که پیر وی پند گوش کن" مرقوم فرمرده‌اید : "یکی 
از طنزهای ناپید ای حافظ این است که پند یا نصحبت را دست می اندازد. لذادر این بیت 


ھی گوید پندی که به تو می دھم ایس است که پند گوش کنی . " ولی ظاهرآ در این مصرغ 
حافظ نمی خواسته است پند را دست بیندازد . یات این غزل غالبا پند است» الہتە پندهای 
رندانه» وحالا هم می گرید کہ پندگوش کن . یعنی هم پند مطلق را و هم پندهایی را که در 


این غزل داده شدہ است 


[حرف گوش کردن ادب است!] 


ورگم رس ۱۱۱۰ 
وی سای بر ماھت سس رن 
داریم : ”باز هم فلانی !۳ 
[حق با آقای معصوبی است.] 

۱۳۷۱ 


پنجا و دوم زس ۱۱۱۰) 

درتوضیح: "یارب کی ان صبا بوزد کز نسیم آن گرددشمامة کرش کارسازمن". 
فرموده‌اید : "و خداوندا کی باد صیا که در بردارندة بوی خوش بار منست خواهد وزید تا 
شمامة (گوی خوشبونی که در دست می گیرند ومی بویند) لعلف و عتیتی که په ھمراہ دارد 
برای من کارسازی کند. " بندہ نفهمیدم که شمامة لطف وعنایت را بار به همراه دارد اباد 
صبا؟ 


[نسیم در این بیت درعین اینکه با صبا تناسب دارد به معنای نفحه و رایحہ است. 


شمامه هم از مصدر شم است. و متناسب با 
عاشق ومعشوق است. وغالبا عطر ورایحة طبیعی گلهاوگياهها را نیز به د 
آنجه مهمتر است نکھت یار (بوی خوش او یا زلف او یا خاك کوی او) است که په عاشق 
(حافظ) می رساند: 

-به بوی ناله‌ای کاخر صبا زان طرہ بگشاید 

- از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود 

میا وقت سحر بوئی ر زلف بار می‌آوود 

-بوی خوش تر هرکه ز باد صلا 5 

ای صبا نکهنی از کوی فلانی به بن آل 

-صبا تو نکھت آن زلف رخ وا ماع 

- مشکین از آن نشد دم خلقت که جون سیا 
جو کوی دوست گذاری نمی‌کنی 


حاصل آنکه شمامة کرم در اصل متعلق به یارء وباد صبا حامل آن است.] 


پنچاہ و سوم رص ۱1۵۱ 
در توضیح ”آن می که داد حسن و لطافت به ارغوان . . .٭ به ضرس قاطم فرموده‌اید 
”آن می که به ارغوان بعنی عارض آرغوانی ساقی یا شاهد لطافت بخشید * 
ارغوان ممکن است کنایه از عارض ارغوانی ساقی با شاهد باشد. ولی معنی 
ارغوان این نبست. ربیت بابد با توجه به معنی حقیقی واولی ارغوان هم سر پایش بایستد 


[حق با آقای معصومی است, حم اشکالات و مشکلات زیر سر "ضرس قاطع ۳ 
است!] 


چھارم رم ۱۱۵۵) 
بهلاشی :7 آیاشیە به معنی 


زی که بهگد می دهند نیست؟ (شی ء الله امروزه 
۱۳۷۴ 


چیزی است که درویشان دوره گرد می طلبند), این عبارت ضرب المٹل است؟ 


زدر لفت نامه از قول ناظم الاطباء نقل شدہ کەشیء الله يك توع از نعظیم و نکریم و 
سلام است که در میان بعضی درویشان معمول است. و حتی قعل شی؛ اله زدن هم 
داریم . به نظر مرحوم دهخداشیء الله در اصل یلق است. اما رائطۂ انها با شیئہ لا 


شیء صربحا بر بنده روشن نیست , شیثه لاشیء به کلمه ساثرہ می ماند. بع شبیه به هثل 


است ولی در مجمع الامثال میدانی وارد نشده است. ] 


پنجاه و پنجم (ص 1۱۱۹۳ 

در توضیح "چه شکرهاست در ایر شهر که قانع شده‌اند" « شامبازان طربقت به مقام 
مگسی» فرمرده‌اید : ”انتقاد از مشابخ می کند که چرا با دیدن مال و منال یا جاه و 
متامی, تنزل و انحطاط یافتہ, از مقام شاهبازی به مگسی افتاده‌اند. " توضیح درستی به 
نظر نمی آید . ظاهرا منظور این است که آن قدر در این شهر زیبا رو (شکر) هست که 
شاهبازان طریقت (یعنی امثال بنده) مثل مشن (یعتی زنبور) که مجدوب شکر می شود 
دنبال این زیا روبان افتادەاند وبہ کارهای مهتر نمی رسند . اگر معنای ظاهری شعر رااین 
طور بگيريم شعر قابل توحیه عرقانی هم می شود. اجتمال ابتکه حافظ مال و منال و جاه و 
مقام را (حتی از دریجهُ چشم طالبان آن) به شکر تشبیه کرده باشد خیلی کم است 


["شکر" در مقام کنایه از زیبارودر شمر حافظ سابقه ندارد. ابنکه حافظ به راحنی و 
پی مقدمه حودش را”شاھباز طریقت" بخواند, پذیرنتی نیست. مگر درعالم طنز که آقای 
معصومی اشاره‌ای به آن. و گویا اصرلا مرافقتی با وسیم انگاشتن دامتة طنز حافظء 
ندارند. مگس به معنای مگس نحل. از دو مررددیگر پذیرفتی تر است . درمحموع دلایل 
قاطعی برای رد نظر و معنای پیشتھادی آقای معصومی ندارم . اگر هم ٹھایتا مقبول نباشد, 
معقول هست . امید است در این گونه موارد, حافط ان بحٹھای مستوفاتری بکنند . ] 


پنجاه و شم زص ۱۳۰۱ 
در شرح ابن بیت: 

تا بی سروپا باشد اوضاع فلك اب اولی 

ابد: ”بی سروپا: در ارتباط با تلك ایھام گونه‌ای دارد. الف) یعنی بی آغاز و 
۳.۰ شاید "در ہی وسروپا" خواندن فلك اشاره‌ای هم به مدر بودن آن باشد 


زین دستہ مرسر فوس سافی فردست. 


پنجاه و هفتم ص ۱۲۱۵ 
خصرص اسرار پنهانی را احتمال دادەاید که معنیش ”اسرار خصوصی پھالی” 
۱۳۷۴ 


باشد, احتمال غریب و بعیدی است. ایا اصلا کلم مخصوص و خصوصی در قدیم به 
معنی امررز به کار می‌رفته است؟ 


[بنده در حافظ نم (ص ۱۲۱۵) در شرح "حصوص اسرار پٹھانی” نوشتدام ان را 
دوگونەمی توان خواندومعنی کرد: الف) خصوصا اسرار پٹھانی را ب) 
پٹھانی را. در این عبارت افظ : "عرص اسرار پٹھانی" اگر خصوص قید باقد 


تامه) . اگر صفت باشد. لاجرم یعنی اسرار خصوص, کہ به اصطلاح 


اسرار خصوصی . البته ”خصوصی " سابع کاریرد قدیمی ندارد] 


پنچاہ و ھٹم (ص ۱۲۳۳ 
درہارہ بیت ”در مکتب حقا 
شری" فرموده‌اید که بیت ۳ 


ای پسر بکوش که پیش پدر شر 


[از جمله اخر ۔ که طنزآمیز یا بی ارتباط با مورد بسعث است - گذذشته. ایراد لفط 


آقی معصومی وارد است. باز هم مسأل درصد ابھامھا ر! باداور می شوم.] 
پنچاہ ر نهم زص ۱۳۷۲) 

در مورد ”اميد هست که منشور عشقبازی من. . ۰" فرموده‌ابد: ”امیدوارم کمان 
ابروی تو بر عشقبازی و عاشتی من صحه بگذارد . یعنی عضو ابروی تو کمال بخش عشق 
من باشد ." ظاهرا یعنی اینکه اشاره کئی که معلوم شود عشق ما را پذیرفه‌ای. صحبت 
کمال در میان نیست 


شصتم (ص ۱۲۵۲) 


دربارة”. . . این است حریف ای دل تا بادئییمالی” فرموده‌ای . . . ”آری در برابر 


چتین حریف عباری به موش باش که گله بیجا که بیحاصل است نکی . " پیشنهاد بنده : به 
هوش باش که امید بیجا (امید وصل) در سر نپروری 

[پیشنهاد خوبی است. و در اہنجا شصت کلم انتقادیٌ حضرت آقای مهندس 
۱۳۷ 


معصومی که هر سطر وصفحەاش می واندخانمان کتابی را براندازد به خیر وخوشی په 
پایان رسید اینکه جناب معصومی به حافظ نامه فقط شصت نکته گرفتەائد جای شکر 
بی شکایت؛ و حمد بی نهایت دارد, و گرنه از خداوند پوشیدہ نیست» از خوانندگان هم 
نباشد. که حضرت ایشان برخود دیوان حاقظ سی بیشتر از حافظ نامه اراد دارند ! فحمدآ 


ثم حمدا ثم ماع 


یادداشتهای دکتر اصفر دادبه 
یکم (بخش درم ص ۱۱۱۳۰۱۱۰۲) 
در تفسیر این بیت 

اگر نف نصحیت کند که عشق ماز پیاله‌ای بدهش گو دماغ وا تر 
با تکیه بر تعبیر "دماغ تر کردن' و تعہیر آن به "با نشاط و با فوق شدن" به بیٹی از کمال 
خجندی استشهاد شدہ و با ذکر بیتی از خود خواجه مبنی براینکه ”بوی باده دماغ را تو 
می‌دارد" مطالب طرح شدہ تایید گردیدہ است به نظرمی رسد که بك نکتة لطیف طنزآمیز 
در این بیت از نظر دور ماندہ و آن این است که تردماغ, در تقابل با حشك دماغ (- خشاك 
) به معنی بخرد و دانا و عاقل نیز هست لخشاگدماغ یا شاک مغز در براہر تر دماغ 
معنی دیوانه ونادان می دهد . هنوز هم دز سک بَعَضّی زمردم به ویژه مردمان سالخوردەو 
قدیمی این تعبیر رای است که ”فلان کس مق خخشك است" و مقصودشان از این تعبیر 
آن است که ”نادان و دیوانه و نابخرد و بل مغزدامتت, یال حافظ» چنانکه شیودٌ 
ارست می خواهد رندانه و با کنایه و تعریض بگرید: آنان که از عشق منم می کنند 
تابخردانی دیوانەاند و اگر فقبه (یا زاهد) پندتان می دهد که عشق مبازیدء گناهی ندارد. 
خشك مغز نابخردی است که 


عشق ومستی نچشیدہ است. پیاله‌ای بدودهید تابنوشد 
وعقل خرد را بازیابد ولذت مستی وعشق را درباہد . بیت لطیف کمال محجندی ہم مینی بر 
اينکه : 
مگر دماغ تو صوفی به بانگ چنگ شود ٹر کہ ار قاح نکشیدی عظیم نشك دساغی 
نیز متضمن همین نکتٌ طنزامیز و ظریف است. 


درم زبخش درم ص ۱۱۰۵). 
آنچه در باب این بیت: 
مزوجه و خرقه نيك در تنگم به یك کرشمهٌ صوفی وشم (= کشم) قلندر کن 


ل به رند استء باقید شابدابرازشده 
نظری است صائب. چرا که مسلماً شخصبت آرمانی رند در نظر حافظ دارای صفات 
قلندر» به ویژ سنت شکنی - که ازشیوەھای قلندری است۔ نیز هست . اما در باب ”صوفی 


۱۳۷۵ 


قاندر" که به نظر شما تعبیر غریبی است: زیرا فرق بین صوفی و قلندربہ خوبی ر 


این تکات درخور توجه اسٹہ 


جلالی نان 
تعبیر "شبرین قلندر" ذکر شده است: 


تذیر احمد نیساری و 


اوقت ان شیرین قلندر خوش 


تنها در یکی از نسحه بدلهای چاپ خانلری به جای شیر بن 


دد اطوار سر كر تسبیع ملك در حلقة زتار داشت 


است 
۲) "صوفی قلندر" هم ترکیبی است جالب و بیانگر معانو درخور توچه . بدیر 
ترتیب که صوفی عا است و قلندر محاص . وبه قول اهال منطق میان آن‌دو از نسب اربعه, 
نسبت عموم و تحصرص مطلق برقرار است بعنی مر فلندری صوفی است, اما هر صوفی 
قاندر نیست . بلکه تنها برحی از صوفیان به مفام قلندری رسیده‌اند. 
قلندریگری - که ظاھرآ 
تصوف که همچرن جریان اصلاح طلبانه پیش "از خود - یعنی جر 
تصوف ربالی و صوفیان مرالی می ستبزد پاله همین سیب سخت مورد نوجه حافظ است 
شیخ صنعان هم ا 


بدگاه حافظ - صوفی یا زاهدی است قشری که نخست از عشق و 
سرمستی ہی خبراست و "جز کعبه مقامش نیست؟ اما در او تحولی درونی پدید هی آید وبه 
عشق وسرمستی روی می نهد و بردر یله مقیم نی آفند۳. َعنی به مقام قلندریمی رسد 
و "صوفی قلندر" می شود . سدھا و سنتها را می شکند و به پایگاهی دست می یابد که در 
اطوار سیر ”در ساق زنار او ذکر تسیح ماك" است. چنین شخصیتی است کہ سافظ 
شیرین قاندر یا صوقی قلندرش می غراند و وقت او را خوش می خواهد 


سوم زبخش اولب ص ۱۷۲) 

درشرح این بیت 

به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم ‏ چو ازدھان تو ام غنچھ در گمان انداحت 
چنین آمدہ است: ”دوش به هنگامی که از چمن می گذشتم» غنچه مرا سردرگم کرد به 
طوری که ندانستم اینکه می 
مستانہ از بزنگاہ چمن گذشتم . ۳ 
”در گمان انداعت ”در این بیت موهم سه معنی است: ۱) مرا به یاد دهان تو انداخت 
بدین معنا که ديدم غنجه به دهان تو می ماند و این هماهندی سبب تداعی شد و دهان ترا په 
یاد س آورد, تشبیه غنچه به دهان معشوق س که تشبیهی است معکوس و مضمر - درخور 
توجه است . ۲) مرا در باب دهان تو به تردید انداخت . یعنی غنچی گذشته از آنکه دهان 
ترا به یاد من آورد و موجب شد تامن در باب دهان توبهگمان دراوفتم و شك کم که یات 


غنچەاست پا دهان تو و از این شبامت سرمست شدم و 


YF 


دھانی هست یا نه؟ و این شك از فرط تنگی دهان غنچه مانند تدر من قوت گرفت! این 
وصف زباده از حد دهان معشوق به تنگی و کوچکی س که به گفتة دانایان دانش بدیع - هنر 
غلو به شمار می آید در ابیانی دیگر از حافظ نیز قابل ملاحظه است + 


- بسداز ایم نبود شایه در جومر فرد ‏ که دهان نو در این کته خوش استدلالت 
۔ بگشا پینڈ خندان و شکر ریزی کن خلق را از دهن خویش بینداز به شك 
۳) مرا در تشخیص به تردید و شك انداخت. یعنی چون غنچه سخت به دهان نو 


می مانست. ندانستم که آنچه در برابر چشمان من است غنچه است یا دهان نو (= وجهی 


که در معنی بیت مطرح شدہ است). سره‌ستی ای هم که در بیت بدان اشارہ رفته است 
گذشته از آنکه ل تماشای غنجه‌ای که سخت به دهان معشوق می ماند. تة تدا 

1 توف می ای 
(به باد آوردں) دهان عنجه کون معشوق نیز هست 


چهارم زیخ اول ص 1۱۹۳ 
هر باب این بیت 

چه ملامت بود أن را که چنین باد ورد یچ عییست بدین بی‌خردی وین چه خطاست 
توضیحی دادہ نشده است . در حالی که ہضراع دوم اي پیت خالی از دشواری نیست. به 
که تعبیر ”بی خردی" در این مصراع برخلا کاربرد اکٹری آن س که کاربردی منقی 
دارد. باری ای نکانت در شرج این پیت درخور توجه است. ۱) 
بی خردی به معنی دور شدن از خرد (* عقل) بوالفضول است با روی آوردن به عشق و 
سرمستی . رد در زنده رود انداختن است ؛ به گلیانگ جوائان عراقی می نوشبدن 


است - تعنائی 


خرد در زندہ رود آنذاز و می نوشر به گلبانگ جوانان عراقی 
به بیان دیگر بی خردی (= بی خرد شدن) در این مصراغ » همان خرد خام به میخائہ بردن 
است تا می لعل آوردش خون به جوش 
این رد خام په میخانه بر تامی لعل اوردش خون به جوش 
۲) طنزوتعریض به آنان که اهل روی وربایند تظاهرمی کنند کہ می ام الخبائث است ودر 
نهان " جنس خانگی دارند همچولعل رمانی "و پنهان باده بی نوشند. یا "صد کارمی کنند 
که می غلامست آن را"! و دربراہر؛ دفاع از رندان مست و یکرنگ که نه اهل نظامرند نه 
اهل روی و رویا 
با عنابت بدانچه مذکور 


اد خواجه می‌گوید: آن کس که این سان رندانه» و 
بی روی وریا باده می وشد مستوجب ملامت نیست و در این کار که کسی خرد خام را به 
میخاه بره و خود را از بند و مزاسمت عقل بوالفضول برماند(به اصطلاح بی خرد شود ویه 


بی کروی برسد) وسربر آستن مف زین حودی و سرستی ناد :ی گمان نه یی است نه 


بهتر از زهد. فر 


۱۳۷۷ 


[در اینکه این عبارت یعسی کل مصراع دوم ابن بیت و کلم "بیخردی" نباز به شرح داشته 
است, حق با آقای‌دکتر دادبه است . وحهی نیز که ایشان در شرح و بسط آن به کاربردهاند, 
یمنی تفسیری که پیشنھاد کرده‌اند. پذیرفتتی است. اما می توان وجه دیگری نیز برای 
معنای این کلمه و مصراخ قائل شد. که البته نه شاهدی برای آن در ادب گذشته پیدا 
گردەامء نه از نظر نحو جمله درست جامی افند» و مسنازم حذف و ایجاز مخل است. اما 
طرحش بهتر از طرح نکردن ان است. این وجه ضعیف ولی محتمل این است که بیخردی 
به معنای‌بیخردانگی و نابخردانه باشد . یعنی این چه عیی است که نابخردانه می‌گیرید؟] 


نم زبخش ازل س ۳۳۵ ۳۳۷ 
نکائی که 
روي ٹر کس ندید و مزارٹ رقیب هست .در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست 

در باب معنای اصلی رقیب طرح شدہ و شواهدی که بر تآبید این معنا مذ کور انتادہ همه 

محققانه است و اموزندہ. امايك نکته مورد عفلت قرار گرفت است و آن این که : چه رابطة 


ان وت 


معنوی مبان رقیب به معلی مراقب و رقیب به معنی رقیب عشفی وجود دارد؟ 

چنین می نماید که رفیبان (= مراقبا) که وظیفه مراقبت از معشوقان زیباروی را به 
عهده داشته‌اند - گاه خود به زیباروی تحت مراقبتشان دل می باخته‌اند ودر کار عاشقی با 
عاشق یا عاشنان آن زیباروی شرکت می جسته اند . در چنین حالنی مراقبت از معشوقان و 
سختگبری بر عاشقان تنھا به عنران انجام يك وطیفه از شوی رقیبان انجام نمی پذیرفته 
است. بلکه عامل احساس شخصی رقیب و برخاسته از آن موجب 
می‌شله است تا مراقبت هرچه سخت‌تر گردد و کار بر عاشقان دشوارثر شود. افزایش 
آزارها از سوی رقیب و افزونی شکوہ و شکایت از سوی عاش در چنین شرابطی درخور 
ترجه است. نيك پیداست که در این ماجرا اگر احیانا؛ رقیب مورد عنایت معشوق بی وفا 
ہم قرارمی گرفت و "در حریم وصال محرم " می‌گشت؛ بر شکوه و شکایت عاشن محروم 
از وصال می افزود؛ 


روا مدار شدای که در حریم وسال رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد 
جرا که در جنین حالتی دیگر بار بر سر صلح نبود و گذشتن از حور رقیب دشوارمی‌نمود: 
جویار بر سر صلحست و غذر می طلید توان گاشت حور رقب در همه حال 
یت زیر هم : 
من ارچه در نظر بارخاکسارشدم ‏ رقیب نیز چلین محترم نخواهد ماند 


اتی است که عتابت معشوق بی وفا را تسیب به رقیب؛ یعبی مراقبی که اينك در 
کار عشق شرکت جسته ورقیب عشقی شده است, و دلدادگی ریب را نسبت به معشوق 
تیید می‌کند . 


۱۳۷۸ 


باری با عنایت به نکاتی که گفته آمدء رابطهٌ معنوی میان رقیب در معنی مراقب و 
رقیب درمعنی رنیب عشقی با شريك عشقی روشن می شود . بدین ترتیب که رسم گماشتن 
در طول زمان از مان رفته است و معنای اصلی رقیب (ت مراقب) هم به فراموشی 
سپرده شده است » امامعنای رقیب عشقی (- شریك در عشق) - که معلول دلدادگی رقیبان 


(= مراقبان) به زیباروبان مورد مراقبتشان بوده است - همجنان برای رقیب تا روزگار ماباقی 


مانده است: 


لشم وخش ال صر ۳۲۶-۳۲۵ 
در شرح این بیت : 

سهرو ای بندهگوش اوک > سمتی عفوو رستمت اس کا چیست 
با تصریح ہی نکته که "*معنای اشتن سهوو 
خطاء به بخشودنی بودن آن معنی شده و این معنی با استناد به "حدیث رفع" تأیید گردیده 


بیت قدری پیچیده است. 


است 

در اینکه هدفی نهاثی در این بیت بیان پخشودنی بودن سهر و خطای انسان از سوي 
حق تعالی است» نردیدی نیست . ادا بیت حاوی بگاتی است لطیف که مورد غفلت فرار 
گرقه است: 

الف) اعتبار داشتن به معنی ملبت بودن ر ارزش داشتن است و حافظ رتدانه 
می خواهد بگرید : سهر و خطای (- گناو) بند» بی ثر رطق متفی نیست. بلکه دارای 
ارزش است و جنبا وجردی و میت دار 

ب) ارزش گناہ و عتبت بودن آن از آنروست که به صفت رحمت حق تعالی معنی 
ھی بخشد و سیب نحقق آن می‌شود. توضیح سخن آنکه : رحمت از دیدگاه بسیاری از 
متکلمان صفبِ فعل حق تعالی است؛ و صفت فعل بر خلاف صفت‌ذات س آنگاه تحقق 
می بابد که آفریده‌ای وجرد داشته باشد . فی المثل ر ازقّت وقتی معنادارد که مرزوقی وحود 
داشته باشد. ت عفوورحمت هم همین گرنه است . یعنی آنگاه عفر و رحمت معنی 
اه کنند و مررد عفوو 
رحمت حق قرار گیرند. بدین سان حافظ با بهره‌گیری از مخالطه‌ای لطیف در توجیه تحقق 


سی بابد ومتحقق می گردد که بندگانی گنامکاروجود دنت باشند + و 


صفت رحمت (گناهکاری = علت / تحقق صفت رحمت = معاول) برای گناہ ارزش مثبت 
و اهمیت و اعتبار قالل می شود ومعنی یافش رحمت را معلول ارزش داشتن گناہ می شمارد 
گوٹیء به قول اهل منطق» قضیة شرطبه‌ای می سازد که از نوع متفصلة مائمة الخلو 
است. یعنی قضیەای که در آن حکم می شود که : اجتماع (= اثبات) دو چیز ممکنء اما 
ارتفاع (= نفی) آن دو محال است . در اینجا حافظء رندانه» بر اجتماع ارزش گناہ (< 
علت) ومعنی داشتن ومتحقق گردیدن صفت رحمت (< معلول) حکم می کند تابگوید که 
این دوباهمند . یعنی باعفوورحمت حق-نعوذباقه بی معناست. یاگاہ دارای ارزش و 


۱۳۷۹ 


اهمیت است. حافظ همین مضون را با بیانی طنزآلرد و انتقادآمیز» خطاب به مدعیان 
دروغین و مطرور به خداشناسی خود چنین سروده است : 
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو ‏ که علق گرات گاهکاراند 


نیز سه هر باره حافظ . زیر نظر نصرالھ پورجوادی . تهران. مرکز نشر دانشگاهی , ۰۱۳۶۵ 


مقالهً "شرحی بر حافظ پیراسته از لطافتها" نوشتا اصفر دادبه. ص ۴۱۶-۳۱۵ 

[شرح و نوضیح آقای دکتر دادبه مناسب و دلپذیر است و با نگرش حافظ که گناہ را 
دارای ارزش مثبت می دائد کمال وفاق را دارد. برای تفصیل در این باره سه "میل حافظ 
به گناه" در هن و زبان حافظ, و نیز مقدمۂ جاب دوم همان کتاب.] 


هفتم (بخش اول ص۶۰۶) 
در معنی این بیت 
حان علوی هرس چاه زنخدان تو داشت دست در حلقة آن زلف خم اندر خم زد 

چنین آمده است کہ : "جان علوی" بعنی جانی که طبق نظر عرفا وحکمای اشراقی ازعالم 
امو و ملکوت است. "هوس چاه زنخدان توداشت” یعنی می خواست ظاهرآ از قراز به 
فرود افتد در واقع از فرود به فراز افتاد و دز دامن عاق وجمال الهی (که زلف نیز در مقام 
استعاره از لوازم حسن و جمال است) آریخت . ۰ .۲ همچنین مقایسه ای بین ببت مذکوربا 
این بیت به عمل آمده است: 


در عم زلف تو آوبخت دل برع 17 هارن آمد و در دام فد 
ودر معنی این بیت گفته شده است : ”از نظر عرفانی اشاره به هبوط انسان دارد که ازبهشت 
جوار خداوند به طمع جاودانگی آواره شد و تخته بند زمان ومکان و ماده رمدت گردید وبه 
الحطاط قوس نرولی و دوری از مبدأ دجار آمد. ‏ (بخش اول ص ۴۸۸) 
در معلی بیت ”جان علوی . . . ”دو نکته منضادذکر شدہ است : از فراز به فرودافتادن , واز 
فر ود به فراز افتادن! ار فراز به فر ود افتادن » سیر در قوس نزول است و به قول عرفادورشدت 
از وحدت وگرفتار شدن در کثرت. همان مساله که در تفسیر بیت ”در خم زلف تور 


بدان توجه شدہ است. اما از فر ود به فراز افتادن یا سیر از فرود به فراز» درواقع همان سبردر 
قوس صعود هسنی یا به تعبیر عرفاسیر معنوی رروحی یا سیر ر سلوك است که بنیاد آن بر 
مهرورزی یا عشق نهاده است. در بیت ”جان علوی. . . " مقصود کدام سیر است؟ 
موضوع روشن نشدہ است. چنین می نماید که مقصرد دومین سیر است: یعنی سیر در 
قوس صعود با سیر و سلولك معنوی به قصد وصول به وحدت و فنای در حق . روشن شدن 


زنخدان . مقام وحدت است و مقام قنا . چرا که این دويك مفام است . اگر 
موضوع را از نظرگاه فوس صعود و مسال باز گشت بنگریم اصطلاح مقام فنا مناسب است 
که سالك پس از سیر و سلوك معنوی به مقام فنامی رسد . یعنی از کثرت می رهد و به رحدت 


۸۰ 


می پیوندد . و اگرمرضوع را از نظرگاہ فوس نزول موردء توجه قرار دهیم ‏ اصطلاح مقام 
وحدت مناسب خواهد بود. یعنی هستی مطلق یا واحد حقبقی با پرتو افکن شدن د 
تجلی) با به عبیر فلسفی با سیر در قوس نزول؛ کثرات (= ھستھا) را دروجود آوردہ 
است. 

۲) زلف خم اندرعم زلف در اصطلاح اهل تصوف به کثرت یاعالم کثرت تعبیر 
می‌شود (شرح گلش داز لاهبجی, ص ۳۴) وزلف خم اندرخم مراحل بسیا 
دشوار سلوك است. چنانکه در رسال رشف الالحاظ آمده است کہ: ”خم زلف 
معضلات و مشکلات اسرار الهی را گویند که سالك را در سلوك پیش آید وبه صعویت 
هرجه تمامتر از او بگذرد, ومرشد کل و کامل مرسالك رادر این امر واجب ولازم است‌تابه 
راه ضلالت (رشف الالحاظ تصحیح نجیب مابل هروی. ص ۵۵). ایك 
می توان چنین نتیجه گرفت که : 

-بیت "درخم زلف ت و آویخت. .۰" معناتی جهان شناسانه یا هستی شناسانهداردو 
تفر آن بر فوس نزول هستی ؛ تفسیری مناسب است یعنی تفسیر آن به مساله هبوط 
انسان از بهشت چنالکہ در حافظ ناه آمده است (پخش اول» ص ۴۸۷ -۲۸۸) رب تعبیر 
عرفانی جدایی از وحدت و در افتادن به کارت یهتی از چاه زنخ (= مقام وحدت) به در 
آمدن و به خم زلف (= عالم کثرت) گرفتار لن 

۔اما یت "جان علوی هوس نه م‌توآند نفسیري درگانه (هم جهان شناسانہ 
رهم معادشناسانه) داشته باشد نه صترفا قابل تفر تجهان شناسانه است. بلکه بایدآن 
را ازدیدگاه فوس صعود نگربست و از آن تفسیری معادشناسانه یا ازدیدگاهی دیگرنفسیری 
روش شناسانه به دست داد . بر بنیاد این بیت, جان علوی یا حقیقت ملکوتی انسان که 
چون از نیستان حقیقت به دور مانده ‏ | باق بازگشت و پبوستن به اصل خود را دارد و 
می‌خراهد و می کرشد تا به مقام فا برسد . از آنروی کە: "هرکسی کودور ماند از !صل 
خویش /باز جوید روززگار رصل خویش" و برای تحفيق ابن مفصود؛ دست در حل 
زلف خم اندر خم می زند» یعنی روش سیر و سلوك عرفانی را برمیگزیند. 

گفتنی است که تعبیر ندب ی به هرحال دستاریزی نردبان وار) از زلف هم برای 
برامدن یا در رفتن در چاه زنخدان تعبیری است بس لطیف وخیال انگیز. چرا که معمول 
برای رسیدن به نه چاه یا برآمدن از چاه دو رشته طناب را په صورت نردبانی؛ ہلەہلەہ 
می سازند و از آن بھرہ می گیرند . و اینجا چاهی آن چنانء نردبانی این چنین می طلبد 


هشتم (یخش دوم می ۶۷۳) 
در شرح و تقسیر این بیت 

این همه شهد و شکر کز سخلم می‌ریزد .جر صبری است کزان شاخ تیائم دادن 
نظر شادروان استاد فقید دکتر امیرحسن بزدگردی را در یاب صبر واین که این واژہ با شهدو 


٣۸۱ 


شکر و شاخ بات - که همه شیرین اد هام تضادی داردنقل شدہ است. برای آنکه دو 
این یادداشتھا نیز از آن بزرگمر 


کته سنج بو یادی گردہ ید 
نظری را که از ابشان در باب شاخ نبات شنیدهام در اینجاذکر می کنم : "شاخ نبات در این 
مصراع (اجر صبر بست کزان شاخ نباتم دادند) از باب استعاره مطلفه است: نعیری است 
از معشوق. معشوقی که شم تازگی 
است(مثل شاخ نبات < شبرینی) و اینکه بعضی گویند شاخ نبات 
ساختگی است. * 

تشبیه معشوق به نیات , در هردو معنا. بعنی گیاہ با وجه شبه طراوت وتازگی : وبه 


و طراوت دارد (مثل شاخ نبات = گیاه). هم شیرین 


دخترکی بوده است: 


نبات در معنی نوعی شیرینی » با همین وجه شبه (شیرینی ) در این بیٹ خواجه نیز در ځور 
توجه است : 


تلقریبان بای همه ژیور پستند .۰ دبرماست که با حسن عدا داد مد 


بعنی معشرقان دلفریی که در تازگی و طراوت چون شاخه‌های نورستة گیاهند و در شیرینی 


ممچرن نبا 


نهم (بخش دوم. ص 0۱۱۰۵ 
درشرح این بیت: 
حجاب دیدۂ ادرال شد ٹیہاع وال 


یا خرگہ خورشید را مٹور کن 
نوشتہ شده است : ”شماع جمال نوچنادان توق انت که شود به صورت حجابی مانع 


ادراك ودیدار ترمی شود 
متور می کنی . ” 

برابر معنی مذکور: مصراع دوم توصیف غلوآمیزی است از معشوق که پرتو خبره 
نند جمال او منور کننده حبمه وخرگاه خورشید است . در این معنی - که تفر یبا سباری 
از شارحان بدان توجه کردەاند -تردیدی نیست. اما بی گمان معنای اصلی مصراع دوم 


که خیمه و خرگاه خورشید را هم - با آنهمه و 


ایں توصیف غلوآمیز نیست. با دست کم معنی آن به این توصیف محدود نمی‌شود. 
این بنده نظر خود را در مفالئی به تفصیل در باب این بیت باز گفته است که حلاص آن 


۱) حجاب؛ هر آنچه معشوق را از عاشق نهان دارد و طالب را از مطاوب دورسازد 
بیت گفته شدء است که شعاع جمال حق, به سبب بی کرانگی آن و بان سیب که 


حواس و نیز خرد انسان محدودباب است؛ به متزلۀ حجایی است که مانع ادراك حق 


می شود۔ 

۲) هید ادراك: تعبیر شاعرانه‌ای است از ادراك (- شناخت) و رمز اہزار روش 
فلسفی یا روش عقلی - استدلالی است. از آن رو کہ از دیدگاہ فلسفی » شناخت (= 
ادراك) از احساس آغاز می شود و در روندی مبتنی بر تجرید وتعمیم از مرحله تخیل در 
۳۸۲ 


می گذردوسرانجام به ادراك کلیات 


مفاهیم ومعانی مجردازمادہ 
که بر آن نام تعقل یا ادراك عقلی نهاده سی شود عی انجامد 
۳) خرگه خورشید: نعیر شاعرانه - عارفانه‌ایست از "دل" که اہزار شناخت در 


مفاهیم کلی)- 


جهان بینی عرفانی و اشراقی به شمار می آید . چرا که تصور حقیقت (= خدا) به صورت 
خورشید وتعبیر این نصوربه خورشید حقیقت؛ وجود به نوربادرنظرگرفتن 
این وجه شبه که وجود نیز ممچون نور هم یگانه است هم دارای مراتب شدید و ضعیف یا 
کامل و ناقص . در اندیشه‌های فلسفی -عرفانی سابقه‌ای دیرین دارد. کاربرد مضاف (- 
خورشید) به جای مضاف اليہ (< حقیقت) هم امری است را 


بنداز ان نور به أفاق دھیم ازدل خویش . که به خورشید رسیدیم و غبار آغر شه 

۴) منور کن : منور کردن: رمز روشن عرفانی و اشراقی است 
دیدگاہ عرفانی و اشرافی : یگانه ابزار مطمئن درکشف حقیقت: دل صافی است. و تھا 
روشی که می تواند پویللہ راہ حق را به حقیقت برساند و یقین به بار اورد روش سیر و 
سلوك عرفانی است؛ روشی که از یرتو آن دل سالك صاقی وباطن وی منورمی گردد . بر 
نکانی که گفته آمد مقاد بیت چنین خواهد.بود : نرربی کران جمال معشوق؛ حجاب 
دیده ادراك است . یعنی وجود نامحدود جق را از آنو که ضد و مثل ندارد. وبدان سبب که 


در نھایت پیدائی اسٹ, نمی توان ادراك کرد. که ادرا پشری محدرد است و محدودیاب» 
رراهی به سوی شناخت حقیقت (- نیدا) با زر عقل وروش فلسفی وجود ندارد (- نفی 
روش فلسفی = مصراع اول) . بهرش باش و در تفه بط بکوش و درون را ازتیرگی های 
جهل و خود پرستی بزدای و دل را- که لطیفه الهی و حقیقت انسانی است و چون صافی 
شود جلوه گاه خورشید حقیقت می گردد - روشن کن تا ره به مشرب مقصود بری و پادشاه 
حقیقت را بر خوگاہ دل بنشانی وحقیفت را - که پیر از تونیست در خود بیابی 
روش عرفانی و شهودی = مصراع دوم). ایھام وازة حورشید به خورشیا 
غلوآمیز معشوق خورشبد رخسار؛ معشوقی که می‌تواند با ثور خیرہ کنندۀ زببائی خود به 
خورشید فلك ور ببطشد و خبمه‌گاه و خرگاه خورشید را منر کند هم به عنوان معنائی 


آسمان و توصیف 
ظاهری- اما ایهامی ہ در حور توجه است (برای آگاهی بیشترے ”خرگاہ خورشید "نوشن 
اسفر دادین کبھان فرهنگی » سال چهارم» شهریور ماه ۰۱۳۶۶ شماره ۶.) 


دهم (بخش درم. ص ۷۵۱) 
ابن بيت 


حسن مھروبان مجلس گرچه دل می برد ودین ‏ بحث ما در لطف طم و خوبی اخلاق بود 
جنین معنی شدہ است که حافظ : "با تجامل العارف ر ساده نمائی رندانہ می گوید: آری 
زیارویان مجلس در غارت دین ودل بیدادمی کرد ولی ما ہا این کارها کاری نداشتیم و 


اب ومعقول در گوشه‌ای مشغول بحث درباره مسائل ادبی و اخلاقی » یمنی حسن طبع 
IFAT‏ 


وخوبی اخلاق ہودیم. " ضمن آقرار بدین نکتہ که معنای به دست داده شدہ از مصراع دوم 
معنائی پذیرفتنی است» یادست کم از مصراع چنین معنانی هم می توان استنباط کرد؛ ابن 
پرسش به ذهن می رسد که آیا حافظ نمی خواهد بدین لکنه نذ کار دهد که به گفتةً سعدی در 
بوستان "زن خوش منش دلستان ترکه حوب" و بگوید خوی نيك ونیکوسرشتی (- لطف 
طع) مورد بحث و توجه ما بود. یعنی در جنب حسن و دثربائی؛ آنجه از دیدگاه 
صاحبنظران مهم است و حنی مهمتر از حسن ظاھری؛ سرشت نیکو وخری پسندیده 
است؟ و این معنا همان نکتەای نیست که خواجه خود در بیتی بیان داشته است: 
بس نکنه غیر خسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحبنظر شود 


[آری حتق با آقای دکتر دادبه است. آقای مھندس معصومی هم در یادداشت انتقادی‌شماره 
بیست وهشتم شود همین نظر را که طہعاً ھمائند سخن دکتر دادبه است اظهار داشنه اند که 
وبینی از عماد فقیه هم در جهت اثبات ابراد ایشان نقل کرده‌ام ۔ به 


بنده وارد دانسته و پ 
انجا مراجعه فرمائید]. 


یازدسم (یخش دوم ص ۸۸۱). 
در شرح و معنی این بیت 
جوب شکست‌صبا زلف عر انشانش - به هر شکسته که پیرست تازه شد جائش 

چون باد صبای بیمارگون ‏ سجن در زلفتایار من پیج و شک پدید آوردو 
در لابلای حلقه‌های آن پیچیدن‌گرفت نشاط تازه‌ای‌یافت . " به نظرمی رسد معنای کل بیت 
و مخصرصاً مصراع دوم درست نیست. مر پیچ و شکن 
نیست, بلکه دل شکسته و موانخواهی است که دور و مهجور مانده و مشتاق بری خوشی 
است که باد صب از گیسوی بار می آورد. ضمیردر”نازہشد جانش "هم راجع به اوست , نه 
باد صبا. و خلاصه در این بیت نظر به پيماري صبا هم ندارد 


نوشتەایا 


اد از شکسته در مصراع دوم 


[حق با ایشان است . معنایی که من به دست دا 
ایشان درست و سرراست است, در اینجا یادداشتهای انتفادی آنای دکتر دادبه به پایان 
می رسد. کاش بیش از این نکته گرفته بودند؛ تا بیشتر بهره‌مند شویم . با تشکر از ابشان. ] 
# 

بادداشتهای آقای علی اکبر رژاز (۱) 

آقای علی اکبر رزار حافظ شناس معاصرء صاحب کتاب جمع پریشاد (فصل بندی 
مفاهیم شعر حافظ . تهران: انتشارات علمی ؛ ۰0۱۳۶۷ مقایسه‌ای بین شعر عماد فقیه 
کرمانی وحافظء همچنین بین شاه نعمت انل ولی و حافظ به عمل آوردہ ر پادداشتهای خود 
را که دروانم مقدة حافظ نامه و فصل بلند "تثیرپیشنبان بر حافظ " راتکمیل می کند ازراہ 


ام سیار دور از ذهن است. معنای 


۱۳۸۴ 


لعلف در اختیار بنده فرار داده‌اند که ذیلا با اندکی اختصار نقل می گردد 


عماد نی موی ۷۷۴ ی 
علی عمادالدین فقیه کرمانی از عرفای حانقاهی و از شمرای غزلسراو ندیه پرداز 
معاصر حافظ است. حانظ وعمادممدوحان مشترك بسیاری داشت اند از جماە: شاه شیم 
ابواسحاق اینجی شاه شجاع» خراحه ابونصر فتح اللہ برهان اللین. و عمادالدین 
محمود. عماد ازستایشگران امیر مبارزالدین نیز هست, 
کلیات آثار او که بالغ بر شانزده هزار بیٹ است عمدتا در غزل و 


نوی است . شمارۂ 
غزلیائش کمی بیش از غزلیات حافظ است. شعر او تشخصی خاصی ندارد. مقام شاعری 
وسخترری اش طراز دوم می نماید, همانند فی الملل کمال خجندی و شاه نعمت القەولی ٠‏ 
وبہ ایغ خواجو و سلمان نمی رسد . تذکرهنویسان از رقابت ہین اوو حانظ مخصوصا در 
مورد جلب نظر شاء شجاع داستانهانوشته اند ر "صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد" حافظرا 
در تعریض به عماد و گرب دست آموزش که حرکات نماز او را تقلید می کردہ است. 


دانستەاند که اساس درستی ندارد. به شهادت شواهدی که نقل خواهد شد در شعر عماد 
مضامین مشابه و نیز اوزان و قوافی و ردیقهای مشنرك با شعر حافظ بسبار است. صرف 
اینکه حدودا بیست سال زودتر از حافظ در گذشته دلیل کافی براین امر بيست که بگوئيم 
مناسبات شعری حافظ با اویکطرفه بوده است» بعی همواره حافظ از شعر او اتباس کرده 
پا به استقبال غزل او رفه است. می‌توان امتتباط کرد که بر حلاف نظر تذکره‌نویسان 
شایعەپرداز احتملاً حافظ با اوروابط و معاشرت عادی و نیز مشاعوه داشته است. بدین 
معنی که طبق رسم روزگار به شر بکدیگر پاسخ سی داد اند با نظیرہگوئی می کردەائد . در 
اینجا منیم ومأخذ شعرهای عماد دیوان چاپی اوست با این مشخصات : دبوا قصاید ر 
غزلیات خواجه عمادالدین علی فقبہ کرمانی » معروف به عماد کرمانی . به تصحیح رکن 
الدین همایونفرخ. تھرانء ابن‌سیناء ۱۳۴۸ 


الف شہاہتھای الیو معنوی 
١‏ عماد 
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teg ES E ی ر‎ 


(دیوانء ص ۵) 
حافظ : 
عاشق که شد کہ پار به حالش نظر نکرد ای خواجه درد بست و گرنه طبیب هست 
)٢‏ عماد 
به وقای گل سوری منه‌ای بلبل دل کہ لہاتی نبود شاه بازاری را 
(دیواف. ص ۶) 


۱۳۸۵ 


حافظ: 


چو در رویت بخندہ گل مشودر داش ای یل که بر گل اعنمادی نیست گر حسن جھان دارد 


)٣‏ عماد: 
وصال روی تو باشد دعای صبح من اری ‏ شام کاثری هست وت صیح دعا را 
(دیوان» ص 4) 
حافظ: 
دل گفت وصالش به دعا باز توان بافت ‏ عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت 
۲) عماد 
سیل فنا که خا هستی مابکند ‏ نقشت فرو نشست ز لوج ضر ما 
(دیوانء ص ۱۷) 
حافظ : 
۔ از اب دیده صدرہ طوفان نرح دیقم وز لوج سبنه ناشت هرگز نگشت زایل 
۔ سرشك من که زطوفان نوج دست برد ولوج سینه نیارست نقش مهر تو ست 
۵) عماد: 
دوش از را روی تو در هیچ بحر رایز ر نود چشم هی و مرغ از نفر ما 
زدیوانء ص ۱۷) 
حافظ: 
ماھی و مرغ دوش ز افغان من تخت .7 وان شخ دیدن که سر از شواب بر بکرد 
۶) عماد: 
در شب ار خورشید رخشان بابدت ‏ پردہ بردار ای صبا ازروی دوست 
(دیوانء ص ۲۵) 
حافظ : 


به نیم شب اگرت آفتاب می باد ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز 
۷) عماد؛ هر چند شکر گویم دارم بسی شکایت (دیوان: م ۵۳) 
حافظ : زان پار دلنوازم شکریست با کاب 


۸) عماد: 
دلا چو سر ضمیر تویار می‌داند ‏ زبان یند که تقریر راز حاجت نیست 
(دیوان: ص ۵۶) 
حافظ : 
جام جهان نباست ضمیر منیر دوست انلهار ستیاج خود آنجا چه حاجتست 
۹) عماد: 
گر به صورت ز تودورم من بیدل سهاست ‏ دل چونزديك برد عد منازل سهلست 


(دیوانء ص ۶۰) 
۳۸۶ 


حافظ: 


گرچه دوریم به پاد ٹر قدح می گیریم 


۰) عماد 
تنها نخورم باد صافی که حرامست 


انظ 


در مهب ما یادہ حلالست ولیکن 


حافظ: 
حال دل باتو گنت 
طمم خام بين کے قصة فانرا 
ى سہا امشيم ملد فرسالی 
٦‏ عماد: 

افسون لبش دوش چراغدل بر 


حافظ: 
با که ابن بک توان کنت که آن سنگینل 


مد منزل لبود در سفر روحانی 


و آن عیش که بی دوست حلالست کدامست 


(دیرات ص ۶۲) 

بی روی تو ای سر و گلندام حوامست 

ممچو غنچه شکنتنم صوسست 

کی نهنعنم مور 

خم دل با یو م ضر 
(دیراذء ص ۶۶) 


وز 


قان نه 


جا بجر که جام مهوت 


هر نک ی زمانست به دم 


(دیرانء ص ۷۴) 


کشت مارا و دم عیسی مریم با اوست: 


۳) عماد: وین چه رویست مگر آین لطف خداست (دیوانء ص ۸۳) 


حافظ : روی تو مگر آینڈ لطف الهيست 
۴ عماد: 
آنکه بی جرم برنجی۔ و برفت از پر ما 


حافظ: 
آنکه ہی جرم برنحید و به ٹیغم زد و رفت 
۵ عماد: 
بر سر شمع امشب از آنش نوفت 
حافظ : 


بر شمع ترفت از گذر آتش دل دوش 


جان به شکرانه دهم گر به صفا باز آید 
(دبوانء ص ۱۰۴ 


بازش آرید خدا را که صفائی یکٹیم 


آنچه از غم بر دل ما می رود 
(دیوان: ص ۱۱۶) 


آذ دود که از سوز جگر بر سر ما رفت 


۱۳۸۷ 


۶ عباد: 


ز امل صومعهام ل چنان به تنگ آمد 


حافظ: 
دلم ز صومعه یگرفت و خرقة سالوس 

۷) عماد : 

مشکین خط ما رفت و خطابی تضرستاد 

کلکی نتراشید و یساضی نضرانب 

حافظ 

پیت که دلدار پسالی تفرنتاد 

صد نامه فرستام و آن شاه سواران 

۸) عماد: 


حهد کردم که شوم کشتة شمشر غمتِ 


حافظ 
زیر شمشیر شمش رقص کتان بلول وفت. 
۹) عماد: 
جویند مردم شادی و لیکن 
حافظ 


- دیگران وف سیت همه پر 
- گر دیگران به عیش و طرب خرن و شاد 
۰) عماد: 


یش زدند 


یارب سی ساز که ناگه زدرم دوست 


حافظ: 

یارب سببی ساز که یام به سلامت: 
۱) عماد 

آندم که مه چاردہ فز شرق برآید 


حافظ: 
شیں کہ ماه مراد از افق شرد الم 


۳۸۸ 


که درد سر به در باده توش خراهد برد 


«یران: ص ۱۲۰ 
کجاست دیر مقان و شراب تاب تج 

صد نامه نرنتيم و جوایی نفرستاد 
پیکی ندراید و کتای نسرستاد 


(فیرات: ص ۱۲۲ 


موس شی رت اف 
یکی دواد و سلاسی شرو 


تارسیلم به حباتی که وفاتش نبود 
(دیدان؛ ص ۱۳۳) 


کانکه شد کشتة او نيك سرانجام افتاد 


کار عماد از غم می گاید 
(«دیران» ص ۱۵۵) 


دل غمدیدهُ ما بود که هم بر غم زد 
ہا وا نار و سان سر 


باز آبد و دشمن ز درم باز ناد 
(دیوان: ص ۱۵۸) 


با آید و برھاندم از ند مامت 


یك پرتو سوزم به شبستال رسد آخو 


(دیوان: ص ۱۶۸ 


برد که پرتو وری به ہام ما فد 


)٢‏ عماد 


در آن دیار که بادی وزد زطر یاه رخ خاك فروشند ناه‌های ت 


(دیوا ص ۱۷۱) 


حافظ: 
در ان زین که نسیمی وزد زطر درست چه جای دم زدن ناف‌های تا 
۳) عماد 
در روزگار غیت محراب ابرویت هرگز دام نیافت حضور از نماز خویش 
(دبران, ص ۱۸۱) 


حافظ: 
می ترسم از خرابی ایما که می برد ابروی توحضور نمازمن 
۴) عماد: 
آنکه بر مسجد نشسنی دوش بر دوش خطیب ...دوش می دیدم که می بردندش ازمجلس به دوش 
(دیوانں ص ۱۸۴) 
حافظ: 


ز کی میکدہ دوشش به دوش می دننام شهر که سجادہ می کشید به دوش 
۵ عماد: دوخته از غیر او دیدہ چو باز آماام (دوا ص ۲۱۶) 
حافظ: ہر دوختدام دیدہ چو باز از همه عالم 


۶) عماد: 
روز محشر که من از شاه لحد برخیزم ‏ ہمچنان دیدمام از شوق تو با 
(دیوانء ص ۲۴۲) 
حافظ: 
من چراز خاك لحد لاله صفت برخیزم ‏ داغ سودای توام سر سویدا باد 
۷) عماد: 
تا نزند بر سوم دست اجل آستین ‏ کیست که برگیردم روی از این آستان 
(دیوان. ص ۲۴۴) 
حافظ 
مگ بهتیغ اج خیم برکنم وره ومیدن از در دوت نه رسم و اه مشست 
۸) عماد: 
نقد روان می کند, در قدمش دل تثار ‏ گرچه ثاردلم نیست سزاوار او 
(دیوان» ص ۲۴۵) 
۹) عماد: 


ای برکناردیدہ ر دل تکیه‌گاه تر زرد است روی من ز دو چشم میاه تو 


(دیوان» ص ۲۴۶) 


۳۸۹ 


حافظ: 


آرام و خواب خلق جھان را سبب توش 


۰) عماد: 
از قبا بگشاتی بند: 
حافظ : 
بگشا بند قبا ٹا بگشاید دل من 
۲۱) عماد: 


عماد حته به کوبت ھمیشہ می گویدا 


سد گرہ گدا 


شد ګتار دید ودل تکیه‌گاه تو 


از پھلوی نو 
زدیران ۲۴۶) 


که کشادی که مرا بود ز پھلوی تو بود 


ایا منازل سلمی فاین سلمال 


(دبوان: ص ۲۶۷) 


اندك تغیری از شریف رضی است که خواج#ټضمین فرمودہ است.٭] 


۲) عماد: 
ای پيلك آشنا عبر آن صنم بگوی 
حافظ : 


ای پت راستان اپ یار ما گر 


بر این حقیر نانة آن محتشم ضرا 
۳) عماد: 
به فول دشمنان برگردی از دوست 


سافظ : 


به قول دشسنان بر 
۴) عماد: 


در آن شمایل و اخلاق هرج وان گفت 


حافظ : 


در آن شمایل مطبرع هیچ نتوان کفت 
۵) عماد: 


به دولت سر زا 


1۳۹ 


با ابن گدا حکایت آد محتشم بگوی 


(«بوان. ص ۲۶۷) 


احرال گل به ہس اق 
سا ان گدا حکایت آذ پاشا بگو 


اگر چه درست از دشمن شناسی 
(دبوان. ص ۲۶۸) 


نگوده میچکس با دوست سی 


جز این قدر که گھی رعدمای وقا گنی 


(دبوان: ص ۲۸۱) 
جز این قدر که رفیان تندخو داری 


گھی هل سائی گھی به عطاری 
(دیوان ص ۲۸۵) 


حافظ : 
به برش زلف و رخت می روند و می آبتد ‏ صبا به غالبه ساق و گل به جلوەگری 
ب) مماندهای و و یه نقط مطلمهای عماد تقل می شوم 


)١‏ اگر تفر بحرت هوس ہرد بارا بیا مشاہدہ کن دبا 


ی 0۵ 
۲ به ممالجت چه حاجت دل دردمند مارا که مریض درد عشقت نکند طلب دوا را 
(دیرا, ص ۱۰) 
۳ تا جانپ شریفت امد به دست يارا دیگر به هر جابی حاجت تماد مارا 
(حیرائ: م۱ 
۴) ان روی دلفروز نو با ماه انورست و آن موی عنبرین تویا مشك از قرست 
(دیران ص ۲۴) 
۵) ازجان حزينم رمقی بیش نعاندەست و ان دیدۂ خولین ودل ریش نماندست: 
(دیوان ص ۶۸) 
[غزل حائظ به مطلع : بی شمع رحت چم مراور نمائدەست] 
۶) روطب آن سل جگر خواریست | ری ماق بت قدم وناداریست 


(دیرانء ص ۸۷) 
۷) ای مایذ لطافت حسن نرا به ایت 7 جوز نوی سکاب تاتون نهابت 
(دیوانء ص ۷۷) 
۱ جائی که خون عاشق ربزند بی جایت نهی است بیدلان را بودن در آن ولات 
(دیوانء ص ۵۳) 
۸) توحاکعی و مرا سر بر آستانڈ تت مکن خرابی ملك دلم که خانڈانست 
(دیوانء ص ۴۲) 
۹) نٹھا تخورم باد صافی که حرامست ‏ وآن عیش که بی دوست حلالست کداست 
(دیرانء ص ۶۲) 
۰ چگونه دل وف برکٹم ز صحبت دوست ۲ که تقض عهد» خلاف شمایل نیکوست 
(دیواتء ص ۸۹) 
۱ درون خستة مارا شفا زحضرت اوست ‏ که درد عشق ندارد طیی ال دوست 
(دیواد ص ۲۸) 


۱ دلم ازن فراقت به دنم افتادەست ‏ درعیان غمت از غصه چو میم اقادست 
«یرانه ص ۱ 
۴) شب وروژم بجز از باد تودر خاطر لہست .که در خلوت دل غیر تو شود سم تیت 


(دیران. ص ۳۶) 


۱۳۹۱ 


۳) گر قد ھمچو سرر تو در برتوان گرفت 
۴) مامی‌رويم بی سر وها اژدپار دوست 


م 


۶) وصف حسن تو گغنٹم هوسست 
۷ اگر آن طایر فرخندہ لقا باز ید 


۸) بگذشت وباز در من مسکین نظر نکرد 


۹) خوشا هوای مصلی و آب رکتاباد 


۲۰) ساقی بساز شریٹ ما از گلاب وقند 


۱) طاعت ناقص من موجب غفران نشوم 


ثوری چٹان ندارد 


۲ ) مه بافررغ ر 


۳ اگر ز سوز درون نکته‌ای کنم تحر 


۴ تومنعمی ز گدابان کرم دریع دار 


۱ دم کلیڈ احزان کشد به جاب باغ 


انکه تن از مهر رخش چون مه کاست. 


شکو بر نون گرفت 
(دیوان: ص ۶۳) 
بردل غبار محنت وغم از گذار دوست 
(دبوان: ص ۶۱) 
با جنا روی دربنست که بی مھر و وفاست 


(دبوان» ص ۸۳) 


عطی از آن لب 


زمیج توسفتم ھوست (دیوان: ص ۶۶) 
جای علوی بهتیسفلیما اد 


(دیوان: ص ۱۰۳) 
رارف زآب دیده و آ سحر نکرد 
(دیوان: ص ۱۰۵) 
که آن مرح دل وین مقری جان باد 
زفیرات: ص ۱۳۴) 
کا درد بر لیست بدین درد سودمند 
(«یوان. ص ۱۲۴) 
رایع گر مده علت عصبان نشود 
(دیراث: ص )٩۶‏ 
گل تازه ست و اوهم. با رویش آذ ندارد 
(دیوانء ص ۱۲۹) 


نم ز سیلەام انش به نیز 


به خریر 
(دیوانء ص ۱۶۴) 
نو ابر رحمٹی از کشته نم فریغ مار 
(دیوانء ص ۱۶۷) 
که از نسیم گلم: نکھٹی رسد به دماغ 
(دیرانء ص ۱۸۹) 


[حافظ : صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار. ..] 


۶ ای که خون عاشقان کردی سیل 
۷) تا خلیل تو شدم جای در آنش دارم 
۸ خویش و بیگانه اگر می طلبد آزارم 


۱۳۹۲ 


هرگزت رحمی تباید بر فتبل 
(دبوان ص ۱۹۶) 
دل سرگشئة غمگین بلاکش دارم 
(دیوان» ص ۲۰۷) 
اته الل تو نظر باز مگیر از کارم 
(هیران ص ۲۱۰ 


۹ ساقی از غصۂ درران زمان دل ریشم بده أن باه کہ یك دم برد از خویشم 
(دیوانء ص ۲۱۲) 
)ییاو کلب ما راشی مترو کن میا مجلس با همچوشمع سر بر 
(دیران» ص ۲۴۳) 
۱ خوشا شقایق مشکیز نقاب او دیدن گل مراد زباغ جمال او چیدن 
(دیوان» ص ۲۳۵) 
۴) ای بر گناردیدہ ر دل نکیهگاه تو زردست رری من زدو چشم سياه تو 
(دیوان؛ ص ۲۷۶) 
۴) ای هر سح به بویت گل برهن هریده چون قامت توسروی؛ طرف چن ندیله 
(دیوان ص ۲۵۲) 
۴) هرگز نگفتم روی نرا ماه .ور زانکه گنه 


غفراظ 
(فیرانء ص ۲۵۸) 
۵ اگر چه سگدل و تندخوی وبی‌باقی ‏ لقد یعیل حیائی لی محا 
(دپوان» ص ۲۶۶) 
۶) ای گدایان درت داد به رکس شاهی الوص مال تو رمه تامامی 
(دیوان» ص ۲۶۵) 
۷ پیر ماگر بچشد لذت درد آشامی ر ر گرو ده کڈ شرق شیخ اسلامی 
ران ص ۲۷۶) 
4 ساقی بر لالہ نسرین نقاب می تاآئش دم بنشائی یہ آب می 


(دیوانں ص ۲۸۹) 
۹) شبھا به رور کردم در آرزوی خوایی ‏ چون تشنه‌ای ک باشد در انتظار ی 
(دیوان» ص ۷۹۰) 
دور جھان ور دگری هت بگوی 
(دبوان؛ ص ۲۹۶) 


) کس تدائم که دل مرده کند زنده په پوی .جر 


شاہ نست الہ ولی (۷۳۱۔ ۸۳۷ ق) 
سید نورالدین نعمة بن عبداللہ بن محمد کوه بنانی کرمانی مشهور به ولی و شاه نعمت اللہ 
ولی مؤسس سلسل عرفانیی است که به نام او به نعمت اللهیه معر وف شدہ است درتلیم 
او تردیدی نیست. وی مبانی نگرش وعرفان شیعی را با تصوف مکتب این عربی پیوند زده 
است. علاوه بر دیران اشعار (در حدود ۱۳ هزار بیت)؛ رسایل عرفانی سباری نیز به نثر 
فارسی وعربی دارد. بعضی از محقفان با نظر به غزل حافظ به مطلع : آنان که خاك را به 
نظر کیمیا کنند. که آن را در پاسخ این غزل شاه نعمت الله می دائند: 
ما خاک راہ را به نظر کیمیا کیم صد درد را به گوشة چشمی دوا کم 


۱۳۹۳ 


قائل به نوعی رفا و معارضه بین این دو شاعر عارف بوده‌اند (برای تفصیل بیشتر در این 
ہاب ے حافظ شبرین سخنء ص ۱۹۲ ۔۱۹۳؛ همجنین: "روابط حافظ و شاه ولی” 
توق دک حمید فرزام» در مقالاتی درباره زندگی و شعر حافظم ص ۳۵۵۔ ۳۸۰) 
مدع نقل شعر او ان است: کلیات اشعار شاه نعمت اله ولی ۔ به سعی دکتر جواد 
رر جاب ششم . تهران» انتشارات خانقاه نعمت اللھی؛ ۰۱۳۶۱ 

الف) شباهتهای لفظی و معتوی 

۱) شاه نعمت اله : نانوشته حرف می خوانیم ما (دیوانء ص )٠١‏ 

حافظ : که هم نادیدہ می ببنی و هم ننوشته می خوائی 

: شاه نعمت الله‎ )٢ 


Ray 
)۷ (دیوان ص‎ 


گر بیازاردھرا موری نیازارم ورا خود کجا آزا 


حافظ 
من از بازوی عود دارم سی شکر که زور مردم ازاری ندارم 
۳ شاه نعمت 


تفر باشد در طریق عاشتاد آزاز لورت گر یاسای جرا آزار ہی داری روا 
(دیوان, ص ۷) 
حافظ: 
ماش در ہی ازار و هرچه خواهی گن که در ظریقت ما غر از این گناهی تبت 
۲ شاه لعمت الله : 
آیه رد وتمتال جمال او نکر جام می بستان ده سانی می نماید در شراب 
(دیران. ص ۴۹) 
حافظ: 
ما در پیاله عکس رخ یار دد‌ايم .نی بی خر نت شرب مدام ما 
۵) شاه نعمت الته : ما دعاگوی غریبان جهانیم همه (دیوان. ص ۵۵) 
حافظ : دعا گوی غریبان جهانم 
۶ شاه نعمت الله 


هرچند ملامت که کند عقل ز عقت عاق نرود از سر کویت به ملامت 


(فیوان: ص ۲۱۰) 


از سر کوی نوهرکس به ملامت برود ‏ ترود کارش و خر په عجالت پرود 
۷) شاه نعمت اللہ 
ار ال تھی دان و از زاف کئی دام سرغ دل خلقی همه افتادہ به دامت 
(دیوان» ص ۲۱۰) 


۱۳۹۴ 


حافظ : 


ام زاف و انا حال تر در جهان 
۸) شاه نعمت الله : 


بخ دنمان که کار ی 


ود مرو گفت عمرست و از آن در گذرست 
(دیران ص )٩۱‏ 


گفتمش عمر نی 


حائظ 


- پر سر کشنڈ خود می گرد همچون پاد جه وان کرد که عمرست و ثتای دارد 
۔ دی در گذار یود و نظر سوی ما کرد یچاره ل که میچ ندید از گذار عسر 


4) شاه نعمت 


ایں قبائی است که بر قامت ما دوختەاند (دیوان» ص ۲۸۸) 
حافظ : جامەای بود که ہر قامت او دوخته بود 
۰) شاه نعمت الله : آدم بشت هشت بهشت از برای دوست (دیوانء ص ۵۱۸) 


حافظ : آدم بهشت روضة دار السلام را 
۱ شاه نعمت اله : یك جام شرابی به دو صد جم نفروشیم (دیوان: ص ۵۴۱) 
حافظ که به کوی میفروشان دو هزار جم به جامی 


۲ شاه نعمت اللہ 
چرا جفاکشماز مرکمی در این خرب ابه هرود روم و شھریار خود باشم 
(دیوانء ص هر 
حافظ 
غم غریبی وغربت چو بر ی تام به شهر خود روم و شهریار خود باشم 
۴) شاء نعمت اھ 
ها خاك راہ رابه نظر کیمیا کنیم ‏ صددرد وا به گرشا چشمی دوا کیم 
(دبوان: ص ۵۲۸) 
پ) هماندیهای ون و قایہ فقط مطلمهای شاه تعمت الف پاد می شوم 
)١‏ در کوی خرابات کسی را که مقاصست ‏ در دیش ودر آخرئش جاه نماسست 
زدیران: ص ۱۱۷) 
۹) در گوشڈ میخائہ کسی را که مقاست ‏ ناقص ندوان گفت که او مرد تماسست 
(دیوان» ص ۱۱۸) 


۷) حان ماش محیت ارست ‏ زندگی در حضور خدمت اوست. 
یوان ص ۱۴۱) 
۱) همه عالم ظهور حضرت اوست همه وابستة محبث اوست 


ردیوان» ص ۱۲۳) 
۴ در هر دلی که مهر جمال حبیب نبست گر جان عالعست که با ما قريب ات 
(دیوان» ص ۱۸۸) 
۱۳۹۵ 


حافظ 
روی تو کس ندید و هزارت رنیب هست در غنچه‌ای غتوز و صدت عتتلیب هست 
۴) سلطان عشت ملك جهان را روان گرفت ‏ جانم فدای ار که تمام جهان گرفت 
(دیوانء ص ۲۰۸) 
۵) در کوی خرابات نشستم به سلامت سر حلفة رندائم و قارغ ز ملامت 
(دیرانء ص ۲۰۹) 
۶) زاهد دگر از خلرت تقرق به در افتاد ‏ عقل آمد وبا عشق در افتاد ویر اقتاد 
(دیوانء ص ۲۱۶) 
ان کرد حاصل عمر عزیزست ورها نتران کرد 
(دیوان ص ۲۴۶) 
۸) عاقت سید ما سوی مغان خراهد شد به سرا پا میخانہ روان خواہد شد 
(دبوان: ص ۲۶۶) 
٩‏ به علی رغم عدو باز زدم جامی جند ‏ توبهبشاکستم ووارستم ازین خامی چند 
(دیوان: ص ۲۸۹) 
۰) بیاکه مجلس عشقست و طالع مسعود اریگ وصلست و وقت گات و شود 


لم با چنین درد دلی مل دہ 


(دیران. ص ۳۲۲) 


ومس حلال بنوش 
(دیران. ص ۴۳۵) 
۳)منم که عاشق دیدار یار خود شم منم که واله زلف نگار خود باشم 

(دیبان. ص ۴۸۵) 
۳) آعد ان ساقی سرمست و به دستش جامی ‏ کوٹیا می طلبد همجومتی بد نمی 


رش وش من آمد تدای سای شردام جم بسا 


(دیوان: ص ۶۹۱) 
0 


این بادداشتهای انتقادی جناب وزاز را در میان می آوریم : 


یکم (ص ۵۳| 
در بخش درم مقدمه مطلم غزلی را از عطار یاد کردەاہد: 

بیا که قبلڈ ما گرڈ خراانست .پا بادہ کہ عاشل ته مرد طابااستہ 
و آن را مائند و یادآور این غزل و این مطلع از حافظ شسره‌اید : 

بیا که قصر امل سخت ست نادت یار 
اری شباهتی بین عبارات و نحو؛ بیان هردو مطلع هست ولن "ییا که 3 ما گوشة 
خرابانست" دقبقاً شببه به این مصراع حافظ است: مقام اصلی؛ ما کوش خرابات 


که نید عمر بر بادست 


۳۹۶ 


دیز (ص ۱۳۵۔0۳۶ 
”رندان پارسا" را در غزل : ”دل می رود ز رستم صاحبدلان خدا را" ود 


خوبان پارسی گوبخشندگان عمرند ‏ ساقی بده بشارت رندان پارسا را 
به معنای رندان پارسی (< فارسی) گرفتەاید: و گفتەاید اگر پارسا را به ممنای پاکدامن و 
پرهیزکار بگیریم تعبیری متناقض می شود . حن با شماست. ولی دردیران حافظ مصحح 
دکتر خانلری در اینجا به جای "رندان پارسا" , ”پیران پارسا" را داردیمنی از یازده نسخه‌ای 
که این غزل را داشته‌اند. ٩‏ نسخه "بیران پارسا" داشته‌اند 
با در جای دیگر هم که نسخه قزویی "رندان پارسا" دارد یعنی در این بیت: 

مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ ‏ ولی معاشر رندان پارسامی ہاش 
ضبط خانلری (طبق ۷ نسخه از ۹ نسخه) "رندان آشنا" است. حاصل آنکه ترکیب 
"رندان پارسا" پشتوانة نقلی نبرومندی هم ندارد 


[یادآوری آقای رزاز در این باره مغتنم است . اما محتمل است که کانبان از احساس 


تافض در عبارت وصفی "نداد پارسا" و ندانستن این معنی که پارسا به معنای پارسی 
است. یا "پارسا" را به "آشنا" با "رندان" زا به "ترا" تبدیل کرده‌اند 

غرهنگ رشبدی و برها قاط تصریح دار که يك معنای پارساء پارسی است: 
شادروان معین در حاشیڈ ص ۴۵۰ در ذیل کلم پارسا در برهان قاطع چنین آور 
”حافظ پارسایان را به معنی ایرانبان در برابر ابا رنه اشت 


ہ است 


تازیان را غم احوال گرانرننیست پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم 


سوم (ص ۱۳۲) 
"در حم گو سرخود گیر" ایهام به سر 
شراب انداختن و انبار کردن قدما معهردست. 


دیگر گوید. 


رفتگی خم می با گل وخشت که در آداب 
احساس می‌شود . چنانکه حافظ در جای 


دل گشادہ دار چون جام شراب 


فته چند چون خم دای 


چھارم اص ۵۲۲ 
در شرح این بیت: 

دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن که جان ز مرگ به بیماری صبا یرد 
گفته‌اید که ”کشیدن* در اینجا فعل لازم است و دل کشیدن یعنی جذب شدن و متمایل شدن 
دل به چیزی. این قرائٹ ومعنی پذیرفتنی است» ولی کشبدن را - با معنائی منفاوت ے 
هی توان متعدی ہم گرفت. به معنای کشاندن. یمنی دل ضعیف من» از آن روی مرا به 
طرف چمن می کشد بای کشاند) 


۱۳۹۲ 


پنجم (ص 0۴۸-۵۳۷) 

به مقاله ”روزہ” ذیل غزل: ”بیا که ترك فك خوان روزه غارت کرد" ایں نکته باید 
افزودہ شود که حافظ درعین آنکه به نول شما "غالبا به طتز" از روزه و نمازیادمی کند: وی 
همواره حرمت روزه و ماه رمضان را که می‌دارد 
باه شمان منه از دست انح کین خورشید ان نظر تا غب هيد رات خواهد شد 
۔ ساقی بیار باه که ماه صیام رفت .دراه فدح که مرسم اموس و نام رقت 
شادمانبهای او به مناسبت فرارسیدن عبد رمضان (= عبد فطر پابان ماه روزه) خود حاکی از 
این نکته ومزید این معنی است که ماه رمضان را پاس می داشته و حرمت می گذاشته است 


عنم رس ۲۳۰ 
در معتای این بیت 

نه من سہوکش این دیر ود سوزم و یی با سرا که در این کارخانہ سنگ و سوست 
این وجه نیز معقول است که سوکشی یا شراب نوشی شاعر معلول جفاها و درشتبھائی 
است که از جهاد و ازروزگارمی دیدہ است ,.یعنی نلها من نیستم که بر اثر جفاہائی که از 
زمال و زماته می بینم به شرب مدام افادتام 


مسم رس ۳٩۱‏ 
در شرح این بت ! 

پارب مگیرش ارجه دل چون کبوترم ‏ افکند و کشت وعزت صید حرم نداشت 
در معنای "مگیرش" نوشتەاید یعنی مؤاخذہ اش مکں . درست است ولی "مگیرش "یهام 
بهمعنای دبگری هم دارد, یعنی خدایا او را از ما مگیر (اورا زندہ نگهدار» پایدار بدارء 
به‌این زودیھا نمیران). چتانکه در این پیت - که گوبندهاش را به یاد نمی آورم - نیز همین 
کلمه با همین ابھام به کار رفته است 

خدا نگیردشان گرچه چارد دل ما به يك نگاه نکردند و می ٹوانستلد 


مشنم (ص ۵۵۱) 


شرح این 
بلبلی شون دلی خورد و گلی حاصل کرد بادغیرت به صدش خار پریشان دل کرد 
نوشته اید : ”این بیت استعاری است وحافظ از خود سخن می گوید ہلل خود حافظ است ۰ 
وگل فرزندش و باد غیرت: غیرت الهی است. 7.۰ 
محتمل است که غیرت نه به معنای عرفانی : بلکه همریشه با نفیر و تفر باشد وباد 
غیرت , يمتی طونان حوادثء نهیب حادلہء انقلاب زمانہء و جنانکه در بایان همین غزل 
آمده "بازی ایام" چنانکه در جاهای دیگر هم که حانظ می گوید 


۱۳۹۸ 


۔ برق غیرت که چنینمی‌جهد از مکمن غب تو بفرما که من سوخته خرس چه کلم 
۔ زاهد ایین مو از بازی شرت زنهار که ره از صویعه تا دیو مغان اهمه ت 
همین معنا از آنها استشمام می شود. 


(نظر آقای رزاز قابل توجه است . در لسان العرب در ذیل ماد ”غیر" چنین ت 
بر ال احوالهالمتفیره" و بر را نلویحاً و تصربحا جمع غیرت شحرده 
است. حداقل در عبارت و نمییر حافظ ایهامی هست. وقتی که جمع بین دومعنا ممکن و 
مطلوب باشد (چون ابهامبه بارس آورد)ء طیعاً بھٹرست بین این دو قول يادو وجه راجمع 
کیم. ] 

ٹھم (۵۶۱ ۵۶۸۰ 


در ذیل این بت : 
گوهری کز صدف کون و مکان بیرونست ‏ طلب از گمشدگان لب دریامی کرد 


آمده است ۳ 


گفته شده است که مضمون آن. شبیه به این ببت حافظ است : 
خامان هرت چه دائند درق عش ,ای بجوی دلیری سر آمدی 

به نظر من این بیت دیگر حافظ مناسب‌نز اسست 
گرهر جام جم از کان جھانی دگرست" .شا زگل کوزه گران می داری 


و اتقادی جتاب رزاز به پایاد 


یادداشت آقای دکتر پر ویز اذکالی 
*کلہ با" زمربوط به ص 11۲۴۳۹ 


معنای این نیت 


باز ارچه گاهگاهی بر سر نهد کلاهی ‏ مرغان قان دائند آئین پادشاهی 

نرشتهاید: ”احتمالاً حافظ به نوعی از باز که کاکل و کلاهکی بر سر داشته اشاره‌دارد. . 
به نظر می رسد این تعبیر نادرست است, و باز کلاہ یا لاهكك طبیعی ندارد. بلکه مراد 
حافظ اشاره به کلاهی بوده است که باز یاران بر سر "باز"ها|شکرگان پرنده 
می گذاشته‌اند. چنان که حکیم نسوی در این خصوص گفته است : "اهل حراسان چون 
بازی را که جمام (- لخت و تبل) شده باشد, یا اندر کریز خانه فربه ش.ه وبه ضرورت از 
جائی به جائی بای برد. گلاھی از کاغذ بسازند وه سر پاز فروٹھتد وبا آن همه بەراھی 
برندش که آشوب ومشفله نباشد و نتید" (بازناما سوی, ص ۱:۳) 

این کلاہ یا سرپرش. چنانکہ علی الظاہر از 


۶ متفول هم مستفاد می‌گردد 


۱۳۹۹ 


شم پوش" هم بوده است. که ما خود دیدهايم . و این غیر از "فباچه" با پرشش سراسری 


بازان باشد. پرشانیدن بازان. چنانکه فردريك دوم پادشاه سیسیل (م ۶۴۸/۱۲۵۰ ف) در 
بازنامة خود گفته : ”از بتکارات مردم مشرق زمین است» هم جنین پوششی که بر سربازها 
می نیند" (ے مقاله ”الباز الأشهب" به قلم آنماری شمیل , مجله ذكر وفن , العام لتانی ٠‏ 
۳۴ع علد ۴ ص ۲۳) 

در جکامه شکاربهُ 'میر 


عر ورنتزوایتالی فلورنسی (سدۂ ۱۵م/۹ق) هم به چم 
پوش چرغان و بازان, و برداشتن ان (به عربی البرقع) هنگام رها کردن آنها برای شکار 
اشارت رفته است (نقل از گتار امبرتور زیتانو, ابوظبی , دسامبر ۱۹۷۴) . اما پیش از همه 


ابونواس اهوازی در طردیات مود ضمن قصایدی در اوصاف بازاد و شکرگان بدان 
سرپوش اشاره کردی از جمله: 


فن هامة كالما قعت. ٠‏ مسبت حياك الساہرینا 
المصاید و المطارد, مس ۶۴) 
بعنی پوشش ہوستی که بر سر ان نهاده آمده, ونیا اقته از پارچه شاپوری است. 
رگان از جمله به کتبودن چشم بازها توسط بازیار وحالت وی در 
آن هنگام اشارت نموده, که حاکی از کاربردچشم برش مز بور است (همان: ص ۱۱۰) 
همچنین چکامٌ معروفی از ابو نواس در اوساف بازان به مطلع : 


کشاجم درندبیر 


اف ما صلت من ایکا بزواسعالمیمی 


نقل کرد‌اند که طی آن پوششهای ریز آنهاار با نود از حمله در این 


(الصد و الطرد فی الشعر العرنی. للاکتور انصالحیء )1 ۴ ص ۰۲۱۶ 
۱ء ۹۰) مراد از برنس (= کلاه دراز/ نوش تمام) محتملتر همان "کلاه" بازان باشد 
که در بیت مز بور زربافت یا زرنگار توصیف شده و ظاهر آدرعربی به آن کلاه بازها برنس 
می گفتهاند 


دداشت محققانة 


ای دکتر اذکالی در اینجا به پایان می رسد . در همپر 
سبحانی فقره‌ای صریح از مناف العارفین افلاکی بافنہ و 
از اه لطف در اختیار بنده رده ند بدین قرار: ۳ . . . بغت حضرت جلی مرغ را از دست 
اوبستد و سر کلاه را ہر گرفتہ بر اوج هوا پران کرد ه همچناد شھبازوحشی پروازکٹان پرواز 
کردوناپدیدشد. . . آن مرغ از جوموا وید شد وممچتان بازی کنان امت آهسته امد 
وہر سر کلاه‌شاه بنشست. حضرت چلبی مرغ را 
سرش نھاد, . .”(مناقب العارفین تالیف شمس الدین احمد الافلاکی العارفی . بکرششس 
تحسین یازیجی ۔ چاپ دومء دنبای کتاب ۰۱۳۶۲ ج ۰۲ ص ۸۴۴ -۸۴۵) 


دوست دانشورم آفای دکٹر تو 


وبه دست آن امیر دادو گلا ابر 


بیت مورد بحث.] 


0 
بادداشتهای آقای دکتر غلامرضا سنوده 


در مقدماٌ بسیار شیوا و عالمانه و محتقانه کتاب چلین آمده است: 


معنای ابیات به تفسیر کوتاه قناعت کرده و تفسیر را 


نخستین ایراد همین است. حافظ با آنهمه عظمت چرادر شرح و تفسیر دست پائین 
گرفته شود؟ و فی المثل غزل شماره ۱۰۵ (صفح ۶۷۶ حافظ نامهم به مطلع : 
دوش دیدم که ملاتك در میخانہ زدند ‏ کل آدم بسرشنند و بهپمانه زدند 

با آن شرح و توضیح ممتع که از منابم گوناگون حکمی و عرفانی در اول غزل 
نقل کردەاند از بیت پنجم کار ضرح از جوش و خروش پیشین فرو می افند و بیشتربه اراله 
اختلان. ضبطھا می‌پردازد هسجون "شکر ایزد" با شکر آنرا" "صونیان" است یا 
"حوریان" ی قدسیان؟ ناشرح مفاھیم بلند حکمی و عرفانی و از "صلع حافظ با ا" پس از 
بك جنگ سخت و بدفرجام سخنی به ميان نيامده است 

دلم می خواست شوح خرمشاھی را بز این عّل تا آخرین بیت یا هماذ کندوکاووتب 
و تابی می‌یفتم که در سه چھاربیٹ نخت..تقی دنم چرامی خواهم از کلم ”صلح ”در 
"صلح افتاد" صلاح حافظ را به خاطر اورم وا را ازصالحان روزگاربدائموضدو 
مخالف اورا که شاید همان اهل روزگازی: 
این بیت را بخوانم : 
صالح و طالح متاخ خوہ 


ودند تا که قبول اند و چه در نظر آید 

مقیفت را دریاہم که صالحان آن کسانند 

که به حقوق بندگان ودای تعالی قبام ګنند وبه قول میر سید شریف ج رجانی. صالح 
*الخالص من کل فساد" و ضد طالح و طاغی است 

همه اتب اه از زمره صالحانند و دنگر بندگان صالح در قرآن د, اءو صدیقہ 

شهدابند و کسانی که عدا و رسول را اطاعت کنند با صالحان محشور خواهند شد. 


پس آنکه به حقوق بندگان و خدای تعالی قیام نمی کند طا 

در صلح در آید یعنی اطاعت امر خدا کد و از هر فسادی بری باشد صالح است. 
این مخلوقی که روزی نافرمانی کرد و عصیان ورزید ورسوای عالم کروبیان شد و 
آررد که ای آدم ترا نه از بهر تمتعات نفسانی و مراتع حیوانی 
خرد گشتی ٠‏ 


العباد, به افتمام دکٹر محمد امن 
غالم می آوردند و اه آسمان بر اوی 


۱ء۴ 


می فرستند و از اعلی به اسفل می اورند و از فراخنای حطا 

دنیا می رسانند وبرحال و سرنوشت اوتا 

بردو بال ظلومی و جھولی نشسته و واه طاعت و صلاح پیش گرفنه ربه میمنت صلح میان اوو 
ومی و جهوا ح پیش 


عو حوریان و قدسبان به جبران آن تختیف جس به شادمانه نشسته و ساغر شکرانه 


می‌زند. 
آنچه من نوشتم شابد با شرح حقیفی آن بیت ارتباطی ند اشته و برداشنی بعید باشد 
ولی ذوق و سلیقەام چنین می طلبد و از خرمشاهی انتظاری جنان دارد که شرحی از این 


انز 
اشتی صحیح ہر لبالَڈ ان غزل بنویسد 


بر شرح آبیات حافظ به مرصاه العباد نجم 


رازی استناد و کر 
شعر حافظ از جهات مختلف کشف کردہ و بازنموده. بخربی از میزان تأثر مر صاد العباد, 
شمر حافظ آگاہ است و دیگران موارد متعدد این ابھا و مقالات خود 


نگاشت‌اند (یشین. مقدمہ) و علاوہ دران جدود سی منبع عرفانی دیگر منجمله مصیاح 


آن نقل مستقیم کردہ است و خود که تأثر نوزده شاعر نامدار پیشین را 


الهدابة مورد مراجعہ وی بوده است با وح3 ابر تنیدانم چرا عرمشاهی از افزودن مایه‌های 
دن تفسیر در این ساه‌ها پزهیز کرده و خود را در سطح معتی 
عادی الفاظ محدود نگهداشته ر آنجا هم که مطلی عرفانی از عارفی آورده و موضوع رابه 
شعر حافظ ملحق نکرده است . مصال با کر ول به 
لمعلا مستضعف نشیناں فقط خانه‌های بك طبقہ و کوتاه بنامی گند 


عرفانی په شرح ایبات و 


اسمانخراشی کہ 


با حافظ شناساد و حافظ پژوعات محشور است و باسلیته‌های متباین 


است؛ شابد به اتتضای حصلت سلیم باطلی خویش و رعایت جانب احتیاط از 
برانگیختن چنین نمایلات نامتجانس, علاحظه می کند و مایه‌های عرفانی شعر حافظ را 
زیاد عرضه نمی دارد و می‌پرهیزد از ابنکه به قول خودش ”فی المٹل نمامی باده‌های حافظر 
عرفانی و کنابه از سکر عشق" بگیرد, وال چرادر غرل ۱۷۳ که خود می‌گوید 
معرفت نامه و عرفان نام حافظ است که آکندہ است از روح ایمان ور رسد عرفانء خشوع 
شرح رابه اجمال و ارجاع برگزار کردہ و فی المٹل نگفته است 
خودفرا آب داد؟ (پیشین. ص ۵۰) اهل هار چه کسالند و شرح 


هنرترا کجا باید خواند؟ 
u‏ 


وقنی استاد دکتر شهیدی در باب مطلع غزل ۱۳۸ به شارح محترم فرمودند باید 
امکان صحت ضبطھای دیگر را تفی کرد و تذکر دادند که نوشتن عبارتھالی نظیر "بی شبهه 
همان قصه درست است""نادیدهانگاشتن چتین امکانی است. من خرد از زبان خرمشاھی 
شنیدم که خحاصعانه گفت درست است و بتای کار من بر احکام قطعی و جزمی نبرده است و 


"۴ 


گفت در شگفتم که این عبارت چا له ازقالم من تراویدہ است. ربھیچ وجه 
و استدلالی که نمودہ پای نفشرد و روش اهل تحقیل را در پرهیز از اظهارنظرهای 
حرمی صحہ نهاد و تأیبد کرد 
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شواهد ی کہ 


چند بار می خواستەام این را از جناب خرمشاهی پپرسم ولی حالا که امر دائر به 
نوشتن شده سزالم راس نسم . چراشرح کلمه ای از زل جلوتر ہ شرح همان کلم در 
غزل یا غزنهای بعدی حوالت داد شد لاش امه ساقی" از غزل اول به شرح بیت 
اول غزل عشتم و ”می* غزل اول به شرح غزل سیزدھم موکول شده است؟ 


[اين نکتہ را در همینجابا نقل قسمتی ازپیشگفتار پاسخ می گریم : ”. . . هر کنمه یا 
نعبیر مشکلی اول بار که اهر شدہ: شرح شا 
کمبود جا و ازدحام مشکلات و مباحث باعث شدہ که کلمه‌ای نه در اول بار ظهورش» بلکه 
در جای مناسب دیگر شرح شرد. . *] 
U‏ 


مرف پیش نورد ر تال 


در غزل ۹ بہت ٩‏ "فصر دلفر وز" چاپ شاه که به نظر میرسد ”دل افروز" بايد نوشتہ 
شود. 
در شرح بیت دوم از غزل بیست وله جای لوك و مناجات و تضرع وندبه به درگاه 


الھی واقعا خالی است 
3 


و سرانجام این هم بك بھان ہنی اسرائیلی : جرا شرح شمر حافظ راگاهی در کوچ 
بافهای نو در توو پر پیج وخم ودور ودراز آثار پیشیایان و تحقیقات معاصران از ج 
فیلسوف و طبیب وادیب و کیمیاگر ومورخ وسباح چنان می گردانی وطواف می دھی 
سیر باد شرطه رنگ و بوی شعر حافظ را از کیمیای خاطر خوائندہ به منزلگاه عنقا 


2 
5 


نک دیگر اینکه درشرح چهارم آمدہ است ”فصاحت طوطی' از دیر 
باز در ادبیات فارسی مطرح بوده است ۔ انوری گوید: 
چیست کلك تر یکی کانب اسرار نگار لطل تو یکی طوط الهام سرای 

بنظر می رسد منظور انوری از ”طوطی الهام سرای" دادن صفت فصاحت کلام به ممدوج 
نیست شاید مقصود این باشد که سخن ممدوح چیزی برساخنڈ خود او و لذا سست و 
بی اعتبار نیست بلکه حرف او از منبع الھام است و تعلیم یافنه همچون طوطی که آنچه 
استاه ازل گفت بگو سی گوید . به عبارت دیگر ممدوح او طرطی سخن است : بلبل الحان 
"اسرارنگار" به كلك معدوح می دمد 


معنی با مصرع اول که صفت 


۱۳۳ 


بعضی کلمات و به رل شما ”مفاھیم کلبدی" و الفاظ و اعلام هست که در متن 
کتاب و در لابلای شرح غزلها به محل دیگر ارحاع داده شده است» ومثلا گفنه شده است 
برای تفضیل دربارۂ معرقت ‏ -> شرح غزل ۰۱۱۳ بیت ۶ء و 


ر آنجا پیدا نمی شود 


[این موارد یعنی ارجاعات نادرست, بسیار نادر و در حد همان غلط چاپی باید 
باشد . چاره این است که در این گونه موارد از "فهرست کلمات شرح شد“ در پایان جلد 
دومء که به شمارة صفحه ارجام می دهد؟ نیز استفادہ شود. دراینجایادداشتھای آقای دکر 
ستردہ به پاہان می رمد. با تشکر از ايشان ] 
٠‏ 
بادداشتهای آقای کامران انی 
چنانکه در پیشگنتار حافظ نامه اشاره شده است. دوست اٹ 


کامران فانی؛ حقوق بسیار 
ویرایش کرده‌اند . پس اگر ایراداتی بگیرند. نمام یا بخث 
خواهد بود. زیرا می ترانستند آن ایراد.زا به هنگام ویرایش دہ 
خوشبختانه ایشان فقط در این موارد معذو3ابا بنله ریا 
شریکی ندارم 

باری پیشنهاد جدید آقای فان آيی ات کهابنده ٥‏ یجاب سوم یا چهارم این اثر» 
ضمیمه‌ای بر کتاب بیفزايم شامل شرح ابیات مشکله غزلهائی که در حافظ نامه شرح نشده 


ریس برطرف کنند 
جرمند: در مورد دیگر بنده 


است. "اگر موافن ندییر من شود تقدیر“انشاء الله در این جهت خواهم کوشید 
نکن نتنادی دیگری که ایشان مطرح کردند این بود که در مقالهً رستم : غزل ۲۳۴ 
(ص ۱۲۰۳) که در شرج 
سوم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل ‏ شاه ترکان فارغست از حال ما کو رستمی 


نوشته شده کمبودی هست. یعنی در این بیت به افراسیاب (شاه ترکادن» احتمالاً شاه 
شجاع) و بیژن +یعنی خود شاعر که می گوید سوختم در جاه صبی و منیزہ (در اینجا آن 
شمع چگل) اشار؛ پرشیدہ شده اسٹ ومی بایست به آن تسمت از داستان وستم که به اینان 
بیت دیگری هم که حافط به رستم 


(بیژ ن و منیژه) مر بوط می شرد: اشارەمی شد . ا 
اشاره دارد: 


شاه ترکان چوپسندید و به چاهم انداست ‏ « 


باز البتہ با ایهام» به افراسیاب و رستم و بیژن تصریح و نلویح دارد. 

حق با ایشان است اونك به اختصار به این بخش از دا 
هم مر بوط می شود به نحری که در شاهنامه امده است می پردازیم : بیژن فرزند گیوو نون 
گودرز و خواهرزادة رستم از بهلوانان داستانی اران در عهد کیخسروست که به فرمان 


۱۳ 


کیخسرر همراه ہا گرگین به دفم حملهُ گرازان به ناسیه‌ای در مرز ایران وتوران می ر 2 
آنها را دفع می کند ولی به اغوای گرگین - که از روی خشم وحسادت می خراهد اورا به 
نوعی گرفتار افراسیاب سازد ‏ با منیژہ دختر افراسیاب روبرو می شود و به یکدیگر دل 
می‌بازند 

افراسیاب بر اشفنه می شود و به دستیاری برادر خود گرسبوز بیژ ن را دستگیر می کند و 
به چاهی می اندازد. گیو به جست و جوی فرزند (بیژن) برمی‌آید و جام گیتی نمای 
کیخسروء نشان می دهد که بیژ ن درچاھی؛ و کدام چاه» اسیر است. به فرمان کیخسرو 
رستم نهانی ء ودر جام بازرگانان به نوران می رود وبا راهنماثی و همکاری منیڑہ سرانجام 
میڈ شرا از چاه و بند و بلامي‌رهاند. رے حماسه سرالی هر راا صفحات مختاف؛ 


رگرب 


الممارف فارسی و لفت 


دا و مت ه. با انتخاب و مقدمۂ ابراهیم پورداود: 


یادداشتهای آقای حسین کمالی 
یکم (ص ۳۲۰ 

در ذیل مفال "مصطفوی" در نعریف چراغ ممکلفوی نوشتهاید: ”چراغ مصطفوی 
یعنی وجود حضرت مصطفی که محض خیرو حیرمخفل است . . . وجه چراغ نامبدن آن 
حضرت. نور پاشی و نیض بخشی:است۔ نیز برای اینکه با شرار و لهب ساسب داشته 
باشد. .,” این وجه ومناسبت درست است ولی خضرت رسرل (ص) در قرآن مجید 
صریحاً سراج که به معنی چراغ ومعرب چراغ است: نامیدہ شدہ است: یا ایھا النبی تا 
ارسلناك شاحدآو مبشرا و نذیرا . وداعیا الی الله باذنه وسراجا منبراً (سوره احزاب, آیات 
۶-۵ 


ورس ۳۲ 

در مقالهُ "عضر" آمده است؛ ”. ۔ . در قران مجید به عنوان مصاحب و مرشد 
موسی (ع) به او اشاره و از رفتار مرموز او یاد شده. ."این نکته درست است: ولی لطا 
تصریح فرمائید که به نام ”خضر* در قرآن مجید تصریح نشده است . 


سوم (ص ۶۴۸) 

در این بیت (منسوب به) حافظ: 

بعداز این نور به آفاق دهم از دل خویش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد 
ظاهرا و به قباس رسیدیم' در مصراع دوم ۰ "دمم" در مصراع اول هم باید "دا 


باشد. 


[اين بیت در نسخۂ قروینی و شاناری نیست. در قدسی و انجوی, به همین نحو 
هست که نقل کردہاہم یعنی با "دهم" .] 
۵ 


۰ 
یادداشتهای قوامالڈین خرشاهی (۱) 

یکم (ص ۵۰ 

در مقالة "ذردکشان" نوشته‌اید : ”در حافظ درد به کار نرفته است بلکه ترکیبات آن چون 
دردی آمیز» دردی آشام؛ درد نوش» دردکش» دردکشی , دردکشان , . . "ولی "درد" به 
تنهانی دوبار در دیوان حافظ به کار رفتہ است: 


-به ره وصاف ترا حکم نیست وش ركعي ٠ ٠‏ که هرچه ساقی ما ريخت ین القات 
- ساقی سیم ساق من گر همه کرد میدهد ‏ کیست که تن چر جام می جمله دعن لیک 


[حق باایشان است. با این توضیح کہ حاقظ نامه در زمانی تالیف شد که واژهنمای 
خانم دکتر صدیقبان انتشار نبافته بود . لذا اعتماد بندہ یا به حافظة نخ نمای خود بود یا کلف 
اللغات مختصر دیوان مصحح آفای انجوی. وهم اکنون که به این کشف اللغات مراجعه 
کردم دیدم که فقط یك بار درد (به ضم اول) دارد. ضمناً برادرم یادآور شده است که په 
شهادت خت نامه‌های معتبر فارسی لفت اماي غیت وغیرم) وعربی (تر جمان اللنه و 
عنتھی الارب کہ هرد ترجمة قاموس فیروزآبادی هتعد ؛ ولسان العرب) اصل این کلمه 


عریں است به صورت دُردی؛ و در قارنی با فيك یاء یا حذف ياء په کار می رود 1 


درم رم ۸٦۱و‏ ۲ 
در این بیت حافظ : 
عرور حست اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی ممتدلیب شیدا را 
خوب بود به اختلاف فرائت ”نکنی " که ضبط قزوینی وسودی است؛ و "بکنی * که ضط 
شاناری و عبوضی -بهروز است اشاره می شد . چه هردری این ضبطها خوب و خواناست 


وص ۶ا 
دربارہ *عنایت؟ نیز سه فه مافیی, ص ۵۴ء ۷۹) شرح اعرف ج ۱. ص ۵۹ 


چهارم(می ۱۰۹۰۔0۰۹۷ 
ملامت و ملامتیگری نیز سے شرح التعرف ج۱ ص ۱۸۰۔ 


در 


پنجم رس 6۷۱) 

دربارہ اینکه حلاج جرمش این بود کر اسرار ویدا می کرد . نیز این نقل از شرح 
التعرف ارزشمند است: ۳. , . و چون حسین منصور را رحمه الله یکشتندہ بر آن وجه که 
یاد کنیم انشاء اللہ شیلی گفت: من به سر گور او رفتم , همه شب نماز کردم . چون 
۱۳۶ 


سحرگاه گشت مناجات کردم وگفتم الهی. این بدا بیدمؤمن وعارف و دوست تور 
موحد . باید که بدائم که این بلا بروی چرا گماشتی ؟ گنت خواب غلبه کرد. چان 

حق تعالی مرافرمان آمد که یا ابابکر اکرہ:ا 
فانزلا به ماتری . اورا به سر خود راه دادیم » دیگران را از سر ما خبر کرد . این بلا 
گماشٹیم که می پیلی . (شرح التعرفا تصحیح محمد روشن . ربع اول ص ۱۰۹ - 
۱ 


دیدم که قیامنستی و از 


شنم رس 6۱:۰ 
دربارہ "عتاب "نیز ے فه ما فیی تصحیح بدیع الزمان 
اعرف ص ٩۴۳-۹۳۹‏ 


چند تکمله و استدراك 

یکی از دوستان فاضلم آقای دکتر تورالل مرادی به این نکته در مقالة ساقی» ص 
۹ء ایراد می کرد که جرا نوشتەام "در اهمیت ساقی همین بس که دیوان اوبا الا یا ایها 
الساقی آغازمی گردد . "و بر آن بود که ای تخر مهم این معنی است که در اصل » اصلی 
که معلوم نیست در کار بوده است یان | یا اگر در کار رده اکنون در کجاست؛ دیوان حافظ با 
غزل الا یا ابھا السانی آغاز می گردید. جال آنکه چه بسا درنفس الامر 
نسخەنویسان سنا چنین کاری کرت پاش تارمان هم به نیع نها این غزل را 


نین نبودہ باشد و 


فاتحة الکتاب قرار داد‌اند. حق با جناب مرادی است. 
n‏ 

درشرح غزل ۰۸۶ بین اول ص ۶ ۵۹ء بحث از حسن الهی به حدیث ان الله جمیل 
پش الجمال اشارہ کردمام و برای منیع ان به مشارق الدراری استناد کردمام. حال آ 
این حدیث بس معتبر است و در مجامیع کھن حدیث بافت می شود . -> معجم ونسبنك که 
صحیح مسلم وس این ماجہ ومستداینخل سرا می دهد . همچنین 
» سیوطی. ط ۴ج ۱۱ ص ۶۹. نیز سه احادیث مشلوق که این حدیٹ 


این حدیث علوی: عندالامتحا: 
ترجمه‌اش آمده است در فهرست احادیث وارد نشده است: کہ بدینوسیه اصلاح 


ان که در ص ۶۱۹ همراه با 


ھی گردد 
u‏ 

در ص ۸۹۵ در اشارہ به این بیت حافظ 

بدان کم 


دست هر گدا حافظ ‏ خرانه‌ای به کف اور ز گنج قارون یش 


۱۳۷ 


چئین آمدہ است: "شاعر و حافظ شناس معاصر آقای هوشنگ ابتهاج (ھ. ۱. سايه) 
سی گفت دراین پیت بین "کم" که در "کم" مدرم است و بیش" که در آخربیت ی اید 
ایھام تضاد پرثرار است. حق با ا 8 

وافعاحق با ایشان است و این ملاحظه نازك خیالی نامستندی نیست . بیت دیگری از 


ان است 


حافظ هست که همین صنعت در آن به کار رفته است 
حافظ در این کمند سر سرکشان بسیست ‏ سودای کچ میز که نبشد مجال تو 


که بین "کم" مندرج در "کمند" و ”بس“ مندرج در ”بسیست' باز هم مانند مورد 


ایھام تضاد برفرار است 
۰ 
عمزمان باب زیر جاب رفتن ابن مستدرك؛ عدی بر حافظ نامه تحت عنوان "آتری 
پر برگ و بار در حافظ پڑ ومی " به قلم ادیب و ادب شناس نامدار معاصر آقای علیرضا 
ذکاوتی قراگزلو در مجله کبهان فرهنگی (سال پنجم؛ شماره ۶ شھربور ماه ۱۳۶۷) 
اننشار بافت. از خسن ظن وتشویق ایلان سپاسگزارم 
٦‏ 


سپاس 
چاپ دوم حافظ نامه , مائند چاپ اولح ب ھکاری انتشارات سروش. ولی این بار 
با اهتمام بیشتر شرکت انتشارات علعی و قرمنگی انجام گزفت + و سرورانم آقابان دکتر 
محمود بروجردی. مهندس مہدی فیروزان کامران قأی و سید ابوتراب سباهپوش سایذ 
لطف خود را بر سر این کتاب و نگارند؛ آن گسترده داشتند 
همچنین از همه همکاران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی : على الخصوص 
کادر فتی ۰ و بیش از همه از آقای بیو رضانی در تجدید چاب این اثر سیاسکزارم 
والحملف اقلا و خر 


۱۳۸ 


(پیوست چاپ سوم. ۱۳۶۸) 


0 
اہ 


رکیز س 


بسم االرحمن الرحیم 


مسندر۵ چاپ سوم 


اگر ترفبق الهی. رفبی ورهآموز نمی شا تخافظ نامه ور اثر ناقابل دیگری که‌درباره 
حافظ نوشتدامء از ذهن به زبان: وازسواد به بیاض نمی آمد» ودر همین حد۔ کم یابیش- 
هم اعتنای اهل نظر و اهل ادب و حافظ پڑ وهان را حلب نمی کرد . با این سباس؛ تصور 
نشود که این بنده که یکی از هزاران دوستدار حافظ و یکی از صد دویست نویسنده دربا 
ار هستم» برای خود شأنی تائلم 
چندانکه زدم لاف کرامات و مقامات ‏ هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد 
a‏ 


چاپ اول حافظ نامه در خرداد ماه ۰۱۳۶۷ و چاپ دوم آن در آبانماه همان سال 
همراه با ستدرك, انتشار یافت. از آغاز انتشار تاکنون شش - هفت تقد ونظر در: 
اریافته است. نخستین 
حافظ شناسم آقای علیر ضا ذکاوتی قراگزلر: ود که تحت عنوان «کنابی پر برگ و بار در حافظ 
پڑ وهی »در کبهان فرهنگی (سال پنجم » شمارۂ۶ء شهر بور ماه ۱۳۶۷) منتشر شد . جناب 
ذکاوتی نم پرباری نیز به بندہ نوشتند که حاوی نکات و انتقادهای ار زنده‌ای بود. از جمله 
اینکه بندہ در ترجمہ عبارتی از کتاب اخبارالحلاج مرتکب اشتباهی شدہ بودم که با ارشاد 
ایشان توانستم در چاپ دوم برطرف کنم. سپس خانم سیما وزیرنیادومقاله یکی در روزنامة 
اطلاعات ودیگری در کبهان رشمارۂ۱۸۶۵۲ء ۱۱ دیماه ۱۳۶۷) دربارہه حافظ نامه نوشتند 
۱۳۹ 


کتاب در مطبوعات 


که نکات و 

سپس نویسنده و حافظ شتاس نامدار» جناب آفای سعیدی سیرجانی ؛ از در تفقد و 
تشویق: نقد ونظری تحت عنوان «اين کجا و آن کجاه در کیهان فرهدگی (سال پنجم» 
شمارہ ۰۱۰ دیماء ۱۳۶۷) منتشر کردند که در پیشگفتار چاپ سوم نیز به نظرگاه اصلی 
ابشان اشاره کردەام. حسن ظن و نشویق این دوست دانای نکته‌سنج . شاد و شرمندهام 
آفرین بر نظر پا خطاپوشش باد 
دوست عرفان‌شناس حافظ پژ وهم آقای دکتر نصرال پورجوادی نیز مقاله پرباری‌در 
ارزیابی این کتاب» و عرفان حافظ و علی الخصوص در نقد ورد شرحی که بنده از یکی از 
ابیات حافظ به دست دادەامء تحت عنوان «بوی جان» در محله نشر دانش رسال نهم 
شماره دوم بهمن و اسفند ۱۳۶۷) بوشت . به بخشی از آراء ایشان که 
دینی وعرفانی حافظ است. در پیشگفتار چاپ سوم پرداختدام یا پاسخ گفتەام. به چند رای 
رنظر مهم دیگر ایشان در صفحات بعدی همین مستدرك خواهم پرداخت . بەمقال پرباری 
که دوست دانشور حافظ شناسم آقای دکتر اصغر دادیه, به نام «نزهنگه ارواح» در شرح 
همان بیت (گر به نزهتگه ارواح برد بری توبادء . :)ورد تفسیر بلندهکتر پورجوادی وتفسیر 
کوناہ بندہ, گاشت و در کین فرهنگی درخ شد نی شاره راهيم کرد 

پس از اننشار چاپ درم: در این فاصله هشت ۔ دساهه نقد و نظرمای متعدد و گاه 
مفصای از صاحبنظران دریانت داشته‌ام» که درخ ونر اه آنها را خدمتی به حوزة حافظ 
پژ رهی می دانم نحو درج این انتقادھا به همان سبك و سیاق مستدرلد 


قادهای سودمند و سازندہای در برداشت. 


امقام ومرتبت 


اپ دوم است۔ 


| زیر نام خودشانء و با شمارہگذاری 
(یکم دوم سوم . . .) و اشاره به شمارة صفحة حافظ نامه وارد می کنم . این بار نیز 
میلی به جدل, که غالا رشاننده حق و ناقض عرض است؛ و باروج تحفیق و 
انصاف علمی منافات دارد» هر جا که لازم باشد» پاسخ یا نوضیح کوناهی در داخل تلاب 
[] عرضه عواهم داشت. 


o 
بادداشتهای دکتر سعید حمبدیان‎ 
یکم (ص ۳۷۔۳۹)‎ 

تنكيك «مضمون» و «معنی» معلوم نبست بر چه پایەای استوار است و احتمالاً ومن 
عندی» است. زیرا اگر نجوه کاربرد این دودر مورد نظر است» بايد عرض شود که 
قدما (بویژه تذکره‌نویسان) معنی و مضمون را تقریبا به یکسان به مفهوم مطلق موضوع و 
سوژه شعر به کار برده‌اند. چنانکه مراد از «معنی رنگین». «معنی بیگانه» و امثال اینها 
همان مضمونٍ باريك و درر است. . . به ذکر يك شاهد برای کار رفت «معنی » دقیقا په 
مفھوم «مضمون» اکتفامی کنم . جامی دربا کمال خحجندی. که فکر می‌کنم از لحاظ 
۱۴۳۲ 


مضمون بندی معروف حضور است؛ می گرید: وی در لطانت سخن و دقتِ معانی به 
مرتبەای ست که بیشر از آن متصور نیست . آمامبالغه در آن» شعر وی را از همه سلاست 
بیرون برده واز چاشنی عش ومحبت خالی مانده .» (بھاوستانا. به تصحیح دکتر اسماعیل 
حاکمی . تهران, اطلاعات. ۰۱۳۶۷ ص ۱۱۶) که داد می زند مرادش از «معنی و همان 
«مضمون» است. نیز شاعری در مورد کسی که دعوی می کرد «معنی هایش را دزدیده‌انده 
گفت : 
شمر او را خوانده بودم میچ ممنائی نداشت ‏ راست مس گفت ابنکه معنی هاش رادزدیده‌اندا 
[بحث آقای دکتر حمیدیان در باب اینکە قدماء یا لااقل یکی از سخن شناسان و 
تذکرهنویسان بزرگء یعنی عبدالرحمن جامی » بین لفظ و اصطلاح «مضمرن» و دمعنیء 
فرق نمی گذاشتەاند یاحتی مفهوم آن را بك چیز می دانستەاند درست و عفید است. اما 
تلقی وعملکرد قذماء خدشه ای به تفكيك ربحث بنده نمی زند . لامشاخةفی الاصطلاج 
فرقی که بندہ بین مضمون ومعنی در شعر حافظ و هر سحنور دیگر نهاده‌ام» فراردادی 
است. و پا مثالھائی که زده‌ام مصادیق این دو سنخ را نشان داده‌ام . کسانی که خواهان 
تفضیل بیشتری هستند به صفحات ۳۹-۳۷ حافظ نامه مراجعه فرمایند.] 


درم (ص ۷۴) 

در ضمن بحت در باب «تأثبر بیشینبان بر حافظ؛ ود کنار ناصر بخارانی» بهزعم 
ارادئمند جای شاعری که درست مثل اودر سال ۷۷۳ ق وفات یافنه خالی است و اوهمانا 
عماد فقیه است . به گمانم اگر ناگزیر شویم فقط سه چھار نفررا که دادوستد شعری سافظبا 
کنیم» عمادفقیہ باید یکی از آنها باشد. احتمال می دهم 
که چنانچه تصفحی در دیوان او بفرماثی با من همرای شوش 


آنها بیش از همه است+ 


[حق با آقای‌دکتر حمیدبان است . ابن کمبود به همت دوست حافظ شناسم جناب آقای 
علی اکبر رژار بوطرف شدہ است: ویادداشٹھای روشنگر ابشان که حاوی بررسی 
تأثر متقابل ومشاعره-به معای قدیم کلمه ‏ حافظ و عماد ففيه است» در مستدرك چاپ دوم 
ازص ۱۳۸۲ ۰۱۳۹۲۱ درج شده است . منتها چاپ درم حافظ نامه یا مستدرك آن» براثر 
,ییات دانشگاه شهید 


قصور و غفلت بنده, برای جناب حمیدیان که دانشیار دانشکد 
چمران (اھواز) هستند. ارسال نگردبدہ برده است . این نیز گفتنی است که چناب رزاز 
ثاثیر و نأثرمتقابل حافظ و شاه نعمت الله ولی را هم بررسی کرد‌اند که در همان مستدرك 
یعنی در صحفات ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ کتاب حاضرء به طیع رسیده است. ] 


سوم رص )٠٠١‏ 
این که بعضی اهل نظرمی گویند شعر حافظ را نمی توان با کلید گلیشه‌های مرسوم و 
۱۳۳ 


اصطلاحات قالبی صوفیه دریافت. یکی از مصادیق بارزش همین است. می‌خواهم 
بگویم تو هم مثل خیایها باوجود سم نظر و اصابت رأی؛ در این جا به همان دامجاثه 


افتاددلی , وغی 
نظر من حافظ غیبت و حضو را دقیقا بهمعنای لفظی آنها به کار برده ته مفهوم اصطلاحی 
صوفیانه. زیرا خودش می گوید «از اوہ غایب مشو؛ ومرادش انصراف از خداست. نه 
غیت از «ماسوی الله». چنانکه در ابن بیت نیز به همان مفهوم است: 


«حصرره در اصطلاح تصوف دتبقا همان است که نوشنهای . ولی به 


از مت غیت رتو شکایت نمی‌کنم "تسا نیست ہی نیود لت حضور 
پیداست که اگر بخراھند آن را به معنای مصطلح صرفیانه به کار برند «او» و توه و امنال 
ایٹھا را قید نمی کنند 


چهارم (ص ۱۱۱۴ 

در این که «می باقی» در اینحا همان «باقی میء است حرقی بیست . ولی چنین 
تست که هیچ جا به معنای مأخوذ ار بقاء (جاودانگی ) به کار ترفته باشد ودر این صورت 
هم لزومی ندارد که «قبقی ؛ (بقابخش) بگوین.. زیر «می باقی» در این مفهوم یعنی باد 
یایدار وماندگار که طبعاً درمقابل باده بی ثبات و به صطلاح وفزاره است . درست است کہ 


در شاهدی که از سلمان داده‌ای (در دم می_باقی_شببه) به معنای بقیه و فضالة می است 


ولی خود سلمان چنین بینی هم دارد که در مصراع دوم آن وباقیء را به ممنای پیشگفتہ آورده 
است: 

گر از دوو الست هست حاس بایایساق, پیا بشکن که مخمورم خمارم 
که ابن معتی بریژه بانوجه به ہالستء کام لاح است . و دہائی در مصراع دوم با ہیاقی+در 


مصراغ اول جناس تام می سازد و در غیر این صورت حشو است و لغوه 


[مجموعاً دمی باقی ؛ طبق برداشتها و سلیقه‌های مختلف: محتمل سه معنی است. 
)١‏ باقی می۔ باقیماندہ می در صراحی یا قرابہ یا خم یا هر چیز دیگر, و این نظر مختار 
اینجانب است . ۲) می بقابخش بامبقی ء که چون بقا فعل لازم است. صفتش یعنی باقی 
هم لازم خواهد بود. وطبق این فاعدم جنین معنل برای می باقی پذیرفتہ نیست. ۴) نظر 
جدید آقای دکتر حمیدیان یعنی «بادءٌ پایدار و ماندگار . . . در مقابل باده بی ثبات و به 
اصطلاح فزاره که نظر قابل قبولی است. وبا نظر اول هم قابل جمع است :1 


پنجم (ص ۱۳۶) 

قبول دارم که ورتد حافظ پارسانیستء اما ورند پارساء رندی است بارس . مگر قرار 
است رند حافظ عاری از بعد پاکدامی باشد؟ «رند پارساہ گذشته از ایھام «پارساء به دو 
معنای پارسی و پرھیزگارء خود بك ترکیب شطحی است درست مثل ؛مجمع پریشانی» ر 
IF‏ 


در این کونه مفاهیم شطحی چه عجب آگر پارسائی (آنهم از نوع رف و ظریف ر نامعهود 
آن) به رند اضاقه شود؟ مگر در «رند پاکبازه دقبقاً با همان گونه منهرم شطحی ودو بُعدی 
روبرو نیستیم؟ و مگر باوجود این گونه ایبات باز تردیدی در ابن معنی هست؟ 

از چاه عشق و دولت رندان پاګاز پپوسته صدر مصطبه‌ه بود سسکنم 
کالرد. گت بضہ ولی پاکدنم 


مر شان من به کرد کلی کان ابد می 
نیز مگر خودت در صفحة ۲۷ این معنی را ذکر نکرده‌ای که حافظ در ساختن «رند» ازيك سو 
الگری انسان کامل را از عرفان می گیرد وازسوی دیگر معنای قدیمی رند یعنی لاابالی یك 
لاقبای آسمان جل و در عبن حال آزادهه را؟ 


[نظر قابل توجهی است . آقای رزاز هم بحٹی در بارهُ «رندان پارساء کرده‌اند .سه ص 
۷ تاب حاضر .] 


شش (ص ۱۳۸) 

الف) در مورد «عارف از خنده می در طمع شام افتاده که نوشته‌ای نقط در همین جا 
عارف به معنای منفی به کاررفته. من با مطلقاٍَدانستن آن چندان موافق نیستم. زیرا 
چنانکه در متون تصوف نیز ذکر شده اس ہی گی عارف که لزرماً ممصوم از خطا 
نیست. یك تجلی را با تجلی دیگر همکن است اشتباه کند و بعید سخن ازهمان 
متوله باشد 

ب) نید «هموارهه در عبارت : «آز صوفی . ۰ ۰ همراره به بدی یاد کردهه شاید کمی 
قابل تعدیل باشد و به هر حال باید جائی برای استثنا (مثل: صوفی صومعۂ ۶ 
قدسم. ا گذاشت. 


حکم که دننگ و نامء به صورت يك کلمه افاد؛ معتی می کند عرس 
بت «ننگ و نامه در عربی نیز یك کلمه است بعنی «أنفه» ر «ارباب 
الاتفه» هم یعنی اهل نام و نگ 


حدم س ۱۵۰) 
آیا این که درموردەمغبچہہ فقط باویسیم ؛لغتآہ یعنی . . . همان ساقی حافظ است 


»کفی است؟ 
[البته کافی نپست. ولی مدخل یا مقالا «مغبچه؛ در حافظ نام ص ۰۱۵۰ به ایس 


اختصار که آقای دکتر حمیدیان نقل با اشارہ کردەاند نیست» و رده سطر است. 
۱۳۹۵ 


مطلبی که در لفت نامه دهخدادر تعریف مغبچه آمذه» بسیار کوناه و کم اطلاع است. البتہ 
با 


تالیف دکتر محمد معین ارجاع داده شده است. و در کتاب اخیر در تعریف مغبچه چنین 


ل شواهدی از چند شاعر مخصوصا حافظ . وبعد در پایان آن به مزدبسناو ادب پارسی 


آمدہ است : «سقایت شراب اغلب به عپد؛ مفسچکان محول بوده استه . وسیس سه پیت 
از حافظ نقل شدہ است, همین . امیا است صاحب همتی مقالهُ جامعی درباره مضچه 
بنویسد و به شرمندگی بنده و آن دو بزرگوار دیگر خاتمه دھد!] 


نهم (ص ۱۶۴) 

درمورد «کشنی ملال» لزومی به این ترجیه که «در قدیم کشتیهای باريكل هلالی هم 
می ساخته‌اندهنیست , زیراهمچنان که خود بیتی از ظھیر آور 
کدی از طرف پهلوست. نہ از بالا. و بدین سان همه کشتبها اعم از پهن و باریا 
هلالی اند 


ای ناد می دهد مرادتمای 


[ سخن متیلی است دراین‌باره بحث و نطری‌هم از آقای بهندس معصرمی درمستدرك 
چاب دوم» ص ۱۳۵۲ کتاب حاضره درخ له است.] 


دمم رص ۱۶۶) 
این حکم که پروا به معنا تن کر اسر دیران چائظ ۔ بلکه ععمر حافظ ۔مطلفاً 
به کار ثرفته قدری‌شلل پذیر و به دور از احتباط است . زیرا ولا این که در عصر حافط 
کجاهعارم؟ مگر استتصای نی در این باب صورت گرفه؟ این گونه 


اظهارنظرها را که هیچ مستند متقن آماری ندارد به ادبای کذائی واگذار . ثا به گمان من 
7 
جلد دوم » ص ۷۴۴ نیز دبی پرواء ہی محاہا. . .1 معلی کردەای) منافی با آ 
کما اینکه به زعم حقیر در بیت 


همین قدر که «پروا» به معنای ترس در ترکیب «ناپر وا در شعر حاقظ به کار رفته (و خودت در 


حکم ست 


فرویش نمی‌پرسی و ترسم که باد انسدبش 


آمسرزش و سروای توابت 
پیشتر به معنای محابا می برد که با اندیشه ريك معتایش ترس) كاماد نزديك است و حواجه 


یازدھم (ص ۱۷۳) 


در مورد شواهد «خاك در دهان انداختن» بهتر بود به شاهنامه استنادمی کردی که بس 
قدیمیتر از سحنان خاقانی و عطار است. توضیحا زال که مخالف ولیعهدی لهراسپ برای 
کیخسرواست. پس از شنبدن گفتار کیخسرو پشیمانی از خود تشان می دهد و به نشان؛ آن 
۱۳۶ 


خاك در دهان می گذارد 
چو بشنبد زال ابن سخنهای باك بیازید انگشت و بر زد به خالك.. 
(طبع مسکو؛ ح ۵ اص ۲۰۸) 
و رستم نبز بعدھا در برابر اسقندیار همین ماجرا ری می کل : 
ہدرم آن لیر گرانمایه مرد زننگ اندر آن انجمن خاك خورد 
که لهراسپ را شاء پاپست خراند ‏ ازو در جهان نام چسدین نماند 
(جای دو بیت انحیر را یادداشت نکرده‌ام . در داستان رستم و اسفتدبار, درگفت وگوی این 
¢ 
ضمناً بعید نیست که خود شاهنامه سیب ماندگاری این سنت و یا گنایه شده باشد 


دوا 


[الحق شواهد اصیل ارزنده‌ای است. ] 


دوازدھم زص ۲۱۹) 
(ھوا گرفت» معنای ایھامی_ دبگری نیز دارد که لطف‌تر از همه است و ان همان 
و امیر ی 
است که امروز می گوبند «هوا برش داشت :1 


سیزدھم (ص ۲۲۶) 
برای دبادہہ و«باد» نوشنه‌ای ادا مطرف» دارند : در حالی که نقط جناس 


زاند است؛ و مطرف نیست. 


[اسم گذاریهای صنایع بدیعی؛ در همه منابع مربوط به این فن یکسان نیست. 
جدیدترین و جمع و جورترین کتابی که درزمینڈ بدیع ندوین شدہء نگاهی تازه به بدیع اثر 
دوست سخن شناسم آفای دکتر سبروس شمیساست. در این کتاب کلباتی چون 
جام /جامه نام /نامی مری /مویی دود/دودی آئین / آثینه, وباد/باده جناس مذیّل - از 
انواع جناس زائد ۔شمردہ شده است . (کتاب نامردہء ص ۴۷). در همین کتاب, کلماتی 
چون زار /نزار و کار شکارء دارای جناس مطرّف خوانده شده‌اند. در هر حال حق باآقای 
دکتر حمیدیان است. ] 


چهاردهم رص ۲۸۰) 
درمورد «قلاب شهر صرافسٹ: نظر من این است که آنها که در حق این عبارت تردید 
رواداشه‌اند, مکان صحیح تکیه را درنیافتەاند و آل را روی دصرافست» فرض کرده‌اند؛ 
که در این صررت معنای درستی نمی دهد و اگر هم بدهد خیلی خنك است. در حالی که 
تکیه را باد روی «قلاب گذ اردو نتیجه اش ابن معنای ظریف می شود که : «هشدار که حالا 
Hv‏ 


گر متقلب ترین آتم شهر شده صراف» 
تعیرها ی آنچنانینیست نیز لاژم است که 


بنابراین هیچ احتیاجی به پس و پیش کردن و 
صحیح تکیه درضمن توضیح ذکرشود۔ 


پائزدھم رس ۲۸۱) 

خالی وخفل جتاس یه يعاق دنه بلکہ فط تامب ورای از اگر 
فی المثل حل (خواہ به کسر وخواه به ضم) و خلل می‌بوده می شد شمه اشتقاق گرفت 

[بندہ در مورد جناس شبہ اشتقاق سھلگیرٹرو طرفدار توسع بیشتری هستم. وبرآئم 
که در قرآن مجید بین دیا اسفی» و «بوسف» (به شرط اینکھ بوسف را کلمەای غیرعربی 
ہدائرم واز ريش اسف نشماریم) و یز در کلمة معروف حضرت علی (ع): با دنا عری 
غبری» (ای دنیا جز مرا و دیگری را بغریب) بین دو کلمة اخیر جناس شبه اشتقاق برذ 
است. ثالھای بیشنری می زنم۔ زوجھائی چون جشن/|جوشن؛ فرش /فروش؛ 
دل /دلیل؛ مُھرہ / مهارت + شبیخون | شبخوان با حتی شبیه‌عوان؛ خونی /خان و خاش 
افراشته + افروز/افراز؛ فراع ایا" غارت/غیرت؛ فروغ؛دریخ 
پرویز/پرواز؛ قابلہ/قبیله؛ بیزار/بازاری:ظراو/شریر با شرور؛ خا/عيكگ/ عو 
سار/سیر/سور: تار تیر تور مار ابر ]مور ؛ و9( حید/دوہ؛ فال/فیل؛ زمان/زمین؛ 
کمان / کمین ؛ نهر /ناهار (نھار)؛ زهر /زهار و صندها نظیر آنها جناس شبه اشتقاق برفرار 
است. حتی دایره را وسیعتر فی گیرم و برانم که بین گرره کلمانی چون 
غُقاب/یعقرب /عاقبت؛ زر/زور /تژویر؛ خسرو/خسارت. و نزديك به مثال مورد 
بحث: بین علی /علت. قالی /قلت نیز جناس شبه اشتقان بر قرار است . بنده این مالهارا 
دارای جناس شبه اشتقای می دانم» آفای دکتر حمیدیان همه یا بعضی از آنها را «تتاسب 
حروفی» نام می‌نهند . و آقای دکتر سیریس شمیسا در اشاره‌ای به همین مبحث 
می‌نویسند: ۰۰۰ . پس در بیت زیر از مولانا 

سی‌گریزی زمن که نادانم یا بيیابیز یا بسیاسوزم 

بین بیامیز و باموز در بدیع سنتی آراٌ اشتقاق است و از نظر ما جناس اختلاف در 
مصوّت بلند. (نگاهی تازه به بلیع, تهران, فردوس, ۱۳۶۸ء ص ۴۷). باتوجه به 
مالهانی که عرضه شد» پیداست که دايرة جناس شبه اشتقاق, وسیعتر از «جناس ات 
در مصوت بلندہ است. فی الل خرنه (نام يك ا 
دارند یا همینطور شحنه با مشحون؛ ولی داختلاف در مصوت بلندہ ندارند. باری شبه 
اشتقاق اصطلاحی است رسا و فراگیر و قدیمی . برای آنکه معلوم شود نظر قاصر من از 
نظرگاہ بزرگان قدما عدول نکردہء بلک تبعیت می ند بحث کوتاه وروشگر تفتازانی را 
از مطول که از امهات متون ومنابع علوم بلاغی است نقل و ترجمه می کنم : دنوع دوم از 
جناس اشتقاق آن است که بین دو لفظ مشابهتی باشد که همانند اشتقاق به نظر آید. ولی 
۱۳۸ 


م با خرافات» جناس شبه 1 


فی الواقع اشتقاق لغوی نباشد . به این شرح که درهر دوی آن کلمات , جمیع حرفها یا اکٹر 
آنها یکسان باشد» ولی از نظر ریشەشنامی , راجع به اصل یا ريشة واحدی نباشند. مائند 
[این مثال از قرآن کریم]: «قال انی لعملکم من القالین؛ [سور: شعراء ۱۶۸] که در این 
عبارت کلم «قال» | 
نول خداوند تعالی : ١اا‏ قلتم الی الارض آرّضیتم بالحیوۃالدنیا. .4 [سورة‌توبه, 4۳۸ که 
ہیں ہارضە و «ارضیتم ۱ - از ریش رضا -جناس شبه اشتقاق برقرار است]. 


معلوم می گردد که مراد از 


و ارقم و+مرق؛ہ و[+مقر] و امثال اینها. حال آنکه رابط 
قبیل نیست. ہ (کتاب المطول. لاغتازانیء و بھامٹھ 
مکنبةالداوری» [طبع حروفی » بدون تاریغ] ص ۴۴۹.)] 


دارض؛ وآزضیتم, ازاين 
ا 


شانزدمم رس ۷۸۴-۔۲۸۵) 

در در مجلس ما مادرخ دوست تمامستو شاید معتای ایهامی, سومی هم باشد + و 
آن «تمام» به معنای «فقط» است . یعنی دږ لجان 4 تسام ( نها ] مادرخ دوست هست+ 
مثل در محفل میر تما نقل و نبد بود! (- یگسره؛ که مزوّل به «فقطه است) 


هندهم رص ۳۰۱) 
آب گلزار: «آب؛ معنای ٹالئی هم دارد: طراوت و تری و تازگی 


هجدهم (ص ۳۳۲) 
نوشته‌آی «در دیوان حافظ سه بار کلمة فال یافال زدن به کار رفته است:. حال آنکه به 
شهادت فرمنگ واڑەنمای حافظ (ندوین خانم دکتر صدیقیان) و واڑەنمای خانم 


این کلمه ۹ بار در شعر حافظ به کار رفته است 


ٹوژدھم (ص ۴۷۸) 
وم و سوم را مطابق 


بنا (فزوینی) می لوان به هم مرتبط دانست. ولی در 
طبع خانلری چنین نیست وبیت ٥‏ فرصت ٭ بین ابن دو فاصله ‏ 
اختلاف موجود در مورد نوالی ایبات ہ باید فکر دیگری کرد ومثلا این دو بیت را در سان 
کلی غزل به هم ارتباط داد. وانگهی چطور «در نرد حافظ عقل بامی (می خوردن) تقایل 
ندارده در حالی که 1می؛ وابسته به طیف ؛عشقء وحتی خود عشب است؟ خانة عقل مرا 
آتش خمخانه بسوعت. زہادہ هیچت اگر نیست. . .۰ اگر ته عقل به مستی فرو کشد 
لنگر. ‏ .۰ بهای باده چو لعل چیست؟ جرهر عقل ؛ وغیرہ و غیرہ که همه حکایت از 
۹ 


تقابل می با عقل مدعی مصلحت جو دارد. شاید مقصود دیگری داشته‌ای و من 
نفهمیده‌ام . اگر چنین است روشنم کن 
[بدون مراجعه به اژه‌نماهای دیوان حافظ . نقد این جهار بیت را که بالصراحه 
ثابت می کند «در نزد حافظ عقل با می (می خرردن) تقابل نداردہ از حافظه نقل می‌کنم 
۔ حاشا که من به موسم گل ٹر می‌کنم من لاف عقل می‌زنم این کار کی کنم 
حکا 


- من و انار شراب ایز باشد ٠‏ غالا این قدرم عقل و کفایت باشد 


-مشورت باعقل کردم گفت حافظ می بنیش ۰ سائیا می ده به قول مستشار مزلمن 


- من که منع توبه کاران کردہ باشم بارعا توبہ از میم وفت گل دیوانه باش گر کٹم] 


(ص ۳۹۰) 

اگر عده‌ای به قول تو برای «چشم» تأکید نابجائی قائلند. برای این است که حافظ 
«چشم» را مسندالیه (یا نهاد) قرار دادہ نه قصر حرری سرشت» را۔ ونگھی چرا ابن دو 
معنی رامائعةالجمع بدانیم؟ بویژه در شعری مثل آن خراجه که ایھام ودوگانگی حتی در 
تصاوبرش ھست من حرفی در معنائی که وق گوئی ندارم۔ اما این تصویر دیگر را هم 
بسیار لطیف می دانم که : چشم حافظ به بالاو فصو رکیع آن حوری سرشت نگران است؛ و 
عکس قصر در جشم اوھمچون جنانی أست با آب وان در زیر (< درپای)درختھا. حافظ 
بارها و بارها تصاویری از همین انعکاسها ساخته که از قضا لطف آنها در همین یکی شدن 
چشم با منظر و منظور است: خبال رو توگر بگیذرد به گلشن چشم. . . » جان فدای 
دهنش باد که در با ظر رکه خرد دوپهلوست). ۰ ۰۰ نرگس باغ نظر چون نوئی ای چشم و 
چراغ. . .۰ شاءنشین چشم س تکیهگه خیال تست . . . و غیره 


بیست و یکم (ص ۳۹۶) ۱ 

به نظربندہ آنچه در مورد بیت «ناامیدم مکن از سابقد. . .» مهم است وذکری از آن 
نکرده‌ای» نکته‌ای است باريك و لطیف که اوج رندی حافظ و ایجاز سمنتش را همزمان 
می رساند؛ و آن ابن که حافظ باتوجه به آي دومن بقنط من رحمة ربەالاالضالونء [سور: 
حجر ۵۶] به نحوی زبرکانہ ٹھمت مدعی (=زاهد) را به خود اوبرمی گردائد وبا گفتن ١تو‏ 
پس پرده . . ٤.‏ می حواهد بگوید: 
کن» زیرا شاید آن زمان که رده برافتد توخود یکی از گمراهاد (الضالون) باشی . این طن 
حقیر از آنجا قوت می گبرد که غزل مورد نظرں چند مستند قرآنی دارد و مخاطب یعنی زاهد 
هم لامحاله اشارات قرآنی را درك می کند. 


اد به خودت غره باش و نه مرا ازرحمت حق نوميد 


پیست و دوم (ص ۴۳۵) 3 
«در گردن آرمت» احتمالا ابھاہی هم به انداختن دعا در گردن دارد 
۱۳۰ 


بیست و سوم 

در مورد «نازکی و لطافت» رشته‌ای که دل شاد به آن بسته شده است: نظر من این 
است که موضوع را نمی توان به «نازکی » حصر کرد. بلکه در مورد تارابریشم غیر از نازکی 
می توان استحکام و استواری را هم اعتبار کرد؛ وبدین لحاظ بیت دو پهلو و پارادوکس گون 
می شود و در نتبجه ظریفتر. زیر در صورت اول می نواند هشداری بر این باشد که رشته 
طرب باريك و زود گسل است و در صورت دوم می توان عکس آن وا در نظر گرفت وگفت 


دلی که به ابریشم طرب بسته می شود شادی اش استرار و تضمین شدہ اسث ۔ 
بیست و چهارم (ص ۴۷۰) 
الف) آیادوبیت «ساقیا جام میم دہ. . .4 و«آنکه پرنغش زد. . .ء که نوعا این همه 


پر زبان شاعران جاری شدہء شراهد متقضی ہر لاادریگری است یا یشٹر در همان ماه 
خضوع عارفانه وپرھیز از فضولی در اسرار ازل است؟ آنچه ملاك داوری است» حال و 
هوای کل شعر است که اقتضای تعبیر آنچنایی نمی کند . به نظرمن اگر ابیات فراوانی نظیر 
«حافظ اسرارالهی کس نمی داند حموش . ..: زا بتوان حمل ہرلاادریگری کرد آن در بیت 
را هم می توان. به هر حال به قول «آقای» محله ما کمی احتیاط دار 

ب) نوشته‌ای «طنز وتشکیکی که در بیت ویر ما گفت. . . موج می زند حاکی از 
عدول از نظرگاء اصلی اشاعره و :+ ات کلمه «عدول» منطقاً ستلزم این است که 
فبلا طور دیگری می اندیشیدہ و حال از آن برگنته است. البته عدہای بیت ؛شاہ نرکان 
سخن ...»را خطاب به شاه شجاع می‌دانند و این غزل را جزو اشعاری طقەبندی 
می کنند که در میا عصر شجاع وپس ار نعیبر رویه دادن اوسرودہ شله . ولی سخن در این 
است که اگر این عدول وپبوستن را «در زمان؛ بدانیم» دشوار بتوان حکم قطعی بر چنین 
تغیری کرد. زیرا با بهامی که در مورد زمان سرودن شعر و لا در مورد سیر زمانی 
رد به قطع ویقین نمی توان چیزی از ابن ممنی گفت : ولی اگر این 
عدول را از نوع تلون‌های «حالی» که زیاد هم رخ می دهد بانیم حرفی تیست. 


[اصل وتمام حرف بنده این ۔ودہ است که: وطنزو نشکیکی که در بیت پیر ماگفت 
موج می زند حاکی از عدول از نظرگاه اصلی اشاعره و پیوستنش [= پیوسنن حافظ] به 
اردوی فلاسفه و اصحاب اصالت عقل (مشانیان , معتزله, شیعه) است . »مرادم این بوده و 
همچنان ابن است که اگر طنز و تشکیکی را که در بیت «پیر ما گفت خطا بر قلم صنم 
. هست جدی بگیریم و مبنای استتباط و حکم قرار دهیم لاجرم بابد قبول کیم 
که حاقظ نظرگاه ارندوکس اشاعره را که معتقدند «هرچه آن حسرو کند شیرین بود) و 
رگترین سخنگوپانشان غرالی برآنند که جهان مرجوده بهترین جهان 
ممکن است» از دست نهاده است. و شك و شبهه در میان آورده است و په وجود شر [- 
۱۳۳ 


اندیشه‌های او وجو 


نرفت 


اعتراض می کند. دیگر آنکه به نظر من این بیت به کلی ہی زمان است و 
وافعہ نیست و شأن نزول ناربضی ندارد وارتباطی هم با بیت دیگر این غزل 
بعنی «شاه ترکان سخن مدعیان می شنود. . .» ندارد. ] 


و پنجم (ص ۴۷۹) 
وقتی برای نقل ملحصی از داستان سیاوش, خود شاهنامه حن و حاضر است جه 
ی به نقل و ارجاع از منبع دیگر هست» که به هر حال دست دوم است؟ 


و ی استاد مجتبی مینوی ۳۷۷۰ بیت [2 
شردەای که بندہ در هشت سطر از آنبه 
از حماسەسوائی در ابر اثر استاد ذبیح ائقہ 
صفاست. راستش بعید می‌دانستم که بتوانم مستا ی یی به این جادنی وکوتاھی و 
در عبن حال رسائی» از این داستان از شاهنامه به دست دهم . ضحنا بادآور می شوم که 


۸ صفحہدرفطع رح 


آقای مهدی تریب کہ همان نسخه | داتان سیاروش (به تصحیح و توصیح استاد مجتی 
ته است (نهران» مؤسسه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی . ۰)۱۳۶۳ در مقدمه حول روایت فشرده و کوتاهی ؛ در دو صفحہ از 
این داستان به دست داده‌اند, ] 


بیست و ششم (ص ۴۹۱) 
نوشته‌ای ؛ «معادل عر یی این کلمه[-کاوین / کابین] صداق است». صداق به قح 
و کسر صاد, هر دو درست است 


[نه من نه آقای دکتر حمیدیان منبعی برای قولمان یادنکردەایم. حق با ایشان است ر 
دو لفت نام بزرگ ومعتبر عربی» ۵ ب ابن منظورو فاموس فیررزآب 
حرکات دوگ صاد در کلبة مدا دارند. ] 


پیسٹ و هفتم (ص ۵۰۵) 

ذیل «نغمه» . آیا از استاد بزرگی چون آقای ملاح عجب نبست که «نغمه» را «نوت) 
بنامند؟ [حافظ وموسیقی » ص ۲۱۰]. اگر دست کم چیزی مثل «زیر و بم» (که صورت 
مزلفة نوٹھاست) می گفتند يك حرفی بود. ولی نوت ننھا (مثل د 
عرض کنم 

[بنده غالبا مسائل و مباحث موہ 
حل کرده‌ام» و بضاعتم اجازه نمی دهد که در مسال مزبور رأبی بدهم. ] 
۱۳۳۲ 


رەفاو..۔) راچ 


شعر حافظ را با مراجعه به حافظ و موسیقی 


بیست و هشتم (ص 0۵۱) 
در این پیت : 

ببنی خرن دلی خورد و گلی حاصل کرد باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد 
به نظر بندہ «غیرت» به معنای حسد است» ته غبرت الھی . به قرب دچشم حسودمہ چرخ 
و نیز باتوجه به «سیل فتاه و«بازی ایام». درست است که اموال و اهل و عیا' مارا مشقول 
می‌دارد. اما غیرت الهی تانعتن می آورد تا دل پریشان و پراکنده را جمع کند نه این که 
شخص را «پریشان دله کنا ۔ 


[به هیچ وجه جنین نیست . اگر غیرت در مصراغ درم این بیت» مخصوصاً بانوجه به 
یکدستی وانسجام مضمونی و اتحادمعنائی این غزل که سوگنامُ حافظ در اندوه و عزای از 
دست دادن فرزندش (قرةالعین من آن میوء دل یادش باد + در لحد ماه کمان ابروی من‌منزل 
کرد) است: به معنای رشك و حسد عادی بشری باشد. هیچ معنائی | و غزل به 
دست نمی آید. سنسد چه کسی نسیت به فرزند حانظ؟ اگربفرمابد حسدروزگار یامه در 
پاسخ عرض می‌کنم که در این صررت و لاقل در ام و چرخ» تعیر 
محترمانہای از قضای الهی است. اما اینکذ می‌گوّبند «غیرت الهی تاختن می آورد نادل 
پریشان و پراکنده را جمع کند نه ابن که شخضص را پزیتان دل کندہ در منطق عرفان درست 


ہا روزگار وا 


نست. غبرت الهی مانند داستانهانی که بایان تخوش دارند نیست, و غالبا دردناك و 
سوگناك است . در احادیث شیعه که فعل کازی با جتحت شندور و اسنادش نداریم» آمده 
است که حضرت پیامبر (ص) یا حضرت علی (ع)» در حالی که گویی فاجع کربلا را 
پیشاپیش می دیده‌اند, خطاب به امام حسین (ع) می فرمودەاند: ان الله شاء ان یراك قتیلا, 
درداستان حضرت ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) نیز اگرفی الواقع پدر دل از محبت فرزندبہ 
کلی خالی نکرده وراضی به اجرای فرمان رزیای 
در محراب عشق الهی فدامی کرد. حدیث فدسی مھمی هست که در اغلب متون عرفانی 
نقل شدہ است و آن چنین است که خداوند فرموده است' من احبّی فلت 

دیته (هر کس به من عشق ورزد می شمش و هر که را که یکشم خود دبۀ خون او هستم) 
رسب احادین مثنوی, ص ۱۳۴) . مرلوی اببات و داستانهای بسیاری در همین زمینه دارداز 


صادقه نمی شد, چه بساء می بایست اورا 


جمله می‌گوید : 
عبرت حق برد و با حق چاره نیست ‏ کو ادلی کز عشق احق صد پاره تست 
غیرت آن باشد که او غير همست انك افزون از بیان و دمدسست 


(دفتر ال ابیات ۱۷۱۳-۱۷۱۲) 


شادروان فروزانفر شرح روشنگری در تفسیر این ابیات وتشریح غیرت الهی داره که 
نزديك به سه صفحه هت و چند سطرش را برای رفع تردبد آقای دکتر حمبدیان نقل 
می‌کنم: «. . . وآدمی به هر چه دل پسته شودء حق تعالی مطلویش را در هم می شکند و 

NY 


رقم فنا و نیستی بر آن می‌کشد. . . و اقتضای حفظ حریم حرمت وجوب» ناکامی و 
نامرادی ممکنات است . . . » (شرح مثنوی شریف, تالیف بدیع الزمان فروزانفره ص 
AY‏ 

است که آقی علی اکبر رزاز نیز در یادداشتی که در صفحات ۱۳۹۹-۱۳۹۸ 
کتاب حاضر چاپ شدہ, گفتەاند که به نظر ایشان: در ابنجا «غیرت»» غیرت الهی نیست 
«بلکه همريشه با تغییر و تغیر است» و باد غیرت یعنی طوفان حوادث, نهیب حادثه. 
انقلاب زمانه . . .» 


بیست و نهم (ص ۵۸۴) 

در مورد بیت «صراحی می کشم پنهان و مردم دثتر انگارند . . .» به گمان من یك 
معنای لطیف دیگر نیز در کلمه «می کشم» در کار است . و آن این که : از شرق صراحی و 
همچون افرادی که نقش هر چیز مورد علاقشان دالم در ذھنشان است رری دفتری که 
جلویم هست شکل دلخواهم (صراحی) را وسم می کلم و کسانی که از دور نگاه می 5 ی 
فکر می کنند دارم کتابت می کنم . درست بل پچ مدرس ایھای سربه‌هوا که دور از چا 
معلم به جای مشق نوشتن نقالی می کل که ین سبار هم رایج است. بویژه در 
بچه‌های شیف نقاشی و گربزنده از درس ومشی) و عجبا که آتش این زرق (وشاید هم آنش 
صراحی و می آتشناك درون آ0) دفتر زا نمی سوزاند 


سی ام (ص ۶۳۲) 
در مورد «ضمان» که نوشته‌ای ودوبار دیگر ضمان را به معای ضامن به کار برده 


مورد ذکر نشدہ ابن است : پیالەگیر وکرم ورز 


است.» بندہ عرض می کند : سه‌بار 


نت نقل کردم . رگرنه پیداسٹ که در موردی که ایشان 
اسمی یامصدری خود به کار رفته است و صفت یعنی برابر 


سی و یکم (ص ۶۳۸) 
درمورد «شوکت حارہ به نظر من نیاز چندانی به نقل قول ازآقای مفتون امینی نیست 
انت و حق شناسی نو بجاست) . چون به اقوی احتمال حافظ متاثر از همین ابهام در 


» است در آیڈ 


یف ۷ء سور؛ کریمہ انفال: »و اذ بعد کم اللہ احدی الطائقتین 
انها لکم وتوڈون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم . . . الأَبہ:. همچنان که می دانی سح در 
این بوده که پیغمبر (ص) آهنگ کاروانی کند که نه دارای شوکت (به دومعنی |. حشمت و 
۱۳۴ 


شمشیر وسلاحهای تیز دیگری۔است . با به جنگ گرو غرقہ در سلاج 
قریش برود و. . . الباقی قضایا. اساسا «شرکت» از همین نیزی وبرندگی خعارگونه وشرك 
مائند می آید . وەذات الشوكت) یعنی دارای سلاح ومجازً حشمت و هیبت. رجوع شود به 


می و دوم (ص ۲۶۴۷ 

در اینکه در مطلع این غزل: زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شدء بعضی از 
نسخه‌ها حافظ خلوت نشین ضبط کرده‌اند. فعلا وارد بحث و استدلال نمی شوم چون 
کمی طول می کشد. عجالتاً فقط عرض می شود که نگامی به نسخه‌های مورد استفادة 
آن را گرفته‌ای - در اقلیت کامل است, 


استاد حانلری می رساند که «زاهده - که طر: 


[دوست ادب شناسم آقای ولی الله درودبانتیز با آقای دکتر حمیدیان عمعقیدہ است 
در این باب کزده اس که در صفحات بعدی همین مستدرك 


سی و سوم (ص ۶۸۵) ۱ 
#مصلحت دیدہ مصدر مرتحم است: نه صقت مفعولی . به نظر بنده خطیب رهبر 
حق دارد که او نیز مصدر مرخم گرفته است . (شرح دکٹر عطیب رهبر» چاپ دوم . تهران» 


صفیعلیناه ۱۳۶۴+ ص ۲۵۰) 


طرش ناسنس تر متس 
مصلحت دید من آتست که اران همه کار پگ ذارند و خم 


ی یرنه 
و بنده در تعریف ان نوشته‌ام : «صفت مرکپ مرتحم مفعولی » یعنی مصلحت دیلہء وبرابر 
است با صوابدید؛ صلاحدید و نظابر آن. . ,: و مثالی از کیمیای سعادت غزالی زدءام 
حمیدیان بر آن است که مصلحت دید مصدر مرکب مرحم است . دکتر خطیب رهبر 
و لنت نامه دمخدا هم با ایشان همعقیدء‌اند. اما فرھنگ معین راه که پیشتر مستند من 
نبودی, اينك صلاح است که مستند خود قرار دهم که آنهم صفت مرکب مفعولی مرخم 
گرفته است.] 


سی و چھارم (ص ۶۹۲) 
در این مصراع و هم یا فھم ضعیف رای فضول چرا کند. جانب فهم را گرفتەای و 
۱۳۵ 


نوشنه‌ای که «رهم صاحب رای نیست؛. ولی رای فضولی می کند و حکم برالنضولانه 
صادر می کند که همان تصدیق موهرمات باشد . بنابراین کاربردہوہم که برای فکر مرهوم 


زیاد سابقه دارد به دور از صواب 


سی و پنجم (ص 0۷۱۰ 
گوش‌کشیدن.معنایایهامی دارد با کشیده‌شدن دو گو 


رکمان به هنگام کشیدن‌زه. 


سی و ششم رص ۷۱۶) 

هر که هر کس وامثال آن هم با فعل جمع می آمده و هم مفرد. سعدی به هر دو 
صورت داره 

هر که آمد عمارتی نو ساخت 

هر کس به تماشائی رفتند به صحرالی 


سی و هفتم (ص ۷۳۳) 
رندان صبوحی زدگان : قبل از منوچھری ودر شاهنامه‌ی فردوسی این مطابقه سابقه 
دارد 
نه زو زنده پم لین سام ما ہے دست بانگان سر کشسان 


و: از آن روزبانان مرم کش 2۳ له لاف هم در سخ وجود درم 
سی و خشٹم (ص ۷۷۱) 
در این بيت 
خرشا دی که مدام از پی ار رت بداو درش که بخواند بعر شرود 

بحث کرده‌ای که نسخه‌ها به اختلاف؛ هم بخوانند ضبط کردهاند و هم نخوانند و هردو 
وجهی دارد. اما به نظر من «بخوانند؛ (فعل مثبت) رجحان مسلم دارد و دو معتی تواند 
داشت : ۱. هر جا دعونش کنند غافلانه و ناآگاهانه رود چه شاید دامی گسترده باشند . 
۲ . به هر جا که بخوانندش به عنوان يك فرد آگاه و مطلع برود : نه عامی ‏ جاهل (گرچه ابن 
معنای دوم کمی دور است.) 


سی و هم (ص ۷۷۹) 
؛پردہ دره ابھامی دارد: ۱. افشاگری (که ذکر کردەای) ۲ . دریدن پردهه‌ای چشم 

(«زان سوی هفت پردہ به بازار کشیدنِ اشكه نیز خود به من پردەدری به هر در مفهوم 

مذکور است). 

۳۶ 


چھلم رص ۷۸۷) 
لته من با ڑھد ریاہ موافقم ولی چه وجھی برای این حکم مست که اگر این دو به 
هم عطف شوندہ معنایش این است که انتظار بوی خیر از ریا می توان داشت؟ «زهد وریا 
هم یعنی زهد مقارن با 
[آقای مھندس معصومی هم درست از همین نظرگاه» بر استدلال من ابراد گرفنه 
ہو که در مسئدرك جاپ دوم همراء با پاسخ اینجانب (صفحۂ ۱۳۶۴ کناب حاضر) درج 
شدہ است. به آنجا مراجعه فرمانید. ] 


چهل ر یکم رص ۸۴۶:۸۴۰ 
بت در مورد تکرار قافیہء کاستی هالی یفنم که عرض می کنم 
مورد را ازقلم انداحته‌ای و آن در غزل معروف به «الغیاث» اسٹ که در 


پباپی + خوبان» و «دلستانان» دارد که ایطاء نی است . همچنین قبل از شمار؛ ۵۷ 


باز مورد دیگری ساقط شده. زیرا در غزل ۴۱۷ طبع قروینی (عبشم مدامست از لعل 
دلخواء . .. ) درست مثل عزل ۴۱۸ در بیت اول :+ ر در بیت چهارم «الله» آمدہ است. 
بنابراین نا ینجای کار دو مورد بر تکرارهانی که یافته‌ای آفزوده می شودو به ۷۷ می رسد 


چهل ر دوم (ص ۲۸۲) 

الف) در مورد سوال داخل پرانتز که آیا فبر وزی ممکن است مخفف «فیروزه‌ای» 
باشد, عرض می کنم دقیقاًچنین است. شاهد کم تیست. یسا بے نس ری اس 
که از کمال حجندی که درست مثل خواجہ ایهامی در «پیروزی» ہا همان در معنی (1. 
پردزه‌ای, ۲. کامیابی) سالعته است 


پر لب لعل خط سبز ترا پیروزیست بر زنخان چو په خال تو از پھں 


ان کمالالدین مسعود خجندی. به اهتمام عزیز دولت آبادی 


) 
تھرانء ۰۱۳۴۷ ص ۴۱) 

توضیح آنکه «بهروزی؛ نیز ایھامی به دومعنای مشابه دارد : 

۱ بهروز: نوعی سنگ قیمتی است که این معنی با پیروزه ولعل تناسب دارد 

۲. کامیابی و نیکروزی (گذشته از سایر تناسبھا که همراه با ابهامها به نظر بنده 

لا بیت باردی را می‌سازد!) 

شمار؛ ۷۲ در مورد در وخاك اندازہ اگر اولی را صفت مفعولی بگیریم (که 
هست) چطور؟ آیا باز تکرار قائيہ حوب می گرد یا نە؟ اماء تکرارهای قافیه را من در 
طبع خانثری ورانداز کردم» دست کم در حدود بیست و چند مور قزوینی است. 


۱۴۳۳۷ 


چهل و سوم (ص ۸۶۲) 1 4 
در مورد اسکندر تنها چیزی که کم است این است که یادآور شوی: آن حضرت 
بعد از قرن پنجم به صورت یکی از اولباء اللہ و حماةالاسلام د 


چهل و چهارم رص ۹۱۴) 

حاشا که حافظ مستقیماً بهره‌ای از زرتمفا (که به فحوای بیت «مرا که از 
زرتمفاست. ..» از گوشت سگ حرامتر دانسته می شدہ) می برده باشد! بیت آخیر 
نمی تواند چنیں چیزی را برساند و حافظ را شريك نمغاگیرھا بکند. بلکه دارد می گرید 


تمغاخورهای وعی که چیزی به این حرامی را می خورند, جه حق دارند که رند شرابخوار 
راملامت کنند چون همان طور که می حرام ولی به زمان اوقاف است» از زرتمغا هم بدتر 
است [ظاهر) باید «بدنر بیست» باشد] . این بیت باید ادامه بازتاب ناخوش تمغاگیریهای 
معولان و ایلخانان باشد که به اکراه از خلق می گرفنهاند . ولذا از نظر اهل شرع حرام تلقی 
می شدہ است «ابضاً سه ص ۹۸۸) 


[عین همین ابراد را آقای مهندس منصومی گرفتەاند و بندہ در پاسخشان عرایضی 
نوشت‌ام ے صفحات ۱۳۶۹-۱۳۶۸ کناب حاض] 


چهل و پنجم (ص ۹۷۵) 

در نیت «در بیابان قناگم شدن آخر تا کی , . .4 فکر نکم فنای عرفانی مراد باشد 
زیر | کسی که به فنا رسیده باشد نیز به پرسیدن راہ ندارد زبراواصل است. اما پیت ادر 
ره عشق . . .+ ایھام به مر دو معتی دارد 


چهل و شنم (ص ۹۸۴) 

دو بیت آخری که به شاهد «سر برکردن» داده ای شاهد مناسبی برای سربلند کردن و 
سر برآوردن به نظر نمی رسدہ بلکه به احتمال قوی به معنای «سرك کشیدنه امروزی 
است» یا «سرزدن به جاثی» 


چهل و هفتم (ص ۹۸۸) 

این که «اشاره به صلاتی دارد که از حاجی قوام ت 
در صفحة قبل عرض شد حافظ از حوردن زرتمغا 
گفتم . ثانیا مگر برادری ثابت 
است نه حاجی قرام . ثالژاً قوام قبل از وزارت تمفاچی بوده و همین لقب روی او مانده 
رابع تمغاچی که زرتمغارا برای خردش بر نمی داشته تا ازاین کیسة این و آن دادو 
۴۲۸ 


اچی می گرفته است» ولا چنانکه 
اہ و تبزی کردہ است به دلیلی که 
شده که دعوی ارث شرد؟ اعنی که صراحتاً سخن از «شاهم 


رت به | 


دهش کند بلکه موظف بودہ آن وا مثل هر مالیات وحن گمرگی تسلیم خزانة دولت کند 

گو این که بعضی‌ها مثل کمر کچبھای امروز چیزی از آن را کش می رفته‌اند ؛ که بیت حافظ 
هم اشارہ به این نمناجیهای حرام لفمه دارد. فکر نکنم اگر کسی چون حافظ می فھمیدہ که 
آنچه په او به عنوان صله می‌داده‌اند» مستقیماً از محل تمغاگیری است. آن را به طیب 
خاطر می ستانده است . عزیزم چرا سختی را به ضرس قاطع باید گفت که اینهمه الم» و 
وان قلت» روش مست؟ 


[با آنکه پاسخ اد رادر صفحات ۱۳۶۹-۱۳۶۸ داده‌ام ؛ در ابنجا دلیل دیگری 
برای رفع تردید دوستان. و البات دعوی احتمال آمیز خود می آورم . ۱) ملم است که 
حافظ از حاحی توام صله با صلاتی دریافت می‌داشته است . ۲) این هم 
حاجی قوام مقاطعهکار مالیات و عوارض شهری و در يك کلمه تمغاچی فارس بودہء ۳) 
لاجرم حافظ برای آنکه طنازی افشاگرانه؛ یا افشاگری طنازانه‌ای بکند, و گوشمال 
اخلاقی شوخی آمیزی به او بدهد: ادعا می کرده است که زادوبرگ معاش من از 
زرتمغاست» یامن راہ ورسم لقمه پرمیزی ندارم» یعنی از لقمه‌های شبهه‌ای چون صلات 
تمفائی هم پرهیز نمی کنم و این هم اننقاد تواست که شگردهای جدی و طز 
حافظ است. و هم انتقاد از حاجی قوام متها ته دی تلخ و تند. اما اینکه تصور 
می فرمایند تمغاچی کل » فقط دلال مظللمه است که ری را به زور از مردم بستاند, 


است که 


دستی تماما تقدیم خزانة دولت کلم از شوش خیالی اسسم, ظاهراابنان تا سافرشان پر 
است می نوشیده‌اند و می نوشانده‌اند . دیگر ابنکه حتی «عاملین زکات» طبق نص صریح 


قرآن سهمی برای عملکرد وزحمت خوددر گرداوریزکات می برند. تاچه رسد به 
تمغاچی ها.] 
چھل و هشنم (ص 0۱۰۱۳ 


«بوی» به معنای ابهامی دوگانه وا ته تنها در غزل مورد نظر و «جای دیگره بلکه در 
چندین جا به کار برده است 
[آقای دکتر حمیدیان به موارد دیگر اشاره نکرده است؛ اما بنده موردی را که به یادم 


می آید مطرح می کنم: 


به بری از ل پار عاشقان چو سا قدای مارض نسریں و چشم نرگی شد] 


چهل و نهم (ص 6۱۱۲۵ 
فقیر در مورد بیت «مطبوع تو ز نقش نو صورت نبست باز . . .» چنبن نظری دارد: 
فعل «صورت بستن» یعنی نقش کردن و تصوبر کردن. مثل «خدا جو صورت ابروی 
دلگشای تو بست: که از قضا هم در احتوا بر «ابرو و هم «صورت بستن» با بیت مورد نظر 
۱۳۹ 


اشتراك دارد. و «طفرانویس !برو؛ کسی جز خدا نیست. یعنی همان که «یصوّر کم 
فی الارحامہ. معنی هم بنابراین روشن است؛ خالق و تصوبرگر ابروی تو هیچ نقشی 
خوشتر از روی تو تصویر نکرده است 
پنجاهم رص ۱۱۷۰-۱۱۶۸ 

در زمینی بودن چندین مورد آنها تردید دارم از جمله بیتهای: «ای شامد 
قدسی ۱٠۰:‏ «حال دل با توگفتنم موس است». «حسنت به اتف . , . #«دیشب به سیل 
اشك. . .»و تاب بنفشه می دھد. . .۰ 


اہ ویکم (ص ۱۲۳۹) 

ذیل «مرغان قاف» این که «احتمل حانظ به نوعی از باز که کاکل و کلاهکی بر سر 
داشته اشاره دارده حسارتاً کاملا نادرست است . زبر این نوع باز وجود لداشته : بلکه مراد 
از کلاهکی که «گاهی؛ بر سر می نهادی همان چشم بد معر وف است که قوشچیان برای 
تربیت باز بر سر وچشم او می‌نهادند و در جان تاريك قرار می دادند و کم کم به او طعمه 
می خوراندند تا به صاحیش خو بگیرد و آن گاه‌به هنگام شکار نقاب مذکور راہرمی داشتند 
تا به سوی صید بپرد. خود حافظ گویڈ 


بردوعععام مید چو از از هبو ماد ہا مید من بر وخ زیبای کر باز استه 
(که پر دوختن دید باز عبارت اس ت زر اون ال چشم ند بر روی او) سمدی گوید : 
یکی باق را 
نیز «کله‌داری» باز در منطق الطبر امده است و عطار چشم بند مذکور را تعبیر به کلاھداری 


ر فقو امھ ۲۴ کی دیده‌ها باز و پر وف 


(سروری باز بر سایر طیور) کردہ است 
باز پیش جس امد ررر .کرد از سو انی پبرده باز 
مینه می کرد از ری شو .لاف شوہ از کله‌داری کریش 
نطق الطیر, طبع دکٹر گوهرین: ص ۵۳) 
,جیه چشم زیر کلاہ پنھان کردنش می گوید : 
چشم از آذ بگرفدام زیر ګل نا رسه پایم بے مت پاشاہ 
(همانجا) 


[در ابن مورد هم مانند اغلب موارد حق با دوست دانشمند حافظ شناسمء اقای 
دکٹر سعید حمیدبان است. در مسندرك چاب دوم » یعنی صفحات ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لیز 
نقد ونظر دوئن ازمحققاد در 
در اینجا یادد شنهای انتقادی و ارزند؛ این دوست دیرین نکنه‌سنج به پایان 
از ایشان ۲۰ 
r.‏ 


اب نقل شله است. لطفا به آنجا هم مراجعه فرمائید. و 


رسد. بانشکر 


بادداشتهای آقای سیدمحمد راسنگو 
یکم رص ۱۳۰) 

دربارہ ترکیب «تلخوش» نوشنهید: دیعنی تلخ گونه. ر تلخ مزه البته پسوند وش 
برای طعم غریب است, دیگران نیز درباره این ترکیب همین راگفه‌اند . انادور نیست که 
این ترکیب نه مرکب از نلخ + وش » بلکه فراهم آمده از ئلخ + خوش بوده و بعدها به شیر 
کتابت قدیم. در ار پیوستەنویسی وحذف یکی از دووخ؛ به صورث کنونی درآمدہ باشد 
ترفیح پنکه : در کتابت قدیم گاهکانبان, دو واژ؛ پباپی را که حرف پابانی اولین» با حرف 
. واز آن دو حرف یکسان, تلهایکی را 
ابت می آوردند . یمتی این گونه حروف مکر ر را باحروف مشدّد یکساد می بو" 
به این دلیل که آنها را در لهج خویش مخفف تلفظ کرده» و همان صورت ملفوظ را 
می توشتاند. ویاآنهارا نیز شد می پنداشنەاند. گمان می رود ترکیب قلخ حوش+ چنین 
داستانی داشته باشدء یعنی نخست به هما تلخوش (با ضم خ) تخیر 
چهره داده» ر بعدها با منسوخ شدن آن شیر کتابت, به غلط تلخوش (با فح ر او) تلفظ 
شدہ, و همین تلفظ غلط رراج پیداکردم تا آنجا گه اهل ادب را نیز با اشکال روبرو کرده 


است 

بنابراین تلخ خوش مانند مجمع پریش ان و حرآب آباد] يك ترکیب بارادرکسی ( به 
اصطلاح آقای دکٹر شفیعی) است: یکت کی متضادنتاکهدو چیز ناسازگار و ھمگریڑ 
را در خود جمع دارد. و حافظ با برساختن آن به توصیفی بارادوکسی از شراب پرداخته و 
می گوید هرچند شراب تلخ است؛ و هر تلخ ناگوارء اماء شراب تلخی است که در عبن 
تلخی خوش وگوارا هم هست. آنچه این گمان را به یقین نزديك می کندہ تکرار همین 
توصیف با اندك تغیبری در این بیت حافظ «بادة گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبك / نقلش از 
لعل نگار و نقلش از یاقوت خام؛ 


ن آمدہ است؛ 
گون. گونہء گمان می کنم استعمال آن دو مبصرات است» نه در مد . چدانکه دراین 
لخ وخوش. . . (یادداشت مرحوم دهخدا) . 

پس نظر نظریۂ آقای راستگو تازگی نداردء مگر اینکه ایشان به لخت نامه مراجعه نکرده 
بش کر ان صورت تراد خاطراست . امادفاع ودلایل ابشان قابل نوجه است: ولو 
اینکە نهایت مشت دعوای اب 

بنده برای تلخوش ریه فتح رای و صحت آن؛ و رفع استبعاد | اینکه چرا به فول 
مرحوم دهخدا به جای مبصرات» در مذوقات به کار رفتہء یا په تعبم تر استادخانلری: 
«پسرندرش برای همانندی دیدنیهاست, نه چشیدنیھاء (بعضی لغات وتعبیراتء ذیل نت 
۴۴۲ 


پیٹ حافظ . ۔ 


المنب) نظر یا نظریه‌ای دارم که انا در اینجا هم از یکی از اصطلاحات دوست دانشورم 
آقای دکتر شفیعی کدکنی استمدادو استفاده می شود. و آن نعیروحس آمیزی» است که 
ایشان به کاربردمائد. چتانکه مثا برای بوء ٥شنیدنە‏ به کار می پریم وہرای صرت 
وی ریا پرشنیدن چ کتاب حاضر سی ۸۱۱) بارها هنگام صحبت از عطری: با 
گلی؛ آن را جلوی بینی مخاطب خود گرنته و از او پرسیدہایم: «می بیئی؟؛ یعنی واین 
رایحه را استشمام می کتی؟ء لهذا به کار بردن «رش» که مخصوص رنگھاودیڈنیھاسٹ, 
برای تلخ که از چشیدنبھاست: از مقوله بسیار کهن «حس آمیزی؛ است و اشکالی 
ندارد.] 


دوم (ص ۱۹۱ 
در مورد بیت زیر : 

سقی و مطرب و سی جمله مھیاسٹ ولی عیش بی‌یبار 
نوشتهاید : «ضبط همه نسخه‌ها در مصراع دوم «مهّاه است. تھا در انجوی و 
بعضی نسخه بدلها «مهتاه امده و همین درست است . زیرا ۱. حافظ آنقدر کمبود واژه 
ندارد که بك کلمه را در دو مصرع تکراز ۰۲,6 مهبا و مهنا جناص دارند و ذهن 
صنتعگرای حافظ به آسانی از آن نمی گذرد٣۳)‏ ترگ عیش مهناترکیی رایج و کلیشه‌ای 
است. ؛ با اينهمه همان مها که ضبط همه تستخه ات درست تر می نماید. زیرا ظاهر! 
مقصود شاعر این نیست که باوجود سای وکطرب و می عیش ما مھیاست ولی مهانیست: 
بس یار را بر کند تا عبش مھیای مار مها کند.بلکهمفصود این است که هرچند ساقی و 
مطرب ومی بعنی اسباب عیش همه آماداند, با اینهمه عیش ما فراهم نیست . زیراعیش 
ما را فقط یار فراهم می سازددر نه چیز دیگر. دلیل‌های یاد شد نیز هیچکدام پذیرفتتی 
نیستند. زبرا تکرار یك واژه اگر بجا وهنرمندانه باشد. نه نها نشان کمبود واڑ گانی شاعر 
نیست» بلکه صنعتی است که در بدیع ان را تکریر نام داده‌اند که اگر باتضاه نفی و اثبات 
همراه باشد (آنگونه که در ببت باد شده می بینیم) لطف بیشتری می‌بابد . و نمونه‌های 
فراوانی نیز دارد. حافظ خود گوید 

باد‌نونی که در او روی و ریائی بود بهتر از زهد فروشی که در او روی و رباست 

ما مریدان روی سوی ثله چون آریم چون سوی خالة خقار درد ہیر ما 
این نیز مثالی از سعدی 

گر بگویم که مرا با نو سروکاری نیست در و دور بگوید که سررکاری امست 


یا نشرد یار کچا 


[ضبط نسخۃٗ فروغی در مصراع دوم چنین است: دروویوار گراهی بدهد کاری 
هست .۔خحرمشاہی ]و یه انگونههرچندشاع راز صنمت جناس چشم ہوشیدہ امادو سنمت 
تکریر ونقی و اثبات را به جای آن نشانده است. و با این جابەجائی ارادت خریش به 
IY‏ 


معشرق رانیز با مبالفت وتأکید همراه کردہ است 
«عیش مھناہ نیز کارگشا نیست 
است» نه عیش مهای مقیدہ 
مهاست و نه غلط بودن مهنا 


ن نیز صنعتی است. کلیشه‌ای بودن 
برا همان طور که گفته آمد: مقصود شاعر مطلق عیش 
نیز گفتنی است که مقصود ما ترجیح ضبط مھیا بر 


سوم (ص ۲۳۲) 
ترکیبهای 0 2 
مرکب درست‌تر است. زیرا جناس خط آن 


آب؛ ر «سراب» را دارای جناس خط دانست‌اید . حال آنکه جناس 


جاست که پایه‌ها یکسان نوشته شوند و 7 


در 
آب تفاوت نقطه ای ندارند: یکسا 


نقطه‌گذاری تفاوت داشته باشند . با اینکه سراب و سر 


نیز نوشته نمی شوند 


چهارم (ص ۲۹۰ 


کر پیت زرا 


نگ وگل را کند از یمن نظر لعل و عقن ,هر که قدر نفس باد یمانی دانست 

باد یمانی را فاعل گرفته, بیت|زا ہین گوله کوش کرده‌اید: «بادبمانی هر عنصر 
بی قابلیت چون سنگ را به عنصری عالیچونلمل تبدیل می کند. , که درست 
نمی نماید. فاعل. هر که . . . بقع دوم است و معش بیت نیز چنین : کسی که فار 
نفس باد یمانی (نفحات رحمانی) وا بدال و از آن بهره 
می تواند سنگ وگل را با نظر خود به لعل و عفیق بدل نمابد . بعنی نظر او کیمیا می شود . 


رزد به مقامی می رسد که 


[اری حق با آقای راستگر است. ] 


پنجم (ص ۲۱۶) 
در مصرع «که رنج خاطرم از جور دور گردون است» واژه‌های «جوره و «دوره را 
دارای سجع دانستەاید که درست نیست. زیرا سجم در اصطلاح بدیم» ریژه واژه‌های 


ان جملەھای پباپی می آیند و از ابن رو ناگزیر دور از هم پوده. در 
يك جمله ودر کنار هم نخواهند بود . واژه‌های نزديك یا کنار هم در بك جمله را اهل بدیع 
ہازعواج+وہتضمین المزدوج؛ نام دادمائد . نظیر این سهوالقم رادرجاهای‌درگرنیزتگرار 
تہ در «بختم اریار شود رختم از ابنجا 

بردہ (ص ۵۲۷) و×اینکارو انکاره در مصرع «آنکه این کار ندانست در انکار بمانده (ص 
۰ء که در اولی حناس لاحق درست است و در دومی جناس زاید مرکب 


۳۳ 


شنم رس ۴۳۷) 
بیت زیر: 

صد جوی اب بسته‌ام از دیلہ برکنار ‏ بر بوی تخم مهر که در دل یکارست 
رادارای صفت حسن تعلیل دانسته ید که پذیرفتنی نیست. زیرا حسن تعلیل آنجاست که 
گریندہ برای چبزی دلیلی غبرواقعی یعتی خیالی و شاعرانه بتراشد. نه اینکه دلیل واقعی آن 
راگرارش کند. ودر شدی گریستن برای نرم کردن دل معشوق دلبل واقعی است ر 
نه خیالی . همین نادرستی در ص ۶۶۶ وص ۸٩۴‏ نیز تکرار شدہ است 


[ھر تمریف حسن تعلیل بندہ با آقای راستگو اختلاف نظری ندارم: ولی در اطلاق 
ای مورد بح اختلاف نظر یا اختلاف .رنه داروم . اگر حافظ گفنه بودمن 
ء تا نوببینی یا بشنوی ودلت نرم شود ومن در دل توجا پیداکٹم طبعا 
حسن تعلیلی در کار نہود. ولی نحو بیان را ملاحظه کنید می گوبد این جویبارهای اشك که 
من روان کردەام به امید آبیاری تخم مھر و محبت است که قرار است» با دست اندرکارم » 
اری نیاز است و این حسن 
تعلیل است؛ زیرا دلیل واقعی نیست بعنی آن‌تتخم»,نخمی نیست که فی الواقع سبز شودیا 
آبیاری با اشك و غیر اشك لازم داشته باش] 


دردل شبھامی گر 


که در دل نو بکارم . می گوید اگر قرار است تخمی سبز شود به 7 


هنتم (ص ۵۹۷) 
عبارت «کنت کنزآ . . ,»را سخن رسول (ص) گفتەاید؛ با ینکه حدیث فدسی 


است یعنی سخ خداء و له سخن رسول (ص) 


[ این تعبیر که حدیث قدسی را سخن پیامبر (ص) نامیده ام در جای خود درست اسن 
وشرح وب امش خواهد آمد. اما اشاره و محل ابراد آفای راستگو در ص ۵۹۷ کتاب حاضر 
در جمله‌ای است که از ابن عربی نقل شده است. ودرواقع ابن عربیء حدیث قدسی را 
قول پیامبر (ص) نامیده و حق با ارست. زیرا با اذعان به اينکه «کنت کنزاً. . .» حدیث 


قدسی است. باید دید که حدیث قدسی چیست. میرسیدشریف جرجالی در تعریفات 


خود می نویسد: ٭حدیث قدسی» از 
لفظ از رسول الله (ص) و عبارت است از آنچه خدارند به الھام با رز 


از جانب خدارندتعالی سر راز حیث 


سولش در ميان 
می گذارد» و رسول علیه‌السلام از آن معنی؛ با عبارات خودش تعبیر می کند . قرآن از 
حدبث قدسی افضل است زبرالفظ آن نیز مرل 
کاظم مدیر شانمچی در کتاب درایةالحدیت 
می نویسد : «عبارت از حدیثی است که پیغمبر از خداوند اخبارکند . بدین گونه که معنی و 
اء شود و پیغمبربا لفظ خود ادا می نماید . » پس عیب و ایرادی 


= وحیانی ] است. ہ از معاصران» استاد 


(ص ۱۳) خود در تعریف حدیت قدسی 


مضمون آن بر قلب پیغمبر 
IF‏ 


در عبارت این عربی که ابنجانب نقل و ترجمه کردەام نی 


مشتم رم ۷۲۸) 
در مصرع «پنهان خورید باه که تعزیر می کنند» عمراہ با نقل اقوال بحت مفصلی 
آوردەاید در اینکە تعزیر درست است یا تکذیر و خود به حق برراترجیح داده‌اید. انا 


دلیل وبه 


ره حدسی را که بر این ترجیح یاد کردهاید, چنندان اطمینان بخش 
جای بحث هست. الف) گمان می کنم اگر بگوئیم حافظ از باپ 
مجاز خاص وعام بعنی ذکر حاص و اراد عامء که کاربردی رایج و شیوه‌ای از شیوه‌های 
صور خیال است؛ تعزیر را که نوعی مجازات خاص شرعی است» به معنی عام یعنی 
مطلق مجا شرعی » به کار برده است. نه به آن همه طول و تفصیل و جرح و تعدبل نیاز 
خواعد برد و نه در سخن حافظ با اشکال ادبی یا فقھی سروکار خواھیم داشت . به وه 
اینکه در فقه اهل سنت خلاف بوده که مجازات باد‌خواری حد است یا نعز یر ب) اگر نیز 
کسی بگوید : دراینجا تعزیر همان معنی خاص خویش را دارد. زیرادر 
(ص) برای با 

در مورد طول وتفصیل مطلب یا مقاله مقر زیر وان «عزیر یات 
دو صفحه ونیم است؛ شرمنده نیستم زیرايك بحث جدی فقهی است. حدیث شناس 
نامدار معاصر استاد محمد باقر بهبودی هم در حافظیه (شماره ویزه کھان فرهنگی 
همزمان با بزرگداشت بین المللی حاقظ ۲ آبانماه ۶۷) مقله‌ای مفصملتر از مقالة 
لبته تحقیقی تر در همین موضوع نوشته‌اند که تحت عنوان «. . . که تعزیر می کننده در 
صفحات ۵۷-0۶ همان مجله چاپ شده است. ایشان در آن مقاله تصریح کرده‌اند که 
شرابخراری در عهد رسول اکرم (ص) تعزیر داشته» نه حد. و معمولاً شارب خمر را 
حداکثر بیست ضربه آنهم نه با تازیانہ بلکه بادست و ترکه ونعلین و پارچه تاب داد 


رآن وسنت نبوی 


نوشی مجازاتی معین نشده است» پر بیراهه نرقته است. 


۸6 که درحدود 


بندی و 


می زده‌اند. و سپس در ادامه بحث می نویسند: «. ۰ . ولی در عهد خلفا که با صد تارف 
خردسربهای فراوانی صورت گرفته است. ترکه» و نعاین هم جای خود را به 
استء ورقم ضرباث هم ازبیست به چھل و سس به هشتا بالغ شدہ وت = 
ررفت‌رفه در اثر رواج وشهرت ویکنواحتی آن درطول تاریخ نام تعزیر هم به نام حد شرعی 
تبدیل یافته وحتی در ادب و فقه و حدیث هم اثر نھادہ است . ولی خراجة شبراز باوسعت 
اطلاعات و درس قرآن و کشف کشاف حقایق مزبور مطلع بوده وعمداً و با صراحت 
کامل گفته است : «پنهان خورید باده که تعز 
گمان دارند که حد شرعی را به مرحلا اجرا می گذارند. ولی یك کاتب نسخعبردار که از 
حقابق بی خیروبی اطلاع بودہ وہشتاد ضر بہ شلاق را به عنوان حد شرعی مسلم می دانسته 
است» کلمۂ نعزیرراغلط پنداشته وبه حاطر گل روی حافظ و حفظ آبروی او نوشته است : 

"۴۵ 


اپنھان خورید باده که تکفر می کنند؛ . وبعدھ که نسخة اورونویس شدہ اختلافات نسخ را 
پدید آورده است. ؛ (همانجا). درست ادیب نکته‌سنج آقای سید محمد راسنگر» به 
صحت اصطلاحات در علم بدیع علاقه نشان می دهند ۔چنانکہ در نقدهای گذشتة ایشان 
دیدیم ۔ولی در حدیث: چنانکه در مورد حدیث قدسی ملاحظه کردیم ودر این مورد هم که 


فقهی است. حد و حدرد اصطلاحات رانگه نمی دارند . ابنکه می گویند حافظ ذکر خاص 
و اراد عام کرده است و دتعزیر را که نوعی مجازات خاص شرعی است: به معنی عامیعنی 
مطلق مجازات شرع به کار برده است» دو اشکال کوچك و بزرگ دارد. اشکال کوچکش 
ایں است که تعزیر مخصوصاً در مقایسه با حده مجازات خاصی ٹیست: بلکه شامل انواع 
مجازاتها از درشت سخن گفتن فاضی تا تند نگاه کرد او تاحبس وجریمہ وضربه‌های 
بسیاری ازيك تا هشتاد ودر غورد شرب خمر) می گرد . اشکال بزرگ در روشی است که 


می گویند ذکر خاص و اراد عام کارگشاست . زیر این را در مورد قراءت دیگر یعنی «تکفیر 
می‌کننده نیز می توان به کاربرد و گفت حافظ ذکر خاص (< تکقیر) کردہ ولی اراد عام 
(یعنی تفسیق) داشته است. این روش و نگرش کارگشا نپست. و سخن اخیر ابشان که 
می گویند داگر نیز کسی بگوید در اینجا تعزیرهمان معنی خاص خویش را دارده زیرا در 
قرآن وسنت نبوی (صی) برای باده‌نوشی نجاراتیعین نشده پر بیراهه نرفه است: بازدر 
اشکال دارد. اگرتعزیر معنای خردش رادارد: دیگز اءعای ممین نبودن مجازات با آن قابل 
جمع نبست. زیرا تعزیر یعنی ممین بودن مجاژات (ولی ته يك مجازاب معین) . دیگر 
اینکه» نه در قرآن. ولی در سنت نوی (عل) نک از قزل استاد بھبودی نفل کردیم ۔ 
محازات بلکه مجازاتھائی (= تعزیر) برای شرابخواری تعبین شدہ بودہ است ومنابع فقه و 
حدیث فریقیی براین امر مسلم گواهی دارد. اگر بحش در ہین مذاهب هست» در جرئیات 
آن است: لہ در اصل آن.] 


نهم (ص ۷۴۰ 
در مصرع «ازبتان آن طلب ارحسن شناسی ای دلہ آن را آمیزه‌ای از حسن وملاحت 


و جاذبه جنسی تفسیر کرده‌اید, که تفسیری پسندیده ٹیست, باید گفت: «آن» با جاذبة 
جنسی سروکار ندارد. زیرا جاذہدٔ جنسی محور عشفهای موس آلودی است که از زیافی 
غاهر ېر می خیزد. و عاشق چنین عشقی نیز کسی را می جرید که موی و میان و حط وخالی 
داشته باشد . و حافظ خود «آذ» را چیزی ورای موی و ميان و جاذبه جنسی می‌داند, ودر 
تان دادن تفاوت «آن» با انگیزه‌های جذبا جنی بعنی زیائی ظاهری به صراحت 
می گوید : 

شاهد آن تیست که موشی و میانی دارد ‏ بادا طلعت آن باش که آئی داره 
و در جای دیگر با یاد کرد همین دوگونگی و تفاوٹ ١‏ آن» را لطیفه‌ای نهانی می داد : 

لطیفهایست نهانی که عشق از او خیزد ‏ که تام آن نه لب لعل و خط زاگاریست 
۱۳۳۶ 


استگو؛ گوبی هر راستی را نمی گویند از جمله فقط نیمی از تعریف بنده از 
یانتنی و ناگفتنی که 
بن تعریف غسمنی و 
استطرادی است . لازم بود جناب ایشان به مقالدً اصلی «آن؛ که اساس آن بر تقل تعریفی از 
ت شعر از حافظو 
شاعران دیگر در وصف آن در بردارد: مراجعه می کردند. اما کمال پرهیزی که از 
همجواری یا شرکت فحوای جاذبه جنسی در معنای «آن: نشان داده‌اند ولواینکه آن را 
اثبات نکرده باشند. طبعاً در حفظ حفاظ قلم وعفاف بیانء و رعایت خسن اخلاق جرانان 
از خوانندگان» تأثر کلی دارد. و نهایتاً ہی اجر نیست. اشکال دیگری که می توانستند بر 
تعریف بنده بگیرند» این است که دجاذبة جنسی» خود مبهم‌تر از «آن» یا به همان ابهام 
است. بعنی معرّف اجلی از معرف نیست. به هر حال برای بنده تردیدی باقی نماند که 
آقای راستگو, در علم نظر بیتا هستند. ] 


آن را نقل کرده‌اند. کل تعریف اینجانب چنین است: «آن جاذبه 


آمیزه‌ای از حسن و ملاحت و جاذبٌ جنسی است: مهمتر این که 


استاد فروزانفر است (صفحة ۵۱۰ کتاب حاضر) و مجموعاً دوازده 


دهم رس ۷۵۲) 

درباره پی ین کاربرد راو نسبیح رش دا معروف) در ادب فارسی که پیشتر 
بیشتر «سبحهه خوانده می‌شده از قول قزوریی شواهدی آورده, که از آن میان تهاسعدی 
بر حافظ مقدم است. اضافه می کت که ارک وازہ به همین معنی در شعر خاقانی و عطار که 
٥‏ معروف و جگرسوزخاقانی به 


قری بر سعدی تقدم دارند» آمدہ است. دومین بیت قصید 


نام «ترنم المصاب؛ در سوك پسرش رشبدآلدین چنین است: 
دانه‌دانه کهر شك باريد چنانكگ ‏ گر رشت نیح زسر بکشانید 
واين هم دو بیت از منطق الطیر (جاپ دکٹر گوهرین + ص ۱ ۷) در داستان شیخ صنعان: 
آن دگر يك گفت تسیحت کجاست کی شود کار تو بی شیج رست 


گفت نسيحم پیم رصت کا کوالم ہے بیان زار بست 


[در درجه اول و پیش از هر توضیحی از کشف و ارائ این سه شاهد ارزشمند برای 
کلمه و کاربرد +تسبیح », از جناب راستگو سہاسگزارم . و با آنکه عهد پیشین خود را در 
مورد پرهیز از« جدل» فرامرش نکردەام؛ اما ناگزیرم اندکی درباره مطلب و بلکه مقاله‌ای که 
ذیل عنوان نسبیح در صفحات ۷۵۲-۷۵۱ کتاب حاضر نوشتەام توضیحی بدهم . ازمطلب 
ایشان به هیچ وجه بر نمی آید که بنده در همان دو صفحه اطلاعات کمیاب و دشواریایی 
دربار؛ تسبیح ۔عمدتاً بر هبنای ترجمه و تلخیص رسالهای از سیوطی ۔درمیان آوردەام ؛ ود 
آغاز آن مقالہ نوشتدام که : «[تسپیح] در اسلام برعکس آنچه بعضی تصور می کنند, 
مستحدث نیست , و از همان صدر اول حتی عهد حیات رسول‌اله (ص) سابقه داشته 
است. ۰ .۰ اما فول دیگرشان که نوشته‌اند : «از قول قروینی شواهدی آورده که از آن‌میان 
۱۴۳۷ 


تنپا سعدی بر حا مقدم است» بش اخیر عبارات ایشان به مصداق «هذه بضاعتنارُذّت 
الیناہ نفل ناقصی از عبارات اینجانب است که نوشته‌ام : سپس [قزوینی] اشعار فارسی 
عده‌ای از شمرای ایران را که در آنها کل تسبیح به کار ره نقل کردہ اسث که از آن ميان 
فقط سعدی مقدم بر حافظ است. بقیه از جمله سلمان و کمال نحجندی معاصر حافظند و 


عده‌ای هم چون جامی و صالب بعد از عصر حافظ هستند. و 


گلۀ درستانه بنده - که خود ربط به آداب و اخلاق تحقیق دارد از این یست که جرا 
محقتی چون ایشان برای بندہ تفریظ ننوشته‌اند (حال آنکه فی الواقع در آغاز نقد ونظرشان 
از راہ لطف چنین کاری هم کرد‌اند. و بنده جسارتاً آن را همانند سایر تقریظها حذف 
کرد‌ام) بلکه این است که دو سه جمل اول ایشانء برای کسی که مقالة «تسبیح» را در مت 
حاضر ندیده باشد موهم این معی است که آن مقاله نقل وتلفینی جسنه وگر یخنه وخالی 
از تحقیق ‏ ودر عبن حال‌شتابزده است . نمی دانم شاید هم فی الواقم جنین باشد. یا بندد 
نازك طبع وپرتوقع هستم.] 


یازدھم رص ۷۶۰) 
برای نشان دادن یکی از جلوه‌های هثر ژبانی حافظ یعنی تکرار يك حرف 
اصطللاحات «راج آرائی؛ وت یع را که اولی مخت آقای احمد سمیعی ودومی ترجمه از 


فرنگی » به گوه‌ای آورد‌اید. که راھ ناآشتامی انگا در بدیع سنتی ما نامی برای این 
تکراروجود ندارد. با اینکه ازدیربازدر نوشتههای بدیعیء از صنعتی به نام التزام» ودلزوم 
مالایلزم» نام بردەاند که نوعی از آن تکرار چشمگیر يك حرف می باشد . گهگاه آن وا با 
ای گویند مصرع «خیال حال نو با مود به خا 


اضافه به حرف تکرار شده نام می برند. 
خواهم برده التزام ؛ِخ؛ دارد. (نفصیل و انواع این بحث را در مقاله‌ای آوردهام.) 


[جنین پیداست که جناب راستگو برای اسم و اصطلاحات بلیعی ارچ و اعتبار 
خاصی قائلند. بنده نمی دانم و ایشان نگفتەاندء که اصطلاح «لزوم مالایلزمء یا «التزام»را 
برای این صنعت از کدام منبع که عام بدیع برگرفتەاند . ابن دو اصطلاح که ای 
می گویند: گویا مر برط به قافیه است, نه بدیع ء و نیز چنین می نماید که «لزوم مالایلزم؛ و 
«التزام» وصف و صفتی برای این صنعت است: نه اسم اصلی واساسی و قدیم و جدید 
این صفت که مجم عليه بین بدیع شناسان باشد. آقای دکتر سبروس شمیسا در کتاب 
نگاهی تازه به بدیع این صنعت را که از تکرار حروف پدید می آید, به دو نوع تقسیم بندی 
کرده است_ آن نوع را که از تکرار صاعتھا پدید آید «هم حروفی» و آن را که از تکرار 
مصونها پدید آبد «ممصدانی؛ اصطلاح کرده و تصریح دارد که قدما آن را «اعنات» و 
اترزیع) دز نجفی) نام نهادء‌اند رکتاب نامبردی ص ۵۸۵۷).] 
۱۳۳۸ 


دوازدهم (ص ۷۸۵) 

دربارہ اختلاف قر ائت «سلیمان» و «مسلمان, این نکتہ گفتنی است که هرچند هر دو 
ت درست می نماید» اما ذکر اسم اعظم و حیل تریندھای قانم کنندهای‌هستند 
بر ترجیح سلیمان 


سیزدھم (ص ۷۸۵) 

در مصرع «حسن خلقی زخدامی طلیم خوی تراہ نستخه بدل «حسن» را پر «خوی» 
ترجیح داده» نوشته‌اید ‏ «قرائت خوی دارای اشکال لفظی و نوعی حشوو تکرار مکرر 
است. و برای خوی نمی وان حسن خلق طلییده . بی اینکه بخواھیم قرائت «حسنه را 
نادرست بدانیم: می توان گفت : هیچ عیب تدارد که به گونهای استعاری که خود نوعی 
هنری سخن گفتن است» ؛محوی؛ را انسانی بیانگاریم وبرای آن حسن خلق طلب کنبم . به 
ابن گرنه دیگر اشکال لفی و نکرار مکرر نخواهد بود. 


چهاردهم (ص ۸۰۸) 

در مصرع «ز روی ساقی مهرئن گلی بچین |مروزه گل چیدن از روی کسی راء 
تماشا و حظ بصر عمیق معنا کردهاید : هرچند این ترکیب می تواند بذیرای چنین مفهومی 
باشد ولی اگر همراه با قرینهنباشد (مانتدبیتی که باز از خود حافظ به شاه آورده‌اید) 
لطیفتر و شاعرانهتر: این است که آن را بوسه‌گرفتن معنی کنیم که گاه ابن معنی نیز با 


قریه همراه است. مائند: 


شی گر در برم آیی به فوای فقیه شق بلب گل چینم ار چهرت پشی رندان‌رندانہ 


البته دور نیست که حافظ که هنرش چند پهلو سخن گفتن است؛ هر دومعنی را خواسته 


باشد . 


پانزسم رص ۸۳۸) 
در بحث تکرار قائیه که بحث خوب و جالبی است» گفتهاید : «ادب‌شناسان 
قافیه را در غزل جایز نمی شمارند . و باید افزود مگر در تکرار اف او 


دوم؛ که به شیوهويك بام ودو هواء آن را پسندیدہء با نام در 
شمرده‌اند. 
شانزدهم رص ۸۵۱) 
بیت زبر 
یا رب آن زاهد خودین که بجزعیب نديد دود آهيش در آئیئۂ ادرالا انداز 


۱۳۳۹ 


را دعا پنداشته» چنین معنی کرداید : «نحدایا به آن زاهد خودخواء دردی بده و احساس و 
عاطفه‌ای ہبخش, . . ». گوبا بافت و حال و هرای ابن بیت نفرین باشدء نەدعاء ومعنی آن 
حال که زاهد خودبین به جای دیدن خوببھا فقط عیبھا را می بیند و ہا ابن عیب 


بیئیء ظلم وحق کشی می ند خدایا با دود آہ (آہ آنانکهزاهد با عیب پینی بهآنها ستم 


کردہہ یا مطلق آه به ساسبت أیئہ)؛ آئینۂ ادراك او را تیره کن. بعنی ادراك را از او بگیر 


ایگر عیب گیری و عیب بینی نکند می کتب اٹرگڈاری منفی آد 
در آبنه است» که آن را تیرہ کرد از نشان‌دهندگي, و کارآئی می اندازد. وگوبا حافظ در 
این تمئیل اشاراتی نیز دارد به انرگذاری آه مظلوم در نابودی ظالم . افزون بر اين؛ آئیندُ 
ادراك. عقل است که با احساس وعاطفہ تناسبی نداردء زیرا جایگاه احساس دل است: نه 


عفل 


این برداشت را 


مندمم رس ۸۶۹) 


با چتین زاف و رخش بادانظر بازی حرام :رکه روی باسمین و جعد سبل بابدش 

را این گنه معلی کرد‌ید : «هرکس روثن به لطافت"باسمین و زلفی چون کاکل سیل 
می طلبد, باوجود زلف بهتر از سشل و روی لطیف‌تر از یاسمین این زیبارو براو و برمن 
حرام باد اگر جشم به جمال دیگری داشته باشیم . « 

آشکار است که در معبی بیت عبازاتی پرداخته بیجیده و درهم, با شرط و جزانی 
ہی پیوند و او نیست. رمصداق کاملی 
است برای «تعریف به اخشی ؛ و ہا ایلهمه نادرشت . مفهوم بیت چنین است: نظربازی با 
زلف ورخ دوست. حرام باد بر کسی که با وجود زلف ورخ او, به جمد سبل وروی یاسمین 
دل می بندد. لکن اصلی در این بیت صنعت استخدامی است که در عبارت «با چنین 


ل و آخری گسسته, که ٹھم آن از خود بیت آسان: 


زلف ورخ» وجود دارد. «استخدام» این است که مفهومی را که دوبار به آن نیاز است: د 
لفظ فقط یك بار بیاوریم. اما به گونه‌ای که کار دو بار وا انجام دهد . و همانگونه که دیدید ما 
در معنی بیت ابازلف ورخ؛ را دوباربہ کارگرفتیم. ابن نیزگفنتی است که نکیهایرری 
باسمین» و اجعد سنبل+ را ہم می وان اضافة تشییهی دانست تا مراد روی چون یاسمین و 
استعاری تا مقصود گل سنبل ویاسمیں باشد 


[حق با آقای راسنگوست . من به سهم خود از وضیحات ایشان استفاده بردم. ] 


هجدهم (ص ۸۸۰) 

در معلی این بی 

چو بر شکست صبا زلف عبرافشانش به هر شکسته که پیوست نازه شد جانش 
۱۳۰ 


7 وشکن یدید آورد, بارسیدذ به هر 
شکن نشاط تازه‌ای یافت ؛ یعنی در مصرع دوم «شسکسته ‏ را شکن زلف معنی کرده‌اند. و 
«صاءرامرجع ضیر وش« در وجائش؛ دانست‌اید . هرچند بیت ایھامی به این معنی دارد 
ولی معنی اصلی آن این است : که باد صباء پس از گذر به زلف اوبه ھرشکت دل عاشقی 
که رسید. جان آن شکسته دل عاشق نشاط تازه‌ای یافٹ . یعنی «شکسته» به معنی عاشق 
شکسته‌دل است. و همین نیز مرجع ضمیر اش و 


[حق با آقای راستگوست. پیش از ایشان, دوست دانشمندم جناب دکتر اصغر دادبه 
همین ایراد را گرفته بودند (-> ص ۱۳۸۴ تتاب حاضر) وبنده در پاسخ به ایشان, ازروی 
دستیاچگی گفته بودم که معنانی که من از بیت په دست دادہام «بسیار دور از ذهن است .» 
اما بعدھا که چاپ دوم مکتب حافظ اثر حافظ شناس نامدار معاصر. جناب آنای دکتر 
منوچهر مرتضوی ‏ که در ضمیمة دوم این طبعء در فصل هترمندانه و 
محققانه‌آی به نام «ابهام : خصیصہۂ اصلی سبك حافظه (ص ۲۹۸-۴۹۷) هردرمعنی رابه 
ائلند۔ همانند نظلرگاء آقای راستگو. ضما در گفت وگوئی که پس از 
اپ دوم با جناب دکتر دادیه دنگ داد گفتند که ایشان نیز هر دوی این 


معانی را برای این بیت فائلند. و عقب لابه افراطی بوده است. ] 


نوزدهم رص )٩۳۰‏ 

در مصرع «سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان؛ ترکیب «گنح روان؛ را ترقیی 
اضافی دانسته. گرانبها چون گنج ودرعین حال متحرك و رونده؛ معنی کرده‌اید . گنج 
روان در این گونه موارد يك ترکیب اضسافی است» کناب از معشوق. که چون گنجی در 
زان جان و روان ماش جای دارد. با ایهام به معنی مورد نظر شما و نیز با ایھام به گنج 
قارون 


: کرده‌ام که توکیب گنچ روان همانند سرو روان است. معنای 
اتی آقای راستگورا کمی دور از ذهن می دنم البته ناحدی که ایھامی نشکیل دهد , 
قابل قبول است. ] 


پیستم ( ص )٩۳۲‏ 8 

در معنی «جامی به باد گوشه محراب می زدمه وشتەاید «به یاد محراب که محل 
پیشین عبادتم بود جامی می نوشیدم . » شاید مقصود باتوجه به سنت به یاد و سلامتی کسی 
می نوشیدن این باشد: به باد و به سلامتی ابروی محرابی بار باده می نوشیدم 


[نظر معقول و قابل قبولی است.] 
۱۳۹ 


بیست و یکم (ص ۹۴۴) 

در معنی ابه خالك پای نو سوگند و نوردینه حافظہ حاشیه تزوینی را نقل کرده‌اید که 
هی نویسد : «این وا عاطفه در عموم نسخ قدبمه هست. و نوردیلہ عطف بر خاك پااست ۔ 
یعنی سوگند به حاك پای تو و به نور دید حافظ . . ٠‏ چنین می نماید که غرض حافظ 
برخلاف نفسیر مرحوم قزوینی ونقل تأییدی شمان سوگند به دوچیزیعی خاك پای یارونور 
دید خویش نیست. بلکه مورد سوگند فقط يك چیز است. یعنی خاك پای یار که برای 
حافظ در حکم ور دیده است. این «واوه را که باواوهای عطف معمولی تفاوت آشکاری 
داردء و از نظر مفھوم تاکنرن به آں توجهی نشده است؛ می توان واو نفسیر نام داد. یع 
واوی که مابعد آن نوعی تفسیرو ترضیح است برای ماقبل . وماقبل درحکم یا مائند مابعد 
است. این واو در حافظ نمونه‌های دیگری نیز دارد؛ «بکن معامله‌ای وین دل شکسته 
که عبارت این دل شکسته بخره تفسیر است برعبارت «بکن معامله‌ای» .نیز «غزل گفتی و 
در سفتی» که درسُفتن همان غزل گفتن است . درباره ز 
که سوگند عاشق به نور دیده خود سوگندی است ناعاشقانه. بی ادبانه وناساز وار با عمق 
ارادت عا 


[آقای راستگو نکتۂ ناگ یفی را مطرح کرده‌اند. حق با ایشان است . بنده به 
سهم حردم استفاده کردم .اما جملۂ خر ایشان که در حکم تعلیل و 
نیست در همه زبانها رسم است کانتانها در مقابل دوست 


رجیه است» درست 
یه است» درست 


ارو آشنایامعشرق وبحبوب 


خود, علاوہ بر آنکه به جان او سوگند می خررند به جان خود نیز سوگند می خورن؛ وعرفاً 
استیعاد و استتکاری ندارد. در عربی لعمرك با لعمری په یکسان یه کار می‌رود. در 
فارسی نیز قسم «به جان نوی به اندازه «به جان خودم؛ گفته و شینده می شود. اما اصل و 
اساس حرف ایشان: که ربطی به این تعلیل هم ندارد متین و مقبول است. ] 


بست و دوم زص ۹۶۱) 
نرشتەاید: «در متون فارسی گوهری به معبی گرهرفروض به کار 
به جای آن جوهری آمده است .ہ این حکم کلی نی 

[اين بنده در طول نمالیت قلمی و نقد و انتقادنویسی یا نقد و انتقاد حوانی بیست - 
سی سال خود به یك چنین مورد شگرفی برنخورده بودم . وقتی که جناب 
که علامت نقل فول مستقیم و حامل عین قول است» استفادہ می کنندء معناہش دو عرف 
ابران و جهان این است که آن قول یعنی مقول داخخل گیومه» عین عبارات و الفاظ صاحب 
فول است. حال آنکه بندہ نه 


1 
اسٹں و 


آن عبارات را گفته‌ام» و نه حتی مضمون آٹھا را۔ از 
محقق صادق القولی چون جناب راستگو که به خوبی آداب تحقیق را می‌دانند. و 
FY‏ 


نکته‌سنجی می کنند» چنین گیومەسازی و نسبت نامستندی بعید است . عین قول بندہ ۔با 
معذرت از تفصیل ۔چنین است: .... با اینکه جوهری معرب گوهری است» وطبیعی تر 
این بوده که شمرای فارسی زبان «گوهری» را پیشتر به کار برند , ولی غریب این است که در 
واقع عکس این امر اتفاق افتاده است؛ رنگارنده این سطورہ در مطالعۃ بیش از بیست مقن 
منظوم ومنٹور۔ برای جست وجوی شواهد برای کاربردهای حافط ۔فقط يك بار به گوهری 
برخورد و باقی هرچه دید همه «جوهری» برد. سنائی گوید . . ٠.‏ (کتاب حاضر» ص 
7 

باری. حال که حیرتم فروکش کرد و به قدر کافی احقاق حق شد» بقیڈ فرل جناب راستگو 
را نقل می کتم : این حکم کلی نیست و موارد نقضی دارد. از جمله این بیت منطق الطبر 
(ص ۵۰): 

هر که را بوبی است او رنگی نخواست ‏ زنکه مرد گوھری سنگی نخوست.] 


پیست و سوم (ص ۶۸۱) 
در معتی این پیت : 

تررائشہ جستہ که در من یزید نضلا رن سواعب او طسوق گسردنم 
نوشتەاید: «تورانشاه کسی است که در عزابده وحراح فضل وبخشش 5 
به من داشت.» گمان می کنم معن دزست این باشد : تورانشاه کسی است که وقتی من 
فضل وهنر خویش را به مزایدہ نبادم پیشترین صله را از اودریافت کردم . یعنی فضلی که به 
حراج نهاده شده» نضل و هنر حافظ است؛ نه فضل و بخشش تورانشاه. و این طیعی تر 
هی نمایند. 


[در اینجا هم جناب راستگو قولی با گہ گیومه به بنده نسیت داده‌اند که عین قول من 
نیست» باه فحوا و نفل په معنای ملخص آن است» که طبحا در چنین موردی نباید ازگیومھ 
استفاده می کردند . عین قول بنده در ص ۹۸۱ کتاب حاضر آمده استء مراجعه و مقایسه 
فرمائید.] 


پیست و چھارم (ص ۹۹۵). 
در شرح بیت زیر: 
ابن جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رخش بینم و تسلیم وی کٹم 
بی هیچ ضرورتی مصرع دوم را جابجا کرد و به گونُ «روزی جان تسلیم وی کنم وبعد 
رُخش را ببینم» درآوردەاید تا از أن نتیجه بگیربد که حافظ چون اشعربان به رژیت خدادر 

قیامت و پس از مرگ اعتقاد دارد. 
راست است که اشعار حراج در مراردی رنگ وبوی اشعری دارد. اما آنها را دستاویزقرار 
۴ 


دادن 


و حافظ را اشعری دانستن و دیگر اندیشه‌های او را به تکلف توجبه اشعری کردن روا 
یز دارد. مائند آنچه درباره حافنو 


نیست . زبرا حافظ اندیشه‌های اشعوی ستیز آشکاری: 


اختیار در همی حافظ نامه امده است. افزون بر اینء آیا کسی که خود فریاد می زند: 
«جنگ هفتادر دو ملت همه را 
تنگ اشعری گری اسیر بماند؟ 

باتوجه به این نکته (که تفصیلش نیازبه مقاله‌ای دارد) بايد 


ر به« و حقیقت رادر هر کجا می جوید می تواند در دار 


سید: کدام ضرررت 


ادلخواه 
یا یشداوری خود را ہر آن تحمیل کنیم ۔ آیا این همان اجتهاددر بر ابر نص که 
۷ آرا طبیعی تر و با اندیشه هی حافظ مناسب‌تر نیست 
که مراد او از دیدار حق را همان بدائیم که همه عارفان می گویند؟ 
[بهتر بود جناب راستگو معنای محصل بیت را از دیدگاه خود به دست می دادند 

دیدار حق از نظر همه عارفان کدام است؟ صدی نودوپنج عرفا مخصرصاً نا عصر حافظ یا 
اشعری اند یا متمایل به نظرگاه آنها . پس اتفاق نظری اگر درمیان آنها باشد. همان دیداری 
است که اشاعرہ برآنند. ومعتزله و شیعه و احتمالا تعضی حکمای الهی با آن مخالفند . به 


ایجاب می کند نا سخن صریح ربی ابهام شاعر راقلب وجابج کنیم» تا از آن 
خود را بگیر: 
بطلائش بر همه آشگار امت تی 


هر حال «روزی رخش ببینم» یعنی چم؟] 


بیست و پنجم (ص )۱١۷۲‏ 
در بیت زیر 
عوس زهد به وی خمار ننشیند ‏ سرید خرف دردی تشاد خوٹخویم 
که یکی از بیٹھای پرحرف خواجه است» فرانت مثبت (ہشیند) را ترجیح دادہ ر 
گفتەاید : «قرائت مفی (ننشیند) معنی درستی ندارد, اماظاہرا همان قرائت منفی که در 


بیشتر نسخه‌ها هست, درست است» و قرائت مثبت معنی درستی ندارد. و آنچه از 
خانلری در معنی آن نقل کرداید. اصلا به ذوق ر دل نمی چسبد . باتوجه به بیت پیشین 
(سرم حوشست و به ہانگ بلند می گویم / که من نسیم حیات از پیاله می 


ریم) و باتوجہ به 
اینکە ترکیب «عبوس زھدہ ترکیی ایھامی و دو پهلو است: هم به معنی عبوس حاصل ار 
زهد. وهم به معنی عبوسی که بر جهرة زاهد نمودار است» که در اولی سخن از خود زهد 
است ودردومی از زاهد ؛ وباتوجه به ابنکە دو بهلو بودن «عبوس زهده عبارت وب وجه خمار 
ننشینده را نیز دو پهلو و پذیرای دو منهوم می کن بیت خواجه معنائی این چنین دارد 
عبوسی که به نشان زهد بر چهره زاهد نمودار می گردد» بر چهره خمارآلود من میخواره که 
نسیم حیات را ازپیاله می جویم نمی نشیند. بعنی چنین حالتی در چهر؛ من پیدا نمی شود ر 
چنین وصله‌ای به من نمی جد ته قر سخن :من اهل زهد یم تا عبرسی که نشان 
آن هست در چهرهام آشکار شود . افزرن بر این, با زاهد اخمو یز سروکاری نداشته. 
۱۷۴۲ 


حوصله آنها را که با چهره‌ای عبوس و اخموبامن برخوردمی کنند ندارم؛ وخریدار اخم و 
عتاب آنها نیستم» بلکه مرید و دوست باده‌حواران هم پیل‌ای مستم که خوشحوبانہ وبا 
مهربانی مرا پذیرا می شوند و در يك کلمه من باد‌نوش نه خود» زاهدم و نه با زاهدان 
سروکاری دارم. 

[اضطرایی که در معنایامعنا کردنهای آقای راستگ از این بیت دیدہ می شود: در این 
است کہ گاہ اقتضا می گند که عبوس بر وزن عروس راء به ضم اول بر وزن خروس 
بخوالیم؛ و تحصیل جوازچلین قرائئی کار اسانی تیست وگویا آقای راسنگو این جواز راک 
بای. کاربرد حانظ و دیگران بدهد و ذوق ندیم و جدید مردمان پپذیرد, مسلم و محرز 
گرفته‌اند اما اگر بکویند همه جاعبرس را به فتح اول مراد کرده‌انده این تلفظ ریعنی تلفظ 
مشهور و درست) با معناهائی که په دست داده‌اند نمی محواند.] 


بیست و ششم (ص ۱۱۰۵) 
در معنی بیت زیر: 
حجاب مد ادراك شد شماع جال ,ییا ر عرگ خورشید را ور کن 
نوشتەاید: وشماع جمال تردن نیس که به خحرد به صورت حجابی ماع 
از ادراك دیدار تومی شود. تو آنی که نیمه و رگا خورشيد راهم با آنهمه نورثبت منور 
می کی . معنی مصرع دوم بی رد غلط است ۔ وهبج پیوند معنوی ذوق بذیری بامصرع 
اول ندارد ومعلوم نہست چرا جمله آمری ؛ رک خورشید را منور کن به جملۀ خبری «تر 
آنی که .» بدل شده است؟ 
به نظر می رسد خ رکه خورشید کنایه ار دل باشد که جایگاه خورشید حقیقت است 


(تلب المؤمن عرش الرحمن) و از دید عارفان اہزارضاخت وشهود حقیقت . فمل امر یاه 
در آغاز مصرع درم هم می تواند دعائی باشد و خطاب به خدا۔ وهم ارشادی وخطاب به 

نین است: خدایا حال که به دابل شعاع 
جمالت دید ادراکم از دریافت تو ناتوان است» و نمی توان یرای توباشد ای خورشید 
حقیقت بیا ودر دلم بنشین . دلم را نورانی کن و به اینگونه توفیق شهرد خویش را نص 
فرما. ودر صورت دوم ن : ای انسان» ای سالك . حال که به دلبل شعاع جمال او دیده 
ترا توان دریافت ودبدار ار نیست, بیا با احلاص و صفاو سلوك» دلت را که خرگاه 


سالك (انسان). در صورت اول مشهوم پیٹ ج 


ادرا 
اوست» صافی و پاك و نورانی کن تا خورشید حقیقت را پذیرا گردد و توفیق شھود او 
شاد عارقان که 


نصیب شود . به اینگونه بیٹ مورد بحث تعبیر شاعرانه ای خواهد بود از این | 
ابزار شناعت حقیفت را دل می‌دانند» ته عقل 


۱۴۴۵ 


بیست و هفتم (ص ۲۰۱) 

ھی نویسید (مسلم است جرانی حافظ بی عیش و عشرت وبی می ومطرب طی نشده 
است. » صدوراین فتوای قاطع بسی مشکل است» دربارة کسی که جرانیش در مدوسه وبد 
آموختن حفظ قرآن با چارده روابت و بحث کشف کشاف ور , . سپری شده و خود به 
صراحت می گوید: ای دل شباب رفت و نچیدی گل زعیش. 


[همچنین خود او به صراحت گفته است 
- حافظ دگر چه می طلی از نمیم دھر 
۔ به طهارت گذران متزل پیری و مکن 
۔حافظ چه شد ارعاشق و رندست و نظر باژ 


- چون پیر شدی حافظ از مکده بیرون آی 


اقلا پانصد پیت دردبوان حافظ دروصف عیش وآروزی طرب وہنجاہ بیت دروصف 
الحال عبش و عشق و عشرت نود حافظ است. آنچه دشوارست اثبات پرھیزگاری و 
پارساش رندی چون او است و در اینجا یادداشٹھای انتقادی ارزند؛ جناب راستگو به 
پایاں می رسد . با تشکر از ایشان . بی شك این کوک فرزانه به خوبی ورندانه می داند کہ 
اگر در گوشه وکنار بحث شوخی و شیطنت و تقلاحی کرفه باشم » نباید جدی گرفت. چنان 
که بنده نیز گاه جدی شدنهای ایشان را شوختی انگاشتهام!] 


a 


یادداشتھای آقای ولی اله در ودیان (۱) 

. بعد آز خواندن حافظ نامه چاپ اول, بادداشتهانی تهیه کردم که متأسفانه گم 
شد وچون آنها را باز نوشتم به همان سرنوشت نعخستین فچار آمد. آین بود که با خود گفتم 
شاید حکمتی در این کار هست که بر من پرشیده است. باری آنچه می نویسم فقط درباره 
غزل, حافظ علوت نشین باز به میخانه شد» است وبس. یعنی دررد استدلال شما 


زامد خلوت نشین درست است. 

)١‏ این غزل با مطلع «حافظ خلوت نشین باز به میخانہ قب در چندین و چند نسخة 
معتبر به همین گونه آمده است. رك. حافظ خانلری؛ صص ۳۲۶۔۳۴۷ 

۲) در مدمه محمد گلندام نیز حافظخلوت نشین آمدہ امت . (حالظ قزوینی, مر 
تم 

۳) نوشتهاید هیچ غزلی ازمیان غزلهای حافظ نیست که با نام حافظ شروع شده باشد 
ودر غزل فارسی هم بیسایقه است که شاعری غزلی رابا نخلص آغاز کند(حافظ نام س 
۷ پاسخ اینکه : اولا شما سابقۀ این کار را در دیوان حافظ نادیده گرفته و انکار 
فرمودہاید. دوم اینکه : شیع بزرگ شیراز می فرماید: 
۱۳۶ 


سعدی ابنك به قدم رفت و به سرباز آمد ‏ مفتی ملّت اصمحاب نظر باز آمد 
سوم اینکه : در همین حافظ نامه خودتان می توانید غزلی را که نزاری قهستانی ہا نام خود 
آغاز کرده است» ملاحظه بفرماتید (حافظ نامی چاپ دوم ص ۱۶۳ 

منم انزاریە قلاش رنب عاش ست ھرآٴدمی که چون من شد زننگ ونام برست 

(فبوان: ص ۲۱۱) 

چهارم اینکہ : استاد انجوی شاهد مثالی از خود حافظ آورده‌اند که شما آن را هم نادید 
گرنتها 

از غریب نرگس مخمور و چشم می‌پرست ‏ حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی 
۱ (حافظ انجویء ص ۶۴) 
قّت در پیٹ «شاهد عهد شیاپ آمده بودشی به خواب /باز 


واماء سخن آخر اینکه 
اله سر عاشق و دیرانه شده بر می آید که شاعر رژیای شبانة خود را گزارٹن می کند . 
آنهم با دنیائی شور و اشتیاق و حسرت و درد و دریغ . اگر «حاقظ خلوت نشین؛ را «زاهد 
خلرت نشین) بگیریم یا باید فرضی کنیم که شاعر آسمان وریسمان بافته وپرت وپلاگفتہ ریا 
از غیب خبر داشته است . راست اسب که شما و اد شعر حافظ را بیت گرفه اید اما ایس با 
این واقعبت مسلم منافات ندارد که اکٹر غزلهای حافّ ز توالی ابیاٹ ر ساختمان درونی 
بهنجاری برخوردار است. اگر حافظ ‏ شاعر اَل بیت ها بود که دیگر نس شد بر شعر او 
شرح وئفسیر نوشت. حانظ شاعری است درد که تا نیازی درونی در کار نبوده در دامان 
شمر نمی آویخته است. ر ابن یکی از زمزهای «گم شعری» حافظ است . حافظ شاعری 
مدیحہ سرا نیست که به رسم وظیفه شعر بگوید, دراز نفی کند وهم خودش ړا به رنج و 
ت بینکند هم خواننده‌اش را حافظ شاعر دردهای بشری است. حافظ شاعر و 
سخنگوی ملئی است که تاریخش را کلمه به کلمه و سطر به سطر و ورق به ورق به خون 
لوشت‌اند. بگذریم , 


[در واقع حال با خوانندگان است که با در دست داشتن استدلالهای بنده 
لاقل ترجیح «زاهد خلوت 
نشین» کدام جانب را رجحان نهند , اينکه جناب درودبان می فرمایند شعر حافظ انسجام 


ینہ و بیان بدیع جناب درودیان در دفاع از بحافظ لوت 


دارد, تا همان حد شکسته بسته‌ای را که دارد. قبول است. حق این است که در غزل 

حافظ ال انسجام مضموئی و اتحاد مه ت. اگر معنای این غزل یکدست | 
وبا نام حافظ وشرح رژیای او آغاز می شود وسیرمی کندو به پایان می رسد؛ در آن میان چرا 
ناگهان در پیت دوم از صوفی مجلس ؛ سخن می گوید؟ به طوری که ضمایر مربوط به بیت 
سوم یا اببات بعدی هم طعاً با قهر] متصرف به اومی شود . آقای درودیان برای این ظهور 
بیموفع صوفی دلبل ندارند» وی دلبل» این است که صوفی بیت دوم » همان زاهد بیت 
اول است . و اصولاً در شعر حافظ مراد اززاهد» آنقدر که صوفی است شیخ نیست . اما 
۴۴۷ 


اینجانب شیفتة بحث یا برهان محود نیستم » وبحث و پرهان جناب درودیا 
می یاہم. با نشکر از ایشان.] 
u‏ 

یادداشتھای آقای دکتر نصراللہ پورجوادی, دکتر اصغر دادبه 

نقد ونظر دوست دانشورم آقای دکتر نصرالل پورجوادی دربارة حافظ نافد که در 
مقاله‌ای تحت عنوان «بوی جانه در مجلڈ نشر دانش (سال نهم شماره دوم» بهمن و 
اسفند ۱۳۶۷) انتشار یافت حاوی نکات ار زنده‌ای است که نظر به اهمیت آنها : بعضی از 
آنها را در «پیشگفنار چاپ سوم» طرح کرده بقیه را به محال واسعتری که صفحات همین 
مستدرك است؛ وانهاده بودم . 


۹۔ درہارڈ شاهد 
نگارندة این سطور در متاله یا مطلب کوتاه مربوط به شاهد در شعر حافظء در کتاب 
حاضر نوشتدام: «. . . در حافظ فراوان به کار رفته است, اما شاهدهای او ۔ همانند 


شاهدهای سعدی۔ غیرعرفانی است (8٠.۰.‏ ۱۶۲)و دوست عرفان پژ وه نکته‌سنج در 
ردو باسخ به این قول نوشنه اند : «اين اظهار نظر عجولانه وبی محابا از طرف کسی کەمنکر 
معانی عرفانی در دیوان حافظ نیست عجیپ است و خوانندهانتظار شنیدن آن را از محقق 
منصفی چون خرمشاهی ندارد. ,, » (بوي جان», ص ۵) بعد در ابیات زیر 

۔ ای شاه فس هانگ 

۔ جھان فائی وباقی ندای شامد و ساقی ۔ 

شاهد راب معنای عرفانی والامی گیرند. پاسخ بنده به نظر و نظرگاہ ایشان این است 
که بنده منکر معنای عرفانی داشتن شاهد در شعر فارسی نیستم. ولی در غزل عرفانی 
شاهدها غالبا عرفانی اند و در غزل عاشقانه, یا عاشقانه - عارفانة سعدی و حافط غالبا 
انسانی اند . تا آنجا که حافطەام باری می کند- ودریعا که هنرز برای شعر سعدی واژه‌نما 
درست نشده است - سعدی می‌گوید: 
- تاضی شهیر صاششان بابد كه به هناك شاهد افسال کند 


فیست وشاهد وشمع و شراب و شرینی ‏ فیا کو شب قد دوستا ہش 
ای و عود بسوزان و گل بریز 


- شلمد بخوان و شب یفروژ و میب 
و حافظ می گوید: 
- برد ساب خود کن ای نصیمت گر عرین گرا نی داد 
- زیوهای پیشتی چه فوق داب کی که میب زنقدان شاهدی نگزید 


۔حافظ شراب و شاهدو رندی نه وضع تست فی‌الجمله می کنی و فرو می‌گذارمت 
-به دورگل منشین ہی شراب وشاهد رچنگ ‏ که همچو دور بقا هفه‌ای بود معدود 
۱۳۳۸ 


- زهدگران که شاهد و سافی نمی‌خرند .در حلقة چمن به نسیم بھاربخش 
۔ درم شاهد و طفلست و به بازی روز بکشد زاوم و در شرع نساشد گنهش 
۔صلاع ما همه دام رهست و من زین بحث ‏ نیم ز شاهد و ساقی به هیچ یاب خجل 
یرون جهیم سرخوش و از بزم صوقیان ‏ غارت کیم باده و شاهد یرکٹیم 
۔ شاهدی در طف وپاکی رشك آب زندگی ‏ دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام 
۔ من نرك عشق شاهد وساغر نس‌کنم ‏ صدار توبه کردم و یگر نمی‌کنم 


-من نه آن رندم که ترك شاعد وساغر کتم ‏ سحتسپ داند که من این کارما کمٹر کٹم 
۔ پر تو گر چلوه کند شامد ما ای زاهد ‏ از خدا جز می او معشوق تمٹا نکن 
مسند په گلستان پر نا شاهد و ساقی رآ لب گیری ورخ بیس« مینوشی وگل برش 


شاهدهای مستند دکتر پورجوادی دو تا بیشٹر نیست. که در هر دوی آنها هم جای 
شك کلی هست. ؛ای شاهد قدسی که کشد بند نقا پا عاشقانه» 
بدون عوالم ملکوتی عارفانه . می‌توان گفت که شاهد در شاهد دوم بینابین است. هم 
عرفانی است» هم عاشقانه . وقابل حمل به هردو . جناب پورجوادی از شاهد انسانی شعر 
سعدی و حافظ تعریف و تصوبر کاریکاتوروازارائه می کند تا ردکردنش آسانتر باشد . در 
همان مقاله می نویسند : ۱.. . معنای شاهد در ربا عمولی » رنه در شع معلوم است 
شاهد معمول به پسر بچه تازه بالغی می گفتد که ریشش در نیامدہ بود و معمولا در میخانه‌ما 
از مشتریان هوسباز پذیرانی می کرد,.آیا اشمار حافظ در هواو موس چنین اشخاصی سرودہ 
شده است؟ آبا شعر حافظ و سعث گا ار لش معنی مبتذل است؟ه (همال 


شعری است 


مفاله» ص ۶). پاسخ بندہ به این پرسش قطماً مفی است. و برآئم که شاهد شمرهای 
سمدی وحافظء نه واردات قلبی و قدسی است, نه جوان امرد و به فاد کشیله شاه بلکھ 
خوبروی انسانی و اسان خوبرواست. مگر زیبائی سس اساس عشق وهنرها 
اینهمه هراس از زیایان چه معنائی دارد؟ 

مگر جناب ابشان این حدیث روحیرور را نشینده‌اند که می فرماید : اطلیوا الخیر عند 
حسانالوجوہ. یا این حدیث روحنواز را: ان الله جمیلء بحب الجمال. آیا انسان که 
مجلا وتجلای اسماء الھی است؛ نمی نواند جمیل باشد یانبابدجمال دوست باشد؟ اگر 
شاهد و بت و خوبرو و ہم استعاره‌ها و کنایه‌های حاکی از زیبارویان: در شعر و غزل 
فارسی نباشد. دیگر شعر وغزل فارسی پر سر پا ند نخراهد بود. پس اینهمه شر عاشقانڈ 
هزارساله برای جه کسی و چه کسانی سروده شده است؟ جواب ما این است که برای 


معشوق یا مشوقه‌های انسانی 


نزهنگه ارواج 
آقای پورجوادی در بخش اعظم مقاله بوی جان ابتدا به تخطته معنائی که اینجانب از 
1۳۳۹ 


بیت زیر: 
گر به نڑھنگہ آرواج برد بوی تو باه عقل و جان گوھر هستی به نار افشانند 
به دست دادما پرداختہ سپس خود در شرح و بیان آن کوشیدهاند .بای تصریع کم 


هر دومعنائی که بنده از آن بیت در مستدرك چاپ درم (ص ۱۳۶۲ کتاب حاضر) به دست 


دادءام چنانکه در همانجا هم قید کردەام «موفت و پیشنهادی؛ بوده است . ومرادم از این دو 
کلمه هم اعتراف به قصور بیان خود: و هم دعوت از صاحبنظران بود که در صدد شرح این 
بیت بر آیندو این آرزوی مرا این دوست دانشمند ودوست حافظ شناس دیگرم جناب آفای 
دکتر دادبه با مقاله‌های آرزشمند خود جامة عمل یوشاندند. دکتر پورجوادی پس از بحث 
مفصلی دربارة رابطة بوباروح» «پورارمز ر نشانة رحمت عام؛ و دروح» [= ارواح در آن 
بیت را] دروح اعظم (بهتعبیرفلاسفه عقل ارل. ربه اصطلاح عرفانور محمدی) که صادر 
اول و اصل حیات و هستی است؛ می گیرد . ود پایان مقاله در شرح این بیت می نویسد : 
«باد نشانة رحمت است. . , همین باد رحمت که حامل بوی یار است. وقتی که به نزھتگہ 


ارواح می وزد و آن را معطر می سازدہ با وزش خود هستی عاریتی عقل و جان عاشق را که 
همچرن زبوری بر ایشان بسته شده است. جدامی‌سازدو از هم فرومی پاشدہ یا بهتعبیر 
شاعر عقل و جان گوهر هستی خود را نثار ققدم بأمی کنند به شکران بوبی که باخود 
آورده است. 


که عاشق در آن هم از عقل فرائرمی زود وهم از جان: مرتیدای است در 
کمال عاشقی . مرتبة عقل مرتبة علم انت و عاشق ت نها از علم بلکه از جان خود و 
خودی عاشق نیز دست می کشد نا به هستی و خودی معشوق» یعلی به روح قدسی فام 
کند؛ و این آهرین مرته از مرائب عاشقی است که حافظ در این پیٹ بدان اشاره کرد 
است. ان بت اس یکی از ابا 
0 


عمبق و پرمعنای حافظ است. ؛ (همان مقاله» ص 


1 


انتشار مقاله «بوی جانہء دوست نکتەدان حافظ شناسم جناب آقای دکتر 
این پیت نحت عنوان «نزهنگه ارواجە نوشت که در 


پس از 
اصغر دادبه» مغال پرباری در شر 
کیھان فرھنگی ‏ (سال ششم؛ شماره ۰۲ اردی بهشت ۰۱۳۶۸ ص۴۱-۴۸) انتشاریافت و 
با استقبال حافظ پژ وهان وادب دوستان مواجه گشت . دکتر دادبه در این مقاله ادا به طرح 
سپس به جرح و آنگاه به شرح پرداخنەاند. بع نظرهای شارحان (سودی, بدرالشروح+ 
فرزاد, دکتر خطیب رهیر: بهاءالدین خرمشاهی » دکٹر هروی و دکتر پورجوادی) را ابتدا 
طرح؛ سپس جرح کرد وحرد,بیت را بدا جزه به جزه,آنگاه درکلیتش شرح کرده‌ند 
نظر به فایدهبخشی آن مقالہ معانی جزہ جزء-از 
را باختصار تمام در چند گزاره عبت نقل 
۱۳۵۰ 


ات این بیت وسپس شرح کلی ایشا 


)١‏ نزهتگه ارراح = عالم ارواح : عالم ارواح یا به تعبیر ھئرمندائه حافظ «نزهتگه 
ارواح» - که واسط میان عالم اٹھی (* خدا) وعالم ماده است -عنوانی است عام بر عالم 
مجردات 

۲) بوی معشوق بوی معشول نیز در نظر عاشق . مثال اعلای بوی‌های خوش 
محسوب می شود وھربوی خوش پرتری رنگ پریده از بوی خوش معشرق به شمار می آید 
و شام خیال عاشق از نہ بوی دل افروز معشوق را می شنود 
اد: باد, حامل بوست و در پندار شاعرانه, باد (< صبا > نسیم = 
سیم سحر و. . .)که پيك عاشقان و ممشوقان است۔بوی خوش معشوق را هم با نود 


۴) عقل وجان: درہیت مورد بحث» دعقلء وه جان» مستقیما تمبیری است ازعالم 
«عقل ۷ و «نفس» یا «عقل کل» و «نفس کل« و از آن رو که عقل ونفس انسان نیز پرنوی 
است از عقل کل و قر کل به طور غیرمستقیم (ونه به عنراد معنی مستقیم و اصلی) مراد 
عقل و جان آدمی نیز هست 

۵) گوهر هستی . الف) از دیدگاہ بای تشه است» یعنی هستی [= وجرد در 
ارزشمندی به گوهر می ماند . ب) از دیدگاه کلام یسٹی [= وحرد] به گرهر [= جرهر] ر 
عرض تیم می شود . . . ترکیب گوهر هستی دمت کم ۔ بادآور طبقه‌بندی متکلمان 
توائد بود۔ 

۶) به نثار انشاندن. از آنرو کمن از افشاندن گور هستی از سوی عقل وجان به 
پای بوی معشوقء در میان است: یعنی فدا کردن هستی در راہ عشق با شنیدن بوی 
معشوق 

۷) و سرانجام مقاد یست: با عنایت به آنچه در جربان تحلیل فلسفی و مثری بیت 
گفنه آمد حانظ با اشارت به نکههای قلسفی و با به کار گرفتن نکٹەھای بدیع هری 
حطاب به معشوق (اعم از معشوق خاکی با افلاکی) می گوید: اگر باد بوی خوش ترا که 
ومنشاء بوی‌های خوش است۔بە جایگاہ خوش و رم ارواح الم مجردات) بیرد 
شگفتی انگیزایں بوی موجب می شود تا موجودات مجردہ یعنی عقل و جان (<عقل 
کل و نفس کل)۔ که علی القاعد پیخبر ازعشقند۔سخت عاشق وشیدا شوند وآنان که خود 
در شمار گوهرهای مجردندء گوھر هستی خود را به توپیشکش کنند ووجود گرانبھای خود 
را به پای بوی تر بریزند و در رام عشق تو و تحت تاثیر بوی عشق آفرین تو فنا شوند. 

8 

این نیز گفننی است که دکتر دادبه سپس دو شرح ومفاد دیگر از همین پیت» یکی از 
دیدگاه عاشقانه یکی از دیدگاه عارفانه نیز به دست می‌دهد . بهترست دوستداران این 
عباحث به اصل مقال ابشان مراجعه فرمایند 


۲ 


n 
)٢( یادداشتهای آقای علی اکبر رژاز‎ 

دوست دانشمند حافظ شناسم جناب آقای علی اکبر رزا این هم از راه لطف 
یادداشتھای انتقادی خود را بر چاپ اول حافظ نامہ, به بندہ التفات کردند که در مسندرل 
چاپ درم صفحات ۱۳۹۹-۱۳۸۶ کتاب حاضی به طبع رسبد . این با فراغت بیشتر 
سراسر کتاب را ہا نظر نقاد و نکتەیاب خود مطالعه کرده» یادداشنهای دیگری نهبه و تدوین 
کردەاند که با تشکر از ایشان ذیلا درج می‌گردد. 


یکم (ص ۱۶۲) 
در این بیت: 

گو نام با زياد بعمدا چ یری غه آبد آنکه 
مصراع اول ایهم دارد و محتمل دومعناست : ۱) ایا بردن که به آن تصریح شده ۲)زیاد 
از کسی نام بردن 
[معنای دوم پیشنهادی جناب رزاز محتمل و متول نیست. زیرا زیاد به معنای قیدی و 
وصفی درعربی و فارسی قدیم به کار ترفتا استه: این بنده خود به یاد ندارم که در متی از 
متون نظم وئٹر قدیم » علی الخصوص در کلیات سقدی یا دیران حافظ کلم زیاد را به این 
معنی (یعنی : بسیار) دیده باشم . در لت نامه آمدو إست ٭) . . به معنی زياده در عربی 
نیامدہ و فصحای عجم نیز استعمال نکرده‌اند و صحیح زیادہ با زیادت است  .‏ (یادداشت 
به خط مرحوم دعطدا)] 


درم رس ۱۶۳) 
در 
تسم که صرفه‌ای لیرد روز باز خواست. نان حلال شیج ز آب حرام سا 


در ”نان حلال!" طنز و تعریضی نهفته است 


سوم (ص ۱۷۹) 
در مال جامعی که در شرح این بیت نوشنهاید 

ماجرا کم کن و باز که مرا مردم جشم ‏ خرقه ازس به در آورد و به شکرانه بسوخت 
در آن فسمت که ارکان ببت جداگانه تشر یح شده اگر توضیحانی تحت عنوان کلی "نفرت 
ماهروبال از زهد به ویژه زهد ربائی” با ذتر چند مثال از حانظ و دیگران داده‌می شد: 
رکن اصلی و معنوی بیت یعنی علت اصلی ماجرا کردن ررشن ر می شد وجای ابهام باقی 
نمی ماند. فی المثل این اببات از حود حافظ باد می شد: 
۱۳۵۲ 


- زمد گرا اب ان مرف در سد ایل با تیم بهار ین 
- حدیث توبه در این بزمگہ مگر حافظ ."که سایان کمان ابرویت زنند به تیر 
- ماقیت می‌طلید خاطرم ار باد شیا شوخش و آن را طرار دگر 
- بالا کم عشوگر نقش باز من مر کرد ی زهد مراز من 
ویا این بیت عطار 


گر وصل منت باید ای پیر مرقع بوش ہم شرق بسوزنی هم قله بگردانی 


چهارم (ص ۱۸۵) 
در این پیٹ 


ترك افسانه بگر حافظ و می نوش دم که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوشت 


علاوہ بر آنچه در حافظ نامه آمدہ, ابھام دیگری هست : شمع ازشنیدن افسانه یا سرگذشت 


جانسوز ىا بسوخت 


پجم رص ۱ 
در ایں بیت: 
لم ز پرده بررن شد کجاتی ای سِک جَاللمان کہ از این پرده کار ما ہنواست: 
از تعبیر «دل از پردہ بیرون شمدنء ی کيگري هم اسنٹمام می شود : از داي معتقدات 
عوام پا بیرون نھادن . تتبع در دیوان حافظ نان می دهد که او با معتقدات عوام مبن‌ای 


ثارت یگزات راهم از ری ست عرام بارس داز 


-بهر يك جرعه که آزار کش درپی يته ژحمتی می‌کم از مردم دا که مپرس 
- آن شد اکنرن که ژ افسوس عوام اندیشم ‏ محصب نیز درین عیش نهانی دات 
۔ باده خور غم مخور و پند مقلد میوش اعبار سخن عام جه خواهد برد 
به نظر می‌رسد که در بیت زیر نیز همین معنا را به کار بردہ است: 

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن ‏ نکر آبزد که نه در پردۀ بندار بماند 
ششم رص ۲۱۱) 


در این بت 


جان دای ده 


باد که در باغ نطر ‏ چمن ارای جهان خوشتر از این غنچه نبست 
"باغ نظر" -جز معدا و یهام ی که اشاره کرده‌ابد می تواند کناه از "عالم هسنی" باشد. باغی 
کہ تساشاگه مردم جهان است . حافظ بارها جهان را به باغ و چمن تشبیه کرده است: 
- می بیاور که ننازد به گل باغ جهان 
- مراد دل ز تماشای باغ عائم چبست 
۱۳۵۳ 


_۔حافظ از باد حزان در چمن دھر مرنج 


در بیٹ مورد بحث, تعیبر ”چمن آرای جهان" نیز مزید صحت این برداشت است 


مفتم رص ۲۴۳) 
در شرح این بیت : 
انوس که ند طیر و در رھدا گریان ‏ تحریر خیال ی برض برابست 
انوا معانی "نیال" و پارەای از کار بردهای ان را در شعر حافظ و دیگران به میان آورده 
ولیکن معلوم نکرده اید راز" یال؟ با داممعنادرپیت‌موردبحث به کار رفته است. معنای 


را هم ترضیح ندادەاید. حافظ این واژه رادر معنی گوناگرن به کار بردہ است (سم 
"حاشیه‌ای بر برد گلریز" نوشتة علی اکبر رزاز, جلد نهم حافط شناسی) که از آن 
شیج با تصویر خیال معشوق یایکی از اندامهای اوست در زمانی که از نظر غایب 
است . درشعر کلاسيك فارسی ؛ از جمله شعر حافظ » جای ”خیال” غالبا در جشم است 

-خال روی نو گر رد کک جشم 

می رفت خبال توز چشم من و می گفت 

۔خبال نتش تو در کارگاء دہدہ کشیدم 
با این مقدمات معنای بیت جنین است: بن ور نمعشوق؛ تصوير خیالی خط او در 
چشم من به خاطر اینکہ پر از اشك شه سک امکان پذیر نیست . همان گونه که نقش بر 
آب زدن امکان ندارد 


استین مرنع پاله پٹھسان کر که همچر چشم صراحی 


”در این زمانهُ محتسب زده که مائند چشم صراحی خو 


)١‏ سفاك است+ ۲) آشاره به ربختن شراب خونرنگ از چشم 


" علاوه بر معانی بالا معنای دیگری هم مستفاد می شود : چشم مردم زمانہ 
مانند چشم صراحی , از ستمکاری محتسب خون می‌گرید . 


کس ندید ر هزارت رقیب هست. . .۰" دربارة کلمڈ 
که در شعر حافظ و ادببات ندیم قبل از اوه رقیب 
به معنأی امروزی یعلی رقیب عشقی نیست. بلک به ممنای نگهبان و محافظ ر لله و دربا ر 
نظایر آن است. . ." این مطلب به جای خود درست است. اما ضمناً اید اضافه کرد 


کار برد رقیب در شعر حافظ هميشه بر يك منوال نیست. این کلمه در غزلھای به اصطلاح 
سیاسی با غزلهاثی که ممدوح جای معشوق نشسته است: علاوه بر معانی مذکور احتمالا 
کاربرد دیگری دارد و به معنای کسی است که مدعی سلطنت است و با ممدوح پر سر 
تصاحب تاج و تخت کشمکش و رقابت دارد. نظیر شاه محمود برادر شاه شجاع ۔ تصور 
می رود در ایبات زیر حافظ ضمن اشارہ به ستمھائی که طی این کشمکٹھا بر مردم شبراز 
رنه از مخالف و دشمن ممدوح با عنوان رقیب یاد می گند 


رقیب دیو سیرت به خدای خود باهم مگر آن شهاب ثاقب مددی کند شدا را 


- رقب آزارھا فرمود وجای آشتی نگذاشت ‏ مگر اہ سحرخیزان سوی گردرن نواهد شد 
۔ یا وفا با حبر وصل نو پا مرگ رئیب بود ایا که فلك زین دو سه کاری یکند 
- گردی از رمگذر دوست به کوری ریب بهر آسایش ابن دید خونسار یار 
- سال ما در فرقت جانا و ابرم رقیب ‏ جمله می داند خدای حال گردان عم مخور 

تی رئیب تو چندین مجال طلم مظلومی ارشی بت در داور آسنی 


سروده شده که معشوق (سمدوح) در سفر یا در حالت تبعید بوده و احتمال اینکه رقیب (به 
معنای محاقظ) را که هموارء از ملازمان درگاه اشت در شهر رها کرده و با خود نبردہ بسیار 
ضعیف است . چه از فحرای کلام در این غزلهابرمیآید که رقیب نیز مانند حافظ نرسنگها 
با معشوق یا ممدوح فاصلہ دارد! 

مطلبی به خاطرم آمل که شاد دکرش مناسب این مقام باشد. سالھا پی 
هان اثری درباره ”روش تصحیح دیران حافظ" انتشار داد و تعدادی 


یکی از حافظ 
غزلهای حافظ را برحسب "تحولات زندگی " او تنظیم نمود . مؤلف در این اثر بیت زیر را 


یا وفا با خبر وصل تر با مرگ ریب بود ایا که فلك زین دو سه کاری بکند 
بکند. , . ”حذف کرد و در توجبه کار 
خود نوشت : "ما بیت هشتم این غزل را که در همه نسخه‌ها هست وناجار از حافظ است 


نیارردیم وبه جای آن نقطہ گذاشتیم . ر این کار را برحلاف روش خودبه این دلیل کردیم که 
توای این بیت را سزاوار حافظ ندیدیم (!) و نمی خواستیم که گوینده "با دوستان مروت 
با دشمنان مدارا" آرروی مرگ کسی را کرده باشد» اگرچه آن کس رقیب باشد . ”حا 
از محمود هومن » (ص ۴۰۷). این استاد پژوهشگر اگر کاربرد رقیب را در این بیت ب 
درستی می شناخت و می دائست منظور حافظ پادشاھی خونحوار ومردم آزار است به این 


نوشته‌اید : "بارب برای بیان تعجب و اعجاب است. * 
اعتدال حکم می کند "یارب" را ادا 


رض کنیم. چە در مصراع اول واه "چه" دوباریه 


تعجب به کار رفته است . اگر خد.اوند را مخاطب بدائیم معنای بیت زباتر نمی شود؟ 


ازدهم (ص ۳۳۸) 
در این بیت 

عاشق که شد که پار به حالش نظر نکرھ ای خواجه درد نیست رگرنه طبیب هست 

و ابیات مشابه» تصور می رود اشاراتی به مفهوم آبات زیر از قرآن کریم هست: 

)١‏ ادعونی استجب لکم (عافر» یه ۶)؛ ۲) ادکرونی اذکرکم (نملء أب ۶)؛ ۳) واذا 

ستلك عبادی عنی فانی قریب ا 


ب دعوة الداع اذا دعا (بقری ای ۱۸۶) 


دوازدھم (ص ۴۸۵) 
در شرح این بیت 


ند ور مز و ا و تیف 


سی ا اد 


کلم جام به اعبان وماسوا ء و تعبیر طمع خا به ادعای آرزوی وحدت و اتحادحمل شده 


است. بیت مزبور تاب چنین نفسیری دارد . لین اگرآن ]ابا ابیات مشابه مقایسه وه شیو 
هتن به مش تفسیر کنبم » معنای دیگری به دست می آید که با اندیشه عرفانی غالب در 
حافظ پرابر و سر راستئر است. باید ,الام در دیوان حافظ غاا 


یوان 
معنای حقیقی بعنی جام اد یا به ممنای کنائی یعنی قلب عارف آمدہ و جز در چند مورد به 
معنای اعيا و ما سوا به کار نرفته است. اگر طمع خا را چنانکه فرهنگها نوشتە انل کنایه 
از توقع داشتن چیزی که ممکن الحصول اشد بدائیمء در نظر حافظ مطلبی که از مور 
غبر معکن ب شماررفته و بارهااز آن با نعبیراتی نظیر آرزوی خام , طمع خام , و خیال محال 
یاد شدہ است» توقع دیدار و یا رسیدن به وصال معشوق ازلی است : 


گداخث جان که شود کار دل تمام و تشد بسوختیم در این آززوی خام و تشد 

۔ زلف چون عبر امش که ببوید هیهات ‏ ای دل خام طمع این سخن از باد پیر 

- بجز خیال دهان ٹوٹیسٹ در دل تنگ که کس مباد چومن در پی خیال محال 

۔ خیال حرصلڈ بحر میہزد هات چھاست در سر این قطرڈ محال اندیٹر 

۔ معشوق چوں قاب ز رخ برنمی‌کشد ‏ ہرکس سکایتی به تصور چرا کشد 
لذا می توان تصور کرد که مراد حافظ از طمع خام همان توقع دیدار با رسیدن به وصال 
است. علاصه اینکه : ۱) ادعای وحدت و انحاد را به گر وهی از متصوقه نسبت می دھندو 
ساحت غارفان که حافظ بادیدة احترام به آنان می نگرد از این کج اندیشیھا مبزاست . ۲) 
تصوراینکھ در لحظه آفرینش, گروهی از صوفیان مدعی وحدت راتحاد حضور داشته اند 
۶ 


تصوری است که عقلش نمی کند تصدیق۔ با این مقدمات معنائی که از بیت موردبحٹ 
است: در آن هنگام که پرتوی (= عکسی) از چھرہ نودر قلب عارف 


مستفادمی شود چ 


تجلی کرد او (عارف) از سرمستی و ببخودی در طمع ام افتاد وتصور کرد په دیدار یا 
وصال تو ناتل شدہ و حال آنکه آنچه دیدہ بود پرتو دات بود نه خود ذات ۔ 


سیزدھم رس ۵۱۹) 
در این بیت : 


تر موق از ست و اق ساروان کاین رہ کران ندارد 
"فروکش" با صیغة مصدری به کار ترفتہ تا معنای آن عا رت باشد از "اتامت کردن ودر 
جائی ماندن رای راہ خطرناك وبی نهایت جای ماندن 
و اقامت نیست. در این بیت "فروکش" چنانکه پیداست فعل امر از مصدر فرو کشیدن 
است به معنای پاہین کشبدن . یعنی ای ساربان عنان شر را پابین بکش و توقف کن . در 
جای دیگر گوی 
گر نه عقل به ستی فرو کشد لنگر .۔جگولہ کشتی از 


این معن مناسب بیت شاهد ا 


[در این مورد حق با آقای رزاز است کم فروکش مصذو نبست. در نقل از برهان يك کلمه 
افتادہ است. مدخل برہان و لفت نامه "فروکشن کردد" است. اما اینکه اجتهادا فرو 
کشیدن را به معنای پایین کشیدن . سپس ہہ معناي ”عنان شتر را پایین کشیدن" می گیرند. 
احتیاج به پشنوان؛ نقلی فرهتگهای لغت دارد . وگرنه در حد احتمال بافی می ماند . 
در هرحال هردوی ما در این معنی توافق داریم که فروکش کردن متضمن توقف با متتهی په 
نوقف ونوسعاً اقات می شود . اما اینکه می گویند ”راه خطرناك و بی نهایت جای ماندن و 


اقامت کردن نیست" وارد نیست, ربرا مراد حافظ این است که ”چون به گردٹی نمی رسی 
راگرد" بعنی چون پیشاپیش و قبل از قطم بادیه و گرفتار شدن در قعر بیابانھامی بینیم که این 
اه کران و نھایت ندارد. حال ای ساربان در همین نزدیکیھا و در اولین آبادی و نخستین 
جائی که می توان تونف کرد و رحل افامت افکند. نگادار.] 


چھاردھم (ص ۵۲۷) 
در این بیت: 
چام میدائی می سد ره ٹنگدلیسٹ مه از دست که سیل غمت از جا یرد 
میان ”سد ”سیل ” و "تنگ" (يك معنایش دزه) ایھام تناسب برقرار است: 


انزدهم رص ۵۲۸) 
از قول المنجد وبر هان قاطع نوشته اید که جل بعنی کبك. در این دوفرهنگ ودیگر 
۷ 


هنگهای عربی و فارسی نجل (با حاء حطیء سپس جیم) برابر با کباگ است 


غ وسی مرغ را دردسترس ندارم تا معلوم 
باه ضبط کرده است یا این 


[ آری حق باآقای‌رزاز است . و اکنون کتاب سیم 
شود که ان کناب س که منبع نقل من برد 


است.] 


شائزدھم رص ۵۶۰) 


نظر با نوند رخ جانان دیدن که در ائیلہ نظر جز به صفا توان کرد 


"لب" در مصراع دوم معادل ”رخ جانان” در مصراع نخست است. و "صفا" ناظر است 
به نظر پاك . اما بیت طوری شرح شده که گوبی صفا صفت آثبه است . شاید بھتر بود به 


جای "نمی توان در آن چیزی را مشاهده کرد" نوشنه می شد "نمی وان با آن. ۳.۰ 


[به نظر بنده همان "در آئینه" درست‌تر است و مطابق کاربردقدماست . چنالکه خودحافظ 


حم در همین مصراع می گوید : که در آذدنه بر نتوان کرد. یا سعدی گوید : 
ترا در بن دیدن جمال طلعت خویش لی کک گید که چه بوده امت اشکیا را 
یا باز خود حافظ گوید 
۔ بیین و ین جام نقلبندی غيب 
راستش بندہ ملتفت نمی شوم که ”با یله ڈیدں*جه می دارد . مگر آینه چراغ است؟ در 
قدیم و جدید شعرا و غیر شعرای فارسی زبان هرچه می دیده‌اند در یه بوده است. 
نمی دانم این بیت مشهور از سعدی است پا دیگری ولی از هرکس باشد مزید دعوی 
اینجانب است 
کا یه مہ یکاپ در عشت عنام آن تو 
خندھم (ص ۵۶۳) 
مضمون این بیت 
برقی از منزل لیلی بندرخشید سر وہ که با خرمن مجنون دل انگار چه کرد 
به نظر می رسد از داستان لبلی ومجنون که در کتاب سرانح آمده برداشت شده. داستان از 
این راو است: 
حکایت 


آورده‌اند کہ اهل قبیلةٌ مجتون گرد آمدند و به قوم ڈرلی گفتند این مرد از عشن 

هلاك خراهد شد . چه زیان دارد اگریکبار دستوری باشد تا اولیلی را بیند؟ گفتند 

ما را از این معنی هیچ بخلی نیست و لیکن مجنون خود تاب دیدار او ندارد. 
۱۴۵۸ 


مجنون را بیاوردند و در خرگاہ لیلی برگرفتند هنوز سایه لیلی پیدا نگشته بود که 
مجنون را مجنون در بایست گفتن . بر خاك در پست شد گفتند ما گفتیم که او 
طاقتِ دیدار او ندارد 

(سوانج . تصنیف احمد غزالی . با تصحیح جدید نصرالف پورجوادی, ص 1۲) 


مجدھم (ص ۶۱۰ 
در شرح این پیت 
درویش را نباشد برگ سرای سلطاذ گھنہ لقی کانش در آن توان زد 
نوشتەاید : "درویش آرزوورغبت وحسرت دستگاه سلطنت را ندارد وما که درویشیم از 


همه مال و منال و تعلقات دنیوی فقط کهنه دلقی داریم که آنهم دلق ربائی است و می توان 
آتشش زو" 

ابن معنی در صورتی است که "برگ؟ را چنانکه نوشته‌اید به معنای‌هوس و آرزو بگیریم 
لیکن اگر برگ را به معنای دستگاه و وسایل (خصوصا مھمانی جنانکه در بعضی فرھنگھا 
آمده) ہدائیم؛ در این صورت اشارہای به مغنایآزیر خواھیم داشت: درویش وسابل و 
امکانات کاخ پادشاہ را برای پذیرائی از فھعان ندآرد) مایملك او دلق کهنه و فرسوده‌ای 
وحتن با گرو گذ اش آن (آنش زدن) از مھمان پذیرائی کند . حافظ 
آنش زدن را در جای دیگر قریب همین چنا (ارزان فرونجتن) به کار بردہ است 


است که میت 


ملك این مزرمہ دای که ثاتی ندهد ‏ آنشی از جگر جام در املاك انداز 
از سوی دیگر در حافظ حاناری می بیئیم: در 
سلطا" ”بزل سرای ساطان" آمده و استاد قبط 
معنای "تژل": آنچه پیش میمان نهند از طعام و حز آذ" رفرهنگ لغات ادبی۔ ادیپ 
طوسی) معنائی جز آنجه گفته شد قابل تصور نخواهد بود 


نسخه از هشت نسخه به جای "برگ سرای 


را برگزیده است, با توجه په 


[ترضیحا باید بگویم که بنده برگ را ففط به معنای "آرزو و رغت و حسرت؟ نگرفنه‌ام و 

ام که می توان برگ رابه معنای دسنگاہ و مکنت یعنی برگ و نو باسازو برگ هم گرفت . 
اما نکته ظریفی که جناب رزاز درنارہ "آتش زدن" به معنای ارزان فروختن می گر بند بدیع و 
مغتنم است وقید ریائی بودن را از "کهنه دلق” بر می دارد . نکتة آخر اینکھ بنده ضبط استاد 
خانلری یعنی نل را به جای برگ (که ابهام و لااقل نوسع معنا دارد و به هردو یا سه معنا 
کلمه‌ای حافظانه است در قبال نزل که اگر در حانظ به کار رفتهباشد. و پشتوانۀ نقلی 
نبرومندی داشته باشد. همین یلا بار است) رجحان نمی هم. گر اینکه ضبط معقولی 


است. ] 


۱۳۵۹ 


نوزدهم (ص ۶۶۵) 
مصراع اول این بیت را 


”باید با نيك و بد کنر آمد و سازگاری پیشه کردء” معنی کردەاید. این معنی یادا 
سخن على عليه لسلام است: الدهر يوان يوم لكو بوم عليك . فاذا کان لك فا 
اذا کان علیث قاصطبر 


پیسٹم (ص ۶۶۶) 
در شرح این بیت 
توانگرا دل درویش غود به دست آور که مخزن زر و گنچ درم نخواهد مان 
نوشته‌اید ‏ "دل در ویش ایهام دارد و آن را بہ دو ممنی می توان درنظر گرفت: الف) اگر به 
دل متعلق به درویش؛ ب) آگر به صورت صفت بخوائیم < دلی 
* اگر "ود" را له یہ صورت اضافه و صفت. بلکه به طور 


یا ضمیر بخوانیغ در ای صورت معنای خرد براہر با "راسا" یا 


مستقل یمنی به صورت 
”شخصا'' است ومعنای بیت با این ابهام دق مال سوم چنین خواهد بود: حالا که 
خودت زنده هستی وتوانائی داری شخصا هرد ریش ومستمند کمك کن واین کارا 
به ایندہ که خودت نبستی و مخزن زر گنت نب ڈگران خواعد شد حواله مکن و 
به قول سعدی 
برگ عیشی به گور خویش فرست کس لیارد زبس تنو پیش فرست 

حافظ در جای دیگر گوید 

چو در روی رمین باشی تواناش غنیمت دان 


گردون ناتونیها ہیں زیر زمین درد 


پیست و یکم (ص ۷۶۰) 
با مهارتی که در شنا 


آن داربد. انتظار می‌رفت از صنعت ”واج ارائی” یا نم 
حروف‌یا هم حرفی و همصدائی که در بعضی از ابات قرآن کریم ھست: ونأئیر آن برشعر 
حافظء سخی بەمیان آورید . در این باب نمونه‌های فراوان می توان عرضه کرد. فی العثل 
در سور کوتاه احلاص که همه از حفظ داریم ۔حرف لام ۹ بارودر این بیت حافظ عشت 


بار به کار رفته است: 
نه من ز ہی عملی در جهان ملولم ویس ملالت علما ہم از علم بی عمل امت 

ہمچنین در همین بیت حافظ حرف میم ۹ باو به کار رفته است 

[آری در بعضی آیات قرآن کریم واج آرائی با مه حروف به کار رفته است۔ بندہ 

استقصائی در این باب نکرده‌ام . اقتراح جناب رژاز مرا تشویق می‌کند که با این دید هم به 

۳۶۰ 


آیات کریمه بنگرم و در آبنده چندین نمونه از آن را یا در همین مسندرلك یا در مقاله‌ای 
مستفل مطرح کنم . یك نمرنه که در حال حاضر در خاطرم مست؛ این است: کی نسبحك 
کنر .درك کثیرا. الك نت بنا بصیرآ (آبات ۴۴۔۳۵ سور طه) که در آنهام با حرف 


کاف به کار رفته است.] 


پیست و دوم (ص ۵۶۳ 
در این بیٹ: 
گفت و خوش گفت برو خولہ سوزال حافط یارب این قلب شناسی ز که آموخته بود 
" قلب شناسی " علاوه بر آنچه در حافظ نامه آمدہ به معنای‌دیگر ی کمابیش برابر باخواندن 
ما هی الضمیر دیگران و به اصطلاح امروز روان شناسی ایبام دارد. 


پیست و سوم (ص ۸۵۱) 
در شرح این بیت 
یارب ان زاهد خود ہین که بجز عیب نديد دود آھیش در آئںۂ ادراك انسداز 


کو 
تادر ادراك و مشاعرش و شخصیتش ای کند: اد درد آه در آئبنە یعنی اثر کردن" ول 
مصراع نخست ایھام دارد: )١‏ 
می بینید (خود بین است). ان باه که سافظ در ماضم عدیدہ زاعد را از بدگوئی و 


اید : ”خدارندا به آن زاهد خود خواه و متَکیودردی بده و احساس و عاطفه‌ای ببخش 


ی ارح ند ۲) خود را که سراپا عیب است 


عیب جولی رندان برحذر می‌دارد 
۔عیب وندان مکن ای زاعد پاکیزہ رشت 
۔ بد ردان مگو ای شیخ و هش دار 
هرا به رندی وعشق آن فضول عیب کند 
- عیب حافظ گو مکن واعط که رفت از خانقاہ 
و چون نصمیت کارگر تشد به ره تھدید می کند 
تو دانی رق پشمیسه ری 


در آئینۂ ارالك انداز 


عو که نرگس جتاش اخ شهر روز نظر به درکن از ارت کرد 
می توان حدس زد که منظور از "دود آہ"ء دود آه دُردکشان تحقیر شده و مراد از ”آئینڈ 
درا" " چشم زاعد یا ذهناوست . و چون درد ادراك نی را مختل می کند قصد 


بيست و چهارم (ص ۸۶۵). 
در مورد ابن بیت 
زبور عشق نوازی نه کار هر مرغیست با و نوگل این بلبل خوش الحان باش 


را شاید نخستین بارشیخ عطار در منطق الطیر به کار بردہ است. اجزاء این 


"زبور عشق 
بیت از جمله اینکه زبور 


چیست و چرا سرودن آن اعتصاص به بل دارد و دیگر 
مرغان از سرودن آن ناتوانند و اینکه چراحافظ سخن شورانگیز و رازناك خود را زبور عش 
نامیدم, اشاراتی است که بدون آگاهی از سیر و سفر مرغان به و 
سخترانی بلبل در مجع مرغان است؛ ربیگمان اٹھامبخش حافظ در پرداختن این مضموت 
بوده» روشن نخواهد شد . ينك ابیائی از منطق الطیر که با مورد بحث ما ارتباط مستقیم 


آن قسمت که شامل 


دارد: 
بلبل شيدا در آمد مست مت وز كمال عش له نیست و نه هست 
معتبی در هر هزار آواز داشت زیر هر معنی چهانی رار داشت 
ثد در اسرار مضائی تعره زن ‏ کرد مرفان را زلان بن از مخن 
کفت ہیں من ختم در ارق ق کا شب مي‌کدم ر و 
تیست چون داود يك اققاده کپکہ سرد عشن حوانم زار زار 


(منطق لیر شیخ فریدالدین محمد عطار . همم کنر سید صأدق گوهرین + ص ۴۲) 


بيست و پنحم (ص ۹۵۷) 
در شرح این پیت 


”حساب پرگرفتن" را با ذکر چند مثال از تاریخ بیجتی و دیگران به معنای "محاسبه کردن و 
آمار گرفتن" دانستەاید که در جای خود درست است. اما به نظر می رسد "حساب 
برگرفن" در اینجابه معنای عبرت گرفت وبه اصطلاح حساب ردن است . در لفت نامه یز 


به همین عتا آمده و بیت مورد بحث از جمله مثالھاسٹ 


بیت وششم (ص ۹۶۵) 
در شرح این بیت : 
عاش لله که یم معد طاعت خو 
یهام مهم و ظریفی از قلم آفتادہ است 
جنانکه نوشته‌اید "حاشی لله" کلمه‌ای است برای انکار 


ین در هست که گهگه قدحی می نوشم 


می توان گفت که حافظ ایهم 
اتهام اعتفاد نداشتن به طاعت و عبادت خود را مورد انکار قرار دادو در عصراع دوم به گناہ 
قدح نوشی گهگاه خود اعتراف نمودہ است. شاید این بیت در رگ کسالی سروده شده 
که صوفیه و احتمالً حافظ را به عدم | 


اد به اتیان واجبات متهم می نمودائد۔ 
fr‏ 


[معنای مراد جناب رزاز یا معنای محتمل ظریقی که از قلم بندہ افتاده استطبق توضیح 
ایشان چنین می شود: خدا نکند که من منکر لزوم طاعت و اتیان واجبات باشم ء ولی چیزی 
که هست گاهی قدحی می نوشم یعنی اگرگاھی فس می کنم؛ باکی نیست اصل ایمان 
و اعتقادم استوار است. معبای لطیفی است. ] 


پیست و هفتم (ص ۱۱۲۵) 

در مورد این بیت 
مطبو)تر از انقش تو صورت ببست باز طفرائویس ابروی مشکین مثال نو 
شرح "طغرا" نوشتەابد: "ابرو را به طغری کرده و برای تاکید و مبالغه آن را 
طغرانوس شمردہ. . .”با این حساب "صورت نستن؟ را بايد به ایرو داد ومعنای 
بیت چنین خواهد بود: ابروی نو که طغرانویس ماهری است نقشی مطبوع تر از قش تو 
نیافریدہ است. و حال آنکه "طغرانویس ابرو" اضانً تشبیهی نیست. و به نظر می رسد 
نوعی اضانی است» و اضافۀ فاعل به مفعول است نظبر حالق جهان یانقاش تابلو 
با نویسنده کتاب . لذا به قرنٌ این بیت حافظہ 


دا چوصورت ابروی «لگشای توبست. 
می توان مراد از "طغرانوبس" را آفریدگار لداب . و فعل "صورت لبستن" رابه او 
را بدین صورت معتی کرد7 طفرآئویسی که ابروی مشکین مثال ترا 
کشیده» صورتی زیباتر از صورت تو تبافر یله میلح 


نسبت داد و 


بیست و هشتم رص ۱۱۲۹) 


دولت عشق ہیں که چون از سر فقر و افتنار ‏ کوشا تاج سلطت می‌شکند دای نو 
”ففرو افتخار "در مصراع اول اشا ای است به عبارت معروف ”الفقر فخری" از نی اکرم 
(ص)۔ معنای اصلی ودرست "گوشه تاج سلطنت شکستن " همان است که نوشت اید اما 
معتای دوم را که نامقبول دانسته‌اید یعنی "شکستن و آسیب رساندن؟ با توجه په نظر حافظ 


در ابیات زیر 
۔ یہ جب خاطر ما قوش کاین کلام تمد بسا شکست که با افسر شهی اورد 
> پر در میکده رندان قاندر باشند.. که ستانشد و دهد افسر شاهنشاهی 
- گر بیساماننماید کار ما سهاش مین کاندریز سلطانی بود 
چندان هم نامقبول نمی نماید و ممکن است به معنای دوم ایھام داشته باشد 


کشور گدانی ر 


بیست و نهم (ص ۱۱۵۱) 
در شرح این بیت: 
r‏ 


آن می کہ داد حسن و لطافت به ارغان بیرون فکند لعلف مزاج از رخش به خوی 
”ارغوان* را بدون ذکر قرینه, په عارض ارغوائی شاهد یا ساقی حمل کرده‌اید . این تفسیر 
به تعبیر خودتان "پیشینه و پشتوانة لفظی“ ندارد. اگر ”ارغوان" را به معنای عارض ساقی 
بدانیمآیا کلمة "رخ" در مصراع دوم زائد نخواهد بودء و مرجع ضمیر (ش) نامشخص 
نخواهد شد؟ فراعت و تعیر شما به نظر نوعی تأویل می رسد که مبنای کار حافط نامه 
نیست. ارغوان اینجا معنای حقیقی دارد. و مراد از آن گل ارغوان است. چه اصل در 
استعمال حقیقت است: مجاز و استعاره خالاف اصل است و محتاج به دیل و قرینه 
باقبول این معنی . یعنی ارخوان را براہر باگل ارغوان دانستن» جا 
بیت مفھومی عرفانی ۔فلسفی دارد. ومراداز”آن می" چیزی جز می عشق یابەتعبیر حکما 


ای تردید نیست که 


”نیروی حباتی" نیست. نیرولی که آفرینش طفیل هستی اوست و حرکت و حات 
موجودات بستگی به وجود آن دارد. اوست که به ارغوان حسن و لطافت بخشیدہ و لطف 
مزاج را به صورت دانه‌های شینم از چهرهاش بیرون ر بخته اسن حافظ در جای‌دیگر در 
غزلی که درطبع استاد خاناری ھستء ودر طبع علامه قزویئی نیست شییه به این مضمون 
گفته است 

از خیال للف می مشاطا جالاك طم'' در شیر برگ گل خوش می کند پنھاں گلاب 


[نکته‌مانی که جناب رزازگفنەاند: ظریفت ودقیق ات . اما هم پیچھا و اغلاقهای پیت را 
نمی گشنید. فرض می کنیم "لطف ناج" که غر یہر است,معلوم ب اشکال 
ساختاری و حوی در مصراغ دوم و در همین ترکیب لطف مزاج مشهور است که معلوم 
نبست این نرکیب. فاعل ست یا مفعول لطف مزاج چه چیزی را به صورت عرق شینم 
آسا از چهر: شاهد یاساقی بیرون افکنده است؟ مگر بگرئیم آن‌می را . واگر لطف مزاج 
مفعول باشد جنانکه آقای وزاز گرفت‌اند» غرابت معنائی بیشتر می شود. اما در هر حال 
سعی ایشان مشکور است. | 


اشد اما ایر 


سی‌ام (ص ۲۵ ۱۰) 
مضمون این بیت : 

حافظ این خرقه پلسیند یدداز که سا نله با اش اه مسوم 
خدادی: ”لیس الاعتبار بالخرقة الما هى بالحرقه" در تذكرة 
اوالالیاء آمده است : ”نقل است که جنید جامہ به رسم علماء پوشیدی» اصحاب گفتند : 
ای پیر طریقت جه باشد که به خاطر اصحاب» مرقع در پوشی ؟ گفت اگر ندانمی که بهمرنع 
کاری ساخته است از آهن و آتش لباس سازمی ودر یوشمی . لیکن به هر ساعت در باطن 
ندا نند که : لیس الاغتبار بالخرقة انماهی ہا لحرقة" 
با توجه به اینکه "خرقه پشمبنه " نماد تصرف زاهدانه و آنش دل (= الحرقه) نشانه تصوف 
۱۳۶۴ 


اشاره دارد به قول جنی 


عاشقانه است می توان مراد از" قافله" را قافلة تصوف دانست وبیت را به صورث زیرتفسیر 
کرد: 
ای حافظ ابن خرقه بشمینه را که شعار صوفیان زاهد و پیشروان قافلهٌ تصوف است؛ رها 
کن . زیراماپیراون مکتب عشق که دنبالهرراین افلههستیم با آتش آه وسوزدل (حرقه) که 
نشانة عشق و عاشقی است آمده‌ايم, تا خرفُ پشمینه را که نماد تصوف زاهدانه است» 
بسوزانیم 
[ر در اینجا یادداشتھای جناب علی اکبر راز به پایا 
n‏ 
یادداشتهای آقای قوامالدین خرمشاهی (۲) 
برادر هنرمند خوشنویسم آقای قوام الدین حرمشاهی ء به گردن بنده» در لوشتن این 
کتاب ر قلم اندازهای دیگر» حق تشویق دارد. پس از انتشار چاپ اول یادداشتھائی 
الثفات کرد که در مستدرك چاپ دومء (ص ۱۷۰۷-۱۲۰۶ کتاب حاضر) درج شد 
درتکمیل آن یادداشتھا نقد و نظرهای دیگری به من لطف کرد که ذیا می نگارم 


یکم (ص ۱۹۱) 


می رسد. ہا تشکر از ابشان.] 


«دیوانه شدن عقل» بیانی به قصد مبالغه است». ایا «دیوانگی عفل 
نقطا مقابل ددانائی دل» نیست؟ هدر لفظ وچه در معنی. چنانکه حافظ همین تعیبر رابه 
کار برده است: . . . که فلك دیدم و دز فص دل دانا بود یا حیف باشد دل دانا که مشوش 
باشد که خود ودل داناء هم در این بیت ایهام دارد. یعنی دانا را هم می توان صفت دل‌گرقت 
هم مصاف اليه آن 


درم رس ۱۹۰) 
دراین بیت: 
تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی ‏ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سرو 

اول کلم ورمزی» را اشتباهاً درازی؛ نوشتەایدء که بدینوسیله رفع اشتباه می شود . تانب 
کلم «سروش» باترجه په کلمه پردہ که خرد اصطلاح موسیفائی است» و در جای خردبا 
شنیدن و گوش وپیغام مراعا اردء دارای 
معروف «گوشه راست در دستگاه ماهور» (س فر 
اطرائی » تهران کانون جنگ ۰۱۳۶۰ ص ۶۷). 


اسب است. یعنی علاوہ برمعنای 
موسیقی ایرانی ‏ به کوشش ارفع 


سوم رس ۱۳۷) 
در مصراع «صوفی ببا که آینه صافیست جام را؛ بانوجه به اینکه حافظ گاه صافی رگاه 
صاف به کار برده است (به درد وصاف ترا حکم نیست خوش درکش . . . + که صاف این 
۱۳۶۵ 


سرُِم جمله فُردیآ رست و موارد دیگر) خوب بود راجع به تفاوت ابن دو وجه و لغات 
شیه به آل توضیح داده می شد. برای بحث منابه (سه شرح مشوی شریض, انر استاد 


فروزانف ص ۱۰۲ ذیل «ناش» 


چھارم (ص ۳۵۳) 
در این بیت: 
باه لمل یش کر لب من دور ماد راح روج که و پمال ده پیمانڈ کیسٹ 
«داح دوح؛ اصطلاح موسیقی نیز هست: اہراج لحنی برده است. در موسی 
قدیم به معنی لغوی نشاط و شادی و نیو به معنی می و شراب, «راه روح) نیز آمده که 
کوشه‌ای است در دستگاه شور ویکی از الحان موسیقی قدیم . دربرحان فاطع لحن هفتم از 
سی لحن پاربد ذکر شده. .۰ء رفرهنگ موسیقی , پیشین. ص ۵۰) 


پنجم (ص ۳۹۶) 
لطف را کہ از کلمات کلیدی اشعار حافظ و اصطلایحات عرفانی است (لطف خدا 
از جرم ماست. . .) به ساب لطف ازل ارجام دادەایدء و در معنی آن نوشتەاید۔ 
«عنایت ازلی حق, کافی به نظر نمی رسد ,(مرییوم فرآی زافردر شر موی ص ۷۲توضیح 
مناسبی در این باره داده است. 

[مطلبی که شادروان فروزانفر در شرح موی شر 
شاره کرده است, عملتا متخد از کشاف اصطلاحات ال 
بك صفحه در قطع رحلی » در ابن باره دارد که تماما جز در سطر آخر عربی است. به یزان 
نیاز از آغاز آن ترجمه می نیم : «لطف عبارت از فعلی است که بنده را به طاعت حق 
نزديك و از معصیت دور گرداند. به طوری که موی به الجاء۔یعی مجبور و مضطر ساختن 
بنده -نگردد . همانند. تن وفرستادن انبیاء. وما به ضرورت و بداهت در می یابیم که 
مردم باوجود لطف الهی ؛ به طاعت نزدیکٹر و از معصیت دورتر می‌شوند . شیعه ر معتزله 
لطف را بر خداوند تعالی واجب می شمارند. ومعنای وجوب از نظر آنان انجام امری است 
که تارك آن سزاوار سرزنش باشد. و اهل سنت [یعنی اشاعره] قائل به آذ« یعنی وجوب 
لطف نیستند ودز پاسخ شیعه و معتزله گویند ما می دانیم اگر در هر عصرپیامبری و در هر 
سرزمین معصومی باشد که ام به معروف هو تھی از منکر گند این امم اطق استء امااینان 
حق ندارند که آن را بر خداوند راجب بشمارند. ۲ (در شرح مواقف, مقصد ششم ازمر صد 
افعال» در پخش سععیات. چنین است. ) ام در پایان این مقاله شرحی به فارسی در 
لطب آمدہ است که خالی از لطف نیست: ہو لطف در اصطلاح صوفیه به معنی 
اشق را بررفق ومواسات اوه تا قوت ناب آن جمال » اورا به کمال حاصل 


شم رس ۵۳۷) 
در این بیت: 

مقام اصلی ىا گوشة خراباك است ‏ خدالی خبر دهاد آنگه این عمارت کرد 

«مقام» و دگرشه» دارای ایھام و هر دو اصطلاح موسیفی هم ھستند . برای متام + 

حافط و موسیغی ؛ برای گوشه سه فرهنگ موسیقی , اطرائی , 
هفتم (ص ۸۷۰) 
در اين بیت: 

ساقا در دش ساغر تعلل نا به چند ‏ دور چون با عاشقان افد تسلسل بایذش 
که به ابھام فلسفی دور و تساسل اشاره کردەابد سمکن است ایهام دیگری هم داشته 
باشند» »ین شوج که مطلح رشن دم مس دور: «در موسیتی قدیم گام را 
می گفنه اند (فرهنگ موسبقی , ص ۲)۲۵ نسلسل: «گوشه‌ای که در آخر د 
آمده است» (همان اثر: ص ۲۶) 


هشم (ص ۱۰۲۸) 

دربیت 

جودردستست رودی خوش بزن مطرب سرود عون 
کیرست ابشان غولم خوائیم و پاکوبان سراندازیم 

بالوجه به اینکه این بیت سرشار از اصطلاحات موسیفی در رقص وسماع وپایکریی 
ال می: کلمه سراندازیم ء ایهامی داشته باشد به سرانداز [= صوفیانه]با 
ابن تعریف: «لحتی بوده است در موسیقی قدیم ونام اصولی است از جمله هفده بحر 
اصول مرسیقی قدیم که آن را صوفیانہ نیز خوانند.» (فرهنگ وسیفی , اطرائی) 

0 
یادداشتھای آنای مھندس منوچهر قربائی 
یك روز شخص محترمی که خود را قربانی معرفی می گرد به بندہ تلفن زد و گفت که 
اغلاط وسپواالقلمهائی در حافظ نامه یافتہ است که مایل است دراختیار ابنجانب بگذارد. 
قرار ملاقاتی گذاشتیم . معلوم شد ایشان فرزند استادابوالقاسم قربانی ریاضید ان ومورخ 
نامدار ریاضیات هستند. و در خانواده‌ای علم دوست پرورش یافته‌اند . در آن حلسه 
فهرست خارج نویس شد اغلاطی را به بنده ارائه کردند و در فاصلهٌ کوتاهی از آن؛ در 
دیدار بعدی نسخه‌ای از حافظ نامه که به دقت هر چه نمامتر و بسیار بیسابفه با مرتبی 
ارغوانی و چشم‌نواز» غلط گیری شده بود در اختیارم گذاردند . هنوز هم از اعجاب و 
تعجب من از اینهمه دقت و همت و حوصله کاسته نشده است. امیدوارم امکانات فی 
اجازه دهد که در ابن چاپ » با چاپهای بعدی, به یادداشتهای اصلاحی این بزرگوار- که 
۱۳۶۷ 


بارھا دیران حافظ را نزد پدر دانشمند و ادب شناس خودخوائدہاند ۔عمل شود. با تشکر 
ہسیار از مراحم ایشا 
۲ 

ابن مستدرك را با سپاس از همه سروران حافظ پژ وهی که یادداشتها و نفد و 
نظرهاشان» رولقی به حوزه حافظ شناسی در این کشور بخشیده اسٹء ومنْ بنده گردئم 
زیر بار نشکر مجدد از مراحم اولیاء و همکاران هر دو مؤسسه ناشر: 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» و موس اتشارات سروش, به پایان می برم؛ و 
اینهمه از نظر لطف خدا می بینم 


بھاءالدین خرمشاھی 
تهران, پنجم ٹیرماہ ۱۳۶۸ 


PA 


(پیوست چاپ پنجم ۰ ۱۳۷۲) 


ر 
رت کی 7۹ 
شر رسد 


بسماڈالرحمن الرحیم 
عقدمۂ مسندرك چاپ پنجم 


ایك که با عون و عنابت الهی طبع پم حافظنامه انتشار می بابدء چند نکته را با 
خوانندگان گرامی در میان می گذارم . 

)١‏ تضاوت دربارۂ ارزش وس عقعی حافظنادہ بان نیست. فبول عام واستقبال تاش 
که از اہن اثر به عمل آمدہ وثقریباً سالی یك بار تجدید چاپ شده (ئیراژ مجموعۂ ۵ چاپ آن از 
۶ ا۱۳۷۲ بالغ برچهل هزارنسخه) بندہ راگمراہ نکردہ است که تصور کنم اثر مهمی به عالم 
حافظ یڑ وهی عرضه داشتەام . فی الجمله عمدہ اعتنایی که اهل ادب و اهل نظر به این اثر 
داشته‌اند, اعتبارش به حافظ ہازمی گردد که حاقظه ماست. به گفتڈ خرد اوز 


بلبل از نیض گل آمرشت سخن ورنه نبد اهمه قول و غزل تعییه در متفارش 
یا همچنین : 
دلنشان شد سخنم تا نو قبولش کردی ‏ آری آری, سخن عشق نشانی دارد 


در این ۵- ۶ سالء در حدود ده نقد به قلم صاحینظران بر حافظنامه نوشته شده و در 
مطبوعاتی چون نشر دانش, کیهان فزهنگی , خاورادا, ایرانام* انتشار یافته است. چون غالب 
آنها به عین الرضا بود و تشوبقها و اییدهای بزرگوارانه‌ای دربر داشت؛ لذا با آنکه ارزش علمی 
عمده‌ای داشت» چیزی از آنها را در این مستدرکات نقل نگردم . مگر آعرین آن را که به قلم 
دوست دبرین باريكبینم جناب داریوش آشوری نوشته شدہ که چون در نشریەای حارج از ایران به 


۴۷ 


طبع رسیدہ بود و آن نشربه در ایران بسیارنایاب است» لذا آن را تماما در آخر مستدرك حاضر نقل 
کردم 

راهخداتر از نقدها, نظرها بود ونکته‌هاو نکته‌گیریها . نگارند؛ این سطور صمیمانه به درگاه 
حضرت حق سپاس می گزارم که موفق و مفتخر به دریافت ۲۰ نقره بادداشت از ۱۵ نفر از 
حافظ پژ وهان و سخن سنجان معاصر شدم و همه را به ترتیب دریافت آنها و ہا حذف نقربظها و 
ب پیوست چاپ درم سوم » وپنجم حانظنامهدرج کردم . وچون 
تعداد وحجم این یادداشتها مفصل شد. لذا در این طبع فهرستی برای مستدرکات س‌گانه نهیه 
کردم که در آغاز مستدرکات قرار داده شد تا لااقل به نحر اجمالی راهنمای خوانندگان و 
مراجعەکنندگان باشد. در چاپ سوم (۱۳۶۸) مستدرك اول ودوم را در دفتری مستقل نیز اپ 
کردیم وبا بهای ارزان در اختیاردارندگان طبعهای ال ودوم حافظ ناه قراردادیم . امیدوارم تراین 
اژ محدردی از مستدرکات را به نحو مستقل منتشر کثیم ئا دارندگان طبعهای 
آن, از بازخرید حافظنامه معافِ باشند 
قابل توحه این جاب با چابھای ہنشینء در رفع همه اغلاط مطبعي است. 
چند ئن از فضلا فهرست کامل اغلاط هر دوخ این او جتی مسندرکات را کریمانه در اختیار 
بنده گذاردند. ابن را جز به فضل الهی و جاذبا جازدانة خافظ به هیچ چبز نمی توان حمل کرد, که 
در این روزگار پر مشغلہ و پر مشغولیت پا اشتفال ره دانشورانی که هر دقیفہ از رقشان 
گرانبھاستء دھھا ساعت از عمر عزیز ہی بازگڈٹ را صرف غلط گیری با تفصیلی 
حافظ نامه کنند . به قصد برك و تشک نام سه تن از این بزرگواران راء که فهرست دقیق سراسری از 
اغلاط مطیعی پا حتی فراث از مطبعی (فی المثل اشتباه در نقل اجزاه و عناصری از شعر حافظ با 
دیگران) این اٹررا به بنده لفات فرمودند. می نویسم . نخست آقای مهندس منوچهر قرہاتی که به 
شعه‌ای از اطف ایشان در صفحات ۱۴۶۷ و۱۴۶۸ کتاب حاضر اشارہ کردەام . دوم دوست شاعر 
هترمند حانظ, 


جناب ولی الله درودیان که سه بخش ازیادداشتھای انتقادی- توضیحی ایشان را 
هم در این مستدرکات به طبع رساندەام . سوم دوست نادیده آقای جواد عبداللهی دبیر دانشمند 
آموزش و پرورش شهرستان قم . تمامی غلطهایی که این دوستانگرفته بودند درست بود! وبه آل 
عمل شد . اینك به عنایت الهی و لطف این درسنان و دوستان دیگری که فقرات معدودنری غلط 
یافته و از طریق نامه برای من فرستاده بودند. این اثر پاك و پیراسته از غلطهای چاپی یا 
سهوالقلم‌های مشابه است. 

)٣‏ در پایان از همت و همکاری بزرگوارانی که در تجدید طبع حانظ نامه پاری فرموده اند 
یاد بابد کرد . نخست) از توجه خاص معاونت پژ رهشی وزارت علوم و آموزش عالی ومدیرعامل 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در اولویت دادن به تحدید چاپ این اثر با مصالح خوب و در 
نیراز بالا؛ دوم) از نوجه و عذابت همیشگی جناب آقای مهندس مهدی فیروزان مدیرعامل 


VY 


انتشارات سروش که با شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در چاپ وتجدید چاپ حافغ نامه از 
آغاز شرکت و همکاری داشته‌اند . سوم) از اتفات دوست دلبندم جناب آفای سید ابوتراب 
سیاهپوش معاونت محترم شرکت انتشارات علمی و فرهنگی که از میج لطف و همتی در کار 
تجدید طبع این الر» فروگذاری نفرموده‌اند 

چهارم) از ذوق و سلبقه و کاردانی و بیگیری و اشراف همه جانیۂ فی جناب آقای بیو 
رضابی؛ سرپرست نولید شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و بکابك همکاران چابخان؛ همان 
شر کت سیاس قلبی دارم . خداوند مان بر توقیق یکایك این بزرگواران بیفزاید. بن و کرمه. 


لین خرمشاهی 
مھرماہ ۱۳۷۲ 


۷۲۳ 


0 
اہ 


رکیز س 


مستدرك چاپ پنچم حافظ نامه 


یادداشتهای آقای دکٹر مھدی نوریان 


«شب تاريك وبیم موج  .‏ .» خوب بود اشاره‌ای به ایبات سمدی وهمام 
که دکتر محمدامن ریاحی در مقالهُ خرد در کنگره حافظ در سال ۱۳۵۲ آورده است 


می‌شدٍ 
دوم رس ۱۰۱ 
دربار عیب قافیة «تا به کجاه که شعر نزاری آمدہ خوب بود به شعر منوچهری هم 
اشارہ می شد: 
جیار رھ گر بتاکم لی نی سی ہین سرن 


ابر زیرو پم شمر اعشی قيس همی زد زلند به مشرابها 
و كر شربت على لو و آضری تداریت منهابها 
کی یملم‌لنای انی مر مد ال شه من نت 
رضمناً مصمون بیت صلاح کار کجا ۳ احافظ تکرار شده است صلاح از ما 
چه می جویی که مستان را صلا گفتیم 


fv 


سوم رس ۱۱۱١‏ 
سعدی نیز صومعه را به معنی خانقاه په کار بردہ 


«صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزارہ 


جهارم (ص ۱۰۲) 
پایین صفحه رنگ خرفه را کبرد نوٹت اید . خوب بود معنی کبودیا ارزق را که رنگ 
ابی آسمانی متمایل به بنفش است توضیح هی دادید. 


لے لو ۰۱۰۶ سطر ۱۲) 
از بهودی‌های می فروش هم نام برده‌ید . بنده به یاد ندارم در شعر فارسی چنین 
چیزی آسده باشد 


ششم رس 6۱۰۷ 

نوشته‌اید شیع افتاب» اضافه تشبیهی نیست؛ مراد مشعل و شعله آفتاب است 
وگرنه شمع عادی از نظر نورانیت با آفتاب تناسبی ندارد . ابه نظر بنده همان اضافه تشبیهی 
بايد باشد با ان توضیح که نور ضمع اهر ور برای ما در مقایسه با نور برق کم به نظر می آید + 
اما در قدیم در مفایسه با چراغ پیەسوز شمع نور زبادنری داشته و این مقابسه در ایں بیت 
سعدی کابلا واضح است 


ابلهی کو روز روشن شیع کافوری نهد زود پاشدکش ہلپ روفنی نیتی در رد 


یز در بیت 
ی دوست. دل دنمان چه دریایا ‏ جرخ مرده کجا شمع اتتاب کجا 
همین مقایسه را به عمل آوردہ است: 


مفتم رص ۱۰۸) 
دربار؛ مصراغ «بشد که باد حوشش باد روزگار وصال» حوب بود توضی می دادید که 


عود ضمیر په سأر شده الیک 


۱۳۷۶ 


عشنم (ص ۱۰۹) 

از سعدی نقل کرد‌اید که منظور از ترك شیرازی. زادوولد سهاهیان هلاکو در شیراز 
است: در اینصورت از نظ تاریخی به زمان سعدی نمی خورد . چون بلاناصله بیت سعدی 
را شاهد آوره‌اید 


لهم رس 4۱۱۶ 


ورنگ وحال وخط چه ساجت روی زیارا 


او خوب بود به استفنای حق شاره می شد اب برای بندہ ارتباط این دو مصراع دارای 
اشکال است. چون درمصراع ال جمال یار از عشق ناتمام ماہی نیاز توصیف شدہ و در 


مصراع دوم از آب و رنگ و حال وخط. شاید ارنباط به اینگونہ اشد که عشق ما په آب و 


ونگ و۔ ق می گرد و او نبازی به نها ندارد. بتایراین به عشق ما هم نیازندارد؟ 
ثالٹا مشابهت مضمون با مصراع معروف ستعدی 


حاجت مشاطه نیست روی لارام را. . 


دمم وس ۱۱۶ سطر 1۰ 

گیا در اشعار کسائی کلم لیا هست. خوب بوده شما که اینهمه در تألیف ابن 
ب رنج بره‌اید این یکی را هم دای 

[آری به لطف خد اوند و با برخورداری از همت دکتر محمدامیں ریاحی که کتابی در 
ندگی و انديشه و شعر کسایی مروزی نوشت‌اند می ترا دید که در کاب کسایی مروزی 
(ص ۷۱) در یکی از ابیات قصیده اول آن دفر کلمهُ زلیخا به‌کار رفته اس" 
گلزار سا تأسف خشدید بی‌تکلیف 


1 به يتین بدل می‌ساختید 


یازدھم رص ۱۱۷) 

. دربارهدتُرسفتن ؛ نوشته ابد : اصلا سوراخ کردن مروارید برای به رشته کشیدن آن و 
مجازا کنایه از سخن نيك سرودن . « برای کاملتر شدن مطلب اید گفت سوراخ کردن 
است چون با اندکی بی دقتی مروارید گرانبها 
می شکند و نابود می شود بنابراین دُرسفتن کنایه از سخن باريك و دقیق و ظریف گفتن 
است. ضمناً تعبیر دمجاز کنایه از. . .»به نظر تا حدودی مسامحه‌آمیز می‌رسد. 


مروارید کار بسیار حساس و ظریف دا 


۱۳۷ 


دوازدهم رص ۱۱۸ 

یادم می آید مرحوم دکتر بزدگردی روزی با لحنی عناب آمیز به بنده که در جانی به 
فرهنگ اصطلاحات نجومی آفای ابوالفضل مصفی استناد کرده بودم فرمرد: بهتر است آب 
را از سرچشمه بردارید 


سیزدھم رص ۱۱۹) 
«بسیاری از غزلهای سافظ با حطاب په صبا یا باذکر خحیر او افتتاح می شودہ بد نیست 
اط دارد. 


اشارہ شود که این موضوع با صبح خیزی حائظ ار 


چھاردھم (ص ۱۲۱) 
در توضیح :شکرخائی؛ خوب بود معنی لغوی «خانیدن: دکر می شد 


پاتزدهم (ص ۱۲۱) 

«بادپیما یعنی باد بدست؛ . بادپیما پعنی کسی که بأد را پیمانه می کند . (اندازەگیری 
ھی کند) مسعود سعد گوید ‏ که باد پیمود آکس که آسمان پیسود . و نظیر «بادسنج» است 
که در سعدی آمده : که چند از مقالات آنتادستج " .- بت کسی که باد را وزن می کند 
[این کلم معنای مجازی اش مطرح است وگرنه جز هواشناسان عصر جدید کسی 
باد را نمی پیماید و نمی‌سنجد. چون قدما این کار را لغو و ناشدنی می‌دانسته‌انده لذا 


مرادشان آدم عبث کارء یا بی نصیب» و محروم است. ] 


شانزدهم (صر ۱۲۲) 


ح حافظ باید معلومات نجومی را براساس میات بطلمیوس شرح داد ه 
هیأت جدید. چون برای خواننده سردرگمی یچاد من کند .در این صفحه نرت اپد مدار 


زھرہ بین عطارد وزمین است و در صفحه مقابلش آن رادر فلك سوم دانسته‌اید. بعنی ہین 


رد و شمس چون در ندیم عطارد را ئزدیکٹر از زھرہ به زمین می دانستند . ضمنا در ص 
۵ آمدہ «ظاهرا حافظ او (سیحا) را در آسمان سوم که فلك زهره هم هست 
شمارده . اما این بیت حانظ آن را در فلك چهارم در کنار خورشید می‌داند. 


0 


الا و مجره جو سیا وف تو فروغ نو به خورشید رسد صد پرتر 


مندھم رس ۱۲۸ 
دربارۂ مصراع «باشد که باز بینیم دبدار آشتا راء خوب بود به بیت سعدی 

یل 

پا رب تو آشنا را مهلت ده و ملانت ‏ باشد کے باز پییم دیدار آشنا را 


مناسبت نبود به مطالب دکتر خانلری هم اشاره می شد دربار؛ :بت 


نوزدهم (ص ۱۴۱) 


«در حافظ سیمرغ یا عنقاگاه به معنی کنایه از موهوم و جیزی که واھی بودنش 
ارست (همردیف کیمیا) به کار رفته ایت» ظاهرا اگر آد را کنایه از اینکه 
«دست‌نیاقتی ‏ بدانیم دقیق تر است و بد نیت ازهای به بیت معروف عبدالواسع جبلی 


نیز بشود. 


نعدوم شد مروت و مشوخ شر رفا ارز هردو نام ماند چو سیمرغ و کیا 


بستم (س ۱۶۳) 


خوب بود «ننگ و ام رم ر نیز توضیح رہق به خاطرننگ و نام رای حفظ 


آیرو 


بتو یکم (صر ۱۱۳) 

مکن هتری . دکتر سلیم نیساری در کتاب مندهه‌ای بر تدوین . , , نشان داده است 
که ضبط نسخذ اساس قزوپنی یعنی نسخ مورخ ۸۲۷ ق خلخالی :ہکن هتری» است واین 
مورد و همچنین ددیو سلیمان نشود» از مواردی است که علاقه فزویلی از سخه اصلی 
عدول کرده است و در حاشیه هم اشاره نکرده و باعث آنهمه بحث شده است. ال کاب 
دکتر نیساری بعد از کتاب شما معشر شده و حتما تاکتون آن را ملاحظه کرده‌اید 


و دوم رس ۱۳۷) 


وز بنده بندگی برسان شیخ جام راہ 


۱۳۷۹ 


خوب بود «بندگی رساندنہ را اینجامعنی می کردید و به «خدمت رساندن» در غزل 
بعدی ارحاع می دادید. ضمناً بخدمت رساندن؛ در این پیت مسعود سعد به کار رفته 


یکی به فضل زامن خدمت بلیع رسا به او که دولت و دین زو سند رشاد و فلاح 


پیست و سوم (ص ۱۶۰) 
در بیت «ساقی به نور باده بر افروز جام ماہ بیش از هر چیز «مطرب بگوہ احت 

توضیح دارد یعنی آواز خواندن و بهت مولاناست 

بگو تا که دع لی و کلم چونکه خوش ومست شوم هر سحری 


ين شاھد مثال آن این دو 


من خمشم خته گلوم عارف گویندہ بگو ‏ زانکه تو داود دمس» من جو هم رفته ز جا 


و لیز این حمله از تاریخ بهقی 
۳۵۹ 
بیستو چهارم (ص ۱۶۴) 


درباره دریای اخضر فلك ر کش خالال وود به شر ابن معتز اشاره می شد 
نقد ادہی, استاد زرین کوب 


پیست و پنجم (ص ۱۶۵) 

پرسیدن به معئی دلجوئی و احوال پرسی . شاهد خوپی برای آن , این بیت شم انگیز 
فردوسی است که در باره فرزید ناکام خود سروده: 
مرا شصتو پنچ و ورا سیو هفت نپرسبد ازین پر و تنها برفت 
پیستو ششم (ص ۱۷۵) 
دهم بخشش ازل باید معنی می‌شد 


بیستو هفتم (صر 1۷۸) 
درباره «آتشی بود درین خانه که کاشانه بسوخت+ خوب است نوشته شود که خانہ به 


۴۸۰ 


معنی «اطاق» است و کاشانه به معنی «سرای» ودر اینجا دل اطاقی فرض شدہ که 


گرفته وسپس همة سرای سینه رابه آتش کشیذہ است ودربیت دوم ابھام ہسبارعالی ٭آتش 
مهر رخ جانانه» که هم خورشید رخسارست وهم مھر ومحبت نسبت به رخ معشوقی . ودر 


مورہ بیت پنجم همین غزل باید به ابهام تضاد بین آشنا و غریب اشارہ می شد. 


بیست و هتم رس 1۱۸۶ 
به نظر بندہ حافظ درسرودن غزل «ای نسیم سجر آرامگه یار کجاست» په این غزل 
سعدی نظر داشته است 


خرم آن بقعه که آرامگه بار انجاست ‏ راحت بان و شفای دل بیسار آنجاست 


یتو نهم (ص ۱۸۹) 
بیت «هرک آمد به جهان 
نلخراب؛ منسوب به مولا علی (ع) اسیا 


ں خرابی:دارده شدیداً یادآور «لدوا للمود 


سی ام (ص ۱۹۶) 
در ذیل فرض ایزد بگزاريم لر بیت تحاقانی لیر بی مناسبت نیست 
فرض ورزید و سنت آموزید ‏ عفر ناکردن از کسل منهید 


سیو یکم (صر ۲۰۷) 
دربارهٰہعھد الست: بحث بيار عالی در شرح مشلوی فر وزانفر آمده است که خوب 
است اشاره‌ای به آن شود. 


سید درم (ص ۲۱۰ 
در ذبل دنا امید از در رسمت مش وای یادەپرست, باتوچه به شرح 


1A! 


شض انی لا ابالي 8 
که اشارہ به حدیث قدسی دارد: ہاولك فى النار لا آبالی بطاعتھم و راك فى الجنة لا 


آبالی بممسیتهم .۰ 


سی و سوم (ص 1۴۱۴ 
تعجب کردم که به غزل سعدی اشارہ تکردەاید: 
چنان به موی تو اشقتعام به بو تواست که تبستم خبر از هرچه درد و عام هست 
8 
غرشت نام تو سردن ولی درغ بود فرین سطن که بخواعند برد دست به دنت 


و نیز باید به ضبط خائلری: ٭صوفیان وقت پرست: نیز پرداخته شود ہا نوجه به اصطلاح 


عرنانی وقت و ابن الوقت بودن صوفی 


سیو چھارم رس ۷۱۸) 
در ذیل «بلاء خوب است به این حدیث لبوی والبلاء للولاءہ اشاره شود و در اوائل 
دفتر چهارم مٹلوی نیز بحث بسیار خقبقی,در این باره آمده است 


سیو بنجم (ص ۲۱۹) ۱ 
در بیت ابه بال و پر مرر از ره که تیر بر نایی» ول تیر پرتاپی باید توضیح داده شود ونیز 
سعدی بسیارمناسب است: بسم از هواگرفتن که پری نماندو 


مين امیر الا ک پیا سراي اق نا ببینی سر اه رمضم 
و در دیوان شمس بیت معروف 
گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم 


شبه همین بیت حافظ است.. 


سیو نشم (ص ۲۲۱) 
زلف آشفته و خوی کرده. . . گویا دکتر عانلری مقاله‌ای دربارۂ سابقه این غزل هم 
از جهت وزن و قافیه و هم از نظر مضمون محتوی دارد و دشتی هم به آن پرداخته. 


۱۳۸۲ 


سی و هنتم رس ۲۴۳) 
گرخمربهشت است بریزید که بی دوست / هر شربت عذہم که دهی عین عذابست. با 
ابیات مولن بسیار تک است. 


ګفتی که در په کاری با تو چه کار ماله کاری که بتو ناش باق که زار ماد 
گر سی خلد نوشم در جا‌های رین یکسر صداع ماد یکسر خمار ماند 


سی و هتم (ص ۲۴۵) 
که ای بلندنظر شاھاز سدره‌نشین 


شییه رباعی معروف منسوب به بابا افضل اسٹ: بازی بودم پریده از عالم راز, ‏ . 


سیو ٹھم زص ۳9۵,۱۲۲ 

مطلب بسیار نکنه‌سنجانه و زیایی درجاره «باه نوشتەاید . برای تکمیل آن بايد به 
معنی امروزی آن که در زبان محاوره بەکازمی زردتوجه کرد : پیا وباما بساز, با ودست از 
بیاو نجبازی‌مکن |  .‏ یمنی علاره بر معانی که آورده‌اید به ممنی اینکه 
«بیا با ما مورز ابن کینه داری» و در 


این حرکات بردار 


سعدی « یبا نا گل برانشانيم و می در ساغر 
اندازيم. . .> 
چھلم (س ۲۷۸) 


درباره سروش دکتر معین می‌نویسد : بابر آنچه از کتاب هیاکل الور سهروردی 
مستفاد می شود برای نوع اسان از لحاظ کلی؛ ملك انسانبت که روح القدس با جبرثبل 
باشد آفریدہ شده است و سهروردی همین ملك را در کتاب تقدیسات خود سر رش خوانده 
است. (مقالات, دکتر معین, 1۲۶/۱). 


چهلو یکم (ص ۲۵۰) ۰ 
در بیت ترا ز کنگره عرش می زنند صفیرء خوب بود کلم کنگره توضیح داده 
می‌شد. 


چھلو دوم (ص ۲۵۵) 
بیت «مجودرستی عهد از جهان ست نهاد/ که ابن عجوزه عروسی هزار 


درد 


۱۴۸۳ 


داماد است» این بیت سعدی نیز مناسبت دارد 


دشان وليك با هچک بر تبرد عد شوفری 


چهل و سوم (ص ۲۸۷) 
حکایت زر دوز و بوریا باف نوشتەاید احتمالاً ناظر به این اشاره سعدی است. 


«بورباباف اگرجه باقنده است. اما بیشٹر به شعر خسوو و شیر ین 


زردوزی نداند بوریباف؛ 


چھل ر چهارم رس )٦۹۲‏ 
در ذیل «روضه خلد برین خلوت درو 

استی باشد خلاف رای درویشان» که احتمالًالهامبخش حافظ در این غزل بوده است. 
آما شباهت این دو بیت مخز د الاسراز 


تہ از غزل سعدی یاد شده «خلاف 


چهلر بنجم (ص ۲۹۶) 
بندہ ودولتیان؛ رادر 


چهل و ششم (ص ۳۰۰) 

«معلوم نیست غعلاقه حافظ به چشم سیاہ از روی سنت وعادت شهری است, . 
علاقٌ شخصی و یعنی ممکن است حافظ چشم زاغ درست می داشته ولی بنابه سنت از 
چشم سیاه تعریف کرده است؟ 


چهلو هتم رس ۸۳۰۲ 
«روزگاریست که سودای بتان دین منست». عوب بود اشاره‌ای به شباهت آن با 


۱۳۸۴ 


مطلع غزل سعدی: مروزگاریست که سودازد روی توام» می‌شد 


چهل ر هشتم (ص ۳۳۷) 


در کلمة درقیب: بهتر است قبل از همه شواهد, کاربرد قرانی آن دو ما بلفظ من 


قول الالدیه رقیب عنید» نوشته شود, 


چھل و نهم رس ۴۴ 
#هزار عقل و ادب داشتم من اي خواجه» . خوب است به مسأله نضمین این پ 
مولانا اشاره شود 


پنجاهم زص ۴۴۵) 
دربار؛ بیت ششم 

راز درون پرده چم اند فلك خمرشی 3 ادع نزع تر سا پرددار چیست 

ظاهراً پرد‌دار خود فلك است و بیت هتراک به کسانی است که افلاك را در سرنوشت 


انسان دخیل می دائند . «نکوهش مکن چرخ لیلوفری را ۰۰۰ 


پنجاہو یکم (ص ۳۲۶) 
شواهدی برای هسهو و حطای بندہ گرش نیستہ 
ا 
زوا او E‏ را کو مسر سات ور چپ 


(حدیته. ص ۸۴) 
اسر ارالتوحید : وشیخ ما گفت لولا ان العفو احب الاشياء الى اللہ تعالی لمّا ابتلی بالذئب 
حب الخلق اليہ؛ یعنی آدم عليه السلام؛ (اسرارالتوحید تصحیح دکتر شفیعی کدکٹیء 
ص۴۰۵) کلیله و دمنه: وھیچ مشاطہ حمال عفوو احسان مھتران را چون زشتی جرم و 
جنایت کھتران نیست. » (چاپ ری ص ۱۱۲) 


بادبان کشتی از داسان تر باشد مرا 


پتجاہو درم (ص ۳۵۲ 
سطر چھارم . یا رب وداقہ اللہ : معادل «پناه بر خداء,ست که ام و 


می شود 


۱۴۸۵ 


پنجامو سوم (ص ۴۶۰) 
درباره هیچ انگاری دهان معشوقی این شعر عنصری سابقەاش بیشتر است 
گفتم نشان ده از دهن ای نرك دلستان ‏ گفتا ز بست نیست نشان اندر این جهان 


پتجاءو چھارم ( ۲ 
سابقه لطف ازل, مسلماً کلم سابقه از «سبقت رحمنی غضی؛ گرفه شدہ. سعدی 


(rer 


فرماید: 


بخشنده‌ای که سابقة ففل و رحمئش ‏ مارا به حسن عاقیت امبدوار کرد 
و مولانا از زبان شیطان گوید 
لطف سابق را تتظاره سی کٹےم - هرپ آن حادت دو پاره می‌کنم 


پنجاهرپنجم (ص ۴۵۲) 
اسم کتاب آفای دکٹر اسلامی ناوش جام بجهاذبین است که در اینجا «جام 
جهان نماه چاپ شدہ است. 


پنجاهر ششم (ص ۵۰۴) 

مظرب عشق عجب ساز و نواتی دارو نقش هر نخمه که زد راه په جائی دارد 
ظاهرا متا از این بیت سعدی است 

مطرب همین طریق افزلگو نگاه دار کاین ره که ببرگرفت بد باي دلالست 


پنجاەر هفتم (ص ۵۳۲) 
برای اثبات ابنکه خضر به صورت خضر هم تلفظ می شود ابن بیت عطار آمدہ 


دم می که يا باه سجر می‌گقرد .و اب تیت که پر روی خضر می گار 


کلسه به معنی سبزه‌زارست ته په معنی خضر ہی . و درباره ارشاد و 
«ستگیری خضر در عرفان قصید؛ خافانی با این مطلع بسیار شایسته توجه است: 


ان پیر ما که صح لقائیست خضر ناه هر صح بوی جشما خضر ایدش ز كام 


بجاوو هشتم (ص ۵۴۶) 
در یار «بیماری صباء مقا خانم دکتر امیر بانوی کریمی در مجلا یما وبا سخن؟) 


۱۷۸۶ 


قابل توحہ است 


پنچاہو نهم رص ۵۸۰) 
در مورد غزلیات عرافی احتمال سوم به کلی وارد ٹیست چون تقسیم بندی سیکھا به 


خراسانی و عراقی و هندی بدون تردید از اواسط دور قاجاریه و احتملا در خاندان 
فتحملیخان صبا باب شده است 


شصتم رص ۶۰۳) 
غلط چاپی «برگزبند بعد از آنکه دید روه صحیح : بوگزیلد . با تشکر» حق با 
شماست. اصلاح شد.] 


شمت ر یکم رص ۷۰۶) 
دربار؛ ماه و خورشيد همین أینه می‌گردانند» بد نیست اشاره شود که این تعبیر 
پیش از حافظ در دیران حائنی به کار رفته است: 


تتسود رخ بای ردان یسایس ری به بوئلمرن باف صح و شام 


شعت و درم (ص ۷۲۳) 
مشکلی دارم ز دانشمند مجاس بازپرس» بابد توضیح داده شود که دانشمند یەمعنی 
ففیه به کار می رفتہ و در آار سعدی هم هست و نیز در شاهنامه 


شصتو سوم (ص 1۷۳۱ 
در شواهدی که ہرای معتی درم ناموس آمده: اہ 
است ای به ناموس کرده جامه سفید . یعنی برای اعتبار بافتن پیش مردم در این شعر بوستان 


سعدی 


کلمه به همان معن اول به کاررقته 


ندیدی کے پاناق کومی پت گفت ه مر که ٹاسیتی ارا شب نلقت 


کد متسه 
نیز به همین معنی است و لزومی ندارد که دو معنی برای آن قائل شوہم چون کلا ناموس به 
معنی آبرو و اعتبار و عزت بیش مردم پید! کردن در عرفان نایسند است و مولا تا آن را درد 
می داند که تلها علاجش ؛عشقء است. 


برو جان پابا کر ااصلاص پيچ که اقبال سردم ٹیر 


۴۴۸۷ 


ای دوای نخوت و ناموس ما 


شصتو چهارم رص ۷۶۵) 
آن پار کزو خانه ما جای پری بود «گویند حافظ ابن عزل را در سوك فرزند از دست 
رفتەاش سروده است: اما ظاهرا در سوك مسر از دست رفنه است. 


شصت و پنجم (ص ۷۷۹) 
لعل شدن سنگ خوب بود بیت معروف سنائی اوردہ می شد 
سالھا بابد که ٹا بك سک اصلی ز اقات لعل گرند در بدخشان با عقیق اندر یمن 


شصت و شنم (ص ۷۸۲) 
مسلمان نشوه ] سلیمان نشوو . باز بی هلي بر 


رین غزلهای حافظ از سلیم 


نیساری مراجعه شوہ که حتی عکس نس خط استاس چاب فزوینی را چاپ کرده و در 
آنجا صریحاً سلیمان نشود ضبط است. 


شمت‌و هفتم (ص ۸۰۹) 
نوشته اید : «دانگ جرس بادرا یا دهل هم برای ف 


و آمدت به منزل به صدا درمی آیدو 
جمله چتین استتباط می شود که جرس ودر را بادھل 
یکی دانسته شدہ در حالیکه جرس زنگ شتر است که به گردن او آویخته می شود. و فقط در 
طول راہ به صدا درمی آید . صائب گرید: 


هم برای رهسپار شدن. . .+ از | 


سرنڈ خامرشی من از سواد شهرهاست ‏ چون جرس گلبانگ عشرت دو سفر باشد مرا 


که شاهد خوبی است 


شصت و هشتم (ص ۸۰۱۶ 

دربار: وظیفه نوشتهاید : «معنی اصطلاحی این کلمه که از فرهنگ اصطلاحات 
نی دوران مفول نوت شده مقرری و مستمری. . ٠.‏ است از این جمله استباط می شود 
از مغول چنین معنایی نبوده درحالیکه هم در شعر رودکی په این معتی آمده 
»مار می و 


FAA 


مرد فی را از او تنولعتن و ہے >- سرد سخن دا از او ELE‏ 
وهم در تاریخ ببھقی دربار؛ بزرگمهر حکیم در زندان انوشیروان: 
+و هر روز کفی نان و سبونی آب او را وظیفه کردند» 


شمتو تھم رس ۸۱۱ 

«که می گویذ رسید: اشاره به رسمی دارد که وق در مجلس سور و سرور درویش یا 
خواهنده‌ای. . .» فقط در مجلس سور و سرور نیست. در مسجد و حانقاه هم بوده و 
هست 


هفتادم رس ۸۲۲) 

بحث بسیار خوبی دربارهُ «فراز کردد» آورده‌اید دقیفا معادل آن است که امروز 
می گویند در را پیش کن و ابن بیت نیز که بهنوشته ار التوحبد به زبان شیخ ابوسعید جاری 
شدہ شامد خوبی است. 


هب جمال تو بینم چو چشم با روو ودی در نوشم جر لب از کم 


هفتادو یکم (ص ۸۴۲) 
بد نیست در بحث تدییر و 


شود «العبد بدیر واه بقتره 


بر این حدیث هم 


هفتادو دوم (عر ۸۳۳ 
شواهدی که دربارة می و مشك از حافظ آورده است, فقط بوی خوش شراب را 
عی رسائدء بهتر است به این بیت از قصید؛ حافظ استناد شود 


لکال شب که کند در قدح سیاهی فشك در او شرار چراغ سخرگهان گسرہ 
سنا این بہت: 
حم می ا ور ی مرو تشاد اد پان 


که اولین بیت داستان رستم واسفندیار فردوسی است نیز در این باره بسیار مناسب اسٹ: 


هفتادو سوم (ص ۸۳۳) 


در بیت وبدہ تا بحوری در آنش کنم» رری «ب» ضمه گذاشته شده است که غلط 


۸۹ 


چایی است 
[در عرف امروز ایران بخور (به ضم باء) تلفظ می کنند که غلط مشهور است 
ستثر به گفتا شما و به شهادت کتب لخت ازجملہ سان العرب 


بخوره (به قح باء) 


انف 


هننادر چھارم (ص ۸۴۱) 
در مصراع »با سلیمان چون برانم من که مورم مرکیست؛ حرف ۵۰ہ از کلمه چول 
افتادہ است. [حز با شماست . اصلاح شد. ] 


هفنادو پنجم (صر ۸۸۱) 
چو سرشکست میا زلف عبرافشانش ‏ یہ هر شکسته کہ پیوست تازه شد جالش 
بنده تصور می کم ضمیر «ش» در جانش به پهڑآشکیسته ‏ برمی گردد نه به صبا. یعنی باد 


صبا چون از پیچو حم زلف بار گدشت هو اسان پر و شکسنه و اترانی که رسید با 


رساندن بوی زلف بار به اوه جان او را زد 


عفتادو شم رس ۸۹۷) 
در بیت خاقانی 

اد مسجلس شود فك یل 

حرف دال افتاده است که غلط مطبعی است. [با تشکر؛ اصلاح شد) 


هتادر هفتم (ص ۹۲۹) 
در ذیل غزل «تر همچوصیحی ومن شمع خلوت سحرمہ, دو غزل از تزاری وبك 
غزل از ارحدی با همین رزن و قافیه ذکر شد . اما از غزل سعدی-يك امشبی که در آغوش 


شاهد و شکرم 


ذکری نرفته ا 


ھلتادو شنم رس 1۹۶۱ 

عطار در منطق الطیر وگوھری؛ در معنی «جواهرفروش) به کار برده در این بیت 
هرکه را بوئت او زنگی نخواست > زانکه مرد ظمری سنگی تخواست 
که البته به معنی نزاده نیز یهام دارد 


۱۳۹۰ 


هفتادو تھم (می ۹۷۴) 
چند شاھد برای حجاب چھرہ جان می شود غبار نٹم: 
١‏ ہو آنجه با یزید می گوید: طلبت ذانی فی الکونین فماوجدتھا و آنجه گنت 
انسلخت من جلدی فرایت من اناء هم در ابن معنی است+ 
(آثار فارسی شی اشراق, تصحیح دکٹر نصر ص ۴۷۱) 
۲) نظامی: چون که تو برخبزی از این دامگاہ ‏ باشد برخاسته گردی ز راہ 
(مخزذالاسرار: ص ۱۶۹)۔ 
۴) عراقی: گردیست به راہ در عرافی ‏ آن گرد ز راہ خود برویم 
(دیواء به تصحیح سعید لفیسی ۔ صن ۲۵۲) 
۴) عطار: در مبان شیخ وحق از دیرگاه ‏ بود گردی و غباری بس میاه 
آن غبار اکلون ز ره برخاسته است . توبه بنشسته گنه برخاستہ است 


یں ہس ا 


هشتادم (ص ۱۷۶) 
عطار 
چون مدل کسرشد غلوت جای می نخت‌بند پا من شد پای من 


متلق الط 


تخته‌بند را به کار برده انان زبان طاروس گرید : 


هشتادو یکم (ص ۱۰۱۳) 
وشته‌اید : «اين غزل. غزل عارفانه آگاەدلانەایست. . .۰ جسارتاً به نظر حقیر 
صفت آگامدلانه شاید موهم ابن معنی باشد که سایر غزلهای حافظ آگاه‌دلانه نیت 


سر ای رص ۱۰۲۴) 

در توضیحات مربوط به بیت سبر خط تو دیدیم وز بستان بهشت , . . ظاهراً منطور 
این است که در بهشت آدم نیز مثل فرشتگاد از عشق ہی نصیب بود و به این دنیا آمد تا مزه 
عشق را بچشد چه مجازی و چه حقیفی 


هشنادر سوم (ص ۱۰۲۴) 


در بیت وبا 


گنج که شد خازن او روح امین . . ؛ به نظر قاصر بندہ مور از 
شا شاه دنیایی نیست بلکه می گوید مقام انسان بسیار والاست ر دارای گنج معرفت است 


٦ 


اما باز هم نیازمند درگاہ شاه بعنی پروردگار است 


هشتادو چهارم رس )۱١۲۷‏ 
دو معنی متفاوت برای فتری ذکر شدہ که به نظر بنده هرد باید یکی باشد. 


هشتادو پنجم (ص ۱۰۴۳) 
درغزل مادرس سحر در رہ میخانه نھادیم ۔ 


آخریں بیٹ رل که با 


مشتادوششم (ص ۱۰۴١‏ 
سطر اول ہخراہم کن و گنج حکمت بین 


ت دیوان شمس است 


تا که خراہم نکند کی دهد آن گنج به ماتا که سیلم نهد کی کشدم بحر عطا 


و هفتم (ص 6۱۰۵۴ 

سطر آخر :بود کان شاه خوبان را نظ رر منظر اندازیم؛ مرقوم فرمودەاہد سر (ابهام 
دارد ۱- چهره ۲ پجره و دریچه) ظاهرا منظر ایوان بلند و باصطلاح بالکن است و در 
سان ار آمده: 


از را فد اتی تر ہو سی مار ی دعتری 


هشتادو هشتم (ص ۱۰۶۷) 
در شواهد «حرمان اهل هنره جای شعر زیبای شهید بلخی خالیست 

اگر غم دا چو انش دود بودى جهان تاریك بود جاوانه 

هر این کیتی سراسر کی بکره 

و این پیت مسعود سعد 

مسعود سعد نشین نفلت روزگار این 


خرسندی نسانی شاسانه 


ہشتادو نهم زص 0۰۷۷ 


دربار 


ت عبوس زهد به وجه نحمارتشیند , چیزی به نظر بندی رسید نمی دانم شما 


يانه . باحفظ ننشیند می توان گت : دردی کشان چون ذائا وش خو عستند حتی 
در هگم مار هم دلپذیرند ومی توان تحملشان کرت اماعبوس زھد هیچگاه قابل تحمل 

[توجیه مقبولی است . نه دور از ذهن است, نه از سنگلاخھابی که دیگران در معنا 
کردن ابن بیت گذاشت اند می‌گذرد] 


ودم زص ۱۰۷۵ 

سطر اول نوشته‌اید : «. . . طوطی که فقط خود را در آینه می بیند تصور می کند این 
حرفها را خودش زده است ٠.‏ بهتر است نوشته شود : تصورمی کند این حرفها را مجس 
خودش زده است. 


نودو یکم (صی 11۰۷۹ 

در ب 
دربن خرقه یسی الردگی لا وقت تی می‌فروشان 
لازم است به تقابل و نضاد خرقه و قا اشارہ شود با توجه به ابن بیت بوسنان : 
بزرگان کے نقد صفا دشک 2۴ ابی شرف زیر فا داشستند 
نودو دوم رص ۱۰۹۲) 

در ہیں مآخذ درباره ملامتبه باید به ما استاد زرین کوب به نام «اهل ملامت وراه 


قلندرہ که در مجله دانشکدہ ادبیات تهران (شمارہ مخصوص یادنامہ فروزانفر) ظاهرا سال 
۴ چاپ شدہ اشاره شود 


[در اینجایاددش تھی ارزندہ دوت دای نکتەستجم جناب آقای دکتر مهدی نوریان 


به پایانمی رسد . جندین و جند فقرہ ازیادداشٹھای ایشان هم مربوط به غلط مطبعی با ضبط 
نادرست کلمەای یا تعبیری بود که در منن اصلاح شد. با نشکر از مراحم ایشان . ]. 


0 


یادداشتهای آقای ولی الہ درودیان (۲) 
دوست فرزان؛ دانشمند, جناب آقای بھاءالڈین خرمشاھی . بعداز سلام و تجدید 


۱۹۳ 


ارادت. وقتی می بینم از نقدهایی که بر حافظ نامه نوشت می شود انگیزه‌اش هرچه خواهد 
گر باش- نه تنها آزرده و خشمگین نمی شرید بلکه آنها را در کتابتاد نقل می‌کنید, 
سہاسگزارانہ می ہذبرید ویا به آهستگی ردونفی می کنید؛ از ابن مابهآزادگی خوشوقت و 
سرافراز می‌شوم. باری؛ این یادداشتھا را از حاشیه حافظنامه چاپ سوم به ترتیب 


صفحات بیرون نوبسی کردہ نقدیم می دارم . این یادداشتھا سه بخش است 

الف) غلطهای چاپی . [این بخش را به جای آنکه نقل کنم» عمل کردم و همه 
غلطهایی که جتاب درودیان ودوستان دیگر داد اند در این چاپ (چاپ پنجم) اصلاح ضدہ 
است . ] ب) غلطهایی که بر اثر نقل از حافظه پیش آمده است . فرصت نشد نمامی پیت را 
مقابله کنم . تنها هنگامی که در صحّت بیتی شك کردم. شمر را با مشن اصلی (مش مورد 
استفادہ شما) مقابله کردم ۔ پ) بادداشتهایی که می پندارم در جهت کمال و نکیل مطالب 
کتاب مفید نواند بود. تا جه بسند افتد و چه در نظر آید 


یکم (ص ۴۲:س ۱۷) 
صورت درست شعر حکیم سای اقا بنده چنین 


ای نساشاگاه جلها صورت ژیتی تر ای کلام فرق مردان. پا تابه ی پای تر 
«ابن ی بدل کسره اضافه که از گوبش مردم خراسان وارد قلمرو زبان و شعر پارسی شده 
است بايد جداگانہ نوشتہ شود. نظیر 


تو داشتی یی 


استاد دکتر شفیعی کدکنی . ررك . دهخدای شاعر , چاپ سوم ص ۱۴۹.) 


«ازافاضات 


دوم رس ۵۱) 
پرابر پژوهش زرف ادب‌شناسی پلندآوازه معاصر جناب زین العابدین 


زتعن 
#ساقی نامەھاء همه در بحر متقارب سرودہ شدہ است. رل : شعر و ادب فارسی زتھرانء 
فشاری. ۱۳۴۶) ص ۲۳۵ 


سوم (ص ۸۲, س ۲۴) 

فی سواری(نیسواری) است که دردست عنانی دارد . گویا نخستین بار آقای همایون 
فرخ متوجه این غلط خوانی و غلط نویسی کاتبان دیوان حافظ شدهاند . نیز ھمچتین ض۸۶ 
اس ١‏ که این مصراع به صورت : نه سواری است که در دست عنانی دارد آمده است 


۱۳۹۴ 


[پاسخ : درکتاب قدما ؛لہ؛ به صورت «نی» است و ایں منشأ اشتباء آقای همایون 


فرخ شدہ است. یعنی ونی سراری استہ برابر است با نه سواری است»]. 


چهارم رس ۰۱۳۸ س ۲۵) 

بیت سنای : ای جان جهان مکن به جای من / آن بد که نکردەام به جای تو. به ظاهر 
جان و جهان درست است. استاد فروزانفر در نوادر لات دیوان کبیر شمس این ترکیب را 
مجازاً معشوق و محبوب معنی کرده‌اند . دبوان کبیر. جزو هفتم ص ۲۲۷-۲۴۶ نبز در 
حافظ نامه ح ٢‏ ص ۱۰۸۲ بیتی از سناتی نقل کردەاید که در آن جان وجهان آمده است 


یك ره نظری کن به سایی تیر نگارا ‏ ای چنم و چراغ من و ای جهان و جھالم 
نیز به بحث آقای دکتر امین ریاحی , نزهت‌الجالس, صص ۶۳۱۔۶۴۲ رجوع کلید. 


پنجم (ص ۰۱۵۰ س ۱۸) 

عنبرسارا. بعنی عبر حالص آعنبربیغش و ناب . بنابراین سار نام ایی که‌بهتر ین 
عنبرها را از آنجا می اورند نیت :عبر ارا پعنی عبر خام. عنبری که با چیز نقلی و 
اخالص نیامیخنه است . حافظ در غزلی دیگر فرماید: زلف چون عنیر خامش که ببوید 
هیهات / ای دلخام طمع این سن از یاد بر . می پندارم وقتی مردم به بشکل ما جه الا 
علبر نسارا (نه سارا؟) گویند تعبیرشان از طعن و ضز حالی نیست. 


ششم رص ۲۰۱ س ۱) 
تبارك الله از آن نتشبند ماء معین درست است 
[اشتباء می فرماید :ماه مهین» یعنی نطفه. وباہماء معین» فرق دارد . هردوی ۱ 
نی هتند.] 


هفتم رص ۱۴۶ء مر 6۲ 

بیاکە توبه ز لعل نگار وخندہً جام/ حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق . ضبط 
شما برابر نسخۂ قزوینی است. ولی در حافظ خاناری تصور آمده (برابر دہ نسخه) و این 
بل دو اصطلاح منطقی است . 


درستتر و زیباتر است. چرا که تصور و تصد 


1۳۹۵ 


هشتم (ص ۰۳۰۱ س )٢‏ 
صورت درست مصراع جنین است: گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم 
(برابر است با ۱۱ نسح خائلری) وزن مصراع به صورنی که شما آورده‌اید مختل است . 
۱ [ضبط فزوینی بعنی «پیش آیده هم ہی اشکال وزنی است به شرط آن که پیش را 
کاملاً کشیدہ ادا کنید و «آید» را به آن نچسبانید] 


نهم رس ۰۳۳۹ اس ۷) 


۷1۰. 


پری هته رخ و دو در کرشمۂ حسن 
به ظاهر خواجه بدین بیت مولانا نظر داشته است: هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه / 
کلون جومست و خرابم صلای بی ادبی . دبوان کببر . جزو ششم ص ۲۶۱ بادآوری استاد 
زنده‌یاد دکتر سیدحسن سادات ناصری: تون و صنایع ادبی : صص ۸۵- ۰۸۴ 


دهم رص ۲۸۰) 


در دیوان سعدی غزلی با ابن ردیفرقافی لیست/ ام چنین می عابد که این ترکیب 


را خواجه از حضرت شیخ اخذ کرده اسات؟ 
باز گرم نه که دوران حیات این همه رتو یں در ام تحمل کن و فردای دگر 


(کلیات سعدی. چاپ محمدحسن علمی. ص ۷۳۸) 


یازدهم (ص ۴۸۴۔ س ۲۲ 
شادروان عبدالحسین نوشینء دستکش رادام معنی کردہ است . رك . واڑہ نامك. 
ص ۱۸۲ . چاپ بنیاد فرهنگ ایران 


دوازدھم (ص ۲۹۰, س ۱۲) 
چرا به جای دنیی دون نٹریسیم دنبای دون؟ چه عیی دارد؟ 
[غیبی ندارد. فقط رسم کتابت قدما این بوده است. مثل وتا به توت خرده به جای 
به فتوای خرد؛ یا «غم دلیی دنی چند خوری . . » به جای «غم دنیای دنی؛]. 


سیزدعم (ص ۰۵۲۲ س ۵) 
زنده باد استاد فروزانفر «شبشه بازہ را چنین معنی کردہ است ۰ کسی که به وقت 


۱۳۹۶ 


رقص شیشۂ پر آب با گلاب پاش بر سر نهد و طوری برقصد که شیشه از سر وی برژمین 
لیفتد مجازا: حقعباز مکار. ربوا یر . جزو هغتم» «فرهنگ نوادر لغات»: ص 
۳۵۵). 


چھاردھم (ص ۵۶۰ س ۲۴ 
به نظر بنده کلم غیور دربار* برادران حضرت یوسف(ع) از طنز و تعریض خالی 
شما چه باشد؟ 


باتزدهم (صص ۶۱۵ء س ۲) 

تا به غایت ره میخانه نمی دانستم ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد . شادروان 
استاد محمدتقی بهار (ملك الشعراء) در مقذمة مجمل التواریخ والقصص نوشته‌اند : در 
این کتاب. غایت به معنی ابتدا و آغاز آمدة است. مثال از صفحةُ ۳۳۴: تا غایت دین 
اسلام و ظهور پیغامر اندرعرب ترسایی در زپیعه وخسان بود . مجمل التواریخ والقصص 
تالیف در سال ۰ مجری, به تصحیح ملك الشهراء بهار . چاپ کلالٌ خاوں تهران 
۸ ص یو 

در قصه حمزه می عوانیم : لاله گردان عرب دور کرد پس بر 
امیر آمد امیر جز زور کرد و بندها را شکست. مقبل گفت : یا امیر تا غلیت چرا 

شکستی؟ امیر گفت: بسیار خواستم شکسته نبی‌شد قصة ایرالمؤمین ت 

تصحیح دا جنر ارات ار ا چاپ دوم ۱۳۶۲ . ص ۱۰۲۱۹ 
تالیفات فرن دهم هجری قمری۔ 


شائزدھم (ص ۶۲۵ س ۶) 

(شامد بازاری نامیدن گل بعض از حافظ درستان را دیدہام که بر شرح شما بر این 
ببت اعتراض دارند یعنی گاب را شاهد بازاری می‌دانند و گل را پرده‌نشین. به اعتبار 
زمانی که در غنچه است . ) درحالی که به نظر این بنده شرح شما کاملا رسا۔ 
می فرماید در کار گلاب و کل . و گل غیر از غنجہ است. برای نید نظر شما بیش از 
کمال الین اسماعیل از حافظ نامه و بیتی از سعدی شاهد مثال می آورم 


خراجه 


روز کی چند جو غنچه شده بودم مسترر عشق چون ترگسمان مست به پاژار اورد 


(حانظنامی ص ۷۰۷) 


AY 


هفدهم رص ۶۲۲. س ۵) 
به عفد این ہندہ۔ در این 


در هردو مصراع باید شهریاران خوانده شود . ا 
شما بالای حرف ر علامت رقف گذاشت‌اید درست نیست 


عجدھم رص ۶۴۷۔ س )١‏ 

زاهد خلوت نشین . ابن بنده می‌پنداشتم برای ظهور صوفی در بیٹ دوم به قول 
شما۔ دلیلی لازم نیست. در این جا به آگاھی شما می رسائم که صوفی همان ۃحافظ 
ران حافظ چاپ اسناد 
يہ «زاهد خلوت نشین » و يك نسخه 


خلوت نشین» است, اجارہ بدھید بحث را دوباره بیاغازم. در 


خانلری ده نسخه «حافظ خلرت نشین ه درد 


«حافظ مسجدنشین» در یك نسخه »صوفر مجنون؛ ارو یك نسخه «صوفی مجلس» 
دیگر نٹویسید که حافظ چگونہ خودرادیرانهنامینه است . این کار در دیران حافظ 


حافظاند . دیگر اینکه حافظ از علم و نضل و زهد و تقوای خود باد کرده ما هرگز خودرا 
زاهد ننامیده است. حاشا که بعداز آن همه دشتامها که نثار زاهد کردہء خود را زاهد هم 


نامیده باشد : 


ژاهد ار رندی حانظ نگند نیم چه شد 


به هج زاهد ظافریرست نگذشتم کہ زیر خرفه نه زار دالت بنهای 
۰ 


اما درباره صوفی » حافظ به گواهی دبوانش بخشی از عمر خود را با صوفیان نشست 
و برخاست و با مراکز تجمع آنان آمدو رفت داشنه است وگەگاہ نیز خود را صوفی 


است و ایں شعرها بی شك بادگار همین دوران است: 
صوئیات جمله عریف‌اند و نظر باز ولی ٠‏ ووا مان ماق «لسوعته بدنام اقعاد 


صونیان واستدند. از گرو می همه رعث خرقذ ماست که در جانا امار بماند 


۱۴۳۹۸ 


ڈو شکن ا این ندر که صیقی را جنس سان باشد همچر دق تا 


نی 


گر شوند اگه از ائدیئۂ ما مفبچگان ‏ بعد از این خرقذ صوفی به گرو نستاند 
+ 
باری, اگر آنان را نمی شناخت نمی توانست این چنیں پردہ از کارشان بردارد و 
طشت رسوالیشان را از بام شعر بلند خود فرو افکند : 
نقدما را وڈ ایا کہ غیاری گیرند ‏ تا همه صرممهداران پی کاری گیرند 
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کردار لعل مسوستتام گرد می‌پرست 
بس از این آشنایی ژرف است که از نان بروی برمی‌تابد و سوگمندانه می موید 


ہین که ناب من شد ساه از او 


سر ز حبرت به در مبکده‌ها برکردم: 77" چون شناسای نو در صوبعہ بك پیر نبود 

آری؛ دشواری کار از آنجا آغاز می شود که شما غزل حافظ را بیتهایی پراکنده 
می دانید که وحدت وزن و افیه و دیف آنها زا یکپارچه شی نمایاند . درحالی که به اعتقاد 
سس دیوان حافظ یك کل به هم پیوسته است . موجودی است زنده که نه تنها ہین بیٹھای آن که 
ین راژگان آن پیرندی ارگانيكك و متقابل برقرار است. منظومه ای است هماهنگ و 
سازرار. اگر جز این بود بر آن شرح و نفیر نوشتن امکان نداشت. و آن فرزانة گرامی 
يك موضوع از خود حافظ شاهد مثال بیاورد. (برای 


مثال صص ۲۱۷-۲۱۶ دربار؛ توبه) 
باری: بازمی گردیم به موضوع صوفی مجلس. در دیوان حافظ از ان توبه کردنهاو 


خندا جام می و زلف ګره گبر نگار .ای با وه که چون نویا حافظ دست 


الا ای پیر فرزانه مکن عییم از بیحانه انه دی پیمانشکن دارم 

اگر این دلبل را نمی پسندید قول جناب دکتر مهدی پرهام را پذیرید که فرمودند در 
آن مجلس «صوفیی» هم بوده است. اگر بخواهم شاهد مثال بیاورم بحث به درازا 
می کشد . به پیروی از همین ارتباط ارگانيك بین بیتهای غزل حافظ و به تبع آن غزلیات 
حافظ, ححّت خود را از غزلی دیگر از حافظ می آررم و این بحث را به پایان می برم : 


۱۳۹ 


صوقی با کہ تریه ز می کرده بود دوش بشکست عهد چون در سخانه دید باز 
چون باده باز بر سر خم رفت کف‌زناد . محانظه که دوش از لب ساغر ینید راز 
(دیران حافظ انجری. مر ۱۳۴ 


بعدالتحریر: در دیوان حافظ غزلی است که با تخلص شاعر آغاز شده است 


در عهید پادشاء خطا بش جرح پوتر 


؛حافظہ قرابه کش شد و مفتی پیالہ لوش 


ران حکیم سنایی غزنوی چندین‌و چند غزل و فصیده و قطعه هست که 


از شده . رجوع فرمابید به دبرا سناہی . چاپ استاد مدرس رضوی . انتشارات 


[بحث و شواهد جناب درودیاد قابل توجه است. این نکته را می پذیرم که حافظ 


راهم-هرچند قبرلش برایم 


:سس 


دشوار است۔ می پذ؛ 


که امکان آمدن تخلصیخاقظردر مطلع غزل منتقی نیست. اما این 


را هم شما بپذیرید که ازاهد خلوت نشین دوتن به میخایه شد الخ ٠‏ هم بی معنی نیست 
زیرا حانظ از زاهد که ظاهرا مبادی آداب شرع و یاطنامل می و مطرب است» یالااقل 
او کردو ابیت .ل۸ صوضی بیت بعدی هم مزید 


حسرت می ومظرب را ازع بارها هلر 


زاهد مطلم غزل می گرده. چراکه صوفی و زاهد در دیوان حافظ از يك قماشنه و اهل 


تزویر. درحال حاضر دیوان ارجمندو 
ضبعل آن نسخه می‌تواند کارساز باشد و این بحث را به سرانجامی برساند. ] 


رادردست ندارم 


تیم دکتر د 


نوزدهم (ص ۷۴۴) 
صورت درست بیتهای چهارم و ینجم طبق حافظ اسناد خانل ی چئین است: 
ناب تمزیت دخشر رر شضویسید .نا حریدان همه خون از مزه‌ها بکشایند 
گیسوی چنگ سرید به مرگ می ناب نا همه منبجگان زلف دو تا بگشابسد 
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ك نسخہ۔ نسخه ن۔ ونام نعزیت تر رز پرخوانید, آمدہ است و این طبیعیتر 
می نماید . اگرچه «بنویسید» هم بی وجه نیست. یعنی سرانجام نامه ای که نوشته می شود 
خواندہ نحواهد شد . باری‌در مننهای کهن ومتأخرء دربارآیین سوگواری طبقات وگرومھا 
رلایه‌های جامعة ایرانی ء اشارەھابی هست که گردآوری آنها بسبار جالب نوجه وخواندنی 
خواهد بود. برای نمونه به چند مورد اشارہ خواهم کرد: 


۱.۰ 


من موی خویش را نه از نن می‌کنم میاه نبا بو نوجوان شوم وخر کنم گتاه 
چون جامه‌ها به وقت مصیت سپ کنند .من مسوی از مصیت پسری کلم میاه 


(سسیط زندگی و اعوال و اشحار رودکی . به کوشش سعید نفیسی ,سس ۵۱۰) 
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در مانم شمس. از شفق ون بچگید ‏ مه چهره پخست و ژهره گیسو ببرید 

شپت جله چا کرد در ل و ج برزد ی سود و گریبان بدرید 

در مالم تر در سی شون کرد لاله همه خرن حیلم در دامن کرد 

انل مہب ہق اوو جره مز ےہ سو کو گنرد گنرد 
۰ 


نخستین ریاعی را مجد همگرودومین را امیرشاهی سبزواری به نرنیب در تعزیت 
خواجه شمس الذین محمد صاحب دیوان و با صقر ميرزا سروده‌اند . «لطالف الطرایف 
چاپ احمد گلچین معانی . نشر اقبال: صصص ۲۶۰,۲۵4 ) استاد عبدالحسیس ززین کوب 
نوشته اند: در مرگ امام الحرمین جوبلۍ زدرگذشت! ۴۷۸ف) استاد امام محمد غزالی در 
نظامیه نیشابور-«طالب علمان ب هکار ییک که بودیکسالیعمامه را از سر فرونهادند ودرآن 
مت حتی هیچ کس از بزرگان جرأت نمی کرد عمامه پر سر نهد. منبری را که در جاع 
منیعی داشت شکستند به نشان تعزیت. . . روزهای دراز مردم به عزای عام نشستند و 
شاعران مرثبه‌ها سرودند. چهارصد تن طلبه که شاگردانش بودند در مبان شهر می گشتند. 
بر وی نوحه و مویه می کردند و دوات و قلم خویش را می شکستند . ۲ (فرار از درس 
تهران» امیر کبیر چاب دوم ۰۱۳۵۶ ص ۳۵). 

«. . . از آنجانب حبر کشته شدن امیر هوشنگ به گوش وزیروچھل امیرش‌رسید 
همه گریبان دریدند وسپاه» بال ودُم مرکبان را بریدند و شیونی برپا شد که جهان به خاطر 
نداشت .۰۰۰۰ . قمروزیروامیرانء گریبان پارہ کردند» پاپ اعظم وکشیشان لجن به سر 
گرفتند وہلاس سیاہ به گردن انداخئند . ء (نقیب السمالك, امیر ارسلان رومی , به تصحیح 


و مق دکٹر محمدجعفر محجوب۔ تھرانء شرکت سهامی کتابهای جییں چاپ درم 
۶ء صص ۱۵۳-۱۵۲) 


می توائید نوعی آبین سوگواری را در خط فارس در کناب سووشو ل بانودکٹر سبمین 
دانشور ملاحظه بفرمایید . 


۱ 


بستم (ص ۱۷۸۱ س ۴) 

اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش / که هایس وحیل دیومسلمان نشود 
داستان حضرت سلیمان (ع) وانگشتری ری وگم شدن آن وحیله وتلبیس دبوچندین وچند 
بار به صورتهای گوناگون در دیوان حافظ آمده است: 


گرچه شبرین دمنان پادشهاند ولی از سلیمان ژمان است که خائم با اوست 
۰ 

من ان کین سلینان ببه سے عدم ."که گناک پر او هټ آهرین باد 
۰ 

گر انگشت سابمانی تہ کے امن وش د 
۰ 

از لعل تو گر يابم لکلشری زٹھار صد ملك سلیائم در زیر نگین: باد 
"۳ 


بجز شکر وعنی مایه‌هاست غری رال له ایی ران زه دم از سلیسانی 


کز خائم لملش زئم لاف سلیمایی/ .7 ورام اعطم باشد چه باك از اهرمن دارم 


دهان تنگ شبریش مگر هر سلیمان است ‏ که نقلی غائم لعلش جهان زیر نگین دارد 


بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم _ مُلك آن توست و خاتم» فرمای آنچه خواهی 
۰ 

به طوری که ملاحظه می فرماییدتمامی عناصر داستانی سلیمان ودیو در این بینها 
آمده است. اما چنین می نماید که جنابعالی به رغم همه شواهد عقلی ونقلی» فعلا دلج 
کرده‌اید و از پذیرفتن بیت به صورتی که در حاقظ استاد انجوی آمده بعش 
اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش که به لیس و حیلل دیو سلیسان نشود 
سر باز زده‌اید . درحالی که برابر تحقیق آقای دکتر سلیم نیساری, در حافظ چاپ قزوینی 
«مسلمانه غلط کاری کانب ہودہ است و علامة مرحوم در بازخوانی و بازنگری, آن را 
تصحیح فرمودمائد . رګ ؛ مقدمهایبر تدوین غزلهای حافظ چاپ اوّلء ص ۱۲۶ به بعد 
نیز رحوع کنید به : دکتر حواد برومند سعید : انگشتری جمشید. تهران پاژنگ. چاپ 
اوّل ۱۳۶۸ و سابفهٌ کار برد آن در ادب پارسی قبل و بعداز حافظ . ماحصل کلام ایک 


۳ 


مسلمان شدن شیطان نفس حدیش دیگر است که با داستان سلیمان و گم شدن انگشتری 
وی که بر آن اسم اعظم خداوند نفش بستهبوده است هیچگونه ارتباطی ندارد . این روڑھا۔ 
اواخر تیر ماه ۱۳۶۹ حافظ خلخالی به طربق افست چاپ وبه بازار آمدہ است و در آنجا 
«دیر سلیمان» نشود آمده 


تاو یکم رص ۷۹۰) 

غزل, گفتم غم تو دارم په اعتقاد بندہ این غزلء یکی از 
زیباترین غزلهای عاشفانہ۔ عارفانڈً حافظ است و کاماترین ضبط آن در حافظ استاد انجری 
آمدہ است. اما متأسفاله در «حافظنامه» «حرام» شده است. دست‌کم می توا 


غمت سرآید 


اختلاف نسخه‌ها و قراآت را یادآوری کنید! 

[تعبیر سای فرموده‌اید. بنده غزل را یه نحوی وظیفه‌شناسانه و خوشبختانه ہی غلط 
از دبوان حافظ مصحح قروینینفل کردەاغ۔ یط سراپای این غزل در نزوینی با نلری و 
انجوی فقط سه مورد اختلاف قرا انت دازد که به هیچ وجه ضبطهای آن دو نسخهٌ دیگر از 
قزوینی بهتر نیست. پس منظور شما از ایک این غزل در حافظنامہ حرام شده است 


چیست؟] 


ہیس و دوم (ص ۰۸۲۳ س ۱۱) 
فراز کردن. نوشتەاید «مشهور است که این کلمه از اضداد است. یعنی هم بازکردن 
. . نگارنده این سطور تاکنون به فراز کردل در 


وهم بستن در (یا امشال آن) معنی می‌دهد . 
معنی باز کردن برنخوردہ است.٤‏ 
می پندارم این بیت مولانا شاهد مثالی برای فراز کردن به معنی باز کردن است 
همه جمال تو بینم چو چشم باز کم همه شراب نو نوشم چو لب فراز کم 
رکب شس ص 6۳۲۲ 


پیستو سوم (ص ۸۵۳: س ۲۵) 
۔ حافظ یکبار دیگر هم مضمون «گلاب با ساغر افشاندن» را 


گرته سافر عشرت فرشتة وحمت ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده 
در شعر رودکی هم‌چنین مضمونی دیده می شود 


۰۳ 


پار آن می کہ بنداری روان باقیت نایستی ..."و یا چون برکشیدہ تیغ پیش آنتاستی 

به پاکی گریی اندر جام ماشد گلابسنی به خوشی گوپی اندر دیۂ ہی خواب؛ خوایستی 
می پندارم در اندیشۂ حافظ واندبشەوران پیش از وی «می »وه گلاب این تماد باکی 

و خلوص وصفاء این روح مذاب کل » این جان جاری گل» اعتباری یکسان داشته 

حافظ در غزلی دیگر می فرماید: : 

از خیال. نطف می مشاطۂ چالالئ طبع در ضمیر برگ گل خوش می کند پنهان تب 
که در این بیتء این یکسانی و همسانی را ملاحظه س فرمایید 


بیستو چهارم (ص ۰۱۰۱۸ س ۴) 
ای گل نو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای/ ما آن 

بیت خواجه و این رباعی شیخ اجل مشابهتی نیست؛ 
ای در دل من رفته چو عون در رگ وپوست چان به سر ایدم ز دست تر نکوست 
ای مرغ سحر تو صبح برحاسته‌ای | اما خود ہہ شب تخقتعاہم از غم دوست 
رنی. کلات. چاپ علمی؛ ص ۸0۲) 


ایغیم که با داغ زادەایم . آیا ہین 


پیسٹ و پنجم (ص ۰۱۱۷۰ س ۱۰) 


استاد دکتر شفیعی کدکنی یادآور شده‌اند که حافظ در سرودن این بیت: 
خویش آمد و منگام درو 


مزرع سیز فلك ددم و داس مه تو ام از 

به این بیت امیر مُعزی نظر داشته است: 
گردون چو مرغزار و در ار ماه نو چو داس گفتی که مرغزار همه پدرود گیا 
(صور حیال در شعر فازمی . نشر آگای جاب سوم ص ۶۲۲) 


بیستو ششم وص ۱۱۷۲ء س ۹) 
بنده را اعتفاد چنین است که زی 


ترین صورت این پیت در حافظ استاد خاناری آمده 

است: 

چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل ‏ مکن که آذ گل خود رو به رای خریشٹن استه 
برای خود بودن برابر ضبط فزوینی به ظاهر وجھی ندارد. 
[به نظر بندہ کتابت درست و هثری این کانه په صورت برای 


ابد باشد که محتمل دو 
معناست ۱) برای خویشتن است. یعنی آن گل محندان که کنایه از معشوق یا حتی معشوق 


۱9۰۴ 


ازلی است» مستغنی بالذات است. چنانکه در جای دیگر گوید: ز عشن ٹاتمام ماء جمال 
بار مستفئیست. یعنی آن گل برای ها نیست برای خویشتن است. ۲) به رای وعقیدہ و 
انديشه عویش است و پروای کس ندارد. ] 


بیستار هفتم (ص ۱۱۱۹۱ س 0۱۱ 
فار مبر نوروزی؛ تفسیر آقای دکتر مهرداد بهار خواندنی است. رل اساطیر 
یران. چاپ بنیاد فرهنگ ایران . صص: پنجاءو پنج تا پنجامر هفت. 


بست و هتم زص ۱۹۹۱ء س ۱۱ 
من حالت زاهد را پا شلق نخواهم گنت این مه اگر گویم با جنگ و رباب اولیٰ 
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مضمون دوبار دیگر در دیوان حافظ آمده 


راز بست ما بین که به ستان گقح پک نان با دف و ئی بر سر ہازار گر 


هن به خبال زاهدی گرشه‌نشین و طرفہ ال ےفَقجّکای ز هر طرف می زندم به جنگ و دف 


۰ 
استاد دکتر محمدجعفر محجوب » طی مقاله‌ای با عنران «صفحه گذاشتن» (سخن- 
دوره هغدهم- خرداد ۱۳۳۶ شماره ٣‏ صص ۲۸۲-۲۷۹ ) درباره این رسم به تفصیل سخن 
گفته است. نیز رك: بوستان سعدی. چاپ دکتر پوسنی . ص ۳۱۵ که در آنجا استاد 
یوسفی ضمن آرردن شواهد منمدد از من‌های کهن- بر دف زدن کسی راء کنایه از مورد 
طعن و ملامت قرار دادن و رسوا کردن معنی فرموده‌اند. 


یستو تھم (ص ۱۲۱۲ء س ۱۶) 
پیشانی و آنجه از یادداشتھای علامه قزوینی آوردەاید در نکته قابل یاداوری 
است. نخست اینکه پایان یادداشتھای علامه قزوینی را مش‌خص نکرده‌اید. از سعدی 
گوید به بعداز خود شماست . دوم اینکہ : بیتی را که از سعدی به عنوان شاهد مثال آورده‌اید 
به ظاهر ارتباطی با موضوع ندارد. در اینچا پیشانی بع ناصیه ومضمون کلّی بیت هم این 
تایید می کند . [پایان فول نزوینی به شهادت علامت گیومه در آخر بیت مولوی 
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سیم (ص ۱۳۳۸ س ۵) 
بازارچه گاهگاهی پر سر هد کلاهی مرفان قاف داند این باشاهی 


حکیم سنایی می فرماید 
باز دا چون ز بیشے صید نند گردن و هردو پاش قید كنند 
هردو جشيش سبك فرو دوزند جد کردن ورا اموزند 
بعوه ز اقیاز و عله باز کند .چم از آن دیگران فراز 
سيعی شمه زا شوه زاضی باد تاد ز لمية نى 
ا مه و یدیا مہہ اور ہصق جو ید 
زو مان یه طلسم و فحرابہ شرود ساسنی پیا کر کو 


رس او عد جیه میا گنر اس ہے طبع: نه 
بج و سب ملگ را تایه که را بدو بیاراید 
جون ربافیت نسافت وحشی مان 0 فرکه آدیدشی ز پش خویش براند. .. 
رحديقةالحقبقه, جاب دانشگاهتهران- صص 1۵6 


وق 
این بلك بردوختن با به تعبیر شاعران ها چشم پردوتجتن ؛بازہ که در شعر پارسی + 
خاضه شعر حافظ بدان اشاره شده است 


پردوخام دیده چو باز از همه عالم ‏ تا مین من بر رخ ڑیای نو باز انت 
برای این بوده است که با «باز یارہ انس و الفت بگیرد و طی آموزش و پرورش 
ریژه‌ای, خوی وحشی فروگذارد. اما حدیٹ کلاہ بر سر گذاشتن کهگاهی باز که دراین 


پیت استاد خاقانی هم بدان اشارہ شده است: 


چو مبازه ارچه سر کرچگم» دل بزرگم ‏ نخواهم گل رز فا می‌گویزم 
در رژیم گذشته از تلویزیون؛ فیلمی ساخته غرب از کانال دوم پخش شد که در آن 
مصاحبه‌کننده‌ای با «باز یاردی در دشتی سرسبز و حرم مصاحب می کرد و ازوی دلیل بر سر 


گذاشتن کلاهك مورد بحث را پرسبد . «باز یارہ در پاسخ گفت: هنگامی که می خواهند 
«بازء را از جایگاهش برای صید به شکارگاهببرند کلامکی بر سرش می گذارند و چون به 
محل شکار رسیدند کلامك را برمی دارند و برفورهبازه راپروازمی دهند . ابن کار برای این 
است که چشمان باز که بسیار حساس است در طول راه- از جایگاه تا صیدگا 
آزرده نشود و بی‌درنگ پس از پرواز» صبد را شکار کند. می پندارم با این ترضیح نوشتة 
آقای دکتر پرویز اذکایی- که در همین مسندرك نقل کرده‌اید- کامل می شود و مسأله کلاه و 


ےج 


م۵۶ 


کلاهك_ که گهگاه بر سر باز می گذارند که در شعر حافظ فاعل جمله خود باز است حل 
می گردد ان شاء اللہ 


سی و یکم (ص ۱۲۴۵ء س ۷) 

کر کردن . به یاد استاد بیھقی افتادم در داستان حسنك وزیر. , . «بوسهل راطاقت 
برسید گفت : خداوند را کرا کند که با چنین سک قرمطی که بر دار خواهند کرد به فومان 
اسرالمؤعنین چنین گفتن!» (تاریح هق . به تصحیح دکتر علی اکر فیاض. چاب 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. ۱۳۵۰ ص ۲۳۰). 

[در اینجا بخش دوم یادداشتهای ارزشمند دوست دانشورم جناب ولی اله درودیان به 
پایان می رسد. ایشان این احسان خود را ممچنان کاملتر کردند و یادداشتهای توضبحی و 
تکمیلی دیگری نیزبهبندهالتفات کردند که ب دنبال همین مطلب با عنوان یادداشتھای آقای 
ولی ال درودیان (4۳ درج می گردد. ] 


پادداشتهای آقای ولی اله در ودیان (۲) 


در کار گلاب و گل. حکم ازلی این برد کاین شاهد بازاری و آن پرده‌نشین باشد 
رحافظناس ۶۲۵/۱ 

گلها که درش رخ نتسودند از ححاب امروز دسته دسته یه بازار مي‌بوند 
گلچین صائب۔ برگزیدة زین العابدین موتمن ص ۲۶ 


دم 
در کارخاه‌ای که رہ عقل و فضل نبست ‏ وم ضیف رای تضسولی چرا کند 
(حافانف ۲/ دی 

تو که جرهر نمی ننداری بای چون رسد در نو رهم شيفشه رای 
(نظامی هفتپیکر چاپ وحیدء ص ۲ 
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سوم 
حضور خلوت انس است و دوستان جمع‌اند 


شاهد مثال برای فراز به معنی باز: 


در صویعه چون راه تدلائد مرا دوش 


چھارم 
شراب ارفرنی را گلاب اندر ٹلج ریزیم 


و ان یکاہ بخوانید و در فراز کید 
(حافظنامی ۸۲۲/۲) 


رقم به در میکده. ديدم که نراز است 


یران عراقی . چاپ م. درریش ؛ ص ۱۰۰) 


سیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم 
رحانظنا ۱۰۹۷۸/۲) 


شاید نقل چند بیت از قصه آن دباغ که در بازار عطاران از بوی عطر و مشك بهرش و 


آن یکی افتاد بیهوش و علبد 
بوی عطرش زد از عسطاران ”رآ 
ممچر زار اوز 
جسیم اند عاق 
آن یکی کف بر 
و تتصی‌دانست 
آن یکی دستش همی مالید و مسر 
ال بځور و غود و شکر زد به هم 


رمشری, 


اد او بی 

پر وی آن زسان 
وا او می یراد 
کاندر مرتعه 


آينه طوطی صفتم داشته‌اند 


مولا در همین زمینه می فرماید : 
7 اه سب بر 
در پس آیبینه. آن نا تهان 


۱3۰۸ 


ایید نوشتة شما [دربارة شکر در مجمر انداختر: (سو. 


و آن دگر از پوششش می‌کسود کم 
تصحیح دکٹر محمد استعلامی» زوار: ۰۲۰/۴ ۲۱) 


آنچه استاد ازل گفت بو م‌گويم 
رحافظ نامه ۱۴۲ 


عکس خد را پیش او آورده رو 
خرف می‌گوید انیپ عوشزب ان 


طوطيك پنداشته کاین گفتِ بست 
پس ز جنس خوش آسوزد سخن 
از پس آنه ہی آنسوزوش 
گفت را امومت ز ان مرو هتر 
از بشر بگرفت متعلق يكبه يك 


گفتن طوطی است کاندر آنه است 
بیع از نکر آن رگ کین 
ور ناموزد جر از جس خوش 
ليك از معٹی و سرش بیغعےر 
از بشر جز این چے داند طوطیك؟ 


(مشوی, تصحیح دکٹر استعلامی ‏ دنتریحم؛ صص ۷۳۔۷۴) 


فل ناصواب افتاده 


آزاد ز ینگ و نامه سر بر شل 


. فاده خراب اولی 
رحانظنای ۱۹۹/۲ 


دل از شر و شور در 2 اتاده 


بر گنج خرابات» راب افتاده 


(عقار .تاره تجح دک شقیمی کدکنی: می ۷۱۲)۔ 


Es 
چوگل گر شردهایداری دار سرف عشرت کن‎ 


پلیل به اسر تبر س قت 
چون غنجه درون بوست زر داشت نهفت 


لاله را گفتم ای پری بیگر 
با گنر این عم دی اد جع 
گیفت: نی نی کے زر تلارم زر 
غنچه را بین که شرده‌ای دارد 


که قاررن را غلطها داد سودای زر اندوزی 
اقتا ۱۸۸۹ی 

وز غنچة سر يز حدیلی میگفت 
در پوست لگنجید و ز شادی بشکفت 
(عطار. مختارنامه همان ص 0۱4 
مصسورنت سوب و سیسرتت یگوست 
مت کسی سرت ہی یدع 
زر که سیپ کاسرانی از اوست 
می‌نگنجد ز شادی اندر پوست 


(ئیوان ابن یمین . تصحیح حسینعلی ہاستانی راد. ص 6۲۵۱ 


مقر نييم ھن ینام 


ز آنکه یرہ قمل اگر زرم بو 


که تهسست گشتهام چو چنار 
سب گیتی مرا نهادی خسار 
رهما ص 0۲۲ 


۹ 


کفتم ای جانِ جھانء دقر گل عییی نیست 


جان جھان یا جان و جھاذ؟ 
تشاد بست ور ہر میهسانی 


نظامی . خسرو و شیرین. سازمان کتابهای جیبی به کوشش عبدالمحمد آ, 


که شود فصل بهار از می ناب آلوده 
رانا ۱۱۳۲/۱ 


که جز نو ٹیمٹش جان ر جهای 


۷۳ء ص ۲۲۰ در خسرو و شیرین نظامی چاپ وحید دستگردی هم جان و جهان آمده 


است. ر لاص ۳۰۶. 


نیم 
مکثر است دلب آتش به خرقه خواهم زد 


کو را هجا نکند انسوری۔ مسااللہ 


نه از پزرگی نو ز آنکه از مایب تب 


ین که کرا می‌کند تماشایی 

رحنم 1۲۳۲/۲ 
تی لیا از شعرا کس تر را مجا نکند 
چه ای هت که اندیشه هم گرا نکند 


هبوا نور به کوش مدرس رضوی. ط ۱۲ ۲۴/۲ 


ای دل چه می‌کتم وطنی وا که اندر او 
درتیه ارزو دهن آز بستام 
یا کرای آن سن تا بر آن 
نا که از دو کون ملات بو مرا 


هر دم هزار مه ز هر سو به من وسد 
نگشايم ار په من همه سلوی و من رسد 


پر دامن ی و کا 
گر حکم او په من به سپاس و به من رسد 


(دیواذ ابن یمین به کوشش حسینعلی باستانی راد. تهران, سنایی بی‌تا. ص 


۳۷ 


مستدرك حافظ نامه ص ۶ : [= اپیشگفتار چاپ سوم»۰ ص شش | 


که گفته شده 


است تا از دامان ندانمکاربهای انسانی به در نومیدی که کفر است۔ فرو نغلنیم . . .] به 


این رباص توجه کنید : 
چرن عرد تسود چوب پیلد آرردیم 


۵۰۰ 


روی سیه و موی سہیے آوردیم 


خود فرمودی که نامیدی کفر تھے فرصان لت و کی ام 
هنگام مطالعہ رباض العارفین , ص ٩۷‏ این رباعی را به نام شریف مثیری» دیلم . 
ت. مؤلف کتاب- آگاهی دیگری دربارهٌ سراینده آن نداده 


رری سیه و موی سفید آوردم جٹس گربان. قدی چر سد آوردم 
چون خود گفتی که ناایدی کفر اس فرمان تو بردم و انيد اوردم 

آیازباعی شریف مثیری» بعدها بر اثر دخالت ذوق وسلیقة مردم چنین صیقل: 
و آب و تاب یافته یا دستکار ذرق خود شاعر است؟ 


[در اینجا سومین و آخرین بخش از یادداشتهای اننقادی وتوضیحی دوست دانشورم 
جناب آفای ولی الله در ردیان به پابان می رسد . بانشکر از همت وحوصلہ واینهمه دقت نظر 
ایشان . گفتتی است که بخش ازل یادداشتهای ایشان در مستدرڈ حافظ نامه صفحات 
۱۴۴۸۶ به طبع رسیدہ است]. 


نقد و نظر آقای داربوش آشوری 

به تازگی فرصتی پیش آمد که چاپ دوم کتاب حانظنامہ اثر پژ وهتده ارجمند 
بھاءالدین خرمشاهی را ببینم» که چاپ یکمش را پیش ا 
پردہ بودم . تا آنجا که من برخوردهام به نظرم ابن کتاب 
است که ناکنون در شرح دبوان حافظ نوشنه شدہ است. دقت و وق سرشار موف اثری 
روشن و دقیق و خواندنی فراهم آوردہ است که همه از آن بھرسند توانند شد. در این 
بازپینی دوم۔ که شتابزدہ نیز بود چند نکته به نظر رسید که یادداشت کردهام و به نظر 
خوائندگان و مؤلف کتاب می رسانم . اگرچه من اهل این گنه پژوهشها یستم» ولی چه 
بسا نکتەای به نظر حاشیانشینی برسد که سرنخی باشد برای پژ وهنده‌ای درمتن کار که آن 
را دنبال کند و به سامان رساند 

۱ در مورد کلاه و تاج و «شکستن گوشه؛ آنها چند اشاره در دیوان حافظ هست که 
روشن کردں آنها به كمك تعبیرهای فرهنگ‌نوبسان سده‌های پسین ممکن نبست» زیر 
اساس آن نعبیرھا بی خبری از زمیه‌های واقعی آن اشاره‌هاست. برای ال تمبیر 
غیاث اللغات از کلاہ گوشه شکستن» به معنای «فخر کردن». که مولف براساس آن بیت 


معنا کرده است. از ت 
بايد توجه داشت که هر شاعر حقبق ۳۹ خر ا ا ا 
شعرش فراوان اسٹ: اما آن معنا معمرلا يك پا ملموس و تجربی دارد که باید افت و 
همین دویا چند دی بودن است که او را از شاعری» مثلاء مانند شاه نعمت الله ولی جدا 
می کند که شعرش سراسر پر از معناهای دومین ومجازی و؛ درنتیجه: کلیشەای وفراردادی 
صوفیانه است و شعری است بی حسو حالء زبرا هیچ پاب واقعی و تجربی ندارد 
درمورد شکستن گوشۂ کلاه یا تاج یکی از اسناد مهم وروشنگز 
است که از دوره اپلخان ان ای 
گونەھای بسیاری از کلاه و تاج و دستار دیده می شود که بايك مطالعة دقیق بر روی آنها په 
یاری تاریخھا و متنهای مانده از آن روزگار می توان آنها را برحسب رده‌های گوناگون 
اجتماعی و دولتی طبقه‌بندی کرد که برعهدء پژ وهندگان اسناد تاریخی است. و اما دراین 
مورد خاص: در لغت‌نامة دهخدا وڈ کستن يا پزشكستن کلاه» را «بر زدنٍ فسمتی از آن» 
معنا کرد‌ند«نا روی و چهره بیشتر مرئی گردد. » وای سه بیت حافظ را هم آورده‌ند: 
یغمای عقلو دین را رون خرام سرمت در.سلیآکلاه بشکن در پر نبا بگردا 
به باد ده سر و ستار عالمی؛آيبني بر کلام گوشه بے این دلسری بشکن 
(در منٹھای دیگر: دب آیین سروری») 
گرش‌گیران اننظار جلیڈ خوش می‌کنند ‏ پرشکن طرفب کلاه و برفع از رخ برنکن 
زلف» را هم «به سوی بالا شکستن آن» خم دادن به سمت بالاہ معنی 
بیت حافظ به عنوان شاهد 


«چو برشکست مبا زلف عبر افشائش به مر شکسته کہ پوست زنده شد جانش» 

نگاهی به مجموعه‌های چاپی مینیاتورهای دورهٌ ایلخانی و تیموری نمونه‌مای 
فراوتی به دست می دهد که می نوائد روشنگر معنای شکستن گوشة کلاہ (ہکلاہ گوش به 

ین در[ سروری] بشکو) یاشکستن تاج («گوشۀ تاج سلطنت می شکند گدای تره) 
باتوری از شاهنامهٌبایسنفری (نقل از کتاب ایرانیاء جلیل 
ان وزیبارویی را (که می‌توانسته است سخت دل از کسی همچون 
د) نشان می دهد با کلاهی بالبة بالا زده که می تواند همان معنایی را داشته باشد که 
حافظ اشارہ می کند اترر دیگری از ظفرنامثتیسوری که نسخهُ آن در ۸۳۹ 
ه.ق. در شیراز نوشته شدہ طغرل سلجوقی را سوار بر اسب با تاجی می بین 
جلویی ان بالا زده است اما لب‌های پشتی توا 


1۵41۲ 


دیگری از همان کناب بر سر تیمور می بینیم که سواره وارد دروازه سمرقند می شود و نمونڈ 
دیگری از آن را در اترری از شاهنامه از همان دوره . بناہراین ء معنای اصلی «کلاه گوشه 
به آبین سروری بشکن» می باید این باشد که لب کلاه ا تاج را بهآیین شاهان و شأهزادگان 
بالا بزن نا روی زیبایت بیشٹر نمایان شود و«سرودستارعالمی» را به باد دهی . «به باددادن 
سرو دستار عالم» که معنای آن شوریده حال کردنِ شیفتگان است. کنایه‌ای نیز به کشت و 
کشنارهای آن روزگار به دست شاهان و چه بسا یمور دارد . يك لکتة دیگر که از مراجعه به 
این مینیاتورها به دست می آید این است که قب این کلاههای شاهانه همه ترك دوزی است و 
روشتگر معنای مصراعی دیگر: «کلاه سروری آنست کز این ترك بردوزی.» 

۲- در معنای این بیت: «بازارچه گاهگاهی بر سر نهد کلاهی/ مرغان قاف دانند 
آیین پادشاهی». نوشته اند» «احتمالاً حافظ به نوعی از باز که کاکل ر کلاهکی بر سرداشته 
اشاره دارد. » ولی اشاره به کلاهی است که بازداران بر سر باز می گذاشته‌اند تا 
روی چشمهایش را بپوشاند ر ہنگامی که می تواست اند او را پرواز دھند ازروی سرش 
برمي‌داشتهاند. این رسم هنوز هم مان بازداران کبلورهای عربی هست وگویا این کاررا 
برای آن میکنند که باز هدیدن هر شکاری از جانجهد. به خاطر دارم که نموه‌ای از با 
کلاهدار را درمینیانوری دیدہام اما آن راانبافتم . در بازنمه»ها هم می شود مبحلی در این 
باره یافت (در بازتایۂ نسوی گشتم و نیافتم): 

و عطار نیز می گوید: 
باز پیش جمع آمد سرفراز کرد از سر معالی پنرده باز 
سینه می‌کرد از مپهداری خریش لاف می‌زد از کله‌داری ‏ خویش 


گفت من از شرق دست شهربار ‏ چشم بسرسستم ز خلق روزگار 
چشم از آن بگرفتام زیر کلاه قا رسد یاہیم به ست پاشاه 
عطاں منطق الطیرء به اعتمام سید صادق گومرینء تهران ۰۱۳۶۶ ص ۵۳ ونبز 

ر.ك. حاشیة مربوط به آن در ص ۴۱۸ 
۳-در معنای «گلبانگ» گفهاند. «گلبانگ در اصل گل بانگ» یعنی بالگ گل» یعنی 
بانگی که برای گل است بوده است و اخنصاصاً به آواز یا چهچهه بلبل اطلاق می شده 
است . » این برداشت به نظر درست نمی رسد بلکه به نظر می رسد که این گونه ٹرکیبھا از 
نوع «اضافةٌ مقلوب» نباشد» یعنی دو اسم در حالت اضانه که با جابه‌جا شدن يك اسم یا 
در این مورد «بانگ گل؛ نیست که به صورت «گلبانگ» درا 


است. در این موارد گاهی اسمها حالت صفت پیدا می کنند وبه صورت کنایی چیزی را 


۵۳ 


نوصیف می کنند وتر کیشان ازنوع ترکیب صفت + اسم است مائند خوشبو. به این معناکه 
ای دگل», مانند گل اندام » گلبوں گل پیرمن: گلرووجز آنهاء گل بەجھت صفت 
لطافت و خوشبویی با زیبابی اسم دنباله محود را وصف می کند . بنابراین ء گل اندام یعنی 
دارای اندامی (اززیایی با لطافت) ھمجون گل» رگلبویعنی دارای ہویی (خوش) چون 
گل وگلرویعنی دارای رویں (از لطافت) چون گل. چنانکه ؛شاہ- در ترکیھای مانند 
تء شاهدانه. شتیر. شامدبواره شاهرگ» شاھرودء شاهروی» شاه‌سیم» 


شاهراه» شاهکار» شامبلوط: به معنای‌عمده: اصلی » مهمترین بهترین» وباارزشترین 
است و هیچ کدام از این ترکیها «اضافة مقلوب» نیست و «شاه» در ترکیب تقش صفتی 
دارد نه اسمی , همچنین است در ترکیبهای دیگر مانند ماهروی آفتاب سیماء کرهپیکر 
آتش‌دم» آبدست: و جز آنها 
بنابراین, گلبانگ نه «بانگ گل؛ است نه «بانگی برای گل» (که این ترکیب به هیچ 
رجه نمی تواند چنینمعنای بدهد . زرا بان گل معنای بانگی است که از گل برد نه 
بانگی از جایی با چیزی یا کسی برای گل) بلک پراساس قرینەھای بالا می باید آن را بانگی 
(از لطافت یا عرشایندی یا زیبایی) همچرن گل دانست. واگر این ترکیب به ویژه به معنای 
آواز بلبل به کار رفته باشد هم از جوک زیبایی آواز بابل است , کاربردهای دیگر کلمه نزد 
حافظ («گلبانگ سربلندیه «گلبانگ عشق»۰ «گلبانگ روده) هم پشتیبان همین معنا 
است. ترکیب دگل میخ » هم به معنای میخی (از نظر شکل) همچون گل است. به عبارت 
ء معنای گلبانگ بانگ (یا آواز) خوش است. 
۴ در غزل زیر با مطلم 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهاری مر خوائد درش درس مقامات مضوی 
بعش یسا که اتش سوتی تسود گل نا از درخت نکن ترحید بشنری 
به نظر می رسد که «مقامات» جمم مقامه باشد (چنان که آقای خرمشاهی نیز 


آورداند)به معنای دخطبہ یا سختان ادبی به لثر فنی و مصنوع توأم با اشمارو. . .) ودر 
آینجا بلبل ازروی ورق گل (که آتشین است) «درس مقامات معنوی» می خواند و اشارت 
می کند به این که بیا وببین که «آتش موسی نمرد گل» بعنی با روییدن وروی نمودن گل (به 
معنای گل سرخ) آتش موسی دوبارہ گل کردہ است یا آن که گل آتش موسی را نمودہ است 
(یعنی نشان داده است) تاازآن آتش ھمچون موسی که شبانگاه آتش را در بونهای در بیابان 
دید و از آن میان کلام خدا را شنید تونیز نکن توحید را بشتوی. در این بیت رابطة گل و 
گیاء ر گل و آتش بسیار زیپا و ظریف رعایت شده است (این نکته به عنوان تکمیل شرح 


101۴ 


: «شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان / ورنهپروانه نداردبه 
سخن پروایی» نوشته‌اند : «مگر معشوق (شمح) که در حالت عشیاری و صحو پیشتری به 
سر می برد» سخنی از رمز عشق بگرید رگرنه عاشق (پروانه) از شدت سوختگی و 
افروختگی و هجوم مصایب عشق نمی تواند سحن بگوید. و 
در شرح این بیٹ ھم۔مائلد بیشتر موارد۔می باید از زب ملموس قضیه آغاز کرد و 
به معناهای دومین و کنایی رسید . به این معنا که در این بیت شمع است که زبان (فتیام) و 
زباته (شعله) دارد و بنابراین اهل سخن گفتن و فاش کردن است (و در عین حال با 
نورافشانی خود اهل «روشن کردن؛) و در جای دیگر هم حافظ می‌گوید: 
انشای راز خلوئبان خواست کرد شمع شکر خدا که مر دلش در زبان گرفت 
ولی پروانه که اصلا ز بان نداردو سخنگونیست . ابروا نداشتن» هم این جا به معنای 
اعتنایی نداشتن یا اهل چیزی نبودن اتا 


۶-در مصراع ویا رب از ابر هدایت برسان بای ؛ احتمال اشارهایبه داستانموسی 
وسفربنی اسراییل در بیابان هست که در آث دامنتان (بنا بر تورات) ابری شبانه روز قوم را 
هدابت می کرد . در تفسیرهای قرآنابه این ماجرا اشاره شده است. 

[نقل از اران نامه کا تاره اد یا با تفکر ازدوست فرا 


موافقت فرمودند» وہہ حافظ نامه حسن ختام بخشیدند E‏ ا 
۱۳۷ 


بعدالتحریر 
یادداشتهای آقای احمد شوقی نوہر 

هنگامی که مور مربوط به «مسندرك چاپ پنجم» حاقظ نامه فراهم شده ولی هنوز 
حروفجینی آن آغاز نشده بود» نقد و نظر قابل توجهی به قلم آقای احمد شوقی نوبر بر 
حافظ نامه تحت عنوان «تأملی در حافظ نامه در گیهان اندیشه (شماره ۲۶ء بهمن و 
اسفند ۰۱۳۷۱ صفحات ۱۵۱-۱۳۶) انتشار یافت. این درواقع بیستمین یادداشت با 


۵ 


مجموع یادداشتھابی بود که به قلم سطن‌شناسان وحافظ پژ وهان معاصر در نقد و نظربر 
حافظ نامه نوشته شدہ بود. البنه این پادداشتهای انتقادی بیستگانه را با «نقده‌هایی که بر 
حافظ نامه نوشته شدہ ازجمله به قلم بزرگان و بزرگوارانی چون جناب علیرضا ذکاونی 
قراگزلو» دکتر نصرائه پورجوادی, دکتر اصفر دادبه جثاب علی‌اکیر سعیدی 
سیرجائی ء استاد دکتر احسان یارشاطر*. خانم سیما وزیری نیا, جناب دار یوش آشوری 
و جناب محمدرضا خسروی و چند تن دیگر که تعداد آنها ده فقره بیشتر است۔ اشتباه 
کرد . بندہ این نفد و نظرها را که در مطبوعات مختلف ازجمله نشر دانش, کیهان فرهنگی » 
حاررانن, ایران‌نامه, در طی چند سال اخیر» په طبع رسیدہ است» در مستدرکهای 
حانظ نامه منعکس یا بازچاپ نکردها . و برای این کار در دلیل داشته!م . نخست اینکه آن 
نقدها همه چاپ شد است . دوم اینکه آن نقدها تشویق و تحسینهایی در بر دارد که همه از 
سرحسن ظن و لطف 
شایسته این تکریمها نمی‌دانسته و نمی دانم لا از تجدید طبع آنها خودداری کردەام 
لته آن نقدهاء متفسمن نکات انتقادی ا هی هم هت که بدین ترتیب: یعنی باتجدید 
چاپ نکردنء در حن آنها طلم شده است..به واقع اخبرا تا حدودی تردید پیدا کردەام . 
شاید در یکی از چاپهای آینده بر آینتواهمه و وسواس غليه کردم و کل آن نقدهای ده 
دوازده‌گانه رامانند همین یادداشتها, در مستدرك : گرد آوردم وتفدیم حافظ پڑ وهان کردم . 
تا حداوند چه خواهد . 


ایت نریسندگان آنهاست. و نگارند؛ این سطرر چرن خود را 


آنچه به دنبال این پیشگفتار کرتاه می آید یادداشتهای جناب احمد شوقی نویر 
است. آقای شوقی هم در 7 از بادداشتهایشان, به حافظنامه و نویسند؛ آن اظھار لطف 
کردہ بودند, که با اجاز ایشان ومائند سای مواره بیست‌گانه, آن را حذف کردم , باتشکر از 
یلا یادداشتهای سی و هف گان آقای شوقی : با 
پانرشتهای سی و پنج گانەاش نقل می گردھ 


همت و حوصلهٌ این دوست نادید 


یکم (ص )٩۳‏ 
کلمة «تاب» در بیت زیر: 

به بوی نانه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید ‏ ز ناب جعد مشکبنش چه حون افتاد در دلها 
علاوہ بر معانی دپیچ وشکن؛ ورنچ و شکنج» که ذکر کردداند دارای معنی ابھامی 


ھ اگ نش ونظر 


ا وہدول مضایی کہ در راشای آمدہ. به قلم اپشان باشد 


١۶ 


«خشم» هم است» یعتی باد صبا به امید افه‌گشایی از طره باره زلف او را بر هم زد و 
پریشائش کرد ودرنتیجه ازخشم وآشفتگی زلف پر پیچ وشکن مشکینش-به سبب دستبرد 
باد مب چه خونها در دل عاشقان انتاد 


درم رس ۹۹) 
در معنا بیت: 

ی سجادہ رنگین کن گرٹ پیر مغان گوید که سالك ببخبر تبود ز واه و رسم متلعا 

بعداز توضیحائی دربارة سجاده و پیر مغانء نوشته‌اند: 

«اگر پیر مغان که مرشد تو است دستور دهد که سجاده را که مظهر پاکی و طهارت 
ببذیر. جرا که سالك (= مربد) تباید از حکمت 
در این صورت 
معنای مصراع درم چنین می شود که پیشالكث (7 یر مغان = مراد ومرشد تی از راه ورسم 
منزلها و آداب سیر و سلوك دادن ورام بردن مربدان یاخبر است (بی خبر نبرد بعنی ہی خبر 
نیست, درحالی که در قرائت اول بی خبر نبودیعنی نبابد بی خبر باشد) وخیر و صلاح آنان 


است به می آلوده و بی حرمت سازی: 
این‌گونه دستورها بی خبر باشد. یا سالك را.می توان صفت پیر گرفت 


را بهتر می دائدہ۔ 

گریم : درا 
زیرا سخن ازبی خبر نبودن از راه و رسم منزلهاست که صفت, 
بدین لحاظ به نظرمی رسد که سالك در این بیت در معنای «پیر سالك به کار رفته باشد» 
جنانکه در بیت 
«چو پیر سالك عشقت به می حوالہ کند ‏ بنوش و مننظر رحمت خدا می‌باش» 

همچنانکه در مصہاح الهدایه نیز ومرادم که قوت ولایٹ اودر تصرف به مرب تکمیل 
اقصان رسیدہ باشد» سالك خوائدہ شدہ: سالك مجذوب و مجذوب سالك" از 
همان وجه دوم از معنی که استاد خرمشاهی ذکر کرده‌اند صحیح می‌نماید. جز اینکه 
حکمت نھفتہ در دعوت به می خوردن در «بی حرمت ساختن سجاده»- که ٹاٹیری درتهذیب 
نفس سالك ندارد. نیست» بلکه در آن است که به جای توجه مردم به مرید» علامت آنا 
وی جلب شود تا مرید بتواند از :قوابی که توم با مصلحت اندیشی است خلاص یابد . 

ہا این وضیحات معنای بیت چنین می نماید : اگر پیر مغان برای رهاس تو از خودبین 
و تقوایی که توأم با مصلححت! است: نورا دعوت به می خوردن و رنگین سا 
سجادہ با می کند: بی جون و چرا از دسترر او اطاعت کن ء زیر پیر سالك از 


سالك در این بیت به معنای مریدبه کار رفنه باشد جای تردید است » 


راەدان اسٹء نه مرید؛ 


بردن مرید خود در منزلهای طریقت بی بر نیست. و هرچه فرماید مصلحت محض 


است. ۴ 


سوم (ص ۱۱۳) 
در معتای می باقی در بیت زیر 
بده ساقی می باقی که در جنت نخوامی یات کتار آب رکن‌آباد و 
توضیحات اده و آن را دباقی ماند؛ میء دانسته» در رد نظر کسانی که آن رادر 
مفهوم می بقابخش و جاودانگی آوردانته اند دلایل استوار آورده ند . در اینجا با تأیید نظر 
ایشان گویم: معمول یك چیز خوب و مطلوب را برای استفاده کردن در روزی بهتر و 
ن نکته گوید: ای ساقیء 
مناسیترین فرصت برای عیش و نوش همین امروژو همین جاست» زیرا کنار آب رکن آبادو 
گردشگاه زیبای مصلا را در بهشت نیز تخواهن یافت, از این ره هرچه از باقی‌ماند؛ می 
برجاست بده تا بنوشیم که نگاهداشتن آنا کار درمت نیست. 


مصلا را 


فرصتی مناسبتر نگه بی‌دارند. خواجه حافظ با عنایت په 


چھارم رص ۱۷۶) 
در بیت: 
تی عگھر ای باد شرطه مر ہلتم که باز چ ہز آفشا را 
اینکه فبط «کشتی نشستگانیم» را بر ضبط متن (کشتی شکستگایم) ترجیم 
داده‌اندء قابل تردید است» زیرا کشتی نشستگان دروضع عادی بی ترس وبیم هستند ودر 
ابن حال آنان را چندان اعتنایی به باد موافق نیست تا ملتمسانه از آن باد یاری بخراھندء 
بعلاوہ مصراع پر ہیم و اضطراب دوم (باشد که باز بینم دیدار اشنا را) بز مرجح بودن 
«کشتی شکستگانيم» را ید می‌کند. 


پنجم رس ۱۴۲) 
در بیت زیر 
گج فارون که فرو می رود از قھر هرز خوائدہ باشی کہ هم از غیرت درویشان است 
توضیحات سودمندی داده‌اند. در اینجا خواسٹیم اضانه کنیم که فرو رفتن دایمی 
گنج قارون ربشه روابی دارد. در تاریخ طبری از قتاده نقل شده که قارون با گنچ و 
خانه‌اش» هر روز به اندازہ قامت آدمی در زمین فرو می رود و تا روز فیامت به قعر آن 


۵۸ 


نمی رسد 


ششم (ص ۱۴۶). 

در معنای بی 
در عیش نق کوش که چون آبخور نماند ٠‏ آدم بھسشست ررضة فارالسسلام را 

نوشته‌اند: «به عیش و عشرت نقد بپرداز و به آن فانع باش: وگرنه همانند آدم 
خواهی شد که چون طمع به عیش ابد کرد که نصییش نبود, از بهشت راندہ شد . این قول از 
قشیری یز همین معنی را در بر دارد: دآدم عليەالسلام چون دل بر آن نهاد که جاوید در 
بهشت خواهد برد از آنجاش بیرون کردند». 

معنای ذکر شدہ تاحدودی مبهم است داینکہ اگر آدمی برعیش نفد قانع نباشد از کج 
راندہ خواھد شدء از دیا و عیش نقد؟ یا از اخری و بھشت؟ء از این رو این بیت نیز به 
توضیح دارد: در این بیت تکیه بر عیش نقذ اسک و حرف ربط «که» برای بیان علت آمدہ 
است و خخواجه ضمن توصبه به مغتنم شهودن عيش نقد که دایما با ما یست تعریفی دارد به 
بھشت که غیر نقد و نسیه است و در نقیب:شدتش به هر کسی شك و تردید» از این‌رو 
هی فرماید : [بر عیش نسیه که به وه ند اعنمادق نیست بنابراین ] عیش نقد را که 
فعلا برای ترمقدور است مغتتم بشمار که اگر غفلت کنی فرصت فوت می شود عمرت سر 
می آید ونصیب و آبشخوری از عیش دنیوی برای توبه جا نمی ماند, 
و نوش.بازداری, همچنانکه حضرت آدم چون نصیش به آخر رسید 
ناگزیر بهشت را ترك کرد 


هفتم (ص ۱۵۵) 
در بیت : 
یار مردان خدا باش که در کشتی نرح هست خاکی که په آیی نخرد طوفان را 
علاره بر معنایی که از قول علامه قزویتی نفل کرد‌اند » کلمه «خاکی» ایهام دارد به 
آدم خاکسار که همان حضرت نوح علبهالسلام است 


هشتم (ص ۱۶۷) 


در ہپ 


مش به چشم شاهد طیند ما خوشست ‏ زارو سداد به مستی زسام ما 
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علاوہ بر دو معنی ایهامی که دربارہ مصراع ازل نوشنەاند در کلمۂٗ «مستی» در 
مصراع دوم نیز چند معنای ابھامی به ذهن می رسد! ۱) از آنروست که زمام اختیار مارا به 
مسلی و باده‌خواری (با یای مصدری) سپرده‌اند» ۲). . . به مسنی (با یای وحدت) که 
همان یار است سپرده‌اند, ۲) به چشمان مست یار سپرده‌اند. 


نوم رس ۱۶۶) 
عبارت «مست است شرابت» را در بیت زیر : 
رام دل عشاق زد آن چشم خماری 
قول شادروان دکتر غنی اسناد مجازی دانسته اند : وی اساد عله کی از 
متعلقات فاعل به جای خود فاعل مجازا؛ . گرییم :گر ما در این مورد» به چ 
قایل باشیمء مقصود از شراب خود یار خواهد برد که در این صورت علاوه بر زاید بودن 
ضمیر «ت» در آخر شراب: ارتباط دومصراع گدبخة يا حبلی ضعیف خواهد بود . ازابنرو 
بهتر است بعد از کلم شراب به قربلڈ وچٹم خنناری) دو مصراع اؤل» كلمة «جشمان» را 
مقدر بدانیم (به صورت : شراب چشمانت) یعنی خلت مضاف اليه که در ادب فارسی و 
عربی سابقه دارد. چنانکه در بیت مال ان بیتریعنی : 
فرویش نمی پرسی و ترسم که باشد ادیش آمرزش و پروای لرابت 
بعداز آمرزش کلمهٌ دخداہ و بعداز ٹواب کل «آخرت» محذوف و مقدر است. 


بدین ترتیب باید گفت خواجه برای مبالغہ در بیان حالت مستی بخشی چشمان یار» به جای 
مست کنندہء کلم «مست» را بەکار برده است و معنای بیت مورد بحث چنین خواهد بود 
ولایعقلشان ساحت» از این شیوہ 
چنین پیداست که شراب جشمان تومست کننله ومردافکن است. خواجه حافظ 
همین مضمون را در بیتی دبگر به صراحت آو 
میں در کاس چشم است ساقی را بنامیزد .که ستی می کند باعقل ومی بخشد خماری خرش ہ2 


دم (ص ۱۷۱) 
در بیت زیر: 


شراب وردہ و خوی کردہ می روی به چن که آب روی تو آنش در ارغوان انداخت 
علاوہ بر معتای اصلی و ایھامی که ذکر کرده‌اند. مصراع دوم په مناسبت کلم 
«انداحت» در معنای افکند و پدید آوردء معنای ایھامی دیگر نیز پیدامی کند. اینکه آتش 


r. 


رخسار ارغران راء آب و طراوت روی توبر او افک 
دبگر: اتش رخسار گل ارغوان مقتبس از ابو رنگ روی زیای نوست۔ 


+ در او پدید آورده است. به عبارت 


یازدھم (ص ۲۰۲) 
در معنای بیت 
چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم ‏ ګرم به باده بشوید حن به دست شماست 
نوشته‌اند : «از دست اهل صومعه از دل من خون می رود و اگر من آلوده را با ایم 
ناپاکی چون باده تطهیر کنبد یا سل دهید حن دارید. به عبارت دبگر با طنزی نهانی 
می گوبد : من صومعه را آلودہ کردەام شما هم مرا آلوده کنا به طنزی که بعضی نخ 
غیراز تزوینیدارند: محتسب مم شکست ومن سراو) حال آنکه هردوی این کارها ازنظر 
حافظ شایسته است : هم آلودن صومعەء زیرا حافظ نسبت به صومعه- همانند خانقاه- نظر 


خوشی ندارد : پیر ما گفت که در صومعه هنمت ود . . وهم شست وشویافتن به بادہ+ 

علاوه بر نکاتی که استاد خرمهلاهۍ اتان گر2اند, در این بیت طنز رندانه و نهفته 
دیگری نیز هست و آن اینکه خواجه ذربازه تظھیر خود از القائات سوء اهل صومعه» و 
آلودگی مصاحبت با ابشان توصبه می کند که اورا باباده بُشویند.. و ھرچند قضیه را دربارة 
پاك کردن صودعه مسکوت می گذارد» ولی به کتایه و باطتزی رنداته» همین نظر را درباره 
ا ید شی ام را مر من اهل زهد و صومعه 
ماهد ریاکاریهای زاهدان 
از سر پشیمانی - که چرا بدین مکان دام نجنان گریستم که صومعه از خرن دلم آلوده 
شد. لذا برای تطهیر من از القائات سوء اهل صومعه و آلودگی مصاحبت با ایشان (یابرای 
تطهیر از حونی که گریستەام) اگر مرا با بادہ که تٹھا برطرف کننده لوٹ ریاست» بشوبید 
حق به جانب شما می دهم » در مورد نطهیر صومعه با این اشارہ که کردم خود دانید که چه 
کید 


دوازدھم (ص ۲۳۳) 
د 


ما را ز خیال نو چه پروای شرابست ‏ خم گر سر خود گیر که میحانہ خرابست 
سرای معنای ابهامی که مرقوم داشت اند کلمة «خراب» درمعنی ضایع 
دارد به ضایع و نباه ماندن و بی روئق شدن کار میخانه 
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سیزدھم (ص ٦۷۸۰‏ 
فربارۂ بیت: 
خموش حافظ و این نکنه‌های چون زر سرخ نگاهدار که قلاب شهر صراضت 
معنای مبهم ایراد کردەاند : «نکنه‌های ظریف شعرت را ازنا اھلان پنهان کن زبرادر 
جای که جاعل قلپ‌ساز شهر, به صرافی پرداخته باشد. بابد محتاط بود وزر سرخ را به او 
عرضه نکرد و خود را از شر او محفوظ نگه داشت» . 
ابهام ونارسایی معنای نقل شده در آن است که دخل ر تصرف قلاب شهر بانکته‌های 
چون زرسرخ خواجه بیان نشده که چیست؟ می‌دانیم که قلاب اسم ناسرہ بودن بر زو سره 
نیز می گذاردہ لذا حافظ می فرماید : ابن نکته‌های چون زر سرخ خود را به قلاب شهر که 
اينك صرافی می کند و صرافش می شناسند نشان مده زیرا نکته‌های چون زر تمام عیارت را 
هم قلب و ناسره‌وامی نماید و نیز هام دارد به اینکه چون او خود قلاب است هر کس را 
چون خود قلاب و همه چیز» ولر نکته‌های زر سرخ تورا قلب و ناسره نصور می کند و 
نمی پدیرد 


چهاره‌هم رس ۲۸۵) 
در توضیح بیٹ زیر: 
تا گنج غمت در دل ویرانه نقیمست همواره مرا کوی خراسات مقاست 
پس از اشاره به رابطة این بیت با حدبث قدسی «انا عندالمنکسرة فلوبهم من اجلی» 
در رابطه غم با خرابات نوشته‌اند : «در خرابات که همان میخاته است به مدد می غم رازایل 
ضامین کهن ادبیات منظوم فارسی است.» 
گوییم: در نظر حافظ » چاره ودوای غم زمانه ودنیاء چیزی جزمی ارغوان نیست و 
باید ہا این مفرح آن را از جان زدود: 
وغم زسانه که یچ کران تم یلم .ہاش جز ی چون ارضوان نی 
مچون نقش غم ز دور بینی شراب خواه ‏ تشخیص کرهايم و مداوا مقرر استہ' 
وغم کھن به می سالخورده دفع کنبد کہ تخم خوشدلی این است ویر فان گذت» 
ولی غم عشق» به نظر حافظ گنج و دولت خدادادی است که نه تنها خواجه در 
زدودن آن نیست بلکه آن را ماي سرور وسعادت خودمی داند که شواهد زیادی‌برای 
آن می توان تقل کرد» اما ما به سه بیت زیر بسندہ می کنیم : 
لقت داغ غمت پر دل ما باد حرام اگر از جور غم عشق تو دادی طلیه 


هی سازند؛ چنانکه اندوەزدابی شراب از 
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دگر دیگران په عیش و طرب غزمند و شاد ما وا غم نگار بود مایب سروه 
غم این کار نشاط هل غسگین مست»!۱ 

لذا رابطه غم زدایی که استاد میان غم وخرابات ذکر کردەاند مناسب این پیت نیست 
بلکه رابطة میان آن دو در این است که عاشفان غمگین. خرابانی هستند و تقدیر ازل کار 
آنان را به مستی و ملازست خرابات (میخانه) حواله کرده است: 


فروزگاریست که سودای پان میں من 


«ملامتم به خرابی مکن که مرشد عشق ‏ حولتم به خرابات گرد روز نخست" 
واز طرف دیگره دربیت موردنظرء رابطة گنج و خرابات (ویرانه‌ها) مطرح است که 
استاد خرمشاهی خود بدان اشاره فرموده» شواهدی ثقل کردهاند . 
با نوجه بدانچه گذشت می توان بیت مورد نظر را چنین معنی کرد: اززمانی که گنچ 
غم تو در دل ویرانەام مفیم شده از برکت داشتن چنان گنجی تر زهد و تقوا کردہ ملازم 
میخانه شدەامء چون از قدیم گفتەاند که گنچ در خرابات (ویرانەھا) است 


پانزدهم رس ۲۸۸) 
در معنای بیت زیر ؛ 
صوفی از ہرنر می راز نهانی"دائست 7 گزهر-هز کس از این لعل ثرانی دا 
#صوفی راستین با استفاده از معجون و كمك معجزه‌آسای می به رازهای نهانی 
دست یافت (اگر هم بخواهند این پیت را غرفانی تفسیر کنند قابلیت دارد) و استعداد و 
اصالت هر کس را با محك باد لعل گرن می توان ید. 
رجه نشدہ طوری معنی گردېده که گویی سخن در 
مدح صوفی است که زبرکت می بی بهاسرار نهن رآ حال آنکه صوفی به سپب 
غرور خانقاهی وزهد ریایی » از نظر خواجه شخصیتی منفور است و صوفی راستین مطرح 
نیست و اگر باشد خواجه او را صوفی نمی خواند بلکه عارف می نامد.. به هرحال» طنز 
پنهانی و نمسخرآمیز این پیت در اشاره کنای په می هوردن صرفی است: یعنی صرفی که 
مخالف با بادمخواری است از زهد و نقوا او را چیزی نگشود و در سیر و سلولك راہ به جاس 
نبرد و سرانجام از برکت می خوردن پی به اسرار نهانی برد. آری می لعل فام اصالت و 
استعداد هر کس را شکوفا کرده معین می دارد که گوهر هر کس چیست و تا چه حد است. 
چنانکه رودکی می گوید: 


می آزد اقسرف مود ھی په ' و 


۳ 


شازنھم رس ۳۹ 
توشته‌اند 
«حافظ به ندرت خانقاه را به معنای مثبت با نظر علبت بکار برده است: 
دگر ز مزل جانان سفر مکن درویش ‏ که سیر نوی و کنج غاقاعت بس 
در عشق خانقاه و خرابات فرق تست هرجا که هست پرتر روی جیب هست 
تو خاقاه و غرابات در میانه ہین خدا گو است که هرجا که هست با اويم 
که نقل کرده‌اند جنبة مثبتی برای خانقاه به ذهن نمی رسد. در بیت 
را تشویق می کند بر ترك خانقاہء ودست کشیدن از سیر معنویء و اقامت کردن 


در این شواهد نز 
اول درو 
در منزل جانان, یعنی در این بیت» خانقاہ تا حدی در معنی منفی به کار رقه» چرا که 
می گوید : ای درویش» سیر معنوی و ملازست کنج خانفاہ را که از آن جز اتلاف عمر تورا 
حاصلی نبست بس کن ودیگر بار از منزل جاتان په جای دیگر مرو. در بیت درم و سوم تکیه 
بر مصراع دوم است 

در بیت دوم می‌گرید : در عشق شرف مکان مرح نیست» زیرا همه جاه چه 
خانقای چه خرابات» پرنو روی درست هست (ابنماتولا شم وجهال) ۳" یعنی ہا اینکه 
خانقاه محلل صوفیان است و خرابات جایگاه رندان بالن ٥‏ ولی چون عاشنان وسعت 
مشرب دارند. همه جا پرنوروی حبیب می بینند و مبان خانقاه و خرابات فرق نمی نهند . در 
بیت بعدی نیز کمابیش همین معنی منظور است . 

[در پاسخ فقط همین يك نکنه را بگویم که مراد از «که سیر معنوی و کنج خانقاهت 
بس» یعنی لازم نبست به سیر و سفر ظاھری بپردازی و از منزل جانان (شیراز) به جاهای 
متفرفه بروی» مخصوصاً که داشتن و ورزیدن همین سیر معنوی که داری و التزام کنج 
خانقاہ برای نوبس وکافی وبسنده است. یعنی این نعمت تمام است وشاکر وقائع باش 
جناب شوفی لوم تصور کرد‌اند «بس» یعنی دیگر بس است و آث را رها کن و ادامه نده 
حال آنکه دبس در شعرحافظ بعنی برای ماکان ولایق ونیکرست وبه قول امروزبھا از سر 
ما هم زیادئر است. چنانکه در غزل دیگر هم که ردیف آن «بس» است؛ به همین 
معناست: گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس . لطفاً تامل و تلطیف قریحه فرمایید. - 


خرمشاهی] 
مفدمم (ص ۲۸۳) 
درباره کلم «دستکش» در بیت: 


۳ 


حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود بس طرفہ حریفیست کش اکنون بسر انتاد 

توشتەائد: «دسنکش یعنی ملعبہ؛ بازیچه (لغت‌نامه) و می توان گفت برابر با 
دستخوش است. چنانکه گوید: دستخوش جفا مکن آب رم که فيض ابر. ٠‏ 

بايد افزود «دستکش: در این بیت علاوہ برمعنای بازیچه , در معنای از دست کشنده 
و راهنماء و نیز به معنای مورد لمس می توائد باشد . از طرف دیگر «بس طرفه حریف؛ 
می‌تواند کنیه از خود حانظ باشد . یا کنایه از معشرق . «به سرافتادہ نیز محتمل دومعنی 
می تواند باشد ۱) ستاصل شد ۲) به رسم قعاربازان به هنگام باخت» به سر به زمین 
افتاد. در اینجا باید اضافہ کرد اگر پراساس بعضی از نسخ » به جای دستکش «دستخوش+ 
ىد دراین صورت دستخوش علاوه بر معنای باز یچه» به معنای دستخوش قمار با مبلغ 
ناچیزی که برندگان در قماربه اطرافیان می بخشند نیز می تواند باشد که دراین معنی » کنایه 
است از چیز ہی اهمبت 


به هر حال» معنای بیت با توجه به نات پاد شده چنین خواهد بود : حافظ که پیش از 
این زلف بتان باز یچه اش بود (با در معانی ایهامی : ۷) از دست گیرندہ وراهنمایش پودء ۲) 
مورد لمس اش برد) بس طرفه حریفی است که ابن پاره برخلاف انتظارء در قمار عش 
باخته ومستاصل شدہ, یا به مانند قماربازان زغم باعث به سر برزمین افتادہ است. واگر 
«طرنه حریف:؛ راء چنالکه قبلا ید شند»" کی عطاق بدائیمء معنی ایهامی چنین 
لف دیگر خوبان بازیچەاش بود این بار با چه طرنه 
حریفی (معشوق) روبرو شده که بر او باخته و در برابرش به سر افتاده است. 

[آتاي نرهاد طهماسبی هم شرح روشنگری دربار؛ این بیت نوشتەاند طالبان 
مراجعه فرمایند بہ: اثبستاا, شمارة مسلسل ۳٩‏ اسقندماہ ۰۱۳۷۱ مقالهً «طرثه 
حریف. ۲.0.۰ 


خواهد بود. حافظ که پیش از اب 


مجدهم (ص ۲۸۵) 
در معتی بیت زیر: 
عکس روی تو چو در آینڈ جار اناد عارف از خنده می در طمع خام اقتاد 
نوشنه‌اند: «می گوید جلوهتودر اعیان (جام) و تجلی توبر ما سوا و اینکه معشوفانه 
جلو‌گری کردی و معنای عشق (می) را به اهل معرفت چشاندی باعث شد که عارف 
رعاش » اهل معرفت» انسان) در این طمع بیفند که خود را از طریق عشن با تومتحد بیند+ 
یعنی فایل به اتحاد عشق و عاشق و معشوق شرد. به تعببر دیگر عکس روی معشوقء 


۱۵۲۵ 


شباہتی با چهره عاشق داشت (خلق الله آدم علی صورتہ) لذا از حنده می یعنی ازسرمسنی 
عشقء عارف (انسان سالك) در طمع خام یعنی ادعای وحدت و اتحادافتد. چراکه فرق و 
فاصله‌ای در میان نمی دید . + 
پیانی سمبلبك دارد لذا (هرگوته تعبیری را۔ ازجمله آنچه ایشان بیان 
اند که به مفهوم کلی نزديك باشد نمی توان به طور کلی مردود دانست. با این همه 
فرائنی هست که مقصود اصلی خواجه را تا حدودی مشخص می‌دارد : نخست اپنکھ در 
جهان بینی حافظ وحدت 
سخن از شوق دیدار ووصال جانان ازل است . دوم اینکه : تجلی «عکس روی یارہ قرینہ بر 
این است که منظور از «طمع خام؛ اشتباہ گرفتن عکس روی یار با خود جلوه ذات اوست 
آبینا جام در این بیت مترادف است باه آیین؛اوهام) در بیت بعدی: وعبارت است از 
اعبان ممکنات که قبل از جلوه ر وی یار همچون آیینەای مستعد نشان دادن تجلیات جمال 
بار» ولی هنوز تھی از هرگونه نقش و عکس بود:,وقتی عکس روی یار در آن می افتد و 
هراران جلوه جمال ار در آن آیینه منجلی می شود غارقب (انسان سالك) جلوه آن نجلیات 
(- خنده می) را- که در آیین؛ جام جھان؛ محل ظهور مال و قدرت و خلقء مشاهده 
می کند۔ با خود ذات آلهی اشتباه می گبرد و در طمم خام دیدار ذات جانان می انتد. کلم 
«خحام» در این بیت آنچنان که شارح سودی اشازه کرد ست به قرینڈ جام در مصراع ازل 


دو اتحاهعاشق ومعشوق چندان مطرح يست بلکه 


ایهام دارد به «می خامہ 

در پیت بعدی یعنی + 
سن روی تو به يك جلوه که بر آبه کرد این هه فقي در اي ارهام اد 
اومام+: «اوهام کثرت اندیش انسانها» دانسته شدہ و در ص ۴۸۶ گغته‌اند 
)حسن معشوق ازلی فقط يك بار جلوه کرد و عاشق و ماسوا آفرید با آنکه واحد 
عین وحدت بود و از واحد جز واحد صادر نمی شود ولی در اوهام کثرت اندیش انساتھاء 
نقشھای گوناگون بدید آمد به تعبیر دیگر می گوبد کثرت وعمی است وواقعی نیستاو 
اصالت با جلوه یگانڈ خداسته. 

برخلاف نظر استاد حرمشاهی چنین می نماید که این بیت در تأیبد همان بیت قبلی 
است و در آن جلوہ کردن روي اٹھی وپدیدارشدن این همه تقش (کثرات) در عالم که ین 
اوهام است (کل ما فی الکون وهم اوخیال) مطرح است نه وحدت بعنی یی جام جهان 
که قبل از تجلی حسن روی تو, ساده و عاری از هرگونه نفش بودوقتی حسن روی نو یك 
جلوه در این آپینه کرد این همه نش در جام جهان که آیینهاوهام نماست افتاد . کل پدیده‌ها 


۵۲۶ 


را که يك جا درآ 
حقیقت هستند و هست اصلی همان معشوق است . 


جھان نشان داده می شود بدان سبب اوهام نامیدہ که نمود وجلوه‌ای از 
7 


ثوژدھم رس ۵۱۱) 
در معنای 
دلشان شد سختم تا تو قبولش کردی _ آری آری سخن عشن تشالی دارد 
کلم «دلنشان» علاوہ بر معنای «مرغوب: مقبول» خوش‌آیند.۰.» که ذکر 
کرد‌اند, در معنی ایهامی «دارنده نشان دل ؛ پر احساس و عاشقانه» نیز می باشد یعنی از 
زمانی که توسخن مرا پذیرفتی » سخنم نشان عشق ومحبت و احساس یافت . آری سخن 
عشن آن است که نشان دل داشته و سرشار از احساس و محبت باشد 


بیستم رص ۵۵۴) 

در معنای بیت زیر 
روی خاکی و ٹم اشك مرا خوار بلدا .چرخ فیروزہ طریخانه ازین کھگل کرد 

گریند: «مراد حافظ این ات که پا همه غمگینی و تلخکامی, از آنجا که اصولاً 
خاطر امیدوار و ذات شادمائی دارمء روزگار هم [در ین جفا به من و حسادت بامن] برای 
ساختن با آباد طربخانهً خودش از من كمك می‌گیرد و به كمك من نیازمند 
است. .۷ 

از آنجا که فراهم آمدن غمگینی و تلخکامی درذانی 
معنایی که اساد حرمشاعی یاد کردەائد چندان قابل نوجیه نیست, ظامرا به سبب آنکه در 
ساختن طربخانه از شادی باید استفاده کرد استاد خواسته اند بنحوی «نم اشك؛ را که نشانه 
غم و اندوه است به طرب ارتباط بدهند تا در ساعتن طریخانہ به کار آید. 

گوبیم : حافظ چرخ فیروزه را [باناھیدء ریةالنوع عشق و طرب و چراغان ستارگان] 
په طربخاله کرده که از کهگل روی خاکی و نم اشك انسانهای مصیبت‌زده ساخته 
شده . ررابطه و مشابهت مبان قطرات روشن اشك و ستارگان که چرخ فیروزه را همچون 
طربخانه‌ای کرده روشن است) . این غزل در کل در سوگ قرةالعین و آن میوہ دل (فرزند) 
حافظ است که فرماید : 
فسرنالعین من أن میوہ دل 

خواجه در بیت مورد بحث فرماید : نباید روی خاکی و نم اشلك مرا خوار داشت . 


ادمان امری نشدنی است» 


باد که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد 


۵۷ 


زیرا جرخ فیروزہ از کامگل روی خاکی و نم اشك من طربخان؛ چراغان خود (آسمان پر 
ستاره) را ساختہء منظور اینکه آسمان به رغم و اندوہ و اشك انسانھا شاد است ومن« در 
برای بیان جنس به کار رفته است و 


این بیت من نوعی (انسان) است و حرف اضافه دا 
حافظ مفهرم «درست شدن کهگل از روی خاکی و نم اشك» را ظاهرا از خاقانی گرفته 


وروی خاك آلود من چون کاه بر دیوار حبس از خم کھگل کند اشك زمین اندای من,۱5 


پیست و یکم (ص ۵۷۵) 
بیت زیر 


گل مراد نسو آنگه نقاب بگشایسد که خدعتش چر تسیم سحر ونی کرد 


راطوری معنی کردهاند که مرجم » به رد وگل مرادہ برسی گرد 
«وقتی مراد تو روی می نماید و به مطلوب خود می‌رسی که بتوانی چست و چابکتر و 
سحرخیزتر و عاشفانه‌تر از نسیم سحر درزاه راو جاک کی . حافظ طبق سنت شعری 
پیش از خودء بر این است که از وزش د پرورش نسبم است که غنچه بازمی شود . .. » 
گوییم : با توجه به دو بیت ماقبل: 
دہ سر جام جم آنکه نظر توانی کرد " که حا میکده کحل بصر توانی کرد 
هبات یی سی و مطرب که زیر طا سپهر بدین ترانه فم از دل پدر تواتی کر 
و نیز بیت مابعد: 
گدایی در مبخانه طرف اکبیریست گر این عمل بکنی خاك زر ترانی کر" 
کات محضر پیر ضاج) 
است. از ابن روەگل مرادہ کنایه است از معشوق ازل که سالك در میکده عشق ودرهمه چا 


روشن می شود که سخن در وصف عظمت میکدهٌ 


جوبای اوست: حرا جه فرماید : معشوق ازل وقتی برای ترنقاب از چهره می گشایدو جمال 
خود بر توعیان می‌سازد که چايك و صمیمانه هشل باد سحر خدمتش بکنی بعنی وجود خود را 
وقف حدمت او وسیرو سلو کنی . بایدانزوبه مناسبت ابیات قبلی وبعدی که نقل شددر 
مرجع ضمیروش؛ ایهامی به میکده هم هست: یعنی خدمت میکدہ کنی . 


پیست و دوم (س ۵۸۵) 
علاره بر معنایی که در بار بیت زیر : داز آن رو هست یاران را صفاها بامی تعلش / 
که غیر از راسنی نقشی در آن جرهر نمی گبرد» ذکر کردهاند. صفاها داشتن باران‌بامی لعل 


101۸ 


پبرمغان؛ محتمل دوععنای ابھامی دیگر است: )١‏ یاران یکرنگی و صفاهای باطتی باس 
لعل دارند. ۲) از صمیم جان می لعلش را دوست می‌دارند 


پیست و سوم (می ۶۶۴) 
سی تن میک :سک فق و هد صیب مرا وکس 
نوشتەاند: «دلقی داشتم که برای حفظ ظاهر و آبروداری خوب بودولی از ناجاری در 

گروی عیش و عشرت رفت. ولی زنار که میچ خریداری نداشت ودر عین حال مایبدنامی 

من هم بود بمانده 

بھتر بود در معنای این ادآمیزمی شد : حافظ گامی برای 
انتقاد از دیگران خود را در مظان اتھام قرارمی دهد و از خرد انتفادمی کند. از جمله دراین 
خرفه پوشان است که برا پنهان کردن صد عیب خود لباس زهد وتقوا 
ھی پوشند ودر زیر آن زنار کفر پتهان دارند و چون تقو وتمسکی ندارند در روزتنگدستی په 
ناچار خوفة خود در رهن می و مطرب می گذارند و رازشان برملا می شود و کفر و زنارشان 
آشکارا. در واقع حافظ می خواعد پرده ار صلاح ظاهر و کفر و باده‌خواری پنهان صوفیه 

پرافکند , در اببات زیر نیز چنین انتقاد و اتهامی کم و بيشت مطرح است: 

ز جیب حرنه حافظ چه طرف پنوان بست که ما صمد طلیدیم و او نم دارو" 


ت اشاره‌ای به جنبه طنز 


بیتء روی سخن با 


حافظ این خرق که داری کو بی قرا که چه زار و زیر به دغا رگم ایر 


شسرسم از حرقه آلرده خود می آیسد ک پر او وصله به صد شعبده پپراست! 


بیست و چهارم رم 0۱۰ 
در شرح بیت 
به قراك جنا دلها چو برندند. بربندند ‏ ز زلف عتبرین جانها چو بگشایاد بفشانند 
نوشته‌اند: «خوبرویان به هنگامی که آهنگ سواری می کنند دلهای عاشقان یا 
تاظران رابه ترك بند یاشکاربند خود می بندند وبر عاشقان جفا روا می دارند. وچون بنداز 
زلف خوشہوی خود می‌گشایند. با زلف عبر پوی خود را به قصد شانه زدن از هم باز 
می کنند جانهای عاشفان را که در خم زلف آش 
توجه به «جان اشانی» جانشان را ازس که بینرارشان می سازندمیگیرند د یاتاظرن زا 
به جاتفشانی وادار کنند.. «بربندتده دوم را بهمعنای 0 


گرفت: 


ان دارد می افشانند وفرو می ریزند. یبا 


بسن ہم می وان 


۹ 


گویم: بەنظر نمی رسد که در این بیت سخ از سواری باشد بلکه «فتراك جناه 
اضافه تشبیھی است و جفای خوبان از لحاظ گرفتارساختن و نگاهداشت عاشفان به فتراك 
نشبیه شده است و سخن از نهابت چیرگی و تسلط سمن بویان بر جان ودل عاشقان است . 
بدین معنی که جفا اگر از ناحیٌ دیگران باشد باعث رمندگی است. ولی از جانب ایشان 
سیب گرفتار شدن عاشفان و سلب اعتبار از ایشان , تا جایی که قادرند گرفتاران عشق خود 
ری به فتراك بسته ی دیگر گشایش و 


را نچنان بست جفای خود کنند که آنان را همچو! 


اراده‌ای نباشند, 


و اما ابنکه گفتەائد: «بریندند دوم به معنای بهره بردن و طرف بستن» است درست 
نمی نماید زیرا ابر بندنده وقتی به معنای بهرهبردن است که با کلمة «طرف» همراه باشدء 
بعنی به صورت طرف بربستن, و بدرن آن. به معنای بربستن است. 


پیست و پتجم (ص ۷۱۱) 
در نوضیح بیت: 

چو مصور از مراد آنان که بودارند. بردارند سے بدینتدرگاه حافظ را چو می خوائند می وائند 
نوشته‌اند : «کسانی که از مرا وه بتموردارن, همچون حلاج بر سردار هستند 


ك سر گفتن آست 


یعنی کامیاپی در این راہ 

در جای دیگر گرید 
گفتم که کی بیخٹی بر جان ناتواتم ‏ کفت ان زمان که نبود جان در مانه حایل 

در مصراع دوم می گوید حافظ راہ بارگاالھی می خوائند سپس می رانند, خواجه 
عبداقه انصاری می گوید: «یکی را دوست می خواند و یکی را می راند و کسی سر قبول و 
رد نمی داند؛ سعدی گوید مشاهدة‌الابرار بین‌التجلی و الاستتار [مشاعدہ نیکان ہین 
آشکاری و پنهنی است] می نمایند و سی ربایند. . .۰ 

با چنین معنی که استاد جرمشاهی یاد کرده‌ند پیوند معلی استواری میان «کامیایی در 
ترك سرگفتن» و «خواندن وراندن حافظ ء وجود ندارد . حال آنکه به مناسبت مصراغ اول که 
در آن شرط کامیابی درراه دا در ترك سر و مورد قبر مردم وانع شدن بیان شده» اگرفاعل 
«می راننده را مردم بگیریمء ارتباط متین ميان دو مصراع ایجادمی شود و معنی چنین خواهد 
بود: کسانی مثل حلاح به مراد خود (وصال معشوق ازل) می رسند که جان بر سر عش و 
عاشقی بگذارند ومقھورو مطرودمردم واقع شوند . همچنانکه حافظ را وقتی به بارگاہ الهی 
می خوائندء مردم اورا از خود می رائند . با این حساب؛ مصراع دوم در یید مصراع اول 


۵۳۰ 


است. وسخن از تجلی و استتار در مشاهده نیست 


بیست و ششم (ص ۷۶۳) 

«قلب‌شناسی و در بیت 
گفت و خوش گفت پور عرنه بسوزان حانظ .یا رب این کلب‌شناسی از که آمونته برد 
های تقلی و ناسرءو غير اصیل» که ید کردەاند ایھام به 
شناعت دل و قلب نیز دارد. یعنی : خدایا محبوب من شناخت دنها را[ از جمله دل مرا که 
متمایل به عشق است و بیزار از زهد ریا و خرقه‌پوشی ] از چه کسی آموخته بود که گفت و 
خوش گفت : سافظ برو خرف خود بسوزان. 


ببست و هفتم (ص ۸۹) 
«مرقع رنگین» در بیت : 
من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سرشت اپا > که پیر باده فروشش به‌جرعه‌ای نخرید 
چنین دانسته اند «خرقا وصله بر وضله که آثر و نشانههای می سرخ بر آن پیاست» 
گویا نشانه‌های می سرخ را از کل نگ استنباط کردہاند که چنین ممنایی تا حدی بعید 
بەنظرمی رسد . زیرا صاحب چنین خرقه در واقع از زهد ریا به عشق و ستی گرایش پافته و 
نباید از کرم و دستگیری پیر ہادہ فروش (<پیر مغان) به جرعه ای می بی بھرہ بمائد ُذابهتر 
است «مرفع رنگین» را به 'عتبار مرقع (وصله بر وصله) ورنگین درمقھوم «خرقه ملع 
بگیریم که از تکه وصنه‌های الوان تهیه می شد و منظرر از 
گلبرگھایش است که از ایت سرخی حالت سوختن دارد 


پیست و هشتم (ص ۸۱۵) 
«به سر تازیانهبادآوردن» را در بیت زیر: 
سیند. مر آگر چند سر ود رود 


ی بغرنج دانسته و ہی آنکه رشواهدی از خودو 
آقای دکتر خانلری و استاد مدرس رضوی در مفهوم ابن اصطلاح نقل کردەاندہ لذا گوییم : 
«سمنده : اسب زردرنگ «سمنده دولت اضافة تشبیهی است؛ بعنی دولت و کامروای در 


رسائیدن آدمی به مقاصد خود به سمند تشه شده است. سر کشیله رفتن؛ کنایه است از 
تند رفتن و نیز غرور و سربالا کشیدن اسب به هنگام راه رفتن » و کلمۀ «الخیل» به معنای 


اعت 


اسبانء هم ریشه است با «الخیلاه و هالخیله» به معنای کر و غروره به حاطر کبر و غرور 


اسب در راه رفتن و نیز ایجاد غرور در سوارهبه سر تازیائہ یادآوردثء کنابه است از یاد و 


تفقدی که از سر بی اعتنایی باشد . چنانکه عبید زاکانی شاعر معاصر خولجه حافظ در 
ترکیبی نزديك به آن گوید : 


ترا که گنت که با کشنگان راہ غمته ‏ اشارتی به سر نازیانه شوان گرد" 


و از لفظ دولت, معنای لغوی آن؛ یمتی ناپایداری کامروابی دنبری نیز در این بیت 
مورد نطر حواجه بوده است. و اما معنای بیت : هر چند اسب تبز تك دولت که چندی زیر 
ران شماست تند و پر غرورمی رود و شمادولتیان رادم به دم از ما دورتر وپیوند عاطفی شما 
را سستتر می‌کند, ولی از موقتی بودن آن نشوید و از ما دوستان ر 
همرامان دست کم تفندی ولو از سر بی اعتنایی به اشاره تازیانه بکنید .7۱ 


:یشید و بدان فری 


پیست و تهم (ص ۸۲۱ 
بیت پر اختلاف و جدل زیر 
معاشران گره از زلف بار بساز کاٹ شی خوشسۓ بدین قصه‌اش دراز کنید 
را دقیق معنی نکرده‌اند و همان بحثهای «قصه» و وصله را پیش کشیدەاند: از ایٹرو 
گوییم 
در ارجح بردن قصه بر ضبط مهجور اوصله؛ نباید تردید داشت» و اما (قصہ گفتن در 
شب» درست است که سبب می شود شب در نظر کوتاه آید وبدون قصہء شب درازنای‌و 
گراای می نمایدء ولی باید طرف دیگرش را نیز در نظر داضت اینکه در محفل انس اگر 
قصه‌ای گفته نشرد عاقبت کار به ملالت خواب می کشد . بناہر این قصه در شب. آن هم 
قصه شوربرانگیز از زلف یار: مانع خواب و سبب طولانی شدن شب انس می گوده. 
راما چیزی که شارحان بیت بدان نوجه نکرده‌اند «گره از زلف یارءبازکردن است. از 
؟ آیا یار حافظ؟ با کس دیگر؟ یك بار و چندین معاشر؟ آیا ہی غیرنی نیست؟ شاید 
: هرکس کره از زلف یار خود بکشاید . در این صورت اشکال دیگر که در وجه 
نخست نیز مطرح است در جای خود باقی است: وقتی که یار حاضر است جه نیاز به قصه 
نباید تردید داشت که در چنین شب انسی ۰ یار از یانه غایب 
است. و برای اینکه کسالت بر جمع حاکم نشود و خوابِ چیره نگرددء حواجه از معا 
می خواهد که قصہٗ زلف با 


آغاز کنند . ومنظور ازگرہ گشودن از زلف بار به مناسبت مصراع 
دوم گرہ گشودن (-شکست سکوت) ازقص زلف اوست وقبل از زلف به قرہنڈہابن قصہ؛ 


۳۲۳ 


کلم وقصهه محذوف است (به صورت : معاشران گره از فصه زلف یار باز کنید). یعنی 
حذف مضاف که در ادبیات فارسی و عرب معمول است» چنانکه در بیت زیر: 
ای قمر دل افروز که منزلگ انی با رب مکناد آفت ایام رابت 
قبل از ایام کلمہٗ «حوادٹ» به قریت معنوی مقدر است. به‌هر حال خواجه 
می گوید : دوستان: جنین شی که دور هم جمع شدعایمء حیف است په خواب وبطالت 
بگذرد» لذا باگشودن قصه از زلف دلکش پار شور دیگر در مجلس برہا دارید ا چنین 
شبی خوش با قصةٌ زلف پار همچون خود زاف او بلند ودراز گردد. به علاوه «گره زلف» 
ابهام دارد به گرنتار شدن عاشقان در زلف یار, ومیان همه كلما 
مراعاة النظیر است: خصوصاً میان زلف قصه و شب : زلف یار پر جاذبه مثل فصه . و 
خیال انگیز و سیاہ و بلند به مانند شب است» و در شب قصه‌گویی متداول است . 
مواجہ بیت هم مضمون دیگری دارد که در ان کلمهٌ بحث (-قصه در بت مورد 
نظر) مذکور است 


کوٹ نکند بحث سر زلف تو اف" لوگ شد این سلسله تا روز قیامت" 


صنعث تناسب یا 


سیم (ھی ۸۵۱) 

در معنای یت زیر: 
با رب آن زاهد خودین که بجز 

نوا 
بیخش تا در اداراك و مشامرش و شخصیتش اثر کند. افتادل دود آہ در آیینه یعنی اثر 
کردذه 

بەنظر می رسد منظور حافظ از «آییتة اداره که استاد خرمشاهی بدان اشاره 
زاهد است که بجز عیب نمی بیند همچنانکه در این ایب 
چشم آلو نظر از رخ جاان دور است بر وخ او نظر از آيشه پاك انداز" 


ب نديد دود امي در آبی نے اما الدار 


ند : «خداوند به آن زاهد خودخواء و متکبر دردی بده و احساس و عاطفه 


نکرەەاند همان 


بر این دو دیده حیران من هزار افسوسر که با دو آینه رویش عیان نمی ینم" 
جاو رخ او دیده من تها نیست .ماه و 
و دود افکندن درآ 


؛ کنایه است 


ادارك یعنی کور و تابینا کردن چشم 
معنای بیت : عدایاء سالا که چشم زاعد خودبینء جز ع 


کردن واز کار انداختن آن» ودر مورد آیینه 


080221 


آن آبینہ ادارك او (چشم او) بینداز تا نابینا شود و هیچ نبیند . واما به فرینة اخودبینءء کلم 


۴۳ 


«عیب» ایھام دارد به خود زاهد» یعنی : خدایاء حالا که چشم زاهد خودبین فقط خود را که 
سراپا عیب است می بیند دود آهی در چشماو بینداز تا هیچ نبیند. 


سیو یکم رس ۸۷۹) 
در معنای بیت: 
کمان ابروی جانان نمی یچد سر از حانظ ‏ ولیکن خنده می آید بدین بازوی می‌زدرش 
نوشت‌اند: «ابروی کماونی یار من از حافظ سرپیجی نمی کند ھار امن بر سر مهر 
ن هر کمانی (بریژه کمان ابروی یار) ا. زر) دارد ویار 
ہے و از بازوی بی‌زور من که سی عرضه کشیدن چٹ کمان نازل و 


است) ی 


باج به زور 


ظریفی را هم ندارد ناش میگیردہ 
گوبیم : در سرییچی کردن کمان ابرو: 


ظریفی است که نا حدودی به معنی بیت 
نیز کمك می کند و استاد ذکری از آن نکردهاند که به‌هنگام خندیدن دو سر کمان ابرو 
به طرف بالا پیچیدہ می شود . درست بمانند دوز کمان بحکمی که از حم شدن در برابر 
بازوی بی زور امتناع می ورزد با توجه به این نکته وَج فرماید : ابروی جانان که به بالا 


می پیچد حاشا که از روی سرپیچی از اظ باب پلکه از خنده است, از شنده به بازوی 
بی زور حافظ که حتی از کشیدن ودر اعتبار گرفتن چنین کمانی ظریف عاجز است بعش 
زور و زور تصاحب آن را ندارد. 


سی و دوم (ص ۸۸۱) 
در بیت: 
چو بر شکست صبا زلف عبر شا به هر شکسته که بیوست تازه شد جائٹ 

مرجع شین در جانبش را صبا گرفته و نوشته‌اند 
«چون باد عب بیمارگون و خسنه‌جان در زلف یار من پیچ و شکن پدید آورد و در 
لابلای حلقه‌های آن پیچیدہ گرفت نشاط تازه‌ای يا 


علاره بر آنچه ذکر شدہ, می توان مرجم شین در وجائش؛ را کلم «شکسته» در 


باد صبا در گیسوی عنبرافشان بار من پیوست و چین وشکن در آذ پدید آورد. به هر عاشق 
دنشکسته که رسبد ان عاشق از شمیم زلف یار جان تازه‌ای گرفت 


۵۳۴ 


سی و سوم (ص ۹۲۵) 
«کاسه گر 
ساقی به صوت این غزلم کاسہ می‌گرفت می کقتم این سرود و می ناب می‌زدم 
علاوہ بر معنای شراب در کاسه ربختن وادای احترام و اظهار ارادت به رسم مغول که 
از قول آای دکتر خانلری نقل کردەاندء در معنای ضرب نواختن لیزمی باشدہ زیرا کاسه در 
معنای کوس و طبل است. چنانکه «کاسه گره نام نوابی است۔ 


نن) در بیت زیر: 


سیو چهارم (ص ۱۰۱۹) 
بیت زيو 
ای گل تو دوش داغ صوحی کشیده‌ای ."سا آن ثقایقم که با داغ زاه‌ايم 
را بعداز ذکر معانی داغ کشیدن وداغ صبوحی ء چنین معنی کرده‌اند : «ای غنچه گل 
سرخ دوشین که سحرگاہ به امداد نسیم شکفنه خواهی شد وبه صورت جام -جامی که زبان 
حالش همانا ساغر گرفتن و صبوحی زذن ات برمی آیی ؛ تو فقط یك شب از غنچگی تا 
شکفتن حسرت و محرومیت صبوحی را تحمل کرده‌ای, یا اینکه فقط از دیشب و سحرگاه 
است که داغ صبحگاھی بر چهرهنجود یاف ای , حال آنکه ماشفایقی هستیم که با(این) دا 


و درد حسرت زادایم .4 
ت طوری معنی شدہ که منظور از «داغ کشیدن گل »دق 
«فقط يك شب از غنچگی نا شکفتن حسرت و محرومبت صبوحی را تحمل 
کرده‌ای» معلوم نیست که حسرت صبوحی جیست؟ با اینکه بعد گفنه‌اند: «اغ 
صبحگاهی را بر چهره خود یافه‌ای» روشن نساختەاند که آیا صبحگاه هم داغ دارد؟ و اگر 
دارد در مورد گل کدام داغ است؟ 

بەنظر می رسد داغ به معنای نشان است ومنظور از داغ صبوحی درگل: نشان بادہ 
مبحگامی در چهر؛ گل است که ثل باده خواران سرخ شده است» و «کشبده‌ای» در 
معنای ترسیم کرہءای است. چنانکه در این دو بیت از حراجه 
این خوش رقم کہ پر گل رنسار می‌کلی ‏ خط بر صحیفہ گل او گزار می کش 
یال روی و در گارگه دیده کشیدم بصورت تو نگاری له دیدم و نشنیدم* 
ایق اشاره به لکه‌های سیاه درون شقایق است و درباره 


اروشن نشده است واینکه 


گفته اند 


«با داغزاده شدن» درباره 
آدمی اشارہ به سوبدای دل اوست که هر دویعنی هم شقایق و هم آدمی ؛ داغدارزاده 
می شوند و داغ ازلی عشن با خود دارند» و معنای بیت چنین است. ای گل نو از همین 


۱2۳۵ 


دیشب که شکفتی از باده عشق مست هستی . ونشان سرخ باد صبحگاهی را بر چهره خود 
ترسیم کرد‌ای (منظور ابنکه عشق توعارضی وحادث است) حال آنکه عشق ما ازلی است 
و ما همچون شفایق ؛ با داغ عشق بر سویدای دل به دنیا آمده‌ایم 


سیر پنجم رس ۱۲۴) 
باره پیٹ زیر : 
با چنین گنج که شد عازن او روج امین به گدایی به در عانه شاه آستایم 


پس از توضیحاتی دربارة روح امین که کلم قرآنی است ر مفسرین آن را معادل با 
جبرئیل گرفتەاند در معنای بیت گویند : «با این گنج عشق و امانت الهی که خزانددار آن 
روح الامین است-وراز سر به مهری است بین نخدا و انسان: بلکه فقط انبیاء و جبرئیل -ما 
از بد حادثه به آتجا رسيده‌ايم که ناچار به در خان رباص پیمروت دنیا بر ویم و برای گذران 
معیشت گدایی بکنیم 

با اینکه استاه حرمشاهی منظور از روح امین را جبربیل دانستہ و به آیه ۱۹۴ 
شعراء: دو انه التتزيل رب المالمین .نب اوح الامین علی قلبك لتكون من المذرین» 
اشاره کردەاند ہا این حال معلرم نیست چرا «اين گنج» را که قرآن است و جبرییل آن را بر 
قلب پیامبر نازل کرده و خراجه شبراز از حافظان آن بودہء کنایه از عشق و امانت الهی 
دانسته‌اند؟ به‌هر حال هبن گنج + به قرینه «که شد خازن اوروح امین» کنایه از قرآن است‌و 
خواجه در این بیت به حافظ فرآن بودن خود اشاره می کند و «شاه» به قرینہ تمام ابیات و 
مضامین این غزل کنایه از خداء پادشاه بی نیاز جهان است که همه بدو نیازمندند 


اینروست که خواجه می‌گوید : به گدایی به در ان شاه آمده‌ايم 

[در توضیح آقأی شوقی نوبر بك نکته درست و دلنشین هست و آن اینکه مراد از 
گنجی که جبرئیل خحازن آن است» فوآن است. امادر عرض یك نکتا نادرست هم هست‌و 
اینکە شاه را برابر با خداوند گرفتهاند. اینکه شاه در ادبیات عرفاتی برابر خداوند است 
مسلم است ودر جای خود در همین حافظ نامہ په آن اشارہ کردەایم . ولی اگر مراد از شاه 
خداوند باه گدایی بهدرگاه ار امری ممدوح و مستحسن است حال آنکه در غزل لحن 
گلایه و شکایت محسوس است و موج می زد ونه شکر و سہاس.] 


سی و ششم (ص ۱۰۷۱) 
در شرح بیت ز 


۵۴۶ 


عبوس زهد بے وجه خمار نشیند . مرید خرقةۀ دردی کشان خوشخویم 

بی آنکه توضیحی از خود بدهند نوشتەاند : «عیب این ضبط است که معنایی از آن 
مستفاد نمی شود . مگر به تکلفات سبك هندی‌وار. همین است که دکتر حانلری با وجود 
آنکه نمام نسخه‌هایش ہننشیند) داشته‌اند تصحبح قیاسی کرده و به جای آن «بنشیند» (به 
صیغة ملبت) آوردہ است و در معنای بیت نوشته است: «زاهد که عبوس یعنی احم آلود 
است مانند مردمان حمار زده جلوه می کند. برخلاف فرق دردی کشان که خوشخوبندء 
(تعلیقات خاتاری. ص ۱۲۰۷). . . به گمان من حق با دکتر خانلری است و ضبطهای 
دیگر و نیز قرینهای عجیب و غریبی چون عبوس (بروزن خروس) به صورت مصدر رپا 
«عروس زهده کاملا بیراہ است. 

گوییم : مدت چنین تصحیحی (ننشبند به جای بنشیند» و فرثه به جای خرقه) و 
چنین معنایی از بیتء مورد تردبد استم:ڑیرا تصحیح فیاسی بر خلاف همه نسحه‌ها 
مخصوصا آنجا که بعد از تصحیح بازھم معنایی استوار از بیت مستفاد نشود کاری درست 
نیست» اشکال معنایی که برای بیت قل شده دراین است که دردی کشان خوشخو نیز بر اثر 
همین دردی‌کشی دچار بلای مار و ترشرویی می شوند و در نتیجه محملی نمی مائد تا 
سبب ارادت خواجه به ابن فرقه باشد. به‌نظر می رسد بنا به دلايلی که باید ضبط بیت بر 


اساس نسخ دکتر نی - قزوینی (متن سافظنامه) که اغلب نسخ حافظ موافق آذ است+ 
درست باشد . اشکال عمد این بیت از اینجاناشی می شود که دوجه» را در معنای ضورت 
می گیرند و آرایش سخن رتناسب مبان کلمات طوری است که این معنای امتناسپ په ذهن 
متبادر می شود و از این رو مجبور می شوند که «ننشینده را بر «بشینده ترجیح بدهند. ولی 
چنانچه به ابیات مشابه آن ترجه شود روشن می گردد که خواجه در اصطلاح مشابه آل یعنی 
«وجه میء معنای پول از وجه اراده کرد است نه صورت : 
ابر آزاری برآمد باد نوروزی وزید ‏ وجه بی‌خواهم ومطرب, که می‌گوید وسید"" 
ساقی بهار می‌رسد و رجه می نماد فکری بکن که خون دل آمد زغم به جوش ۳ 
نذر و شوم صومعه در وجه می‌نهیم ‏ دلق ریا به آب خسرابات پسرکليم ۳ 
ودر بیت مورد بحث نیز دوجه» در معنای «پول و بهاه به کار رفته است و ډبه وجه شمار 


ننشیند» از لحاظ مفهوم برابر است با به بهای‌رفع عمار ننشیند» و کلم «رفع» یعنی مضاف 


به قرینا معنوی در آن محذوف است. چنانکه در این دو مثال : 
در جاهدوا فی الله حق جهاده:۳" (الایة)ای فی سبیل الله 
دلم ز صومعه بگرئث و خرقة سالوس کجاست دیر مغأن و شراب ناب کجا؟۳ 


۵۳۷ 


یعنی : خرقه صوفی سالوس. در اضافه عبوس زهده اگر عبوس را به فتح بخوائیم۔ 
که قرانت آرجح است - مضاف الیه (زهد) علت صفت (عبوس) را بیان می کندء یعنی 
تندخویی و ترشرویی که به سب زهد ندخوست (اضافا مسبب به سبب) و تقریباً از لحاط 
مفهوم معادل است با زاهد ترشروی و اگر به ضم عین بخوانیم اضافةٌ ناشی به منشأ یا په 
تعبیری دیگراشافه تسیب به سیب خواهد ہوا می ترشرومی ناشی ازژهد, وتقدیربیت 
بدینگونه است: 


عبوس زعد به وجه [رفع] خمار ننشیند مرید خر دردی‌کشان خوشخویم 


[که برخلاف عبوس زھد به بھای رفم یند] 


و معنای بیت است: از ارادت به زاهد ندخوی مفرور چه حاصل که آن 
ترشروی زهد به جامی از می خمارشکن نمی ار زد (شسیه مثل ترگی که گوییم : فلان کسین 
بیرشاهیه دکمر : رعت و ریخت فلانی به ی شاهی نمی ارزد) 


خرقۀ دردی کشان خرشخویم که روز تتکلاستی» ان جرثه به بهای می پذیرفته می شود و از 
برکت آن می‌توانیم رفع خمار کیم . و اکر عتوس زا با ضم بخوائیم همان معنی مستفاد 


می شود. جز ابنکه به‌جای «ترشروی زد اید امد ترشرو گذاشت ۲۳ 


سیو مفتم (ص 6۱۲۰۵ 
تاج 
1 


گریڈ حافظ چه سنجد پیش 


زیر 


استغتای عق کاندرین دریا نماید هفت دریا ینمی 

وشتەاند : « کاندرین دریا نماید هفت دریاشبنمی : ضبط افشار» پژمان رانجوی به 
همین نحواست اما به نظر می رسد که یکی ازدریاها حشواست چه پیداست که هفت دریا 
در این دربا می گنج . صبط سودی, خانلری, عیوضی -بهروز. جلال نائینی ۔ نذیر 
احمد قریب و قدسی چنین است . کاندرین طرفان نماید هفت دریا شبنمی؛ و این ضبط 

اسبتر استء مخصوصاً که پشتوانه نقلی نبرومندی هم دارد؛ . 

نظر می رسد استاد خرمشامی این دریا» را کنایه از وگربۀ حافظ» داسته‌اند که 
گفته‌اند: «هفت دربا در این دریا نمی گنجد» حال آن که به قرینة «استغنای دوست» در 
مصراع اول. همان استخنای الهی از آن منظور است . چنانکه استغنای الهی درهنطن الطیر 
نیز (در شرح وادی استغنا) دریا خوانده شده دریایی که هفت دریا در بربر آن یك شهر 


۸ 


مگر یلد شور بتجا مو 
گر فرین کردا هنزاران جان تع > شینمی در بخ بی‌پایان فو 

بنابراین هفت دریای روی زمین (اخضی عمانء لزم برب اقیانوس, 
قسطنطنیه, اسود) نه تتھا در جنان دریایی می‌گنجد بلکه در برابر آل شہنمی به نظر 
می رسد . و اما استغتا عبارت است از بی نیازی الهی از کردار بندگان از کل دو جھان . و 
معنای بیت چنین است : پیش استفنای الهی که هفت دریای رری زمین در برابر آن شبلمی 
می نماید, گریه حافظ چه به حساب آید و چه وزن آرد؟ یعی پیش دریای استضای دوست- 
آنچناد دریای 1 
چیزی می تواند به حساب آید؟ - هیچ 


هفت دربا باه غهر انجا یود هت 


ای که هفت دریا در برابر آن شبنمی بیش نیست - اشك حافظ چه 


اشنها 

یوان حافظ نصحح و ترضیح دکتر برویر الل حاشری چا نومه 
۴ 

۷_ مصح الهداية و منتاج الکقاۂ عزالدین وع اَی »تاح استاد جلال الدین همای, جاب سوم 
انتشارات ماه تھراں 1۳۶۷ء مس ۱۰۸ 


ارات خوارزمی ؛ تهران ۱۴۶۲ء غزل 


ای ر.ك. مرصادالباد شيخ نحم الین 


۳ در مورد اطاعت محض از پر رلودر مواردی کہ مطابل شرع نمی: 
رازی» باب سوم فصل بازدهم. ونیز ماعذسابق: ص ٦٦٦٥ء‏ 

۴۔ تارخ الام والملوڈ (ناریخ طبری)؛ محمدین جریر طیری, چاپ الاستقامہ قاہرہ: ۱۳۵۷ء ص ۴۱۸ 

دبرا حاف غژل ۲۸۴ 

يہ همان ماخعذ, غزل ۳۵۰ 

۷۔ همان ماعف ۴۰. 

م همان ماخذ, غزل ۸۸ 

۱۳۶۱ همان ماعذ غزل‎ ٩ 

.همان باعل غزل ۲۴۹ 

۵۳ مان ماف غزل‎ ١ 

۲ ہمان ماذ غزل ۲۲ 

۴ قرآن مجید سررةبقر یذ ۱۱۵ 

۱۴-دربارة اقسام تجلی» ر. ك: مرصادالمادء پاب سوم فصل نرزدعمء و نیز مساح دایص ۱۳۰. و نیز 
تصوص الحکم ابی عربی۔ تعارفات ابرالملاء علیفی » جاپ بیروت» ص۸ 

۵۔ دبوان حافانی شرواتی؛ تصحیح دکتر یمین سجادی: اننشارات کتابفروشی زاره مشھدء چاپ تهران 
مصور ص ۲۲۱ 


۱2۳۹ 


۶۔ عمان اعد غزل ۱۳۷ 

۷۔ همان ماع غزل ۱۱۷ 

۸:۔ همان ماخ غزل ۱۹۷ 

۳۵ همان بخ غزل‎ ٩ 

_٠-‏ کلیات عبید, تصحیع و مندمۂ استاد عباس اشتیائی ؛ انتشارا 

۱-در این باره رجوع شود ما گنه وبحش پپرامون ممنی سه بیت دشوار ازحافظ. ‏ نشریڈًدائشکدۂ ادیات و 
علوم نان تپریز: هر ۱۳۶۳ء سال ۳۷ شمارۂ مسلسل ۱۳۱ 

۲ همان مأعذء غزل ۹۶ 

۳ همان ماخد, قزل ٩۰‏ 

۴۔ همان ماسد, غزل ۲۵۸ 

۵ همان ماعذء غزل ۲۵۰ 

۶ همان ماخذء خرل ۱۸۸ 

۷ همان ماخ غزل 1۵۰ 

۸ همان ماعف غرل ۳۱۵ 

۹۔ همان ماخف غزل ۲٢۵‏ 

+ همان ماق غزل +7۸ 

۱۔ همان ماع غزل ۳۶۸ 

۲ قرآن مجید. سور حج؛ آی ۷۸ 

۳ بان حاف غزل ٢‏ 

۴- برای توضیح بیشتر رجوع شود به مقالة نگارندمہ بح پرامون معنی بینی دشوار از حافظہء مج دا 
ادیات وعلوم انسانی مانشگاہ فردوسی مشھد: شمارا دوم سال پیستو یکم ٹاہستان ۱۳۶۷ 

۲۵ معلق الطبر, شیخ فربدائدیں عطار, تصحیح دکتر صادق گوهرین, انتشارات علمی وفرفتگی ۔ چاپ نم 
٣۶‏ ص ۲۰۰ 


ات اقبالء قسمت وله ص ۵۸ 


زج 


1۵۴۰ 


